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 های_طرد_شده#سایه

 1#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 مقدمه: 

؟ می  گویم دلبر

؟! شود بیایی و کمی روبهمی  رویم بنشینی

 تو سکوت کنی و من غرق شوم در گرداب چشمانت؟

 

رمِ نفس
ُ
 هایت؟تو لب تر کنی و من جان دهم برای ه

 

؟!   ات نگاهشود کمی به این بیچارهشود؟ میمی  کنی
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کمی جادوی چشمانت را در چشمانم بریزی و من مست 

 هوایت شوم؟ 

 

... یر   رحمی دلبر

 آید... رحم که گاهی نفسم بند میآنقدر یر 

 از نبودنت... 

 القلب بودنت... از قصی

 

؛ دستمی  هایت ساعنی چند؟ گویم دلبر

، موهایم بدجور حسرتِ پیچیدنِ عطر دستانت آخر می دایی

 یشان را دارند... لادر لابه

 

؟  آهای دلبر

  ! ی م را نبی  ی  زبان تند و تب 

، که برای بودنت جان می ی  دهند... چشمان عاشقم را ببی 
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، که عطرِ تو را دارند... دلنوشته ی  هایم را ببی 

 

 

، نه آن قصی القلنر که نشانت  ی دلبر منِ واقعی را ببی 

 ام... داده

 ! ی  من را ببی 

 منِ عاشق را... 

 

 های_طرد_شده#سایه

 2#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 فصل یک:شهوت
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ی بود.   نگاهش به گلدانِ روی مب 

شده را در خود های خشکگلدایی که چندوقنی بود نرگس

 جای داده بود. 

با عشق به دورشان حصار کشیده و هیچ از خشکی و 

 کرد. شان گله نمیروحییر 

 

ک، گویی سرما داشت، اشعه داش
ت، پر از نگاهِ دخبی

ی نرگسیر  های خوشبو را خشکانده حسی بود که اینچنی 

 بود... 

 

هایش انگشتان باریکش، انگشتانِ همان دسنی که ناخن

ی ومعوج شده بود، بالا آمد و شقیقهشکسته و کج

د... نبض  دارش را فسرر
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ه بود!  ه خب   نگاهش اما، همانطور خب 

 

 کاش یک تفنگ داشت. 

 که ماشه
ی

 کشید و بنگ! اش را میتفنکی

 کرد. درست وسطِ پیشایی افکارش شلیک می

 

 گویی مرده بود. 

 در خود مرده بود. 

 روحش مرده بود. 

 

ی این اتفاقات، جهنمِ شاید هم واقعا مرده بود و همه

 دنیای دیگر بود! 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ای رنگ را عقب حواسی، صندلی قهوهبا گیجر و پریشان

 ساز رفت. چای سمتِ راند و به

 

ای نرگس را رویش فنجانِ سفیدش، همایی که عکسِ شاخه

 جا داده بود، برداشت. 

 همان فنجان را...  

 همان فنجایی که.... 

 

ِ انگشتانِ 
ی درونش را پُر از آبِ جوش کرد و هیچ به سوخیی

 ساز، اهمیت نداد. باریک و سفیدش، بر اثر بخارِ چایی 

 

سوخت، او که دیگر احساسی نداشت، کل جانش می

ی نبود!  ی  انگشت که چب 

 

ِ چویر کوبید و از  صدای بلندش، 
ی فنجان را رویِ مب 

 هایش را جمع کرد. شانه
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 ها.... لعنت به تمامِ نشدن

 

بار دگر رویِ صندلی خشک و منحوسش جا گرفت و 

 های آب ریخته در اطرافِ فنجان، آن را توجه به قطرهیر 

 طرف خودش کشید. به

 

ی هات چاکلت را از کنارش برداشت و درون فنجان بسته

 ریخت. 

 

دانست از کجا کنارِ دستش سر برآورده هم با قاشقی که نمی

 زد و هم زد. 

 

آنقدری که اعصابش همچون چرخش قاشق در محتویات 

 باره رهایش کرد. فنجان، درهم پیچید و او به یک
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داد و سعی کرد جلوی نگاهش را به پشنی صندلی تکیه 

د.   بگب 

سمتِ جایی که نباید، گرفت و بهنگاهی که داشت گوشه می

 شد... کشیده می

 

اش را زدههای یخاما... اما گویی هرچقدر جلوی مردمک

 شد. گرفت، زورشان بیشبی و بیشبی میمی

 

ی کوچک آب دهانش را قورت داد و با یک جهش آن بسته

 را برداشت. 

 

رتنش را به جایی در همان حوالی پرتاب کرد و با دستایی کا

لرزان، نایلکسش را باز کرد و آن را کامل داخل فنجان خالی 

 کرد. 

 

 وار هم زد! خالی کرد و دیوانه
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ی جز  ی آب دهانش را بارها و بارها قورت داد و هربار، چب 

 شد. سوزشِ بیشبی نصیبش نمی

 

چنگ زد و همچون  چشم خواباند و با دو دستش، فنجان را 

 طناب دار، بالا کشید. 

 

 آرام و لرزان! 

 

 تفاویی هم با طنابِ دار نداشت! 

ی بود! فقط روششان فرق داشت، وگرنه پایانِ هردو، یک  چب 

 

با صدای مشت محکمی که رویِ درِ چویر خانه کوبیده 

 شد، تنش لرز برداشت. 

 تر کوبید. قلبش پر تپش و پر تپش
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جانش ه دستِ آن نامردان به جسمِ یر باید قبل از آنک

 کرد. رسید، کار را تمام میمی

 

گویی فشارِ و گرمایِ مغزش، یخِ چشمانش را ذوب کرد که 

 اشک درونشان حلقه زد. 

 

های معصومش حلقه زد و او آخرین اشک درونِ عسلی

هایی که رد اش را با خود، یا شاید هم آن نرگسیزمزمه

 های او را داشتند، کرد و فنجان را بالاتر آورد: دست

؟ آها آ آخرش تلخه، ولی از قدیم حیی می - ی گفیی

ِ یر باریک
 پایانه! الله! یه پایان تلخ، بهبی از یه تلجی

 

ی آتشفشان، رویِ ان، همچون گدازهی داغ فنجلبه

 هایش نشست و سوزاندشان! لب

 

به  تری که به در خورد، لبخند زد. ی محکمضی
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 هایِ تلجی که از کودکی همراهش بودند. از همان لبخند 

هایی که ترانه در هایی که در جوابِ ظلماز همان لبخند 

 نشست! شان میکرد و او به نظارهحقش می

 

 باره، محتوای داغِ فنجان را بلعید! و به یکچشم خواباند 

 

 اش اهمیت نداد. بلعید و به سوزش گلو و معده

 بلعید و اشک حلقه شده در چشمانش را کتمان کرد. 

هایی که گویی چشم داشتند و با غم بلعید و به نرگسی

 کردند، پشت کرد. نگاهش می

 

ها دستشان قبل از آنکه در بشکند و آن از خدا یر  به خبر

 معصومیتش برسد، کار را تمام کرده بود. 

 

 حال خیالش راحت بود! 
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 بخشید نه؟! خدا او را می

 

 ترانه و بابا اردلان چه؟! 

 بخشیدند دیگر، نه؟! می

 

 کردند! خاطرِ این کارش، حلالش میکاش به

 

 هایش رو به خاموسیر رفت. کم پلککم

س و یر شاید به
 اش. حالیخاطر فشارِ اسبی

! یا شاید هم به  خاطرِ محتویاتِ آن فنجان لعننی

 

شت و گردِ غم را اش اما، گویی نرگسیآخرین زمزمه
ُ
ها را ک

 ی نقلی و پر از عشقش پاشاند: در خانه

 منو ببخش آکو!  -
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 های_طرد_شده#سایه

 3#پارت_ 
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 «بازگشت»

 

ی بود، شاید کمی هم یر   اعتماد... نگاهش سنگی 
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اش را مانندِ همیشه یک طرفِ صورتش موهای فر شده

" های استاد، که در ریخت و هیچ به "آخرش کور می سیر

 زد، توجه نکرد. گوشش زنگ می

 

 

انگشتان باریک و دلفریبش را لای موهایش کشید تا 

 حجمشان بیشبی شده و صورتش را بیشبی بپوشاند... 

 

 

دیگر، روی بار ویولنش را برداشت و رژ ماتش را یک

 اش کشید... های افتادهلب

 

 

 تر... خط چشمش پررنگ بود و رژش پر رنگ
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، صورت صافش را صاف تر کرده بود...اما چرا کرم آرایسیر

 خودش را دوست نداشت؟! 

 

 

کِ رنگ کرده  آمد؟! ی داخل آینه، خوشش نمیچرا از دخبی

 

 

ون داد و از اتاق کوچکش نفس های یکی در میانش را بب 

 شد. خارج 

 

 

های هایِ طرح گلنگاهش را در هالِ مرب  ع که با کاغذ دیواری

ی شده بود، گرداند و چشمش روی گرامافویی  داماسک، تزئی 

 شان بود، ماند. ی سبک کلاسیک خانهکه تکمیل کننده
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 کلیدهایش را آنجا نگذاشته بود؟! 

 

 

هایش را تند کرد و با دیدنِ کلیدهایش، آسوده نفسش را گام

ون داد.   بب 

 

 

دسته کلید را برداشت و همزمان با مرتب کردنِ شالش، 

 سمت خروحیر رفت. به

 

 

، زحمنی به خود نداد، چرا که کسی در  برای خداحافظی

 خانه نبود... 

 کرد... ولو اگر هم کسی بود، فرقِ چندایی نمی

ی بود!  ها،خانه آن  همیشه همی 

 سوت و کور و ساکت... 
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های تندش را که در کوچه گذاشت، باد بهاری، گام

وار، به صورتش خورد و روحش را در میانِ تازیانه

 هایِ خیابان، به پرواز درآورد... بیدمجنون

 

 

ش را روی آسفالت خیابان کوبید و قدم ی های تند و تب 

 سمت آموزشگاه رفت... به

 

بخشِ روح و جانش شده که تا حدودی، التیامآموزشگاهی  

 بود... 

 

سوخت و فقط خود، از روح و جایی که این روزها بدجور می

 سوختنش خبر داشت... 
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، نگاهش نیم ی چرحیی در عرض خیابان زد و با نیامدن ماشی 

 از آن عبور کرد. 

 

 

آنقدر فکرش مشغول بود و آنقدر به ترانه و  سارا فکر کرد 

 کِی به مقابل آموزشگاه رسید. که نفهمید  

 

 

هایِ عسلی وقنی که تابلویش را دید، مانندِ همیشه، عنبیه

 رنگش چرخید و به تابلوی ساختمان کناری رسید... 

 

 

لب گزید و با ذوق و اشتیاقی که در سلول به سلول تنش 

ی بار، نوشته ی بزرگ ریشه دوانده بود، برای چندهزارمی 

ی روی تابلو را با خود  زمزمه کرد و برای چندهزار و یکمی 

 بار،دلش رفت: 
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 "باشگاه بدنسازی آکو."

 

 های_طرد_شده#سایه

 4#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

برای خالی کردنِ شور و هیجایی که پاهایش را به گزگز 

هایِ فرشهایش را تندتند روی سنگانداخته بود، گام

یکی، بالا  های طویلش را دوتا جلوی آموزشگاه کوبید و پله

 رفت... 
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لق و مو قرمز، هارد 
ُ
به ورودی که رسید، با دیدنِ منسیر بدخ

اش، به خود ترین دارایی کیسِ ویولنش را همچون باارزش

 اش را روی هم سائید: های رژ خوردهچسباند و لب

 سلام!  -

 

 

صدایش آنقدر آرام بود که زن، حنی سرش را از لپتاپ 

ون نیاورد.   جلوی دستش بب 

 

 

 آب دهانش را قورت داد و اینبار بلندتر گفت: 

 سلام!  -
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ِ آیر پوشانده شده بود، چشمان قهوه
ی ای زن، که امروز با لبی

ک افتاد!   بالا آمد و به نگاه دخبی

 

 

ک همیشه موهایش را روی صورتش  چرا این دخبی

 ریخت؟! می

و مُد و از این حرف  ها باشد ها، نه! نه اینکه پب 

ک یک  ش میاین دخبی ی  شد! چب 

 عادی نبود! 

 

 

 حوصله چشمی گرداند و لب زد: یر 

 سلام، بله؟ -

 

س، که به ِ زن به با کمی هول و اسبی
ی خاطرِ لحن تند و تب 

 رو اشاره کرد و گفت: تنش منتقل شده بود، به اتاقِ روبه
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 بخش اومدن؟استاد روح -

 

 

 اش را کج کرد و غر زد: های ژل خوردهزن لب

ی اومده یا نه! لابد اومده دیگه، خو  -  دت درو باز کن ببی 

 

 

ک سرخورده و کسل، از احساسِ بدی که زن به او  دخبی

ی طویل پذیرش عبور کرد تا به  منتقل کرده بود، از جلوی مب 

 بخشش برود. ی آرامشسمتِ آشیانه

 

 

پیچید و همانجایی که صدایِ دلکش سازها، در سرش می

 کرد... میمغزِ گزافه گویش را برای چند ساعنی خاموش 
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هتقه ی ای به در کوبید و دستِ سردش را روی دستگب 

د.   استیل فسرر

بخش نگاهش بالا آمد و همینکه به چشمان آرامِ استاد روح

 رسید، لبخند روی لبش، به زیباترین شکل ممکن درآمد... 

 

 

 راسنی که چقدر این اسم، مناسبِ استادش بود! به

 

 بخش! روح

ِ سازش، روح می  بخشید به حقا که با صدای جادویی

 های خسته! جسم

 

 های_طرد_شده#سایه

 4#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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با لبخند و نگاهی دزدیده شده، سلام داد و استاد، با 

 تر جوابش را داد. لبخندی بزرگ

 

 

تا دیگر دوستانش برسند، روی صندلی نشست و با خود 

 فکر کرد. 

 امعلومش... ی نبه آینده

 به احساساتِ ضد ونقیضش... 

 به خانواده و دوستانِ کمش... 
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 حنی ذهنش پیش پیش جلو رفت... 

 به ترانه هم فکر کرد، به مادری که... 

 

 

وع کلاس کرد، مانند همیشه،  با صدای استاد، که اعلامِ سرر

 سرش را تند تکان داد و افکارِ پوچش را زدود... 

 

 

ک ساکت و دل به کلاس داد و همه می  دانستند که این دخبی

آموز ترین، دانشترین و باذوقشاید کمی هم عجیب، زرنگ

 بخش است... کلاس ویولن استاد روح

 

 

 داد! گویی صدایِ ساز، او را از جنگِ درونش، رهایی می
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ِ افسانه
ی  برد. ها میاو را به سرزمی 

 اشت... های خوشبو دهمانجایی که نرگسی

 همانجایی که بدی و شیادی، معنایی نداشت... 

 

 

گرفت و ی چپش قرار میگویی هرگاه ویولن روی شانه

کشید، روحش همراهِ می ²را روی "می، لا، ر، سل" ¹آرشه

 آمد... ها به پرواز درمینوت

 

 

 و چقدر این دخبی ذوق داشت... 

 گز! کرد، اما در برخورد با ویولن، هر ذوقی که پنهانش می
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ی نوای موسیقی برای او بود...   اصلا از تمامِ دنیا، همی 

ی نداشت...  ی  او که دیگر چب 

 منبعِ آرامسیر نداشت... 

 

 

د و همچون عضوی از جانش، گونه به ویولن  چشم فسرر

 چسباند... 

 

 

 ها کشید و نواخت و نواخت... آرشه را روی سیم

 

 

ی ویولن را نصیبش  کردند و کمی میکاش از تمامِ دنیا، همی 

 ... ِ مردِ واحدِ پائینی
 هم از آن مهربایی
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 شد مگر؟! چه می

 

 

زد و رفت یک جایِ دور، ویولنش را روی شانه میمثلا می

دست در دستِ آن مردِ مهربان و یا شاید کمی هم شیطان، 

 شد... راهی می

 

 

شد از اینهمه هیاهو، مقصد که مهم نبود، همینکه دور می

 کاقی بود... 
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ای چویر است، در دست راست قرار : آرشه یا کمان ترکه¹

د، که رشته های موی دم اسب در طول آن کشیده میگب 

 است. شده و به دو سر آن ثابت شده

 

های ویولن از زیر به بم به ترتیب: می )سیم اول(، لا : سیم²

 )سیم دوم(، ر )سیم سوم(، سل )سیم چهارم(. 
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https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

کلاس ویولنش که تمام شد، خورشید کمی خود را جمع و 

 ها سکنه گزیده بود. جور کرده و در پهلوی کوه

 

 

ی آمد و دوباره به ساختمان کناری که چند مردِ از پله ها پائی 

هایی ورزیده کنارش ایستاده بودند، درشت هیکل با ماهیچه

 نگاه کرد. 

 

ی چشم، صورتش ریخت و از گوشهموهایش را بیشبی روی 

 نگاهش را گرداند. 

 

ی از او نبود؟!   چرا خبر

 

ی از آن موجودی که  کمی این پا و آن پا کرد، اما بازهم خبر

 چندوقنی بود خواب را از چشمانش ربوده بود، نبود! 
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 هم از شانسِ درپیتش بود. این

کردند،او کدام گوری رفته اصلا وقنی که شانس را تقسیم می

 ود؟! ب

 

 توانست معطل کند. بیشبی از این نمی

ها یا حنی آن مردان ای دستِ همکلاسیخواست سوژهنمی

 درشت هیکل بدهد. 

 

 

 کلافه نگاهش را برگرداند و راهِ خانه را در پیش گرفت. 

 

 

ی سرجایش  ی ی کم داشت، گویی که یک چب  ی گویی که چب 

 نبود! 

 اوست... خاطرِ ندیدنِ دانست این حالش، بهمی
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خیلی وقت بود که عادت کرده بود، دزدکی آن غول مهربان 

 و کمی هم شیطان را دید بزند. 

 

ای عصرها، خیلی وقت بود که به همان دیدارهای چندثانیه

 هم بدون آنکه مرد بفهمد، عادت کرده بود. آن

 

 

ی از علاقهدلش نمی ی  اش  بفهمد. خواست مرد، چب 

ی علاقه ک به همی 
 اش هم راضی بود. ی نصفه نیمهدخبی

 

 

هایش آنقدر آرام بود که خورشید کامل آسمان را ترک گام

ِ هوا، کم کم ستاره
های کرد و در میان تاریکی و روشنی

 زن، نمایان شدند. چشمک
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ی به خانه عجله  ای نداشت... برای رفیی

هایش نگاه ماصلا اگر دستِ او بود، حنی به آن خانه و آد

 کرد... هم نمی

 البته جز بابا اردلان... 

 سوخت... دلش برای او می

دید، از تنهایی دق او خیلی تنها بود، اگر سایه را هم نمی

 کرد. می

 

 

سد و کوچه شان تاریک شده بود، اما آنقدر امن بود که نبی

 هایش را آرام آرام بردارد. گام

 

 

در خانه را که باز کرد، صدای بلند مادرش، ابروانش را بالا 

 برد: 
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 سارا جان بیا شام بخور.  -

 

 

هواس، روی لنر کج کرد و مانند همیشه، کلیدهایش را  یر 

 جاکفسیر پرت کرد. 

 لنگه پا درآورد و داخل رفت. هایش را یککفش

 

 

 هایش کج شد و لبخند زد. با دیدنِ بابا اردلانش، لب

 

 

بدون آنکه از محبنی که نسبت به او در قلبش داشت  اما 

ی بروز دهد، به ی ی چب  سمت دستشویی رفت و تنها به گفیی

، اکتفا کرد.   سلامی زیرلنر

 

 های_طرد_شده#سایه
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هایش را عوض کرد، دور هایش را که شست و لباسدست

ی چهارنفره، کنارِ خواهرش نشست و بشقابش ر  ا پر از مب 

 برنج کرد. 
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ش تلفیق سارا مانندِ همیشه، با نازی که با گوشت و خون

شده بود، موهای بلوندش را پشت گوش زد و رو به 

 مادرشان گفت: 

جون بازم برنج؟! انقدر این چند وقته برنج وای ترانه -

 خوردیم، کل هیکلم بهم ریخته! 

 

 

 لبخند زد. 

 های خواهرش... به دغدغه

ی به هم چقدر خوب بود که کلِ هم و غمِ خواهرش، همی 

ی هیکل یا به ی ناخنریخیی  هایش بود. قول خودش، شکسیی

 

 

غذایش را در بشقاب تاب داد که صدای بابا اردلانش 

 باعث شد سرش را بالا بیاورد: 

؟! چرا باغذات بازی می -  کنی
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 سمتِ دهانش برد: قاشق را پر از برنج کرد و به

 ورم. خدارم می -

 

 ترانه چشمی گرداند و رو به سارا گفت: 

، بابات گرفته. من نگرفم که غرشو سِر من می -  زیی

 

 

ی بود.   همیشه همی 

 در خانه
ی

 ها، معنایی نداشت... ی آنغذای خانکی

ها و ناهارهایشان را از آمد، کل شاماز وقنی که یادش می

خانه ی  گرفتند. ها میآشبی
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ی همه دب دبه و کب کبهنبا فکرِ اینکه ترانه، با آ ی اش آشبی

 هایش آورد. کند، لبخند به لب

 

 اش را بالا کشید و به مادرش داد، به ترانه! گونهنگاهِ عسل

 

 

ی عسلی رنگش که خود یک جفت چشمان کشیده

های برجسته، همرنگشان را داشت، دماغ عمل کرده و لب

 از او زیی زیبا ساخته بود. 

 

 

 شبیه خواهرش بود تا مادرش! طوری که ترانه، بیشبی 

 

 ولی چه فایده که.... 
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؟! چرا اینجوری نگام می -  کنی دخبی

 

 سرش را تکان داد و نگاهش را به بشقاب دوخت: 

 هیجی تو فکر بودم، ترانه جون!  -

 

ِ سفت و سختِ ترانه بود. آن
ی  هم یکی از قوانی 

کدام حق نداشتند او را مادر نه او و نه خواهرش سارا، هیچ

 زنند... صدا ب

 

 

جون" بود، نه کمبی و نه همیشه آن زن، برایشان "ترانه

 ...  بیشبی

 

 های_طرد_شده#سایه
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ی را جمع شام ک و خواهرش، مب  شان که تمام شد، دخبی

 ها رفتند. کردند و به سراغ ظرف

 

 

ترانه که مانندِ همیشه به داخل اتاقش رفته بود و اردلان 

، جلوی تلویزیون، لم داده بود.  ی  نب 
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لیوان را آب کشید و روی آبچکان گذاشت، که صدای سارا 

 در گوشش پیچید: 

 با فرزاد کات کردم.  -

 

 

ند و به خواهرش داد: 
َ
 نگاهش را از لیوان ک

 چرا؟!  -

 بُرد. حوصلمو سر می -

 

 

ک   ابرویش را بالا داد و رو به خواهرش لب زد: دخبی

ه! شد که حوصلهکاش یکی پیدا می -  ی تورو سر نبر
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هایِ خواهرش که کش آمد و چشمانش که برق زد، لب

 سایه اخم کرد: 

 باز چیکار کردی سارا؟ نکنه با یکی دیگه...  -

 این یکی فرق داره.  -

 

 

 آخرین لیوان را هم آب کشید و دستانش را شست: 

، این فرق داره، اون فرق داره! ولی همیشه همینو می -
ی

کی

! اصلا تو کِی وقت کردی کدوم نمیآخرشم با هیچ مویی

 کات کنی و کِی دوباره وارد رابطه شدی! 

 

ی دستانش را شست و کمرش را به سینک تکیه  خواهرش نب 

 داد: 

 د کات کنم با ابراهیم آشنا شدم! خب قبل اینکه با فرزا -

 

 ابراهیم؟! 
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 ابرویش را بالا داد. 

 آمد. چقدر از این اسم بدش می

 اسمی که همیشه در ذهنش، مانده بود! 

 

 

 رو به خواهرش با غیض گفت: 

 خواد بکن! شم، هرغلظ دلت میکه حریف تو نمیمن -

 

 سپس راهش را گرفت تا به سمتِ اتاقش برود. 

 

 توانست با یک نفر بماند؟! چرا خواهرش نمی

اش را کردند یا به قولِ خودش، حوصلههمه او را خسته می

 بردند. سر می

 توانست برایش کاری کند! کاش می
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ی این اخلاقیاتِ سارا، عوارض آن دانست همههرچند می

 ماجراهاست... 

 

ی ماجراهایی که حنی فکرشان، خواب از و لعنت به همه

 کرد... را نشخوار میربود و مغزش چشمش می

 

 

د که صدای بابا اردلان متوقفش  ه را در دستش فسرر دستگب 

 کرد: 

 سایه؟ -

 

 راه رفته را برگشت و کنار مبل ایستاد: 

 بله؟ -

؟ باهات کار دارم. می -  شه یکم بشینی
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چشم باز و بسته کرد و او همیشه برای بابا اردلانش وقت 

 داشت... 

نبود، اما... دوستش شان آنچنان عمیق هرچند رابطه

 داشت... 

 شاید هم نسبت به او ترحم داشت! 

 دانست! نمی

 

 

 روی مبل لم داد و چشم به دهانِ پدرش دوخت: 

 بله بابا؟ -

، خودتم می - ِ بزرگ منی
دویی یه حساب ویژه روت تو دخبی

 دارم. 

 

ی   تر آورد: صدایش را پائی 

ی تری، فهمیدهتو از سارا عاقل - ا رو تری! باید یه سری چب 

 باهات در میون بزارم. 
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ک کمی پاهایش را جمع کرد و بیشبی خود را سمتِ  دخبی

 پدرش کشید: 

 شده بابا؟ حیی  -

 من و مامانت یه سری تصمیما گرفتیم!  -
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 نگاه به پدرش دوخت و کاش همان حرف
ی

های همیشکی

 نباشد... 

 شان نباشد... کاش بازهم موضوعِ جدای  

 نه اینکه از جدائیشان ناراضی باشد ها، نه! 

 خواست دیگر پدرش را گرفته ببیند... فقط نمی

 

 او مردِ دل کندن از ترانه نبود! 

را هایش و کاش ترانه اینی بدیدوستش داشت، با همه

 فهمید... می

 کرد... کاش کمی توجه نثارش می

 هایی که... توجهاز همان 
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ایندفعه جدیه سایه! اینهمه سال اضار کرد و من  -

جلوش مقاومت کردم، دیگه خسته شدم. هیجی برام 

! نمونده، نه پدر خویر   ام، نه شوهرِ خویر

 

 گفت به این پدرِ خسته دل؟ حال چه می

 کرد... کاش کمی خدا نگاهشان می

 ترانه یا اقل
ی

ند... میکم، بند دلش را از دلدادکی
َ
 ک

 

 نه اینکه از ترانه بدش بیاید ها، نه! 

 ترانه مادرش بود... 

 هرچند آنگونه که باید نه، اما به هرحال مادرش بود... 

، دیگر خواست، اما چه میاش را نمیبدی
ی
کرد که این زندکی

 نمی
ی
 شد... زندکی
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های پُر از غم پدرش لبخند زد و غب  از لبخند کاری به حرف

 آمد؟! رمیاز دستش ب

 

 

همیشه اوجِ دردهایش را با همان لبخند معصوم و کمی هم 

ی نشان می  داد... غمگی 

 

راند، چشمانش پر از آب همان لبخندی که وقنی برلب می

 کشید... شد و نهایت معصومیتش را به رخ میمی

 

 

کِ آرام و خسته چه می  کرد؟! دخبی

ِ آنها به کنار، یکی باید خودش را 
ی
 کرد! جمع میاصلا زندکی

 

ی انداخت و کاش کمی دلداری بلد بود...   سرش را پائی 

 اصلا کاش مانندِ سارا کمی سروزبان داشت... 
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ی و  اما او، تنها سکوت را یاد گرفته بود... در خود فرو ریخیی

 ... ی  به انزوا رفیی

 

ون داد و تنها گفت:   نفسش را بب 

دویی دونم حیی بگم بابا، هرکاری که میمن نمی -

 کنه رو انجام بده! حالت میخوش

 

شان نشست، سارا که با چشمانِ کنجکاو رویِ مبل کناری

 هردو سکوت کردند. 

 

ی از این موضوعات می ی  فهمید... مانند همیشه، نباید چب 

ی، برایش مشکل و او ته ی ی چب  تغاری خانه بود و پذیرش چنی 

 کمی سخت بود... 

 

قضیه دامن ولو که لوس و کمی نق نقو بودنش، به این 

 زد... می
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میوه را در دستش تاب داد و نگاه و لبخندِ لیوان آب

ه به نیمه  ی پُر لیوان بود. کمرنگش، خب 

 صدای ابراهیم در گوشش پیچید و هواسش را پرت کرد: 
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ای بود، ول گم داداش این گندهه عجب کنهمی -

 کرد. نمی

 

هایش را را از روی زانوانش برداشت و به پشنی کاناپه جآرن

 تکیه داد. 

نگاهش با مکث از لیوان کنده شد و به صورت ابراهیم 

 رسید. 

 اش، خوب نگاه کرد. به رفیق دیرینه

 

چقدر نگاهِ این مرد، رنگ داشت، پُر از اعتماد و معرفت 

 بود! 

 

 هایش کش آمد و گفت: ابراهیم با دیدنِ نگاهِ رفیقش، لب

ی نگامون می - ؟! چته داداش، چرا همچی   کنی

 

 مرد آرام خندید و با تایی نگاه گرفت. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حالش خوب بود، امشب حالش خوب بود. 

 

 لب روی هم سائید و گفت: 

نه شد؟!  -
َ
 حالا یکی خوبِ ما رو خواست، ک

 

 ابراهیم چشم گرد کرد: 

 وای پیشنهادش رو قبول کنی آکو؟ خواقعا می -

 

ون داد و  مرد که چشم خواباند، او نفسش را پر صدا بب 

 دست به کمر گفت: 

؟ یر  - خیال داداش! ولمون کن تو رو دیوونه شدی خدایی

ی دو لقمه نونِ حلالی که  ت عباس. بزار به همی  حصری

درمیاریم راضی باشیم. بابا ما حلالشم تو حلقمون گب  

 سه به حروم! کنه، چه بر می
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حروم نیست ابراهیم! پولِ جونمه. جونمو وسط  -

 زارم. می

 

 

 اش را اشغال کرد: ی کناریرفیقش برزحیی و عاض کاناپه

ِ من، خطرناکه! حواست هست با  - داداشِ من، حاحیر

؟ بابا رد شدن از کنار چه آدمایی می خوای دمخور سیر

اینا شیش ماه حبس داره وای به حالِ همدست شدن 

 باهاشون! 

 

زد، در عوضش این مرد وجوش میهرچقدر ابراهیم حرص

 سراسر آرامش بود. 

 

 ی او جایی نداشت... گویی عصبانیت در مخیله

 

 با تایی چشم خواباند و جواب داد: 
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دونم با چه قومی قراره دمخور دونم، اتفاقا خوبم میمی -

دویی تصمیمم جدیه! یعنی شم داداش، ولی خودتم می

 ای ندارم! ی دیگهجدی باشه، چارهباید 
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ی گذاشت و به خانهسپس لیوان را روی مب  ی ی سمت آشبی

 اش رفت: نقلی
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؟حیی می -  خوری اِیر

 

 اِیر آنطرفِ کانبی ایستاد و دستانش را جک زد: 

هر کوفنی باشه مهم نیست، فقط این خندق بلا رو پُر  -

..آکو، جونِ داداش بگو شوحیی کردی! یعنی کنه!.. 

؟واقعا می  خوای پیشنهادشو قبول کنی

 

زمینی و مرد سری با تاسف تکان داد و با آرامش، سیب

 ها را روی اجاق گذاشت. مرغتخم

دانست که این مرد، جوابِ رفیقش را نداد و فقط خدا می

 چقدر از اضار متنفر بود. 

 

خت و بیشبی از این هم از ها اندازمینی  نگاهی به سیب

ی سر در نمی ی  آورد. چب 

 همینکه به قولِ اِیر خندقِ بلایش پُر شود، کاقی بود. 
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ی کل طول شام، کل کل و بگو مگوهایشان، هولِ همی 

 گذشت. موضوع می

ی بود و اما اِیر به کتش در آن رینگ خونی  شدت مخالفِ سرر

 رفت. اش فرو نمیاین مرد، حرف در کله

 

 کرد؟خطرناکی بود؟ با مرگ دست و پنجه نرم میبازیِ 

 دانست! ی اینها را میهمه

د، به کسی چه؟اصلا دلش می  خواست بمب 

 

ی آرامشش، اعصابِ اِیر را بهم ریخته بود.   همی 

ی بود!   این مرد همی 

ی لبخندهای آرام و رفتارِ آرام ترش، لجبازترین و با همی 

ی بود، ولیکدنده ی ترین موجودِ روی زمی  و تا وقنی که همه چب 

کرد وگرنه در میدان امن و امان بود آرامشش را حفظ می

د، یلی بود.   نبر
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ِ نام
ی ها، نامی داشت و چه کسی جرات داشت با در بی 

 آرامشش در بیفتد؟! 

 

ِ این شب  خفته را بسنجد؟!   چه کسی جرات داشت صبر

 

ی اعتبار و نام ی داریاصلا از همی  اش بود که برای چنی 

 ی خطرناکی برگزیده شده بود! سابقهم

 

 ای که به قولِ اِیر حرام و بازی با جان و آبرو بود! مسابقه

 

ها را که درون سینک انداخت، رو به اِیر با کمی ظرف

 جدیت لب زد: 

بسه دیگه، اندازه خودم و هفت جدم از خطراش  -

 شنیدم! 

 

 خدا لعنتش کند. 
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ی بود   ! این مرد لجبازترین موجودِ روی زمی 

 کرد؟ هایِ رفیقش را درک نمیچرا نگرایی 

ی در این راه، یعنی خودِ خودِ چرا نمی فهمید که قدم گذاشیی

 نابودی؟! 

 

 های_طرد_شده#سایه

 11#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 ها را سائید. حوصله ظرفاسکاچ را پر از مایع کرد و یر 

 داد؟! ریخت و نشان نمیچقدر دردهایش را در خودش می

 
ی
ایط زندکی  اش خبر داشت. اِیر که از سرر

 دانست! او که می

 کرد؟! او دیگر چرا مخالفت می

 

سمت ظرف را که آب کشید و روی آبچکان گذاشت، به

 هایش را به دست آب بسپارد. اتاقش رفت تا فکروخیال

 

تش چنگ شد و با یک حرکت از  ی تیسرر دستش که پائی 

 اصول گفت: سرش درآورد، اِیر سویی زد و با ادا 

 هات. و آب کردی با این عضلهجون باو. دلمون -

 

رمِ اِیر نگاه کرد: 
ُ
 لبش کج شد و زیرچشمی به هیکلِ رو ف

شو داری!  -  تو که بهبی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی پیچ در پیچ و  - نه اندازه تو داداش! لامصب همچی 

ای بیچاره! برجسته ه وای به حالِ دخبی  ن منم دلم مالش مب 

 

 لبخندی روی لبش نشست. 

ی که به آن فکر می شاید  ی ی نگاهآخرین چب  هایِ کرد، همی 

ه کخب   ها بود! ی دخبی

ی  آنقدر گرفتاری و مشغله داشت که وقتِ چنی 

 هایی را هم نداشت! شیطنت

 

ت باکسری ند و تنها با سرر
َ
 اش وارد حمام شد. شلوارش را ک

 

های آب که روی سر و صورتش کامل که عریان شد و قطره

 از فشار تنش آزاد شد و به پرواز فرود آمد،  روحش گویی 

 درآمد. 
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های آب اجازه داد دردهایش چشمانش را بست و به قطره

ی دهند.   را تسکی 

 

اب شد،   در کرد و خوب که تنش سب 
ی

خوب که خستکی

ون آمد. حوله  پیچ شده از حمام بب 

 

 اش را پوشید و روی تختش دراز کشید. های راحنی لباس

 

ه به سقف بود که لامپ خانه، یکی پس خب  ی های هال و آشبی

از دیگری خاموش شدند و پس از آن صدای بلندِ اِیر در 

 گوشش پیچید: 

پَمو بزارم؟  -
َ
 داداش این پتوی من کو تا ک

 

 آرام گفت: 

 اس، برش نداشتم. همون کنارِ کاناپه -
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صدایی که از ایر درنیامد، فهمید مانند همیشه در جای 

 
ی

 ی خواب شده! مادهاش، یعنی روی کاناپه، آهمیشکی

 

 دیگر 
ی
دوباره نگاهش را به سقف داد و با خود فکر کرد زندکی

 هایی برایش دیده؟ چه خواب

 هایی را تجربه کند؟ دیگر قرار بود چه مصیبت

 

ها بود که خواب نفهمید در میان کدام فکر و خیال

ی از فکروخیال هایش بود، چشمانش را ربود و دیگر نه خبر

!  هایِ نه خروپوف  اِیر

 

 های_طرد_شده#سایه
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https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

ِ خانه تا باشگاه را طی کرده  ک بازهم قدم زنان مسب 
دخبی

 بود. 

 رویِ آن باشگاه ایستاده بود. و بازهم مانندِ همیشه، روبه

 

ها، خدا او را لعنت کند که هر سری همچون دیوانه

مردک جذاب  رویِ این دیواری که حایلِ میان او و آنروبه

ایستاد و خط به خطِ آجرهایش را حفظ شده بود، می

 کرد. می

 

 هایی هم داشت! چه فکروخیال
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مثلا انتظار داشت به اذن الهی، آکو در را بگشاید و رخ به 

 رخش بایستاد؟! 

ی هم می م که اصلا چنی   شد! گب 

؟  ی  او حرقی داشت برای گفیی

 

 نفسش را فوت کرد. 

بود به همان دیدارهایِ چند نع میشاید باید هنوز هم قا

 ها. ایِ دم غروبثانیه

 

 نگاهش به تابلو بود و قدم به قدم جلو رفت. 

ون بیاید و لحظهشد آن مرد، یکمثلا چه می ای هو بب 

ک را ببیند؟!   دخبی

ین، از همان هایی که هنگام خداحافظی یا اینکه لبخندی شب 

 کرد، نثارش کند؟! نثارِ رفیقش می
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هنوز کامل عرض خیابان را رد نکرده بود، که ویولنش از 

ی افتاد، تا خم شد که برش  دستش سُر خورد و روی زمی 

دارد، در یک لحظه، نفهمید چه شد، که ماشینی با سرعت 

ک تا آخرین حد گشاد شد.   نزدیک شد و چشمان دخبی

 

د، که در جیغ ترسیده اش به هوا رفت و چشم برهم فسرر

شدت کشیده شد و به کناری پرتاب یش بهیک لحظه، بازو 

 شد. 

 

ی در گوش ی ی چب  هایش زنگ زد و صدای برخورد و شکسیی

ی ویولنش که نبود، ها؟  آن صدا، صدای شکسیی

 

 زنان دستان دردناکش را مشت کرد و چشم بالا آورد. نفس

 

ی مردی با چشمان گشاد شده و سینه ای که تندتند بالاوپائی 

 ه بود. رویش ایستادشد، روبهمی
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آب دهانش را قورت داد و نگاهش گوشه گرفت و به کمی 

 ترِ پاهایِ مرد رسید. آنطرف

 

ه و تار شد.   دنیا پیشِ چشمانش تب 

 ویولنش.... 

 اش... ویولن دوست داشتنی 

 

 

دانست که ویولنش، نه هایش لرزید و فقط خدا میلب

 ای از قلبش بود... ای چوب، بلکه تکهفقط تکه

 هایش بود. خرایر  همدمِ حال

 

 دست خودش نبود که اشک در چشمانش جمع شد. 
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های توانست جوابِ نگرایی دست خودش نبود که حنی نمی

ی و حنی مردی که نجاتش داده بود را بدهد و  راننده ماشی 

 این مرد، همان رفیقِ گرمابه گلستانِ آکو که نبود، ها؟

 

د و قطره دست خاطرِ از های اشکش بهچشمانش را فسرر

دادنِ تنها همدمش، ریز به ریز از چشمان درشت و 

ی چکید.   معصومش پائی 

 

 کرد؟! حال چه می

ی دردهایش میشب  شد؟! ها صدایِ کدام ساز تسکی 

 

ریزد، خاطرِ یک ساز اشک میدید که بهشاید اگر کسی می

 کرد! اش میمسخره

 

کی که از دستِ نامهربایی آدم ها، به نوای اما چه کسی دخبی

 کرد؟! پرسوز ویولنش دل خوش کرده بود را درک می
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ه به هاردکیسِ کج شده در نگاه اشک بارش، همچنان خب 

ی بود که دسنی گوشه ی آستینش را کشید زیر لاستیک ماشی 

 ها، نگاهش را بالا برد. گرفتهو او همچون برق

 

نگاهش را بالا برد و با همان یک چشمی که از حجم 

 ده بود، به مرد بالای سرش نگاه کرد. موهایش در امان مان

 

 دلش ریخت و نگاهش خشک شد. 

ی وضعینی می  دیدش؟! آکو، آکوی لعننی باید دقیقا در چنی 
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هایش باز ماند و این دقیقا آکو بود که کنارِ رفیقش لب

 ایستاده بود! 

 

 یده بودش! دانست، اما زیاد داسمش را نمی

 این مردی که رفیق شفیق آکو بود و نجاتش داده بود! 

 

وپاهایِ کرختش را جمع کرد و اکنون چه وقتِ ولو دست

 شدن وسطِ خیابان بود؟! 
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ی انداخت و موهایش را بیشبی روی صورتش ریخت.   سر پائی 

 اش را ندیده باشد! خدا کند مرد چشمان اشکی

 

سر پا که شد، با مِن مِن به راننده گفت که شکاینی ندارد و 

 تواند برود. می

 

 زیرچشمی به آکو نگاه کرد و قلبش لرزید. 

دانست که رنگ سفید، چقدر به مردکِ بدجنس، مگر نمی

 آید؟! اش میپوست برنزه

ون افتادهدانست که بازوها و عضلهمگر نمی اش، های بب 

 رد؟! بچه دلی به تاراج می

 

آرام از رفیقِ آکو، بابتِ نجات جانش تشکر کرد و با سر 

ی افتاده ی ویولنش های خورد شدهاش، به سمت تکهپائی 

رفت که در یک لحظه، سرش گیج رفت و سکندری خورد. 

 اش را در برگرفت. تا به خود بجنبد، دستان بزرگِ آکو شانه
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خدا از او  اش داد و اش را به سینهو ول، تکیهنفس و شلیر 

ک نشاند و نگذرد که رد عضله هایش را، بر روی بازوی دخبی

 ترش کرد. دیوانه

 

ی برد  د که آکو با اخم سرش را پائی  چشمانش را روی هم فسرر

 و کنار صورتش لب زد: 

 خویر خانم؟  -

 

 چقدر بغلی و کوچک بود! 

انگشت ریز و سفیدش، میان انگشت بزرگ آکو گب  کرده 

مرگش شده بود که زل زل به این تضاد بود و این مرد چه 

 کرد؟! رنگ نگاه می

 

ک آب دهانش را قورت داد و خدا لعنتش کند که  دخبی

 امروز آبرو برای خود نگذاشته بود! 
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 کرد؟! حال آکو با چه دیدی نگاهش می

 کرد؟! اصلا نگاهش می

 

 ! ک دست و پا چلفنی  دخبی

 

اکنون آکو که صدایی نشنید، اخمانش بیشبی درهم شد و 

 راه کند؟توانست حالش را کمی روبهقندی میآب

 

ک دستان محکمش را دورِ شانه های ریز و نحیف دخبی

 تر کرد و به سمت باشگاه کشاندش. سفت

 

قصدِ بدی از لمسش نداشت و کاش کسی برداشت بد 

 نکند! 
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اِیر لخ لخ کنان پشت سِر مرد راهی شد و با چشمان گرد 

 شده لب زد: 

 بریش آکو؟کجا می  -

. حالش خوب نیست.  -  برو یه لیوان آب قند بیار اِیر

 

ون داد، سپس  اِیر ابرویش را بالا انداخت و نفسش را بب 

 جلوتر راه افتاد و داخل رفت. 

 

کِ یر 
لی از مردان میاکنون باید این دخبی

َ
 برد؟! حال را میان گ

تش اجازه نداد.   غب 

 

 زیرلب نجی کرد و باد خود گفت: 

 تو شکر، حالا من چیکار کنم با این فنچ عسلی؟"" مصب

 

سرکی داخل باشگاه کشید و خدا را شکر که کسی آن اطراف 

 نبود! 
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ک را داخل کشاند و در را   طوری که جلب توجه نکند، دخبی

 چفت کرد. 

 

پاورایی که جلوی ورودی قرار داشت، جلوی دید را 

ون داد. می  گرفت و او نفسش را آسوده بب 

 

ی صندلِی پشت پاوران می اگر روی  نشاندش چه؟! همی 

 

ک که هنوز هم سرش گیج می و دخبی رفت، با جان و دل پب 

 حرکت دستانِ مرد شد و روی صندلی جا گرفت. 

 

خاطر ویولنش بود یا نخوردنِ ناهار و این حال بدش، به

 صبحانه؟! 

 

 احتمالا هر دو! 
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ک قد علم کرد و هیچ با خود  آکو دست به کمر جلوی دخبی

انهکرد که با این ژستفکر نمی اش، چه دلی از این های دلبر

 برد؟! چشم عسلی به تاراج می

 

های باشگاه، آکو با صدای متعجبِ مهران، یکی از قدیمی

ک را  فورا چرخید و با اخم، کاملا جلوی جسم نحیف دخبی

 گرفت: 

 این کیه؟آکو، داداش  -

 

تر شد و پاهایش را باز کرد، تا تمامِ حجمِ تنِ اخمانش پررنگ

 آن فنچ عسلی را بپوشاند. 

ک را ببیند؟!   چه دلیلی داشت دخبی

 

 های_طرد_شده#سایه

 14#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ی نیست.  - ی  هیجی داداش برو تو، چب 

 

چشمانِ مهران که ریز شد و پشت سرش را پایید، 

 تر شد. درهم و گردنش صافهایش اخم

 

 زد؟! چه را دید می

 برو داداش، منم میام الان.  -
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های مهران کج شد و با نگاهی شیطان،  سری تکان داد و لب

 رفت. 

 

 نفسش را فوت کرد و دسنی داخل موهایش کشید. 

 ی دستِ ملت شود. فقط همینش مانده بود که سوژه

 

ا اشغال کرده نگاهش به آن کوچولویی که نیمی از صندلی ر 

 بود داد و کمی به سمتش خم شد: 

خانوم؟ کسی هست که زنگ بزیی بیاد دنبالت؟ حالت  -

 خوب نیست! 

 

ک لب گزید.   دخبی

 مزاحمش شده بود؟! 

 

ی دستان لرزانش را روی دسته د و با سر پائی  ی صندلی فسرر

 اش تندتند گفت: افتاده
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م... بب...ببخشید... من...  -  م... من مب 

 

 کرد و بیشبی خم شد و با چشمان گرد شده گفت: مرد نجی  

ی حالت خوب  - ، بشی  ی کجا؟ حیی چیو ببخشید؟ بشی 

 نیست! 

 

 آخه....  -

کن اِیر آب قند رو بیاره. بخور وبعد برو.  -  آخه نداره... صبر

 

ک درهم شد. چهره  ی دخبی

؟!   اِیر

 آمد. چقدر از این اسم بدش می

 

اش، سردرد عصنر دوباره سرجایش آرام گرفت و لعنت به 

 که بدتر شده بود. 
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ک صافاِیر که با لیوایی آب تر نشست و قند رسید، دخبی

ک داد.   آکو لیوان را گرفت و به دستِ دخبی

 

 زد؟! چرا موهایش را کنار نمی

دید وقنی که این حجم از موهای اصلا چشمانش چگونه می

 فر، روی نیمی از صورتش سایه انداخته بود؟! 

 

 ون داد. نفسش را بب  

هایی فکر می
ی  کرد! او هم به چه چب 

 

ک کلِ آب  قند را نوشید و کمی حالش بهبی شد. دخبی

رفت، امروز به کرد و میبهبی بود دست و پایش را جمع می

، آبروریزی راه انداخته بود! اندازه  ی کاقی

 

 از روی صندلی برخاست و زیرلب گفت: 
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 خیلی ممنون... ببخشید اذیت شدین.  -

 

چرحیی اطرافِ صورتِ آکو زد و لب اش، نیمرارینگاه ف

 گزید. 

 

 کرد؟! مرد ابرویش را بالا انداخت و اشتباه نمی

ک خجالت می  کشید؟ این دخبی

 

 هایش کج شد و دستانش را به کمرش زد: لب

خوای زنگ بزن کسی بیاد کنم... میخواهش می -

 دنبالت! 

 

ک هول و دستپاچه نگاه دزدید:   دخبی

م.  -  نه نه... خودم مب 
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ک قهوه  ای شده بود؟رنگِ چشم دخبی

 ابرویش را بالا انداخت! 

 این دیگر چه جورش بود؟

 ای رنگ؟! ای دیگر قهوهای عسلی و لحظهلحظه

 

 های_طرد_شده#سایه

 15#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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سایه با خجالت و خودخوری، خداحافظی کرد و مرد، 

 زیرلب جوابش را داد. 

 

کِ عجینر بود! 
 دخبی

بود، حال در اطرافش دیدهکم نسبت به کسایی که تابهاقل

 عجیب بود. 

 

ون زد. گام تند کرد و از آن باشگاهِ یر    ن، بب  ر  اکسب 

 

 آمد. کشید، چقدر از خودش بدش میچقدر خجالت می

هیچ وجه امروز اسبابِ زحمتِ آن مرد شده بود و او به

اش را به گردنِ یا وظیفه خواست کسی را اذیت کند نمی

 کسی بیاندازد... 

 

هایی ی خیابان را جمع کرد و با لبویولنِ خردشده در گوشه

 جمع شده نگاهش کرد. 
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 درِ هاردکیس را باز کرد و چه بلایی سِر ویولنش آمده بود؟! 

 

 توانست بکند... کاریش نمیخرد شده بود و هیچ

 

د و راهِ خا نه را در پیش با افسوس آن را در دستش فسرر

 گرفت. 

 

ی به آموزشگاه را بهبی بود تا ویولنی جدید می خرید، رفیی

 کرد! تعطیل می

هرچند که فکرِ ندیدنِ آکو، باعث شد فکرِ خریدنِ ویولن را 

 به جلو بیاندازد. 
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 باز هم کسی در خانه نبود. 

 پدرش که سرکار بود و سارا و ترانه هم که معلوم بود! 

 

 

اش برقی ای داغ، در ماگِ آدمیدنِ قهوهخود را به نوش

 دعوت کرد و روی تختش لم داد. 

 

 ی آرامشش همینجا بود! نقطه

ِ توسی
ی تختِ نه زیاد نو و روتخنی  رنگش! همی 

 

ی اش را جرعه جرعه نوشید و نگاهش از پنجرهقهوه

 های خیابان بود! کوچک، به بیدِمجنون

 

ها، ی بیدمجنونغریبانههای آفتابِ رو به غروب و تکان

 مانندِ همیشه دلگب  بود... 
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لبخند زد و گفته بود که در مقابل تمام دردها و مشکلاتش، 

ی  زند؟! هایش، تنها لبخند میها و غمدر مقابل دلگب 

 

 کنار پنجره ایستاد و دستش را روی شیشه کشید. 

ای که هیچ سرش را کج کرد و با انگشتانش، روی شیشه

رد و خاکی نداشت، بدون آنکه ردِ قابل دیدی بخار یا گ

 بیافتد، نوشت: 

 «سایان»

 

 های_طرد_شده#سایه
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ی پله ها به گوشش رسید، نفسش صدای بلندِ سارا که از پائی 

ون داد و ماگ را روی پاتخنی   اش گذاشت. را بب 

 

 کرد. اش را پوشید و موهایش را جمع  هایِ خرگوسیر دمپایی 

 

ی شاید تنها دلیلی که خانه شان را دوست داشت، همی 

 اش بود! سکوت و آزادی

شد موهایش را با خیالِ راحت از روی ای که باعث میآزادی

 هایش نباشد... صورتش کنار بزند و نگرانِ نازیبایی 

 

 ترین جا برای او، خانه بود! و شاید امن

کننده شده ای که برای برحیی دیگر، تنها قفسی خفهخانه

 بود... 
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، هنگامی که در این خانه بود، آرام و  ی سارای پرانرژی نب 

 شد. حرف تر میکم

 

ی  ون رفت و نگاهش را به دنبال یافیی از اتاق کوچکش بب 

 ردی از خواهرش، گرداند. 

 

 نبود! 

 شان آنقدر بزرگ نبود که سارا از دیدش پنهان بماند. خانه

 

ی تبدیل شد.  خانه، حدسش به یقی  ی ی به سمت آشبی  با رفیی

کرد که دست، تصویری با شخصی صحبت میسارا گوسیر به

با دیدنِ خواهرش، نیشش شل شد و خطاب به فرد پشتِ 

 خط، گفت: 

کن الان دوربینو  - آره بابا میام، سایه هم اینجاست، صبر

 ندازم روش ببینیش. می
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ک با شنیدنِ حرف خواهرش،  هایش درهم شد و اخمدخبی

 فورا رویش را برگرداند: 

ی!  - ی سارا. از من نگب   نگب 

 

ای رفت، سپس آرام رو به فرد سارا با خنده چشم غره

 پشت خط گفت: 

 خاطرِ اون نیست! ذاره! بهنه بابا، نمی -

 

ها نفهمید آن شخص مجهول چه گفت، چرا که هندزفری

 داد. ی درز صدا را نمیاجازه

 

رویش جا شان روی صندلی روبهبه مکالمه اهمیتاما یر 

 گرفت. 

 

 کشد. شان، به درازا میدانست اگر منتظر بماند، مکالمهمی
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کلافه موهایش را چنگ زد و با چشمش علامت داد که 

 زودتر قطع کند. 

 

سارا که کمی کنجکاو شده بود، زودتر خداحافظی کرد و 

ی انداخت:   گوسیر را روی مب 

 جونم خواهری؟!  -

 

 های_طرد_شده#سایه

 17#پارت_ 
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شد نمرد دسنی داخلِ موهای حجیم و فِرش کشید و مگر می

 برای حجمِ این گیسوانِ خوشبو؟ 

 

سارا نگاهش را روی چشمانِ عسلی و موهای روشنِ 

 خواهرش گرداند و دوباره تکرار کرد: 

 شده سایه؟حیی  -

 

ت و با پریشایی اش را روی کف دو دستش گذاشسایه چانه

 گفت: 

 ویولنم شکست.  -

 

 تای ابروی سارا بالا رفت. 

 اش شکسته بود؟! ویولن مورد علاقه
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خواهرکش عاشقِ آن ویولن بود و حال، حتما حسایر 

 پریشان شده بود! 

 

 چرا شکست؟  -

 تصادف کردم.  -

 

 چشمان سارا که گِرد شد، خواهرش فورا اصلاح کرد: 

! البته نزدیک خودم نه! ویولنم افتاد  - ی زیرِ تایر ماشی 

 بود خودم برم اون زیرها! ولی دیگه قسمت نشد. 

 

، بر روی لبانِ بیصیی و 
ی

و در پایان حرفش، لبخند کمرنکی

 اش راند. افتاده

 

ده قلب خواهرش، با دیدنِ لبخند مظلوم و گرفته اش فسرر

 شد. 
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وی بود و خدا لعنت کند آن ی کسی که این بلا سایه آرام و مبی

 شان آورد. را سر 

 

تر کرد، اکنون سایه کمی با روحیهشاید اگر او این کارها را نمی

 بود! و یاحنی شادتر می

 

دید، شاید کاری را نمیهمه کثافتیا حنی خودش... اگر آن

ار فرو نمی ی  کرد! اکنون خود را میانِ این لجبی

 

 لعنت... 

 لعنت به او... 

 

را در دست  به لبخندِ کمرنگِ سایه، لبخند زد و دستش

د:   فسرر

 خوای بریم یکی دیگه بخری؟! می -
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ک چشم خواباند و با خواهرش موافقت کرد.   دخبی

اش توانست که تا عمر دارد در حسرتِ ویولنِ شکستهنمی

 باقی بماند! 

 

 او سایه بود. 

پوسیر دانست، اما فراموسیر و چشمدرست و غلطش را نمی

 را خوب یاد گرفته بود... 

 

ی که تمام شده، حنی سالیاد گرفته بو  ی ها د برای چب 

 کند... خواری، دردی را دوا نمیعذاداری و غم

 

ِ تمام شده، رابطه
ی ای عاشقانه، عشق پدر و خواه آن چب 

 اش باشد... داشتنی مادر و یا حنی ویولنِ دوست
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ریخت این فکرهایِ صدمن یه نفسی فرو برد و باید دور می

 غاز را... 

 ترش پرسید: رو به سارا، خواهرِ کوچک

 زدی؟! داشنی با کی حرف می -

 

 لبخندِ سارا عمق گرفت و قضیه این یکی دیگر جدی بود! 

اصلا کسایی که قبل از ابراهیم آمده بودند، بروند به درک؛ 

هایش همه دوستش داشت و کمبودِ محبتوقنی که او، این

ان می  کرد! را جبر

 

 های_طرد_شده#سایه

 18رت_ #پا

 #آیدا_جعفری
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 ابراهیم!  -

ون داد و یعنی می شد این یکی ماندیی سایه، نفسش را بب 

 باشد؟ 

دانست که او شناخت و میهرچند که خواهرکش را می

 هایِ طولایی نیست! شخصِ ماندن در رابطه

 

ای که در عمقِ بازهم احساسِ مسئولیت کرد و با نگرایی 

 دوانده بود، گفت: هایِ به رنگِ عسلش ریشه چشم

 مواظبِ خودت هسنی سارا؟ -

 

هایِ داد برای این نگرایی سارا بازهم لبخند زد و اصلا جان می

 کوچک: 
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 آره مواظبم خواهری!  -

 

و سپس چشمان کشیده و به رنگِ شبش را به چشمانِ 

 سایه دوخت. 

 

 سایه نگاهش را در صورت خواهرش گرداند. 

 به راسنی که سارا چقدر زیبا بود! 

ِ خواهرکش را داشت!   کاش او هم کمی از زیبایی

 کاش چشمانِ او هم مشکی و کشیده بود. 

کاش لبانِ او هم مانند سارا، درشت و پُر بود، ولو که تزریق 

ِ لب  اثر نبود! هایِ خواهرش، یر ژل، در حجیمی و زیبایی

 

 هایشان اما، شبیه بود. بینی 

 بلند و باریکی داشتند، که حسایر 
 به چهرشان هردو بینی

 آمد. می
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رویش را مردمک چشمانِ سایه، اینبار موهایِ بلوند روبه

 هدف گرفتند: 

 کجا باهاش آشنا شدی؟!  -

 

 هایش پُر از لبخند شد: چشمان خواهرش شور گرفت و لب

تو پاساژ رضا بوتیک داره، البته خودش اونجا کار  -

ه سر مینمی زنه، یه روز که کنه ها! فقط بعصیی وقتا مب 

اش یکی به دو من اونجا بودم و داشتم با فروشنده

 کردم، یهو اومد تو. می

 

 دستانش را تکان داد و لبخندش عمق گرفت: 

اولش یکم نگام کرد اما چشماش که برق زد، فهمیدم  -

خود زده شده، منم که تا دلت بخواد مخش خودبه

ی دادم. همونجا اول به عشوه ریختم و چراغ سبر

گه رو انجام که هرحیی خانوم میاش توپید  فروشنده

 بده، بعدشم شماره داد. 
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 سایه دستانش را درهم جمع کرد و پرسید: 

 اش؟ خواسنی از فروشندهمگه حیی می -

ت گرفته بودم، سایزش کوچیک بود،  - هیجی بابا، یه تیسرر

 کرد! گفتم برام عوض کن که قبول نمی

 

 سرش را تکان داد و به رویِ خواهرش لبخند زد. 

تر و تر بود، اما شلوغبا آنکه سارا از او دوسالی کوچک

 دارتر بود. سروزبان

 

 شاد و یر 
ی غم بودنِ غل و و او چقدر گاهی حسرتِ همی 

 خورد. خواهرکش را می

 

 را آسان می
ی
 گرفت. همینکه زندکی

 زد. دلیل لبخند میهمینکه یر 

 و همینکه یر هیچ علنی شاد بود! 

 کرد. شاید کارِ درست را او می
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ی سارایِ سرخوش، از همه  تر بود... شان عاقلشاید همی 

 

 های_طرد_شده#سایه

 19#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

، پس روزها و یا شاید هم ماه ها، ساعایی گذشت و دو دخبی

ند.  ی  تصمیم گرفتند غذایی ببی
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دیوارهایِ این خانه، خیلی وقت بود که گرمای خانواده و 

 به خود ندیده بود.  بویِ غذاهای لذیذ را 

 

ولو از ترانه انتظار نداشتند که در خانه بنشیند و فقط برایِ 

ی کند، چراکه وظیفهآن ی توانست اش نبود، اما نمیها آشبی

 کمی محبت نثارشان کند؟

 

ی دریافت کرده بود، اما نه  هرچند که سارا، محبتِ بیشبی

... آنقدر چشم  گب  و کاقی

 

ی خواهرانه  های کمِ ساراهم دلخوش بود... سایه، به همی 

 زد. همینکه که گاهی "خواهری" صدایش می

ینش را نثارش می  کرد. همینکه گاهی لبخندهای شب 

ِ دوستانِ رنگارنگش، جای کوچکی برای 
ی و یا همینکه در بی 

 کرد، کاقی بود! سایه خالی می
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 خواست؟ مگر جز این چه می

 خواست؟! ت، چه میای محبجز جرعه

 

هوا که تاریک شد و بابا اردلان که به خانه بازگشت، هردو 

سفره را چیدند و سایه چقدر دلش سوخت برای برقِ 

 !
ی

 چشمانِ پدرش، از دیدنِ غذاهایِ خانکی

 

 ترانه اما، بازهم خانه نیامد. 

 نه اینکه سرکار باشد یا فعالیت خاض داشته باشد ها، نه! 

ی   بود! ترانه همیشه همی 

 

 کجای زندگیشان نبود! در هیچ

 ها... نه در شادی

 ها... نه در غم
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 و نه حنی در اوج نیازها... 

 

شان خوردند و سفره را شان را در میانِ محیطِ آرام خانهشام

 جمع کردند. 

 

رفت، در یک لحظه، صدای سایه که برای خواب بالا می

 سارا متوقفش کرد: 

 فردا بریم خرید؟  -

 

هایش را به سوی لبخندکمرنگش موافقت کرد و گامبا 

 اتاقش تند کرد. 

 

 امید داشت... 

 آمدند... به فردا و فرداهایی که می

وعی به فرداهایی که نقطه ی طلوعی دوباره و یا شاید، سرر

 دوباره بودند. 
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چندان میان بازارِ نهی هم، در شانهبهدو خواهر، شانه

 زدند. خلوت قدم می
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های ها و حنی گاهی گریهجوش و خروش و صدای خنده

 به کودکان، در میان گوششان زنگ می
ی
زد و اینجا زندکی

 ترین شکل ممکن، جریان داشت... فعال

 

زد و گاهی در مقابلِ خورده لبخند میهای گرهگاهی به دست

 دید... دز های دریده، صورتش را مینگاه

 

پایش اما همینکه همراهِ خواهرش بود، همینکه سارا پابه

 آمد، خیالش راحت بود. می

 

ی گذاشته بودند و  ویولن جدیدی که خریده بود را در ماشی 

بازی کرده و ماشینش را به ودلامروز پدرشان دست

انش قرض داده بود.   دخبی

 

نگاهش را از پسرکِ بور و کوچکی که دست در دستِ 

 آمد گرفت و به سارا داد: رو میاز روبه مادرش
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 م. رفتیم خونه، خیلی خستهکاش می -

 

ترش رفت و هایِ خواهرِ بزرگنقای به نقغرهسارا چشم

 تر بود: کاش این خواهرکِ آرامش، کمی پایه

! مغزمو خوردی سایه، چقدر نق می -  زیی

 

 اند ها! تری گفتهتر و کوچکسایه نگاه گرفت و مثلا بزرگ

 اش نبود! ا هم هیچ حالیسار 

 

 

شاپ که رسیدند، چشمانِ سارا برق زد و این به مقابلِ کاقی 

 شیطانِ کوچک، چه فکری در سرش داشت؟! 

 

ک و تذبذب نگاهش کرد و پرسید: 
َ
 سایه با ش

 چرا انقدر اضار کردی بیایم اینجا؟  -
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ای را تا انتها باز کرد و منتظر سارا چشم گرداند و در شیشه

 ترش وارد شود: خواهرِ بزرگ ماند تا 

 برو تو سایه، برو تو که جون به لبم کردی.  -

 

اش را به خود چسباند. هیچ از کیفِ کوچک و شایی 

آمد و چه خوب که این هایِ شلوغ خوشش نمیمحیط

ِ وسایلش، آنکاقی  را شاپ حسایر دنج بود و طرحِ چویر

 هایِ جنگلی کرده بود. شبیهِ کلبه

 

ی وارد ش ی که چسبیده به سارا نب  ی د و هردو، کنارِ مب 

بازانه خیابان را به نمایش گذاشته ودلای که دستشیشه

 بود، ایستادند. 

 

ه به سایه نشست و با لبخند از شیشه ی کنارش، خب 

 عبورومرورِ مردم شد. 
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سارا کیفش را رویِ صندلِی کناری انداخت و خواهرش را به 

ِ دستانش، تنها گذاشت. 
ی  عذرِ شسیی

 

ک دست زیرِ چانه زد و چه ی زیباتر از پیچیدنِ دخبی ی چب 

؟ ی در میانِ کاقی بوی ِ قهوه  شایی دنج و چویر

ی زیباتر از نوازشِ نوت ی های موسیقی و دیدنِ جریانِ چه چب 

، از پشت شیشه
ی
 ای شفاف؟! زندکی

 

با احساسِ ایستادنِ کسی در کنارش، تند سرش را چرخاند و 

ی رد، قلبش به یکباره از میانِ قفسههمینکه نگاهش را بالا ب

 اش رنگ باخت! اش سُر خورد و چهرهسینه

 

 آبِ دهان قورت داد و این دیگر چه تصادقی بود؟! 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 21#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

دستِ خودش نبود که زانوانش، همچون فبی از جا در رفتند 

 ترین شکلِ ممکن، از جا پرید. و به سری    ع

 

 رویِ لبش جا خوش 
ی

مرد که ابرو بالا داد و لبخندِ کمرنکی

ک خود را به  خاطرِ حرکتِ هولش لعنت کرد. کرد، دخبی
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کِ موفرفریِ مقابلش نشنید، خود  مرد که صدایی از دخبی

 دست به کار شد: 

-  !  سلام، چه تصادفِ جالنر

 

ک را کش داد و مرد لبخندی خشک و گیج، لب های دخبی

 این گیجش نکند، فورا ادامه داد:  برایِ آنکه بیش از 

ش قرار داره، مثل اینکه رفیقِ من اینجا با دوست - دخبی

ش، خواهر شماست...   دوست دخبی

 

سایه ابرو بالا داد و نکند ابراهیمِ دوستِ سارا، همان 

 ابراهیمِ رفیقِ آکو باشد! 

 

نگ به آکویِ روبه
ُ
کرد، که مرد رویش نگاه میهنوز گیج و گ

 لِی مقابلش اشاره کرد و گفت: با چشم به صند

 تونم بشینم؟! می -
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ی بهبی از این؟ ی ی کرد و چه چب   سرش را بالا و پائی 

 

 خواست؟! کور از خدا چه می

 دو چشمِ بینا! 

 

ی دوخت. او هم روبه  رویِ مرد نشست و نگاهش را به مب 

 آمد. معذب بود و کاش سارا می

 

 کند!  میاش، در کجاها سِب  هوایی معلوم نبود باز با سربه

 

ِ حال جذابِ آکو، توجه
ی ش را جلب صدای زمخت و در عی 

 کرد: 

 اِیر رفت سارا رو بیاره!  -

ل هایش کشید تا خندهسپس دسنی رویِ لب اش را کنبی

 کند! 
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 خب حق هم داشت! 

 

ِ اِیر به آنجا، کمی مضحک به 
ی سارا دستشویی بود و رفیی

 رسید: نظر می

 

ی ما رو بپیچونن!  -  ولی فکرکنم خواسیی

 

ک چشم بالا برد و خدا به او رحم می کرد با جذابیتِ دخبی

 مردِ مقابلش! 

 

 لب رویِ هم سائید و با دزدیدنِ نگاهش، پرسید: 

ی سارا خواهرِ منه؟! شما می -  دونستی 

ی رو نشونم داد و گفت بشینم تا خودش  - نه، اِیر فقط مب 

 بره سارا رو بیاره! 
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یرچشمی به مردِ "آها"یی زیرلب جوید و همینکه پلک زد و ز 

ه و لبخندِ کمرنگش،  مقابلش نگاه کرد، با دیدنِ نگاهِ خب 

ی دوباره دلش فرو ریخت و به تندی نگاهش را به شیشه

 کنارش دوخت. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 22#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 کرد؟ چرا اینگونه نگاهش می
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ی نگاه را میمگر نمی نگِ همی 
َ
ک، ل پاک  زد تا دانست دلِ دخبی

 دیوانه شود؟! 

 

ع دلش را خفه کرد.   چشم خواباند و تصری

 کرد! نباید نگاهش می

خواست احساساتش را کف دست بگذارد و مقابلِ نمی

 چشمِ همه بگرداند. 

 

 دل دل کرد اما او آیی نبود که دل به نگاهی بدهد. 

 

با صدایِ کشیده شدنِ صندلی، سرش را چرخاند و 

وع به احوالی غرقِ در لبخندِ باچهره پرسی با سارا، که سرر

 آکو کرد، مواجه شد. 
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ی ایستاده بود، با ابراهیم که سینه سبی و بالبخند کنارِ مب 

دیدنِ نگاهِ سایه، سرخم کرد و گرم، مشغولِ احوال پرسی 

 شد. 

 

ک جوابش را داد و به  آمد. نظر، مردِ خویر میدخبی

 

ی  ی سارا روی تنها صندلِی خالی نشست و ابراهیم نب   از مب 

 کناری، یک صندلی برداشت و کنارش جای گرفت. 

 

ی قرار گرفت و دیگری به دورِ  یکی از دستانِ ابراهیم روی مب 

 ی خواهرکش پیچیده شد. شانه

 

آمد کسی خواهرِ سایه اخم درهم کرد و هیچ خوشش نمی

 کوچکش را لمس کند! 

 کرد که خواهرش خود راضی بود! اما چه می
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نفرِ دیگر، سفارش م و گرفته، مانندِ سهویبی که آمد، آرا

ون نگاه کرد.   قهوه داد و بازهم به بب 

 

ی منظره  آید؟! هایی خوشش میگفته بود که چقدر از چنی 

 

سمتِ اش را گرفت و ناگزیر نگاهش را بهصدای آکو، اراده

 خود کشاند: 

 خواستم مزاحم خلوتتون بشم، اِیر اضار کرد. من نمی -

 

اش را نثارِ مرد کرد و لبخندهایِ خورشیدیسارا یکی از آن 

 لب زد: 

 خودم به ابراهیم گفتم شما رو هم بیاره!  -

 

 کرد؟! چرا سارا اینقدر گرم و صمیمی با آکو رفتار می

 ی او نداشت، ها؟! فکرِ بدی که درباره
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 اخم کرد و تند سرش را تکان داد. 

حد هوا بود، اما در این سارا هرچقدر هم که شیطان و سربه

 کرد! روی نمیزیاده

 آکو رفیقِ ابراهیم بود! 

ی   طور بود! همی 

ی کاری نمی  کرد! سارا چنی 

 

ی داد و هیچ حواسش نبود که مردی   کشید و نگاه به مب 
پوقی

رویش هیکل با لبخندی کج و دستایی گره کرده، روبهقوی

 و 
ی

ش دوخته و در دل، به کلافکی چشم به گیسوان فر و دلبر

 خندد. میاش چشمانِ عاض

 

 جمع را بازهم سارا به
ی

دست گرفت و این دخبی خستکی

 ناپذیر بود! 
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از موضوعِ پیدایش خلقت بگب  تا هزار و یک مشکل که در 

شان وجود داشت، حرف زد و گویی جز حرف زدن، خانواده

 سرگرمی دیگری نداشت! 

 

شد که او از آمد اما دلیل نمیهرچند که از آکو خوشش می

 آنان باخبر شود! تمامِ اتفاقاتِ 
ی
  زندکی

 

داد که در جواب سارا اما، هیچ به این مسائل اهمیت نمی

 سوال ابراهیم لب زد: 

ه، عاشق سازشه، شاید  - آره سایه کلاس ویولن مب 

 باورت نشه ولی حنی به منم ترجیحش میده. 

 

 خندید و ادامه داد: 

، به کلِ خونواده ترجیحش میده، هرچند  - من که هیجی

ی بهش   ایباخونواده ی که ما داریم، طبیعیه که هرچب 

 ترجیح داده بشه! 
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 با اخم به سارا نگاه کرد. 

 خواست کوتاه بیاید؟! نمی

 هستند و هیچ دخلی به نمی
ی
فهمید این موضوعات خانوادکی

 این دومردِ نه چندان آشنا ندارند؟! 
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ابراهیم، لبخندی خجول و کمرنگ بر لب راند با دیدنِ نگاه 

 و پایش را به پای سارا کوبید. 

 

سارا چشم گرداند و نگاهِ شاکِی خواهرش را که دید، لب 

 شد. گزید و کاش اصلا لال می

 

دانست سایه روی این مسائل حساس است و بازهم می

 اش کار دستش داده بود. پرحرقی 

 

ِ دو خواهر، وبدلهای ردتوجه به نگاهآکو اما، یر 
ی شده بی 

ی قرار داد و به سمتِ سایه خم دستانش را از آرنج روی مب 

 شد: 

 خیلی به ویولن علاقه داری؟!  -

 

ک برق زد و فلبش فرو ریخت.   چشمانِ دخبی
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کرد که با این مرد همکلام شود، روزی حنی فکرش را نمی

 رویش در یک کافه دنج نشسته بود. امروز اما، روبه

 

آن صوریی که باید نه، اما هرچه که بود، خوب  هرچند به

 بود! 

 

 هایش را گزید: سر کج کرد و لب

 آره خیلی دوست دارم.  -

 

ک زیادی خجالنی نبود؟!   مرد نفسی فرو برد و.... دخبی

اش، هایِ گزیدهاین دزدیدنِ نگاها، دستان گره کرده و لب

ی غب  از این را نشان نمی ی  داد. چب 

 

ویولن آموزش میده، کارشم خیلی  یکی از رفیقایِ من -

 کنم. خوبه، اگه بخوای بهت معرفیش می
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ک ستاره باران شد و برای یک لحظه، نگاهِ آکو چشمانِ دخبی

 را مسخ کرد. 

 چقدر معصوم و بغلی بود! 

 

 

ِ کنندهآمده، تکمیلهای کشچشمان پرآب و لب
ی سرحیی

ِ گونه  هایش بودند و آکو که خدا نبود! دلبر

ِ بکر و ناب! خدا نبود    که چشم ببندد مقابلِ اینهمه زیبایی

 

ون داد که اینبار سایه لب زد:   نفسش را بب 

خیلی... خوبه، خیلی خوشحال شدم، اوم...چطوری  -

 تونم برم پیششون آموزش ببینم؟! می

 

ک را لرزانده بود، به این راحنی  ها بند شوقی که قلبِ دخبی

 آمد. نمی
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د و این یعنی نزدیکِی بیشبی به دینزدِ دوستِ آکو آموزش می

 او! 

 

هرچند که احساسی، او را از نزدیکِی بیشبی به آکو نهی 

 کرد. می

هایش به غلیان افتاده بود، اما اکسی توسینی که در رگ

رتر از این حرف
َ
د
َ
 هابود! ق
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ون دادنش لب زد:   مرد نفسش را فرو برد و همزمان با بب 

 ش! خصوض آموزش میده، باید برید خونه -

 

ند نواخت و این دیگر چه جورش بود؟ 
ُ
ک ک  قلب دخبی

 رفت؟! ی یک غریبه میبه خانه

 هم یک مرد؟! آن

 

ی تا بیخِ گلویش بالا آمد و او اینکار را نمیغده  کرد! ای چرکی 

 نداشت!  اصلا جرأتش را 

 

 گذاشت؟ ی یک مرد غریبه میبا کدام شجاعت پا در خانه

ِ دیگری! ولو که به
ی  خاطرِ آموزش بود یا هر چب 
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 آورد چه؟! اگر آن مرد بلایی سرش می

 یا اصلا خودِ آکو... 

 ها؟! 

 چه اطمینایی بود؟! 

 او که شناخنی از آکو نداشت! 

 

ی انداخت. تمامِ   ذوقش کور دست مشت کرد و سرش را پائی 

 شده و گویی خوسیر به او نیامده بود! 

 

ک نگاه می کرد، ابرویش را مرد که با دقت به حرکات دخبی

ی عادی بود؟   بالا انداخت و همه چب 

 

کی بود که چشمانشِ پر از شوق و ذوق شده  این همان دخبی

 بود؟! 

 

 جالب بود. 
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کِ جالنر بود! 
 دخبی

م که رفتارهایش، برای پسرانِ دیگر، کسل کننده و گب 

 رسید، برای او اما، جالب بود. نظر میمسخره به

 

برای اویی که به قولِ پدربزرگش، پخته بود و بیشبی از سنش 

 فهمید! می

 

ها را چید، سارا عبوس و کسل، به صندلی ویبی که قهوه

 تکیه داد. 

 

خواست اش را نمیسایهی گرفته و چشمانِ پرهیاهویِ چهره

 و او که قصدِ بدی نداشت! 

 

خواست کمی سایه را از انزوایی که در آن فرو رفته تنها می

 بود، خارج کند! 
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ون بکشد و  به دنبال جادویی بود که او را لاک سختش بب 

چه اشکال داشت که اگر آن جادو، مراوده با مردی مانندِ 

 بود؟! آکو می

 

داد و دستش را بر روی دست هایش را تصنعی کش لب

د که همان لحظه، ویبی قهوه ها را جلوی خواهرش فسرر

 دستشان چید. 

 

 های سایه بالا آمد و اینبار ابراهیم بود که لب گشود: چشم

ون کارت دارم؟ -  سارا، عزیزم یه لحظه میای بب 

 قهوه.....  -

 لحنش جدی بود: 

 کارم واجبه عزیزم.  -

 

نِ لبخندی کمرنگ به روی آکو و سارا سر تکان داد و با زد

 سایه، پشتِ سِر ابراهیم راهی شد. 
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 کشید. دو تنها مانده بودند، سایه بیشبی خجالت میحال آن

 خجالت که نه، بیشبی معذب بود. 

 

ی نگاهش را پاره نگاه به فنجان داد که صدایِ آکو، رشته

 کرد: 

 ترسی؟! از مردها می -

 

ی بود! آب دهان قورت داد و نگاهِ مرد،   زیادی سنگی 

 

ی به سخنی شنید:   صدایش آنقدر آرام بود که خود نب 

 نه!  -

 

لبخندِ آکو، آرام بود، پُر از اطمینان بود، اما برای گرم کردنِ 

ک؟!   دلِ این دخبی
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 نه کاقی نبود! 

 

، دزدی، چرا حنی وقنی حرف میپس چرا نگاهتو می - زیی

؟ به چشام نگاه نمی  کنی

 

 روی نبود؟! زیاده

ی باری که بهبرا طور رسمی یکدیگر را دیده بودند، ی اولی 

 روی نبود؟! زیاده

 

ک تکه تکه از سینه ون آمد و چهرهنفسِ دخبی اش اش بب 

 درهم شد. 

 

 آکو هم فهمید. 

وَلی نبود! فهمید که زیاده
َ
 روی کرده و او که مردِ ه

ِ این و آن نبود! 
ی

 او که اهل سرک کشیدن به زندکی
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د   و سپس با لحنی گرفته لب زد: لب روی هم فسرر

روی کردم! من آدم فضولی نیستم، ببخشید اگه زیاده -

 فقط شما یکم...... 

 حوصله سر بَرَم؟!  -
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 حوصله سَر بَر؟ 

 نه! بیشبی مبهم و ناشناخته بود! 

-  !  حوصله سر بر نه، بیشبی ساکنی دخبی

به سمت بالا رفت و با شیطننی  هایشی لبگوشه

 کوچک، اضافه کرد: 

 دزدی! و میهمشم نگاهت -

 

ک لب گزید و لبخندش را خورد!   دخبی

کرد که از لبخندِ این مرد، پر از شور اما چشمانش را چه می

 و شوق شده بودند! 

 

ای رنگ، آن صورت قلنر و مردانه، دماغ آن چشمانِ قهوه

، قلکشیده و در آخر لب ک را لرزانده های بیصیی ب دخبی

 بود. 
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توانست با موهایش را روی صورتش صاف کرد و کاش می 

ی از صورتش را بپوشاند. حجم  شان، قسمت بیشبی

 

ی دوخت و قهوه  مزه کرد. اش را مزهنگاه به پائی 

 

ی شدند و دزدکی چهرهبا چشمایی که گاهی شیطان می

 زدند، نگاه به قهوه دوخت. جذابِ آکو را دید می

 

ی داشت.   کاش حرقی برای گفیی

 کرد! همه سکوت، حنی خودش را هم کلافه میگاهی این

 

 اِیر آبجیت رو دوست داره.  -

 

 نگاه بالا برد: 

 تو این مدت کم؟ -
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ی تکیه داد و دستان گرهمرد آرنج اش را کردههایش را روی مب 

 جلوی دهانش گرفت: 

شه که با هم نشست همچینم کم نیست، چندماهی می -

 دارن.  برخاست

 

 سایه ابرو بالا انداخت و حال سارا پنهانکار شده بود؟

 او که گفته بود تازه با ابراهیم آشنا شده! 

 

ون داد و سر کج کرد:   نفسش را بب 

 من تازه فهمیدم!  -

 

ی ابرو بالا داد و جرعه  اش را نوشید: ای از قهوهمرد نب 

؟! دونم! تصمیمتدیگه ایناش رو نمی -  و نگرفنی

 

 اش حبس شد. یه، پشت سینههایِ سانفس
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 کلافه شد، عصنر شد، درمانده و ناتوان شد! 

 

 داد؟! باید جواب منقی می

 خب سختش بود! 

 فهمید؟چرا نمی

 

ش.... دوره!  -  من... خب... یکم شاید مسب 

 

 چه گفت؟! 

 از مسب  و مکانش نزده 
ش دور است؟! آکو که حرقی مسب 

 بود! 

 

کِ هول کرده، که نمی دانست چشمان مرد گِرد شد و دخبی

 که زده بود چکار کند، تند قلویی از 
برای پوشاندنِ تپقی

اش را نوشید و زیرچشمی به مرد نگاه کرد که با دیدنِ قهوه
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شدت در اش، قهوه بهچشمان گرد شده و لبخند کِش آمده

 گلویش پرتاب شد و به سرفه افتاد. 

 

 های مرد بیلب 
ی

هایش هم بامزه و شبی کش آمد و دستپاچکی

 دار بود. خنده

 

ی اش را مقابلِ این چهرهتوانست خندهخندید و چرا نمی

شده و موهایِ فِری که در هوا پریشان شده بودند، سرخ

 نگه دارد؟! 

 

ی گذاشت. با  به صندلی تکیه داد و یک دستش را روی مب 

نگاه به  لبخندی که هیچ رقمه قصدِ کوتاه آمدن نداشت

ی دوخت! مجسمه ِ روی مب   ی چویر
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ک سرفه ی دوخت و دخبی هایش که تمام شد، نگاه به پائی 

 خدا لعنتش کند که بازهم مقابلِ آکو، تپق زده بود! 

 

تر کرد جلو رویِ او، بهبی و خانمگویی هرچقدر تلاش می

 داد. نظر برسد، بیشبی باخت میبه

 

اش چه لب گزید و زیر چشمی به آکو نگاه کرد، لبخندِ موذی

 گفت این وسط؟! می
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 تر کرد و چقدر گرمش بود! ی شالش را شلکمی حلقه

 

ون داد و با ابروی بالا رفته    گفت: آکو نفسش را به تندی بب 

. می -  نمیاجباری که نداریم دخبی
ی

خوام یا تویی راحت بکی

 کنه مجبورت کنه! تونم برم. کسی بیخود مینمی

 

 

ک لبخند به لب راند و اینبار نگاهِ آکو، به چالِ ریزِ  دخبی

 اش افتاد. چانه

 

 اش بود! چقدر بامزه بود و حقا که لقبِ فنچِ عسلی، برازنده

 

ک خوشش می  آمد! مرد از این دخبی

 ها، نه! های عاشقانهآمدننه از آن خوش
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از کوچولو و خجالنی بودنش، از نگاه پُر معصومیتش، از 

 وحیایش! موهای فِر و حجیمش و صدالبته از رفتارِ باحُجب

 

ک خوشش می آمد، شاید مانند خواهر یا حنی یک از دخبی

 دوست! 

 

داشتنی بود و ناخودآگاه، این دخبی جاذبه داشت، دوست

 کرد. ش را جلب میتوجه

 

نفس اش را یکی قهوهماندهنفسش را فوت کرد و باقی 

 بلعید. 

 

ی داشت و حنی با وجود لبخندی  سایه همچنان نگاه به مب 

کرد، اش فخرفروسیر میکه بر روی لبانِ افتاده و بیصیی 

 سرش را بالا نیاورده بود. 
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ی هایی که نزدیک میصدایی گام شد، وادارش کرد چشم از مب 

 بردارد و سرش را بالا بیاورد. 

 

، با لبخند  تر از هر زمایی بود، هایی که حال، واقعیسارا و اِیر

 هایشان جای گرفتند. روی صندلی

 

و این اِیر بود که بازهم سِر بحث را باز کرد و جمع را از 

 سکوتش نجات داد. 

 

ی سایه نگاه گذشت، شان گرداند و از حق که نمیش را بی 

 امروز خوش گذشته بود! 

 

 ها، خوش گذشته بود! شاید بعد از مدت
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، می ی خاطرِ حضور آکوی توانست بهاین خوش گذشیی

 رویش باشد یا حنی حضور در این جمع دوستانه! روبه

 

 هرچه که بود اما، خوب بود! 
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، در گوشه  چویر
ی شاپ دنج با ی آن کاقی در پشت آن مب 

کدام از آن چهار اندازی از خیابان پُر عبور، شاید هیچچشم

هایی کردند که تقدیر، چه خوابنفر حنی فکرش را هم نمی

 برایشان دیده! 

 

، حسرتِ این شاید حنی فکرش را هم نمی کردند که زمایی

 و حنی گاها، با یک لبخند، یادش کنند...  روزها را بخورند 

 

ی عادت داشت...   و اما دستِ تقدیر، به غافلگب 

گزد! 
َ
 عادت داشت آدمی را در مضیقت بگذارد و ککش هم ن

 

آفتاب رو به غروب رفت و دل کندن از مرد مقابلش چقدر 

 سخت بود. 

 مسخره بود؟! 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

شاید هم مسخره بود برای مردی که تنها چند ساعت با او 

شد، ولو احساسی که نسبت وقت گذرانده بود، دلتنگ می

 تاثب  نبود! به آکو در قلبش داشت، در این قضیه چندان یر 

 

ترین خداحافظی بود، بدون شان، شاید سادهخداحافظی 

بخش ی خاض، تنها لبخندی ساده، زینتنگاه یا اشاره

 هایشان بود! لب

 

ون داد و چشم از خیابان چرا ک نفس بب   غایی گرفت. دخبی

 

 بود و چه کسی می
ی
توانست حریفش سارا عاشقِ رانندکی

 شود که پشت رل ننشیند؟! 

 

ی خودشان دور شدند و کاش بازهم  پسرها، با ماشی 

 دیدشان! می
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گرچه سارا از احساسِ سایه خبر نداشت، اما کاش بازهم از 

 کرد! این کارها می

 

شد که دل میکرد و یعنی رو میبازهم این دو را باهم روبه

 آکو برایش بلرزد؟! 

 

 لب برچید و ولی او که هیچ نداشت! 

 هیچ نداشت که توجه یک مرد را جلب کند. 

 آن هم مردی مانندِ آکو... 

 

ون داد و دنیا در یک جایی به سازِ او هم می رقصید؛ نفس بب 

 نه؟! 

 دید؛ نه؟! هایِ این دنیا را میخوسیر 
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شان زد و خاموش، توی ذوقهایِ به خانه که رسیدند، چراغ

ِ لحظایی که گذرانده
ها بودند، بیشبی از این حرفاما خوسیر

 بود! 

 

ها بودند که چراغِ این  باهم داخل شدند و همیشه این دخبی

 کردند... خانه را روشن می

 

ِ نگاه یک خانه ای که  نه روشنایی لامپ را، بلکه روشنایی

 مادر را کم داشت! 

 

بلکه گرمای وجودِ ترانه را کم  نه گرمای شوفاژها را،

 داشت... 

 

ها، مگر چقدر جان داشتند برای  کم داشت و این دخبی

انِ کمبودهایِ مادرشان...   جبر
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مادری که چندوقنی بود، حنی صورتش را هم ندیده 

 بودند... 

 

 رحم شده بود... و این روزها ترانه، عجیب یر 
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دار را رویِ موهای خیسش کشید و از حمام ی نمآکو حوله

ون آمد.   بب 

خورد، هوای خنک و مطبوعِ بهاری که به تن خیسش می

 کرد. روحش را زنده می

 

باز را تا انتها باز کرد و از داخل اتاقِ کوچک، ی نیمهپنجره

 به نشیمن سرک کشید. 

 

و با لبخندی اِیر دراز به دراز روی کاناپه لم داده بود 

 لغزاند. اش میآمده، تند تند انگشتانش را روی گوسیر کش

 

هایی که ی داخل دستش را مچاله کرد و با لبحوله

 سمت بالا کج شده بود، آن را در صورتِ رفیقش کوبید: به

 کنی *اکش؟! هوی کجا سِب  می -
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اِیر با چشمان وق شده، از جا پرید و نگاهش که به نیشِ 

 افتاد، چهار زانو روی مبل نشست و تسرر زد:  شل و وِلِ آکو 

؟ق*مساق پشمام ریخت. چرا مثل حیوون می -  مویی

 

ای که به  دورِ کمرش مرد نیشخندی زد و با همان حوله

خانه رفت: بسته بود، به ی  سمتِ آشبی

؟! تف تو خری رو میپ*یوز باز داری مخِ کدوم ننه - زیی

ف پا میدن! صلیقشون که به توی یر   سرر

 

ی را روی گاز کثیف و پُر از چریر گذاشت و مثلا  کبی

 خواست چایی دم کند؟! می

 

یکاری نداشتند و شبی با دو مردِ شلخته، هیچ حوصله ی تمب 

 شد. ی نقلی گم میبارش، در این خانه
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ی می کرد و زیرلب به با یاد مادرش که هربار این خانه را تمب 

اعیی از زد، لبخند زد و چندوقنی بود که سر جانش غر می

 اش نگرفته بود؟خانواده

 

معرفت بود و باید پیه یک دعوای حسایر را به حقا که یر 

 مالید! تن می

 

 اِیر از آن طرف داد زد: 

، خودم فاب دارم، این *نده - های ببند گاله رو حاحیر

 خوام چیکار؟! مفنی رو می

 

 به اِیر و سررِ و ورهایش بدهد، گوسیر 
اش بدون آنکه پاسجی

ی کرد.   را چنگ زد و مخاطبینش را بالا و پائی 

 

ی را لمس کرد و  ¹چشمش که به نامِ "دالگه" افتاد، آیکون سبر

 گوسیر را کنار گوشش جای داد. 
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 دالگه: مادر¹
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گوشش پیچید و چقدر این صدا را دوست صدای گرمی در  

 هایش بود: بخشِ روزها و شبداشت، چقدر آرامش

 آکو؟ ¹الو، روله-

 

 اش را کش داد و با فروتنی لب زد: های بیصیی لبخند لب

؟ -  سلام دالگه خویر

 

 لبخند مادرش را احساس کرد: 

م. خوبم خداروشکر، صدات رو که می -  شنوم بهبی

 کجان؟بابا خوبه؟  پسرا   -

 

ون داد، گویی که حجمی   مادرش نفسش را پُر صدا بب 

 کرد: اش سنگینی میعظیم، روی سینه

همه خوبن، خدارو شکر! این دوتا از بیخ و بُن آبرو  -

، معلوم نیست کِی می ی  خوان آدم بشن. برای من نذاشیی
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ین بود، دغدغهلب ها های آکو بیشبی کش آمد و چقدر شب 

 
ی
 ش: اهایِ خانوادهو گلگ

انقدر حرص نخور مادر من، هر چقدر شما بیشبی گب   -

. یه چند روزی بفرستشون پیش بدید اونا بدتر می ی کیی

 . ی  من تا همتون یه نفس راحت بکشی 

 

ین سمفویی برای قلب نا  صدای خندیدن مادرش بهبی

 آرامش بود: 

شن، نفسم دویی که روله، دو دقیقه ازم دور مینمی -

 خواد بند بیاد. می

 

ی بود. نفسش ر  ون داد و مادرش همی   ا بب 

 می
ی
کرد اما تحمل یک لحظه دائم از دست پسرها گلگ

 شان را هم نداشت. دوری
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های نایر که لبخندش نرم بود، از جنس همان ابریشم 

 داد. نوازش می

 

کنی خودت پرووشون کردی مادر من، یا دعواشون می -

 ری، حد وسط نداری! یا قربون صدقشون می

 

ن -  ! چیکارشون کنم پسرم؟از بس سرر

 

 

 دوباره خندید: 

بفرستشون اینجا، چند روز بمونن تهران، حال و  -

 شه. هواشون عوض می

 

 مادرش که با نارضاینی تائید کرد، قلبش آرام گرفت. 
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گرچه بهانه اذیت و آزارهایشان را آورده بود، اما از حق که 

وشیطان تنگ نمی گذشت، دلش برای آن دو پسرکِ سرر

 شده بود. 

آمدند، خانه را روی سرشان هایی که هروقت میهمان

 کردند. گذاشتند و همه را عاض میمی

 

 داد، و چایی 
ی که بلند شد، سرش را تکایی صدای قل قل کبی

 را دم کرد. 

 

 

 

 روله: فرزند، بچه. ¹
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 کنار اِیر لم داد و دستانش را پشت سرش گره کرد. 
 با کرخنی

 

نگاهش را برگرداند و به اِیر که اینبار، آیرپادش را در گوشش 

 کرد، داد. چپانده بود و تصویری صحبت می

 

ای به لبخندی موذی روی لبش نقش بست و سقلمه

 پهلوی رفیقش کوبید. 
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ی سِر اِیر که به سمتش پیچید، نیشخندی زد و با گوشه

 چشم به تلفن داخل دستانش اشاره کرد: 

 یاره؟ -

 

 نیشِ اِیر شل شد و دسنی داخل موهایش کشید: 

 یاره!  -

 

کلایی برداشت، آکو یر 
ُ
ی خم شد و ش صدا خندید و روی مب 

همینکه صاف شد تا تکیه دهد، ناخودآگاه، بدونِ آنکه 

 اِیر ثابت 
عمدی در کار باشد، چشمش روی تصویر گوسیر

 ماند. 

 

 نه آنکه سارا را دید بزند ها، نه! 

پشت سِر سارا، حجمِ موهایی بلند و پریشان، که روی تخت 

 ش را جلب کرد. ولو شده بود، توجه
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، نگاهش اما روی آن نگاهی هم به سارا نینداختحنی نیم

 موها ماند. 

 

ک  آن موجود کوچک، با موهای فر و بلند، همان دخبی

 بود؟! 

 

 چه بود اسمش....؟ 

 سایه؟! 

 

هایش کش آمد و ناگهان آرنج ابراهیم، ی لبگوشه

 شدت در شکمش فرو رفت. به

 تند سرش را برگرداند و شاکی نگاهش کرد: 

 چته حیوون؟ رم کردی؟ -

 

 اِیر دندان روی هم سائید: 

؟! به حیی نگاه می -  کنی
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 اخم کرد. 

 زده! نکند اِیر فکر کرده باشد که او سارا را دید می

 هاه! 

 

 آنقدر یر 
ِ موردعلاقهیعنی

ف شده بود که دخبی ی رفیقش سرر

 را دید بزند؟

 

 حرصش گرفت. 

جلومبلی دراز  ی ، که بر رویِ مب  پا بلند کرد و محکم به پایِ اِیر

 بود، کوبید. شده 

 

 پاهای اِیر سر خورد و کج شد. 

 

 پوزخند زد و با حرص کلماتش را جوید: 
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ی می - کنی انگار من گه به حیی نگاه میببند فقط، همچی 

ش چشم دارم! ناموسم و به دوستیر   دخبی

 

 چشمان اِیر گِرد شد و فورا تماس را قطع کرد. 

 

ی کوبید و با ابروی بالا رفته لب ز   د: گوسیر را روی مب 

، خب داشنی منظور گفتم، چرا انقدر عصنر مییر  - سیر

 کردی! گوشیمو نگاه می

 

 نفسش را فوت کرد و اِیر حق داشت! 

ی فکر را می  کرد. هرکسِ دیگری هم بود، همی 

 

 ی چشم به رفیقش نگاه کرد و گفت: از گوشه

 اویی که پشت سرش خوابیده بود، خواهرش بود؟ -
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 ابروی اِیر با تایی بالا رفت و نیشش شل شد: 

 آره داداش، چطور؟ -

 

ک را نگاه نکرده بود، ها؟  نگاه دزدید و اِیر که دخبی

تِ مردانه اش به آخر موهایش زیادی زیبا بودند و خب غب 

 غلیان افتاده بود. 

 

ت حالیبه قول پدرش، جرعه اش بود و اینکه کسی ای غب 

 داد.  نگاه کند، آزارش میبخواهد چپ به آن فنچِ عسلی
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 لب روی هم کشید و حرف دلش را به زبان آورد: 

اِیر جونمردی نیست وقنی اون دخبی خوابه و بدون  -

اینکه خودش خبر داشته باشه، تو تماس شما دوتا 

 باشه! 

 

ایی روی لبش اِیر با شیطنت تای ابرویش را بالا انداخت و زب

 کشید: 

و نگاه که اونچیه داداشِ من، حساس شدی؟ من -

 کنم. نمی
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ای رفت و نگاه گرفت. باید قبل از آنکه سرش از چشم غره

 رفت. اش میترکید به سراغ چایی هایِ اِیر میگویی دستِ گزافه

 

کرد، در همان حال که قوری را به داخل لیوان کج می

 پرسید: 

ی از یارو  -  برقنورد نشد؟خبر

 

، همچون دو ابر پُر از بار و آماده ی بارش، ابروان اِیر

 یکدیگر را در آغوش کشیدند: 

! ول می - ی  کنی یا نه؟ اونا آدمای درسنی نیسیی

 

زد؟ پوزخند زد و این رفیق سرخوشش، از چه حرف می

 درست و غلط؟

 هاه! 
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دارهایی کاربرد داشت، که غرقِ درست و غلط برای آن مایه

ول و خوشبخنی بودند، نه او که در میانِ مشکلات ریز در پ

 زد! و درشتش دست و پا می

 

ون داد و باید فکری می  کرد! نفس بب 

کت در آن مسابقات و بردنِ پول مورد  هرچند که سرر

ها امکان پذیر نبود، اما بهبی از دست نظرش، به این زودی

ی بود!   روی دست گذاشیی

 

ِ کاسه
ی ی و گرفیی دست کنم بهکنم چهی چهبهبی از نشسیی

 بود. 

 

د. اش را به لبلیوانِ چایی   هایش چسباند و چشم برهم فسرر

هایی که برایش افتاده بود، مدام در فکرِ شمیم و اتفاق

ی می  شد. ذهنش بالا و پائی 
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، فکروخیال هایش را برهم زد و او تا کِی صدای اِیر

 توانست از فکرِ آن روزها فرار کند؟! می

 

 که حال، بزرگروزهایی  
ی
 اش شده بودند... ترین کابوسِ زندکی
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، دیگه هم تو فکر اون یارو  - یه چائیم به من بده حاحیر

 نرو، ارزششو نداره. 

 

اش، ای از چایی لنر کج کرد و همزمان با خوردن جرعه

 گفت: 

 خودت بریز، حال ندارم.  -

 

ی لنر کج ی پرید و   اِیر نب  کرد و با آخ و اوخ، از روی کاناپه پائی 

ی رفت.   به سراغ کبی

 

ه ی را که گرفت، از چریر دستگب  ای که روی ی کبی

انگشتانش نشست چهره درهم کرد. نیم نگاهی به آکو 

 انداخت و دستش را نشان داد: 
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خوام برم تو برنامه حاحیر ما دیگه نوبرشیم به مولا، می -

کت کنم وسواسی بلکه درمون شم، لامصب ها سرر

ی داره اذیتم می ی  کنه! اینهمه تمب 

 

آب اشاره کرد:   آکو نیشخند زد و با ابرو به شب 

گردونتش انگار بشورش بابا، دوساعته جلو چشم ما می -

 چیه! 

 

 

آب گرفت و سری به عنوان تاسف اِیر دستش را زیر شب 

 تکان داد. 

 

، آخرش هزار قول خاله وارش، با اینهمه کثیقی و به
ی

شلختکی

 گرفتند. جور مرض می
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ون داد و بارِ دیگر پیامک را خواند:  س نفس بب   با اسبی

" کوچولویِ چموش، زیادی از دستم فرار کردی، ولی 

 دفعه دیگه نه!"این

 

 اش گرفته بود. گریه

د! دانست چکار کند، به چهنمی  کسی پناه ببر

 

، فقط مانده بود 
ی
 خودش و خودش! در میانِ توفان زندکی

ی جرعه جایی که داشت که آن هم بندِ فقط مانده بود همی 

ی پیام بود.   همی 

 

 آمد چه؟ اگر به سراغش می

 کرد؟! اگر دوباره گرفتارش می
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س  اشک به یی یی چشمانش نیشبی زد و کِی اینهمه اسبی

 کرد؟! رهایش می

ی بگذارد و برای کِی می توانست با خیال راحت، سر بر زمی 

د؟! همی  شه بمب 

 

ی کرد.   دست به کمر زد و عصنر اتاقش را بالا و پائی 

ی چکید و لب گزید.   قطرهایِ درشتِ اشکش پائی 

 

اش راحت بود که مشکلش را در میان کاش آنقدر با خانواده

 بگذارد. 

کاش آنقدر جرات داشت که حرقی بزند، که از دردهایش 

 بگوید! 

 

بار هم که شده، فارغ از خواست برای یکدلش می

 هایش بنشینند... ها و درد و دلشان، پایِ حرفتعصب
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ای نداشت، اما مشکلِ او هم راحت ی بستهبا آنکه خانواده

 نبود! 

 

ای اعتماد و کمی دلگرمی ای صمیمیت، ذرهجرعه

 خواست! می

ی   ها کاقی بود تا حرف بزند... همی 

 

ی که پیدا نمیدر خانوادهافسوس اما،  ی شد، ی او، تنها چب 

ی صمیمیت  ها بود... ها و دلگرمیهمی 
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ی سکوت، باز هم خانه شان غرقِ در سکوت بود و همی 

 کرد تا کمی فکر کند. کمکش می

ی کند و به راه چاره  ای برسد. کمی ذهنش را بالا و پائی 

 

 زد. با کسی حرف میباید 

م نبود! خود به تنهایی حریفِ آن غولِ یر 
ُ
 شاخ و د

ی آزارش  ی از دیگران نب  هرچند که حنی فکرِ کمک گرفیی

 ای نداشت. داد، اما چارهمی

 

ی از آکو را از ذهنش  ی بار، فکر کمک خواسیی برای هزارمی 

ون کرد و با چه صنمی از او کمک می  خواست؟! بب 
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های معصومش خواند و اشک از عسلیبار دیگر پیامک را 

ه کرد. 
ُ  بیشبی و بیشبی سرر

 

 گرفت، چه؟! ی ناشناس تماس میاگر با آن شماره

 جراتش را نداشت خب! 

 آور بود. حنی شنیدنِ صدای آن لعننی هم عذاب

 

ی فکرها بود که پیامک دیگری رو صفحه نقش  در همی 

 بست و بند دلش پاره شد. 

 

؟ بزرگ شدی کوچولوم؟ ت هنوز همونه،خودت حیی " ننه

 دویی چندوقته ندیدمت؟"می

 

 با خواندن پیامک، عق زد و فورا خود را به روشویی رساند. 
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 ترانه! 

.... ترانه  ی لعننی

 

 شان بهم خورد. عق زد و بیشبی از همیشه حالش از همه

 

 اینبار گریه کرد. 

 با صدای بلند، آنقدر بلند که گویی دلِ خدا هم ریش شد. 

روی روشویی چنگ شد و با درد آرام آرام روی دستانش 

 کف حمام نشست. 

 

 شان را لعنت کند. خدا همه

 

زد، اینبار ی وجودش را بهم بند میشدههای پارهباید تکه

 خواست قربایی باشد... دیگر نمی
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 از بره بودن خسته شده بود. 

ی از آنکه فکرِ آن کابوس ها، مدام در ذهنش بالا و پائی 

 ریخت، خسته شده بود. وجودش را بهم میشد و می

 

 هایی لرزان با خود واگویه کرد: با لب

، بسه م.... خستهخسته - ی م دیگه... هزار بار منو کِشتی 

فا. دیگه... بسه دیگه یر   سرر

 

هایش، از حجم اشک با دستانش صورتش را پوشاند و شانه

 و بغضِ گلویش، لرزید. 

 

ِ آن روزها را لعنت کرد 
آنقدر گریه کرد و آنقدر باعث و بایی

ی و که اشک هایش خشک شد و چشمانش آنقدر سنگی 

توانست جلو رویش را کرده شد که حنی دیگر نمیورم

 درست ببیند. 
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با صدای بسته شدنِ درِ ورودی خانه، تند از جا پرید و تنِ 

  های حمام، جمع کرد. کرختش را از روی سرامیک

 

دانست که آیر به دست و صورتش زد و خود هم خوب می

ی نمیهیچ  تواند آثار آن همه اشک را از چشمانش بزُداید. چب 

 

م اشک چشمانش را کتمان می کرد، غمِ درونشان را اصلا گب 

 کرد؟چه می

 

ون می رفت، حواسش بود سر و از حمامِ اتاقش که بب 

 صدایی ایجاد نکند. 

ر بابا اردلان یا سارا با این شکل و دانست که اگخوب می

 داد. دیدندش، باید یک توضیحِ حسایر میشمایل می

 

آرام خود را روی تخت انداخت و لحاف را روی سرش 

 کشید. 
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 خوابید؟! می

 نه! 

ی زد، تا مجبور به توضیح دربارهتنها خود را به خواب می

 قرمزی و اندوه چشمانش نباشد... 
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، همچنان به دو روزی گذشته بود و  پیامک ی های تهدیدآمب 

 آوردند. رسیدند و جان و روحش را به لرزه درمیدستش می

 

 پر از ترس بود. 

س...   پر از اسبی

 

 زد... لرزید و اشک دائم به چشمانش نیشبی میتنش می

 

نِشهمه
َ
های این دو روز یک طرف و این تهدید آخری ی ت

ی یک طرف!   نب 

 

بغض بیشبی در گلویش ریشه دواند و بار دیگر صفحه را باز 

 کرد. 
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 به دستش رسیده و کلِ فکرش را 
ی
همان عکسی که به تازکی

 بهم ریخته بود! 

 

 دید؟! اگر بابا اردلان آن را می

د و عا ض روی تخت از این فکر دست به پیشایی فسرر

 نشست... 

 

ی عکس را خواند و نفسیی  هایش دوباره و دوباره تند ام پائی 

 شد: 

" کوچولوم، فکرکن این عکس برسه دست باباجونت، وای 

 وای چه حالی بشه بیچاره!"

 

 اش: ام بعدیو یی 

ه با زبون خوش بیای به اون کاقی  گم، قول شایی که می" بهبی

، بد میدم کاریت نداشته باشم، اما ا  گه دخبی بدی سیر

."می  بینی
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 کرد؟! خدایا چه می

 کرد؟ باید به آن دغلکار اعتماد می

داد و آن عکس به دست بابا اما اگر به حرفش گوش نمی

 رسید چه؟! اردلان می

 

 شد؟ یا نه.... اگر پخش می

 وای... وای! 

 

 ریخت... این فکرها بیشبی مغزش را بهم می

 

این دو روز، اشک به چشمانش  بغضش ترکید و مانندِ کلِ 

 ریشه دواند. 

 داد؟! تاوانِ کدام گناهِ نکرده را می
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با وجود لرزش تنش، با وجود قلب پر تپش و ترس 

سمت کمد رفت و مانتویی به چشمانش، در یک حرکت به

 تن زد. 

 

س به جانش ریشه دوانده بود که  آنقدر اضطراب و اسبی

ر نکرد، باهمان کردن هم به ذهنش خطو حنی فکرِ آرایش

روح و موهایی که طبق معمول نصف صورتش را ی یر چهره

ون زد.   پوشانده بودند، از خانه بب 

 

 

.... آن مقصدش مشخص نبود، شاید خیابان گردی یا حنی

! کافه  ی لعننی

 

 گام تند کرد و رفت و رفت... 

 

 شد برای همیشه برود... کاش می
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 ها نباشد... به جایی که نشایی از این آدم

ش را هایی که انگار بدجور عادت کرده بودند، خونآدم

 بمکند و ککشان هم نگزد. 

آمد، بدجور آدمیت هایی که تا پای منافعشان وسط میآدم

 دریدند. بردند و بدتر از هزاران گرگ، میخود را از یاد می
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شاپ جلوی وقنی که به خود آمد، درِ مشکِی آن کاقی 

 کرد. چشمانش فخرفروسیر می

 

 آب دهان قورت داد و قلبش لرزید. 

 

شاپِ عجیب، از این خیابان، از این کوچه و از این کاقی 

 ترسید! می

 

 عجیب بود نه؟ 

ترین و منفورترین مکانِ داشتنی تنها یک کوچه میانِ دوست

 ز 
ی
 اش، فاصله بود! ندکی

 

ی بعدی، شاپ منفور و در کوچهدر این کوچه، کاقی 

 اش! وآموزشگاهِ دوست داشتنی باشگاه
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مهابا خود را به های سستش را تند کرد و با قلنر که یر قدم

 تر شد. کوبید، نزدیک و نزدیکاش میی سینهزندانِ قفسه

 

ه دراز کرد و لرزش دستانش،دست به اوج  سمت دستگب 

 داد. اضطرابش را نشان می

 

ون آمد. در را باز کرد و نفس، از پشتِ سینه  اش بب 

 

د و چقدر خوب که کاقی  شاپ، پُر از آسوده خاطر چشم فسرر

ی  هایِ رنگارنگ بود. مشبی

 

 اش را درآورد و پیامکی فرستاد: گوسیر 

 ام."" من تو کافه
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با آن روی صندلی کنارِ در نشست و او سخت از تنها بودن 

 ترسید. موجود منفور می

 

 رو شود؟خواست با او روبهبا کدام جرات می

 با کدام امنیت؟

 

ی انداخت و موهای سرکشش بیشبی صورتش را  سرش را پائی 

 پوشاند. 

 

 

 جوید. فکرهای متناقض، مغزش را می

 

 ترسید. می

 ای نداشت. ترسید و چارهمی

ِ بد و بدتر، یکی را می
ی  کرد. انتخاب میترسید و باید بی 
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 صدای پیامکش که بلند شد، صفحه را باز کرد: 

 تونم بیام، قرارمون باشه یه روز دیگه کوچولوم."" نمی

 

 حالیست یا آسوده خاطری! دانست لبخندش از خوشنمی

 

د و از ته دل خدا را شکر کرد.   چشم فسرر

دانست دیدنِ "او" ممکن است چه بلایی بر سِر روح و نمی

 اورد! روانش بی

 

ین سرعت از آن کاقی  رنگ، شاپ با در و دیوار مشکیبا بیشبی

ون داد.  ون زد و نفسش را آسوده بب   بب 

 

چقدر فضایش خفه بود و چقدر خوب که از آن مهلکه 

 گریخته بود! 
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 تر شده بود! ی خلوت، طولایی قدم تند کرد و گویی کوچه
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لب گزید و هرچند که عاشق تنهایی بود، اما از تاریکی و 

، که ترکینر وهم
 ترسید. شدند، عجیب میناک میخلویی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

حال که او عجله داشت، گویی طول کوچه، هزاران برابر  

 شده بود. 

 

ها، روشنایی دلگب  و اندکی به کوچه داده تک و توکِ چراغ

، کمی خیالش را راحت ی ر و ترسش را تبودند و شاید همی 

 کرد... کمبی می

 

ون داد و گوسیر   اش را به داخل جیبش سُراند. نفسی بب 

هایش را در ماشینی که داخل کوچه پیچید، نوربالای چراغ

ک انداخت و او در دل، به یر   چشم دخبی
ی

 اش غر زد. فرهنکی

 

اش تکیه داد تا تابش درازایِ انگشتانش را به پیشایی 

 را آزار دهد.  مستقیم نور، کمبی چشمانش
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گام تند کرد که نورِ مستقیم از روی صورتش برداشته شد، 

ی که دید،  ی لبخند زد و سر بالا آورد که در یک لحظه، با چب 

 اش رخت بست. قلبش ریخت و رنگ از چهره

 

ی آمد و همه ی پائی   ها یک نقشه بود! ی اینمردک از ماشی 

 

ک نمی  کرد، نه؟ پاهایش سست شد و او که اینکار را با دخبی

 

آبِ دهان قورت داد و همینکه یک پایش، در پسِ پای 

دیگرش قرار گرفت و آماده فرار شد، انگشتان بلند مرد، به 

 دور بازویش پیچیده شد و چشمان ترسناکش گشاد! 

 

ک دست خودش نبود.  ِهای عصنر حالت   دخبی

 حنی احساس انزجار و تنفرش. 
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یک دستش را تکان داد و عوقش می گرفت از این هیسبی

 انگشتان... 

 

تنش را عقب کشید که مرد نیشخندی زد و با آن صدای بم 

 و کمی زمخت کنار گوشش پچ زد: 

ک رام -  من؟ ِکجا دخبی

 

ی افتاد.   قلبش سُر خورد و پائی 

 عق زد از صدای منفورش. 

 

 ان داد و خود را بیشبی عقب کشید: سرش را تند تند تک

ن..  -
ُ
 و...... ول... م...... ک

 

 ی مرد شیطایی شد: چهره

 من اومدم که فقط تو رو پیدا کنم عروسکم.  -
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یک خود را تکان داد که مرد چشم چانه اش لرزید و هیسبی

 هایش کرد: گشاد کرد و هردو بازویش را اسب  پنجه

 ون نخور... تکون نخور کوچولو، تو دستای من تک -

 

 حالش خوب نبود. 

 خوب نبود. 

 

 لرزید. اش میچشمانش گشاد شده بود و چانه

یک می  لرزید. چانه که هیچ، کلِ جانش هیسبی

 

 هایش تکان تکان خورد. لب

 

ی کشید. مرد دستش را به  سمت ماشی 

 ها، جلو جلو، پیشِ چشمانش تکرار شدند... صحنه
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 خواست برود. کجا نمیخواست برود، هیچنمی

 

 جیغ زد، جیغ زد و دستش را عقب کشید. 

 

 مرد موهایش را چنگ زد و جلوی صورتش غرید: 

 خفه شو هرزه.  -

 

 رفت. جیغ زد و نمی

 رفت... خدا قسم که نمیبه

 رفت... گرفت نمیحنی اگر جانش را هم می

 

ی ها اهمیت داشتندر این لحظه، نه آن عکس د و نه هیچ چب 

 دیگر... 
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تنها فرارش، فرارش از دستِ منفورترین آدمی که تاکنون 

 دیده بود، اهمیت داشت! 

 

زور زد، جیغ زد و دستش را بندِ تب  فلزیِ چراغ برق کرد. مرد 

 با خشونت دست دیگرش را کشید: 

کنم. هیس ت میراه بیفت آشغال، پدرتو درمیارم، تنبیه -

 هیس، جیغ نزن، آروم! 

 

هایش را یکی در میان کرده بود، بریده با بغصیی که نفسش

 بریده جوید: 

 و...لم کن....نمیام....ن...میام.  -

 

ینی بود بر رویِ آتشِ ترسش.  ی  نیشخندِ مرد، گویی ببی

 

روی زانوانش خم شد و با تمام توانش جیغ زد. مشت 

 آزادش را به پاهای قدرتمند مرد کوبید و واگویه کرد: 
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 کمک... تو... رو... خدا کمک... کمک....   -

 

در یک لحظه با صدای گاز بلند یک موتور، گویی روحی تازه 

 در کالبدش دمیده شد. 

 

 کمک؟

 یعنی کسی برای کمکش آمده بود؟

 از دستِ این شیطان، نجات پیدا کرده بود؟

 

 اشک از چشمانش سرازیر شد و با گریه خندید. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 37#پارت_ 

 فری#آیدا_جع
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مرد که از صدایِ  گاز موتور هول شده بود، با تشویش، نیم 

ک قرار گرفت.  نگاهی به اطراف انداخت و پشت سر دخبی

تند او را به خود چسباند و یک دستش را به دور دهانش و 

ک کرد.   دست دیگرش را بند کمر دخبی

 

ک رام، پای این عیاش که  زور زد تا بلندش کند و گویی دخبی

 شد. آمد، یاعیی میمیوسط 

 

 خود را تکان تکان داد و خفه جیغ زد. 
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های مرد، درهم ها و زور زدنهایی تند با فحشصدای گام

 ادغام شد. 

 

ی کشاندش...   مردکِ منفور، گامی به سمت ماشی 

س ها پر تپش و ثانیهها حبس... قلبنفس ها پر از اسبی

 شده بود. 

 

شد و مرد که اوضاع را تر ها نزدیک و نزدیکصدای تند گام

ک را رها کرد. با  قمر در عقرب دید، فحش رکیکی داد و دخبی

ین سرعت، پشت فرمان پرید و سرش را تهدیدی تکان  بیشبی

 داد. 

 

به سمتِ  آمد، تند هایِ تندی که تا الان به سمت او میگام

ی شاسی بلندِ مرد رفت و قبل از آنکه به او برسد،  ماشی 

ِ وهمصدای گازِ بلندِ ماش
ی  در خلویی  آور کوچه پیچید: ی 

 منتظرِ پخش شدنِ اون عکسای منشوری باش!  -
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صدای تهدیدی و بلند مردِ پشت فرمان، گویی پتکی شد که 

 در سرش فرود آمد. 

 

هایی هایی که  به هوا رفت و گامو پس از آن دود لاستیک

ی شاسی  بلند، نرسید. تند و بلندِ مردی که به پایِ ماشی 

 

سی که تحمل کرده بود، سست شده، گوشهاز حجم  ی اسبی

 خیابان مانده بود. 

 

پوش مردی که نجاتش داده بود به هیکل تنومند و مشکی

 سمتش پیچید و قلبش ریخت... 

 

 اینبار به معنای واقعِی کلمه مُرد... 

 قلبش تپش را از یاد برد و چرا؟! 

 گردان بودند؟چرا همیشه بخت و اقبال از او روی
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ه کردند و نگاه اخماشک جر مرد، هایش بیشبی سرر ی آلود و مبی

 زد... هایش میی نفستیشه به ریشه

 

 کرد؟ اش میحال آکو چه فکری درباره

 ی آخرِ آن عیاش... هم با شنیدنِ جملهآن

 

ی اخمهیچ  آلود و عبوس ندیده بود. گاه آکو را چنی 

 

ک رساند گام و  های بلند و هیکل تنومندش را به دخبی

 کنارش چنباتمه زد. 

ک تکیه داد و با اخم برقِ کنار دخبی های دستش را به تب 

 درهم و بدون آنکه مستقیم نگاهش کند، تنها پرسید: 

؟می -  تویی بلند سیر

 

 نایی نداشت. 
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ی لحظه،  نایی نداشت که جواب بدهد و کاش درهمی 

 مرد.. می

 ... کشید همه مسئولیت را به دوش نمیمرد و بارِ اینکاش می

 

ی انداخت: بینی   پائی 
 اش را بالا کشید و سرش را بیشبی

 ب... بله.  -

 

 مرد سری تکان داد و صاف ایستاد. 

 

برق گرفت و به سخنی بلند شد.   دست به تب 

 

انگشتان لرزانش، روی فلز صیقلی مشت شدند و آکو که 

بارِ قبل، بارها لبخندهایِ دلربایش را به رویش پاشانده بود، 

 گفت این وسط؟م پررنگش چه میحال این اخ

 

 دانست اما.... هرچند که دلیلش را می
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ون داد و دستش را زیر چشمی که از  آه مانند نفسش را بب 

 حجم موهایش در امان مانده بود، کشید. 

 

 : ی  مرد گامی دیگر عقب رفت و تنها به گفیی

 رسونمت." اکتفا کرد. "بیا می

 

توجه به او، سوار آکو، یر سرخورده و نالان، سر بالا آورد و 

 موتورش شد. 

 

خواست رهایش کرده و اخم درهم کشید و یعنی مرد می

 برود؟! 

 

 خواهد برساندش! اما خودش گفته بود که می

 پس..... 
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 چشم گرد کرد و نه! 

 توانست این باشد! منظورِ مرد که نمی

 

 های_طرد_شده#سایه

 38#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

ه به مرد و اد و چشمان وق زدهآب دهان قورت د اش، خب 

 موتورسنگینش شد. 
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اش ی شانهتکایی  نخورد که سِر آکو چرخید و از گوشه

 نگاهش کرد: 

 چرا نمیای؟ -

 

س پرسید:   گامی جلو رفت و لب گزیده و پر اسبی

 کجا بیام؟  -

 

 ریخت... از نگاه مرد، تمسخر می

 بود... نگاه گرم و مهربانش، سرد و پر از انزجار شده 

 

 حالش بهم خورد... 

اش تغیب  کند، حالش بهم خورد و از اینکه نظرِ آکو درباره

 مرد حق داشت... 

هرکسِ دیگر هم که بود، با شنیدنِ آن جمله، فکرهایِ 

 کرد... اش نمیخویر درباره
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سد، رفتارش آکو اما، بدونِ آنکه سوالی درباره ی آن مرد ببی

 را تغیب  داده بود. 

 

قلبش از فکرهای درپیتش سوخت و جوایر که از آکو 

 ی کوچه دوخت: خوردهنگرفت، تنها نگاه به آسفالتِ ترک

ین؟ می... می -  شه برام آژانس بگب 

 

 حنی سرش را هم بالا نیاورد. 

خواست بارِ دیگر، نگاهِ پرتمسخر مرد را ببیند و تیشه به نمی

 ی احساساتش بخورد. ریشه

 

ههصدای سرد و گزند ی هایِ غم را به سمتِ ی آکو اما، نب 

 قلبش پرتاب کردند: 

ی ندارم شمارشو... نمی - شه تنهات بزارم و برم ماشی 

م... پس سوار شو.   بگب 
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نگاه بالا کشید و با او که چشم در چشم شد، اینبار آکو بود 

 که با اخم نگاه به جلو دوخت و گاز تندی به موتورش داد: 

 ببی بالا!  -

 

ک لب گزید و چاره  ای نداشت! دخبی

خواست به تنها ماندن در این کوچه فکرکند و حنی نمی

ای هم از آژانس نداشت، ناچار و پر از خجالت و شماره

 ترس، دست روی موتور گذاشت! 

 

 شد؟حال چگونه سوار می

 

 سر مرد چرخید و نگاهش کرد: 

 م و سوار شو. دستتو بزار رو شونه -

 

 کرد؟! اد و آکو را لمس میآب دهان قورت د
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 اش را نداشت. توانایی 

 اش را نداشت... خدا قسم که توانایی به

شد و دستان کثیف آن مرد، حال از هر لمسی چندشش می

 به تن و بدنش خورده بود... 

 

 کشید. رساند و کلِ تنش را کیسه میباید خود را به حمام می

 

 نگاهِ آکو تند شد: 

 دِ یالا!  -

ی آکو دستانِ لرزانش را جلو برد و روی شانهبا هول، 

 گذاشت! 

 

ی محکم و درشت او، لرزی در از برخورد دستش با عضله

 جانش نشست و حقا که حالش بد شد... 
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 نه از آکو، بلکه از تنفری که در جانش ریشه دوانده بود. 

 

 فورا پایش را از روی موتور رد کرد و سوار شد. 

 

تنش دراز شدند، که مرد کمی  هایش، رها شده کنار دست

 ی کمِ میانشان، اندکی بیشبی شد! جلوتر رفت و فاصله

 

 های_طرد_شده#سایه

 39#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 آکو گاز داد و رفت. 

ی از کلاهِ ایمنی بود و نه آغوسیر که همیشه در  نه خبر

 خواند. ها میرمان

 

 اینجا فقط خودش بود و مردی که گویی بدجور نظرش

ک عوض شده بود. درباره  ی دخبی

 

ون زدند و هوا حسایر تاریک شده از آن کوچه ی باریک بب 

 بود. 

 

 کرد. وزید، حالش را بهبی میباد تندی که در صورتش می
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دانست که در ذهنش راند و فقط خدا میآکو با سرعت می

 گذرد! چه می

 

ک اشتباه کرده بود؟یعنی درباره  ی دخبی

 زد، چه؟ها دم میه مرد، از آنهایی کآن عکس

 

ون داد و بیشبی و بیشبی گاز داد.   عاض نفسش را بب 

ی داغش را خنک خورد، کمی کلهبادی که در صورتش می

 کرد. می

 

ک بهم ریخته بود، نه اینکه او همه ی ذهنیتش از دخبی

 برایش مهم باشد ها، نه! 

بازی کرده از اینکه مقابلش نقشِ یک دخبی بکر و ناوارد را 

 گرفت. بود، حرصش می
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د که در یک لحظه، ماشینی  به تندی پلک زد و گاز را فسرر

سرعت ترمز گرفت. با سفیدرنگ، جلویشان پیچید و آکو به

ک محکم به تنش  تکان شدیدی،سرعتشان کم شد و تن دخبی

 خورد. 

 

های کوچکش روی ران و دیگری در پهلوی یکی از دست

 مرد، چنگ شد. 

 

د و این دیگر چه بلایی بود؟آکو چشم ف
 سرر

 

های محکم و قوی که زیر سایه اما، جان داد و آن عضله

 دستانش، پیچ خوردند. 

 

ک گویی کهخورد که ذرهقسم می
 ای چریر نداشت و دخبی

، تحتِ تاثب  عضله ی هایِ مرد، هنجارشکنی کرده، که اینچنی 

 لب گزیده بود. 
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د و فورا دستش را برداشت، اما  ای ذهنش لحظهچشم فسرر

 ها، غافل نشد. از حجم آن عضله

 

ون داد و دوباره به راه افتاد، اما با گرمای  مرد، نفسش را بب 

ای چفت تنی کوچک که لحظایی پیش بدون هیچ فاصله

 کرد؟! تنش شده بود، چه می

 

خواست به آن کوچولوی اخم کرد و دیگر حنی نمی

 اش بداند! دربارهداشتنی فکر کند یا حنی بیشبی دوست

 

 ! ک برایش یک آشنا بود، نه بیشبی و نه کمبی  دخبی

و فکرکردن و حرص خوردن برایش کمی مضحکانه به نظر 

 رسید! می
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ی یادش آمده باشد، کمی سرش را کج کرد  ی آکو گویی که چب 

 و پرسید: 

 تون کجاست؟خونه -

 

ک، در میان وزش باد، به سخنی به گوشش صدای آرام دخبی

 رسید: 

ی کوچه -  ی بغلِ پارک. همی 

 

ک پچ پچ گاز داد و همینکه به مقابل کوچه شان رسید، دخبی

 کرد: 

 اون درِ سفید رنگ.  -

 

آکو مقابل در ایستاد و سایه، در میان قرقفه قلبش، از 

ی آمد.   موتور پائی 

 

ی انداخت و باید بابت امشب تشکر می  کرد: سر پائی 
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قت فراموش و ممنون که کمکم کردین، لطفتون رو هیچ -

 کنم. نمی

 

 آکو نگاهش کرد. 

ه شده!   تب 
ی فکری و چشمایی  با اخم، با درگب 

 

ک لب گزید و کاش می  شد توضیح بدهد. دخبی

ی بگوید که مرد را از فکرهایی که درباره
ی کرد، اش میچب 

 رهایی دهد. 

 

 آکو تنها سری تکان داد و با اخم به جلو رویش نگاه کرد: 

 بیشبی مواظب باش.  -

 

ه در چشمانش ادامه داد:   سرش را برگرداند و خب 

با آدم عیاش هم دمخور نشو که بعدا عکسات واست  -

 دردسر شن! 
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ک، در میان سینه  اش لرزید. با پوزخند گفت و قلب دخبی

 

کنی نیست، مرد تا دهان باز کرد که بگوید آنگونه که فکر می

 گاز داد و از مقابل دیدگانش دور شد. 

 

چشمان پر غمش، موتوری که به تندی عبور کرد را دنبال 

 داد. کرد و او باید توضیح می

 

 کرد. داد و سوء تفاهم را برطرف میاینبار باید توضیح می

 

ِ شاید باید اینبار خودش دست به کار می
شد و با همدسنی

رو اش، روبهداشتنی سارا، بارِ دیگر با آن آکویِ دوست

 شد. می

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ای پارت غر نزنینادیگه بر 

دوستای عزیزم، رمان تازه میخواد به ماجرای اصلیش 

شدید. هم موضوعش، هم برسه، مطمئنم عاشقش می

 شخصیتاش. 

ی   مرسی که همراهمی 

 

 های_طرد_شده#سایه

 40#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ون داد و داخل رفت، برخلافِ این چندوقتِ  نفسش را بب 

 اش، در خانه حضور داشتند. ی خانوادهگذشته، همه

 

سمتِ اتاقش گام تند از همان ابتدای ورود سلام داد و به

 کرد. 

 

آورد، صدای بلند سارا، به گوشش هایش را که درمیلباس

 رسید: 

 سایه بیا شام.  -

 

ون آورد و داد زد:  ت را از سرش بب   تیسرر

 باشه اومدم.  -

 

 تاپ و شلوارکی پوشید و موهایش را جمع کرد. 
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ه را لمس کرد، صدای پیامک  همینکه دستش دستگب 

اش، همچون کشیدن ناخن بر روی دیوار، تنش را گوسیر 

 مور مور کرد و نفسش را تنگ... 

 

 سمتش رفت. هایی آرام بهآب دهانش را قورت داد و با گام

 

بود، با دستایی لرزان قفل را زد و اگر بازهم آن مردک می

 چه؟

 شد دست از سرش بردارد؟ یعنی می

 

 به خیالی واهی خود نیشخند زد و پیامک را باز کرد: 

" یه بار جسنی ملخک، دوبار جسنی ملخک، آخر توی 

 دسنی ملخک"

 

ترین سیر  اش را همچون کثیفدندان قروچه کرد و گوسیر 

 سمت در رفت. ممکن، روی تخت پرتاب کرد و به
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 مردکِ عیاش... 

 

ترانه را لعنت  خورد و خدا وجدان بهم میحالش از آن مردِ یر 

 کند! 

 گاه از دستِ خود و کارهایش، آسایش نداشت. هیچ 

هایش عادت کرده بود، ها و جنایترحمیهرچند که به یر 

ی بود و سایه، شاید تنها  اما بازهم کارهایِ مادرش سنگی 

 کشید. کسی بود که، حجمِ این سنگینی را به دوش می

 

 

 نشسته بود. رویِ بابااردلان و سارا ترانه، روبه

های برجسته، خوب دلربایی با آن چشمانِ عسلی و گونه

 کرد... می
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با فکرکردن به کارهایش، از او بدش آمد، از مادرش، از کسی 

 بود اما.... که باید منبع آرامشش می

 

ون کشید و نشست.   صندلی کنارِ ترانه را بب 

 

 بابااردلان لبخندی به رویش پاشید و گفت: 

م چطوره؟ - ؟چرا چند روزه رُخ از ما می دخبی  پوشویی

 

ی لبخند زد و بیچاره بابا اردلانش...   غمگی 

 

 پدرش مهربان بود. 

هرچند که هزاران کمبود و کوتاهی را از جانبش احساس 

 کرد، اما دوستش داشت. می

انگاریست و نه دانست که قصورش از سهلو خوب می

 عمدی! 
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ش گرداند و به نگاهش را روی هیکل تپل و قدبلند پدر 

 اش داد. چشمان کشیده

، لب  های درشت و پوسنی گندمی. بینی گوشنی

ِ خیلی از مردان نبود، اما  شاید پدرش به زیبایی

 داشتنی بود. دوست

 

نظرِ آمد، اما بههرچند که ترانه، از طاسِی اردلان، بدش می

 اش کرده بود. سایه، حسایر بامزه

 

 : لبخند زد و با نفسی بلند لب زد 

م کرده، همش دوست دارم هوای بهاری خسته -

 بخوابم. 

 

ی دیگر برنج درونِ بشقابش  پدرش سری تکان داد و کفگب 

 ریخت: 

 گفت ویولنت شکسته، آره؟هوای بهار همینه، سارا می -

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 آه حسرت باری کشید و بیچاره ویولنش... 

 

 آره، از دستم افتاد، شکست.  -

 

 ابروی پدرش بالا رفت: 

 ها باشه! حرفتر از اینمحکم کردمفکر می -

 

ون داد و کمی برنج درون بشقابِ خود ریخت.   نفسش را بب 

 

 اشتهایی نداشت. 

بعد از اتفاقاتِ ساعایی پیش، زنده ماندنش هم معجزه بود، 

 اشتها که دیگر پیشکش! 
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شدم که از دستم افتاد، تا داشتم از خیابون رد می -

ی با سرعت از  روش رد شد و  بخوام برش دارم، یه ماشی 

 ش کرد. له

 

 های پدرش درهم شد: اخم

 خداروشکر الان سالمی، بیشبی مواظب باش سایه!  -

 

تنها به زدنِ لبخندی اکتفا کرد و قاشق را در بشقابش 

 چرخاند. 

 

ترانه قاشق و چنگالش را کنارِ بشقاب رها کرد و با دستمال، 

 دورِ دهانش را پاک کرد: 

یت میبیشبی مواظب باش سایه، ا  - ی ؟اگه چب   شد حیی

 

 صدا پوزخند زد. یر 

 ترانه نگرانش شده بود؟! 
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 هاه! 

 شد؟! مگر قاتل برای مقتولش نگران می
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 دست خودش نبود که با کنایه لب زد: 

! مگه کسی هم برای من نگران می -  شه؟! هیجی
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 ِ
ی صدایی که از کسی نشنید، سر بالا آورد و نگاهش را بی 

 های میخ شده و متعجبِ هر سه نفرشان چرخاند. چهره

 

ی حرف ی باری بود که سایه چنی   زد. هایی میلب گزید و اولی 

 نکرده بود! محبنی گاه از یر هیچ
ی
 ها، گلگ

 

ی انداخت و همزمان که با قاشقش برنج را هم  سرش را پائی 

 زد، زیرلب زمزمه کرد: می

 ببخشید، منظوری نداشتم.  -

 

 اینبار سارا بود که لب زد: 

ی شده؟  - ی  منظورت چیه سایه؟ چب 

 

ی به روی خواهرش پاشاند:   لبخندی تصنعی و غمگی 
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ی نیست سارا. یکم حالم گرفته - ی  ست. نه چب 

 

وع سارا سری تکان داد و او هم که گویی یر  حوصله بود، سرر

 به بازی با غذایش کرد. 

 

اهش را در تنش صاف  ترانه از روی صندلی بلند شد و پب 

 کرد: 

ی انقدر این چه قیافه - ، پاشی  ی ا؟ پاشی 
ی دخبی ایه گرفتی 

. برنج نخورین چاق می ی  شی 

 

ب سایه نگاهش را بالا گرفت و به ترانه که مشغول مرت

 کردنِ لباسش بود، داد. 

اش اش خورد و ترقوهدر یک لحظه، که دستش به یقه

 ی سایه درهم شد. نمایان شد، چهره

 

 آن کبودی چه بود؟ 
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 هایش روی هم چفت شد. اش پیچ خورد و دندانمعده

 

هایی درهم، از روی صندلی بلند شد و گامی به اردلان با اخم

 سمتِ ترانه رفت: 

 گردنت حیی شده؟ -

 

 نگ از رخ ترانه پرید و با هول دسنی به گردنش کشید: ر 

ی نشده!  - ی  حیی شده مگه؟ چب 

 

ی اردلان باهمان اخمان درهم، کمی یقه ی همسرش را پائی 

ه به کبودی   گردنش شد.  ِکشید و خب 

 

 ردِ دندان؟

 

ی نگاهش را بالا کشید و به چشمانِ ترانه داد:   سنگی 
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 این چیه؟ -

 

 زن تصنعی خندید و تته پته کرد: 

... بیشعور که امروز باهم رفتیم  - ای وای، این الناز یر

ی کرد... گاز  ی وحشیا پرید گردنمو.... چب  استخر.... عی 

 گرفت، فکر کنم جای هِمونه! 

 

 های اردلان کورتر شد. سایه پوزخند زد و اخم

 

ِ "من برم انگار صد
ی ای ترانه لبخندی هول زد و فورا با گفیی

خانه را ترک کرد.  ی  زنگ گوشیم میاد" آشبی

 

ی  ی شده بود، که سایه، غذای فضای بی  شان آنقدر سنگی 

ِ بشقابدست نخورده
ی ها، فورا اش را رها کرد و با برداشیی

 کنار سینک جای گرفت. 
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 گویی خاری شده و در چشمش فرو رفته 
آن کبودیِ لعننی

 بود! 

 

و یا شاید  ها دانست که پدر و مادرش، ماهخوب می

 هاست که هیچ ارتباطِ نزدیکی باهم ندارند و... سال

گفت، آن طور که ترانه میکرد، کاش همانکاش اشتباه می

دانست که بود، اما خوب میهای الناز میکبودی ردِ شوحیی 

ی نیست، که آن کبودی....  ی ی چب   چنی 

 

دانست او هم دلیلِ دانست بابا اردلان هم قانع نشده، میمی

ی ترانه را قبول نکرده و اما، مانندِ همیشه در سخرهم

 پایانِ خود فرو رفته! سکوتِ یر 

 

 

ها کشید و بغض بیشبی به اسکاچ کقی را روی بشقاب

 گلویش نیشبی زد. 
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ی
 شان؟ چه کرده بود؟ ترانه چه کرده بود با زندکی

 

های پر دردش هایش اشک شد و معصومانه از عسلیبغض

ی چکید.   پایی 

 

هایش را پاک کرد و اسکاچ را با پشتِ آستینش، اشک

 تر روی ظروف کشید. محکم

 

 داد؟ اش را چه کسی میهایِ معصومانهجواب این اشک

 ترانه؟

؟! یا آن محمدصادقِ از خدا یر   خبر
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یها را که شست، بدون آنکه مانندِ همیشه شبظرف  بخب 

 سمتِ اتاقش گام تند کرد. بگوید، به

 

اش که روی تخت افتاده بود را برداشت و بدونِ نگاه گوسیر 

 اش، آن را روی پاتخنی انداخت. به صفحه

 

 دراز کشید و دستانش را زیر سرش، درهم قلاب کرد. 
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 رفتند. آمدند و میهایش به کندی مینفس

رسید و ش میی باد، از لای درزِ پنجره به گوشصدایِ زوزه

 مگر بهار نبود؟

 گفت؟پس این هوای دلگب  و طوفایی دگر چه می

 

گرفت، آسمان هم ابری لبخند زد و همیشه که دلش می

 شد. می

گویی خدا هم طاقتِ غم او را نداشت، گویی هرگاه ابرِ سیاه 

ی غم، بر روی دلش سایه می انداخت، خدا هم پا به و چرکی 

 گریاند. میپایش، آسمان را 

 

ی من، تو تنها خواست یادآوری کند که "بندهشاید می

 "!  نیسنی
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ای که به در خورد، از نفسِ عمیقی کشید که با صدای تقه

 فکر و خیال، خارج شد. 

 

 سرش را کج کرد و با صدایی گرفته، لب زد: 

 بله؟  -

 سایه؟  -

 بیا تو سارا.  -

 

ی   وارد شد.  سارا در را باز کرد و با لبخندی غمگی 

 

 سایه خود را روی تخت بالا کشید و به پشنی آن تکیه داد: 

ی شده؟ - ی  چب 

 

از سارای همیشه شنگول، این حجم از سکوت و غم، بعید 

 بود. 
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 ی تختش اشاره کرد: اخم کرد و با دست به لبه

-  . ی  بشی 

 

ون داد و نشست.   سارا نفسش را بب 

ی انداخت و با پوسته  رفت.  ی ناخنش ور ی گوشهسر پائی 

 

سایه دست دور زانوانش حلقه کرد و مسکوت به خواهرش 

 زل زد. 

 

 دانست چکارکند. نمی

آمد که سارا را با این حال و روز ببیند، حقا که کم پیش می

 قلبش به درد آمده بود. 

 

شدند، گویی های شلوغ و شیطان، که آرام میهمیشه آدم

 لنگید. جایِ کار مییک

ی سرجایش نبود!  ی  گویی یک چب 
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آمد و ها، بیشبی از بقیه به چشم میدر واقع سکوتِ آن

ده  سایه، قلبش از مظلومیت و غمِ خواهر کوچکش، فسرر

 شد. 

 

سمت خود ی سارا مشت کرد و بهدست روی شانه

 چرخاندش: 

 آ. کنی شده؟ داری نگرانم میسارا! حیی  -

 

 حلقه زده در سارا سر بالا آورد و سایه با دیدنِ اشکِ 

 چشمانش، دلش ریخت. 

 

، بند بندِ وجودش خواهرکش اشک می ریخت و گویی دسنی

 گسست. را از هم می

 

های سرد خواهرش رساند و با دستانِ لرزانش را به دست

د:   نگرایی فسرر
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 سارا!  -

 

یز شد، که دست مقابلِ سارا گویی به یک ش لبر باره صبر

 د. صورتش گرفت و های های به گریه افتا

 

سایه هول کرده، خود را به سمتش سُر داد و دست دورِ 

 اش حلقه کرد: شانه

 سارا، اینطوری نکن، دق کردم! سارا؟ -
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د و سایه با نگاهی  نفس زنان، دستس را جلوی دهانش فسرر

 نگران، چشمانِ اشکی و فراریِ خواهرش را کاوید. 

 سارا؟ -

 کنه؟سایه مامان داره چیکار می -

 

ند کوبید. 
ُ
 قلبش ک

 مادرش؟ 

 گفت؟ باید می

 دانست؟! مگر سارا نمی

 او هم که شاهدِ آن ماجراها بود. 
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ی لبخند زد و دستش را محکم ی تر دورِ شانهآرام و غمگی 

 خواهرش گره زد. 

 

 تر بود. ی شادی داشت، اما حساسسارا با آنکه روحیه

 تر بود. نندهزود رنج و شک

 

کنیم زود قضاوت نکن، شاید اونطوری که ما فکر می -

 نباشه! 

 

 سارا پوزخند زد و کدام قضاوت؟

ی را با چشمان خود دیده و  کدام قضاوت وقنی همه چب 

 مادرشان که دیگر جایی برای قضاوتِ اشتباه نگذاشته بود. 

 

ی شد و او که مادر نبود...   قلبش چرکی 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ِ  خدا قسم مادر نبود کهبه
ی حسرت یک روزِ خوش و داشیی

 ی معمولی را، بر روی دلشان گذاشته بود. یک خانواده

 

 ترش چشم دوخت و کنایه زد: با پوزخند به خواهرِ بزرگ

 انگار ما چشمجوری مییه -
ی

وگوش بسته بودیم و کی

ی صحنه هائیه، هیجی ندیدیم. خاطراتِ ما پُر از همچی 

 حنی بدتر از اینا. 

 

 دانست. سایه چشم خواباند و می

کدام از آن خاطرات دانست که هیچخود بهبی از سارا می

 اند... پاک که هیچ، حنی کمرنگ هم نشده

 

 سارا ادامه داد: 

گفتم کردم بازم ادامه بده، با خودم میفکر نمی -

 نمیاونموقع
ی
ی از زندکی ی دونسته، ها سنی نداشته، چب 

برداشته! ولی  الان خوب شده، دست از کاراش
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؟ ترانه داره به هممون خیانت میمی کنه سایه، دلم بینی

سوزه! دلم برای مظلومیتش کبابه. دلم برای بابا می

 اش خونه! برای غرورِ شکسته

 

اش را و دوباره زیر گریه زد و اشکِ چشمانِ کشیده و مشکی

دود. 
ُ
 ز

 

 سایه نفسی گرفت و چشم به پنجره دوخت. 

 

 دانست؟ چه می سارا از حالِ او 

ی آنان آسیب دیده و دانست که او بیشبی از همهچه می

 رنج کشیده! 

 

د و خود را روی تخت ولو کرد.   چشم فسرر
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سارا به تنی رنجور و چشمایی گرفته، به آغوشِ خواهرش 

د. پناه برد و سر روی سینه  اش فسرر

 

سایه دست دورِ گردنِ خواهرش پیچاند و او همیشه پناه 

 بود. 

 هایِ خواهرکش... کسی و تنهایی اهِ یر پن
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ی دستگاه اِسمیت را بالاتر برد و هالبی را بر روی وزنه

 های پهن و فراخش، قرار داد. شانه

 

ه به دانهنگاهِ مصمم و رنگ هایِ دارش، از داخل آینه، خب 

 زد، بود. برق میعرقی که بر رویِ پیشایی و تنش 

 

 کرد. ها، سب  و سفر میفکرش اما، در جایی حوالِی گذشته

 کرد. شد کاری میباید قبل از آنکه دیر می

افتاد، دست باید قبل از آنکه اتفاقی برای شمیم می

 جنباند. می
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، لحظه ای مکث کرد و سپس کنجکاو، با صدای بلند اِیر

سمتِ ورودی هی هالبی را روی جایش قرار داد و بمیله

 باشگاه، رفت. 

 

ی مقابل نزدیک شد و با دیدنِ هیبت مردانه و ورزیده

 رویش، تای ابرویش را بالا داد. 

 

 ی مهیارِ برقنورد؟نوچه

 اش کش آمد و جلوتر رفت. های بیصیی لب

 

هایی را به مرد می
ی  گفت. اِیر اخم درهم کرده و تند تند چب 

 

اش خواست معاملهآکو ابرو درهم کشید و احیانا اِیر که نمی

 را برهم بزند؟ 

 

 گام تند کرد و قبل از آنکه اِیر کاری کند، خود را نشان داد. 
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ون داد و به سمتش مرد با دیدنِ آکو، آسوده نفسش را بب 

 آمد. 

 

 دست دراز کرد و با لبخندی کمرنگ لب زد: 

، چطوری؟  -  سلام حاحیر

 

د: آکو کج ل  بخند زد و محکم دستش را در دست فسرر

 چاکریم، از این ورا؟  -

 

 تر شد. چشمانِ مرد برق زد و آکو لبخندش فراخ

ی همان موضوع دانست مرد برای صحبت کردن دربارهمی

ی بهبی از این؟  ی  آمده و چه چب 

آن هم در این زمایی که بیشبی از همیشه به آن پول احتیاج 

 داشت! 
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 انتهای باشگاه دراز کرد و گفت: دستش را به سمتِ 

 بریم بشینیم اونجا، حرف بزنیم.  -

 

 

 

 سلام عشقا

ی بنویسم ولی نشد دیگه... دلم می  خواست پارتای بیشبی

ارم ی  مب 
ایی  با اینکه دوپارت گذاشتم ولی بازجبر

 

ی   آدرس گروه نقدمونم که میدونی 

 

https://t.me/joinchat/JDG_M1t8AX9iOTI0 

 

عزیزایی هم که از رمان اول من سوال کرده بودن، میتونن تو 

 این کانال بخوننش
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https://t.me/maajoon_maryam 
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ی اِیر را نادیده گرفت و همراه مرد، به سمتِ غرهچشم

 انتهای باشگاه رفت. 
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 مانده بود که نه راهِ پس داشت و نه راهِ در برهه
ی

ای از زندکی

 پیش... 

زد و کاری از دستش در باتلاقِ مشکلاتش دست و پا می

 آمد؟! برمی

 کرد؟ چه کسی حالش را درک می

 کرد؟هایش را درک میها و نگرایی ه کسی دلواپسیچ

 افتاد؟اگر برای شمیم اتفاقی می

و حنی با فکر کردن به این موضوع، کل جانش به عرق 

 شد... نشست و موهای تنش سیخ میمی

 حقِ شمیم این نبود! 

حقش ماندن در آن وضعیت نبود و این مرد باید کاری 

 کرد... می

 کرد... باید کاری می شد،قبل از آنکه دیر می
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ی سکومانندِ انتهای باشگاه ی مهیار که روی لبهنوچه

ی کنارش جای گرفت و با ابروایی که حال،  نشست، آکو نب 

 کمی درهم فرو رفته بودند، نگاهش کرد. 

 

ی مرد بدونِ مقدمه، به سراغ اصل مطلب رفت و همه

 هایش را گفت. حرف

 ... ی  از حضورِ آکو در آن رینگ خونی 

 شدنش... از احتمالِ زیادِ برنده

دست بیاورد و در آخر توانست بههایی که میاز موفقیت

، به پولی که نصیبش می ی  شد. نب 

 

 دانست. مرد می

دانست بحث را به کجا پیش بکشاند تا آکوی درمانده را می

 مجبور به پذیرش کند. 
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ی شبیه به "بهت خبر  ی آکو تنها سری تکان داد و زیر لب چب 

 میدم" جوید. 

 

 ی آکو زد: مرد سرش را تکان داد و دستش را روی شانه

و از دست نده، این دوتا داداش خیلی رو تو فرصت -

حساب کردن. درسته ممکنه اولاش پولش در اون حد 

افنی تو کندوی نباشه، اما اگه یکم بری بالاتر، با سر می

 عسل. 

 

  سپس لبخندی زد و بالحنی شوخ مانند اضافه کرد: 

-  ، ی نمیاد! مطمئنم وارد این کار بسیر ی به پنجه آهنی  باخیی

! رو دستِ همشون می  زیی

 

اش را هم آکو نیمچه لبخندی زد و این مرد، شجرنامه

ِ می
ی دانست، دیگر چه برسد به لقب و منسبش، در بی 

 هایش... صنقی ها و همگوش شکسته

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ون داد و خود خوب می دانست که این کار را نفسش را بب 

 کند... می

ای جز این ندارد و کاش خدا رحم دانست چارهخوب می

 کرد... می

 

اش کرد و خود با دستانِ خود، آیندهکاش آکو بیشبی فکر می

 کرد... را تباه نمی

 

دانست نزدیک شدن به آن دو برادر، یعنی خودِ کاش می

توانست جلوی این  و در این لحظه، چه کسی میخودِ تباهی

د؟   مرد را بگب 

 

د و آکو ها و مخالفتحنی بدخلقی  ، راه به جایی نبر های اِیر

 کرد. کارِ خود را می

 دانست! و اِیر این را خوب می
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و دست به مرد که باشگاه را ترک کرد، اِیر با اخمایی درهم 

 کمر، بالای سر آکو ایستاد: 

و چیکار کردی؟ تصمیم قطعی واسه ریدن به زندگیت -

؟  گرفنی
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ون داد و همزمان با بلند شدنش، غر زد:   آکو نفسش را بب 

، زیادی شعر می - . ببند حاحیر
ی
 کی

 

سمت دستگاه برود و های محکمش را تند کرد تا بهگام

اش مشت تمرینش را ادامه دهد، که دست اِیر روی شانه

 شد: 

؟دونه میخاله وارش می -  خوای چه غلظ کنی

 

 با اخم دستِ رفیقش را پس زد و دندان روی هم سائید: 

ی از این ماجراها بفهمه، بد  - ی ، به جون مادرم، چب  اِیر

واستو بده به کارت. شوحیی ندارم م*رینم بهت، ح

 باهات. 

 

 اِیر چهره درهم کرد و دستش را در هوا تکان داد: 

 یعنی بزارم دسنی دسنی تر بزیی به زندگیت؟  -
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آکو نزدیک شد و جدیت چشمانش را چشمِ رفیقش 

 ریخت: 

دویی که مجبورم، شمیم یه لنگه پا مونده، زندگیم می -

ی رو هواست، باید کاری بکنم یانه؟  بزارم اون بچه از بی 

 اگه کارش دیر بشه، چه مشکلایی براش بره؟ می
دویی

 پیش میاد؟ 

 

اِیر دسنی درون موهایش کشید و تا حدودی به رفیقش حق 

 داد! می

 داد  که نگران شمیم و ادامهحق می
ی
اش باشد، اما به ی زندکی

 چه قیمت؟ 

 
ی
ی بردنِ زندکی  اش؟ به قیمتِ از بی 

ی در دامِ آن دو برادری که آوازه به قیمتِ اسب  شدن

 هایش کلِ تهران را برداشته بود؟گندکاری
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ون داد و زیرلب زمزمه کرد:   نفسش را بب 

 زارم! نمی -

 

 سپس بلندتر ادامه داد: 

 و بندازی تو هچل آکو! زارم خودتنمی -

 

و بدونِ آنکه توجهی به نگاهِ عاض و اخمانِ درهم آکو 

 کرد.    داشته باشد، آنجا را ترک

 

 کردم. باید کاری می

 باید قبل از آنکه دیر می
ی
اش را به باد شد و رفیقش زندکی

 کرد! داد، کاری میمی

 

 سمت سارا رفت. ناخودآگاه، ذهنش به

اگر آکو هم کسی را داشت تا دوستش داشته باشد، ممکن 

 بود دست از این کار بردارد؟
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 نیندازد؟! خاطر او، جانش را به خطر ممکن بود به

 

زور شخصی را وارد نیشخندی زد و حنی اگر لازم بود، به

 
ی
اش را گذاشت دسنی دسنی آیندهکرد، اما نمیاش میزندکی

 تباه کند! 

 

ی مظلوم و آرام رفت، ناخودآگاه با فکری که به سمتِ سایه

د. خنده  اش گرفت و لب برهم فسرر

 

 فکرِ بدی هم نبود ها! 

 

 

* 
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 روزهایی بود که لبخند یک دم از روی 
امروز جزِ مستثنی

 رفت. لبش کنار نمی

خورشید را دوست داشت، آسمان را دوست داشت، اصلا 

ی بود را دوست هر موجود چرنده و پرنده ای که روی زمی 

 داشت. 

 

پنجره را باز کرد و هوای اول صبح بهاری که صورتش را 

 داد، چشم خواباند و عمیق نفس کشید. نوازش 
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، دلش را قلقلک میامروز او را می  داد. دید و ذوقی

دید و دل در دلش نبود تا اعتمادِ آن امروز آکو را می

 کرد را، داشته باشد. ای که در قلبش حکمرایی میاسطوره

 

، موضوع دیدنِ فقط خدا می
ی

دانست که با چه زجر و کلافکی

به سارا گفته بود و لبخند شیطان و چشمانِ ی آکو را دوباره

ترِ خواهرکش، یک دم از جلوی چشمانش کنار شیطان

 رفت. نمی

 

های وجودش را قلقلک کمی احساسِ خجالت، آن ته ته

ی باری بود که برای دیدنِ یک مرد،  داده بود و او اولی 

 داد. اشتیاق نشان می

 

ا زیر و هایش ر گونه، لباسبه سراغِ کمدش رفت و وسواس

 رو کرد. 
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 پوشید؟آب دهان قورت داد و حال کدام را می

 گذاشت! اصلا کاش وقتِ قرار را برای روز دیگری می

رسید و دسنی به سر و روزی که قبلش کمی به خود می

 کشید. رویش می

 

ون داد و کلافه دسنی درون موهایش کشید که  نفسش را بب 

 ای به در اتاقش خورد. تقه

 

 ی ورود داد و سارا وارد شد. اند و اجازهسرش را برگرد

 

خواهرش با آن چشمان مشکی و لبخندِ دلکش، 

ی شده بود. فریبنده  ترین موجود روی زمی 

آرام داخل آمد و با تای ابرویِ بالا رفته به سایه نزدیک 

 شد. 

 

 سایه کلافه نگاهش را برگرداند و به کمد داد: 
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 نظرت؟سارا؟ حیی بپوشم به -

 

اس هایش را به درون دهان فرو برد و شانهبسارا شیطان ل

 ی خواهرش کوبید: را به شانه

یه؟ آکو خان چشمتو گرفته؟ مشکوکی - آ کلک! خبر

 دونستم که ازش خوشت..... دونستم، والله میمی

 سارا!  -

 

 ای رفت: سارا لنر کج کرد و چشم غره

 گم مگه؟ یعنی خوشت نیومده؟دروغ می -

 خندید و ادامه داد: 

زدم، لامصب بد خدا اگه من با اِیر نبودم، مخشو میبه -

یه!  ی  چب 

 

 سایه اخم درهم کشید و این دیگر چه حرقی بود؟ 
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ی هیچ خوشش نمی سِ دیگر، چنی 
َ
آمد خواهرش یا هرک

ی آکو داشته باشد و قبول که او جذاب بود، نظری درباره

فریبنده و دلربا بود، اما کسی حق نداشت نگاهش کند. 

 ال خودش بود! اصلا م

 

با اخمِ تندی، جوابِ سارا را داد و دوباره به سراغِ کمدش 

ی بلند خواهرش اهمیت رفت و هیچ هم به صدای خنده

 نداد! 
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ِ انبوه لباس
ی ی مینیمالی انتخاب هایش، مانتوی زنانهدر بی 

 برنده  دانست که در استایل،کرد و خوب می
ی
همیشه سادکی

 است. 

 

 

نگاهی به سارا که هایش را روی تخت انداخت و نیملباس

 سینه مشغولِ تماشایش بود، انداخت! بهدست

 

 ی تخت نشست. هایش را داخل دهان برد و روی لبهلب

 سارا با لبخند کنارش جای گرفت و نگاهش کرد: 

 خوای باهام حرف بزیی سایه؟ می -

 

 رو دوخت. سرش را به علامت نقی تکان داد و نگاه به روبه
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 سارا اما لب زد: 

ی انقدر انقدر به - خودت سخت نگب  سایه، همه چب 

پیچیده و عجیب نیست! چه اشکال داره اگه توام از 

کسی خوشت بیاد، اگه کسی رو تو زندگیت راه بدی؟ 

، مگه دل نداری؟ این همه خودت مگه تو آدم نیسنی

، آخرش ب  کردی، اینرو اس  رو سخت گرفنی
ی
همه زندکی

؟  حیی شد؟ الان کجایی

 

ی انداخت و لبخند زد.   سایه سر پائی 

 الان کجا بود؟

 جا! هیچ

 کرد، اطرافش غربت بود و غربت! فقط تا چشم کار می

 

 تنهایی نه ها! 

 غربتِ مطلق! 
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 احساسِ تلجی داشت. 

مردی که پس از قربایی کردن ه ی مهاحساسی شبیه به پب 

 عمر، در حسرتِ شنیدنِ صدای فرزندانش، جان داد. 

ِ معشوقی که تمامِ مال و جان و غرور، به 
ی شبیه به رفیی

 پایش ریخته شد! 

 

 ی چشم به سارا نگاه کرد. نفسی کشید و از گوشه

 حق با او بود؟

 را زیادی سخت گرفته بود؟
ی
 یعنی زندکی

ی،  شاید هم یادش رفته بود که "هرچقدر سخت بگب 

 گذرد!"تر میتسخ

 

 زیادی به من سخت گرفته، نمی -
ی
دونم سارا، شاید زندکی

 به من نشون داده که باید از 
ی
شاید زندکی

سم! از اینکه دوست ی ببی سم!  از دل بسیی ، ببی ی داشیی

سم! از  من عاشق بشم و طرف مقابل بیخیال، ببی
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سم! من کلِ زندگیم تو ترس بوده  اینکه کاقی نباشم ببی

به سارا. کلِ  سم، منتظر ضی زندگیمو فقط یاد گرفتم ببی

 باشم! 

 

 فهمید؟ آه کشید و چه کسی حرفِ دلش را می

 

ی آسان بود و عمل سخت!   گفیی

، فاصله بود!  ی ِ آندو، کرور کرور اراده و خواسیی
ی  و بی 

 

د و زیادی حرف زده بود.   چشم برهم فسرر

 کرد. سایه که درد و دل نمی

 داد! ضعفش را نشان نمی

 

 سمتِ دراورش رفت: از جایش بلند شد و بهفورا 

بیا اینجا یکم بهم کمک کن، باید آرایشمو با لباسام  -

 ست کنم. 
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 نگاهی به ساعت دیواری انداخت: سارا نیم

 هنوز زوده که!  -

 کشه، بیا! تا آماده بشم طول می -
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ها را برداشت سارا کنارخواهرش جای گرفت و یکی از رژلب

 و کمی نگاهش کرد: 

 سایه؟ جون سارا راستشو بگو، از آکو خوشت میاد؟ -

 

ون کشید:   سایه اخم کرد و رژلب را از دستش بب 

ی گب  دادی  - آ سارا. ول کن دیگه. اصلا موضوع یه چب 

 ست. دیگه

 خب موضوع چیه؟ بگو تا منم بدونم.  -

 

ون داد و کلافه از خواهرش پرسید:   نفسش را بب 

؟  - ی  کجا قرار گذاشتی 

باشه توام هی طفره برو... فعلا تصمیمی نگرفتیم، پسرا  -

خوریم و بعدش میان دنبالمون. حالا نهار رو یه جایی می

 ریم دور دور. می

 

 سایه چشم خواباند و نگاهی دیگر به ساعت انداخت: 
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 رسن. کم آماده شیم، الان میکم -

 

 ای کرد و با دستش رژِ قرمز را نشان داد: سارا خنده

 قرمز بزن خیلی بهت میاد.  -

 

سمت در اتاق رفت و خارج سپس دستش را تکان داد و به

 شد. 

 

 اش نشست. سایه چشم از در گرفت و  روی صندلی

 

 شد، اما... باید زیباتر از هروقتِ دیگری می

 بلندش به کارش عصنر چشم بست و خوب بود که موهایِ 

 آمدند. می

پوشاندند و ممکن بود خوب بود که نیمی از صورتش را می

 که آکو حرفش را باور کند؟

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی او عوض نشده باشد و سایه ممکن بود که نظرش درباره

 تحملش را نداشت. 

ِ تحملش را نداشت که با حیله
ی هایِ آن نامرد، شانسِ داشیی

 آکو را از دست بدهد. 

 

از داخلِ آینه، نگاهی به خود انداخت و او برای آکو خیلی 

 کم بود. 

 خیلی کوچک و حقب  بود. 

 

، گرد و غبارِ غم، عسلی های زیبایش را آلوده کرد و این دخبی

 پر از کمبود بود. 

 

ان می  شد و نه فراموش... کمبودهایی که نه جبر

 

ا پس از آنکه تمامِ صورتش را رنگ و لعاب داد و لباسش ر 

ی طبقِ معمول روی یک طرف  پوشید، موهای بلندش را نب 
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ای که چاشنی اضطراب داشت، صورتش ریخت و با دلهره

 به سمت در رفت. 

 

ی مبل نشسته بود و سارا حاضی و آماده، روی دسته

هایی را داخل گوسیر 
ی  کرد. اش تایپ میباخنده، تند تند چب 

 

شال  مانندِ همیشه شیک و امروزی لباس پوشیده بود و 

 رنگ را به همراهِ موهایِ بلوندش، پشت گوش زده بود. نیلی

 

 ش شد، گفت: گلویی صاف کرد و سارا که متوجه

 ام، نرسیدن؟من آماده -

 

 ابرویِ خواهرش، با دیدنش بالا رفت و لب زد: 

ف! چه خوشگل شدی یر  -  سرر

 

 سایه لبخند زد و به این کلماتِ سارا عادت داشت. 
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 گم اومدن؟ میسارا حواست کجاست،  -

 ها... آره.. آره، نزدیکن، تا ما کفش بپوشیم، رسیدن.  -

 

سایه سری تکان داد و دو خواهر، همراه هم، به سمت در 

 رفتند. 

 

 هایشان را پوشیدند و از خانه خارج شدند. کفش

 

ِ اِیر از دور آمد و لبخندِ موقرِ روی لب
ی های سایه، ماشی 

ده  تر شد. گسبی

 

داد و همینکه چشمش به مردِ تنومندِ سرش را کمی بالا 

ی افتاد، خشکش زد.   داخل ماشی 
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 آکو؟

، در مقابلش، راهی جز  چقدر جذاب شده بود و این دخبی

 عاشق شدن نداشت! 

 

ه نشده بود؟  لب گزید و زیادی خب 

هرش سارا که کنارش جای گرفت، سرش را کج کرد و به خوا

 نگاه کرد. 
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 سارا لبخندی زد و به ماشینی که منتظرشان بود، اشاره کرد: 

 آ. بریم، منتظرن -

 

 

ی شدند و سایه سعی می های درهم کرد اخمهردو سوار ماشی 

د نگاهی که دیگر به سمتش  د، نادیده بگب  آکو را نادیده بگب 

 شد. روانه نمی

 یر 
 اش را... پرسِی سادهها و احوالمحلیحنی

 

 قلبش به درد آمد و بازهم ترانه... 

ی باز هم ترانه باعث شده بود گرد و غبارِ غم، در خانه

 دلش لانه کند. 
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اش را خاموش کرده بود، از سیل در این چندروزی که گوسیر 

، در امان بود و هرچند که و تماس پیامک ی هایِ تهدیدآمب 

 اندازد. ترسید، اما دیگر قصد نداشت خود را به خطر یر می

رحم کوتاه بیاید و بازهم قصد نداشت مقابلِ آن یر 

 های کثیفش شود. ی دستبازیچه

 

 آمد. شد، او کوتاه نمیمیشد، اصلا هرچه که می

 کردن خسته بود. خسته بود؛ از به
ی
 خاطرِ دیگران زندکی

 

ِ خانه شان دور و دورتر شدند و در آن میان، حواسِ از مسب 

هایشان جمع شد و نه حنی به سایه، نه به موضوعِ خنده

 جایی که آمده بودند. 

 

، گویی که از خواب بیدار شده باشد، 
ی تنها با توقف ماشی 

سر بالا آورد و نگاهش که به دریاچه افتاد، گل از گلش 

 شکفت. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی پیاده شدند و حال چگونه به آکو توضیح   از ماشی 
ی

همکی

 داد؟ می

 ! د و چه کارِ سخنی  چشم فسرر

 

 .  کنارِ اِیر
ی  کنار سارا جای گرفت و سارا نب 

 

ی با فاصله ی تقریبا زیادی کنار سایه ایستاده آن مرد اخمو نب 

 بود. 

 

 بهاِیر  
ی

 سمت رستوران به راه افتادند. که ریموت را زد، همکی

 

ی چشم به آکو نگاه سایه نفس عمیقی کشید و از گوشه

 کرد. 
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عینک دودیِ بزرگش، چشمانش را پوشانده بود و کاش 

 داد. شد چشمانش را نشان میمی

 

شان را ببیند، داد تا سایه حال و هوایچشمانش را نشان می

 ر هم بچیند و درست توضیح دهد. هایش را کناتا حرف

 

ها، متعلق به سایه نیست و به او بفهماند که آن عکس

 گفت که مادرش... چگونه می

 

تر شد و ناخودآگاه، کمی از اِیر و سارا هایش سستگام

 عقب افتاد. 

ی بدون توجه به سایه یا حنی آکو، راهشان را گرفته و  آندو نب 

 ند. خندیدکردند و میباهم پچ پچ می

 

د، که صدای آکو،  چشمانش را دوباره و دوباره برهم فسرر

 نفسش را تند و چشمانش را باز کرد: 
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ه تو چشت؟ -  موهات نمب 

 

 

 گروه نقدمون

https://t.me/joinchat/JDG_M1t8AX9iOTI0 
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 از سوالش جا خورد و مکنی کرد: 

 موهام؟  -

 

د و این دیگر چه سوالی بود؟  مرد لب برهم فسرر

از اینکه ناخودآگاه با دیدنِ موجِ موهایش، این سوال را 

 پرسیده بود، حرصش گرفت. 

 

هایش را آرام دسنی داخلِ موهای خود کشید و ناچار، گام

 کرد و پای به پای سایه راه رفت: 

، فراموشش کن.  -  هیجی

 

 زد. سایه جان کند و الان باید حرف می

، قلب آکو را آلوده  باید قبل از آنکه گرد و غبارِ بدبینی

 زد. کرد، حرف میمی
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ی چشم به خواهرش نگاه کرد و او که حواسش از گوشه

 نبود. 

 سپس رو به آکو کرد و با مِن مِن گفت: 

نبودین، معلوم خاطر اون... شب... ممنون. اگه شما به -

 اومد. نبود چه بلایی سرم می

 

 ی چشم نگاهش کرد: آکو از گوشه

شناسمت که بخوام بشینم من کاری نکردم، زیادم نمی -

نصیحتت کنم، ولی اینو از کسی که کل زندگیشو باخت 

کس اعتماد داده به یاد داشته باش، راحت به هیچ

نکن، یه لحظه به این فکر کن که اگه اون شب من 

افتاد و چه بلایی سرت سیده بودم، چه اتفاقی مینر 

 اومد! می

 

 رسید؟ نفسِ سایه حبس شد و اگر آن شب آکو نمی
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 آب دهان قورت داد و به یکباره گفت: 

 اون عکسا مال من نیست!  -

 

ک  ی آکو، سرش را بیشبی خم کرد و دخبی ه و سنگی  نگاهِ خب 

 ادامه داد: 

خب... خب اون یه مدرکایی داره، اما مال من نیست...  -

... به من ربظ نداره، اما خب...   یعنی

 

 گفت؟ آکو ایستاد و این دخبی چه می

جورایی ها متعلق به این فنچ عسلی نبود و یکاگر آن عکس

هم برایش تهدید بود، پس لابد، متعلق به یکی از اعضای 

 اش بود و.... خانواده

به سمتِ سارا رفت، فورا اخم درهم کرد و اِیر  با فکری که

 فهمید؟اگر می
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سایه که همزمان با آکو ایستاده بود، با انگشتانش بازی 

 کرد: 

 ببخشید زیاد حرف زدم من....  -

 

 آکو میان حرفش پرید: 

 عکسا برای ساراست؟ -

 

هنگاه سایه بالا رفت و یر  های زیبای ایی قهوهحواس، خب 

 آکو شد: 

 نه، برای اون نیست!  سارا؟ نه -

 

 داد؟حال چگونه توضیح می

ون زده و رنگِ   موهایی که از شال بب 
ی کلافه کمی با پائی 

 تر شده بود، بازی کرد: روشنش در زیر آفتاب بهاری روشن

؟شه، میمی - ی سی   شه نبی
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ش می ی ون داد و این دخبی یک چب   شد. آکو نفسش را بب 

از فکرهایی که  حال که تا حدودی خیالش راحت شده بود،

 ی این فنچ کرده بود، عذاب وجدان گرفت. درباره

 

باز هم زود قضاوت کرده بود و خود چقدر از این اخلاق 

 آمد! بدش می

 

م کرد و اگر سایه توضیح نداده بود، باز هم می خواست سرر

 ی او در ذهنش ادامه بدهد و... به محاکمه

ک که از حجم موهایش در  امان  به نیمی از صورت دخبی

 مانده بود نگاه کرد و لبخند زد. 

 

 !  کوچولوی دوست داشتنی
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دانست این چشمانِ های قلبش میجایی آن ته تهاصلا یک

 توانند خطاکار باشند. معصوم، نمی

 

ون داد و حال باید می  فهمید! نفسش را بب 

ه مدرکی این فنچ کوچولو را فهمید آن مردک، با چباید می

 رسید...؟اذیت کرده و اگر آن شب نمی
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 ی چشم به سایه نگاه کرد و گفت: از گوشه

، حقم داری، دونم نمیمی - تویی به راحنی بهم اعتماد کنی

ولی اگه کاری از دست من برمیاد، بهم بگو. یا حنی اگه 

، لااقل به خونوادت بگو، اویی که من به منم نمی
ی

کی

آدم درسنی نبود. ممکن مشکلی برات پیش بیاره،  دیدم،

 ای نیست که تنهایی از پسش بربیای! این مسئله

 

 دانست؟ آکو چه می

 را حمل دانست این شانهچه می
ی
های ظریف، چه بار بزرکی

دانست قوی بودن نه به بازوهای بزرگ، اند، چه میکرده

 های بزرگ است! بلکه به تحمل سخنی 

 

ک،  آنقدر قوی شده بود، که جورِ مشکلاتش را و این دخبی

کشید و هرچند آنگونه که باید نه، اما تنهایی به دوش می

 را یاد گرفته بود... 
ی
 بزرگ شده بود، زندکی

خواست که باری گاه نمیبه کسی احتیاج نداشت و هیچ

 اضافه باشد، بر دوشِ دیگران! 
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ی بگویند، با گام ی ام، به هایی آر هردو بدونِ آنکه دیگر چب 

 سمت رستوران به راه افتادند. 

های دزدکِی سایه کرده، غرقِ در افکارش بود و نگاهآکو اخم

 ربائید. به او، دل می

 

 

لرزاند تر شدند و در این میان سایه، دل مینزدیک و نزدیک

 حنی برای قدم زدن با او... 

کشید و در هرچند که گاهی، از بودن در کنارش خجالت می

 زیادی زشت نبود؟ برابر آکو،

 

آکو دستش را به سمتِ درِ رستوران دراز کرد و سایه لبخند 

 زد. 

همینکه گام جلو گذاشت، صدایی از پشت سر، از حرکت 

 نگاهشان داشت: 
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؟درست می - ی  بینم، پنجه آهنی 

 

سِر آکو و سایه همزمان چرخید و نگاهشان، قفلِ دو مردِ 

تدار، دیگری روی رویشان شد، یکی ایستاده با فخر و اقروبه

 ویلچر و با نگاهی خالی و سرد! 

 

ی سایه کمی معذب شد و نامحسوس خود را به آکو چهره

 نزدیک کرد. 

 

احساس نگاهِ مرد نشسته بر روی ویلچر چنان خالی و یر 

 بود، که ته دلش را خالی کرد. 
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کرده، رو به دو انداخت و سپس اخمنگاهی به سایه آکو نیم

 مرد پرسید: 

 به جا نیاوردم.  -

 

مردِ ایستاده، که پاهایش را به عرض شانه باز و با نگاهی 

هایش را کج کرد و گامی جلوتر کرد، لبشان میمرموذ نظاره

 آمد: 

 شناسمت! شناسی، اما من میو نمیتو من -

 

 آکو اخم کرد و او دیگر چه کسی بود؟! 
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ی آشنا نبود. چهرهحنی   هایشان نب 

گامی جلوتر رفت و دقیق نگاهشان کرد که مردِ ایستاده، لب 

 زد: 

 برقنوردم!  -

 

 ابروی آکو بالا رفت و برقنورد؟

 کرد؟همایی که اسپانسِر مسابقاتش بود و او اینجا چه می

 

 لبخندش رنگ آشنایی گرفت و سری تکان داد: 

تونو شنیدم!  -  بله، ذکر خب 

 

 د و دستش را جلوی آکو دراز کرد: مرد جلوتر آم

-  ! ی  مفتخرم از آشنائیت، پنجه آهنی 

د و نگاهِ مرد، از کنارِ شانه ی آکو، آکو دست در دستش فسرر

کِ پشت سرش رسید.   گوشه گرفت و به دخبی
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 اش زیبا بود و موهایش زیباتر...! چهره

 

گرفت، ش که فاکتور میسنی نداشت و از آرایش غلیظ

 داشت! ای ی بچگانهچهره

 

 

سمت های آکو درهم شد و کمی خود را بهاز نگاهِ مرد، اخم

 راست کشید و جلویِ دیدِ برقنورد را گرفت! 

 

هایش کش آمد و این یعنی مرد که حرکتِ آکو را دید، لب

 نقطه ضعف؟

 

نگاهی به مردِ آکو سرش را بالاتر از حدِ معمول گرفت و نیم

 روی ویلچر انداخت. 
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دو، برادران برقنورد ان، فهمید که اینشاز شباهتِ چهره

ی بودنِ یکی از آن ها هستند و هرچند که از ویلچرنشی 

ی بروز نداد.  ی  متعجب شده بود، اما چب 

 

 ترین لحن ممکن گفت: رو به سایه کرد و با عادی

 شما برین داخل، منم میام.  -

 

، به  ی سایه که سرتکان داد و داخل رفت، نگاهِ مردِ ویلچرنشی 

ه خوشش روانه شد و آکو هیچ از این نگاهدنبالش  های خب 

 آمد. نمی

 

داد که نفسِ عمیقی کشید و نباید رفتاری از خود نشان می

 شد! تفاهم میباعثِ سوء

 

 زبان روی لب کشید و گفت: 

 دستیارتون پیغامای زیادی از شما برای ما آورده!  -
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 کرد. مرد نیشخند زد و باید آکو را راضی می

، کسی بودنِ او در  ی مسابقاتش، یک بُرد بود و این مرد نب 

 نبود که از بُردش بگذرد... 
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پیغامای ما که زیاد بوده، ولی مثل اینکه وارد کردن تو  -

 به دنیایِ واقعِی خودت، کار سختیه! 

 

 آکو سری تکان داد و لب زد: 

 کردم! فکر می بالاخره تصمیم مهمیه، باید روش -

 ابروی مرد بالا رفت: 

؟ انتظار دارم منطقی به این  - ی فکرکردی پنجه آهنی 

 !  قضیه نگاه کنی

 

 حوصله دسنی پشتِ گردنش کشید: آکو یر 

الان وقتش نیست، اجازه بده یه روز دیگه باهم حرف  -

 زنیم. می

 

مرد سرش را تکان داد و نگاهِ آکو گوشه گرفت به مردِ 

ی دوخته ش  د. ویلچرنشی 

 مهدی، برادرمه!  -
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 نگاه آکو بالا آمد و مرد اضافه کرد: 

 من مهیارم و برادرمم مهدی!  -

 

های سردش، آکو سری برای مهدی تکان داد و هیچ از نگاه

 آمد. خوشش نمی

 

ای موهای کوتاهِ کوتاه و چشمایی روشن و سرد، از او چهره

ی ساخته بود.   نه چندان دلنشی 

 

 سمتِ مهیار گرفت: دستش را بالا آورد و به

 دم. بهت خبر می -

 

د:   مهیار سر تکان داد و دست در دستش فسرر

 منتظرتم!  -
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آکو نیمچه لبخندی زد و با تکان دادنِ سرش برای دو برادر، 

رویش را به سمتِ رستوران کرد و گام تند کرد، اما نشنید 

 وارِ مهیار را: صدایِ زمزمه

-  ! ی  پنجه آهنی 

 

 پس از آن، پوزخندِ مهدی را...  و 

 

ی و پُر از  آکو از درِ اصلی گذشت و نگاهش در حیاطِ سرسبر

 گل و گیاه، چرحیی زد. 

وصندلی ی ، مب  ی ی، در میانِ انبوهی از گیاهانِ سبر های حصب 

ِ زیبایی را رقم زد بود. 
 هارمویی

 

ک کجا رفت؟  چشم چرخاند و دخبی

 

 هایش را تند کرد و جلوتر رفت. گام
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ی را اشغال کرده با د یدنِ دو دخبی و یک پسر، که دورِ یک مب 

 شان رفت. سمتاش ازهم باز شد و بهبودند، چهره

 

فنچ کوچولو، باز هم سر به زیر نشسته و نگاهِ خجولش را 

ِ اطراف می ِ زیبایی
ی  گرداند. در بی 

 

آکو از پشت به اِیر که با صدایی بلند و هیجایی مضاعف، 

ی بود، نزدیک شد و در یک مشغولِ تعریف کردنِ  ی چب 

، دستش را محکم بر رویِ شانه ی رفیقش تصمیمِ ناگهایی

 کوبید. 

 

سرعت و با چشمایی وق شده، های اِیر بالا پرید و بهشانه

چرخید؛ همینکه چشمش به آکو افتاد، نگاهی چپکی نثارش 

کرد و زیرلب فحسیر داد که فقط آکو شنید و لبخند به 

 هایش آورد. لب
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ی در دور زد و صندلِی کنارِ سایه  بدونِ آنکه جوایر بدهد، مب 

ون کشید.   را بب 

 

چشم بالا آورد و همینکه چشمان خندان و قرمزیِ 

ک را دید، لبخند بر لب راند. گونه  هایِ دخبی

 

 

 

 

خاطرِ اینه اگه بعصیی وقتا پارت کم میذارم، بهسلام عزیزانم

های اگریز باید مقالهکه سایه ژانر روانشناخنی داره و من ن

متعدد رو بخونم تا بتونم رفتارهاش رو درست نشون 

 ️❤بدم

ی   مثل همیشه حمایت کنی 

 کلی دوستون دارم
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ین بود!   چقدر شب 

 نه اینکه قصدِ بدی نسبت به او داشته باشد ها، نه! 

 در دلش نشسته بود. فقط این کوچولوی زیبا، بدجور 
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ی آرام و چشمانِ معصوم و عسلی رنگش، زیبا و چهره

 دلنواز بود. 

اش، بابِ چلاندن بود و کاش هایِ افتادهبینی کشیده و لب

 دید. ی دیگرِصورتش را میشد، نیمهمی

 

 زد! آکو حدسش را می

ی دیگرِ صورتش مشکل یا ردی داشت، فهمیدنِ اینکه نیمه

 سخت نبود. 

 دلیلی نداشت آن را بپوشاند. وگرنه 

 

با  پایی که محکم به پایش خورد، فورا نگاه از سایه کند و به 

 هایش را کج، نگاه کرد. اِیر که چشمانش را گرد کرده و لب

 

 اش را درهم کرد. ی سارا، چهرهاخمی کرد و نیشِ باز شده

تفاهمی پیش بیاید و او اصلا هیچ دوست نداشت سوء

 ا نداشت. کارها ر وقتِ این
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شد، که یادش گاهی آنقدر در حجمِ مشکلاتش غرق می

د و می  کند، بخندد، لذت ببر
ی

رفت به این دنیا آمده تا زندکی

ها" غرق ها" و "نرسیدننه اینکه آنقدر در حجمِ "نشدن

ها و بارِ حسرتبارش، کولهشود، که زمان مرگش، تنها کوله

 اش باشد... آرزوهایِ مرده

 

ی داد.  چشمی چرخاند   و نگاه به مب 

هایش را کش داد و کاش فکر به شمیم، لبخندِ لب

 توانست او را همراهِ خود، به اینجا بیاورد. می

ترها، وَرجه تواند مانند قدیمهرچند فکر به اینکه دیگر نمی

طرف بدوئد، لبخندش را سرد وُرجه کند و به این طرف و آن

 کرد! می

 

کس دادند و در آن میان هیچ ویبی که آمد، ناهار را سفارش

 حواسش به سایه نبود. 
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حال بود و ای که چقدر از بودن میانِ این جمع خوشسایه

ترین اخلاقِ او بود. شاید این تعجب ی  برانگب 

 

 

ای به بودن در جمع نداشت، مگر گاه علاقهسایه هیچ

شان داشت و او که افسرده همراهِ معدود کسایی که دوست

 نبود! 

 

ِ اطرافش را به شلوعیی ترجیح میاو تن
داد و کاش ها، خلویی

 فهمیدند. بقیه این می

فهمیدند که لذت برای او، معنای متفاویی داشت، کاش می

 نه اینکه عجیب غریب باشد ها، نه! 

هایی لذت می
ی برد، که ممکن بود برای بقیه، تنها از چب 

 بخش نباشد... لذت

 مانند سکوت... 

  ...  تنهایی
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 اتاقی تاریک... 

 یک فنجان قهوه و یا شاید کتایر که هرگز تمام نشود... 

 

 

ی آخر این پارت، حرفِ دل درونگراها، ازجمله فکرکنم تیکه

 ️❤خودم، باشه

 

 نظراتتون

@aydajafari9 
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 با خنده و شو 
ی

ی چیده شد، همکی حیی ناهارشان که روی مب 

وع به خوردن و آشامیدن کردند و جمع شان خوب بود، سرر

کنار هم خوش بودند و چقدر خوب بود که یکدیگر را پیدا 

 کردند. 

 

هایشان را تا تر بود و صدای خندهشان شلوغسارا از همه

های کناری هم برده بود.  ی  مب 

 

 خندید و بیشبی شنونده بود. تر میسایه اما، آرام

 

 سارا نگاه کرد و گفت: اِیر با لبخند به 
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 این آخرهفته بریم کویر گردی؟پایه -

 سارا با لبخندی بزرگ، چشم گرد کرد: 

ی آخر هفته؟ -  واقعا؟! همی 

 

 اِیر تائید کرد و گفت: 

یکی از رفیقای آکو امروز صبح بهمون خبر داد. واسه  -

ن مرنجاب، گفت اگه می خوایم چند روزِ دیگه دارن مب 

ن. ماهم باهاشون بریم. اکینی   مب 

 

هایش داد و نگاهش را میخِ سارا با خوشحالی، تایر به شانه

 اِیر کرد: 

 تم شدیدا. که عاشق گشت و گذارم، پایهوای وای، من -

 

د. اِیر خندید و دست ک را در دستش فسرر  هایِ ظریفِ دخبی

 

 ی دنیایش شده بود؟! کِی این چشم مشکِی جذاب، همه
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و دل به نگاهش ی جانش، ریشه دوانده کِی در نهانخانه

 داده بود؟! 

 

یم.  - یم عزیزم، مب   مب 

 

 سپس رو به سایه کرد: 

ی الان هرحیی بهونه مهونه داری توام باید بیای - آ. از همی 

! بریز دور. می  خوایم چندروز بریم صفاسینی

 

 آمد؟ی چشم به سایه نگاه کرد و یعنی میآکو از گوشه

 

 کج کرد: نگاهی به سارا انداخت و گردنش را  سایه نیم

 دونم! باید ببینم حیی پیش میاد! راستش من نمی -

 

 اِیر اخم کرد: 
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ی الان داری ساز مخالف می - زنیا! توام شدی از همی 

 ی آکو. لنگه

 هایش را کج کرد و ادای آکو را درآورد: سپس لب

 دارم، باشگاه رو چیکار کنم،  -
ی
نمیام پسر، کار دارم، زندکی

 م شاشیده... زنم رو گازه، بچه

 

ی به پای  آکو با خنده، میان حرفش پرید و پایش را از زیر مب 

 رفیقش کوبید: 

وع کردی به غرغر؟ مگه همه مثل خودت  - باز سرر

بیکارن؟ من باید هزارتا کار رو هماهنگ کنم، کلی آدم 

ی شن، نمیمعطل من می جوری بزارمشون و شه که همی 

 بیام! 

 

ی باری بو لب د که برای های سایه کش آمد و شاید این اولی 

 هایش اشتیاق داشت! دور شدن از اتاقِ تنهایی 

 آمد و... البته اگر آکو می
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 آمد؟یعنی می
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 اینبار سارا بود که با شیطنت لب زد: 

، من میارمش، مگه دستِ خودشه  - کاریت نباشه اِیر

 نیاد؟
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 آمد. زورگویی خوشش نمیسایه اخم کرد و او هیچ از 

آکو با لیوایی آب، غذایش را به پایان رساند و سایه 

حواسش بود که او هیچ به غذاهای چرب و چیلی، نگاه هم 

 نینداخت. 

 

 

 اِیر نگاهش را به سایه داد و با لبخندی کج لب زد: 

 آکو هم میاد، خیالتون راحت!  -

 

 سایه لب گزید و اِیر منظوری داشت؟

 د سایه به آکو علاقه دارد و... اگر فهمیده باش

 نه! 

ی از علاقههیچ خوشش نمی ی  اش بداند. آمد کسی چب 
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ی نگاهش کردند که با بلند شدنِ صدای  آکو و سارا، سنگی 

 اش داد. ها گرفت و به صفحهاش، نگاه، از آنگوسیر 

ها، ی ناشناس و او عجیب از این ناشناسبازهم یک شماره

 ترسید! می

 

اش برخاست و هایشان، از روی صندلیگاهبرای فرار از ن

ی دور می  شد، جواب داد: همزمان که از مب 

 الو؟ -

 عروسکم....  -

 

 

 دلش ریخت و بازهم آن صدا... 

 

د و زانوهایش لرزید.   چشم برهم فسرر

 ترسید. می

 ترسید. عجیب از این مرد می
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 خوای جوابمو بدی عروسک؟نمی -

که از ته حلقش هایش را روی هم کشید و با صدایی  لب

ون می  آمد، غرید: بب 

به من زنگ نزن آشغال، زنگ نزن! برو هر غلظ دلت  -

 خواد بکن! دیگه تهدیدات کارساز نیست! می

 

هایش لرزید و قسم خورد که اگر آن مردک جلو دست

کرد و هیچ هم برایش مهم رویش بود، قلبش را تکه تکه می

 نبود که تاوانش زندان باشد یا اعدام! 

 

آ، آ، عروسک انقدر خشن؟ اوف، خشنتم جذابه،  -

 جوره.... دویی که تو همهمی

 خفه شو، خفه شو آشغال.  -

 

 ناخودآگاه صدایش را بالا برده بود و... 
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ه ی چندنفر، نگاهی به اطراف انداخت و با دیدنِ نگاهِ خب 

هایی تند، به سمتِ سرویس خجالت زده لب گزید و با گام

 بهداشنی رفت. 

 

مردک، نفرت داشت، اما  آن ی کریهکه از چهرههرچند  

رویش بود تا حرض که روی قلبش تلنبار کاش الان روبه

 کرد. شده را با بریدنِ راه نفسش خالی می

 

 کشانه شد: صدای مرد، بازیگوش و کمی منت

من خفه شم کی نازِ تو رو بخره؟ هوم؟ بیا، بیا پیشم  -

 عروسکم... اصلا... 

 

 خورد. هایش غلتید و حالش بهم میاشک درونِ عسلی

 خورد. از این حقارت، حالش بهم می
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اش را به دیوارِ کناری دستشویی تکیه داد و پشت کرده شانه

هایِ پذیرایی که کمی دور به نظر می
ی  رسیدند، ایستاد: به مب 

خوای؟ کم بلا سرم آوردی؟ ولم کن. حیی از جونم می -

یکه بکن، دیگه برام خواد با اون زنبرو هرغلظ دلت می

مهم نیست، دیگه هیجی برام مهم نیست. فقط راحتم 

 بزارین... 

 

 کرد؟ هایش جاری شد و چه میاشک

وجود مأیوس و عاض، در وسط باتلاقی که هیچ در به

 زد! آمدنش نقسیر نداشت، دست و پا می
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؟ داری گریه می - آره؟ آره دخبی کوچولو؟ الان کنی

چشات باد کرده؟ اوف. لباتم آویزونه؟ شبیه بچگیات 

 ها که.... شدی، آره؟ شبیه همون موقع

 

 دانست. نمی

هایش رخ داد که دانست چه واکنش شیمیایی در نوروننمی

 هایش زنگ زد. سرش تپ تپ صدا داد و گوش

 

 توجه به مکایی که در آن قرار داشت،جیغ زد و یر 

 هایش را توف کرد: حرف
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ف، خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت و یر ببند دهنت - سرر

، نابودم کردی.   کنه، زندگیمو ازم گرفنی

 

 بلندتر جیغ زد: 

! با همون بچگیش،  - شنی
ُ
یه بچه رو نابود کردی، ک

 کشتیش! 

 

اش را لمس کرد، تند ازجا پرید و کلِ تنش با دسنی که شانه

 مور مور شد. 

 

گامی عقب رفت و دست خودش نبود که با نفس نفس  

 تنش لرز برداشت و این از نگاهِ آکو دور نماند. 

 

آکو با اخمی پررنگ فورا دستانش را به علامت تسلیم بالا 

 گرفت و لب زد: 
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سونمت، هرحیی ببخشید، ببخشید، نمی - خواستم ببی

 صدات زدم نشنیدی! 

 

 

د و کامل ی پاور گوسیر سایه فورا دکمه خاموشش اش را فسرر

 کرد. 

 

کوبید، آب دهان قورت داد و دستانِ با قلنر که تندتند می

 لرزانش را در پشت سرش گره زد. 

 

آکو با اخم و سردرگمی و حسی شبیه به ترحم، به 

اختیار، هایش نگاه کرد و گامی جلو رفت که سایه یر اشک

 گام فاصله گرفت و ابروی آکو از این حرکتش بالا رفت. نیم

 

 چرا؟

 ترسید؟ ا میچر 
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ی شده؟ می - ی  ترسی؟ چب 

 

تندتند سرش را به چپ و راست تکان داد و هرچند که انکار 

 ترسید. ی مردها میکرد، اما او اکنون از همهمی

 ترسید. از هر لمسی می

 ترسید و قلبش... از هرنگاهی می

 نواخت. قلبش با تندترین حالتِ ممکن، می

 

ون داد و او ک ک را آکو نفسش را بب  ه قصدِ آزارِ این دخبی

 نداشت. 

 

نگاهی به پشت سرش انداخت و دوباره به سایه نگاه نیم

 کرد: 

س، من کاریت ندارم، چرا داری می -  لرزی؟ نبی
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 داد. های سایه بیشبی لرزید و کاش آکو ادامه نمیلب

لِ اشک  اش زیاد... هایش سخت بود و میلِ به گریهکنبی

 

ک می  سوخت. آکو کلافه نوحیی کرد و دلش برای این دخبی

وی بود.  ی ی و مبی  زیادی غمگی 

 آمد و اما... کاش کاری از دستش برمی

خواست، کاری هم از دستِ آکو تا وقنی که خودش نمی

 آمد. برنمی

 

 اختیار لب زد: یر 

و بهم بگو، باورکن من آدم بدی نیستم، نگاه مشکلت -

 خوام کمکت کنم تا... می بدی هم بهت ندارم، فقط

 

ی کاقی بود تا اشک هایش رها اش، از بند پلکهایِ یاعیی همی 

 هایش را خیس کنند. شده و گونه
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ریخته، گامی دیگر نزدیک سوزناک اشک ریخت و آکو بهم

 شد. 

 کرد... باید آرامش می

 هرطوری که شده... 
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؟ خواهرتو صدا بزنم؟شدهحیی  -  ؟ خویر

 

 سایه هول شده چشم گرد کرد و با ترس لب زد: 

ی نگید!  - ی  نه، نه توروخدا به خواهرم چب 

 

د و کامل نزدیکش ایستاد.   آکو لب روی هم فسرر

 

لرزید و لرزشِ تنش، دل شکسته، میهمچون داغداری دل

 آکو را لرزاند. 

ون داد و کاری هم از دستش   آمد. برنمینفسش را بب 

د. زد تا این دلِ واماندهحنی حرقی نمی  ی مرد، آرام بگب 

 

ک که لرزید، مرد یر 
اختیار، هردو بازویش را زانوهای دخبی

 گرفت: 

کن برم یه صندلی بیارم، صبر  - ، صبر ضعف کردی دخبی

 کن. 
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، یک ها نشاند و از نزدیکآرام سایه را روی چمن ی ترین مب 

 صندلی برداشت. 

 

ک حلقه کرد و بالا کشیدش:   دست دورِ   کمرِ دخبی

-  . ی  بیا اینجا بشی 

 

ون داد و با  سایه را که روی صندلی نشاند، نفسش را بب 

 اش گرداند. اخم نگاه در چهره

 

سالش سنی نداشت و شاید حدود بیست یا بیست و یک

 شد! می

 

ی صندلی گذاشت و سرش را آکو دستش را روی دسته

ی برد تا در پستوی گیس ک، چهرهپائی  اش را وانِ پریشان دخبی

 ببیند: 
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 کسی حرقی بهت زده؟  -

 

 جواب که دریافت نکرد، ادامه داد: 

؟ یه سُرم بزنن، حالت جا بیاد؟!  - مت دکبی  ببر

 

اش را پوشانده و مَرد، موهایِ فِر و حجیمِ سایه، چهره

ک، هی خم و راست می شد و دری    غ از مستأصل از حالِ دخبی

 او... نگاهی از جانبِ نیم

 

صدای هق هقِ سایه بالاتر رفت و آکو، عصنر از صورتِ 

ای از موهایش را در دست گرفت و اش، دستهپنهان شده

ای شان که روی دستِ بزرگش کشیده شد، لحظهنرمی

 مکث کرد. 

 

ک، گویی به خود آمد، که با قطع شدنِ صدای گریه
ی دخبی

 ه کرد. ی صورتِ سایه نگانگاهش را بالا کشید و به نیمه
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ور در دریایِ قرمزی اش، غوطهچشمانش، چشمانِ عسلی

 بودند که میلِ به خروش داشت... 

 

مرد، آب دهان قورت داد و آرام آرام، همچون حرکتِ 

شاپرکی در باد، موهایِ بلندش را به پشتِ گوشش هدایت 

ک...   کرد و دلِ دخبی

ک لرزید از احساسِ حرکت دستایی که لایِ  دل دخبی

شان، بر جای کشیده شد و عطرش را لای  موهایش

 گذاشت. 
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؟می -  خوای یه آیر به دست و صورتت بزیی

 

د و با پلگ که زد، اشک های برجامانده سایه لب برهم فسرر

ی آمد: در کاسه ه کرد و پائی   ی چشمش، سرر

 شد حرف بزنم... کاش می -

 

کنجکاوی درهم شد و جلوی صندلی، های آکو از  اخم

 چمباتمه زد: 

شه! لازم نیست هرکاری رو خودت تنهایی انجام می -

ی به هیچ بدی، گاهی وقتا از دیگران هم کمک بگب 

 خوره! کجای دنیا برنمی
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ک نفسش را فرو خورد و دستش را زیر چشمانش  دخبی

 کشید. 

سیاهیه برجا مانده بر رویِ انگشتانش، نشان از خراب 

دانست که در آن داد و فقط خدا مینِ آرایشش میشد

 ای داشت! های آکو، چه جلوهلحظه، جلوی چشم

 

ی انداخت و نیم  شد که آکو، یر سر پائی 
ی هیچ حرفِ خب 

دیگری، از جایش برخاست و یعنی باید بازهم اضار 

 کرد؟می

ک نمی  کرد؟! خواست حرف بزند، چکارش میوقنی دخبی

 

 زیر، به سمتِ توالت رفت. سربه گامی عقب رفت و سایه

 داد. ش میباید سر و سامایی به چهره و آرایشِ بهم ریخته
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جایِ خود برگرداند و کلافه و بافکری آکو صندلی را به

 مشغول، به دیوارِ کناریِ توالت تکیه داد. 

 

ک شده بود و این دخبی عادی  ِ دخبی فکرش حسایر درگب 

 نبود. 

کرد و فکرش تر میرا گیج و گیجهرلحظه با هر رفتارش، مرد 

 کشید. سمتِ خود میرا به

 

ون آمد، آکو تکیه از دیوار  ی شده بب   تمب 
سایه که با صوریی

 سمتش رفت: برداشت و به

چشمات قرمز شده، اینطوری بری پیششون که  -

 فهمن گریه کردی! می

 

سی به مرد و اطرافش انداخت و کف  نگاهِ باتردید و پراسبی

 سائید:  دستانش را بهم

 پس چیکار کنم؟!  -

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی اینجا من برم یهمی -  جوری بپیچونمشون. خوای بشی 

 

 ابروی سایه بالا رفت: 

ی سرهم  - ی حالا دراین حدم لازم نیست، فوقش یه چب 

 کنم. می

 

و بعد با خود فکرکرد اگر سارا با این سرووضع او را ببیند، 

شود و سایه دیگر راه میهایش بهها و نگرایی سیلِ سوال

 گنجایش نداشت. 

ی را نداشت... گنجایشِ عادی نشان دادنِ همه  چب 

 

 سری کج کرد و اضافه کرد: 

ی اطراف یه حالا می - ی که ما همی  خواین بهشون بگی 

ی که ما خواستیم ام فکر میزنیم، اوندوری می کیی

 تنهاشون بزاریم تا باهم راحت باشن. 
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های آکو لبخند زد و لبخندش تائیدی شد برای حرف

ک.   دخبی

 

شان رفت. گام تند کرد و به ی  سمتِ مب 

 

 کرد؟! سایه باخود فکر کرد حال تنها با آکو چه می

 بود و جای کاقی برای قدم زدن را داشت. 
ی
 رستورانِ بزرکی

 در کنار آکو.... اما 

 

هایش از هرچند که دلش بنای رقصیدن گذاشته و گونه

دانست هیجان سرخ شده بود، اما سختش بود، اینکه نمی

در مقابلِ آن مرد، باید چه رفتاری از خود نشان دهد و اگر 

 فهمید؟ آکو می

 فهمید که سایه... اگر می

 

 گذاشت! تند سرش را تکان داد و نمی
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مهر، عیان شود و حنی ذاشت این رازِ سربهگگاه نمیهیچ

 انداخت. فکر به عیان شدنِ این موضوع، رعشه به تنش می
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ی

اش را عقب از دور که آمدنِ آکو را دید، فکرهایِ همیشکی

 تر ایستاد. راند و صاف
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بود، که قلبِ  مانندِ خورشیدیهایِ مرد، بهلبخندِ رویِ لب

ک را گرم میزدهیخ  کرد. ی دخبی

 

ِ کمی هیجان لب زد: 
 آکو به کنارش رسید و بالبخندو چاشنی

ی  - یم یکم بگردیم، همچی  پیچوندمشون، گفتم مب 

ی نگاهم میمشکوک و حالت مچ کردن، انگار گب 

 خوام چیکار کنم! می

 

های سایه کش آمد و آکو که لبخندِ بچگانه و لب 

دید، لبخندش بزرگبی شد و چقدر لبخند به  معصومش را 

 آمد. صورتش می

 

ی چشم ی لبهمی  ا، همی  های پر لبخند و صورتِ های گب 

ی زیبا ساخته بود.   صاف، از او دخبی
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 سایه نگاهش را دزدید و ریز گفت: 

 حالا چیکار کنیم؟!  -

 

ِ گوشه
ی ی آکو دسنی پشتِ گردنش کشید و با اشاره به مب 

 دیوار گفت: 

بشینیم اونجا، تا ببینیم حیی پیش میاد، ولی فعلا  -

شینیم تا خودمونیما، با یه تب  دو نشون زدیم. اینجا می

هم یکم حالِ تو جا بیاد، هم اون دوتا مرغِ عشق، 

. عشق ی  وحال کیی

 

سایه آرام خندید و حقا که از حال و هوایِ لحظایی پیش، 

ون آمده بود.   بب 

 نه اینکه فراموش کند ها، نه! 

ی نبود که به این راحنی  ی ها فراموش کردنِ آن موضوع، چب 

 میسر باشد، اما سایه خوب یاد گرفته بود. 

 پوسیر و به بعدها موکول کردن را خوب یاد گرفته بود. چشم
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ریخت، ها، اشک میها و ناراحنی شاید گاهی از فشار غم

کرد و یا حنی گاهی به خودکسیر فکر روزهایی خودزیی می

ها، خوب به یاد داشت که ی اینما در پستوی همهکرد، امی

ِ راحنی که لیاقتش را داشت 
ی
باید مقاومت کند، برای زندکی

ی که امن و امان نبود. بجنگد و همیشه همه  چب 

افتاد که ی این شهرِ قشنگ، اتفاقایی میگاهی در زیرِ پوسته

 ناامید می
ی
 کرد. قلب را از کوبش و انسان را از زندکی

 

ی هم، روی صندلی نشستند و آکو سِر صحبت را رو روبه

 باز کرد: 

سم چند سالته؟ناراحت می -  سیر اگه ازت ببی

 

سایه باچشمانِ قرمز و معصومش، به مرد نگاه کرد و لبخند 

 زد: 

 نه، ناراحت چرا، بیست و دو سالمه.  -
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 ابروی آکو بالا رفت: 

 خوری! کمبی می -

 سپس اضافه کرد: 

 من بیست و شش سالمه.  -

 

 اینبار نوبتِ سایه بود که تعجب کند. 

ی آکو، آنقدر پخته بود که سی یا با نهایتِ رفتار و چهره

 آمد. بینی بیست وهشت سال، به او میخوش

 

 آکو که تعجبِ نگاهش را دید، خندید و لب زد: 

 بیشبی بهم میاد، نه؟  -

 

سایه ناخودآگاه سری به علامت مثبت تکان داد که آکو 

 شد و گفت:  تر لبخندش عریض
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ی می - ی  چب 
کردی، باید حتما تو روم حداقل یه تعارقی

تر نشون میدم؟ می  گفنی که چقدر پب 

 

 سایه هول شده لب زد: 

... یعنی  - نه، نه منظورم این نبود، شما خیلی خویر

ه.... منظورم اینه خب زیادی پخته ی  ای.... نه... یعنی چب 

 

 
ی

این دخبی اش خندید و چقدر آکو، با صدا به دستپاچکی

 بامزه بود! 

ک نه می ! فهمید که دخبی  خواست توهینی کند و نه تعریقی

ی باعث   داشتند و همی 
اما ناخودآگاه، جملاتش بارِتعریقی

های ظریفش سرخ شده و بابِ چلاندن شده بود، گونه

 شوند... 
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 گفت:   آکو، شیطان سرش را تکان داد و ریز 

 دیگه حرفتو زدی، نپیچونش.  -

 

 سایه لبخند زد و لب گزید. 

ین بود و خوش ب. چقدر این مرد شب   مسرر

ها را به دست باد ی سخنی شد همهحقا که در کنارش می

د و آسوده  داد. سبی
ی
 خاطر دل به دریای زندکی
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ی گذاشت:   آکو دستانش را گره زد و روی مب 

 خوری سفارش بدم؟حیی می -

 گرسنه نیستم من...   -

، حیی دوست داری بگم بیارن؟ -  ضعف کردی دخبی

 

 تر گفت: سری کج کرد و آرام

 کنم، واقعا اشتها ندارم، تازه ناهار خوردیم. تعارف نمی -

 

ی داد:  ک نگاه به مب   آکو سر تکان داد و دخبی

 فقط یه خواهر داری دیگه؟  -

 

سایه سر تکان داد و تائید کرد که لبخند آکو کش آمد و 

 گفت: 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

من دوتا داداشِ شیطون دارم، دوقلوان. ساوان و  -

 سوران! 

 

 ابروهای سایه بالا رفت. 

 خبر بود؟آکو دوبرادر دوقلو داشت و او یر 

 

 کوچیکن؟  -

 

 اینبار ابروی آکو بالا رفت: 

 نه، همسن و سال توان.  -

 خدا حفظشون کنه!  -

 نون! مم -

 

ساعنی که گذشته اش را روشن کرد و در این نیمسایه گوسیر 

ی از سارا نبود.   بود، خبر
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تعجب کرد و لابد آنقدر با اِیر مشغول گپ و گفت شده، 

 که پاک خواهرش را از یاد برده بود. 

 

ک نگاه که بالا آورد، آکو پرسید:   دخبی

 کلاسِ ویولنت رو چیکار کردی؟  -

 

ی گذاشت و پاسخ داد:   دستش را روی مب 

م.  -  همون آموزشگاه خودم رو مب 

 استادت کیه؟ -

 

ک نگاهش کرد و چشمانش کمی مرموذ نبودند؟  دخبی

 استاد روح بخش.  -

 

 ی آکو، رنگِ آشنایی گرفت: چهره
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 شناسمش. استاد خوبیه، می -

 

ک هیجان زده کمی از روی صندلی جلوتر آمد:   دخبی

 نش؟شناسیواقعا؟ می -

 

 آکو سر تکان داد و لب زد: 

 آره، استاد منم بوده!  -

 

 سایه متعجب و گیج سری کج کرد: 

 شمام ویولن کار کردین؟  -

 

 آکو خندید: 

ایی بلدم!  -
ی  یه چب 

ی
 نکی

ی
 هی بکی
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اش زنگ خورد و هنوز حرفش تمام نشده بود، که گوسیر 

نگاهش که به اسم افتاد، باشیطنت تای ابرویش را بالا 

 انداخت و رو به سایه گفت: 

تازه بعد قریی خوش خوشانشون تموم شده، یادِ ما  -

 افتادن. 

 

 ای گفت: سپس جواب داد و بالحن لات منشانه
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؟ چه حال چه احوال؟ خوش - گذره با می بَه داشِمون اِیر

 یار؟

 

 اِیر با شیطنت خندید و لب زد: 

ی خوش می - گذره که خدا شاهده انگار اوف. همچی 

ی که با دست خودم زنگ زدم به می خوان سلاخیم کیی

. توی نره  غول که بیای خلوتمونو بهم بزیی

 

اض مانندِ سارا از آن طرفِ خط به گوش رسید و صدای اعبی

 آکو لبخند زد. 

 

 سپس لب زد: 

؟کج - ی حاحیر  ایی 

 

اِیر غرغری کرد که معلوم بود در جواب ساراست و بلندتر 

 گفت: 
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م با خودت  - دم رستوران، لشتو جمع کن و بیا. اون دخبی

ترسم فراموش کنی اونم بیار، انقدر ساکته که می

 باهاته! 

 

ک آرام بود، اما آنقدرها هم یر 
زبان آکو اخم کرد و دخبی

 نبود. 

حرف بود و آکو هیچ اما کم کرد،زد، همراهی میحرف می

ی تمسخر مایهآمد اِیر این خصلتِ او را، دستخوشش نمی

 کند. 

 

آ، خواسنی یه خبر بدیمیایم الان، انقدر زر نزن. می -

پشت بندش انقدر حرف زدی که کلا موضوعو یادت 

 رفت! 

 

 به اِیر بدهد، گوسیر را قطع کرد و رو 
و بدونِ آنکه فرصنی

 انش دوخته بود گفت: به سایه که چشم به ده

 بریم؟ -
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 سایه تایید کرد و باهم از رستوران خارج شدند. 

روند و صبح سارا گفته بود که بعد از ناهار به گردش می

، از این توفیقِ اجباری بود.   سایه خوشحال و راضی

 

تفاهم را برطرف کرده بود، همینکه آکو مانندِ همینکه سوء

 کاقی و خوشایند بود. سریِ قبل برخورد کرده بود، برایش  

 

 شد روزی این مرد را داشته باشد؟یعنی می

 

شد، آکو برایِ حنی از فکر کردن به این موضوع هم دمغ می

 کرد؟! او زیادی بود و چه کسی درکش می

 

ِ آکو را هم زیادی چه کسی درکش می
ی کرد که حنی فکرِ داشیی

ک آمده بود؟ می  دید و چه بلایی بر سِر این دخبی
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 دید! ی عادی، نمیکی که حنی خود را لایقِ یک رابطهدخبی 
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ی شده و درحالِ شب شده بود و آننیمه ها، تازه سوار ماشی 

 شان بودند. بازگشت به سمتِ خانه
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ین رقم زده  امروز خوش گذشته بود و چقدر خاطراتِ شب 

 بودند. 

ترین شکل دانستند یک روز، به غریبانهنمیخاطرایی که 

د. ممکن، سر برآورده و گریبانشان را می  گب 

 

سایه چشمانش را بست و سرش را به شیشه تکیه داد. در 

ِ آرامی که پخش می
شد، به چند ساعتِ پیش میانِ موسیقی

ِ صبا، کنار آکو جای 
بازگشت، به همانجایی که در کشنی

 گرفته بود. 

 

 ترسی؟می -"

اش از مردی که روی سکو ایستاده و اهرم شدهنگاهِ مظلوم

 را در دست داشت گرفت و به آکو داد: 

 نه؟  -

؟ -  پس چرا انقدر پریشویی
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 شان خش انداخت: صدای سارا از آنطرف، روی مکالمه

 از ارتفاع گه آکو، میدروغ می -
ی

ترسه! از همون بچکی

 ترسید. می

 

ی برد تا از  های درشت و کنارِ تن  سایه کمی سرش را پائی 

 ی آکو و ابراهیم، سارا را ببیند. ورزیده

ای رفت و نگاهش که به نیشِ بازِ خواهرش افتاد، چشم غره

 رو به آکو گفت: 

دونم چجوری ها، نمیترهاین دوسال از من کوچیک -

 منو به این وضوح یادشه! 
ی

 بچکی

 

 شد لپِ این دخبی کوچولوی اخمو را آکو لبخند زد و کاش می

 چلاند. می

 هایش کج شده بود. هایش یاعیی و لبچشم

هایِ متفاویی از او دیده بود، اما در میانِ چقدر چهره

ک بود؛ معصومیتش! همه ی مشبی  شان، یک چب 
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وع به  نفسی گرفت که مرد، اهرم را حرکت داد و کشنی سرر

 حرکت کرد. 

 

ی که در پشت  سارا از همان ابتدا، همراه با چند دخبی

زده جیغ کشید و سایه تند سرشان نشسته بودند، هیجان

 تند لب گزید. 

 

 دست خودش نبود. 

 ترسید. می

تواند بالا برود و ای که معلوم نبود چقدرِ دیگر میاز وسیله

ی بیاید، چقدر دیگر می د، میپائی   ترسید. تواند سرعت بگب 

 

ی گرفت و سایه ترسیده، لبکشنی  هایش را روی  اوجِ بیشبی

 هم چفت کرد. 
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هایِ آکو، با لبخندی پررنگ، رنگ گرفته بود و از این لب

برد که در ای که چندان هیجایی هم نداشت، لذت میوسیله

ک جمع شد. یک لحظه، حواسش به چهره  ی دخبی

 

اش، پر از ترس پوستِ سفیدش زرد شده و چشمانِ طلایی 

 و وحشت شده بود. 

 

نگاهی به اِیر و سارا انداخت که هردو را غرقِ در فورا نیم

 شادی و هیجانات خودشان دید. 

 

ک برگشت و چرا انقدر میبه  ترسید؟ سمت دخبی

اختیار دستِ بزرگش را به دستِ کوچک و سفید سایه، یر 

 ی کشنی چنگ شده بود، رساند. که روی لبه

 

سردِ سایه نشست و  هایهای گرمش روی دستدست

ک با تمامِ قوایش ریخت.   قلب دخبی
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 ای رنگِ آکو رسید. تند نگاهش چرخید و به نگاهِ قهوه

 

ک تند  چقدر دستانش گرم بود و چقدر قلبِ دخبی

 نواخت. می

 

، نگاهش را میانِ  آبِ دهان قورت داد و با پریشایی

 های آکو چرخاند. چشم

 

جمع کرد و آکو که دست خودش نبود که کمی دستانش را 

 اجازه لمسش کند! خواست یر نمی

ک را پرت کند. او تنها می  خواست کمی حواسِ دخبی

 

همینکه که کمی دستش را بالا کشید تا از روی دست سایه 

اختیار و از روی احساسی که در قلبش بردارد، سایه یر 

 کرد، دستش را بالا برد و به دست آکو چسباند. حکمرایی می
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ک فرود آمدند و هایِ دست  مرد دوباره روی دست دخبی

 ای درهم قفل شد. هایشان برای لحظهچشم

 

 پوستش نرم بود و لطیف! 

های و مرد، چه احساسِ خویر داشت از لمسِ این ابریشم

 نرم و کمی سرد! 
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ک، جمله زبانش ای که روی ناخودآگاه با لمسِ دستِ دخبی

 آمده بود را فراموش کرده بود. 

 

د و سرش را تند تکان داد.   چشم برهم فسرر

 خواست بگوید؟! چه می

 

 های سایه گرداند. نگاهش را میانِ عسلی

ین شد.   دهانش شب 

 هایش طعم داشت، طعمی همرنگِ چشمانش! نگاه

ین!   عسلی و شب 
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ک برد تا در  ون داد و کمی سرش را به سمتِ  دخبی نفسی بب 

 میانِ جیغ و دادها، صدایش را به گوشش برساند: 

س، من اینجام، هروقت خیلی ترسیدی، دستِ منو  - نبی

! شاید نتونم کشنی رو از سقوط نجات بدم، اما تو  بگب 

تونم توبغلم پنهونت کنم و نزارم انقدر کوچولویی که می

 ! آسینر ببینی 

 

های قرمز و چشمانِ سرش را بالا برد و نگاهش که به گونه

ک افتاد، لحظه ِ دخبی
 ای مکث کرد. متعجب و خجالنی

 

 چه گفته بود؟! 

 

هایش روی هم قفل هایی که گفته بود، دندانبا مرورِ جمله

 شد و فکش تکان خورد. 

 ها، دقیقا از کدام بخشِ مغزش آمده بودند؟ این جمله
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، سرش را عقب کشید و کاش لال میکلافه و عص  شد! نر

 

ان  نگاهش را برگرداند و هیچ حواسش به چشمان حب 

ک نبود.   دخبی

 

ی جمله کی که با همی 
های مرد، روحش از این دستگاهِ دخبی

 مسخره اوج گرفته و به دل آسمان رفته بود. 

 

ی فراموش دروغ نبود اگر می گفت که حنی ترس از ارتفاع را نب 

  کرده بود. 

 دروغ نبود. 

پروراند و روز به روز بیشبی عشقی که از این مرد در سینه می

 شد، دروغ نبود!"می

 

با صدایِ سارا، گویی که از قعر دریای فکروخیال به سطح 

 آن رسیده باشد، تنش تکایی خورد و چشمانش باز شد. 
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 گیج به خواهرش نگاه کرد و گفت: 

؟ -  حیی

 

 ترش را مالید: ی خواهر بزرگسارا اخمی کرد و شانه

-  ، حواست کجاست خواهری؟ فکر کردم خوایر

 ایم بیدار شو. خواستم بگم نزدیک خونه

 

 سری برای سارا تکان داد و صاف نشست. 

 

، اختیار نگاهش کمی زاویه گرفت و از آینهیر  ی جاننر

نگاه ای از آکو که در صندلی جلو جای گرفته بود را هاله

 کرد. 

 

ِ صبا، آکو کمی گرفته و 
ی آمدن از آن کشنی بعد از پائی 

 رفتارهایش سردتر شده بود. 
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ِ جها، نمیکدام از ایناما هیچ
هایی که به ملهتوانست خوسیر

 زیرپوستش تزریق شده بود را بکاهد. 

 

 او خوشحال بود. 

هایی که شاید عمری حسرتشان را داشت، از شنیدنِ جمله

 . خوشحال بود 

 " از اینکه که کسی گفته بود "اگه ترسیدی دست منو بگب 

، تاکید میخوشحال بود و هیچ ی ، کرد هیچچب  ی چب 

 اش را برهم بزند. توانست خوشحالینمی

 

بود، یا حنی تمام شدنِ ولو آن موضوع، رفتارِ سرد آکو می

ینش شده بود!   از خاطراتِ شب 
 این شنر که جزی 
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 شد. صدای داد و فریادهای مادرش در گوشش اِکو می

 

این صدا را دوست نداشت؛ این بحث و جدل را دوست 

نداشت، اما گویی همیشه محکوم شده بود به این 

 فریادهای بلند! 

ی و تحمیل   هایِ اجباری... شدنبه این خواسیی
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 دانست! می

خواست و دانست که مادرش هیچ پدرش را نمیخوب می 

ی که اجباری نبود؛ بود؟!   خواسیی

 

شان را به قعرِ چاهِ ی کورکورانه پدرش، همهاین علاقه

 نابودی کشانده بود، جایی که راهی برای نجات نداشت... 

 

ه به سقف بود و چشمانش باز...   خب 

 اشکی نداشت... 

 سِر شده بود. 

به ، سِرش کرده بود. هایِ کار ضی
ی
 یِ زندکی

 

خندی بزند و چشم صدایِ بلندِ مادرش، باعث شد تلخ

 بخواباند: 
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طلاقم بده، طلاقم بده لعننی از دستت راحت شم.  -

 
ی
تون، از این جهنمی که برای هم گورمو گم کنم از زندکی

 ساختیم. 

 

ی نگه  ش دارد: و صدای غرشِ پدرش، که سعی داشت پائی 

 رو زهرمون -
ی
کردی؟ حیی کم داری؟ چیکار   چرا زندکی

خواسنی که برات نکردم؟ بهت آزادی ندادم؟ اذیتت 

دین و کردم؟ دست روت بلند کردم؟ چیکار کردم یر 

 ایمون؟

 

ها را و پس از آن صدای فریادِ مادرش، که گویی تمامِ حرمت

 شکاند و هزاران بار به خورد در و دیوار خانه رفت: 

 دوست ندارم، بفهم!  -

 

 دیگر صدایی نشنید. 

 گویی پایانِ خط شد. 
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 حالِ پدرش را تصور کرد. 

ها دویده همچون دونده ای خسته، که با پایی لنگان کیلومبی

 و بُرد رقیبش را به چشم دیده! 

 

 آهی به حال پدرش کشید. 

، نقش یک قربایی را داشت، اما آنچنان 
ی
گرچه در این زندکی

 تقصب  نبود! هم یر 

 

ای که سرانجام نداشت، چه سودی طهادامه دادنِ راب

 حالش داشت؟ به

 

، بهبی از اینهمه تحقب  و خوارشدن یک ی ندن و رفیی
َ
بار ک

 نبود؟! 

 

 لحاف را روی سرش کشید و به پهلو چرخید. 

 کرد. شد از این خانه فرار میکاش می
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 ای که جز خفقان، ارمغانِ دیگری برایش نداشت! خانه

 

تِ حنی یک گردش ساده با کرد که حسر چه کسی باور می

 مادرش را دارد؟ 

ک، با ظاهری آراسته و چه کسی باور می کرد که این دخبی

ها را در ترین حسرتی فریبنده، بزرگلبخندهای محجوبانه

 پروراند؟! دلش می

 

 اش را روشن کرد. سمت گوسیر دراز کرد و صفحهدست به

ا ی آن مزاحمش شده ر وسیلهای که مردک، بهآن شماره

 بلاک کرده بود. 

کارهایش فایده ندارد و از این سکوت دانست که ایناما می

 ترسید! می

 از سکوتِ آن شغال! 
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هایش شد و انگشتش را روی ناخودآگاه وارد یکی از برنامه

 پروفایل آکو کوبید. 

 

اندام، با لبخندی عکسی سیاه و سفید، که مردی درشت

ه روی موتورش نشسته داد. مردی ککاریزماتیک را نشان می

 نگریست. و جایی دیگر را می

 

 لب گزید و آرام دستش را روی صفحه کشید. 

ی هم  ک برای همی 
ی بود و دخبی تنها عکسِ پروفایلش همی 

 داد. جان می

 ی مرد انداخت. بار نگاهی به شمارهاین

ای که دزدکی، از گوسیر خواهرش برداشته بود و اگر شماره

 فهمید؟! کسی می
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به زد از  این فکر، لب گزید و دوباره روی عکس پروفایل ضی

تا بارِ دیگر لبخندِ خورشیدیِ آکو را ببیند، که در یک لحظه 

 ی ویدیوکال، خورد! انگشتش خطا رفت و روی گزینه

 

 

 

 خدا نصیب گرگ بیابون نکنه
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د. چشمانش گرد شد و هول و تند، گ  زینه پایان تماس را فسرر

 

 دست رویِ قلبِ لرزانش گذاشت و لب گزید. 

گرچه عکسی از خود در پروفایلش نداشت، اما اگر آکو 

 فهمید؟می

 

 عاض لحاف را کنار زد و وسط تخت نشست. 

پاسجی که ی آکو و علامتِ تماسِ یر نگاهی دیگر به صفحه

 روی آن افتاده بود، انداخت. 

 

 توانست پاکش کند. و کاش می آب دهان قورت داد 
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اش را به زانویش پشت به تاجِ تختش تکیه داد و گونه

 چسباند. 

 

د و فورا از اکانتِ او خارج  آکو که آنلاین شد، چشم فسرر

 شد. 

 

ی نشد. چند دقیقه  اش گذشت و خبر

ون داد و آکو یر   خیال شده بود؟نفسش را بب 

 

رد، به کشاید آنقدر سرش شلوغ بود که هیچ توجه نمی

، شماره ی کی که پشت به دوربی  ای با عکسِ پروفایلِ دخبی

ای گل نرگس را میان انبوهی از گیاهان ایستاده بود و دسته

 در دست داشت. 

ی گرفته شده و دستِ دیگرِ نرگس هایی که رو به پائی 

ک، که بندِ کلاهِ فدورایش بود.   دخبی
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با غیظ، گوسیر را روی تخت انداخت که همان لحظه 

، بالای صفحه نشست. تند برش داشت که نوت یفیکشنی

 پیامِ آکو، تپش قلبش را بالا برد: 

 شما؟ -

 

ین قدرت لب گزید و دلش  دستِ خودش نبود که با بیشبی

 لرزید. 

 

تکِ کوتاهش مالید و کفِ دستِ عرق کرده اش را به سرر

 انگشتانش را روی صفحه لغزاند: 

 ببخشید اشتباه شد.  -

 

نجِ گوشش پچ   اما همینکه خواست ارسال
ُ
کند، صدایی ک

 زد: 

 سرش بزاری؟""چطوره یکم سربه
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هایش هجوم از این فکر، لبش را بیشبی گزید و خون به گونه

 آورد. 

ی شیطنتتا به هایی نکرده بود و عجیب دلش پر حال چنی 

 بار هم که شده، امتحانش کند. زد برای یکمی

 

 پیام را پاک کرد و اینبار نوشت: 

 که دنبال یه آشناست! ای  یه غریبه -

 

با آنکه ازنظرِ خودش پیامش معنای خاض نداشت، اما از 

 ته دلش آمده بود. 

 

س به صفحه چشم بدون فکر، دکمه ی ارسال را زد و با اسبی

 دوخت. 
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ای طول کشید تا جوابش را آکو پیام را خواند و چند دقیقه

 بفرستد: 

شناسم! این شماره رو من نه آشنام، نه غریبه رو می -

 پاک کن بچه! 

 

 بچه؟! 

 اخم درهم کرد و چرا گفت بچه؟
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ی حسی را دریافت کرده باشد.   شاید با دیدنِ پروفایلش، چنی 

 

 لب برچید و کمی فکر کرد، سپس نوشت: 

؟! حالا حیی می -  شه آشنا سیر

 

 لب گزید و به پهلو روی تخت دراز کشید. 

 هایش گرفت. لحاف را چنگ زد و جلویِ لب

 

 آکو چه جوایر می
 داد؟! در دلش غوغایی به راه بود و یعنی

 

ند و لبخندش که کوتاه نمی
َ
س پوستِ لبش را ک  آمد. با اسبی

 

 کل، ماجرایِ دعوایِ پدر و مادرش را فراموش کرده بود. به

ی که برایش اهمیت داشت، جوابِ  ی در این لحظه، تنها چب 

 کو بود. آ 
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 پیام توسطِ آکو دیده شد. 

 

ک شور گرفت و لب  هایش بیشبی کِش آمد. چشمانِ دخبی

 

ی نمی ی ون داد و چرا چب   گفت؟! نفسی بب 

 

 یک دقیقه گذشت و جوایر دریافت نکرد. 

 دو دقیقه. 

 سه دقیقه. 

 

ک کمرنگ شد و یعنی نمیلبخندِ لب خواست های دخبی

 جواب دهد؟! 

 

 انگشتانش را روی صفحه لغزاند:  لب برچید و دوباره
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 چرا جواب نمیدی؟!  -

 

ای گذشت و اینبار پیامش حنی دیده هم بازهم چند دقیقه

 نشد. 

 

 اش دهان کجر کرد. چشمی چرخاند و به گوسیر 

 

است که به بحث تر از آن تر و پختهفهمید آکو بزرگباید می

دازد.   یا حنی شیطنت با یک اکانت ناشناس ببی

 

ها با آکو، زد برایِ این جنس شیطنتلش پر میسایه اما، د

 که گویی بد به مزاجش خوش آمده بود. 
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ی نشد. چند دقیقه  ی دیگر گذشت و باز هم خبر

ناامید و کِسل، گوسیر را روی پاتخنی انداخت و به پهلو 

 چرخید. 

 

آنطور که پیدا بود، گرچه دلش پیشِ آکو مانده بود، اما 

 قصد نداشت جوایر بدهد. 

 

 لحاف را روی تنش کشید و چشم بست. 
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 شد. باید فردا سرکلاسش حاضی می

ِ استادِخصوض و راحت شدن از نگاه
ی های گرچه فکرِ داشیی

ه داد، اما دلش ها، بدجور در مغزش جولان میی بچهخب 

ند. آمد از استاد روحنمی
َ
 بخش دل بک

 

معدود کسایی بود که دوستش داشت و چقدر او جزء 

ه ی های پُر ی حضورش در آن کلاسخوب که استاد، تنها انگب 

 از نگاهِ پرتمسخر شده بود! 

 

خانه آنچنان غرقِ در سکوت شده بود، که انگار نه انگار 

 دقایقی پیش، داد و فریادهای مادرش به راه بوده. 

 

د و باید می گویی خواب، خوابید و  چشمانش را بیشبی فسرر

ش بود. تنها درمانِ فکرهای نفس  گب 
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 کرد. آکو قدم زنان،طول سالن را طی می

آرام و قرار نداشت و باید قبل از آنکه آن دوقلوهای 

بست و خود را به خانه رسیدند، قرارداد را میشیطان می

 رساند. می

 

 دسنی دورِ لبانش کشید که نگاهش به نگاهِ پُرغیظِ اِیر افتاد: 

، قتل کردم؟ -  چیه حاحیر

اونم به وقتش، اتفاقا یکی از بنداش اینه که اگه کشته  -

 شدی، همه حیی پایِ خودته! 

 

ی رفیقی که مادر شده آکو چشمی چرخاند و هیچ حوصله

 بود را نداشت. 
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 شد؟! اثر خسته  نمیهایِ یر از اینهمه تکرارِ جمله

 

 موتورت رو بفروش!  -

 

 و با نیشخند به رفیقش نگاه کرد: تایِ ابرویش را بالا داد 

؟!  -  حیی

خوای چیکار وقنی گم **مغز موتورت رو بفروش! میمی -

؟ ها؟ موتور می خوای جون جا*کشت رو وسط گذاشنی

 چیکار؟

 

 ریخت. داشت اعصابش را بهم می

 ریخت! این رفیقِ دلسوز داشت اعصابش را بهم می
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 اش را تهدیدوار به سمتِ اِیر گرفت. انگشت اشاره

های زد و از شدتِ نفساز شدتِ عصبانیت سرش نبض می

 شد: اش باز و بسته میتندش، پرهای بینی 

، توی یر  - ناموس که خبر داری، ببند دهن گشادتو اِیر

دم، اما اگه پولش دویی من جونمو پا اون موتور میمی

فروختم، دِ به ابلفضل که می فروختم،داد میکفاف می

تا دویی هفتآخه مشنگ انقدر چرت نگو، خودتم می

ی پولی که لازم دارم پولِ اون موتور حنی یه گوشه
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شه، انقدر نرو رو مخم. ریدی به اعصابم بسه نمی

 دیگه! 

 

 ی سرتاسری دوخت. اِیر پوزخندزنان نگاهش را به پنجره

هایِ آکو ز لجبازیی بحثِ اضافه را نداشت وقنی احوصله

 باخبر بود. 

 

ی وقنی که می دانست این مرد لجیازترین موجودِ روی زمی 

 است. 

 

ی در گوشِ خر دانست هرچه میوقنی که می گوید یاسی 

های ی گزافه گویی خواندن است و او هم هیچ حوصله

 بیشبی را نداشت. 

 

 که از پنجره مشخص بود، پوزخندش را 
ی
ی و بزرکی باغِ سرسبر

 تر کرد. عمیق
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قران دوهزار بود و برادران برقنوردی که آکویی که لنگ یک

 دادند! ها و ویلاهایشان، جولان میدر کاخ

 

ی همینقدر مسخره بود. همه  چب 

 

ی نشست، های برقنورد که آمدند، آکو روبهنوچه روی مب 

همه کارها را انجام داده بودند و فقط مانده بود امضا کردنِ 

 آن قرارداد. 

 

تر آکو بند به بندش را خواند و پوزخندش پررنگ و پررنگ

 شد. می

 

وقنی پایِ برگه را امضا زد، به خود قول داد روزی آنقدر 

ثروتمند شود که برای دوقران پول، خفت و خواریِ 

 های خدا را به دوش نکشد. بنده
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برگه را عقب راند، که همان لحظه در توسطِ مهدی باز 

 شد. 

 

 د. همان نگاهِ سر 

ترین روح و همان موهایی که به کوتاههمان چشمانِ یر 

 بودند. حالت ممکن درآمده

 

 بدونِ آنکه سلامی بدهد، مستقیم به آکو نگاه کرد. 

 

ه ی مرد، اخم درهم کشید و سرش را آکو از نگاهِ خب 

 برگرداند. 

 آید؟! گفته بود هیچ از این مرد خوشش نمی

 

ی نشسته و بر  کرد ها را دسته میگهاز شخصی که پشت مب 

 پرسید: 
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وع می -  شن؟! مسابقات کِی سرر

 

 تر داشت. ای معمولی و اندامی معمولیمرد چهره

 

نگاهی به چپاند، نیمها را داخل پوشه میدر حینی که برگه

 آکو انداخت و پاسخ داد: 

بهتون خبر میدیم، هم برای تمریناتتون هم برای  -

 مسابقه! 

 

 صندلی بلند شد. سری تکان داد و از روی 

ی با نیم ی است و اِیر نب  نگاهی به اِیر فهماند که وقت رفیی

 همراهش شد. 

 

ویلچر مهدی، هنوز هم جلوی در بود و آکو با اخم نگاهش 

 کرد. 

 خواست کنار برود؟! نمی
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 تر شد و گامی جلورفت. اخمانش پررنگ

ه به روبه د و مهدی خب  رو، نوک انگشتش را روی اهرم فسرر

 اش را از جلوی راه کنار زد. رقی ویلچر ب

 

ی پچآکو یر  ون زد و اِیر نب  گویان به پچحوصله از اتاق بب 

 دنبالش. 

 

همهدی ویلچر را عقب هایِ ی اندامتر کشید و از پشت، خب 

 ی دو مرد شد. ورزیده

 

چشمانش رنگ نفرت گرفت و زیرلب با نیشخند زمزمه 

 کرد: 

توعه سایه! همه -  حیی تقصب 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 سایه چشمانِ درشتش را گرد کرد و با تعجب از سارا پرسید: 

 وای حرفشم نزن سارا، بریم اونجا چیکار؟ -

 

کشید، سارا در حینی که موهای بلوند و صافش را برس می

 ترش انداخت: نگاهی به خواهرِ بزرگنیم
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ن مهمویی چیکار؟!  - ریم یکم باهم خوش میمردم مب 

 باشیم، بگیم، بخندیم، عجیبه؟! 

 نه عجیب نیست، ولی آخه خونه دوتا پسر مجرد؟ -

 

ای کرد و موهایش را با کش بست و از هوا تک خندهسارا یر 

 تر شود: دوطرف کشید تا محکم

خواهرِ خنگِ من، مگه خونه دوتا پسر مجرد چشه؟  -

 خوایم کاری کنیم؟کنی مینکنه فکر می

 

حوصله سایه سری گرداند و با لوچ کردنِ چشمانش، یر 

 گفت: 

؟!  -  نه، تو نه، ولی اگه اِیر بخواد کاری کنه حیی

 

ضعفه به خواهرش نزدیک شد و سارا تحمل نیاورد و با دل

 محکم لپش را کشید: 
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گفت سایه رو هم خواست کاری کنه که نمیاگه می -

 بیار! 

 

ون کشید و   با اخم نگاهش کرد: لپش را از زیر دست سارا بب 

ی دارم می - گم خطرناکه، آخه چجوری اعتماد نکن، ببی 

؟! ها؟ از کجا معلوم کاریمون نداشته باشه، می کنی

 ....  اصلا شاید نقشه کشیده باشه که دوتایی

 

 سارا با اخم میان حرف خواهرش پرید: 

 ازش مطمئنم!  -

، تو که تا حالا...  -  چجوری مطمئنی

 رفتم.  -

؟!  -  حیی

 ش... رفتم خونه -
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ای رفت و از روی تخت بلند شد. غیظ سایه چشم غره

 کرده گفت: 

آخرش با این سر به هوائیات یه کاری دست خودت  -

میدی، هنوز بیست سالته نفهم، هنوز اونقدر بالغ 

 !  نشدی که در این حد به یه مرد اعتماد کنی

 

 سارا دسنی در هوا تکان داد و به طرفِ کمدش رفت: 

ای همسن من برو با - با، حالا انگار چیکار کردم، دخبی

ی که دهن منم از تعجب باز میکارایی مییه مونه، اگه کیی

! تو اونا رو بشنوی که سکته می  کنی

 

 سایه نگران خواهرش بود. 

 دید؟! او هنوز سنی نداشت و اگر آسینر می

 

سارا تو به بقیه چیکار داری؟ من شعار نمیدم که راه  -

این حرفا، اما لااقل حواست به روحت  راست برو و از 
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به جسمت باشه. حواست به خودت نباشه بدجور از 

 ساقطت می
ی
، سارا میزندکی ی  گم؟! شنوی حیی میکیی

 

ی خواهرش که سر در کمد فرو برده بود را کشید و شانه

 حوصله به سمتش برگشت: سارا یر 

خب خب فهمیدم، ول کن دیگه، یه بار گفنی منم  -

 گوش کردم! 

 

ون داد.   سایه نفسش را عاض بب 

تر از سنش رفتار سارا با آنکه بیست سال داشت اما کوچک

 ترساند. کرد و این سایه را میمی

خواست خواهرکش، به سرنوشت او دچار شود و نمی

 حالش بهم خورد. 

 

ای که برای سالم ماندن، باید با چنگ و دندان از این زمانه

 خورد.  کردی، حالش بهمخود را حفظ می
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 ای متوقفش کرد: سمت در رفت و صدای سارا لحظهبه

 یعنی نمیای دیگه؟!  -

 نه!  -
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ون رفت.   محکم گفت و از اتاق خواهرش بب 

 

ترانه گوسیر به دست، روی مبل لم داده و جز معدود 

 دفعایی بود که در طول روز، در خانه حضور داشت. 

 

سایه کلافه داخل اتاقش شد و ترانه ساعایی هم که در خانه 

کرد و لبخندِ اش فرو میحضور داشت، سرش را در گوسیر 

 زد. ژکوند می

دانست بازهم سرش با کدام عروسک جدیدش گرم خدا می

ی  ی است و فکرکردن به کارهایِ او که جز غصه خوردن چب 

 نداشت! 

 

 را  بهم زد.  هایشقرار لباسسمت کمدش رفت و یر به

 رفت؟! یعنی سارا به آن مهمایی می

 آکو هم بود، ها؟
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کلافه شد، دوست داشت بازهم آکو را ببیند و حسی ته 

 زد. دلش نهیب می

 اعتماد نداشت، نداشت! 

 

 اش کشید. دسنی روی پیشایی 

اش هم سر رفته بود. امروز کلاس هم نداشت، اگر حوصله

ی میمی ی  شد؟! رفت چب 

 

 رفت! فورا اخم درهم کشید و اصلا نمی

 

 اصلا به آکو هم اعتماد نداشت. 

 کس اعتماد نداشت! به هیچ

 

 هاه! 

 کرد. اش میاین تناقض درون، آخر دیوانه
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 نگاهش روی مانتوی جدیدش ماند. 

 زیبا بود، نه؟! 

 

ونش آورد.   دسنی رویش کشید و از داخل کمد بب 

 نه و خنک! سفید بود و زیبا، و صدالبته تابستا

 

به فکرهای درهم برهم مغزش لعنت فرستاد و یعنی اگر 

 افتاد؟! رفت اتفاقی میمی

 سارا چه؟! 

 شد و... رفت، سارا تنها راهی میاگر او نمی

 

 خواست به بعدش فکر کند. حنی نمی

 

کلافه با مانتوی داخل دستش روی تخت نشست و دست 

د. به پیشایی   اش فسرر
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اش رفت و  داشت دیوانهزش رژه میتردید، قدم زنان در مغ

 کرد. می

ِ سارا، 
ی از یک طرف خطراتِ احتمالی و از طرفِ دیگر رفیی

 اش را برهم ریخته بود. های عصنر کلِ سیستم

 

 گرفت. باید تصمیمی می

 

 گذاشت؟خواهرش را تنها می

خواست او هم به سرنوشنی شوم دچار شود و شاید اگر نمی

در برابر خطر، از خود محافظت  توانستند دونفر بودند، می

 کنند. ها؟

 

 اش ایستاد. ی قدیاز روی تخت بلند شد و مقابل آینه

ین، به زیر پوستش دوید.  سی شب   لبخند زد و اسبی
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ون داد.  ی که جای گرفت، نفسش را تکه تکه بب   درون ماشی 

ی آخر بازهم ود، اما لحظهگرچه تصمیم به آمدن گرفته ب

دنبال خود پشیمان شد و این سارا بود که به زور، به

 کشاندش. 
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ی کنار ناخنش را ی دوپسر برسند، مدام پوستهتا به خانه

 جوید و خودخوری کرد. 

 

 جاهایی ی اینهمه
ی ها تقصب  سارا بود و او که به چنی 

 آمد. نمی

کو برایش فرق او که ارتباط خویر با مردها نداشت ولو آ 

 داشت. 

 گویی جنسِ ناب بود. 

 نه اینکه به او اعتماد داشته باشد ها، نه! 

های وجودش، آکو را از بقیه انگار، یک احساسی آن ته ته

 دانست! مستثنی می

 

ی پیاده شد و نگاهش  هنگامی که رسیدند، باتعجب از ماشی 

 طبقه با نمایی ساده داد. ی سهرا به خانه
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ِ ی آکو، در کوچهکرد که خانهنمیفکرش را هم 
ی پشنی

ی آن شب آکو در آموزشگاهش باشد و لابد به خاطرِ همی 

 این کوچه حضور داشت و از دستِ آن شیاد، نجاتش داد. 

از فکر به آن شب، دوباره لرزی بر تنش نشست و فورا 

ون کند.   سرش را تکان داد تا افکار بیهوده را از ذهنش بب 

 

تاه، آمدنشان را به اِیر اعلام کرد و در، به سارا با تماسی کو 

 رویشان باز شد. 

 

سی که در دلش ریشه دوانده بود، از پله ها بالا با ترس و اسبی

 ی سوم، توقف کردند. رفتند و در طبقه

 

د و در توسطِ اِیر باز 
سارا لبخندزنان، دست روی زنگ فسرر

 شد. 

ت و شلواری راحنی و لبخندی که با دیدنِ س ارا جانِ با تیسرر

ی گرفته بود، به داخل دعوتشان کرد.   بیشبی
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ش، نیم چرحیی به دنبالِ آکو سایه داخل رفت و نگاهِ پیگب 

 زد، نبود؟! 

 

ای از پشت سرش بلند شد و سایه چهره صدای آرامِ بوسه

 درهم کرد. 

د، با قدم هایی بدونِ آنکه برگردد تا مچِ سارا و اِیر را بگب 

 ی نه چندان مرتب رفت. کاناپهسمت  کوتاه و معذب به

 

تر شده بود، به داخل اِیر با صدایی که به وضوح پر انرژی

ی بر روی اجاق،  ِ کبی
ی ی گذاشیی خانه رفت و درحی  ی آشبی

 گفت: 

، آکو حمومه، الان میاد.  - ی ی راحت باشی   بشینی 

 

ی کنارش.   سایه نشست و سارا نب 

 د. های گلگون شده و لبخندِ فاخرِخواهرش نگاه کر به گونه
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 دست خودش نبود که حالش بهم خورد. 

 شان حسودی کند ها، نه! نه اینکه به رابطه

هایشان حالش بهم شان، از تصور لمسِ لباز صدایِ بوسه

 خورد و فورا نگاه از سارا گرفت. 

 

 خواست بیشبی از این، ذهن خود را بهم بریزد. نمی
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های دقایقی گذشت که در اتاق باز شد و آکو، با لباس

ون آمد.   و موهایی خیس، بب 
 راحنی

 

مهابا و بااشتیاق، موهای خیس آکو و چشمانِ سایه، یر 

 کرد را دنبال کرد. ها چکه میهای آیر که از آنقطره

 

ک که سب  نمی  شد! چقدر جذاب شده بود و چشمانِ دخبی

 

را با گیجر داد و تا وقنی که های آکو پرسیجوابِ احوال

ه ی داد، به اش را با لبخندی شیطنتمرد، جوابِ نگاهِ خب  آمب 

 خود نیامد. 
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ک هری با دیدن نگاهِ برق دار و لبخندِ شیطانِ مرد، دل دخبی

ی ریخت.   پائی 

 

ی دوخت. لب  هایش را گاز گرفت و نگاه به پائی 

و بازی درآورده که لبخند آکدانست چقدر ضایعخدا می

 اینهمه شیطنت داشت. 

 

ه  اش را بندِ سایه زد. اِیر کنارشان جای گرفت و نگاهِ خب 

ک آنقدر خجالت می ها کشید که حنی نفهمید صحبتدخبی

 حول چه محوری چرخید. 

 

ون آمد و تنها و تنها، لحظه ای که آکو با موهای خیس بب 

 شد. سپس لبخندی شیطان نثارش کرد، در ذهنش تکرار می

 

نگ، اِیر  
ُ
که چایی را جلوی دستش گرفت، سر بالا آورد و گ

 نگاهش کرد. 
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، دوساعته چت کردی رو فرش، الانم که باز  - بردار دخبی

وت!   رفنی تو هبی

 

اش را کمی خود را جمع و جور کرد و با تشکری ریز، چایی 

 برداشت. 

 

 پچ کرد: ای ریز پچای به خواهرش زد و با خندهسارا سقلمه

وت، آی آی سایه که میدونکلک من - م چرا رفنی تو هبی

 خانوم، خدا آخر عاقبتمونو باتو به خب  کنه. 

 

 اخمی به سارا کرد و جوابش را نداد. 

 تری گفته بودند ها! تر، کوچکمثلا بزرگ

 

گاهی هاو گهاش را نوشید و به حرفآرام آرام چایی 

 داد. هایِ جمع گوش میخنده
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ی اِیر از خاطراتش می  کرد. اش میهمراهی گفت و آکو نب 

 

سارا از خنده زیاد، حالت درازکش روی کاناپه افتاده بود و 

 کرد. های ریز اکتفا میسایه تنها به خنده

 

کمی که گذشت و جو که کمی آرام شد، اِیر رو به سارا 

 چشمکی زد و گفت: 

 عزیزم، یه لحظه میای امانتیتو بهت بدم؟!  -

 

 سایه اخم کرد و احمق که نبود. 

، شیطنتدمی هایی نهفته است و انست پشتِ این اماننی

 آمد. کاش از پسِ سارا برمی

 

ترش خط و نشان کشید که با نگاهش، برای خواهرِ کوچک

، به  سارا با دهان کجر جوابش را داد و دست در دستِ اِیر

 داخل اتاق رفت. 
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نگاه از در اتاق که با صدای آرامی بسته شد، گرفت و به 

 داد. هایش ناخن

 

ی الان داخل آن  کاش آنقدر جسارت و قدرت داشت تا همی 

ون بزند...  د و بب   اتاق برود و دست سارا را بگب 

 اما او.... 

 

ون داد که صدای آکو باعث شد سر بلند کند:   نفسش را بب 

 عصبایی شدی؟ -
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 کمی هول شد و دستش را تکان داد: 

 نه.... یعنی خب، سارا یکم سنش کمه... که... که...  -

 ی نزدیکی داشته باشه! که با یه مرد، رابطه  -

 

 سرش را به علامت مثبت تکان داد و نگاهش را دزدید. 

 

ی آکو، دوباره نگاهِ معصومش را به سمتش تک خنده

 کشاند: 
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، کاملا برعکسِ هم!  - ی شما دوتا مثل دو سِر آهن ربائی 

کنم، اگه قبول دارم، منم از دیدِ تو نگاه میو حرفت

ی کاری می کرد، فکر کنم خیلی خواهر خودم همچی 

 کردم! سخت برخورد می

 

سایه سرش را تکان داد و چقدر خوب که حرفش را 

 فهمید! می

 

ها و پسرها را اشتباه نه اینکه بخواهد روابط های دخبی

 بخواند ها، نه! 

 میدانست که در قرن بیستخوب می
ی
کند، ویک زندکی

ی برای خوب می دانست که هرکسی خود حقِ تصمیم گب 

ی جز افکار  ی روابطش را دارد و نهی کردن روابط، چب 

 ها بود! استفادهپوسیده نیست، اما ترسِ سایه، از سوء

 

 کردند! های تازه را پرپر میهایی که به اسمِ عشق، گلاز گرگ
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انِ همسن از آن و سالِ سارا، هایی که از عشقِ دخبی

بهاستفاده میسوء های روحی و جسمی را کردند و بدترین ضی

 کردند! نثار روح و تنشان می

 

 آکو از جایش بلند شد و کنارِ پنجره ایستاد. 

 ای که کوچه را با فراحیی تمام، به نمایش گذاشته بود. پنجره

 

 سرش را به سمتِ سایه برگرداند و گفت: 

 بیا.  -

 

ی از جایش بلند شد و تقریبا با فاصلهسایه آرام و باتردید 

 زیادی از آکو،کنارِ پنجره ایستاد: 

 بله؟ -

 

 سمتِ جایی آن حوالی دراز کرد و گفت: آکو دستش را به
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، همونجایی که نوک چندتا درخت از اونجا رو می -
بینی

 کنارِ ساختمون معلومه؟

 

یِ اندکِ درختان، در میانِ  ی سایه چشمانش را ریز کرد و سبر

 های قدکشیده را که دید، لب زد: نساختما

 آره دیدم.  -

ای اونجا یه پارکه، شبا پر از دخبی و پسر می - شه، دخبی

! می دویی خیلی از اونا یه روزی خونوادت فراری بیشبی

 ، ی  داشیی
ی
، برای خودشون یه زندکی ی س و کار داشیی

َ
، ک ی داشیی

شون بیاد که باهاش ولی الان می بینی کجان؟ اگه کسی گب 

ن   خوابن. خونه، اگرم نیاد که تو همون پارکه میمب 

 

ک نگاه کرد و با لبخندی تلخ ادامه داد:   به دخبی

 می -
ی
خواستم بگم، اینام آدم بودن، مثل منوتو زندکی

ی این وسط درست نبوده، یه جایی  ی ، اما یه چب  ی داشیی

که نباید، اعتماد کردن. به کسی که نباید، اعتماد 

 نوشتشونو؟! بینی سر کردن. گول خوردن! می

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 های سایه بهم دوخته شده بود. لب

 حالش گرفته شد. 

هایی عذابش می
ی ی چب   داد. چقدر دیدن یا شنیدنِ چنی 

 

ذره محبت، به این ذره آزادی، یهخاطرِ یهخیلیاشونم به -

هاشون یکم بیشبی حال و روز افتادن! اگه خونواده

کرد، یکم بیشبی از خطرات اجتماع بهشون محبت می

ی یا اینکه حنی یکم آزادی بیشبی بهشون ن میبراشو  گفیی

ی کاری رو با خودشون و زندگیشون می دادن، همچی 

 کردن؟! می

 

ون  ِ سایه، باعث شد مرد نفسش را تند بب 
ی نگاهِ غمگی 

 بفرستد: 

مون کنیم اگه بچههمش تقصب  خود ماست، فکر می -

رو چشم و گوش بسته بار بیاریم هبی کردیم، فکر 

نذاریم رنگ آفتاب رو ببینه سنگ تموم  کنیم اگهمی
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گذاشتیم، درحالی که با این کارها داریم یه بره رو تربیت 

 ی یه گرگ بشه! کنیم، تا طعمهمی

 

هایش قشنگ بود و چقدر به دل سایه چقدر حرف

 نشست. می

ها را به گوش شان واقعیت بودند و کاش کسی بود اینهمه

 رساند. پدر ومادرش می

د می  کاش کسی بود  ی کرد، فرزندان، آنچه را که در که گوسرر

ون از خانه به  داخل محیط خانه دریافت نکنند، در بب 

گردند، خواه محبت باشد، آزادی باشد یا حنی دنبالش می

 ای حرفشان را بفهمد! کسی که ذره
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 سایه که عمیق به فکر فرو رفت، مرد با لبخند نگاهش کرد. 

ِ هجوم موهایش گم شده و 
ی بازهم نصف صورتش بی 

ی می  کرد. عجیب دلبر

 

ک خوش آمده بود. گویی حرف  هایش زیادی به مذاق دخبی

 

ک که غرق در فکر و  ناخودآگاه نگاهش از چشمانِ دخبی

ون بود، کنده شد و به موهای  ه به فضای بب  فِر و خب 

 روشنش رسید. 
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حالتشان اینگونه بود یا با آن وسایلِ عجیب و غرینر که 

ها موهایشان را به دورش می پیچاندند، به این روز دخبی

 درشان آورده بود؟

 

ک زیاد بود، ناخودآگاه نیمفاصله گام جلوتر رفت اش با دخبی

 تر به موهایش نگاه کرد. و دقیق

 

ی کش داد لب  و گویی طبیعی بودند.  هایش را رو به پائی 

 هم رنگشان و هم حالشتان. 

 

آن قسمنی از موهایش که مورد هجومِ آفتاب قرار گرفته 

ِ زیبایی را بهتر دیده میبود، روشن
وجود شد و چه هارمویی

 آورده بود. 

 

دست خودش نبود که دست دراز کرد و چند تار از آن 

 های درشت را در دست گرفت. فره
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ی هایش کش آمد و نگاه متعجب و ترسیدهشان، لباز نرمی

ک که بالا آمد، فورا چشم از موهایش گرفت و به  دخبی

 عسلی چشمانش داد. 

 

 آخ از این معصومیتش! 

 اش. آخ از این معصومیت لعننی 

 

 گامِ دیگر جلو رفت. دندان روی هم سائید و نیم

 کرد! سایه خشک شده، تنها با چشمایی گِرد، نگاهش می

 

 آکو؟! 

 این آکو بود که موهایش را در دست گرفته بود؟! 

 ناخودآگاه لرزی بر تنش نشست و پاهایش سست شد. 
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 ترسید. می

ای، از این نگاهِ ناخوانا، از این دستانِ بزرگ و هیکلِ عضله

 ترسید. می

 

چرحیی زد، که پشتش به پاهایِ لرزانش را کمی تکان داد و نیم

 پنجره خورد. 

 

ک نبود. آکو هیچ حواسش به   ترسِ چشمانِ دخبی

شده و تنها نگاهش به آیر که درون چشمانش جمع

ترین حالت ممکن درآورده هایش را به معصومانهعسلی

ه بود.   بود، خب 

 

ک را مزه مزه میهمانطور که نگاهش، عسلی کرد، های دخبی

ک که به جلوی بینی  اش دستش بالا آمد و موهای دخبی

 ته شد. رسید، بو کشید و چشمانش بس
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 مرد. کشید میگویی که اگر عطر این موها را نفس نمی

وار بو کشید و عجیب این بوی بهشنی به دل و دیوانه

 جانش نشست. 

 

ک لرزان کمی خود را عقب کشید، که دست آکو،  دخبی

 ناخودآگاه، روی بازویش نشست. 
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 چشم گرد کرده و ترسیده بود؟ 

 بیشبی از همیشه! 

 

ی را در ذهنش  این حالات، این خلسه، تنها و تنها یک چب 

 کرد. تداعی می

 

هایش لرزید که در یک لحظه، پلک آکو بالا آمد و نگاهِ لب

ک را که دید، فورا خود را عقب کشید و  رمیده و لرزان دخبی

 دست داخلِ موهایش فرو برد. 

 

ک میکارش هیچ ت  ترسید؟! وجیج نداشت و دخبی

 

لبِ زیرینش را داخل دهان برد و او که قصد ترساندش را 

 نداشت، فقط یک لحظه.... یک لحظه... 
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 یک لحظه چه؟! 

 

د و دستش را تکان داد تا توضیج بدهد:   چشم فسرر

سونمت. من بهت آسینر نمی - زنم، قصد نداشتم ببی

 فقط... یه لحظه بوی موهات... 

 

اش را از پنجره رزان، تند سرش را تکان داد و تکیهسایه ل

 برداشت. 

 با کمی ترس، عقب رفت و تند به سمت کاناپه دوید. 

 

حالاتش دست خودش نبود، ترسِ چشمانش، بدبینی و 

 تهوعش، دست خودش نبود. 

 

کیفش را چنگ زد و همینکه خواست بپیچد تا از آن 

ون برود، دست آکو رویخانه بازویش  ی خفقان آور بب 

 مشت شد: 
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سونمت، نمیسایه، سایه من نمی - خواستم خواستم ببی

کاری کنم، بابا مگه تا حالا حرکنی از من دیدی؟ باتوام، 

 نگام کن! 

 

ک آرام سرش را برگرداند و به چهره ی پریشان مرد نگاه دخبی

 کرد. 

 

بازویش زیرِ حجمِ دستانِ او، به گزگز افتاده بود و کاش 

 کرد. رهایش می

 

ِ معمولی نیست و نمیکاش می
شود، فهمید که او یک دخبی

ان دیگر، شود که عادی رفتار کند، نمینمی شود مانندِ دخبی

اش عشوه بریزد و در واقع اگر شخصِ برای مردِ مورد علاقه

برد و دیگری بود، از این حرکت آکو، نهایت استفاده را می

 .. کرد اما سایه.. ی عادیشان را صمیمی میرابطه
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باشه... باشه، فقط لطفا ولم کنید برم. یکم.... یکم هوا  -

 بخورم لااقل. 

 

ک بالا گرفت:   آکو دو دستش را مقابل دخبی

یم رو پشت بوم، خب؟ -  باشه، باهم مب 

 

 سایه اخم کرد و پشت بام؟

 چه امنینی بود؟

 

تر به خود چسباند و این مرد چرا کلافه کیف را محکم

 فهمید؟! نمی

ک، پر از ترکشفچرا نمی هایی همید که اکنون مغزِ دخبی

 ی پرتابند؟هستند که هرکدام آماده

 

دخبی من کاریت ندارم، قبول دارم کارم اشتباه بود، اما  -

 قصدی نداشتم. 
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سایه برای آنکه دست مرد از روی بازویش کنار رود، به 

 اجبار سر تکان داد و لب زد: 

 شه دستتونو بردارین؟باشه، می -

 

ی اطمینان چشم خواباند و آرام دستش را از ه نشانهآکو ب

ک عقب راند.   روی بازوی دخبی
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ی سیمایی تکیه بام رفتند، آکو به لبهوقنی که بر روی پشت

کِ رمیده، دوخت.   داد و نگاهش را به جایی دورتر از  دخبی

 

زور قانعش کرده بود که همراهش بیاید و آکو که مردِ به

 روی نبود. زیاده

 مردِ تجاوز به حریم این و آن نبود. 

اش... انداز بود، اما بوی لعننی قبول داشت که کارش غلط

ای از اش چنان مسخش کرده بود، که لحظهبوی لعننی 

 خود بیخود شد. 

 

ک از آن بالا به خیابان نگاه می و گاهی حواسش به  کرد دخبی

 شد. های زیرچشمی آکو، پرت مینگاه

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هوا گرم بود، اما نه آنقدری که گرمایش، اذیتشان کند. 

 

طاقت به سمت سایه رفت و کمی که گذشت، مرد یر 

 ی سیمایی تکیه داد: کنارش به لبه

 حال و هوات عوض شد؟!  -

 

سایه بدونِ آنکه نگاهش کند، سرش را به علامت مثبت 

 " ای زیرلب راند. و مرد "خوبهتکان داد 

 

 سپس دوباره لب زد: 

، آب - ی بخوریم؟! میوهبریم بسنی ی  ای چب 

 

 سایه اینبار سرش را به علامت نقی تکان داد و زیرلب گفت: 

 نه، باید زود برگردیم. بریم داخل؟!  -
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ون داد و دستش را دراز کرد تا  مرد نفسش را عمیق بب 

ک جلوتر از او راه بیفتد:   دخبی

 بریم، بریم دخبی که امروز بد خون به جیگر شدیم.  -

 

 سایه لب گزید و یعنی روزش را خراب کرده بود؟! 

ی شود! او که نمی  خواست چنی 

 

 آهی کشید و خجل، جلوتر از آکو راه افتاد و داخل رفت. 

 

ی از سارا و اِیر نبود و  وقنی وارد خانه شدند، بازهم خبر

ک اخم درهم کند  ی باعث شد دخبی  . همی 

 کردند؟! داخل آن اتاق چه می

 

کردند و حنی از فکرش زد که چه میهرچند حدسش را می

 گرفت. هم، عوقش می
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ده شد و خود را به در اتاق رساند. یر   اختیار فکش فسرر

به تر از حالت معمولی به آن زد و صدای ای محکمضی

 ش به جوش آمد: خشدار و کمی هولِ اِیر را که شنید، خون

 بله؟!  -

ون، کار داریم باید بریم.  -  لطفا به سارا بگید بیاد بب 

 

ی باعث شد  صدای سارا، بدتر از اِیر گرفته بود و همی 

 دستانِ کوچک و ظریفش مشت شوند: 

 چیه سایه؟! میام الان!  -

 زود باش سارا.  -

 

شان صدایش آنقدر عصبایی و خشن شده بود،  که همه

 ناخودآگاه تعجب کردند. 

 

ارا، چه آکویی که از پشت سر، با ابرویی چه اِیر و س

ک کوچک و عصبایی را می  نگریست! بالارفته، این دخبی
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ده بود، به همراه لپ قرمز شده و لب هایی که روی هم فسرر

ابروان نه چندان پهنی که درهم گره خورده، او را آنقدر 

 کرده بود، که مرد یر 
اختیار بازهم تماشایی و خوردیی

 مسخش شده بود. 

 

ی بود؟!  ک اینقدر دلنشی 
 چرا این دخبی
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ون آمدند و سایه با دیدنِ آرایشِ بهم ریخته ی سارا و اِیر بب 

کرد سارا، بیش از پیش اعصابش بهم ریخت و خدا رحم می

تِ این خواهرِ بزرگ  تری که به جوش آمده بود. با غب 

 

ک آنقدر حرص و  جوش خورد که نفهمید کِی از دو پسر  دخبی

ِ سربه زیر، خداحافظی کردند و کِی با نگاه سنگینش از اِیر

 زهرچشم گرفت. 

 

تمامِ تعارفات اِیر مبتنی بر رساندشان را با لحنی محکم رد 

کسی مقابل عصبانیت این فنچ کوچولو دوام کرد و چه

 آورد؟می

 

شد، یا اگر هم میشد، قولِ بابا اردلانش، یا عصبایی نمیبه

 شد. منطق میخیلی بد و یر 
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ی که جای گرفتند، اخمانش را بیشبی درهم کرد  داخل ماشی 

 های زیرچشمِی سارا اهمیت نداد. و هیچ به نگاه

 

ی فراتر از بوسهمی ی های یواشکی و دانست در آن اتاق، چب 

ی مغزش را داغ میشیطنت ی رخ داده و همی   کرد. آمب 

 

ی پسرها شان رسیدند، از خانهابل خانهخیلی سری    ع، به مق

دانست سارا ی خودشان، راهِ زیادی نبود و خدا میتا خانه

 چندبار این مسب  را طی کرده است. 

 

ک بدون آنکه منتظر خواهر کوچک ترش بماند، کلید دخبی

 انداخت و داخل رفت که در یک لحظه، خشکش زد. 

 

حنی  هایش ازهم گسست کهچنان قلبش کوبید و حواس

د. نتوانست نگاه از صحنه  ی مقابلش بگب 
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 عمیق و یر 
رحم به گلویش نیشبی زد و چشمانِ بغصیی

اش به دنبال زیی که با هول و ولا تاپش را قرمزشده

هایش را پوشید و مردی که با نیشخند و آرام آرام دکمهمی

 بست، حرکت کرد. می

 

 آوردند! دست به در گره زد و زانوهای لرزانش که دوام نمی

 

شنید، اما گویی درکی هایش میدید، گوشچشمانش می

 نداشت. 

 سِر شده بود. 

 

د و جان از تنش رفت:   با صدای سارا چشم فسرر

دونم ناراحت شدی، حالت بد شد؟ ببخشید سایه، می -

 سایه چرا اینجا وایسا........ 
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باسکوتِ عمیق خواهرش، گویی که معزش دستوری 

هفرستاد و فورا نگاه ب ش خب  ی ی چشمان رگرداند و چشمان تب 

ان و پُر از اشک سارایش شد.   حب 

 

 نه! 

 دید. او نباید این صحنه را می

ی وضعِ فجیعی، کنارِ یک مردِ غریبه  او نباید مادرش را با چنی 

 دید! می
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ی خواهرش، قلبش را به درد چشمان گرد و دهان بازمانده

 آورد. 

 

 ترانه! 

 آبرو را... ی یر خدا لعنت کند ترانه

 

ه کرد و با درد چشم  اشک از چشمانِ مشکِی خواهرش سرر

 بست. 

 

 سارا تحملش را نداشت. 

 سارا که سایه نبود. 

ِ بغضش را پنهان نمیمانندِ او غده
ی  کرد... هایِ چرکی 
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ک دست سایه  دستش را به دست سارا رساند که دخبی

سمتِ داخل های لرزانش را بهشده، گامعقب کشید و مسخ

 برداشت. 

 

هایی گزیده، دست به سمت همانجایی که مادرشان، با لب

به سرش گرفته و مردکِ غریبه با نیشخند و یا شاید هم 

 کرد. تمسخر، نگاهشان می

 

بانسایه یر  ایش در گوشش هطاقت و با قلنر که ضی

 دنبال سارا داخل رفت. نواخت، بهمی

 

هایش را از شده، همچون کسی که تمامِ دارایی سارا مسخ

 دست داده، به ترانه نزدیک شد. 

 

 کرد و او مادر بود؟! آن خائن زیر گوششان چه غلظ می
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 برایشان مادر بود؟! 

 

اش از انزجار، جمع شد، عقش به مقابلش که رسید، چهره

های پروتز شده و آن چشمان عسلی، از آن لبگرفت از 

هایِ برجسته، که زیباتربن طرح را در کنار یکدیگر گونه

 داشتند. 

 

 تو مادری؟ -

صدایش خش داشت، کینه داشت، زخمی تازه بود که  

 کرد: جایش هنوز درد می

انقدر وقیح شدی دیگه جلوی چشم ما به عشق و  -

ی بابای خونهکاریت برسی؟ تو حالت برسی؟ به کثافت

 من؟

 

 تر شد و جلوی صورتش فریاد زد: نزدیک

 خوا.... ی بابای من زیرِ یکی دیگه میتو خونه -
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ک پراند.   سیلِی ترانه، برق از سِر دخبی

ده و دستانش مشت شد.   چشمانش فسرر

 

؟ به چه حقی دستانِ کثیفش را به سارا می  زد؟! به چه حقی

ان، دقایقی کرد وقنی که این دستبه چه حقی لمسش می

 زدند؟! پیش، یک خیانت را رقم می

 

، دیدنِ آن صحنه آنقدر سخت و نفسگب   برای دو دخبی

شد، ثانیه به بود، که هی جلوی چشمانشان، پلی می

 شد! اش هی تکرار و تکرار میثانیه

 

اش را جلوی صورت سارا تکان داد و با ترانه انگشت اشاره

انش می  د، غرید: کر تحکمی که همیشه نصیب دخبی

، من  - حق نداری، حق نداری بامن اینطوری حرف بزیی

 مادرتم! 
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د و با نفس هایی که به سخنی اینبار سایه بود که دندان فسرر

 آمد لب زد: بالا می

الان مادرمون شدی؟ ما که حنی حق نداشتیم مادر  -

 صدات بزنیم، الان مادر شدی؟

 

ه بود که با خشم به سایه نگاه کرد و او کِی آنقدر یاعیی شد

 جلو رویش بایستد و لیچار بارش کند؟

 

هایِ سایه گویی عمقِ استخوانش را سوزاند، بیشبی از حرف

 هایِ سارا... حرف

 

خفه شو سایه، خفه شو تا دندوناتو خورد نکردم، کِی  -

انقدر پررو و وقیح شدی که اینطوری بامن حرف 

؟  بزیی
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ی بود!   چشمانِ سایه پر از اشک شد و همیشه همی 

 او حقِ حرف زدن نداشت، حق نظر دادن نداشت! 

هایش را ها و دردودلشد، حرفباید همیشه خفه می

 خورد. گذاشت درِ کوزه و آبشان را میمی
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 خوشایند  است ممکن که  کلماتیست  شامل پارت این❌

 ❌. نباشد  همه
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 اینبار سارا بود که غرید: 

فه شو، ما انقدر خفه شدیم هناق گرفتیم، تو خ -

ی چرکیه، پُر از سرطان گرفتیم، گلومون پُر از غده

ست، خدا لعنتت کنه ترانه، خدا لعنتت کنه که عقده

 ای ریخنی رو هم و.... با هرنوع لاسیر 

 و دستش را به سمتِ سایه دراز کرد و ادامه داد: 

 زجرش رو فقط و فقط ما دونفر کشیدیم.  -

 

نفرشان را به سمتش کشاند، دو نگاه مرد، نگاهِ هرسهصدایِ 

 :  پُر تنفر و یک نگاهِ عصبایی

ین؟ من لاشیم یا  - ی تند مب  هی هی کجا گازشو گرفتی 

کنه؟ گه ی ج *ندتون که واسه همه لنگاشو باز میننه

! مادر که اینه، وضع  ی دهنتونو اول مزه مزه کنی 

اش چیه!   دخبی
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خشم از چشمانِ ترانه فواره زد و به سمتِ مرد هجوم برد و 

 جیغ زد: 

ناموس، من ج *ندم؟ تو که تا ببند دهنتو سعیدِ یر  -

رفتم دنبالم زدی، هرجا میدیروز واسم له له می

سوخنی که فقط یه نگاه بهت اومدی،  تا ته میمی

 شد الان شدم ج *نده؟ بندازم، حیی 

 

ی افتاد، مرد ترانه را هول داد و  وقنی با وضعِ فجیعی زمی 

 صورتِ دو دخبی درهم شد. 

 چقدر حقب  شده بود و چقدر دلشان از این زن، پُر بود! 

 

گمشو پتیاره، تو که زیرِ همه رفیقام رفنی دیگه ادای  -

، فکر کردی  تنگا رو درنیار! تو در حد همون خیابونیایی

ی دیگه آدم شدی؟ دونفر پشت سرت ک*لیسی می کیی

خط دنبالت میاد واسه ک*ردنته، ج *نده  هرکی دو 

 !  مفنی
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، تک خنده ی د و سارا تمسخرآمب   ای کرد. سایه چشم فسرر

 

 ترانه بلندتر جیغ زد: 

فکر کردی من عاشق چشم و ابروتون شدم، منم ازتون  -

؟ فکر استفاده جنسی میسوء کنم، حیی فکر کردی لاسیر

 کردی خیلی آدمی؟

 

 ای حیا نداشت؟این زن ذره

انش، مقابلِ این دویی که کل این مکالمهمقابلِ  ها در دخبی

شد، چگونه هایشان میشد و کابوسِ شبذهنشان ضبط می

 توانست اینهمه وقیح باشد؟می

 

 

مرد، تیپایی به پهلوی ترانه زد و همانطور که به سمتِ درِ 

رفت، انگشتِ وسطش را به هر سه زن نشان داد خروحیر می
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، خارج و با دادنِ فحسیر زشت و نی ی شخندی تمسخرآمب 

 شد. 

 

 تنِ سایه لرزید. 

، از این همه ظلم و سارا؟   از این همه تحقب 

 آمد؟! سارا با این موضوع کنار می

 

سارا روی دو پایش نشست و به ترانه که درحالِ جمع و 

داد، نگاه جور کردنِ خود بود و زیرلبِ به سعید فحش می

 کرد: 

 ی بابای من گمشو! از خونه -

 

ی روح، گفت و حنی خود از جملهمایی سرد و یر با چش

 سردش، لرزش گرفت. 
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ا مشکوک شده بود، به رفتارهایِ ترانه مشکوک شده  اخب 

کرد که تا این حد پیش وقت فکرش را هم نمیبود، اما هیچ

 رفته باشد! 

 

 کرد. درکش نمی

 او مادر بود، چطور توانست؟

 

ی به خیلی از مهمانسارا خوب می های دانست که خود نب 

 چندروزه
ی
 اش خیانت کرده، اما او مادر نبود. ی زندکی

 او به کسی تعهد نداشت! 

 

ی و بغض آور بود، که خیانتِ یک مادر، آنقدر سنگی 

 توانست هضمش کند! رقمه نمیهیچ
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ده ترانه و لبخشمِ چشمانِ  اش، چون شدههایِ بهم فسرر

 خاری در چشمِ سارا فرو رفت. 

 

دانست این زن، با این روحِ او که مادر نبود. بعید می

، مادرش باشد!   شیطایی

ای توانست مقابلِ چشمشان خیانت کند و ذرهچطور می

 خم به ابرو نیاورد؟
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که   اش پیدا نبود، ولو حنی آثاری هم از پشیمایی در چهره 

 جانب هم بود. بهکار و حقحسایر طلب

 

انش بدهد و خوب ترانه نمی خواست گزک دستِ دخبی

ای ترس نشان دهد، باید تا عمر دارد دانست که اگر ذرهمی

انش باشد.   باج بدهد و "بله چشم قربان" گویِ دخبی

 

د و اگر اردلان می  فهمید؟چشم فسرر

ی هرچند که آن یر  ی عرضه بارها مچش را گرفته و هربار چب 

 جز چند فریادِ بلند، بروز نداده بود. 

 آمد. هایش بدش میصلابنی چقدر از آن مرد و یر 

 آمد. هایش بدش میبازیجربزهچقدر از چهره و یر 

 

 

 گرِ خواهر و مادرش بود. ها نظارهسایه، دورتر از آن

 را و خشمِ چشمانِ ترانه! گرِ تنفرِ چشمانِ سانطاره
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زانوهایِ لرزانش را به مبل رساند و رویش لم داد. نباید 

زد، او که حقِ اظهارنظر نداشت. همیشه باید خفه حرقی می

ها سکوت کند شد و گویی عادت کرده بود که مقابلِ ظلممی

ِ روحش را به نظاره بنشیند. 
ی  و تنها به تاراج رفیی

 

سرکوب شده بود، که به نوعی، شان آنقدر در فضایِ خانه

 خوری را یاد گرفته بود، عادت کرده بود! توسری

 

انگشتِ ترانه، مقابل چشمان سارا بالا رفت و با هجر کردنِ 

کش کوبید: را روی شانههرکلمه، آرام آن  ی دخبی

ه مثل یه دخبی خوب  - این خونه به اسمِ منه، بهبی

تو هم  و ببندی و هرحیی دیدی ندیدی، وگرنه همدهنت

ون! و از این خونه میاون بابای الدنگت ندازم بب 

 شنیدی سارا؟ شنیدی حیی گفتم؟

 

 شد. چشمانِ سارا از این گِردتر نمی
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سایه اما، تنها به زدنِ پوزخندی اکتفا کرد و او خوب ترانه را 

 شناخت. می

 

ها برای ترساندنشان است اما هیچ دانست این حرفمی

ی از ترانه بعید نبود  ونشان هم و اگر پایش می چب  افتاد، بب 

 کرد! می

 

ی تا  ی  که از قرمزی، چب 
سارا با صوریی قرمزشده و چشمایی

ی انفجارشان نمانده بود، از جایش پرید و سرش را به نشانه

 تاسف به اطراف تکان داد. 

 

چند گام عقب عقب رفت و در مقابل ترانه، تصنعی روی 

ی توف کرد و تند به سمت در رفت . در همان حال زمی 

 زیرلب غرید: 

ترجیح میدم خودم با پای خودم گمشم تا اینکه با تیپا  -

ون بیفتم. برام مُردی ترانه، برام مُردی!   بب 
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ی در چشمانِ ترانه شکست،  ی ون زد، گویی چب  از در که بب 

 هایِ لرزانش را جمع کرد. سایه به خود آمد و تند زانوی

 

ون زد و با دو، خود را به او که  به دنبالِ سارا، از در بب 

 چندصدمبی دور شده بود، رساند: 

ی؟  -  سارا، سارا کجا مب 

! خونه -  ی اِیر
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کن ببینم، باتوم! یعنی حیی خونه - ؟ صبر  ی اِیر

 ی سارا را کشید و متوقفش کرد. و همزمان شانه

ی خوای بری خونهسارا؟ دیوونه شدی؟ می -

 مچ مامانمو با یه نرهدوست
ی

؟ بکی
ی

خر پسرت حیی بکی

ون؟  گرفتم و از خونه زدم بب 

 

ده، شانه ون سارا با فکی فسرر اش را از زیر دست خواهرش بب 

 اش را مقابلش بالا گرفت: کشید و انگشت اشاره

ست، سب  خوام بگم، بگم مادر من یه هرزهآره می -

شه، بگم گه زده تو پره ولی سب  نمیشه، باهمه مینمی

 کنیم، بگم پُر از عقده و 
ی

 ما، بگم نذاشت بچکی
ی
زندکی

 کمبودیم... 
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ه کرد و نگاه از خواهرش  و همزمان اشک از چشمانش سرر

 گرفت. 

 

هایش را زد و رنجچپ میی علیچقدر خود را به کوچه

 کرد؟! های بلندش پنهان میپشتِ خنده

 

اش تکیه داد و هیچ هم برایش مهم نبود که به دیوارِ کناری

 ها، با این وضع و حال بد، تماشایش کنند. همسایه

نمایِ خاص و عام شده چه اهمیت داشت وقنی انگشت

 بودند؟

ها که شدند و آنوقنی به یُمن مادرشان هرز خطاب می

 گناهی نداشتند. 

 بودند. هایِ ترانه دخیل نها که در گندکاریآن

 

ای دوخت که گویی غم ریشه در چشمانش نگاه به سایه

 دوانده بود. 
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 آورد؟ چگونه تاب می

 زد؟! آورد و دم نمیچگونه تاب می

هایش اینهمه ظلم را، اینهمه سکوت و فرو خوردنِ اندوه

 را... 

 

 سایه کلافه و گرفته کنارِ سارا به دیوار تکیه داد و لب زد: 

ی  ماست، ما که جایی رو نداریم، خونهبیا بریم تو، اینجا  -

 مجبوریم تحمل کنیم. 

 ست! ی ترانهی ما نیست، خونهخونه -

 

ون داد و به خواهرش نگاه کرد.   نفسش را بب 

 ی اِیر برود؟خواست به خانهواقعا می

 

 سارا؟ -

ک که نگاهش کرد، لب زد:   دخبی
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دونم چقدر حالت از اون خونه و آدماش  بیا بریم تو، می -

ای نیست، وایسادیم وسط خوره ولی چارههم میب

 ها. کوچه، زشته جلو همسایه

 

 دارش را چرخ داد: سارا تکیه از دیوار برداشت و نگاهِ بغض

رو شم. بزار یکم آروم شم تونم باهاش روبهفعلا نمی -

 لااقل! 

 

 دستش را نوازسیر روی دست سایه کشید و لبخندِ تلجی زد: 

م هوا بخورم تا شاید  - یکم آروم بشم تا شاید یادم بره مب 

که مجبورم مثل کبک سرمو زیر برف بکنم و هیجی 

 گردم! نگم. برمی

 

وع به سپس راهش را گرفت و خلاف جهتِ خانه شان سرر

 حرکت کرد. 
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ِ خواهرش را به تماشا 
ی سایه به دیوار تکیه داد و رفیی

 نشست. 

 

 رفتنی که شاید بازگشنی نداشت. 
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ی می س عرضِ اتاق کوچکش را بالا و پایی   کرد. با اسبی

حالش خوب نبود، دسنی داخل موهای پریشانش کشید و 

 سارا کجا بود؟! 

دانست به تنهایی نیاز دانست حالش خوب نیست، میمی 

ی از او نبود.   دارد، اما نیمه شب شده بود و خبر

 

ش ب   ود. نگرانِ خواهرِ کوچکبی

 هایش بود. ها و بغضنگرانِ خودخوری

 

ترانه از عصر که آن اتفاق افتاده بود به داخل اتاقش رفته و 

ون نیامده بود.   بب 

 

دانست که حنی سراعیی از سارا هم نگرفته بود و سایه نمی 

د و حنی شماره ای هم از اِیر چه کند؟ از چه کسی کمک بگب 

 نداشت! 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی بار،  ی سارا را گرفت و باز هم در شمارهبرای چندهزارمی 

س نبود.   دسبی

 

د، به آخرین ناچارا و از روی ترسی که قلبش را می فسرر

 امیدش پناه برد. 

 آکو!  

 

ِ مخاطبینش نامش را انتخاب 
ی  کشید و از بی 

نفس عمیقی

 کرد، بر روی شمارش کوبید و دست و دلش لرزید. 

سِ نیامدن سارا یک طرف، هیجایی که از صحبت با  اسبی

 جانش افتاده بود، طرفِ دیگر... آکو به

 

ی بوق که در گوشش پیچید نیم نگاهی به  صدای اولی 

 ساعت انداخت و لب گزید. 
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ونیم صبح، وقتِ مناسنر برای تماس با هیچ شخصی یک

ی تماسش با آکو بود!   نبود و چه بسا که این تماس، اولی 

 

 

لاند هایش را بیشبی چصدای آکو که در گوشش پیچید، لب

 و از هیجان، خود را به پنجره رساند: 

ی شما؟ -  سلام، خوبی 

؟ -  سایه تویی

 

زدن، چشمانش برق زد و یعنی آکو حنی با دوکلمه حرف

 صدایش را شناخت؟! 

 

بله...بله منم. ببخشید این وقت شب مزاحمتون  -

ی از سارا نیست،  شدم، راستش...اوم...از عصر خبر

س زنم، گوشیش در دسبی هرحیی زنگ می

 نیست....اوم...اونجا نیست؟
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 صدای تق تقی آمد و پس از آن صدای گرمِ آکو: 

ی نیم - ساعت پیش با اِیر اینجاست، نگران نباش، همی 

 راه نبود. اومد خونه، انگار زیاد روبه

 

د و حال خواهرکش خوب نبود!   سایه چشم فسرر

 

 و بدین بهش؟شه گوسیر می -

 آ...نه! چون رفته بخوابه!  -

 

ون داد و روی لبهنفسش را   ی تختش نشست: بب 

 حالش خیلی بد بود؟ -

راه نبود، سرشب به اِیر زنگ زد و گفت ظاهرا که زیاد روبه -

ی ازشون نشد تا نیم ساعت پیش که له بیا دنبالم. دیگه خبر

 ! ی  و لورده باهم برگشیی
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 گذراند؟یعنی امشب را با اِیر می

 ی یک مردِ غریبه؟خانه

 

د و دستش  روی لحافش چنگ شد.  چشم فسرر

ی الان خواهرکش را ببیند. کاش می  توانست همی 

 

 باشه، ممنونم، فقط....  -

؟  -  فقط حیی

؟می - ی  شه مثلِ خواهرِخودتون مواظبش باشی 

 

 آکو، منظورِ سایه را فهمید و از پشتِ تلفن لبخند زد. 

 چقدر این خواهر، شبیه مادرها بود! 

 

 خیالت راحت باشه.  -
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 هایِ سایه را هم کش داد. اینبار لبخند، لب

ای خیالش هایش تمام نشده بود، اما ذرههرچند که نگرایی 

 راحت شد. 

 

 توانست رویِ قولِ آکو حساب کند! شاید می

 

 ممنونم. خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 و زیرلب زمزمه کرد: 

 فنچ عسلی!  -

 

خانه، نیم ی نگاهی تماس را که قطع کردند، آکو از داخلِ آشبی

 ی اتاق انداخت. به درِ بسته
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کِ عسلی، در سرش تیبی شد و اگر خواهرِ  قولش به دخبی

ای در یک اتاق داد با مردِ غریبهخودش بود، اجازه می

 بخوابد؟! 

 هرگز! 

 

ری خواند: به
ُ
 سمتِ اتاق گام تند کرد و زیرلب برای اِیر ک

ذارم خوش خوشانت بشه مرتیکه فکر کردی می -

کنم، امشب پیش رحیی رشته کردی پنبه میدیلاق؟ ه

 خوایر گوریل بدقواره! من می

 

، کِش آمد. و لب  هایش به لبخندی شیطایی
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 خواست هم بداند! دانست کجاست، نمینمی

های دیگر اهمیت  ی حالش آنقدر خوب بود که هیچ، به چب 

 داد. نمی

 

ه آکو بود. دار و یاعیی نگاهِ رنگ  اش، خب 

آکویی که مقابلش، یر به یر ایستاده و با تلفیقی از عشق و 

 کرد. شهوت، نگاهش می

 

آب دهان قورت داد و جای به جایِ تنش، از احساسِ نگاهِ 

 زد. او، نبض می
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 کرد. چشمانش به عمقِ جانش رسوخ می

 کرد.   مهابا به مرد نگاهنفسش را فرو خورد و یر 

هایِ اش، به چشمان سوزاننده و به لبی برهنهبه بالاتنه

ش... هوس ی  انگب 

 

شد، هایش وارد و خارج میاز حجمِ هوایی که به شش

ی میسینه  شد... اش تند تند بالا و پائی 

 

 آورد! آورد، نمیمقابلِ جذابیتِ این مرد، دوام نمی

 

ک عضلاتِ درهم تنیده و با شکوهش، مقابلِ چشمانِ د خبی

 پروا شده بود. کردند و سایه گویی یر فخرفروسیر می
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ی گستاخانه و با خواستنی که از یر  پروا شده بود که چنی 

ه کرده و قلبش نشأت می گرفت، چشم در چشم مرد خب 

 کرد... نگاهش می

 

 آکو گامی جلو آمد و سایه لب گزید. 

ک های بازماندهمرد زبایی رویِ لب اش کشید و نفسِ دخبی

 آمد.  بند 

 

ش، او را می
َ
ن
َ
 کشت! اینهمه انتقباضاتِ ت

 

مرد با نگاهی سوزان و پُر از حرص و طمع و ولع، سرتا پایِ 

ک را کاوید و نگاهش پرده ی ی حرمت میدخبی درید و بی 

ک را از شهوتش پُر می  کرد. پاهایِ دخبی

 

وار مهابا دست به سمتِ موهای فِر و بلندش برد و دیوانهیر 

 پشتِ گوشش هدایت کرد.  ها را بهآن
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ک با چشمان معصومی که حال یاعیی شده و پر از  دخبی

ی شده  بود، زل زل به مرد نگاه کرد. خواسیی

 

اش را در وار، بینی آکو سر خم کرد و با حالی خراب و دیوانه

ک فرو برد.   گردنِ دخبی

 

های بلند و خرناسی که از احساس شهوت و با نفس

ک شل شد و روی دستانش خواستنش کشید، پاهایِ د خبی

 آب شد. 

 

ک چنگ انداخت و با  دستِ دیگرِ مرد، روی کمر دخبی

 تایر او را به خود چسباند. یر 

 

 !  کوچولویِ خواستنی
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ک روی هم افتاد و سرش به عقب خم شد. پلک  هایِ دخبی

 کرد؟! آب دهانش خشک شده و این مرد با او چه می

 

 های_طرد_شده#سایه

 85#پارت_ 

 فری#آیدا_جع

 

 

 

 

 

 

 

هایش، سوخت و نفسهای آکو، روی کمرش میجایِ چنگ

ک را به گز گز انداخته بود.   پوستِ سفیدِ گردن دخبی
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ک به سمتِ گردنش بُرد و  ِ موهایِ دخبی
ی مرد دستش را از بی 

د. آن  را در چنگش فسرر

 

 لعنت! 

 لعنت! 

 شد! داشت دیوانه می 

 

ک هایِ خیسش را به  سرش را تکایی داد و لب گردنِ دخبی

 چسباند. 

پوستش داغ و نرم بود، آنقدری که احساساتِ سرکشِ 

 اش را بیش از پیش بیدار کرد. مردانه

 

ک را به خود چسباند و کنار  تنِ ظریف و کوچک دخبی

 گوشش با حرص غرید: 

 و فقط باید خورد! گردنت -
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ک گویی از خود یر 
ی مرد چنگ خود شد که به سینهدخبی

ش، برجای رمزی از ناخنانداخت و ردهایِ ق ی های تب 

 گذاشت. 

 

هایش را از های آکو کش آمد و با چشمایی بسته، لبلب

ک کشید. بناگوش تا چانه  ی دخبی

 

های مرد روی هم چفت اختیار آهی کشید و دندانسایه یر 

 شد. 

فلک کشیده، امشب او را اینهمه احساساتِ یاعیی و سربه

 کشت! می

 

ی گردنِ با شصتش، خشونت ک را نوازش کرد و آمب   دخبی

 ی او فرو برد. هایش را در نرمِی چانهدندان
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ک که آخ گفت، فشارِ دندان هایش را بیشبی و کمرش را دخبی

د. محکم  تر فسرر

 

دیوانه شده بود، وحسیر شده بود، امشب این آهوی 

آورد و او که راهِ فراری گریزپا، مالِ او بود، باید به دستش می

 نداشت! 

 

ک را مزه مزه چشمانش  آرام آرام باز شد و نگاهِ عسلِی دخبی

ی آمد و رویِ لب ش های هوسکرد، نگاهش کم کم پائی  ی انگب 

 نشست. 

 

اش دستش را از گردنِ بلوری و سفیدش جدا کرد و به چانه

 رساند. 

با سری برافراشته و نگاهی وحسیر و کدر شده، دندان چفت 

 ها، عادی بودند؟کرد و این لب

 نه نبودند. 
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ی   شان داشت. رنگشان،حالتشان، آن ترکِ کوچکی که بی 

 کرد. اش میکدام عادی نبودند و این داشت دیوانههیچ

داد و کمی چشیدنِ این داشت عقلش را از دست می

 های سرخ، گناه که نبود، بود؟! سیب
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ی خود رسید، سر خم کرد و گویی قلبش به آرزوی دیرینه

ی آرام گرفت و لبکه این هایِ زیبای های مرد، لبچنی 

ک را به تسخب  کشید.   دخبی

 

ای آرام شان خوب بود، گویی در سرشان، رودخانهحال

 جریان گرفت. 

های کوچک وار لب مرد، مالکانه و دیوانه ِهایِ غاصبلب 

کو افتاده ک داشت  ی دخبی ک، دخبی را به کام کشید و دخبی

 داد برای بزمی که این مرد به راه انداخته بود. جان می

 

ک، خوش خوشانش شده بود و کاش تا ابد در این  دلِ دخبی

 ماندند! حال می

ای که آکویِ قدرتمندش، مقابلش ایستاده و در این لحظه

ترین موجود خواست، گویی خوشبختوار او را میدیوانه

ی بود.   رویِ زمی 
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دستِ مرد موهایِ عسلِی سایه را چنگ زد و سایه دل سُراند 

وجود آمده بود باعث هایش بهو احساسِ گزگزی که در لب

ی از آن دو تکه ی بهشت شد، دهان باز کرده و حجم بیشبی

را در اختیار مرد قرار دهد، که آکو، همان لحظه با صدایِ 

 دادی، از جا پرید. 

 

ون  چشم باز کرد  مکعب آب بب  و گویی از زیر هزاران مبی

ی نفس نفس می  زد! آمده بود که چنی 

 

 ای بود؟ دسنی داخلِ موهایش کشید و این دیگر چه خلسه

 

دانست با آنکه چشمانش بسته بود، اما بیدار بود، می

هایش خواب نبوده، اما رویایش چنان واقعی بود، که نفس

 آمد. به سخنی بالا می

 

شدنِ احساساتش ود انداخت و از برانگیختهنگاهی به خ

 چشم بست. 
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، کلِ تنش را در برگرفت، چطور به  احساسِ گناهی زیرپوسنی

ی آن کوچولویِ معصوم خودش اجازه داده بود درباره

 رویایی ببافد؟
ی  چنی 

 

دانست هرچند که هیچ اختیاری از خود نداشت و حنی نمی

ی خلسه  . ای برود چرا باید ناگهان به چنی 

 

د و با کرخنی از جایش بلند شد.   چشم فسرر

 

کرد و الان صدایِ دادِ اِیر بود که گویی با سارا جروبحث می

ها را های یک مَن دوغاز آنوقتِ گوش دادن به حرف

دیدش، به حمام پناه نداشت، باید قبل از آنکه کسی می

 برد. می
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اش بلعید و آب دهانش را در میانِ سق خشک شده

جاری که در تنش ریشه دوانده بود، حسایر احساس انز 

 عبوسش کرد. 

ی اتفاقی می  افتاد. نباید، نباید چنی 

 

 او که به آن کوچولو، نگاهِ بدی نداشت! 

 

هایش را تندتر وارش، لب گزید و گامبا یادآوریِ رویایِ دیوانه

 کرد. 

 

ون می کرد و اگر یک رویا باید آن تصویر را از ذهنش بب 

ی برانگیخت ک، با او هچنی  اش کرده بود، تصویرِ واقعِی دخبی

 کرد؟! چه می

 

هایی 
ی ی چب  از این فکر، اخم درهم کرد و نباید، نباید به چنی 

 کرد! فکر می
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د و نگاهش را در کوچه ی خلوت خجول و آرام، زنگ را فسرر

 گرداند. 
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داد، ولو که به آکو یا سارا خبر میکاش قبل از آنکه بیاید، 

 کشید. گوسیر سارا خاموش بود و از آکو هم خجالت می

 

ون داد و چرا در را باز نمی  کردند؟! نفسش را بب 

 

د که پس از چندین ثانیه، صدایِ  بارِ دیگر زنگ را فسرر

 پرخاشگرِ اِیر در آیفون پیچید: 

 کیه؟ -

 

 هول شده دسنی به شالش کشید و سرش را جلوتر برد: 

 سارا اینجاست؟  -

؟ -  سایه تویی

 

سش صدای اِیر آرام تر شد و سایه چشم خواباند و اسبی

 کمبی شد: 
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 سلام، بله!  -

 بیا بالا.  -

 

 و پس از آن صدای باز شدنِ در، به گوشش رسید. 

را بزند، ها بالا رفت، قبل از آنکه زنگِ در داخل شد و از پله

 در توسطِ اِیر باز شد. 

 

ِ سفیدی که به تن داشت، هیبتش  با اخمانِ درهمش و رکایر

 دوچندان شده بود. 

 در را بازتر کرد و لب زد: 

 بیا تو.  -

 

شده و خجالنی زیرپوسنی قدم داخل هایی جمعسایه با شانه

 شان نشده بود؟! گذاشت و در این وقت از صبح مزاحم
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ای برگرداند و الحق که بدن ورزیدهسرش را به سمتِ مرد 

 داشت! 

 کمی سر کج کرد و زیرلب پرسید: 

 سارا کجاست؟ -

 

 اخمان مرد بدتر درهم شد و با سر به اتاق اشاره کرد: 

 تو اتاقه!  -

 

 سری در بابِ تشکر تکان داد و به آن سمت رفت. 

در را که باز کرد، با دیدنِ سارا که روی تخت نشسته و 

 فرورکرده بود، اخمانش درهم شد: دستش را در موهایش 

 سارا؟ -

 

ک تند سر بالا آورد و با دیدنِ خواهرش، فورا از جا  دخبی

 بلند شد و به سمتش آمد: 

؟سایه؟ تو اینجا چیکار می -  کنی
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؟! قرار بود دیشب برگردی! خودت اینجا چیکار می - کنی

 دویی چقدر نگران شدم؟می

 

ترش را کشید عاض و با چشمایی کلافه، دستِ خواهرِ بزرگ

 و رویِ تختِ چویر نشاند: 

 حالم خوب نبود، ببخشید!  -

 

 پوزخند زد و نگاه از سارا گرفت: 

فکر کردی من خیلی خوب بودم؟ من شبیه کسی بودم که  -

 راهم که توام بدتر نگرانم کردی؟خیلی روبه

فته بود که به هیجی گفتم که ببخشید، اونقدر حالم گر   -

 فکر نکردم! 

 

 کرد. سری تکان داد و درکش می

ی موضوعی سخت بود!   پذیرشِ چنی 
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 سارا اخم درهم کرد و با غیظ پرسید: 

 اِیر در رو برات باز کرد؟  -

 آره، چطور؟  -

ی نگفت؟!  - ی  چب 

 

ی را پنهان می ی  کرد؟! اخم کرد و خواهرِ کوچکش چه چب 

ی می - ی  گفت! نه باید چب 

 

 ی ناخنش را جوید: به تاج تخت تکیه داد و گوشه سارا 

 دعوا کردیم آخه!  -

 چرا؟ -

که من الان خیلی حوصله دارم، اونم هی هیجی بابا،  نه -

 گب  میده! 

ی داده؟  -  چه گب 
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ی آورد: سارا کمی نزدیک  تر شد و صدایش را پائی 

یاد من افتاده  دونم چرا دیشب یهو فرزاد بیشعور نمی -

وت بودم  بود و دوباره پیام داده بود، منم انقدر تو هبی

که گوشیمو چک نکردم، صبح اِیر رفته بود سر گوشیم 

و پیامشو دیده بود، چنان قشقرقی بپا کرد که باید 

 دیدی، آخرشم زد گوشیمو پوکوند. بودی و میمی

 

اش که کنار دیوار افتاده ی گوسیر شده های خرد و به تکه

 بود، اشاره کرد! 
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 سایه اخم درهم کرد: 

 مگه تو با فرزاد کات نکردی؟ -

 سارا غیظ کرد: 

شده باز فیلش دونم حیی کات کردم خبر مرگش، ولی نمی -

 یاد هندستون کرده! 

 

 شد و با تردید پرسید: تر سایه کمی به خواهرش نزدیک

 سارا، نکنه دوباره باهاش آشنی کردی و همزمان.....  -

 

سارا تند جلوی دهان خواهرش را گرفت و انگشتِ دست 

 دیگرش را جلوی بینی خودش گذاشت: 
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شناسی؟ شنوه! تو این وحسیر رو نمیهیس الان می -

نظرت آدمیه که من بتونم بهش خیانت کنم؟ حالا به

رلای اسکولم رو دیدی فکر کردی اِیر تو دوتا از اون 

فهمیدن با هزار نفرم هم مثل اوناست، اونا حنی می

ذاره از براشون مهم نبود، ولی این بیشعور حنی نمی

کنار یه جنس مذکر رد شم، چه برسه به اینکه بخوام 

ه بمالم و بهش خیانت کنم!   سرشو شب 

 

ون داد و خیالش تا حدودی راحت ش  د. سایه نفسش را بب 

 شد! طلب بود و زود از همه خسته میسارا تنوع

ی می ترسید و چقدر خوب که اِیر توانسته بود سایه از همی 

لش کند!   کنبی

 

خب حالا، این چه سر و وضعیه؟ موهاتو ببند و خیله -

 یه آیر به دست و صورتت بزن! 

 

 زد و از جایش بلند شد: 
ی

 سارا لبخندِ کمرنکی
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 ها شدم. گرفتهشبیه برق -

 

به موهای بلوندش کشید و خندید. همزمان که به  دسنی 

 رفت گفت: سمتِ در می

 یه آیر به دست و صورتم بزنم، الان میام.  -

 

ون رفت.   سایه سر تکان داد و سارا بب 

 

 ِ نگاهش را در اتاقِ نه چندان بزرگ گرداند. تختِ چویر

مطالعه، سرتاسر اتاق را  ی توالت و مب  ی دونفره، کمد، مب 

 که کوچهند، پنجرهدربرگرفته بود
ی

داد، را نشان می ی بزرکی

 ی آرامشِ این اتاق بود. نقطه

 

ک را جلب کرد.   دری که در کنار کمد قرار داشت، نظر دخبی
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ی دو در  لابد حمام بود! اما در راهرویِ کوچکِ ورودی نب 

ی وجود داشت که سایه حدس می زد یکی حمام و دیگری نب 

 دستشویی باشد! 

 

ی برای ی کپس لابد خانه وچکشان دو حمام داشت و همی 

ک عجیب بود که خانه اژ کم، دوحمام دخبی ای با این مبی

 داشته باشد! 

 

هایی 
ی سری تکان داد و افکارش را پس زد. او هم به چه چب 

 کرد، ها! فکر می

 

بان قلبش را  ِ گفتگویش با خود، صدایی پیچید که ضی
ی در بی 

 بالا برد و موهای تنش را سیخ کرد: 

، سارا تو اتاقه؟ -  اِیر

-  !  نه رفته دستشویی

م لباس بپوشم. خیله -  خب، من مب 
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ک به سمتِ در پا تند کرد و آکو می خواست به این دخبی

 اتاق بیاید؟! 

 

ه نشست،  آکو در را از آن  همزمان که دستش روی دستگب 

ک لب گزیده، نیم  گام عقب پرید. طرف هول داد و دخبی

 

ک افتاد، متعجب  آکو داخل شد و چشمش که به دخبی

 ایستاد. 

 کرد؟! این فنچ کوچک اینجا چه می

 

د و نگاهِ خشک شده ی سایه، با تعجب لب روی هم فسرر

 ی مرد ایست کرد. ی برهنهچرحیی زد و رویِ سینه

 

 قصدِ جانش را کرده بود؟
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این عضلاتِ درهم تنیده، این شکم شش تکه و وای، وای 

 ندید بدید بود! نبود؟!  ای کهاز عضلات بازویش و سایه

 

 های_طرد_شده#سایه

 89#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

نگاهش لرزید و او این مرد را دوست داشت. حنی اگر 

بود، در چشم او، به زیباترین ترین مردِ جهان هم میزشت

 حالتِ ممکن قرار داشت! 
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ک را نگریست و دستِ خودش نبود که  ه دخبی ه خب  آکو خب 

هایِ رویایِ دم صبحش در ذهنش تکرار و صحنهمدام 

 شد. تکرار می

 

های دستِ خودش نبود که نگاهش گوشه گرفت و روی لب

ک میخ شد.   رژخورده و قرمز دخبی

 

 چقدر خوش فرم بودند و چرا تاکنون توجه نکرده بود؟! 

 

ه ی مرد را احساس کرد، لب گزید و سایه که نگاهِ خب 

 نگاهش را دزدید. 

 هایش زوم شده بود؟! د؟ نگاهِ آکو روی لبدرست میدی

 

 نگاهایی می
ی توانست لرزید، اما نمیگرچه تنش از جنسِ چنی 

 منکرِ حسی خویر که قلبش را درگب  کرده، بشود. 
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 که گویی خوشمزه
ترین آن اشتیاق، آن شور چشمایی

ک را سِر  خوردیی دنیا مقابلشان قرار دارد، دست و پایِ دخبی

 کرد. 

 

 رفت و مِن مِن کرد: گامی عقب 

ون. .... میب... بفرمائید... من... داشتم می -  رفتم بب 

 

 آکو چشم خواباند و دسنی به موهایِ خیسش کشید. 

خدا لعنتش کند که دمِ صبج، توهم زده و حال هی گاف 

 داد. می

 

 فورا خود را عقب کشید و راه را برای سایه باز کرد: 

، یهویی او نمی -
مدم تو، ببخشید اگه دونستم شما تو اتاقی

 اذیت شدی! 
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ی کرد و با  سایه در دل، شعور و درکِ مردِ مقابلش را تحسی 

کنم"ی گفت و از زیر "خواهش میلبخندی محو و سر به

 اتاق خارج شد. 
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ون آمد، کنار سایه جای گرفت و  سارا که از دستشویی بب 

نگاهی به اِیر که گیج و با اعصایر داغان، هی اینور و آنور نیم

 رفت، نگاه کرد. می

 

معلوم بود هوش و حواسش، سرجایش نیست و سارا خوب 

 دانست که فکرش، کنارِ آن پیامکِ منحوس جا مانده! می

 

کِ همیشه آزاد، دید نِ این جنس رفتارها و یا به برایِ دخبی

یی   ها، عجیب و تا حدودی بیگانه بود. بازیقولی غب 

 

 دست سایه رو دست خواهرکش نشست: 

گردیم خونه بعد اینکه صبحونه خوردی، برمی -

 خودمون، باشه؟
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سارا چشم خواباند و موافقت کرد، ماندنِ بیشبی در اینجا، 

گرچه صلاح نبود و گرچه آن خانه را دوست نداشت،  

 ای نداشت. خورد، اما چارهحالش از ترانه بهم می

 

ون آمد، سِر سایه بازهم به  آکو که لباس پوشیده از اتاق بب 

ون میزیر افتاد و مثلا چه می اهن بب  آمد؟ شد اگر بدونِ پب 

اهن پنهان می  شد؟! حیفِ آن عضلات نبود که در زیر پب 

 

آدم بود، اش گرفت و خب او هم از فکرهای خودش، خنده

 غرایزی داشت و... 

 خواست بیشبی از این ذهن خود را درگب  کند. نمی

 چشم بست و سرش را تند تکان داد. 

 

 

شان را که خوردند، در میان اضارها برای ماندن و صبحانه

، به سمت خانهاخم  شان راهی شدند. های درهم اِیر
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ی هم آمد، ترانه خانه نبود و صبح که سایه به اینجا می همی 

 خوب بود. 

، زیاد باهم روبهترجیح می  رو نشوند. داد چندوقنی

 

شان رسیدند و سایه کلید را در قفل وقنی به مقابل خانه

 انداخت، متوجه درهم شدنِ صورتِ سارا شد! 

 

روز در ذهنش تداعی شده و خدا ی آندانست خاطرهمی

 کردند. ها را فراموش میدانست کِی آن صحنهمی

 

، طبق مع ی از ترانه و بابا اردلان نبود و دو دخبی مول خبر

 هایشان رفتند. سمت اتاقبه
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ه د و رو به سایه سارا دستگب  ی اتاقش را در دست فسرر

 گفت: 

کنم و میام پیشت، باید باهات حرف لباسامو عوض می -

 بزنم! 
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سارا، با تاپ و شلوارکِ طرح خرسی کنار سایه جای گرفت  

 و انگشتانش را درهم پیچاند. 

 

 سایه چشم بالا برد و نگاه به نگاهِ خواهرش دوخت: 

 و بگو. حرفت -

 

د:   سارا چشمی گرداند و لب فسرر

 و به بابا اردلان بگم. حیی خوام همهمی -

 

ک چشم گرد کرد و واقعا سارا می ی دخبی خواست چنی 

 قنی کند؟حما

 

گم؟ یعنی دیوونه شدی سارا؟ یعنی حیی به بابا اردلان می -

 مچ زنتو گرفتم؟ می
ی

خوای هلک و هلک پاسیر بری بکی

 ها؟ واقعا انقدر نفهمی؟
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 شده بود، از یر 
ک عصبایی  های خواهرش! فکریدخبی

ی کنار بیاید. بعید می ی ی چب   دانست پدرش با چنی 

ِ شخصیت و غرور پدمی
ی رش، از ترک ترسید، از شکسیی

ِ روحش... 
ی  برداشیی

 

خیانت، فارغ از جنسیت، کشنده بود، ویران کننده بود، 

ی نمیای بود که جایش هیچگلوله  رفت! گاه از بی 

 

 ترش بغض کرده غرید: خواهر کوچک

چیکار کنم پس؟ بزارم هرغلظ خواست بکنه؟ بزارم  -

و بیاره تو روش تو رومون باز شه و از فردا هر روز یکی

ه تا بشینم نگهبانیشم ه؟ اگه دلت آروم میخون گب 

 بدم؟

 

 سایه مات ماند. 

 ای سیاه، دنیایش را کدر کرد. گویی پرده
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 لعنت... 

 لعنت به ترانه... 

 

 گرد کرد و به آن روز برگشت... گویی ذهنش عقب

به آن روزی که ترانه، مجبورش کرده بود که دمِ در ورودی 

ِ او و مردی که به شان را بدهد! بنشیند و نگهبایی 
نگهبایی

ِ آن دو کفتار را بدهد که خدایی 
خانه آورده بود! نگهبایی

د. نکرده بابا اردلان سر نرسد و مچ  شان را بگب 

 

لرزش گرفت، عقش گرفت. اینبار نه از ترانه، بلکه از 

خواست کدام را نمیخودش، از بودنش، از کارهایی که هیچ

 ها مجبور شده بود! و به آن

 

شد، مِ کودکیش، میانِ ظلمِ شخصی که مادر خطاب میتما

 گذشته بود. 
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 لبخند زد، نه آرام و موقر ها، نه! 

 اینبار لبخندش پر از تشویش و شکست بود: 

خوای بکن سارا، دیگه هیجی برام مهم هرکاری می -

 !  نیست! هیجی
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 ها شکسته، ابرها درهم فرو رفته و... هوا سرد بود، شیشه

 ترین نقطه به حالِ او بود... برف و بوران، شبیه

 حال و هوایش همینقدر سرد و همینقدر گرفته بود... 

 

 ویولنش را روی شانه زد و راه آموزشگاه را در پیش گرفت... 

دانست که کِی احساسش دلتنگِ آکو بود و خودش هم نمی

 مه عمیق شد و کِی دل به آن نگاهِ آسمایی بَست... اینه

 

به مقابلِ آموزشگاه که رسید، نگاهش را چرحیی داد و وقنی 

، اطمینان پیدا کرد، به آن طرفِ  ی که از نیامدنِ ماشی 

 خیابان رفت. 

ون میچه می ک شد اگر آکو از آن درِ لعننی بب  آمد و دخبی

 داد؟! دلتنگش میای نگاهِ دلربایش را به خوردِ دلِ لحظه
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 ها بالا رفت و موهایش را بیشبی روی صورتش ریخت. از پله

لق و بازهم سلامی اجباری! 
ُ
 باز هم آن زنِ بدخ

 

ی به سمت کلاسش رفت و چقدر خوب که از دارِ دنیا، همی 

 ی آرامش را هم داشت... نقطه

ی آرامش را می ی دلش لنگِ همی  ی صدای ساز و همی  زد، همی 

 بخش را فرا گرفته بود. اسِر اتاقِ استاد روحبویِ چویر که سر 

 

هایش را ها و فکر وخیالنگرایی از اتاق که داخل رفت، دل

 پشتِ در جا گذاشت و لبخند زد. 

 

چه خوب که هنوز هم نیمه جایی برای لبخند زدن 

 داشت... 

 

 حال و هوایِ کلاسش مانندِ همیشه بود. 
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ِ کمی دهنده، زنده و سرشار از شوق و الآرامش
بته با چاشنی

... پچپچ انه و  ادا اطوارهایِ انکار نشدیی  های دخبی

 

ون زد، تلفن  کلاسش که تمام شد، از ساختمان که بب 

همراهش لرزید و دست که به درون جیب برد، با دیدنِ 

 ای مکث کرد... ی آکو، لحظهشماره

 

 ی دیوار کشاند... چشمانش لرزید و خود را به گوشه

 لرزید؟! جرم نبود، پس چرا اینهمه می جواب دادن که

 

 آیکون را لمس کرد و تلفن را کنار گوشش گذاشت: 

 بله؟  -

 سایه؟  -

ای به فکرِ قلبِ درپیت دلش ریخت و این مرد، چرا لحظه

ک نبود؟!   دخبی
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با آنکه سعی کرد صدایش را صاف نگه دارد، اما چندان 

 موفق نبود: 

 بله؟ -

 باید ببینمت!  -

 

ک، اینبار از کوره در رفت و در میانِ جنبهقلب یر  ی دخبی

ی گذاشت.   خیابانِ شلوغ، بنای نواخیی

 کشت: صدایش لرز برداشت و این مرد آخر او را می

ی شده؟!  - ی  چب 
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ای باید باهات حرف بزنم، وقت ی یه مسئلهدرباره -

 داری؟

 

سایه نگاهش را کمی چرخ داد و تلفن را بیشبی به گوشش 

 چسبابد: 

ون اومدم،  - ی الان از آموزشگاه بب  من، راستش همی 

 اوم...یکی دوساعنی وقت دارم. 

 

 گویی لبخندِ مرد را از صدایش شنید: 

 باشه، پس گفنی دمِ آموزشگاهی؟  -

 آره.  -
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 الان میان دنبالت!  -

 

ک لب گزید و تلفن را از   ی آورد. دخبی  کنارِ گوشش پائی 

ی نبود، اما دل دل می ِ کارش مطمی 
زد برایِ شنیدنِ به درسنی

 زد. موضوعی که آکو از آن دم می

 

لحظایی منتظر ماند، که آکو با ماشینی که چندان برایش 

آشنا نبود، نزدیک شد. ویولن را بیشبی به خود چسباند و با 

 جاده رفت.  رو به سمتِ هایی آرام، از کنار پیادهگام

 

نگ نگاهش کرد. 
ُ
 آکو مقابلش ترمز کرد و گ

هول شده دسنی به موهایش کشید و بازهم نصفِ 

 صورتش، زیرِحجمِ آن فِرهایِ خوشبو، پنهان شده بود! 

ستانش، کسی نیمه از خانواده و دوستانِ دبب  ی دیگرِ غب 

ک با خود فکر می کرد اینگونه صورتش را ندیده بود و دخبی

 ت! زیباتر اس
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ی از صورتش نمایان باشد و... ترجیح می  داد حجمِ کمبی

 

ه را لمس کرد و  الان وقتِ فکرکردن به اینها نبود، دستگب 

 سوار شد. 

 

 ریز سلام داد و آکو  جوابش را داد. 

 

ت و یکلباس رنگِ مرد، آنقدر دست مشکیهاب اسبی

ک لحظه ه نگاهش کرد. جذابش کرده بود، که دخبی  ای خب 

 

 نگاهی به فنچ کنارش انداخت: دنده را جا انداخت و نیممرد 

 دوست داری کجا بریم؟ -

ی صحبت کنیم؟فرقی نداره، می -  خواین همینجا تو ماشی 

 

 ابروی آکو باشیطنت بالا رفت: 
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انتظار نداری که با یه خانوم باکمالات قرار بزارم و تو  -

ی نگه  ش دارم؟ماشی 

 

ک لب گزید و خانوم با    کمالات؟! دخبی

 یعنی از نظرِ آکو، او باکمالات بود؟! 

 کرد، ها؟! اش مینکند مسخره

 

ون داد و لب زد:   نفسش را آرام بب 

، برام فرقی نداره.  - ی  هرجا خودتون راحتی 

 

 مرد سری تکان داد و سرعتش را بیشبی کرد. 

ک اخم  کمی بعد، که آکو مقابلِ مرکزِ خرید پارک کرد، دخبی

 نجا آمده بودند؟! درهم کرد. چرا به ای

 

 اش ازهم باز شد! با فلش بکی که ذهنش زد، چهره
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 شایی که دفعه قبل در آن با آکو ملاقات کرد؟! همان کاقی 

 آمد. چقدر از فضایِ آنجا خوشش می
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ی پیاده شدند و به  شاپ رفتند. سمتِ همان کاقی از ماشی 

 رفت، معذب شده بود! کنار آکو راه می  از اینکه در 
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رفت و حنی یکبار، که آکو اما، بیخیال و راحت راهش را می

ک به شانهنزدیک بود که شانه ی مردی کوبیده ی دخبی

 سمتِ خود کشید. شود، دستش را حائل کرد و سایه را به

 

ک بازهم لب هایش را چلاند و دلش.... امان از دلش دخبی

 رفت! رهایِ کوچکِ این مرد، غنج میکه بدجوری با کا

 

 آکو در را نگه داشت و سایه وارد شد. 

اش را اش که شامهبازهم همان محیطِ چویر و بویِ قهوه

 داد! نوازش می

 

ی که دفعه ی ی قبل روی آن نشسته مرد به سمتِ همان مب 

ون کشید.   بودند رفت و اول صندلِی سایه را بب 

 

ی روبه  یش... رو سایه نشست و آکو نب 
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 ویبی آمد و هردو سفارش قهوه دادند. 

ک نگاه کرد:   آکو دست گره کرد و مستقیم به دخبی

ا رو بهت بگم!  - ی  باید یه سری چب 

 در چه مورد؟!  -

 در موردِ تو و سارا.  -

 

ک کمی کنجکاو شد: چهره  ی دخبی

ی شده؟!  - ی  چب 

 

 آکو به پشنی صندلی تکیه داد: 

داری که اِیر و سارا  - دعوا کردن، برای فکر کنم خبر

کار شم. البته همون مجبور شدم که خودم دست به

زنک بازیا حرف بزنم، اما یه نیومدم درمورد این خاله

ا هست که بهبی دونستم بهت بگم.  ی  سری چب 
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ی می - دونستم دعوا کردن، ولی خب فکر کردم یه چب 

 ی مهمی بوده! عادی باشه، ولی انگار... انگار مسئله

 

 

 اد و دسنی داخلِ موهایش کشید: آکو سر تکان د

سم، چون اولا به خودتون خوام از گذشتهنمی - تون ببی

ربط داره و دوما داداشم عاشق ساراست و صلاح 

نیست که من بخوام کنجکاوی کنم، اما یه روز بعد از 

، یه شخصی اومد در اینکه از خونه ی ی ما رفتی 

 ها زد که.... مون و یه سری حرفخونه

 

 ند نواخت و... قلبِ سایه ت

 فکرش به سمتِ آن مرد رفت. 

 اگر.... اگر حرقی به آکو زده باشد؟! 

 

 هایش لرزید. اش رنگ باخت و دستچهره
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ی که  ی ه به مرد شد و کاش آن چب  چشمانش وق شده، خب 

 کرد، اتفاق نیفتاده باشد! فکرش را می
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 ک.... کی؟! -
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 نگاهِ آکو کمی گرفته و کمی هم کلافه بود! 

هایی که در ی آن مردِ میانسال را به یاد آورد و عکسچهره

 دستش داشت! 

 یه مرد میانسال بود.  -

 

 کوبید. هایش میقلب سایه گومپ گومپ در گوش

 

 مردِمیانسال، مردِ میانسال! 

 ی خویر از این کلمه نداشت! او هیچ خاطره

 

 رتش کشید و ادامه داد: آکو اما دسنی به صو 

اومدم، یه سری عکس رو تو  ¹گفت از طرفِ بیکمی -

پاکتنامه گذاشته بود و داد دستِ من...راستش اولش 

گیج شدم، ازش پرسیدم اینا چیه که گفت باز کن 

 فهمی. می
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ها ویبی که با سینی قهوه جلو آمد، آکو سکوت کرد و قهوه

ی دکه جلویِ دست ور شد و مرد شان چیده شد، ویبی نب 

 ادامه داد: 

و زیر و رو کردم، نفهمیدم مَرده از کدوم تا من پاکت -

طرف رفت. عکسا رو که دیدم راستش خیلی جا 

 ش شبیه....شبیه تو بود. خوردم، آخه چهره

 

اش اش که رسید اخم درهم کرد و نگاهِ سوالیبه پایانِ جمله

 سایه را نشانه گرفت! 

 

ک با سقی خشک ه دخبی  به دهان آکو بود. شده، خب 

، آن لعننی چه غلظ کرده بود؟  آن لعننی

ک را اینگونه تقاصِ فرارها و جواب ندادن هایِ دخبی

 گرفت؟می
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 دستانِ لرزانش را روی رانش کشید و بریده بریده پرسید: 

 عکس....عکسا چ....حیی بودن؟!  -

 

ون داد:   آکو مکنی کرد و نفسش را بب 

 سایه تو خاله و عمه داری؟ -

 

ک سرش را به معنای نقی تکان داد، که چهره ی آکو دخبی

 بیشبی درهم شد: 

ت بود اما سنش اون زیی که تو عکس بود، خیلی شبیه -

 زد، مادرت....مادرت.... بیشبی می

 

 دانست! نمی

 دانست چگونه فکرش را بیان کند! مرد نمی

های عور و عریانِ مادرت در آغوش گفت عکسمثلا می

 ام؟! دیدهیک مرد را 

 مسخره بود! 
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ک همه ی را فهمید و دستش را به سرش گرفت... دخبی  چب 

ی ماجرا کرد، اما از اینکه بقیهبا آنکه احساسِ حقارت می

 بود، خوشحال بود. مسکوت مانده

 

 فهمید و... ی ماجراها را میآکو اگر ادامه

 خواست به آن روز فکر کند... حنی نمی

ی بود آکو به محضِ فهم یدنِ اتفاقاتِ گذشته، حنی مطمی 

 اندازد... نگاهی هم به سمتش نمینیم

 

 

ای ترکی است که شکل درست آن "بک" بوده : بیک؛ واژه¹

و از کلمه "بیوک" به معنای "بزرگ، خان، شاهزاده"، 

 مشتق شده است. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ی راستش برام خیلی سوال بود که چرا  - باید همچی 

عکسایی به دست من برسه، آخه من که باهاتون 

 نسبنی ندارم... 

 

 حرفش را تصحیح کرد: 

، رابطه - ی ما منظورم اینه به جز دوسنی ی فامیلی بی 

ی کاری رو بکنه!   نیست که کسی بخواد همچی 
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 ی لبش از پوزخند بالا رفت! سایه چشم خواباند و گوشه

 

ی را  ی کرده بود!  آن مردکِ عیاش، خوب همه چب   آنالب 

 

ی کاری لابد به رابطه ی او با آکو شک کرده که دست به چنی 

ک خوب می دانست که آن مردک، تنها قصد زده بود و دخبی

ی را کفِ دستِ زهرچشم داشته وگرنه می توانست همه چب 

ی اول رابطه شان را ی شکل نگرفتهآکو بگذارد و از همی 

 خراب کند. 

 

 سایه؟  -

ک یر 
  بالا آورد. که آکو پرسید: حواس سر دخبی

 شناسی؟بیک رو می -

 

 گفت؟! آب دهان قورت داد و حال چه می
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دانست که ی خود را نشان نداده بود و سایه میمردک چهره

دید، خواسته هویتش را فاش کند و اگر آکو او را مینمی

فهمید که او، همان مردی است که قصد داشت سایه را می

 ا گرفت. بدزدد و آکو جلویش ر 

 

جون، این همون آدمیه که سریِ قبل  - گوش کن دخبی

 تهدیدت کرده، درسته؟

ی  ک ناخودآگاه سرش را به معنای مثبت، بالا و پائی  دخبی

 کرد. 

سِری قبل تهدیدت کرده و ایندفعه عکس فرستاده! کار  -

ایطتت رو درک داره بیخ پیدا می کنه، تا حدودی سرر

 شه! نمی کنم، ولی اگه سکوت کنی هیجی درستمی

 

 ترسم... من..... من... می -

 

 اختیار این را گفت و نگاهِ آکو، رنگِ ترحم گرفت: یر 
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، من آدمیم کله - ی  کنه واسه دردسر! م درد میببی 

 

آلود گفت و سایه یر  ی  رمق لبخند زد. طبی

 

 آکو ادامه داد: 

خوم قهرمان تا هرجا خودت بخوای کنارت هستم، نمی -

ایی 
ی تو دستش داره که خطرناکه،  بازیم دربیارم چون چب 

کنم، ولی هرجا هم تا جایی که بشه خودم حلش می

دیم، می تونیم بریم پیش پلیس، کافیه دیگه راهی پیش نبر

 که با عکس تهدیدت می
ی

 کنه، پدرشو درمیارن! بکی

 

... م، نمیخونواده -  خوام.... پدرم.... یعنی

 

 

ی را فهمیده بود!   آکو همه چب 

ک می  سوخت. دلش برای دخبی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

اش در فهمیده بود که مادرِ سایه، با آن مردی که چهره

ها معلوم نبود، رابطه داشته و اکنون آن مردک، این عکس

 کند. فنچ کوچولو را تهدید می

 

ش به جوش آمده با آنکه حسایر اعصابش بهم ریخته خون

ک را بود، اما نمی خواست با خالی کردنِ حرصش، دخبی

ساند و تا حدودی   تر کند! سعی داشت فضا را راحتببی

 

قصد نداشت به پلیس فتا و... مراجعه کند اما برای آنکه 

ک را راحت کند، این موضوع را گفته بود.   خیالِ دخبی

 

دانست، تهدید آن هم با عکس و... جرم هرچند که می

 
ی
ی عیاشبزرکی هایی شود، ست و هر شخصی، که گرفتارِ چنی 

ی فرد بدونِ آنکه به خانوادهتواند شکایت کند و پلیس می

ی می  کند! تهدید شده اطلاعی دهد، پرونده را پیگب 

 

 با لحنِ آرامی رو به سایه گفت: 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

سی، پلیس بدونِ اینکه حنی به  - نیازی نیست ببی

ت اطلاعی بده، پرونده رو کاملا سِری، دنبال خونواده

 کنه! می

 

 سایه کلافه چشم خواباند! 

 

 دانست. آکو که نمی

 دانست!  او را که نمیدردِ 

 

 سعی کرد موضوع را منحرف کند: 

ها مال من نیست که من برم شکایت کنم، آخه عکس -

 خب اونا برای.... 

 

ادامه نداد و آکو اخم درهم کرد و کمی روی صندلی جلو 

 رفت. 
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بدونِ آنکه منظوری داشته باشد و از روی احساسِ 

ی دراز کرد و  های کوچکِ دستدوستانه، دستش را روی مب 

فنچ عسلی را در دست گرفت که سایه لرزی بر تنش 

 شده به مرد نگاه کرد. نشست و خشک
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ک، گرم بود! زدههایش در مقابلِ دستانِ یخدست  ی دخبی
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ی گرمایِ دستانش، گویی تا حدودی اعتماد سایه را  همی 

 جلب کرد. 

ها را از زیرِ دستِ باوجود لرزشِ کوچکشان، آنآنقدری که 

ون نکشید:   مرد، بب 

س، تو کاری  - ، بهت گفتم از این ماجرا نبی ی سایه منو ببی 

سی، اینو بدون حنی اگه لازم باشه، همه  نکردی که ببی

م، جوره وارد عمل می شم که اون عکسا رو پس بگب 

 گم؟گوش میدی حیی می

 

ی دوخت. سایه سرش را ریز تکان داد و نگ  اه به مب 

 

 

عادی و بویِ قهوه ای که این دستانِ بزرگ،این گرمایِ غب 

اطرافش را فرا گرفته بود، آنقدر برایش خوشایند بود که 

 جا بماند... ها در آندوست داشت سال
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 هایِ آکو را دوست داشت. چقدر این محبت

 هایی که گویی برایِ او، زیادی بزرگ بودند. این محبت

 

 زد. ا، احساسی نهیب میدر دلش ام

احساسی شبیه به ترس، ترسِ از تنها شدن، ترسِ از وابسته 

 ... ی  شدن و ترسِ از رفیی

 

ِ آن دستانِ کوچک ناخودآگاه، دلش یک 
ی مرد اما، با گرفیی

 جوری شد. 

هایِ نوزادی کوچک، شبیه یک جوری شبیه به دیدنِ خنده

ی آمدن از سرسره  ای بلند! به پائی 

ی یک   دل و لرزیدنِ دست... جور قنج رفیی

 

ون داد و نوازش مانند، دستانش را از رویِ  نفسش را بب 

ی آورد.  ک سُراند و پائی   دستِ دخبی
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شان گذاشت و آکو با نگاه به ها را جلویِ دستویبی قهوه

 سایه، جرعه جرعه، سر کشید. 

 

 

 اینبار سایه بود که دل را به دریا زد و گفت: 

بیاد، اون آدم.... خوام مشکلی برات پیش نمی -

کنه، نباید... نباید پات کی رحم نمیخطرناکه! به هیچ

 به بازیِ اون باز بشه! 

 

ی برگرداند:   آکو نیشخند زد و قهوه را به روی مب 

وقنی عکسا رو برای من میارن، یعنی پام به این ماجرا  -

زنم هدفشون اِیر بوده، ولی باز شده، هرچند حدس می

 ا رو دید! خب من کسی بودم که اون

 

دانست که هدف، خودِ آکو بوده و دلش سایه خوب می

 زد. حسایر شور می
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 آوردند و... اگر بلایی سرش می

 خواست به این احتمال فکر کند. حنی نمی

 

 اون عکسا رو داری؟ -

 مرد اخم درهم کرد و سرش را به علامت مثبت تکان داد: 

شون داشتم که به خودت تحویلشون بدم. آره، نگه -

شون کنم ولی بعد گفتم شاید یه خواستم پارهولش میا

 جایی لازم بشن! 

 

سایه به معنای تشکر سر تکان داد که آکو دست در جیبش 

ون آورد:   فرو برد و تلفنش را ببر

اف مخصوص دیراسنی تا یادم نرفته، یه سری یی  -

فرستم، حتما بخونشون، کلاس ویولنت رو برات می

 خوره. دردت میبه
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وباره سر تکان داد و آنقدر فکرش درگب  بود که الان سایه د

 داد. هیچ به ویولن و کلاسش اهمیت نمی

 

 نگاهش از شیشه به خیابان بود. 

 وآمدها... ها و رفتبه شلوعیی 

های آن مردک را به ترانه بگوید داد موضوع تهدید ترجیح می

 قولی خودش گندی که زده را جمع کند. و به

ی همهحال که حرمنی باقی  ی را  نمانده بود، حال که سارا نب  چب 

ِ این ماجرا نشود... دیده بود، ترجیح می  درگب 
 داد بیشبی

 

ی آکو افتاد سرش را برگرداند و همینکه چشمش به چهره

 مکث کرد. 

 

ی رویِ ابروانش بالا رفته و کم کم، نیشخندی شیطنت آمب 

 اش نقش بست. چهره
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ِعجینر دیده بود؟! 
ی  چب 

 فرستد و حال.... ها را برایش میافدیگفته بود یی 

 

 فرستد؟می

 با کدام برنامه؟! 

 ناگهان، گویی دوهزاریش افتاد... 

 

 .  قلبش تند زد و لعننی

 !  لعننی

 اش را دیده بود؟هایِ قبلییعنی آکو پیام

سِر مرد بگذارد، هایی که آن شب، برایِ آنکه سربههمان

 برایش فرستاده بود. 

هایی که در جوابِ "شما"ی آکو فرستاده بود را به یاد پیام

 آورد: 

 ای که دنبال یه آشناست. "یه غریبه
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؟! حالا حیی می  شه آشنا سیر

 چرا جواب نمیدی؟!"

 

 ! د و لعننی  چشم فسرر

 آبرویش رفت... 
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ی و آکو سر بالا آورد و طوری شیطنت انه به مچآمب  گب 

ک نگاه کرد، که سایه رنگ عوض کرد و فورا نگاهش را  دخبی

 دزدید. 

 

خواست کلِ این کافه را رویِ سِر خودش خراب دلش می

 کند. 

ا، طوری دستش رو شد خواست شیطنت کند هبار مییک

داد تا هزاران سالِ دیگر، این مرد را با این نگاهِ که ترجیح می

 عجیب نبیند... 

 

 داد؟و حال چه توضیج می لب گزید 

 

 آکو لبخندِ دیگری زد و گفت: 

ی شده؟ - ی ؟ چب   چرا قرمز شدی دخبی
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 سایه حنی نگاهش هم نکرد. 

 

 تو بخور سرد شد! قهوه-

 

چقدر خوب که به رویش نیاورد، اما این باعث نشد که 

 بیشبی خجالت نکشد. 

 

م آب آرام قهوه ی تلخش را مزه مزه کرد و داشت از سرر

 شد. می

 کرد؟! اش میحال آکو چه فکری درباره

 

ی گذاشت و نیم نگاهی به مرد فنجانِ خالی را که روی مب 

 انداخت. 

ی گذاشته بود و نگاهش به مجسمه ی روی تلفنش را روی مب 

ی بود.   مب 
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ای آکو که متوجه نگاهش شد، چشم بالا آورد و لحظه

ک ماند. نگاهش روی گونه  ی قرمز دخبی

 

ک هم خندهناخودآگاه دوباره  اش گرفت و این دخبی

 هایی داشت ها! شیطنت

 

هایی کرده بود و آکو از این فکر، پردازیلابد در ذهنش خیال

 اش گرفت. بیشبی خنده

 

 سایه برایش زیادی بچه بود. 

تر از سنش نشان ودو سال داشت، اما کوچکشاید بیست

ی به کوچکعلاوه، رفتارِ خجالنی داد و بهمی  تر نشاناش نب 

 زد. دادنش، دامن می

 

 هایی که نکرده! دانست در ذهنش چه خیال پردازیخدا می
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ی بیارن بخوری؟می - ی  خوای بگم چب 

 سایه آرام لب زد: 

م!  -  نه ممنون، سب 

 ای! تعارف نکن. از کلاس اومدیا، گشنه -

 

ا و سیبعلارغم مخالفت ی زمینی های سایه، آکو پیبی

 کرده سفارش داد. سرخ

 

ای سایه را   ها را سفارش ی که جلویِ رویشان چیدند، آکو پیبی

 جلویش هول داد و گفت: 

-  .  بخور دیگه دخبی

 

ک تکه ای برداشت و در همان زمان که به سمتِ دخبی

 برد، ریز و خجالنی گفت: دهانش می

 ببخشید.  -

 بابتِ؟ -
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 سایه نگاه دزدید و جواب نداد که آکو با شیطنت لب زد: 

؟! میبابت اینکه غریبه بودی و  -  خواسنی آشنا سیر

 : 
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ک بور شد و این مرد کِی اینهمه شیطان شده بود؟  دخبی
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ی بودند دیگر، کاقی بود مسئله ای برای دست مردها همی 

ی پیدا کنند؛ آنوقت بود که آن روی پلید و  انداخیی

 دادند. میشیطانشان را نشان 

 

... من نمی -  خواستم که...ببخشید... نه...یعنی

 آکو خندید: 

، نه اتفاقا من باید عذرخواهی کنم، اگه می - دونستم تویی

 شدم. حتما باهات آشنا می

ک زد و یکی از  و در پایانِ حرفش، چشمکی به دخبی

 های سرخ شده را داخل دهانش گذاشت! زمینی سیب

 

شان هایِ آکو، غذایشیطنت هایِ سایه و در میانِ خجالت

ی را حساب کند، تمام شد و وقنی که آکو می خواست پولِ مب 

ون آورد که مرد اخم کرد و نگذاشت.  ک کارتش را بب   دخبی

 

ی شدند و مقصدشان اینبار، خانه  ی سایه بود. سوار ماشی 
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شان از آن شب، در یادِ آکو مانده بود و بازهم آدرسِ خانه

 هایش. زهم درهم شدنِ اخمیادآوریِ آن شب و با

 

ون داد و همانطور که نگاهش به روبه رو بود، نفسش را بب 

 لب زد: 

سعی کن فعلا تنهایی جاهایِ خلوت نری، اگه کاری هم  -

، حتما بهم بگو، شمارمو که داری!   داشنی

 

ی چشم ی آخرش را با نیشِ بازشده گفت و از گوشهجمله

 کرد. ای که لب گزیده بود، نگاه  به سایه

 

ین بود و چقدر آکو دوست داشت سربه سرش چقدر شب 

 بگذارد. 

 

ی و شیطنت نبود، اما با آنکه زیاد اهل دست انداخیی

ی کنارِ این فنچهمه  داد. ی دیگری میعسلی، مزهچب 
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ک علاقه ای به او داشته باشد، شک کرده به اینکه دخبی

 بود. 

 

گاهی   ها، اینهمه خجالت و دزدیدن نگاه و حنی آن پیام

 داد! قولی یک بوهایی میهایِ یواشکی، عجیب بود و بهنگاه

 

 نه اینکه بدش بیاید ها، نه! 

 آمد؟چه کسی از اینکه مورد توجه باشد بدش می

ِ خواست این کوچولویِ دوستاما نمی ، درگب 
داشتنی

 احساسی اشتباه شود. 

 

 شناخت! مرد خودش را خوب می

و عاشقی بدهد و از  دانست کسی نیست که دل به عشقمی

ِ شمیمش، اوضاع را قمر در عقرب کرده 
طرقی بلاتکلیقی

 بود! 
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دید نه! وقتِ فکر کردن به این کرد، میدرست که فکر می

 هایِ بچگانه را ندارد... احساس

 

 اما این مرد که از آینده خبر نداشت... 

دانست چه سرنوشنی در انتظارشان هست و این نمی

ک... سرنوشتِ ا ک بدجور به سرنوشتش گره دخبی ین دخبی

 خورده... 

ی و یا ای که شاید بهایش، سالگره ، عشق آتشی  ها سخنی

 شاید هم هردو باشد... 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ی که جلویِ خانه ک دست به ماشی  شان توقف کرد، دخبی

ه برد که صدای آکو حرکت دستش را  سمتِ دستگب 

 متوقف کرد: 

 سایه؟ -

 

 نگاه برگرداند و چشم در چشمش شد: 

 بله؟ -

تو مثل خواهرمی، هروقت هرکاری داشنی بهم بگو. نگرانِ  -

 کنیم، باشه؟کاریش میاون عکسا هم نباش، باهم یه
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کرد، حواسِ او اما، پیشِ همان ظر نگاهش میمرد منت

 ی اولش جا مانده بود. جمله

 

 برایِ آکو، مثلِ خواهرش بود؟

 ای عمیق قلبش را برش داد. شیشه

 

 لبخند زد، مانندِ همیشه: 

 ممنون.  -

 

ی خارج شد.   گفت و از ماشی 

 حالش خوب بودو نبود. 

 و یر گویی همان جمله، به دریایی از یر 
احساسی وزیی

 انتقالش داده بود. 

 

آنقدر سِر شد، که نفهمید آکو کِی رفت و خودش کِی کلید 

 انداخت و به اتاقش پناه برد. 
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ند! کیف و ویولنش را روی تخت رها کرد و لباس
َ
 هایش را ک

 مانندِ  خواهرش بود؟

 خواهر؟

 

د و کاش این جمله را نمی  گفت. چشم فسرر

ک زخم  دیده را در این مضیقتکاش این دخبی

 گذاشت... نمی

 

ی را به سرعت می  راند و کلافه بود. مرد ماشی 

ک، لحظهروح و یر ی یر چهره ای از جلویِ حالِ دخبی

 رفت. چشمانش کنار نمی

 

ِ آن جمله به آن حال دچار شده یعنی تنها به
ی خاطرِ گفیی

 بود. 
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ی نبود، اما محض  ک مطمی  گرچه هنوز از احساسِ دخبی

 گفت. میاطمینان، باید آن جمله را 

 

ون داد.   با عصبانیت دنده را عوض کرد و نفسش را بب 

خواست که با خواست ناراحتش کند و از طرقی نمینمی

 رفتارهایش امیدوارش کند. 

 

ی از حرقی که زده بود، کلافه شده  مجبور بود و اما خودش نب 

 بود! 

ک، تنها دوست داشتنی ساده می دانست احساسش به دخبی

 سایه از آن برداشتِ اشتباهی کند. خواست است و نمی

 کم نه تا وقنی که تکلیف شمیم را روشن نکرده بود! اقل

 

ِ مهدی را پس بدهد و به
ی سمتِ باشگاه راند تا ماشی 

 موتورش را بردارد و برود. 
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 کرد. شاید کمی دور دور، حالش را بهبی می

 

 داخل کوچه پیچید و سرش را تند تکان داد. 

 

موضوع، به صلاح نبود و او اکنون باید فکر بیشبی به آن 

 کرد. خودش را برای مسابقات آماده می

 

ی را جلوی باشگاه پارک کرد و همینکه پیاده شد،  ماشی 

 چشمش به مهدی افتاد و برایش دست تکان داد. 

 

سمتش آمد و با نیشِ بازشده، تیکه مهدی لبخند به لب، به

 انداخت: 

 داداش دخبی بلند کردی؟ خوش گذشت؟ -

 

 سمتش پرتاب کرد: آکو نیشخند زد و سوئیچ را به

مرد نگاه می -  کنه؟! حاحیر دخبی کجا بود؟ کی به مای پب 
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 مهدی چشمک زد: 

 همویی که دمِ این آموزشگاه سوارش کردی!  -

 و با دستش آموزشگاه موسیقی کنارشان را نشان داد. 

 

 آکو اخم کرد و با جدیت لب زد: 

ایی که -
کنی نیست، فکر می اویی که دیدی از اون دخبی

 آشنامه! 

 

 مهدی ابرویش را بالا انداخت و دلجویانه لب زد: 

 باشه داداش، حالا چرا جوش میاری؟!  -

 

 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 کرد. بابا اردلانش روی مبل لم داده بود و تلویزیون تماشا می

ی داخل اتاقش بود و سایه خوب می که برای دانست  سارا نب 

ون نمیروبه  آید. رو نشدن با ترانه، بب 

 

ی اردلان و پوزخندِ و اما ترانه، در میان چشمان گرد شده

خانه، درحالِ دم کردنِ چایی بود. 
ی  کمرنگِ سایه، داخل آشبی
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دانست با این کارهایش، سعی داشت به نوعی به دو دخبی می

هاباج بدهد و چه کسی را گول می یش زد؟ خودش، یا دخبی

 را؟

 

سینی چای که جلویِ صورتش قرار گرفت، با ابروی 

بالارفته، سربالا آورد و با لبخند مغرور و یا شاید هم کمی 

 رو شد! مهربانِ ترانه روبه

 

 توانست رد کند! این یکی را نمی

دست دراز کرد و یک چایی برداشت، سینی که جلوی بابا 

ش را کش های پدر اردلانش قرار گرفت، لبخندی بزرگ، لب

 اش را برداشت. داد و او با هزاران به به و چه چه، چایی 

 

انه بدش می  آمد... پوزخند زد و چقدر از این رفتارهایِ حقب 

 آمد. هایِ کودکانه، بدش میچقدر از این باج دادن
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 ی ترانه بداند ها، نه! نه اینکه انجامِ کارهایِ خانه را وظیفه

یِ این دو دخبی را به این اما وقنی که با خواستِ خودش، پا

دنیا باز کرده بود، باید در مقابلشان هم احساسِ مسئولیت 

داشت، باید کمی هم که شده، کرد، باید هوایشان را میمی

 کرد. محبت نثارشان می

 هم او و هم پدرشان! 

 

 هردو مسئول بودند و... 

ِ این حرف
ی  ای داشت؟! ها چه فایدهگفیی

 

ی گذاشت.  اش را خورد و لیوانِ چایی   خالی را روی مب 

ی شد تا به سمتِ اتاقش برود که حرفِ پدرش، نیم خب 

 متوقفش کرد: 

کت باید چند روزی برم ماموریت!  -  از طرفِ سرر
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سر کج کرد و به پدرش که درحالِ مزه مزه کردنِ چایی بود 

 نگاه کرد. 

 ترانه پرسید: 

 کدوم شهر؟   -

 . سمنان، احتمالا سه چهار روزی اونجا بمونم -

 

 ابروی ترانه بالا رفت و سایه ناخودآگاه اخم کرد. 

 ای در سر داشت؟این زن، بازهم چه نقشه
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 ناخودآگاه پرسید: 

 حتما باید بری؟ -

 

کش نگاه کرد:   پدرش چشم گرداند و به دخبی

م چندروز می -  مونم و میام. آره باباجان، اجباریه، مب 

 

ون داد و زیرلب گفت:   نفسش را بب 

. به -  سلامنی

 

 چایی 
ی  اش را برداشت و پا روی پا انداخت: ترانه نب 

 خوبه حداقل این ماه یه حقِ مأمورینی هم بهت میدن.  -
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ِ روبهاردلان لبخندِمهربایی به الهه  رویش زد: ی زیبایی

ی لازم نداری از سمنان برات بیارم؟ - ی  آره عزیزم، چب 

 

هایشان را بشنود و ی حرفنایستاد تا ادامهسایه دیگر 

 سمتِ اتاقِ سارا رفت. به

 

بدونِ آنکه در بزند وارد شد و سارا را دراز کشیده بر روی 

 تخت دید. 

 

 کنارش نشست و نگاهش کرد: 

ون؟  -  چرا نمیای بب 

 خواهرکش پوزخند زد: 

 حوصله ندارم، ول کن سایه!  -
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 کشید:   آرام نوکِ انگشتانش را روی دست خواهرش

 با اِیر آشنی نکردی؟ -

 

لق اخم درهم کرد: 
ُ
 سارا بدخ

ی خودمم انقدر اعصابم خورده که حنی حوصله -

 .  ندارم، دیگه چه برسه به چسی اومدنای اِیر

 

ی حوصلهلب ی را هایش را برگرداند و خود نب  ی هیچ چب 

 نداشت... 

 از اینهمه تکرار، از اینهمه دلمشغولی خسته بود... 

 

 دانست! داد، خدا میدنیا یک روی خوش نشانش میکِی این 

 

 سارا.  -

 حال "هوم" ی گفت که سایه لب زد: سارا یر 
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ه سمنان!  -  بابا داره مب 

ک دوباره پوزخند زد:   دخبی

! به -  سلامنی

تونیم باهاش بریم، یکم حال و خوب منظورم اینه می -

 هوامون عوض بشه، خسته شدم از فضایِ خفه این خونه! 

ابا بریم سمنان که خانوم راحت باشه و با خیال ما با ب -

 پسراش رو بیاره اینجا؟آسوده دوست

 

د و خواست بگوید که بودن یا نبودنِ آن ها سایه چشم فسرر

خواست بیشبی کند، اما نمیفرقی ندارد و ترانه کارِ خود را می

 از این ذهن خواهرِ کوچکش را برهم بریزد. 

ی کاقی برهم ریخته اندازه نه حالا، نه حالایی که خود به

 بود... 

 

در این دو روزی که گذشته بود، فکرش سخت مشغولِ آکو 

 بود. 
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کرد و هرلحظه خاطرِ حماقتش لعنت میهرلحظه خود را به

رفت تا آن مرد را فراموش کند، اما با خود کلنجار می

ی  ی ِ او جز خیالی پوشالی و عبس، چب 
افسوس که فراموسیر

 نبود! 

 

 ا صدایِ آرامی رو به سارا لب زد: ناخودآگاه ب

سم؟ - ی ازت ببی ی  یه چب 

 هوم؟ -

ی نداره؟اوم....آکو دوست - ی ی...چب   دخبی

 

ابروی سارا کم کم بالا رفت و سرش را به سمت سایه 

ی لبش نقش بست و چرا برگرداند، نیشخندی گوشه

 کرد؟ی آکو کنجکاوی میترش اینهمه دربارهخواهر بزرگ
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اق تر از قبل به سایه نگاه خود را روی تخت بالا کشید و قبر

 کرد: 

 پرسی؟چرا می -

 

ک دسنی داخلِ موهایِ حجیمش کشید:   دخبی

آم... خب... خب آخه خیلی اخلاقش نجیبه، گفتم شاید  -

 با کسی باشه که انقدر بهش پایبنده! 
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نبودنِ آدما، ربظ به تنهایی یا تو رابطه  نجیب بودن یا  -

 بودنشون نداره! 

 

 سایه سری تکان داد و دوباره پرسید: 

، داره یا نه؟ -  نگفنی

 

 سارا با خنده پشتِ چشمی نازک کرد و با ادا اطوار گفت: 

نه، اِیر که گفت نداره، زیاد دور و بر اینکارا نیست!  -

شه، کسی نمی  پَرِ دونم چه مشکلی داره، اما زیاد دمنمی

 شایدم دم و دستگاهش مشکل داره! 

 

ی تنه اش اشاره کرد که سایه خندید و با و با دستش به پائی 

 ترش کوبید: محکم روی بازویِ خواهرِ کوچک

 حیایی سارا. خیلی یر  -
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با بلندشدنِ صدایِ پیامکِ تلفن سارا، سردو به آن سمت 

 پیچیده شد. 

 

ک دست دراز کرد و تلفن جدیدش را برداشت.   دخبی

همان روزی که اِیر تلفنش را شکسته بود، این تلفن جدید 

 را خریده بود. 

 

ست، که گفت این پیامک از طرف اِیر احساسی ته دلش می

ی تبدیل شد.   با بازکردنش، حدسش به یقی 

 

ین لب ی پیام، لبخندی شب  هایش را کش داد و با خواندنِ میی

  ابرویش بالا رفت: تایِ 

یه، حساب منوتو باشه به وقتش، " فکر نکنی پیام دادم خبر

خوایم بریم مرنجاب، چندهفته قبل بهت گفته ولی فردا می

!"بودم، پیش بچه ی  ها گفتم که میاین، آماده باشی 
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توانست جمعش کند، به جوره نمیسارا با لبخندی که هیچ

 لفنش را نشان داد. ی تسایه نگاه کرد و بدونِ حرف صفحه

 

ی پیام، ابروانش بالا پرید و لب زد:   سایه با خواندنِ میی

؟!  - ی  چرا جمع زده؟ آماده باشی 

 منوتو رو گفته دیگه!  -

 یعنی منم بیام؟ -

خواستیم بریم، اضار داشت آره دیگه، همونموقع که می -

 توام بیای، یادت نیست؟! 

 

 هایش را کش داد. لبخندی ناخودآگاه لب

نفر هم که شده، بود و خاطرِ آنکه،  برای یکید بهشا

 نبودش مهم بود و یا شایدهم از ذوقِ مسافریی با آکو... 

 

 اما هرچه که بود، باعث شد با اشتیاق لبخند بزند... 
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رفت طوری که حنی فراموش کرد پدرش هم به مسافرت می

 ماند... و ترانه در این خانه، تنها می
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اش چپانده و روی تختش، هایش را در کولهاز دیشب لباس

 به انتظار نشسته بود. 
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 دروغ چرا، خوشحال بود... 

اش به سفر داشتنی از اینکه قرار بود همراهِ جمعِ دوست

 برود، خوشحال بود. 

 

هایش کش آمد و فورا از صدای در اتاقش که بلند شد، لب

 جا پرید. 

ِ تلفن و کوله
ی اش کیفِ کجش را رویِ شانه زد و برداشیی

ون رفت.   بب 

 

سارا لبخند به لب و هول هولگ، وسایلش را به دنبال خود 

ی که به سمتِ در می  رفت، گفت: کشاند و در همان حی 

 بدو سایه رسیدن!  -

 

ک لب گزید و تند تند به دنبالِ خواهرش رفت.   دخبی
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سفر صحبت کرده بودند، ی دیشب که با پدرشان درباره

ی رسید، اما سرانجام با زباننظر میکمی ناراضی به های ریخیی

هایش را به این  سارا و اطمینان دادنش، راضی شد که دخبی

 سفر، که برای سایه تا حدودی متفاوت بود، بفرستد. 

 

قولی به گذاشت و بههرچند پدرشان همیشه آزادشان می

هایش، حقِ انتخاب می  داد. دخبی

 

 هایشان را به پا زده و خارج شدند. کفش

بازهم کسی در خانه حضور نداشت و زحمتِ خداحافظی 

 از رویِ دوششان برداشته شد. 

 

ی که جلوی در دید، ابروانش بالا پرید.  ی  با دیدنِ نیسانِ رونب 

ی که زیاد چهره اش معلوم نبود، برخلافِ انتظارش، دخبی

ی در صندلی عقب، جای گرفته بود.   نب 
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ها اش درهم شد و او که زیاد با غریبهناخوداگاه کمی چهره

 جوشید. نمی

 

ه ، خب  ی ی نگاهش را به سمتِ سارا برگرداند که نگاهِ او را نب 

ک دید.   دخبی

 

هایی که حال کمی گرفته شده بود، به سمتِ هردو با چهره

ی رفتند.   ماشی 

 

ی کنار دستش بود.   آکو پشتِ فرمان نشسته و اِیر نب 

 

 ا در را باز کرد و با سلامی ریز وارد شد. سار 

، گرم تر جواب دادند و اِیر تنها به تکان دادنِ آکو و آن دخبی

 سرش اکتفا کرد. 
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ون داد و با سلامی ریزتر از  ی نفسش را محکم بب  سایه نب 

 سارا، روی صندلی جا گرفت. 
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ک خود را  نظر، دخبی خونگرم "سمانه" معرقی کرد و بهدخبی

 آمد. و مهربایی می
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 کرد و گاهی هم با سایه و سارا. گاهی با پسرها شوحیی می

 

ِ نیسان اکیپِ تقریبا شلوعیی بودند و جز آن
ی ها، دو ماشی 

 آمدند. پاترول هم همراهشان می

 

ِ حال 
ی ی راحت و بزرگ و در عی  سایه نگاهش را در کابی 

ی   گرداند.   لوکسِ ماشی 

ِ گرانبعید می
ی قیمت، متعلق به این دانست این ماشی 

هایشان بود؛ غب  از دوپسر باشد و یا شاید برای یکی از رفیق

 توانست باشد. این نمی

 

پس از چندساعت که در راه گفتند و خندیدند و 

های مختلقی که پسرها از قبل خریده بودند را خوراکی

 ای مرنجاب رسیدند. خوردند، سرانجام به کاروانسر 
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ی که پیاده می ِ سازهاز ماشی 
ی
ای که شدند، نگاه سایه به بزرکی

ه ماند.   جلو رویش بود، خب 

 

ای بسیار قدیمی و بزرگ، که در اطرافش چند اتوبوس سازه

ی پارک شده بود.   و تعداد زیادی ماشی 

 

ی باری بود که به مناطق کویری می آمد. دروغ چرا، کمی اولی 

م شد؛ هوا گرم بود و بیابانِ برهویی که جلو اش درهچهره

 رویش بود، کمی کسلش کرد. 

ی سراغ نداشنند؟!   یعنی جای بهبی

 

 سارا کنارِ خواهرش ایستاد و چشم و ابرویی برایش آمد. 

، لجش گرفته بود.   حسایر از رفتارهایِ اِیر
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 وارد کاروانسرا شدند و منتظر ماندند تا بقیه
ی

ی همکی

ی ا  ز راه برسند. اعضای اکیپ نب 

 

ی به کاروانسرا رسیدند.  زمان زیادی نگذشته بود، که بقیه  نب 

 که در حیاط زیبا و قدیمی جمع شدند، یکی از پسرها 
ی

همکی

ی معمولی و اندامی درشت داشت و نامش مسلم که چهره

ِ  سه پسر و پنج
وع به معرقی ِ دیگر کرد. بود، سرر

 دخبی

 

هایی بور و با چشم فریبا و فرنوش، خواهر بودند و هردو 

 ...
ی

 رنکی

 

ی زیبا و با اعتماد به ی نیکا دخبی نفس، که کنار لبش نب 

هپرسینگ داشت و نگاه سایه را لحظه ی خودش ای خب 

 کرد. 
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ی رویا و شکیلا نام داشتند که باهم دوست  ِ دیگر نب 
دو دخبی

 ای معمولی داشتند. صمیمی بودند و هردو چهره

 

پسری که کنارش ایستاده مسلم دستش را به سمتِ دو 

 بودند دراز کرد و باکمی شیطنت لب زد: 

وان و سپهر، دوقلوهایِ شیطون اکیپمون!  -  سب 

 

هردو پسر، شباهت زیادی به یکدیگر داشتند و روی 

، نشسته بود. هایشان، لبخندی شیطنتلب ی  آمب 

 

وان بود نگاهی به سایه انداخت و  آن پسری که نامش سب 

 داد. هایش را بیشبی کش لب

 

 سایه هول شده، لبخندی زد و فورا نگاهش را برداشت. 

 

 های جذایر داشتند. هایی ورزیده و چهرهالحق که اندام
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تر برد و پسِر قدبلند اما لاغری مسلم کمی دستس را عقب

که دورتر ایستاده و عینکی طنر به چشم داشت را معرقی 

 کرد: 

 ایشونم فیلسوفِ این اکیپ، جناب داریوش خان!  -
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 که از دیدن یکدیگر اظهار معارفه
ی

ها که تمام شد و همکی

ی اتاق راهی شدند.   خوشحالی کردند، پسرها برای گرفیی

 

ها و دو اتاق برای پسرها فراهم  سرانجام سه اتاق برای دخبی

 شد. 

 

چقدر خوب شان رفتند؛ سایه و سارا، به طرفِ اتاقِ دونفره

شدن با هیچ اتاقی ی همکه تنها بودند و سایه هیچ حوصله

 ای را نداشت. غریبه

 

ی و زیبایِ اتاق سرحالشان آورد و چقدر  بافتِ سننی اما تمب 

 اینجا قشنگ بود. 

 

ِ سننی پوشیده شده زده به تختسایه ذوق
ها که با روتخنی

 بود، نگاه کرد. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ِ آن
 جا زد. لب گزید و چرحیی در فضایِ سننی

سارا نق نقی کرد و خود را روی تخت انداخت؛ رفتارهایِ 

، حسایر رمق از تنش ربوده بود.   سردِ اِیر

 

 کرد. پسرکِ الدنگ حنی نگاهش هم نمی

ی را نشان دهد؟!  ی  با این رفتارهایش، قصد داشت چه چب 

 

خواست سارا را تنبیه کند و او که کسی نبود آرام مثلا می

 بنشیند. 

ریخته شده بود، از جایش پرید همه حال کمی بهبا اعصایر ک

 و روی تخت نشست. 

 

باید یک درسِ حسایر به خودش و آن غرورِ مضخرفش 

 داد. می
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 هایش کش آمد! با فکری که به سرش زد، لب

 

اِیر و آکو، اتاقی جدا و دونفره گرفته بودند، مثلا اگر به 

کند و خود به فرستاد تا آکو را مشغول  ای سایه را میبهانه

 افتاد؟! رفت، چه اتفاقی میسراغِ اِیر می

 

ی می کرد و سرانجام با حالی خراب، رهایش کمی برایش دلبر

 کرد! می

 

هایش کش آمد و در چند ثانیه، هزاران از این فکر، لب

، به سرش زد.   فکرِمختلف و شیطایی

 

کاری انجام دهد، دانست چهاو مردها را خوب بلد بود، می

 رِ یک مرد را درگب  کند. تا فک
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ی در میانِ وسایلش بود نیم نگاهی به سایه که مشغول گشیی

 کرد! انداخت و بعد از گردش امروزشان، حتما اینکار را می
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ی از هیچ  کدام از پسرها نبود! شب شده بود و خبر
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پرده را کمی کنار زده بود و سایه روی تختش لم داده و سارا، 

ی مخملِی مشکِی پر از اکلیلی به آسمانِ کویر، که گویی پارچه

 کرد. بود، نگاه می

 

 اعصابش را آن پسرکِ غد، بهم ریخته بود... 

ی از هیچ کدامشان نبود و اینهمه راه آمده بودند تا هیچ خبر

 هایشان بچپند؟! داخلِ اتاق

 

 ی پرده را رها کرد. کلافه نوحیی کشید و گوشه

ه به سقف بود لب زد: رو به سایه  ای که نگاهش خب 

 دیدی چقدر غده؟ -

 

 نگاهِ سایه به سمتش برگشت و سارا ادامه داد: 

ی حنی اومده یه سر بزنه مثلا اومدیم مسافرت - ها، ببی 

ی نیاز داریم یانه؟!  ی  ببینه چب 
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 حوصله گفت: و برد و یر سایه دستش را میانِ موهایش فر 

ی داره! شاید خوابه یا چه می - ی  دونم، کاری چب 

 

 سارا پوزخند زد و باحرص دستش را تکان داد: 

ول کن توروخدا، چه کاریه که اینهمه طول کشید،  -

دن.  ی گردش و مارو نبر  اصلا شاید خودشون رفیی

 

ی مهمی رسیده باشد، چشم گرد کرد و سپس گویی به نتیجه

 چه اضافه کرد: با دندان قرو 

دن! به - ی و مارو نبر خدا اگه اینطوری نکنه واقعا رفیی

ی درمیارم و  ی الان از زیر سنگم شده یه ماشی  باشه، همی 

 گردم تهران! برمی

 

سایه چشمی گرداند و به پهلو شد که خواهرش کنارش 

 ایستاد و غر زد: 

 توی این قضیه رو دربیارم. و پاشو سایه، پاشو من باید ته -
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 خوای بکن دیگه! اشم چیکار کنم؟ خودت هرکاری میمن پ -

 

 سارا نق زد: 

 بد نباش دیگه، پاشو ببینم، به کمکت نیاز دارم.  -

 ولم کن سارا، حال ندارم.  -

 

زور دستِ خواهرش را کشید و سارا زیرلب غرغری کرد وبه

 روی تخت نشاند: 

؟سایه، یه کاری بگم برام می -  کنی

 هوم؟ -

 نه؟! کنی یا بگو می -

 جوری قول بدم آخه؟خب من تا ندونم چه -

 

ک کمی چهره هایش را داخلِ دهان اش باز شد و لبدخبی

 کشید و رها کرد: 
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ای اِیر رو بفرسنی تو این باید هرطور شده، به یه بهونه -

 اتاق، باید ببینمش! 

 

عقلش نگاه سایه عاقل اندر سفیه به خواهرِ کوچک و یر 

 کرد. 

 زد؟! خود را به نفهمی میفهمید یا واقعا نمی

 اونوقت اِیر بیاد اینجا، من برم کجا؟ -

 

 ی سارا، شیطان شد: چهره

 پیشِ آکو!  -
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 کرد! نگاهِ سایه همان بود، او اینکار را نمی

 

ای نداشت که اِیر را پیش سارا بفرستد و از آن هیچ بهانه

 شدند؟! گذشته، سارا و اِیر در یک اتاق تنها می

 هاه! 

 چه خوش خیال... 

 

ای را به به آن فکر موذی، که برای دیدنِ آکو هر سخنی 

شو"ی قاطع گفت و رو به سارا خرید، یک "خفهجان می

 لب زد: 
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؟ ول کن جان جدت سارا، چرا ا -  نقدر دنبال ماجرایی

، دوست - رینه پسرم دور برداشته، داره میماجرا چیه دخبی

خوام یه درس درست حسایر بهش بدم. به اعصابم، می

خیالت راحت ما اونقدر باهم تنها بودیم که الان نخوایم 

مثل وحشیا به جون هم بیفتیم. قرار نیست با تنها 

 شدنمون اتفاقی بیفته! 

 

رد و هیچ از اینهمه آزاد بودنِ سارا سایه اخم درهم ک

 آمد. خوشش نمی

 

 اش را برگرداند و با کمی جدیت لب زد: چهره

خوای بهش پیام بده یا زنگ بزن، به من ربظ نداره، می -

 ولی حق نداری بیاریش تو این اتاق! 

 

سارا کلافه نوحیی کرد و چرا این خواهرِ زبان نفهمش، 

 فهمید؟! نمی
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 آورد، ها؟را به دست می شاید باید کمی دلش

 

اش حلقه آرام کنارِ خواهرش نشست و دستش را دورِ شانه

 کرد: 

خوام کاری جان خودت قسم نمیتوروخدا سایه، به -

 ! ی  کنم، فقط یکم ادبش کنم، همی 

 

 

 

ون داد و جلوی در مکنی کرد، حال با  کلافه نفسش را بب 

 زد؟کدام جرات، درِ اتاق پسرها را می

 

 دسنی داخلِ موهایش کشید و زیرلب غر زد: 

 خدا لعنتت کنه سارا.  -
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اش را با زبان خیس کرد و شاید هایِ رژ خوردهناخودآگاه لب

هایش وهوای کویری بود که اینهمه لبحساسیت به آب

 شد. خشک می

 

 تمام جرأتش را جمع کرد و چند تقه به در کوبید. 

ی نشد.   کمی گذشت و خبر

ی نشد! دوباره در زد   و بازهم خبر

 

برای بار سوم که روی در کوبید، با خود فکر کرد شاید حق 

 برای گردش شبانه در کویر رفته
ی

اند و با سارا بوده و همکی

ای از این فکر اند، هنوز چند ثانیهآندو را جا گذاشته

 نگذشته بود، که در توسط اِیر باز شد. 

 

 . موهایش بهم ریخته و رکایر شلی به تن داشت
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چشمانش کمی خمار بودند که سایه فورا نگاهش را به جایی 

سمت حوالِی گردنِ قطورِ مرد دوخت و با هول دستش را به

 تر بود، دراز کرد: اتاق خودشان که کمی آنطرف

شه بری ببینی چش سارا یکم...یکم حالش بد شده، می -

 شده؟

 

اِیر کمی گیج نگاهش کرد و سپس گویی متوجه شد چه 

ها شنیده، ب ی بپوشد، به سمتِ اتاق دخبی ی دونِ آنکه چب 

 دوید و از در باز شده، داخل رفت. 

 

ِ در به گوشش رسید، 
ی چند لحظه بعد که صدای بسیی

چشم از اتاق گرفت و سرش را برگرداند که با هیکل تنومند 

 رو شد. آکو روبه

 

 گام عقب رفت. چشم گرد کرد و تند نیم
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 گر چه کوفنی بود؟کوبید و این دیقلبش در دهانش می

 

ِ نازک هیچبا آن عضله جایش را های حجیمش که رکایر

پنهان نکرده بود، جلوی در ایستاده و گیج به سایه نگاه 

 کرد: می

؟حیی  -  شده دخبی

 

 صدایش خشدار بود و چشمانش کمی قرمز. 

 

ک نیم  گفت؟! گامِ دیگر عقب رفت و اکنون چه میدخبی

ِ سارا 
ی ِ دروغی 

ِ میاگر حرقی از مریصیی زد، ممکن بود آکو یی

د و آنوقت بود که گندِ دروغشان، حسایر  ماجرا را بگب 

 آمد. درمی

 

 هایش را خیس کرد و تند لب زد: ناخودآگاه بازهم لب
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خواست با اِیر حرف بزنه، اومدم بهش بگم بره سارا می -

 پیشش. 

 

های آکو باشیطنت کش آمد و با همان حالتِ گیجش، لب

ها انداخت و ابرویش را بالا انداخت: نگاهی به اتاقِ دخ  بی

ِ خودت، مام باید  -
ِ صفاسینی  یی

، رفنی ای تو روحت اِیر

اینجا چشمون به در خشک شه، هی خدا، این 

 انصافه؟ 

 

 ابروهای سایه باتعجب بالا پرید. 

 زد؟ ها را میآکو بود که این حرف

 

نگاهی به لبخندِ اش گرفت که آکو نیمناخودآگاه خنده

ینِ  ک انداخت و لبشب   هایش بیشبی کش آمد.  دخبی

 از جلوی در کمی کنار رفت و با سر به داخل اشاره کرد: 
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رسن، اگه بخوای حالا بیا تو تا اینا به کارشون می -

ون،  همینجوری وایسی اونجا تا اونا از اتاق بیان بب 

 مونه! فقط یه اسکلت ازت باقی می
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 سایه سرش را کمی روی گردن کج کرد و نگاهش را دزدید: 
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 نه ممنون، همینطوری راحتم.  -

 

زند. آکو دسنی به چشمانش کشید و معلوم بود که گیج می

ی مصرف کرده بود؟!  ی  چب 

 

چشمانش را باز کرد و با اشاره به اکیپ پسری که در حال 

ی اتاق بودند و هر وکرِ چانه یشان به راه خندهزیی برای گرفیی

 بود، لب زد: 

س رفت -
َ
س و ناک

َ
وآمد داره، بدو بیا تو، اینجا هزارتا ک

 بیا. 

 

 و در را بیشبی باز کرد که سایه دوباره مِن مِن کرد: 

 نه.... ممنون.... حواسم....  -

 

 حوصله میان حرفش پرید: آکو یر 
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 یه گوشه تا اِیر از اون اتاق کوفنی که  -
ی دِ بیا دیگه، بشی 

ون!   ¹ایشالا  کوفتش بشه، بیاد بب 

 

اش گرفت و این پسرکِ تخس، چقدر سایه دوباره خنده

 بامزه شده بود. 

 

 کرد! با کمی تردید و دودلی داخل رفت و آکو که کاری نمی

نشست تا اِیر از آن اتاق به قول خودش یک گوشه می

ون بیاید و بعد به اتاق خودشان بازمی  گشت. بب 

 

هایش را درآورد اما سرانجام کفشپاهایش کمی لرزش گرفت 

 و وارد اتاق شد. 

 

، کاملا مانندِاتاق آن ی ها بود و با دوتختِ تک اتاق پسرها نب 

، پوشیده شده بود.   نفره و وسایلی سننی
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ها نشست، که آکو به سمتِ تخت آرام روی یکی از تخت

 دیگر رفت و رویش لم داد. 

 

دولیوان و نگاهش گوشه گرفت و به بطری سفید رنگ و 

 هوله رسید. کمی هله

 

 خوردند؟داشتند نوشیدیی می

ی بود که هردو کمی گیج میپس به  زدند. خاطر همی 

 

کمی خود را جمع و جورتر کرد و اگر آکو مست بود و بلایی 

 آورد چه؟ سرش می

 

اش فورا بالا آمد و به هیکل مرد دوخته چشمان ترسیده

 شد. 
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نش را بسته و سرش را به آکو اما، فارغ از جهان، چشما

 دیوار بالای تخت، تکیه داده بود. 

 

ک آب دهان قورت داد و اگر مرد می خواست کاری دخبی

 شد! کند، که اینهمه دور نمی

 

ون داد و کمی روی تخت عقب  تر رفت. نفسش را بب 

 

ک ترسیده که آکو چشمانش را باز کرد و نیم نگاهی به دخبی

 بود، انداخت.  ی تخت جمع کردهخود را گوشه

 

 ترسید؟می

اش گرفت. با آنکه بدنش گر گرفته و کمی ناخودآگاه خنده

ک را هم گیج می زد، اما آنقدر مست نبود که ترسِ دخبی

 نخواند. 
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وبات الکلی مصرف می پرواتر و کرد، یر هروقت مسرر

ی به همان حال دچار شده بود، تر میشیطان شد و اکنون نب 

 ... ی بیشبی ی  نه چب 

 

ند که الکل، روی غرایزش تأثب  گذاشته  و کمی تنش هرچ

 داغ بود. 

 

هایِ آن رویایِ چندوقتِ پیشش را ناخودآگاه دوباره صحنه

ک شد.   به یاد آورد و نگاهش میخِ دخبی

 

طرفِ صورتش را در برگرفته و موهایش مانند همیشه، یک

ی روی چهره  اش داشت. آرایشِ کاملی نب 

 

ی نگاهش از چشمانِ عسلی و فراری تر اش عبور کرد و پایی 

اش رسید که همان لحظه هایِ قرمزشدهآمد و به لب

ک لب  هایش را خیس کرد و دل مرد پیچ خورد. دخبی
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د. چه مرگش شده بود؟  فورا نگاه گرفت و چشم فسرر
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 رفت. ر روی مغزش راه میاین عروسکِ کوکی، بدجو 
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زیری، چرا باید برایش دانست دخبی به این آرامی و سربهنمی

ی ساکت جالب شود، اما هرچه که بود، می دانست که همی 

 شد! و مرموذ بودنش، باعثِ کنجکاوی بیشبی می

 

داد، برای فراری دادنِ فکرهایی که در سرش جولان می

 : ی اتاق رفتسمتِ پخچالِ کوچکِ گوشهبه

 خوری برات بیارم؟نوشیدیی حیی می -

 

وب نمی  خورد: چشمان سایه گرد شد و او که کنارِ کسی مسرر

 خورم. نه... نه ممنون من نمی -

 

ی بردارد:  ی  آکو نیشخند زد و خم شد تا چب 

س، بدون الکلن!  -  نبی
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بطری آبمیوه را برداشت و دولیوان پُر کرد. وقنی که لیوان را 

ک گرفت، سر بالا آورد و با لبخندی کمرنگ، آن  جلوی دخبی

 را برداشت و تشکر کرد. 

 

ک،  آکو بدونِ آنکه به سمتِ تخت خود برود، کنار دخبی

 رویِ تخت اِیر نشست. 

 

ای از وجور کرد و جرعهسایه معذب کمی خود را جمع

ای از آن، اش نوشید که از بس هول بود، قطرهیی نوشید

ِ مرد، بازهم زوم شد. روی لب
 هایش نشست و نگاهِ یاعیی

 

د و فضای اتاق چقدر گرم  چشمان کمی تارش را دوباره فسرر

 شده بود! 

 

ی الان آن لب کشید چه های قرمز را به دهان میاگر همی 

 شد؟می
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ی نفوقش چکی می ی  شد، ها؟میخورد،  بیشبی از این که چب 

 

نفس پروایش، اخم درهم کرد و یکاز این فکرهای یر 

 آبمیوه را بالا داد. 

 

 خاطرِ این فکرهایِ درپیت! خدا لعنتش کند به

ک کوچک داشت دیوانه  کرد. اش میاین دخبی

خواست حال که با اعتماد به اتاقش پا گذاشته، از نمی

 استفاده کند! اعتمادش سوء

 

خالی را روی پاتخنی گذاشت، که عطر  کمی خم شد و لیوانِ 

ک در سرش پیچید و گویی امشب همه ی دست به دخبی چب 

 برساند. 
ی

 دستِ هم داده، تا او را به قعر دیوانکی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

وب است و کاش دانست همهمی ی این حالات اثرات مسرر

ِ می
ی

د تا کمی گر گرفتکی توانست سرش را زیرِ آب یخ فرو ببر

 عمیقش را خفه کند. 

 

 صاف ایستاد و به سایه نگاه کرد. دوباره 

نگش! به نیم ِ قلمی و چشمان عسلِی خوسرر
 رخِ زیبایش، بینی

 

 یعنی طرفِ دیگرِ صورتش به این زیبایی نبود؟

 پوشاندش. لابد نبود که اینهمه می

 

ی زدهناخودآگاه دستش جلو رفت و در میان چشمان وق

ی موهایِ سایه را لمس کرد:  ک، پائی 
 دخبی

 ان؟ گفنی فِر طبیعی -

 

 نگاه سایه با تردید بالا آمد و آب دهان قورت داد: 

 آره.  -
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همانطور که موهای سایه را در میان انگشتانش داشت کمی 

دستش را عقب برد تا صورتش را ببیند و این مرد پاک 

 دیوانه شده بود. 

 

سایه ترسیده خشک شده بود و دستانش روی روتخنی 

 چنگ انداخت. 
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قبل از آنکه آکو طرفِ دیگر صورتش را ببیند، سرش را 

 گذاشت! عقب کشید و نمی

 کس کامل صورتش را ببیند! گذاشت هیچنمی

 

 هایش تند شده بود و او آکو را دوست داشت. ریتم نفس

توانست منکرِ کرد، اما نمیترسید، حنی گاهی وحشت میمی

 داشتنی که نسبت به او داشت بشود. دوست احساسِ 

ها انزجارش از مردانِ دیگر، داشتنی که در میانِ سالدوست

 جوانه زده بود! 

 

ه  ی آن سیب سرخ بود. نگاه آکو اما، همچنان خب 

ی میاش میکمی مزه مزه ی  شد؟! کرد، چب 
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های هرز نبود، اما الان او که هوسباز نبود، او که مردِ نگاه

ک تنها مدهوش شده بود، که گویی لبچنان  هایِ دخبی

ی بودند و مرد، بیماری که که اگر تا  ن روی زمی  ر اکسب 

 مرد! کشید، میای دیگر نفس نمیلحظه

 

سرش را جلوتر برد که سایه خود را منقبض و کمی به عقب 

 خم کرد. 

 

ک  آکو اما، بدونِ آنکه حواسش به وحشت چشمان دخبی

 و سرش را جلو و جلوتر برد. هایش شده باشد، زوم لب

 

سایه خشک شده بود، شاید از ترس، شاید از وحشت و یا 

 شاید هم... 

لرزید، اما هرچه که بود، قدرت حرکت نداشت، درونش می

 توانست تکان بخورد. لرزید، اما نمیهایش میپلک
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هایی نامری  دست و پاهایش را بند کرده و  گویی زنجب 

 بود! قدرت حرکتش را ربوده 

 

در یک لحظه، دست آکو، پشتِ گردنِ سایه را چنگ زد و 

ک بیشبی لرزید.   دخبی

 

 هایِ قرمزش! هایِ قرمزش، لعنت به لبلب

 

های درشت و دندان روی هم سائید و در یک لحظه، لب

ک نشست و های هوساش، روی لبوحسیر  ی دخبی انگب 

سایه چنان از جایش تکان خورد، که دستِ آکو، پشتِ 

های براق و هایش، روی لبچنگ شد و لب گردنش

ک تکان خورد. خوشمزه  ی دخبی

 

سایه آنقدر شوک شده بود، که حنی قدرت حرکت 

 توانست دست و پای سِرش را تکایی دهد. نداشت، نمی
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مسخ، خشک و دیوانه، به چشمان بسته و اخمان درهم 

ه شده بود.   مرد، خب 

 

 داد! طعم بهشت میهایش را تکان داد و این لعننی آکو لب

 

اب ناب را  چقدر خوب که بوسیده بودش و اگر این سرر

 مُرد! چشید، مینمی

 

ی از لب های کوچکِ سایه را به دهان کشید و حجمِ بیشبی

ک رفت  با چشمانِ بسته، دستِ دیگرش به سمتِ کمر دخبی

ک  و همینکه نوک انگشتانش با کمر سایه برخورد کرد، دخبی

باشد، از جا پرید و با چشمان گرد، گویی که به خود آمده 

 خود را عقب کشید. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

هایش آکو اما، بدونِ آنکه چشم باز کند، زبانش را روی لب

ین برجا مانده های آن ساحره را ی لبکشید و طعم شب 

 بلعید. آب دهان قورت داد و سیبک گلویش تکان خورد. 

 

تر آرام آرام چشم باز کرد که سایه وحشت زده خود را عقب

شد، که کفِ دستش، کشید و در یک لحظه نفهمید چه

ی نشست و سوزش عمیقی را احساس کرد.  ی  روی چب 
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جیغِ کوتاهی کشید و نگاهش، زومِ خویی شد که فورا از کف 

ون زد. چشمانش چرخید و به چاقویی که به  دستش بب 

اش رو به بالا بود، و دهانهکوسن کوچک تکیه داده شده 

 افتاد. 

 

 اش درهم شد و دستش چقدر عمیق بریده بود. چهره

 

ک نگاه کرد و هنوز هم مست بود.   آکو کمی گنگ به دخبی

کن و این ویرانهای خانهمستِ آن بوسه، مستِ آن لب

ک اینهمه خوشمزه بود و او نمی  دانست؟! دخبی

 

د و باز لحظه کرد که مایعی قرمز   ای دوباره چشمانش را فسرر

ک تشخیص داد.   رنگ را روی دست دخبی
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ی نالهتند از جایش پرید و به  اش درآمده بود؟! خاطرِ همی 

 

سمتش خم شد، که با اخمایی درهم کنارش ایستاد و به

سایه خود را بیشبی عقب کشید و او از این مرد، وحشت 

 کرده بود. 

 

 ترسید. دستِ خودش نبود که می

بوسیده شده بود و دلش داشت از جایش کنده  بدونِ اجازه

 شد. می

 

دید، او هم یکی اصلا اشتباه کرده بود که آکو را متمایز می

 بازایی که دیده بود! ی همان هوسبود لنگه

 

 سوخت. بغض گلویش را فشار داد و کف دستش بدجور می
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آکو که حال کمی بیشبی هوشیار شده بود، از ناراحنی 

ک خم اش درهم شچهره د و همانطور که به طرف دخبی

ک و سپس دستِ شده بود، نیم ر دخبی
َ
نگاهی به چشمانِ ت

 اش انداخت. زخمی

 

 دانست اکنون باید چکار کند. عمیق بریده بود و او نمی

 

 کمی فکر کرد و پارچه! 

 او الان به پارچه نیاز داشت. 

 

ِ وسایل اتاق، چند دستمال و پارچه پیدا کرد و دوباره 
ی در بی 

خواست ای که از جایش بلند شده و گویی میبه سمتِ سایه

 فرار کند، رفت. 

 

ک از جا پرید و آکو با زور او  فورا آرنجش را گرفت که دخبی

 را دوباره به سمتِ تخت کشید: 
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ی پانسمانش  - ، دستت بد بریده، بشی  دیوونه نشو دخبی

 نم. ک

 

 دار غرید: بغض

 خوام برم پیشِ خواهرم! خوام، مینمی -
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طاقت، دوباره های آویزانش انداخت و یر آکو نگاهی به لب

 دستش را کشید. 

توانست بگذارد با این حال از اتاق خارج شود و این نمی

دست کاملش را بهکم داشت هوشیاریِ  فکر، کممردکِ یر 

 فهمید که چکار کرده! آورد و تازه میمی

 

 خوام اینجا باشم... بزار برم، ن...نمی -

 

 رفت: مرد لب گزید و چقدر سرس گیج می

، من الان اونقدر اعصاب ندارم بشینم باهات  - ی دخبی بشی 

ی دستتو ببندم!   یکه به دو کنم، بشی 

 خوام بشینم، باید...باید برم. ن...نمی -

 

ک را  آکو  ون داد و مستقیم چشمان دخبی نفسش را بب 

 نشانه گرفت: 
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ی کاریت ندارم.  -  بشی 

 

 سایه سر تکان داد و به کدام اعتماد؟

خواست به داخل اتاق بیاید، گفته بود کاری وقنی هم که می

 کند، اما الان... نمی

 

 سایه!  -

 تاکیدی و باجدیت گفت. 

 

ک بابغض و لرزان، با ترسی که در دلش رخنه کرده   دخبی

 بود، روی تخت نشست. 

 

ی درهم آکو انداخت و گرچه دیگر نگاه به چهرهنیم

وار ته دلش فریاد اطمینایی به او نداشت، اما احساسی ناله

 زد که اگر او این بوسه را دوست نداشته باشد چه؟ می
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 اگر دلش را زده باشد و... 

 شد. داشت دیوانه می 

 

توانست نکه حنی نمیهای متناقض، از ایاز این احساس

د. تصمیمِ واضح و روشنی برای خود و آینده  اش بگب 

 

ک را در دست گرفت و  آکو دستِ کوچک و باریکِ دخبی

ی کرد.   آرام با دستمال خونش را تمب 

 عمیق بریده بود و خدا لعنتش کند. 

ک اگر او آن شهدِ ممنوعه را نمی چشید، این بلا بر سِر دخبی

 آمد. نمی

 

 

ی کردنِ  ِ آن با پارچه، زیاد طول نکشید. تمب 
ی   زخم و بسیی
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مرد که کارش تمام شد، روی پاهایش ایستاد که کمی سرس 

د. گیج رفت و برای به  دست آوردنِ تعادلش، چشم فسرر

 

هایِ خویی را داخلش سمتِ سطل زباله رفت و دستمالبه

 پرت کرد. 

 

ی ی بوسهسمتِ سایه برگشت، مدام صحنهاینبار که به

شد و کاش ظه پیششان جلویِ چشمش تداعی میچندلح

، زودتر از سرش می ِ لعننی
 پرید... این مسنی

 

ی روی شدهزودتر از آنکه کاری دستِ خود و آن فنچِ جمع

 تخت بدهد. 
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ِ لحظایی قبل در دلش رخنه کرده 
با آنکه هنوز هم سرخوسیر

 داد. دستِ غرایزِ نافرمانش نمیاینبار افسارش را بهبود، اما 

 

ساند و گرچه منکر لذیی نمی خواست بیشبی از این او را ببی

ک نمیکه برده بود نمی  ارزید. شد، اما به ترسِ دخبی

 

 ارزید. گوشه کز کند، نمیبه اینکه آنطور لرزان آن
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 سمتش رفت. اینبار لیوایی آب پر کرد و به

ی پیدا میرنگ به چهره ن ی  چب 
شد تا داشت و یعنی شکلایی

د؟ ک را بالا ببر  کمی فشار دخبی

 

هایی که هی لیوان را که جلو رویش گرفت، سایه با لب

ی قوس پیدا میبه ِ دوبارهسمت پائی 
ی ی تا شکسیی ی ی کرد و چب 

 بغضش نمانده بود، لب زد: 

 خورم. نمی -

-  . ی  آبه، آب. بخور بغضت بره پائی 

 

تر کشید و جواب بدهد، کمی خود را عقب سایه بدونِ آنکه

ون داد.   مرد نفسش را بب 

 

اش مانده بود نگاهش به چاقویی که هنوز هم در جایِ قبلی

ِ یر انداخت و این ِ اِیر  فکر بود. ها همه تقصب 
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 لیوان را روی پاتخنی گذاشت و لب زد: 

چاقوی اِیر بود، یکم حالش بد بود و باز افتاده بود تو  -

کرد، منم که دیدم اش میو هی باز و بسته فاز چاقوش

راه نیست، خواستم حالشو جا بیارم بهش حالش روبه

 گفتم یکم آب شنگولی بزنیم بالا که.... 

 

اف می ِ این کرد که میادامه نداد و باید اعبی
ی خواست با گفیی

ک بفهماند که آن بوسه درحالت مسنی حرف ها، به دخبی

 رخ داده و... 

 

 قبول! اصلا باشد 

سد. مرد نمی ک از او ببی  خواست دخبی

وقنی که بنا بر ترس بود، او دیگر چه فرقی با آن شیادی که 

 کرد، داشت؟تهدیدش می
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گشت و بیشبی و بیشبی از کاری کم داشت عقلش باز میکم

 شد. که کرده بود مستأصل می

 

 ی ناب..... از طرقی پشیمان بود و از طرفِ دیگر آن تجربه

 

ه نفسش را  ون داد و نگاهِ خب  اش را از روی سایه برداشت بب 

ک از جا پرید و تا آکو چشم گرد  که در یک لحظه، دخبی

ون زد و مرد فریاد زد:   کرد، سایه از در بب 

 سایه؟ -

 

ک نایستاد و مرد دوان دوان به دنبالش خود را از اتاق  دخبی

ون انداخت که در یک لحظه، خروجش از کاروانسرا را  بب 

 م دید. به چش

 

ین سرعت، به داخل برگشت و  کلافه نچ کرد و با بیشبی

یی به تن زد تا به دنبالش برود.   تیسرر
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کِ دیوانه، این وقتِ شب کجا رفت؟  دخبی

 

ون زد و این طرف و آنبا گام طرف هایی بلند از کاروانسرا بب 

 را نگاه کرد. 

 نبود! 

 

، لعننی کجا رفت؟  لعننی
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آب وعلف، زار یر حدِ کویر، در دلِ این شندر این تاریکِی یر 

 کجا رفت؟ 

 شد یا... اگر گم می

 

وع به  ون داد و از دستِ راست، سرر با خشم نفسش را بب 

ی در اطرافِ کاروانسرا کرد.   گشیی

 

سمت پشت مستأصل دسنی داخلِ موهایش کشید و به

 کاروانسرا رفت
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کی کوچک، که به به آنجا   که نزدیک شد، با دیدنِ دخبی

احساس، به آسمان یر و دیوار تکیه داده و خسته

 نگریست، نگاه کرد. می

 

ون داد و اگر بلایی سرش می  آمد چه؟نفسش را آسوده بب 

 

ک، به دیوار تکیه داد و با فاصله ی از دخبی ی چندمبی

 نگاهش را به آسمان دوخت. 

 

ه تعریف نداشت. ستارهایِ هایِ کویر که نیازی بشب

زن و نورایی در دلِ سیاه آسمان، فخرفروسیر چشمک

 کردند و عجیب اینجا آرامش داشت. می

 

ک حضور آکو را احساس کرده بود، اما حنی دیگر  دخبی

 حس و حالِ واکنش نشان دادن را هم نداشت. 
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 ی او خسته باشد... کس به اندازهکرد هیچگمان نمی

 های مکرر... یِ روزگار، خسته از دویدنهاخسته از بازی

 

کرد، دیگر هیچ احساسی در این لحظه که به آسمان نگاه می

 نداشت... 

 نه ترس، نه غم، نه درد و نه حنی شادی... 

 خنثایِ خننی بود و حضور آن مرد هم که اهمینی نداشت... 

 

؟می  دایی

 که می
ی

رسد، همچون ماشینی که آدم به یک جایی از زندکی

ینش را به پایان رسانده، به پت پت آخرین قطره ی های ببی

شود، افتد، دیگر جان روشن ماندن ندارد، خاموش میمی

 شود... سرد می

 

 که می
ی
ی هایش مزهرسد، خندهآدمی به یک جایی از زندکی

 و...  دهد هایش بوی خون میدهد، گریهزهر می
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 "به یک جایی رسیدن" هم همیشه خوب نیست! 

ها" و غروبِ "ادامه مخصوصا اگر آن "جا" طلوع "بریدن

 ها" باشد... دادن

 

ک نگاه کرد. آکو چشمش را گرداند و به نیم  رخِ دخبی

 

خاطرِ احساسِی چشمانش، بهچقدر ترسانده بودش و این یر 

 عقلِی او بود؟! یر 

 

کرد که ت فکرش را هم نمیلب روی هم کشید و هیچوق

، اینهمه عذاب بکشد و خود را به خاطرِ بوسیدنِ یک دخبی

 سرزنش کند! 

 

 سایه اما، فرق داشت... 
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ها نبود و در این گویی وارد شدن به حریمش، به این آسایی 

لحظه مرد حنی به اینکه سایه دوستش داشته باشد هم، 

 شک کرده بود! 

 

ی و گرفته  اشاگر دوستش داشت، که از بوسه اینهمه غمگی 

 شد. نمی

 

 دسنی داخل موهایش کشید و لب زد: 

دونم چقدر از چشمت افتادم و چقدر عوضیم، می -

خوام توجیح کنم ولی حالم خوب نبود، نفهمیدم نمی

چیکار کردم، همش... همش یه لحظه حواسم پرت 

 شد و بوسیدمت. 

 

 هایش مزخرف بود. سایه پوزخند زد و چقدر حرف
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این بود که بعد از اعدام یک شخص، به او بگویند، مثل 

یک لحظه حواسم نبود و طناب را به دورِ گردنت 

 انداختم... 
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 آکو ادامه داد: 
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جون مادرم تو عمرم زورکی حنی به کسی نگاهم به -

گناهم، اما هرکاری کردم با گم پاک و یر نکردم، نمی

شد، رضایت طرف بوده، ولی اینبار اصلا نفهمیدم حیی 

ساعت هزار بار خودمو لعن و نفرین کردم. تو این نیم

 گم؟! فهمی حیی میسایه، می

 

ک جواب نداد و شاید مرد با خودش فکر می کرد که دخبی

 کند. یک موضوع کوچک را چقدر بزرگ می

 

خواست اما حس و حالش را نداشت، اصلا هرفکری می

 ی تحلیلِ رفتارهایِ دیگران را نداشت. د. دیگر حوصلهبکن

 

ِ نورایی 
ی حال دیده بود ترین ستارگایی که تابهنگاهش را بی 

 اختیار لب زد: گرداند و یر 

 خیلی به من سخت گرفته، خیلی جاها زمینم  -
ی
زندکی

کنم، چون زده، فکر نکنی دارم ناله یا درد و دل می

گم منم آدمم، دم میاهلش نیستم، اما بعصیی وقتا با خو 
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م؟ چرا  چرا نباید از تک تک لحظات جوونیم لذت ببر

نباید شبیه بقیه هم سن و سالام شاد باشم؟ مگه 

چیکار کردم؟ جای کیو تنگ کردم؟ همیشه اویی که 

کس یه بار شد من بودم. اما هیچمحکوم به سکوت می

با خودش فکر نکرد که کارهام ممکنه چه بلایی سر این 

 اره! همه به فکرِ خودشون و شادیاشون بودن! دخبی بی

 

نگاهش را به سمتِ آکو برگرداند و با چشمایی ناامید لب 

 زد: 

تونم فقط تونم مثل اونا باشم؟ چرا من نمیچرا من نمی -

 کنی من ساده و خرم؟به خودم فکر کنم؟ توام فکر می

 

 آکو مستقیم نگاهش کرد. 

 برپا بود. ی آرام چه بلبشویی زیرِ این چهره

ِ چندان مطلویر ندارد اما انتظارِ می
ی
ک زندکی دانست دخبی

 هایِ پردرد و عمیق را نداشت... اینهمه گفته
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 مرد لب زد: 

-  ! ، تو مهربویی  تو خر نیسنی

 اما تشخیص این دوتا از هم کار سختیه، قبول داری؟ -

 

ی نگاه به  آکو نیشخند زد و نگاهش را برگرداند که سایه نب 

 وخت. آسمان د

 

پاهایش را داخل شکمش جمع کرد و دستش را به دورشان 

 حلقه کرد. 

 

 سمتِ سارا کشیده شد. ای فکرش بهلحظه

ی اند و حنی حوصلهدانست اکنون در چه حالیخدا می

 جمع کردنِ او را هم نداشت. 

 

 بود؟اصلا تا کی باید مواظبِ آسیب ندیدنِ این و آن می

 یک نفر حواسش نبود؟دید چرا وقنی که او آسیب می
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ون داد و یر   صدا از جایش برخاست. نفسش را بب 

 

رفت، شاید هم به سمتِ جایی که سمت اتاقش میشاید به

 آکو نباشد... 

 دانست... نمی

 

 

ک دوخته شد.   نگاهِ آکو اما، از پشت سر به دخبی

 

ه  ای که امتداد داشت... نگاهِ خب 
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 ️❤نظر میخواما

-230407-https://t.me/BChatBot?start=sc

IS2mPyL 

 لینک ناشناس 
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ی می  کرد. عصنر اتاق را بالا و پائی 

ای که یک چشمش به سارا بود و یک چشمش به ملحفه

 وار، مچاله شده بود. ی دیگوشه

 

اش را در دست در موهایِ فرش کشید و عصنر پیشایی 

 دست گرفت. 

 کرد. درک نمی

 کرد. درکش نمی

 

 هایی گزیده به سایه نگاه کرد: هایی سرخ و لبسارا با گونه

 حالا چیکار کنم؟ -

 

 سایه پوزخندزنان و عصنر نگاهش کرد. 
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 یاد سایه نبود؟کرد، به ها میچرا موقعی که از این غلط

 

ای رفت و دوباره مانند هروقتِ دیگری که کلافه چشم غره

 ی ناخنش را جوید: شد، گوشهمی

 به چه تضمینی اینکارو کردی؟ -

 

 ای اشک از چشمِ خواهرش چکید: قطره

شه، اصلا یه لحظه شد، دونستم اینطوری میچه می -

 انگار تو حال خودم نبودم، انگار.... 

 

بل خواهرش بالا گرفت تا ادامه ندهد و سایه دستش را مقا

 خواست بشنود. بیشبی از این هم نمی

 

ت میهمیشه از یر  ک، در حب   ماند: عقلِی این دخبی

ی راحنی  - چه فکری باخودت کردی سارا؟ هان؟ به همی 

ای فهمم، نمیدست اومدی؟ نمیبه فهمم چرا دخبی
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ی اگه بکارتشونو بدن، برای اون پسر باکره فکر می کیی

ی میاصخ ی اون شن، فکر میترین موجود روی زمی  کیی

کسِ تونه به هیچمونه و نمیپسر تا ابد پایبند می

 ای فکرکنه، چرا واقعا؟دیگه

 

هایِ سایه، نمکِ روی سارا بیشبی به گریه افتاد و نطق

 زخمش شده بود. 

 

 هم پشیمان بود و هم نبود. 

 ترساندش... رفتار اِیر اما، می

 و شوکه شدنش، نگ
ی

اهِ ناخوانایش و در آخر، کلافکی

 رفتنش... 

ی این رفتارها، گیجش کرده بود و کاش اِیر کنارش همه

 ماند. می

ی که در اش میکاش دلداری ی داد و گویی واقعیت، با آن چب 

 خواند، متفاوت بود. ها میکتاب
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 سایه؟ -

ک با خشم سربرگرداند و به خواهرش نگاه کرد که سارا  دخبی

 ادامه داد: لب گزید و 

 یعنی دلشو زدم؟ -

 

 سایه پوزخند زد: 

هرحال اونکه کارش راه افتاده، این تویی بعید نیست، به -

 که گرفتار شدی! 

 

ی فینی کرد و چهره  اش با اخمی کوچک، مزین شد: سارا فی 

ِ ما شکل گرفته، هم من  -
ی چرا گرفتار شدم؟ یه رابطه بی 

ه انگار کنی کلذت بردم هم اون! چرا یه جوری رفتار می

 کردم و اِیر یه کارِ عادی؟ مگه تو 
ی
من خطای بزرکی

 اینکار، جفتمون دست نداشتیم؟
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 فهمید؟رمق روی تختش لم داد و چرا این دخبی نمیسایه یر 

! بعدشم، تو این  - اول خودت گریه زاری راه انداخنی

خواد، اما از تو جامعه کوفنی کسی از اون بکارت نمی

 گم؟فهمی حیی میخوان، میمی
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ک عصنر و گریان رو به خواهرش توپید: 
 دخبی

؟ انقدرام که تو چیو پیچیده میچرا انقدر همه - کنی

، بزرگش می کنی مهم نیست، اصلا گورِ بابایِ  اِیر

ر  فوقش اینه بذاره بره، به جهنم، به درک. اونه که ضی

 مهم نیست!  کنه، دیگه هیجی براممی

 

هایش، با اعصایر داغان، خود را روی و پس از رجزخوایی 

 تختِ بدون ملحفه انداخت و پتو را روی سرش کشید. 

 

 سایه سرش را برگرداند و شاید حق با سارا بود. 

داد و فقط او بود که شاید دیگر کسی به بکارت اهمینی نمی

 کرد. اینهمه مسئله را پیچیده می

 

ون   داد و کامل روی تخت دراز کشید. نفسش را بب 

ی در ذهنِ او بزرگ بود، همههمه ها پیچیده بود ی مسئلهچب 

 کرد. و شاید باید کمی تجدیدنظر می
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 آنقدرها هم سخت نبود... 
ی
 زندکی

 

آباژور کنارش را خاموش کرد و پتوی نازک را روی تنش 

 کشید. 

 

ِ او هم بود، نباید سارا را تنها می  گذاشت. اصلا تقصب 

 

 پریده جلوی فکرش به سمتِ اِیر و آن لحظه
ی

ای که با رنکی

 اتاقشان دیده بودش، کشیده شد. 

 

اش را در خاطر هنوز هم نگاهِ سردرگم و صورت رنگ پریده

 داشت. 

 ماند. کرد و کنارِخوهرش میکاش فرار نمی

 به اِیر هم حق داد. ترش میکمی دلداری، آرام
 کرد و از طرقی
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، زیاد ه میشوکه بود و سای دانست که در آن حالتِ مسنی

 روی کارهایش، تسلط نداشته. 

 

ون داد.   نفسش را بب 

ی اتفاق افتاده بود و نمی  شد کاری کرد. دیگر همه چب 

 

 ی آکو که... مانندِهمان بوسه

خواست.... با یادآوریش سرش را به زیر پتو فرو برد و نمی

 خواست به آن لحظه فکر کند. نمی

 

رفت و کاش آکو گاه از خاطرش نمیای که هیچبه آن لحظه

 کرد. آن کار را نمی

 

شاید هرکسِ دیگری به جایِ او بود، از بوسیده شدن 

شد، سایه اما، فرق توسط معشوقش، مسرور و شاد می

 داشت. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ش فرق نداشت. اصلا همه  ی  چب 

 

 تصمیم گرفت دیگر به آکو نزدیک نشود. 

 به او اعتماد کرده، کاقی بود! هرچقدر تا به الان 

 

 شد چه؟ی آن شیاد میاگر او هم یکی لنگه

 

 درید؟اگر تنش را درهم می

 با این فکر لرزش گرفت و بیشبی در خود جمع شد. 

 

گذاشت او هم نزدیکش شد و نمیدیگر به آکو نزدیک نمی

 شود. 

 این را به خود قول داده بود... 
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شب تر از همیشه بود، با آنکه ساعت از نیمههوا، تاریک

گذشت، گذشته بود، اما آنقدر فکرش حولِ اشتباهِ سارا می

 ای آرام و قرار نداشت. که لحظه

 

 سمتِ بامِ کاروانسرا رفت. مانتوی بلندش را پوشید و به
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رسید و گرچه دلش صدای چندنفر از آن بالا به گوش می

ی میاش را میتنهایی  ون رفیی ترسید. در خواست، اما از بب 

، پشت بامی که از آن صدای دخبی و پسرهای  حالِ حاضی

 آمد. نظر میتر بهرسید، امنزیادی به گوش می

 

ون از پله رِ پشت بام بب 
َ
ها بالا رفت و پایش را که از د

ایی که هرکدام گوشه ای را در گذاشت، با دیدنِ پسر و دخبی

 ر گرفته بودند، خیالش راحت شد. ب

 

د و بدونِ ترس، دل به دنیایِ شاید می شد اینجا کمی آرام بگب 

 اش بدهد. تنهایی 

 

 

، که برحیی مشغولِ دیدنِ  بدون آنکه توجهی به افراد حاضی

آسمان با تلسکوپ و برحیی دیگر مشغولِ گپ و گفت 

 ی بام رفت و نشست. بودند، بکند، به سمتِ لبه
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 ها دوخت.  کشید و چشم به ستارهنفسِ عمیقی 

 

ش را پذیرفته بود!   تقصب 

او هم در اشتباهِ سارا دست داشت و نباید تنهایش 

 گذاشت... می

داد که با اِیر در یک اتاق بماند و حال جوابِ نباید اجازه می

 داد؟پدرش را چه می

 

دانست اِیر چه برخوردی با این موضوع خواهد داشت نمی

 گشت. عقب برمی و کاش زمان به

 

د و... کاش می  توانست جلویِ آن اتفاق را بگب 

 

 ای نداشت. آه که افسوس فایده

 کار از کار گذشته بود. 
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 سلام.  -

 

تند سرش را بالا گرفت که چشمش به مردی قدبلند و لاغر، 

ی و اتوکشیده افتاد.  اهنی تمب   با پب 

 

 کمی چهره درهم کرد و او را شناخت. 

 داریوش بود. 

 

 همان پسری که جزی  از اکیپ اِیر و آکو بود. 

 

ام سری تکان داد و آرام سلام کرد. به نشانه  ی احبی

 

مرد لبخند نرمی زد و با کتایر که میانِ دستانش داشت، 

د، کنارِ سایه، اما با فاصله، نشست.   بدون آنکه اجازه بگب 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 __ 

 ️❤نظرلطفاا

@aydajafari1 
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وجور کرد و او اکنون دلش سایه معذب، کمی خود را جمع

 فهمیدند؟! خواست، چرا نمیتنهایی می

 

 مرد بدونِ آنکه به سایه نگاه کند، موقر گفت: 

 کنه، برم یه جا دیگه؟اگه وجودم اذیتتون می -

 

 سایه هول شده لب زد: 

 نه، نه، من کاری به شما ندارم.  -

 

ون داد.  داریوش عینکش را   صاف کرد و نفسش را عمیق بب 

 

کرد داد و چقدر نگاه به همان آسمایی که سایه نگاهش می

ک را دوست داشت.   سکوتِ دخبی

ِ آدم
 آمد. ها چندان خوشش نمیاو هم از پرحرقی
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بام جک زد و کمی به پشت ی پشتسایه دستش را روی لبه

 جا را بهبی ببیند. خم شد تا همه

 بش کشید و لب زد: مرد دسنی روی کتا

؟ -  اهل کتاب هسنی

 نه زیاد، گاهی اوقات!  -

ولی من اهلِی کتابم. اونقدری که عادت کردم کتابا حرف  -

ی   عادی هم همی 
ی
جوری بزنن و من گوش بدم، تو زندکی

شدم. عادت کردم همه حرف بزنن و من فقط گوش بدم، 

 دقیق نگاه کنم و به فکر فرو برم! 

 

نگاهی نثار مرد بالا انداخت و نیمسایه متعجب ابرویش را 

 کرد. 

 با آنکه تنها چندجمله گفته بود، اما عمیق گفته بود. 

 

ون داد و لب زد:   نفسش را بب 
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، فکر می - ، هیجی بارت ولی زیادم که ساکت باسیر
ی

ی خنکی کیی

 نیست! 

، چه اهمینی داره؟ کسی که وقتشو برای  - ی بزار فکر کیی

خوره، دِهمونکار میقضاوت تو هدر میده، دقیقا به در 

 مردم! کسی که وقتشو 
ی

قضاوت، سرک کشیدن تو زندکی

جای اینکه برای ارتقای خودش بذاره برای فضولی به

هاش هم اهمینی نداره! شنیدی که؟ احمقا ذاره، حرفمی

 زنن! زیادحرف می

 

 

سایه لب کج کرد و جالب بود که احساسِ بدی به مردِ 

 کنارش نداشت. 

 کرد! امنیت می جورایی احساسیک

 

آره خب... ولی آدم بعصیی وقتا از اینهمه قضاوت خسته  -

 شه! می
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 خستههمه -
ی
ِ این زندکی

ی ی کنندهچب  ست. ولی بخوای با همی 

، خسته می ، کم میاری! شاید لازم دید بهش نگاه کنی سیر

ایی توش بدی. مثلا، هوا رو لمس  بشه بعصیی وقتا یه تغیب 

، صدا  ، نقاسیر رو بو بکسیر ... می کنی ؟ به رو مزه کنی بینی

ی راحنی می ایِ تکراری و کلیشههمی  ی ای شه از دست چب 

 خلاص شد! 

 

 سایه که تاحدودی تحت تاثب  قرار گرفته بود، لب زد: 

 چقدر حرفاتون متفاوته!  -

 حرفام متفاوت نیست، نگاهم متفاوته!  -

 

ک آرام سر تکان داد و درست می  گفت. دخبی

 بود. شاید نگاهش متفاوت می

 

ک نگاه کرد:   مرد نگاهی به ساعتش انداخت و سپس به دخبی

 انگار حالتون زیاد خوب نیست.  -
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ک آرام لبخند زد و چه می  گفت؟دخبی

 شد به یک غریبه اعتماد کرد؟می

 

ی نیست، یکم کسلم.  - ی  نه، چب 

 

داریوش سر تکان داد و راستش زیادی حرف زده بود. چند 

ی شسته بود، اما به اندازهدقیقه نبود که کنارِ این دخبی ن

 چندماهش، حرف زده بود. 

 

نگاهِ دیگری به سمتش انداخت و چقدر ناخودآگاه نیم

 اش آرامش داشت. چهره

، یکیک  جور معصومیتِ عجیب داشت. جور راحنی
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اش پوشانده بود و مرد با موهای حجیمش، نیمی از چهره

 های پریشان و فِرش، ناخودآگاه شعری در دیدنِ زلف

 ذهنش جرقه زد: 

 "عارقی بر سر یک پیچش مو کافر شد/ 

 من رند و سه وجب زلف پر از فِر ، چه شود؟"

 

 های_طرد_شده#سایه

 0#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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هایِ سایه با تایی نگاه برگرداند و در تاریکِی شب، عسلی

ه  رسید. نظر میتر بهروشنش، تب 

 

 عجیب این چهره، به دلِ مرد نشسته بود. 

ی یا خاض داشته باشد ها، اما  ِ اساطب  نه آنکه زیبایی

ی بود. چهره  اش عجیب معصوم و دلشنی 

 
ی
 ترین گناهی نشده بود. اش، مرتکبِ کوچکگویی در زندکی

 

 "فرشته"

 در ذهن مرد، نامش هک شد. 

ی بود اگر لقب فرشته بیشبی به او می  آمد. داریوش مطمی 

ک کمی آرایشش را کمبی می کرد، معصومیتش بیشبی به دخبی

 آمد. چشم می
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هایِ ریز و درشت، غرق شده بود. سایه اما، در میانِ ستاره

 آنقدر غرق، که حواسش به نگاهِ لبخنددارِ مرد نبود. 

 

آمد، بازهم داریوش که گویی امشب بدجور حرفش می

ک را برهم زد:   دنیایِ خلوت دخبی

 که باهاتون بود، خواهرتون بود؟اون خانومی   -

 

 گفت؟سایه نگاه برگرداند و سارا را می

 همونکه امروز کنارم ایستاده بود؟ -

 آره.  -

 خواهرمه!  -

تون خیلی ته چهرتون شبیه هم بود، ولی انگار شخصیت -

 باهم متفاوته. 

 

 سایه سری تکان داد و لب زد: 

 چطور؟ -
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. تر آخه انگار ایشون یکم شلوغ -  بودن، شما خیلی ساکنی

 

 دخبی لبخند زد. 

ی ترجیح میاو سکوت را به ی ها داد. همینکه برای آدمهرچب 

 ماند، برایش کاقی بود: ناشناخته می

سکوت جزی  از من شده، وقنی کسی نه حرفای آدم  -

کنه، گفتنشون چه فهمه و نه درکشون میرو می

ت عقل خطابای داره؟ جز اینکه دیوونه یا یر فایده

 ای هم داره؟ی دیگهکنند فایده

 

 داریوش سرش را به علامت منقی تکان داد: 

ا رو حنی اگر صدبار هم نه فایده - ی ای نداره، بعصیی چب 

 ، ی  فایده نداره، شاید باید بذاری خودشون ببییی
ی

بکی

، اینطوری لااقل بیشبی تو  ی بسوزن و تجربه کیی

 مونه. خاطرشون می
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ک تکایی به خود داد و جمع تر نشست، که داریوش، بار دخبی

دیگر ساعتش را وارسی کرد و آرام از جایش برخاست. نگاهِ 

اش را سایه همراهش بالا رفت و مرد با زدنِ لبخند، چهره

ی   تر کرد: دلنشی 

صحبت باهاتون، حالمو بهبی کرد. من اولش گفتم  -

زنم، اما همینکه نشستم آدمیم که زیاد حرف نمی

وع کردم حرف زد ؟ هممون یه ن. میپیشتون، سرر ی بینی 

 کوبیم! مشت شعاریم، که خودمون تو سِر همدیگه می

 

های سایه که کش آمد، مرد دیگر منتظر نماند و با زدنِ لب

آخرین لبخندش دور شد. نگاه سایه به دنبالش کش آمد و 

 مردِ عجینر بود. 

 

ت و آگاهی جمع شده  گویی حنی در راه رفتنش هم کلی بصب 

 بود. 

 آمد. ها خوشش میدل آدماز این م

ی را زیر و رو میهایی که با فکرشان، همهاز آدم  کردند! چب 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 های_طرد_شده#سایه

 1#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ترین حالتِ ممکن درآمده بود. لبخندِ روی لبش، به بزرگ

هایِ کل و خندههایش بالا رفته، به همراه کلآتسیر که شعله

 آورده بود.  بچها، حسایر سرکیفش

 

 امشب قرار بود داخلِ چادرهایشان و در دلِ کویر بخوابند. 

ی  ها را طوری پارک کرده بودند که بتوانند چادرهایشان ماشی 

ی  ها برپا کرده را کنارش بنا کنند و آتسیر که دورتر از ماشی 

 شد. ورتر میبودند، لحظه به لحظه، شعله

 

 دور آتش حلقه زده و مسلم با دبه
ی

که در دست   ایهمکی

 خوانند. زد و دوقلوها هم میداشت دمبک می

زدند و یا به ادا اطوارهایِ ها هم یا دست میی بچهبقیه

 خندیدند. دوقلوها می

 

 کنارهم نشسته بودند و نگاهِ اِیر هرچندلحظه 
ی آکو و اِیر نب 

تر از همیشه کنارِ خواهرش نشسته یکبار، به سارایی که آرام

 . شد بود، دوخته می
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سایه اما، هیچ به آکو توجه نداشت. آکویی که چندبار 

 نگاهش کرده بود و سایه هیچ اهمیت نداده بود. 

 

حنی یکبار آکو صدایش زد و گفت که به کمکش بیاید تا 

ی بیاورند اما سایه خود را به نوشیدیی  ها را از داخل ماشی 

نشنیدن زده و آکو اخموتر از همیشه، خود به تنهایی تمامِی 

 های دلسبی و آبمیوه را آورد. بطری

 

ها، برای مرد حسایر محلی و دوری کردنگویی این یر 

ی بود.   سنگی 

، موردِ یر دلش نمی
ی ی توجهی و یر خواست چنی  محلِی دخبی

که به دوست داشته شدن توسط او، مشکوک شده بود، 

د.   قرار بگب 

 

ون آمد و   قبل داخلِ چادر بود، بب 
داریوش که تا لحظایی

 ستقیم به سمتِ سایه رفت و کنارش بافاصله نشست. م
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دانست این مرد منظوری سایه کمی خود را کنارتر کشید و می

 ها، استاد شده بود. ندارد، او در خواندن نگاه

 

آکو اما، لبخندِ محوِ سایه را شکار کرد و اخمانش بدتر 

 درهم شد. 

 

ون داد و با اعصایر داغان به اِیر   توپید: نفسش را محکم بب 

 لشتو بکش اونورتر، منو چپوندی یه گوشه.  -

 

 اِیر متعجب نگاه کرد و کمی خود را کنار کشید: 

 خوای یه دوتا مشتم بزن! چته داداش؟ می -

 

 ی خودش را هم نداشت. مرد جواب نداد و اکنون حوصله
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آهنگ عوض شد و اینبار دوقلوها، آهنگِ شادِ دیگری 

 خواندند. 

سایه که مثل بقیه درحال دست زدن نگاهی زیرچشمی به نیم

 و خندیدن بود، انداخت و باتلجی نگاه گرفت. 

 

ی کنارِ گوشه سایه  ی داریوش اما، سرش را خم کرد و چب 

ک وسعت گرفت و نفسِ آکو تندتر  گفت، که لبخند دخبی

ِ گوشه
 گب  را باز کرد؟شد. چه گفت که نیشِ این دخبی

 

اکسی صمیمی خواست سایه ببدتر حرص خورد و دلش نمی

 شود. 

ترین رفیقش را در حالِ بازی با همچون کودکی که صمیمی

بیند، چهره درهم کرد و اعصابش بیشبی داغان رقیبش می

 شد. 
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آورد و دوسه تا ای آن فنچِ لجباز را گب  میکاش گوشه

ک، او را دوست نداشت، درشت بارش می کرد. مگر دخبی

 دیگر؟! ها چه بود محلیپس این اداها و یر 

 

 های_طرد_شده #سایه

 2#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

سایه آرام لب گزید و سرش را از دهانِ داریوش دور کرد و 

 دوباره مشغول دست زدن شد. 
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اِیر آرام و بدونِ آنکه جلبِ توجه کند، از جایش بلند شد و 

ی   ها دید نداشت، ایستاد. ها، جایی که به بچهدر پشت ماشی 

 

ون آورد و به سارا یر کسل و  حوصله، تلفنش رااز جیبش بب 

 پیامک داد: 

ی  -  ها، کارت دارم! بیا پشت ماشی 

 

ی نشد. اخم درهم کرد و چندلحظه ای منتظر ماند و خبر

 چرا جوابش را نداد؟

 

 فکرها بود که صدایِ آرامِ پایی را شنید و تا سرش را 
ی در همی 

ی سارا روبهبرگرداند، با چهره  . رو شد ی غمگی 

 

ون داد و کمی نزدیک  تر شد: نفسش را بب 

؟ -  خویر
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ک پوزخند زد و اکنون یادش افتاده بود حالش را  دخبی

سد؟  ببی

 

 خوبم، از لطف شما!  -

 

اِیر دندان رویِ هم سائید و هنوز هم از ماجرایِ دیشب، 

 اعصابش خورد بود. 

افتد و اکنون دیگر کار از کار خواست آن اتفاق یر نمی

 گذشته بود. 

 

 ندازی؟تیکه می -

 نندازم؟ -

خودت خواسنی سارا، من حالم خوب نبود، مست بودم،  -

گیج بودم، توام با اون لباسا و با اون همه ناز و ادا، آتیش 

 کشیدی به انبار باروت! 
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ک بدتر پوزخند زد و با خشم سرش را بالا برد و نزدیک  دخبی

 صورت مرد غرید: 

استم، خوبه؟ ولی ش منم، اصلا من خو باشه مقصر همه -

پرسیدی؟ موندی؟ نباید یه حالی مینباید کمی پیشم می

ی فرار کردی انگار.....   همچی 

ایط ازدواج ندارم سارا!  -  من سرر

 

ی پاهایش سارا با چشمایی گرد شده، وا رفت و روی پاشنه

 فرود آمد. 

 شد. باورش نمی

 

 مردکِ احمق چه فکر و خیالی با خود کرده بود؟

 ازدواج؟ 

 ه! ها
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 گفت! نفس هم میچه با اعتماد به

 آن کسی که حاضی به ازدواج نبود، سارا بود! 

 

وار دوستش شد این همان اِیر باشد که دیوانهباورش نمی

 داشت. 

یی  اش ها، همهزدنبازی و رگآنهمه عشق، آن همه غب 

ایط ازدواج خلاصه می شد در اینکه آخر بگوید"من سرر

 ندارم"؟

 

وقنی کورکورانه و با این فرهنگ درپینی که چشم همه را 

پوشانده بود، خود را به این مرد واگذار کرده بود، باید هم 

 شنید. این جمله را می

 

 حقش بود، اصلا نوش جانش... 

 

 روی صورت مرد غرید: اش را بالا برد و روبهانگشت اشاره
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درصد، دونم چه فکری باخودت کردی، اما یکنمی -

 درصدم به این فکر نکن که من با تو ازدواج کنم! یک

 و با کنایه ادامه داد: 

-  . ایط ازدواجم داشته باسیر  حنی اگه سرر

 

سپس بدون آنکه توجهی به پشت سرش داشته باشد، 

کرد همه راهش را کشید و از آن خائنی که روزگاری فکر می

 جوره پشتش ایستاده، دور شد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 3#پارت_ 

 یدا_جعفری#آ
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سایه سرش را برگرداند و همینکه سارا را دید، نفسش را 

ون داد، اما با دیدنِ چهره ی قرمزشده و دستان آسوده بب 

 اش، اخم درهم کرد. گره شده

 

هایی که سارا کنار خواهرش نشست و هنوز هم از حرف

 شنیده بود، مغزش داغ بود. 

 

ک   پرسید: سایه سرم خم کرد و کنار گوش دخبی

؟ چرا صورتت قرمزه؟حیی  -  شده سارا؟ خویر

 

نگاهی به خواهرش انداخت و دوباره به آتش سارا نیم

 رویش نگاه کرد: روبه

 زدم. داشتم با اِیر حرف می -
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 خب؟ -

 هایش را کج کرد: پوزخند لب

 گفت من قصد ازدواج ندارم.  -

 

ی بود دیگر.   سایه عصنر سرش را برگرداند و همی 

اش رسیده بود و وای بر کسی که، خود را هاِیر به خواست

 گذاشت. راحت در اختیارِ دیگری می

 

های ساده را دوست ندارند. آدم ی  ها که چب 

ی که آدم ی ها، همیشه دنبال تعقیب و گریزند، دنبالِ آن چب 

ی را مفت بهدست نمیبه ی دست آید و وای از روزی که چب 

 دار نیستند! بیاورند، تا حیف و میلش نکنند، که دست بر 

 

خواد هم تو و هم اِیر رو سر به نیست کنم سارا، دلم می -

تو عقل نداری؟ دیدی چجوری جوابتو داد؟  چرا 

؟ دیوونه ی کاری کنی  ای؟حاضی شدی همچی 
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ک کلافه دستش را تکان و اکنون حوصله ی سرزنش یا دخبی

 نصیحت نداشت: 

 گب  نده سایه، اعصابم ریده، تو بدتر نرین بهش.  -

 

سایه "بیشعور"ی نثار خواهرش کرد و سر برگرداند که 

رو شد. او دیگر چه ی کنجکاو آکو روبهاینبار با چهره

 گفت آن وسط؟می

 

ناخودآگاه به سبب حرض که از اِیر داشت، رو به آکو اخم 

 کرد و تند نگاهش را گرفت. 

 لابد او هم مانندِ رفیقش بود دیگر... 

 کرد؟ چرا باید به او اعتماد می

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی اول راه، خوب خود را نشان داد و   که همی 
اصلا بهبی

ک را فراری داد، وگرنه معلوم نبود فردا چه بلایی بر 
دخبی

 سرش بیاورد. 

 

ِ سایه متعجب شده بود، کلافه سرش 
ی آکو که از اخم تندوتب 

را تکان داد و از جایش بلند شد و یک نوشیدیی از داخل 

ی    برداشت. ماشی 

 

ک سربه زیر کِی اینهمه یاعیی شده بود که به آکو اخم این دخبی

 کند؟

ی که تا دیروز با یک حرفِ آکو، به پِت پِت  همان دخبی

 پرید! اش میافتاد و رنگ از چهرهمی

 

ها، قطع شده بود و فقط صدای دمبک زدن و خواندنِ بچه

های بلندشان به گوش صدای حرف زدن و گاهی خنده

 رسید. می
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رِ دلسبی شیشه
َ
ای را باز کرد و باحرص بطری را بالا برد تا د

یک نفس سر بکشد که در یک لحظه، چشمش به سایه که 

ی   ها عبور کرد، افتاد و یعنی خودش بود؟از کنارِ ماشی 

ک را تنها گب  یر می
 اندازد؟توانست دخبی

 

ین سرعت سرش از این فکر، لب هایش کش آمد و با بیشبی

ک رفته بود، رفت.   را خم  کرد و به سمتِ جایی که دخبی

 

 های_طرد_شده#سایه

 4#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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سایه با خیالی راحت، از اینکه کسی متوجه آمدنش به این 

سمت نشده، آرام به سمتِ چادر رفت و باید این لباس زیرِ 

 شد. می آورد و داشت کلافهتنگ را درمی

 

ی انداخت داخل چادر کوچک خزید  و وقنی که پارچه را پائی 

نشدنش راحت شد، دست برد و از و خیالش از بابتِ دیده

ون آورد. داخلِ کوله  اش، تایی دوبنده بب 

 

 

اهن آزادی که به تن داشت را درآورد و قفلِ لباس زیرش  پب 

ای که را باز کرد، که در یک لحظه، از فضای باز پنجره

تعجنر که دید، جیغِ خفیقی رویش بود و برق چشمانِ مروبه

 کشید و فورا لباسش را جلوی تنش گرفت. 
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اش مانده بود و این هایش بدون بازدم، در سینهنفس

وجدان چطور به خودش اجازه داده مردک، این مردک یر 

 بود، دیدش بزند؟

 

ک از آن خارج شده بود،  آکو اما با شوکی که با جیغ دخبی

 د. فورا نگاه گرفت و خدا لعنتش کن

 

دانست حال چقدر از چشمِ زد و میپشت سرهم گند می

ک افتاده.   دخبی

 

خواست نگاهش را بالا دندان روی هم سائید و حنی نمی

 بیاورد. 

 ترسید. می

 ترسید. از دیدنِ چشمایی که دیگر اعتمادی نداشت، می
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ی کوچک، کنار رفت و خود نفهمید فورا از کنار پنجره

 رویش شد. ای روبههای ماتِ صحنچگونه لحظه

 

 .  لعننی

ک را صدا بزند اما تا دهان باز کرد، با  او آمده بود تا دخبی

ک روبه رو شد و گویی بدن سفید و شکمِ تخت دخبی

 اش گم شد. صدایش در حنجره

 

ها، در چندلحظه اتفاق افتاده بود و کاش ی این صحنههمه

 رفت! ی لعننی نمیاصلا به کنارِ آن پنجره

 

هایی گلگون شده، از ای گذشت که سایه با گونهقهچنددقی

ی چند چادر خارج شد و بدونِ آنکه به مرد، که در فاصله

ی از چادر، منتظرش مانده بود نگاه کند، گام هایش را مبی

ی  ون تند برداشت، که قبل از آنکه از پشت ماشی  ها بب 

 برود، آکو بازویش را گرفت و به سمت خود کشید. 
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رداشت و خواست بازویش را از دست مرد خارج سایه لرز ب

د و اکنون فقط میکند، که آکو محکم خواست تر آن را فسرر

ک بفهماند بیگناهی خود را ثابت کند. می خواست به دخبی

دانست از قصدش دید زدن نبوده و لعنت به زبایی که نمی

وع کند!   کجا سرر

 

بالا  سایه بیشبی خود را عقب کشید و بدون آنکه نگاهش را 

 بیاورد لب زد: 

 ولم کن.  -

 

ک را  آکو گوش نداد و اینبار با هردو دستش، دو بازوی دخبی

 گرفت و مگر دیوانه بود که ولش کند؟

تفاهمی که آن هم با آن افکارِ مالیخولیایی و آن همه سوء

 پیش آمده بود. 

 

 لحظه آروم بگب  کارت دارم. سایه، یه -
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 گم. ندارم. ولم کن می من کاری باهات ندارم، اصلا حرفیم -

 

ک خجالنی مرد کلافه شد. چرا گوش نمی داد؟ این دخبی

 دانست؟اینهمه لجباز بود و آکو نمی

 

ک به تقلاهایش ادامه داد که آکو برای آنکه بتواند  دخبی

ک را به ماشینی که کنارشان بود  مهارش کند، ناچارا، دخبی

 کوبید و سایه ترسیده هینی کشید که مرد دست جلویِ 

د.   دهانش فسرر

 

هایِ زده و پر از ترس نگاهش کرد و عسلیسایه وحشت

 معصومش، پر از اشک شد. 

 

 ی لعننی زیادی آشنا بود و... این صحنه، این صحنه
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سایه، سایه، یه لحظه آروم باش.... گوش کن بهم. به  -

ترسی لرزی؟ میخوام اذیتت کنم، چرا انقدر میخدا نمی

 ازم؟ آره سایه؟

 

ی تکان داد که آکو محکمدخبی  تر در برش ک سرش را به طرفی 

 گرفت و ناخودآگاه سرش را خم کرد و کنار گوشش پچ زد: 

! من نمی - ی خواستم نگات کنم، تا هیس، سایه منو ببی 

اومدم صدات بزنم، تو منو دیدی و ترسیدی! گوش 

 گم؟فهمی حیی میمیدی؟ می

 

ک یک دستش را آزاد کرد و آرنج مرد را چن گ زد که دخبی

آکو اخم درهم کرد و بویِ این موهایِ روشن، داشت 

 کرد. اش میدیوانه

ک ساده، داشت دیوانه کرد و چرا حالِ خود اش میاین دخبی

 فهمید؟را نمی

 

 های_طرد_شده#سایه
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 5#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

ی را توضیح میباید همه تفاهم تفاهم پشتِ سوءداد، سوءچب 

خواست این فنچ کوچولو را این مرد، نمی پیش آمده بود و 

ی را می  دانست! از دست بدهد، فقط همی 

 

د و دوباره کنار گوشش پچ  ک را در دستش فسرر دست دخبی

 پچ کرد: 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

بس کن دیگه سایه، من اومدم باهات حرف بزنم که  -

گندِ دیشب رو جمع کنم، که بدتر ضایع شدم. چرا 

افتاد،  گم تو یه ثانیه اتفاقگوش نمیدی بهم؟ می

 فهمی؟می

 

ی کرد، اما دروغ  سایه سرش را به علامت فهمیدن بالا و پائی 

ی نمیگفت، اکنون هیچمی ی را درک فهمید. هیچچب  چب 

ده، نمی کرد. ذهنش تنها پیشِ آن دسنی که دهانش را فسرر

 داشت. مانده بود و کاش مرد دستش را برمی

 

ک را دید، آرام دستشآکو که آرام را از جلوی  تر شدنِ دخبی

ی کشید که به همراهِ انگشتانش، لب هایِ دهانش پائی 

ی کشیده شدند و آکو، با دیدنِ دهان  ک رو به پائی 
دخبی

ی دیشب های ریز و سفیدش، باز هم خاطرهقرمز و دندان

 !  در ذهنش تکرار شد و لعننی
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، او دیشب طعمِ این بهشت ناب را چشیده بود و  لعننی

تریناکنون به هوس ی شکلِ ممکن، جلویِ چشمانش  انگب 

ی می  کردند. دلبر

 

سرخ، شیطان شده و در جلدش فرو رفت، گویی آن سیب

دست خواست بارِ دیگر عقلِ خود را بهاما او نمی

احساساتِ ضدونقیضش بدهد و اصلا با کدام نسبت به 

وی میخودش اجازه  داد؟! ی اینهمه پیسرر

 

 . خورد فورا چشم بست و حالش از خودش بهم می

خواستِ نگاهِ بدی به استفاده کند، نمیخواست سوءنمی

این کوچولوی معصوم داشته باشد، اما گویی هرچه بیشبی 

 شد. کرد، بیشبی گرفتارش میاز او فرار می

 

ه و تارِ خودش بود، نگاه  ک که هنوز هم در دنیایِ تب  دخبی

 ی مرد دوخت. ی کلافهبالا گرفت و چشم به چهره
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 او آکو بود. 

ک که نمیاین مردِ روبه توانست از این رویش آکو بود و دخبی

 واقعیت فرار کند. 

 

کوبید، ترسید، هرچقدر خود را به در و دیوار میهرچقدر می

 اما گرفتارِ این مرد بود. 

 

ای و مهربان که وقنی عصبایی گرفتارِ این دوچشمِ قهوه

 گرفت. هایش، دامن همه را میشد، اشعهمی

 

 

هایش را تکایی داد، که آکو رهایش کرد، اما هنوز هم دست

 اش ایستاده بود. چسبیده به تنِ کوچک و بغلی

 

آمد، که دست دورِ کمر باریکش حلقه دلش داشت درمی

 کند و این فنچ را به تنش سنجاق کند. 
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رویش ایستاده دانست چه مرگش شده! اینی که روبهنمی

کی بود که آکو  چندروز پیش به او گفته بود  بود، همان دخبی

ی ظرافتش که مثل خواهرش است و اکنون داشت دیوانه

 شد. می

 

ی از آن بوسههمه  و یر چب 
وع محلیی لعننی های بعدش سرر

 شد و شاید هوس بود، ها؟

 

ی غب  از این نمی ی  خورد! به این احساسِ یک روزه، چب 

 

 

 سلام جیگرا، اومدم یکم غر بزنم

ی داستانو؟ چرا نظر نمیدین؟  میخونی 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 
ی

نفس م   نِ مظلوم با وجود اینکه کرونا گرفتم و کل    ی تنکی

دارم، میام براتون مینویسم، اونوقت درحد یه نظر بهم 

 انرژی نمیدین؟

 

 ️☺بببنم امروز چیکار میکنینااا

@aydajafari1 

 

 های_طرد_شده#سایه
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د و نفس عمیقی  ک،   چشم فسرر کشید، که بویِ موهایِ دخبی

 اش را نوازش داد. بدتر شامه

 

گریخت. سایه تکایی به تنِ کرختش داد و باید از مهلکه می

کس اعتماد خواست گرفتار شود و او اکنون به هیچنمی

 نداشت. 

 

ی آکو بدونِ آنکه دهان باز کند، دستش را به بدنه ی ماشی 

 زد و سد راهش شد. 

 

 گذاشت برود. نمی

 گذاشت برود. بخشیدش، نمیا نمیت

 

 شد! بگذار یکبار زورگو می
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 شد مگر؟چه می

 

 سایه باتوام؟ -

د و چرا این مرد حالی ک چشم فسرر  شد؟اش نمیدخبی

ایظ نیست که با او چرا نمی فهمید این دخبی اکنون در سرر

 یکه به دو کند! 

 

ی دخبی کوچولو، خوب گوش کن. کاری به دیشب و  - ببی 

ما قبلش نگاهِ بدی از من دیدی؟ کاری امشب ندارم، ا

؟ باورکن من نمی خواستم آزارت کردم که وحشت کنی

سونمت. من قبل ترم بهت گفتم، هرکاری از بدم یا ببی

ِ او دی*ث خلاص 
دستم بربیاد انجام میدم که از سرر

. نمی  فهمی؟ذارم هیچیکی اذیتت کنه، میسیر

 

 ی آخرش، نگاهش پُر از مهربایی شد. و همزمان با جمله 
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ک تاب نیاورد.   دخبی

اش را تاب نیاورد و بغض به هایِ احساسیها و نگاهجمله

 گلویش فشار آورد. 

 

توانست فرار کند، آنقدر فرار کند که چشمش به کاش می

 هیچ انسایی نیفتد... 

 

دت خواست بدعاها عادت نداشت و نمیبه این محبت

 شود! 

 

ی هم نداشت. از اعتماد می  ترسید و تقصب 

ی دیده بود که اینبار ببیند؟!   کِی از اعتمادهایش خب 

 

 ناخودآگاه لب زد: 

 اومدم! وقت به این سفر نمیکاش هیچ -
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ار بود؟ اخم ی  های آکو درهم شد و یعنی آنقدر از آن بوسه بب 

 احساسِ بدی در وجودش ریشه دواند و گویی موضوع فقط

 ترس نبود! 

ک از او خوشش نمی  آمد، ها؟شاید دخبی

 

هایش به پوزخندی کج شد و دست خودش نبود که لب

 سرد گفت: 

دیدی! راسنی اومدی داریوش جان رو نمیولی اگه نمی -

کِی وقت کردی اونقدر باهاش صمیمی سیر که در 

 گوشت پچ پچ کنه و تو براش بخندی؟ هوم؟

 

 انِ سرد و پوزخند مرد نگاه کرد. سایه نگاه بالا برد و به چشم

 کرد، ها؟نکند حسادت می

 

 رحم ادامه داد: آکو یر 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

یا شایدم ما درست نشناختیمت! تا اونجایی که من  -

ی تیش تیش مامایی دیدم، فقط یبار تو حیاط اون پسره

.... رو دیدی! چه زود با همه جور می  سیر

 

 های_طرد_شده#سایه

 7#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

هایش های آکو بود، که هیچ به کنایهسایه آنقدر گیجِ حرف

 کرد. توجه نمی
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یی پنهان، بیان  تنها و تنها به جملایی که با سردی و گویی غب 

 کرد. شده بود، فکر می

 

 ...  ته دلش لرزید و لعننی

یی می ، آکو داشت غب   شد. لعننی

 

 هایش کش آمد و دلش لرزید. ناخودآگاه لب

ی را از یاد برد. چگویی همه  ب 

ی و بدنِ ترسش، بوسه ی ماشی  اش، حنی زندایی شدنش بی 

 تنومند آکو... 

 

ک را دید، نفسش را پوف کرد و چرا  آکو که لبخندِ ریز دخبی

 خندید؟ می

 کرد؟اش میخندید و مسخرهنکند یه جلز ولزهای مرد می
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ک را تکایی داد و انگشت اشاره اش را تهدیدی دست دخبی

 صورتش تکان داد: جلوی 

جون، من اگه عصنر می -
ی دخبی خاطرِ خودته، شم بهببی 

 . ی ی درست حسایر نیسیی آدمای این دوره زمونه همچی 

ترشون نکن، نگاه به ظاهر قشنگ و حرفایِ قشنگ

ها تمدن میلیونهایِ یر پاش که بیفته، همون حیوون

 سالِ قبلن! 

 

سایه سرش را ریز تکان داد و دست خودش نبود که 

 هایش گلگون شد. گونه

 

پاک دیوانه شده بود و مغزش در ثانیه هزاران بار، نگاه سرد 

ی مرد را برایش به نمایش ی چهرهو حسادت پنهان شده

 گذاشت. می

 

ش می  کشید و خدا صبر
داد با این انارهای سرحیی آکو پوقی

 شدند. تر میکه جلوی چشمش، هی براق و براق
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 داد.  کمی عقب رفت و ابرو بالا 

 

ی دیگر داد و دفعهشاید این آخرین باری بود که هشدار می

ها نبود:   از این خبر

من هشدارمو دادم، تا کسی رو درست حسایر نشناخنی  -

بهش نزدیک نشو. حواستو بده به کارات سایه. بذار 

 !  همویی که اینجا ازت ساختم بمویی

 

اش کوبید و عقب عقب و همزمان دستش را به شقیقه

 در یک لحظه رویش را برگرداند و دور شد.  رفت و 

 

ک ماند و جای خالِی مردی که گویی خوایر بیش نبوده. 
 دخبی

 بیصدا آمد و بیصدا رفت... 

 

ی به میانِ آن جمع را نداشت.  ک دیگر حس و حال رفیی  دخبی
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های زیبایش دل نفسش را در زیر آسمایی که ستاره

ون داد و داخل چادر خز می  ید. ربائیدند، بب 

 

ی مرد را جلویِ رویش تجسم خواست هزاران بار، چهرهمی

 هایش تزریق کند... کند و تاصبح، خوسیر را در رگ

 

پاک یادش رفت که هزار بار به خود قول داده که دیگر به 

 بار قولش را شکسته.... آن مرد فکر نکند و هزار و یک

 

د و در رویاهایِ زیبایش فرو رفت...   چشم فسرر

 

 خیالش را دوست داشت.  این دنیای

توجه به کلیشه و بندها، هرچه را توانست یر حداقل آنجا می

 خواست داشته باشد... که می
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** 
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امروز آخرین روزِ  سفرِ کوتاه اما پر حادثشان در دل کویر 

 بود. 
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 باهم به تهران 
ی

گشتند و گرچه این بازمیفردا صبح، همکی

ک پیش بینی کرده بود پیش نرفت، اما سفر، آنطور که دخبی

 گرفت... بد هم نبود؛ البته اگر حماقتِ سارا را فاکتور می

 

های دروغ چرا، ناهارِ دورهمشان، در میانِ شیطنت

 هایِ سمانه، عجیب چسبیده بود. پرایی دوقلوها و متلک

 

 
ی

و، که چندان هم بزرگ نبود، شان در اتاقِ اِیر و آکهمکی

 جمع شده و ناهار خورده بودند. 

 

، به همراهِ بشقابسینی  هایِ های گرد، غذاهایِ ایرایی

روحی، حسایر فضا را سننی کرده بود و امان از قرمزیِ 

یترپچه ی  عجینر با تم اتاق هایِ میان سبر
ها، که هارمویی

 داشت. 
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مسلم و یکی از دوقلوها، بعد از ناهار، بساط قلیان را به راه 

 انداختند که چشمان سایه برق زد. 

 

حال چندین بار آمد و تا بهعجیب از قلیان خوشش می

 هم به همراهِ سارا و دوستانش... امتحانش کرده بود. آن

 

پسرها چهار قلیایی که همراه داشتند را به راه انداختند و 

 را و 
ی

 سط گذاشتند. همکی

 

اق ها، سرزنده و قبر تر بود، خود را سمانه که از بقیه دخبی

 جلو کشید و کنار سایه نشست. 

 

 با آرنج به پهلویش کوبید و با نیش بازشده لب زد: 

 اون شیلنگ رو بده.  -
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ِ قلیان 
سایه باکمی خجالت و طوری که بقیه ببینند که یی

ک داد. است، آن را برداشت و به دستِ دخبرای سمانه  بی

 

اش ای، انگشت اشارهمنشانهسمانه با حرکت بامزه و  لات 

 را روی دست سایه به معنای تشکر کوبید و یی را گرفت. 

 

بقیه دخبی و پسرها هم مشغول شدند و در آن میان، آکو 

ها بیاندازد، مشغولِ بگوبخند با بدونِ آنکه نگاهی به قلیان

وان شد.   سب 

 

یوش، قلیان را از دستِ یکی از برخلافِ تصورِ سایه، دار 

 پسرها گرفت و ماهرانه پوک زد. 

 

اش را زوم کرد و این پسِر فیلسوف هم از چشمانِ ورقلمبیده

 این کارها بلد بود؟
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هایش کش آمد و داریوش که نگاهِ متعجبِ سایه را دید، لب

ی  شان فاصله انداخته بود، اما بدونِ آنکه با آنکه سمانه بی 

 جه شود، لب زد: کسِ دیگری متو 

کنی ها، اونقدرام که فکرمیباورکن ما کتابخون -

 سربر نیستیم. حوصله

 

سایه ناخودآگاه ریز و نخودی خندید، که نگاه آکو همچون 

ی چرخید و به لبخند نمکِی سایه و چهره ی عقایر تب 

 ی داریوش رسید. پرخنده
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های ای نگاهش رویِ آن لبخودش نبود که لحظهدست 

ه ماند و بازهم دست سرخ و دندان هایِ سفیدِ کوچک خب 

خودش نبود که اخم کوچکی به داریوش کرد و اینبار گوش 

ی کرد تا حرف خت شده تب 
ُ
های آندویی که گویی خوب باهم ا

 بودند را بشنود... 

 

وان دوخت و فقط خود می ست که داندوباره نگاه به سب 

 هایش را نفهمیده. حنی یک کلمه از حرف

 

 پوقی کشید و صحبتش را خاتمه داد. 

ها بالاتر اتاق پر از دود شده بود و هرلحظه، صدایِ خنده

 رفت. می
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سِر آن اش سر رفته بود و دوست داشت کمی سربهحوصله

فنچ کوچولو بگذارد. در یک لحظه که تماشایش کرد، نگاهِ 

زد را  یی که دستِ سمانه بود و پوک میبارش بر رویِ حسرت

 شکار کرد! 

 

ک از قلیان خوشش میلب  آمد؟ هایش کش آمد و دخبی

 

 کرده باشد، ابرویش را بالا داد و اگر کمی 
ی

گویی کشفِ بزرکی

 شد؟کرد چه میاذیتش می

 

وان کوبید و از کنارش بلند شد.   دستش را روی ران سب 

 

پس آن را از رویِ  ای جز تلفن همراهش نداشت،بهانه

پاتخنی برداشت و طوری که انگار حواسش نیست و 

یست، طرفِ دیگرِ سایه نشست.  ی  مشغولِ خواندن چب 
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ک باتعجب کمی خود را جمع ی دخبی وجور کرد و گرچه نشسیی

و پسرها کنارِ یکدیگر عادی بود، اما او هرگز عادت  دخبی

 کرد! نمی

 

 بالا آورد. اش را خورد و سرش را آکو لبخندِ شیطایی 

سایه همچنان، بدونِ آنکه به مرد توجهی کند، مشغول 

 گوش دادن به بقیه بود. 

 

ها را از دستِ مسلم مرد دست دراز کرد و یی یکی از قلیان

 های خود گذاشت. کشید و روی لب

 

 مسلم، چشم گرد کرد و گفت: 

! میتو که قلیون نمی - ر داره، کشیدی حاحیر گفنی ضی

 شه... پس حیی شد؟و بل می شهپکام ال میسیکس
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ای رفت و در میانِ دودی که از دهانش آکو چشم غره

 شد، لب زد: خارج می

 هوسش، هوش از سرم برد.  -

ک  بان قلب دخبی و ریز نگاهش را به سایه کشاند، که  ضی

 گفت این وسط؟اش چه میتند شد و این نگاهِ پرمعنی 

 

 نکند منظورش به سایه بود و... 

 کشت. حساسِ متناقض، او را میروزی اینهمه ا

 

کم نگاهِ بقیه از رویش آکو چندبار دیگر پوک زد و کم

 برداشته شد و همه مشغولِ بگوبخندهایشان شدند. 

 

ی سمانه بود و ی بامزهسایه مشغولِ گوش دادن به خاطره

ی که در می ی خندید که در یک لحظه، با احساس چب 

که با یی قلیان پهلویش فرو رفت، تند سرش را برگرداند  

 مواجه شد. 
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نگاهش را بالا برد و دو چشم دلربا و شیطان، عمیق نگاهش 

 کردند. می

 

گیج سرش را کج کرد که آکو یی را به سمتش گرفت و جلوی 

 صورتش پچ پچ کرد: 

، با چشات قورتش دادی!  -  بیا بگب 
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ک دوباره نگاهش  کرد از را بالا کشید و حال که سعی میدخبی

 آمد؟این مرد دوری کند، چرا هی دنبالش می

 

د و سپس گفت:   لب روی هم فسرر

 کشم. نه ممنونم، نمی -

 

ک  آکو تای ابرویش را بالا داد و از آن شب، این دخبی

دانست ترسیده و احتمالا نظرش راجع عجیب شده بود. می

نظرش مهم نیست،  گفتبه این مرد تغیب  کرده، اگر می

خواست کسی از دستش دروغ گفته بود، اما دلش نمی

 دلخور باشد و.... 

 

ون داد و با کمی جدیت به فنچ کوچولو نگاه  نفسش را بب 

 کرد: 
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خ و پیف شده؟ تا الان  -
َ
چون دست ما خورده بهش، ا

 کردی! که خوب براش ذوق می

 

ک جا خورده به آکو نگاه کرد.   دخبی

 همه عجیب شده بود؟چرا از آن شب این

ک توجه می کرد، اما جنسِ قبل از آن هم گهگاهی به دخبی

ی دگرگون شده بود. توجهش فرق داشت، گویی حال همه  چب 

 

ای باشد که چندان خاطرِ بوسهی اینها بهکرد همهباور نمی

 العاده نبود. هم فوق

 

با کمی مظلومیت و چشمایی که مانندِ همیشه تسلیم شده 

را گرفت که آکو لبخند زد و کمی خود را جلوتر بود، یی 

د.   کشید، تا جلویِ دیدِ مردهایِ دیگر را بگب 
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سایه آب دهان قورت داد و حال باید مقابلِ این چشمانِ 

 زد؟دریده به این یی باریک پوک می

 

هایش گذاشت و آکو تماما چشم شده و به او یی را روی لب

 کرد. نگاه می

 

ی پوکش را زد و  ی لب اولی  ون آمد، نگاهِ دودی که بی  هایش بب 

ه کرد.   مرد را خب 

 

ی سرخ، که نگاهش را به دنبال های افتادهلعنت به این لب

 کشاند. خود می

 

 کرد؟ای به خود آمد و دقیقا داشت چه غلظ میلحظه

ک دوخته و  به سانِ آدمی بیشعور، چشم به دهان دخبی

 شمرد؟هایش را مینفس
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اش، حرض شد و با اخم این احساسِ گزافهاز دستِ خود و 

 نگاه گرفت. 

 

خواست افسارش را دست دلش بدهد و چرا اصلا دیگر نمی

 کرد؟باید به این دخبی توجه می

 

شش  اشتباهی رخ داده بود و او نباید بیشبی از آن گسبی

 داد. می

 

 ها را چشیده بود و اگر کسی دیگر.... طعم این لب

گذاشت هیچ مردِ هم سائید و نمیاز این فکر دندان روی 

 دیگری نزدیکش شود. 

 

شد و هرمرد دیگری هم که اصلا خودش نزدیکش نمی

 کرد... چرخاند، نابود مینگاهش را به سمتِ او می
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 نگاهش را گرداند و به  داریوش رسید. 

 داشت. شان را از سر راه برمیهمه

 مخصوصا آن داریوش ابله را... 
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هایِ نگاهِ آکو را گرفته بود، متعجب داریوش که اشاعه

ی بگوید، نگاهش را  ی نگاهش کرد و مرد بدونِ آنکه چب 

 تر کرد. وحسیر 

 

هایش را کج کرد و شاید آکو مشکلی داشت، داریوش لب

 ها؟

 توزانه و خشن شده بود. نگاهایش کینه

هرگز او را اینگونه ندیده بود و تا زمایی که به یاد داشت، 

 ها رفیق نبودند، اما دوست که بودند... هرچند که آن

 

ی و ناخوانای مرد از رویش برداشته  ک که نگاهِ سنگی 
دخبی

شده بود، راحت قلیانش را کشید و هیچ حواسش به نگاهِ 

 خصمانه آکو به داریوش نبود... 

 

اغ، در حال و هوای خود بود، که در یک لحظه نفسی د

 کنارش گوشش دمیده شد و جانش را سست کرد: 
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 اون ج*کش دیگه بهت پیام نداده که؟ -

 

 لحنش تهدیدی بود و سایه لب گزید و چشمانش گرد شد. 

، از این مرد می ی حرقی ی باری بود که چنی  شنید. بدون اولی 

 آنکه سرش را برگرداند ریز لب زد: 

 نه!  -

 

های مرد لباش به ترسید سرش را برگرداند و گونهمی

 شد؟کشیده شود. چرا اینهمه نزدیکش می

 

های داغ و نگاهِ سنگینی که روی این حرارت تند، این نفس

 کرد؟هایش زوم شده بود را به چه تعبب  میلب

 

آب دهان قورت داد و تنش منقبض شد. در میان این جمع 

 شلوغ و اینهمه سروصدا، این مرد با او چه کرده بود؟

ِ نفستنها با چند ک
 هایش... لمه و داعیی
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ی چشم به مرد نگاه کرد. به خود جرات داد و از گوشه

تر از حدِ طبیعی بالا و اش، طولایی ی فراخ و عضلایی سینه

ی می ک ی اینها بهشد و یعنی همهپائی  خاطرِ نزدیکی به دخبی

 بود؟

 

 تر کرد و پچ زد: آکو، دوباره سرش را نزدیک

 اگه اذیتت کرد، بهم بگو!  -

ک و خدا به این مرد رحم چه بوی خویر می داد این دخبی

 کرد. می

 

های سرخ و موهایِ فری که های اناری، این لباین گونه

ه  دست و دل بازانه روی صورتش ریخته بود، نگاهش را خب 

ل کرد و لعنت به اویی که نمیمی توانست نگاهش را کنبی

 کند. 
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ی این جمع ش لوغ، اینهمه ویران و اویی که در این لحظه و بی 

 خرابش کرده بود. 

 

 ت مونده! رد رژت رو چونه -

 

لی روی خود داشته  ک ریخت و بدون آنکه کنبی دل دخبی

هایی که باشد، فورا نگاهش را به مرد دوخت. آکو با لب

ک گرفت و  باشیطننی بزرگ، مزین شده بودند، نگاه از دخبی

، که دوشب قبل  ک را عمدا، چندین ثانیه، به تخت اِیر دخبی

ک از نگاهش  روی آن بوسیده بود نگاه کرد و دل دخبی

 ریخت. 

 

روح نگاه کرده بود، که گویی زنده، طوری به آن تختِ یر 

ای حیا بیند و این مرد ذرهی بوسیدنشان را از نو میصحنه

 نداشت... 
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، ذرهبه کاری که کرده بود افتخار می ای کرد و این دخبی

 دید... نمیهایِ او پشیمایی در چشم

شب پشیمان بود، اما حال، گویی از مرورش لذت گرچه آن

ی نامحسوس به آن لحظه که این لبمی های برد که اینچنی 

 کرد! هایش را بلعیده بود، اشاره میبزرگ، لب
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س ناخونجانش داشت درمی جوید هایش را میآمد. از اسبی

 زد. قلبش... قلبش به تندترین حالت ممکن می و 

 

ین سرعت وارد  نفهمید کِی کلید را در انداخت و کِی با بیشبی

 شد. 

 

هایِ خون روی چشمش که به آن تنِ آش و لاش و قطره

ی افتاد، جان از تنش رفت و پاهایش سست شده.   زمی 

 

ک را هول داد و خود وارد شد. سارا یر   نفس دخبی

اوضاعِ بهم ریخته، رمق از پاهایش رفت و او هم با دیدنِ 

 زانوانش لرزید. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

بازهم سناریویی تکراری و گویی اینبار فقط ظواهر فرق 

 داشت، باطن که همان بود... 

 

شد کرد. نمیکوله از دستِ سایه رها شد و باید کاری می

 دست روی دست گذاشت. 

 

ی تا بارششان نمانده بود با یر  ی  که چب 
، نفسی، با چشمایی

 فورا نزدیک شد و کنار زن نشست. 

 

ِ بازکردنِ چشمانش را دانست یر نمی هوش شده یا توانایی

 ندارد. 

 اش کوبید. دست دراز کرد و روی گونه

 

 داد. فهمید که هیچ واکنسیر نشان نمیزن گویی نمی

 

 سایه رو به خواهرش داد زد: 
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 یه لیوان آب بیار.  -

 

کوبید و صدایش میی زن تا سارا برگردد مدام روی گونه

 کرد. زد، اما بازهم واکنسیر دریافت نمیمی

 

ی  سارا با دستایی لرزان و طوری که کمی از آب روی زمی 

 ریخت، لیوان را به دست خواهرش داد. 

 

 آمد؟سایه آب دهان قورت داد و اگر بلایی سرس می

 اصلا پدرش کجا بود؟

شت و وقنی که تماس گرفته بودند، او بود که تلفن را بردا

س به جان شان تزریق کرد، پس خودش کجا اینهمه اسبی

 بود؟

 

آب را روی صورت زن پاشید و بازهم واکنسیر دریافت 

 نکرد. 
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ی بود، اما نبضِ زن می زد و گرچه از زنده بودنش مطمی 

 ترسید. می

 آمد، چه؟اگر بلایی سرش می

 

 دوباره رو به سارا غرید: 

 زنگ بزن اورژانس.  -

 

اتس تماس گرفت، دوباره و دوباره، تمامِ تا سارا با اورژ 

ی علائم حیایی زن را چک کرد و چشمان کبود و گونه

 کبودترش را نادیده گرفت. 

 

ه کرد و مگر میاشک شد کسی برای قاتلش دل هایش سرر

 بسوزاند؟! 

، شده بود مگرنه ¹کرد دچار سندروم استکهلمگمان می

 اینهمه نگرایی برای این زن، عادی نبود. 
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خویی که از دماغش آمده بود، روی صورتش خشک شده 

 و کل تنش کبود و بعصیی جاها پُر از خون بود. 

 

هایش سالم مانده باشند و سرش را کرد استخوانگمان نمی

 گرداند تا پدرش را پیدا کند. 

 

 دانست اکنون چه حالی دارد و... خدا می

 کرد... کاش این زن را رها می

شدند، اما در این خانواده، که می های طلاقاصلا کاش بچه

 دیدند. هیچ شباهنی به خانواده نداشت، اینهمه آسیب نمی

 

 

ها برسند، سایه بار سارا با اورژانس تماس گرفت و تا آن

 دیگر وضعیت خانه را از زیر نظر گذراند. 
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ِجلومبلی شکسته بود، کل وسایل تزئینی روی شیشه
ی ی مب 

ی بود و بیشبی آن  کسته بودند. ها شکف زمی 

 

اش هم چپه شده بود و حنی گرامافونِ دوست داشتنی 

 جا، ردی از پدرش نبود. هیچ

 

بردند، پدرشان را باید قبل از آنکه این زن را به بیمارستان می

 کرد. پیدا می

 

ی به ذهنش رسیده باشد، فورا به سمتِ اتاقِ  ی گویی چب 

ک پدرش و ترانه رفت و بدون آنکه در بزند، آن  را باز مشبی

 کرد. 

 

سندروم استکهلم: پدیده ایست روایی که در آن گروگان ¹

کند گب  پیدا میدلی، همدردی و وفاداری به گروگانحس هم

و در مواقعی این حس وفاداری تا جایی است، که از کسی که 
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جان، مال و آزادیش را تهدید کرده است، دفاع و با اختیار و 

لت این عارضه روایی را کند. ععلاقه خودش را تسلیمش می

م دفاعی دانسته اند.  ی  نوعی مکانب 
ً
 عموما

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆ 

 

 بنظرتون حیی شده؟
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ترین پرتره ی هایی بود که در تصویری که دید، یکی از غم انگب 

 عمرش دیده بود. 

ی تختشان تکیه داشتنی پدرش؛ پدر دوست داده اش، به پایی 

اش را از دست داده، به و همچون کسی که همه دارایی 

 کرد. رویش نگاه میروبه

 

ی دید! تلفن، کنار دستش افتاده و هیچگویی سایه را نمی چب 

 کرد. را احساس نمی

ی و عصنر نزدیک  داد که اینهمه ترشد. حق میسایه غمگی 

ی باشد، حق می داد که از درون فرو ریخته باشد. غمگی 
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و جنایت، تنها یک نقطه فاصله داشتند و شاید خیانت 

 ارتباطشان، از همان نقطه هم کمبی بود. 

 

کنارِ پدرش نشست و صورتِ سردش را در هر دو دستش 

کش نگاه کند غرق در  گرفت، اما اردلان بدون آنکه به دخبی

 دنیای خودش بود. 

 

ای که مدام جلویِ چشمش تکرار غرق شده بود در صحنه

 سوزاند. یش را بیشبی و بیشبی میشد و دنیامی

 

فهمید که نباید حال به اشتباه خودش یی می برد، حال می

کرد، حال می فهمید آخر یک اشتباه را بارها و بارها تکرار می

آن تلفن هایی که یواشکی که از ترانه دیده بود، به کجاها که 

 ختم نمی شد... 
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دانست، اما خود را به نادایی زده تر میهرچند از خیلی قبل 

ی برای بود و امروز تاوانش را می ی داد، امروز که دیگر چب 

ی نداشت...   باخیی

 

 

 سایه نالان و آرام صدایش زد: 

 بابا؟  -

 شنید! مرد جوابش را نداد، شاید حنی نمی 

 

آنقدر غرق بود در گذشته و حال که دیگر جایی برایش 

 ده بود. نمان

 های یکطرفه همینقدر تلخ بود! ی عشقآخرِ همه 

 

دانست که ترانه دوستش ندارد، اما ابلهانه دانست، میمی

 خواست! خود را به کوری زده و او را می

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با خود تکرار کرد: 

 های یکطرفه، همیشه همینقدر تلخه!"" پایان عشق

 

 دستِ دیگرِ سایه به سمت دست پدرش رفت. 

کرد، داد، شاید باید کمی درکش میکمی دلگرمی میشاید باید   

 خورد؟اما اینها به چه درد این مرد می

ی برای از دست دادن نداشت؟!  ی  مردی که دیگر چب 

 

ام، نه خانواده  حال او کسی بود که هیچ نداشت، نه احبی

ف! درست و حسایر و نه حنی ذره  ای غرور و سرر

ی نداشت، خودش بود و خودش! هیچ   چب 

 

ک حنی  ی نبود که دخبی  هایش را هم دارد. مطمی 

د باختش را پذیرفته، به همچون کسی که پس از سال ها نبر

 سایه نگاه کرد. 

 اشک از چشمان دخبی چکید و دوباره تکرار کرد:  

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بابا؟ -

و مرد بازهم هیچ نگفت. حنی توایی نداشت تا دخبی 

 کوچکش را دلداری بدهد. 

ی که می   جهنمی، تنِ او دانست اشاعهدخبی
ی
های این زندکی

 را هم سوزانده. 

 

ی گره کرد و از جایش بلند شد.    دست به زمی 

 

ت سفیدی که پر از لک های خون شده بود را از تنش تیسرر

ند و نگاهش از آینه قدی، به هیکل و چهره خود افتاد. 
َ
 ک

یی آمد، چقدر از یر چقدر از خودش بدش می  ش بدش اغب 

 آمد، چقدر خوار و خفیف شده بود. می

 

اهنی از کمد درآورد. همزمان که آن را به تن   نگاه گرفت و پب 

کش انداخت. کنار تخت زانو زده و می زد، نیم نگاهی به دخبی

 کرد. هنوز هم گریه می
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خاطرِ ظلمی که در حق بخشید، نه بهوقت خود را نمیهیچ 

هایش خود کرده بود و نه به خاطر ظ لمی که در حق دخبی

 کرده بود... 

 ی این سناریوها، او هم مقصر بود. در همه

 همه اینها تقصب  خودخواهی او بود. 

 

 

هایش را آرام آرام ساکش را از داخل کمد برداشت و لباس

 در گنجاند. 

 

 از پا افتاده بود. 

خواست برود، نمی دانست کجا، مهم هم نبود، حنی اگر می

 کرد بازهم مهم نبود. ش میالان پلیس دستگب  
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ای که بویِ خواست در این خانهخواست برود، نمیتنها می

ای که بدجور کرد، بماند. خانهاش میتعفن آن داشت خفه

داد و در دیوارهایش، به جنگ احساساتش بوی خیانت می

 رفته بود. 

 

ِ ساکش را برداشت و کسی نمی 
ی
توانست عمقِ خمیدکی

ِ شانههایش را بفهمد شانه
ی
هایِ مردی که بار . خمیدکی

 خیانت از پا درش آورده بود... 
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توجه به "بابا" وسایل اندکش را روی شانه زد و یر 

ی   هایِ سایه، راه خود را در پیش گرفت. گفیی

ک گریان به دنبال پدرش دوید و نمی دانست به کدام دخبی

  
ی
کند، به حال خرابِ پدرش، یا تن درهم نوردیده رسیدکی

 مادرش؟! 

 

 

ِ کوچکش دوخت و باید از او 
مرد، آخرین نگاهش را به دخبی

 هایش. گذشت. از هر دو فرشتههم می

 

های خواست با تصمیماینجا دیگر جای او نبود، دیگر نمی 

لش را هم بر باد بدهد... 
ُ
 این دو گ

ی
 غلطش، زندکی
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انش چشمان سایه هم گری ان و پُر از خون بود. کاش دخبی

کردند، آخرین احساسایی که داشت را در حلالش می

ش نگاه کرد.   چشمانش ریخت و به هر دو دخبی

 

ینخواست هیچنمی ها گاه برایشان کم بگذارد، همیشه بهبی

خواست و همیشه بیشبی از خود دوستشان را برایشان می

 داشت! 

 

کش داد یانه، اما آخرین هایش را  دانست لبخند، لبنمی 

 نگاهش غم داشت. 

بیند، به دانست کِی دوباره آنها را میی عزیزایی که نمیهمه 

د و دسته اش تر روی شانهی ساک را محکمدست خدا سبی

د.   فسرر

 

 ترش گفت: تنها رو به دخبی بزرگ 

ریریزم رو کارتتون، مواظب هر ماه براتون پول می -

 خودتون باشید! 
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 ر خارج شد. گفت و از د  

ش توجه نکرد و میهیچ به زانو زدن  دانست های دو دخبی

ی را فهمیده دانست خیانتِ مادرشان را اند، میهمه چب 

گاه مانند اند، کاش قوی می ماندند، کاش هیچفهمیده

 شدند... پدرشان، ضعیف نمی

 

ی را تمام میباید قدم می  کرد. گذاشت و همه چب 

ون داد و می  رفت، شاید برای چند روز یا شاید نفسش را بب 

 هم برای چند سال... 

 

 

 

ه به اتاقی که سایه روی صندلی های فلزی نشسته بود و خب 

ی کرده بودند، نگاه می  کرد. مادرش را در آن بسبی
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گفته بودند یک دستش شکسته و استخوان پایش مو 

د. سرش از دو برداشته، وضع سر صورتش هم که معلوم بو 

 ناحیه شکسته و صورتش پُر از کبودی بود. 

 

دانست دانست همه اینها ردِ دست پدرش است، میمی 

ک دیگر سِر  پدرش مچ او را در حال خیانت گرفته و دخبی

 هایِ دنیا و "ترانه" عادت داشت... شده بود، به این بازی

 

نگاهش را به سارا دوخت که رنگ پریده روی صندلی جمع 

 بود. دلش برایش سوخت.  شده

ون داد و از ساختمان خارج شد و چند آبمیوه  نفسش را بب 

خرید، وقنی که کنار خواهرش نشست، یی را در آبمیوه قرار 

 داد و به سمت سارا گرفت: 

. بخور، رنگ به چهره نداری، الان غش می -  کنی
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هایِ ساعات قبلش هایی که هنوز هم بر اثر گریهسارا با لب 

د، یی را به دهان برد و آبمیوه را از دست خواهرش لرزیمی

 گرفت. 

 

ی دستانش   سایه دست در موهایش کشید و سرش را مابی 

دانست با چه کسی، دانست چکار کند، نمیگرفت. نمی

د!   تماس بگب 

 

هایشان در شهرستان به جز عمویِ مادرش، بیشبی فامیل

ی در خارج از کشور س کونت بودند و حنی چند تای آنها نب 

 داشتند. 

 

با همان عمویی هم که داشتند، قهر بودند و سایه به یاد 

ی کارها و سربه هایِ ترانه هوایی داشت که قهرشان بر سِر همی 

 بوده! 
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گرفت، تلفنش را جواب هر چقدر با پدرش هم تماس می

ک باز هم به او حق داد! نمی  داد و دخبی

دیگری  حق داد که اکنون  آشفته باشد، که به هیچ کس

 فکر نکند، اما این دو دخبی چه گناهی داشتند؟

های کثیف روزگار شده این دو دخبی که همیشه قربایی بازی

 بودند... 

 

ساعنی گذشت و دکبی گفته بود که به خانه بازگردند و 

 ای ندارد. حضورشان اینجا هیچ فایده

 

ی عزیزانم کانال خصوصیه، لفت بدین دیگه  نمی تونی 

 لاوه، ماجرای اصلی هنوز موندهبرگردین و بع
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خواست با توانست به خانه برگردد و انگار که مینمی 

د.  لِ اوضاع را در دست بگب   ماندنش، کنبی

تر از ساعایی نگاهش را دوباره به سارا برگرداند. رنگ پریده

 ارد. قبل بود و معلوم بود حالِ خوسیر ند

 

اش، تا حدودی حالی و ناتوایی دانست همه این یر می 

 گردد... ماجرای چند شب قبل هم برمی
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کرد. ی دیگری نداشت. باید آخرین فکرش را عملی میچاره

بدون آنکه از سارا بخواهد که شماره اِیر را به او بدهد، 

 تلفنش را از جیبش در آورد و پیامکی به آکو داد: 

ه پیشِ خودش، حالش لطفا به اِیر  - بگو بیاد سارا رو ببر

اصلا خوب نیست. ما تو بیمارستانیم، آدرسشو برات 

 فرستم. می

 و آدرس را در پیامک دوم برای مرد فرستاد. 

 

 

وع به زنگ  هنوز یک دقیقه هم نگذشته بود که تلفن سرر

ی آکو رویش افتاد و اکنون حال جواب خوردن کرد، شماره

 دادن نداشت! 

ه برایش مهم باشد، ریجکت کرد و تلفن را دوباره بدون آن ک

 داخل جیبش سُراند. 

 

 بابا دقیقا چیو دیده؟ -
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رمقِ خواهر سایه سرش را برگرداند و به چشمان یر 

دانست اکنون کتمان حقیقت ترش نگاه کرد. میکوچک

ی را عوض نمیهیچ ی عیان بود و پنهانکاری چب  کند، همه چب 

 معنایی نداشت: 

ایم، راستش.... ه بگم نزدیک خونهمن زنگ زدم ک -

خواستم بازم ترانه رو با وضع بدی... راستش نمی

خواستم اگه کاری کرده.... ز... زود جمعش ببینیم. می

 کنه... 

 

ک ادامه داد:   سارا پوزخند زد و دخبی

کس گوسیر رو نزدیک ده بار زنگ زدم و هیچ -

دونم آخرش بار چندم بود که بابا برنداشت، نمی

برداشت و گفت که دیگه مادری ندارین، فرستادمش 

جهنم، گفتم فرستادمش پیش همون ج*کشایی که 

زد انگار تو حال جوری حرف میزنه، یهبراشون پَرپَر می

 خودش نبود. 
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خیلی ترسیدم! خودتم کنارم بودی دیگه، هرحیی پرسیدم حیی 

ی نگفت و منم قطع کردم و دم گوشِ تو گفتم  ی شده؟ چب 

باز دست گل به آب داده که وقنی رسیدیم زیاد که ترانه 

 !  شوکه نسیر

 

 حالی اضافه کرد: کنارِ خواهرش روی صندلی لم داد و با یر   

دیگه خسته شدم، تحمل این ماجراها برام سخته، دلم  -

نم و برم، دلم میمی
َ
خواد انقدر برم که هیچ خواد بِک

نشویی از من نباشه، دیگه مادری نباشه که خیانت 

دیگه پدری نباشه که ول کنه و بره... از همشون  بکنه،

خستم، حنی از اینکه این حرفا رو هم بزنم خستم، 

دویی بُریدن کجاست؟ اونجایی که بشینی وسطِ می

 و اون هی پشت سرهم بهت مشت بزنه و 
ی
رینگ زندکی

! تو یر   تفاوت لبخند بزیی
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سارا با آنکه خود هم حال خویر نداشت، اما دلش برای 

اش حلقه کرد و محکم رکش سوخت. دست دور شانهخواه

 او را بغل گرفت. 

هردو خواهر در آغوش هم زار زدند و گویی تازه فرصنی پیدا 

ون بریزند. های تلمبار شدهکرده بودند تا غم  شان را بب 

هایشان بالا گرفت که با هشدار پرستار ساکت صدای گریه 

 شدند. 

 

دو ساکت و آرام، گوشه ساعت گریه و زاری، هر بعد از نیم

ی اِیر و آکو پیدا صندلی کز کرده بودند که ناگهان، سروکله

 شد. 
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تر نزدیک شدند که با ای درهمهردو با اخمایی درهم و چهره

، که سالم روی صندلی ها نشسته بودند، دیدنِ دودخبی

 اندکی آرام گرفتند. 

 

 که از دیدنِ آن دو تعجب کرده بود، رو به سایه گفت:   سارا 

؟اینا اینجا چیکار می - ی  کیی

من به اِیر گفتم بیاد دنبالت، حالت خوب نیست، اوضاع  -

ی  خونه هم اونقدر خوب نیست که بری اونجا. همی 

 و برو پیش اون. امشب

 سارا عصنر پرخاش کرد: 
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-  ....  خیلی غلط کردی بهش گفنی

با رسیدن دو مرد به کنارشان، در نطفه ی حرفش، و ادامه

 خفه شد. 

 

 اِیر بدونِ آنکه حنی سلامی کند، کنار سارا نشست: 

؟ -  سارا، چیشده خویر

 

اش گذاشت. سایه چشمانش را باز و و دست روی گونه

 جایِ سارا جواب داد: رمق، بهبسته کرد و یر 

شه مونه، میمادرمون حالش بد شده، امشب اینجا می -

ین؟ اگه حالش خوب نبود شما سارا ر  و با خودتون ببر

 گفتم. به شما نمی

 

ون داد و لب  اِیر که تاحدودی آرام شده بود، نفسش را بب 

 زد: 

 مادرتون چش شده؟ -
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ون  ک نفسش را بب  ی به سایه نگاه کرد که دخبی سارا غمگی 

 داد و گفت: 

 های پشت بوم پاش سُر خورده. از پله -

 الان حالش چطوره؟ -

ه!  - ی باشه. فقط باید امشببهبی  و بسبی

 

 کرد. آکو کنار سایه ایستاده و به حال و روزِ نزارش نگاه می

 

 اِیر سری تکان داد: 

، پول دارین؟ - ی لازم نداری برات بیارم؟ پول حیی ی  چب 

 

ی نیاز ندارند.  ی  سایه آرام تشکر کرد و گفت که به چب 
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 آکو روی صندلی کنارِ سایه نشست و به اِیر اشاره کرد و 

 گفت: 

مونم که اگه تو سارا رو ببر خونه، منم پیش سایه می -

ی اینجا باشم.  ی داشیی ی  کاری چب 

 

 سایه فورا مخالفت کرد: 

، خودم هستم!  - ی  ممنونم، نیازی نیست شما بمونی 

 

 سارا نالان لب زد: 

 مونم. تو برو سایه، من امشب می -

 

د:  ک دستِ خواهرش را در دست فسرر  دخبی

احت کن سارا  -  ، حالت خوب نیست! برو یکم اسبی

 

 به اِیر انداخت و با حال و هوایی خسته 
سپس نگاهِ سنگینی

 گفت: 
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، همه - ی  جوره! لطفا مواظبش باشی 

 

طوری گفته بود، که مرد منظورش را فهمید و کمی از کارِ 

 چندشب پیشش، خجالت کشید. 

دستِ او بکارتش را از دست داده بود و این دخبی کنارش، به

 او بود! مسئولِ این حالش، 

 

ی خواست باز هم رابطهنمی د، نه تا ای بی  شان شکل بگب 

ی   شان! روشن شدنِ مسائل بی 

 

ون داد و گفت:   نفسش را دوباره بب 

 خیالت راحت.  -
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سرانجام با اضارهایِ زیاد سایه، اِیر و سارا به خانه 

 برگشتند. آکو اما، کنارش ماند. 

 

 را ماند و چه کسی میگفته بود می
ی
خواست این کوهِ یکدندکی

 از کارش منصرف کند؟

 

ک نشسته بود و حال که تمامِ آرایشش  مرد دقیقا کنارِ دخبی

ی رفته، معصومیتِ چهر بر اثرِ گریه اش، ههایش از بی 

 دوچندان شده بود. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ای به این زیبایی را، با آن وسایل دانست چرا باید چهرهنمی

 مسخره، رنگ و لعاب دهد؟! 

 

ی بود و مرد به او حق می ک حسایر غمگی 
 داد. دخبی

ک را گرچه مادرش، با آن عکس   های درپیت، حسایر دخبی

 آزرده بود، اما بازهم مادرش بود. 

 

 تکیه داده و چشمانش را بسته بود. سایه سرش را به دیوار 

 

ی خورده بود؟اصلا از وقنی که پیاده ی  شان کرده بودند، چب 

احنی هم کرده باشند!   شک داشت حنی اسبی

 

امشب به محض اینکه به تهران رسیدند، پیشنهاد شام 

 شان پیاده شدند. پسرها را رد کرده و فورا در نزدیکی خانه
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ون داد و کمی سرش   را نزدیک برد: نفسش را بب 

 سایه؟ -

ک هول چشم باز کرد که آکو دستش را بالا گرفت:   دخبی

گم، حیی دوست داری برات هیس، آروم، آروم. منم. می -

م؟ اصلا شام خوردی؟   بگب 

 

 شام؟! 

حنی به ذهنش هم خطور نکرده بود که لیوایی آب بنوشد تا 

د، چه رسد به شام!  ی ببر  خشکی گلویش را از بی 

 

 نقی تکان داد:  سرش را به علامت

 من گشنم نیست.  -

 آکو اخم کرد: 

، حیی یعنی شام نخوردی؟ الان تلف می - سیر دخبی

م؟  دوست داری برات بگب 
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 سایه دوباره تکرار کرد: 

 گشنم نیست.   -

کنه، همینه که گشنت نیست چون دیگه مخت کار نمی  -

. اینجا افتادی می  خوای غش کنی

 

ک ایستاد: روبهسپس از جایش بلند شد و دوباره   روی دخبی

م بخوری!  - ی بگب  ی  پاشو بیا بریم یه چب 

 

سایه بازهم امتناع کرد، که اینبار مرد، بدونِ آنکه فرصنی 

 بدهد، آرنجش را کشید و از روی صندلی بلندش کرد. 

 

ک نق نق کنان به دنبال مرد راهی شد و این دیگر  دخبی

 جورش بود؟چه

د و بینمی ی بگب  ی  اورد؟شد ساندویجی چب 

 زیرلب غر زد: 
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" خب یه ساندویجی کوفنی میاوردی دیگه، منو چرا مثل 

." گاری دنبال خودت می  کشویی

 

 سمتش برگشت و بالبخند گفت: آکو به

کشونمت، که مثل برای این مثل گاری دنبال خودم می -

 اونجا و بعدشم مثل جوجه یر 
حال تریلی لش نکنی

، حداقل یکم راه بری سرت گیج نره!   سیر

 

 سایه حسایر سرخ شد و چطور شنید؟

امکان نداشت بیشبی از این آبرویش برود و اصلا اگر کنار 

 شد! داد، روزش شب نمیاین مرد گاف نمی
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هایش را آرام کرد تا این از آسانسور که پیاده شدند، مرد گام

 بتواند کنارش راه بیاید. فنچ کوچولو عقب نیفتد و 

 

 سایه گام به گام کنارش راه رفت و حالش بهبی شده بود. 

ه شده بود و گویی یادش رفته بود 
کنارِ این مرد، حالش بهبی

که تصمیم داشت دیگر به این مرد اعتماد نکند و حنی 

 نزدیکش نشود! 
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، تمامِ این نقشه ویی نامری  هایش را نقشِ برآب گویی نب 

آخرش هم جایی که آرام و قرار داشت، کنارِ این  کرد و می

 مرد بود! 

 

های اطراف باز کدام از رستوراندر این وقت شب، هیچ

 رو رفتند. سمت ساندویجی روبهنبود و هردو اجبارا، به

 

ِ مغازه
ی اش بود که با اضار آکو، صاحب مغازه، درحالِ بسیی

د.  دوباره وسایلش را به راه انداخت تا دو ساندوی    چ ی  دیگر ببی

 

 کرد و مرد گناه داشت! زده، به آکو نگاه میسایه خجالت

ی خاطرِ آنها، بازهم همهاش برود و بهخواست به خانهمی

 وسایلش را به راه انداخته بود. 

 

گرفتند، مرد طوری هایشان را تحویل میوقنی که ساندوی    چ

 گفت: نگاهشان کرد که گویی می
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بشینم براتون ساندوی    چ " این وقت شب مجبورم کردین 

ون بخورینش، منم به کار  درست کنم، دیگه ناموسا برین بب 

 و زندگیم برسم! "

 

ای که در ذهنش از مرد ساخته بود، ی فرضی سایه از مکالمه

اش گرفت و ناخودآگاه پا بلند کرد تا کنار گوش آکو خنده

ک راحت ی آورد تا دخبی تر حرقی بزند که آکو هم سرش را پائی 

 حرفش را بزند: 

ون بخوریم، بیچاره  - یم بب  ساندویچا رو ببر

 ست،گناه داره. خسته

 

ک مورمورش شده بود، کمی آکو که از هرم نفس هایِ دخبی

 گردنش را جمع کرد و صاف ایستاد: 

ون.  - یم بب   باشه، مب 

 سپس رو به مرد ادامه داد: 

، خیلی مردی.  -  دمت گرم حاحیر
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اش را هم مرد داد و باقی  و پولی بیشبی از آنچه که باید، به

 نگرفت. 

 

شدند، سایه نگاهش را در اطراف از مغازه که خارج می

خواست در محیط بیمارستان چرخاند و هیچ دلش نمی

 شامش را بخورد. 

 

ک را کاش به جایی دیگر می رفتند. آکو که نگاهِ عاض دخبی

ک را دوباره کشید و گفت:   دیده بود، آرنج دخبی

ی شده؟ - ی  چب 

 م.... تو بیمارستان شاممونو بخوریم؟او  -

 ابروی آکو بالا رفت: 

 ای هست؟جای دیگه -
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ی نگفت که مرد با دیدنِ  ی ک سری کج کرد و چب  دخبی

 هایِ وسط بلوار، چشمانش برق زد. چمن

 

ی برد و پنجه هایِ هایش را میانِ پنجهفورا دستش را پائی 

ک فرو برد.   دخبی

 گرفت.   هایش حرارتقلب سایه ریخت و گونه

 

 کرد؟ چرا اینکار را با او می

 

ک توجهی کند،  آکو بدونِ آنکه به تِپ تِپ قلب دخبی

 دستش را کشید و از عرض خیابان رد کرد. 
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ها ایستاد و با چشم و ابرو اشاره کرد وسط بلوار، رویِ چمن

ک بنشیند.   تا دخبی

 هایی بازمانده گفت: گرد کرد و بالبسایه چشم  

 اینجا؟  -

آره دیگه، همینجا، خیلیم ردیفه، جلو بیمارستان نیستیم  -

ه و  ی که هستیم، زیرآسمون خدا نیستیم که هستیم، رو سبر

جون؟چمن نیستیم که هستیم، دیگه حیی می  خوای دخبی

 

 ها نشست: سایه نخودی خندید و با احتیاط روی چمن

ی دیوونهالان فکر می -  ایم! کیی
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 نیستیم مگه؟  -

 

ک نشست. آکو با لبخند پرسید و روبه  روی دخبی

 

ها را از داخل پلاستیک درآورد و یکی از ساندوی    چ و نوشابه

 هرکدام را به دست سایه داد. 

 

ی گاز را زد.  ک آرام آرام فویلش را باز کرد و اولی   دخبی

 

دیونِ مرد ی اینها را محالش بهبی از قبل شده بود و همه

 رویش بود. روبه

ی را فراموش میگویی با او، همه کرد، گویی کنارِ او، یک چب 

کِ بازیگوشِ درونش را  ، قصد داشت آن دخبی احساسِ یاعیی

ون بکشد و سایه گاه این اجازه را به او ی بزرگسال، هیچبب 

 نداده بود. 
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ی لقمه چ کرد و با نگاه به آکو اولی 
ُ
چ ن

ُ
اش را که جوید، ن

 ندوی    چ گفت: سا

خاطرِ توعه و امشب شکستما، همش بهرژیم ده سالم -

 !  دخبی

 

 دل سایه بازهم ریخت و خوسیر زیرِ پوستش دوید. 

هایش برگشت و حنی با این یک کلمه، چقدر رنگ به گونه

 احساس خویر پیدا کرده بود. 
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... یعنی ده ساله هیچ -  فودی نخوردین؟فست یعنی

 

 آکو با ولع گاز دیگری زد و سرش را بالا انداخت: 

وع کردم به ورزش، لب به اینجور غذاها  - از وقنی سرر

نزدم، والله که دلم تنگ شده بودم، فهمیدم چیو از 

 دست دادم! 

 

ک نگاه کرد.   و باشیطنت به دخبی

ی گازی به ساندویچش زد و هنوز آن را کامل نبلعیده  سایه نب 

 د که ماشینی باسرعت از کنارشان رد شد و فریاد زد: بو 

 این یا عاشق؟دیونه -
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شدت، به سرفه افتاد. آکو لقمه در گلوی سایه پرید و به

خندان و تندتند، در نوشابه را باز کرد و جلوی دهانش 

 گرفت. 

 

ک قلویی خورد و بدونِ آنکه به مرد نگاه کند، لب گزید 
دخبی

ی انداخت.   و سر پائی 

 دیوانه دیگر از کجا پیدایش شد؟ این 

 

 عاشق بودند یا دیوانه؟

 شاید هم عاشقِ دیوانه! 

 

نشستند و یعنی اگر دونفر  نصف شب، در بلوار می

 ی عاشق بودند؟خوردند، دیوانهساندوی    چ می

 

کرد و کرد، هیچ آدمِ عاقلی اینکار را نمیمنطقی که نگاه می

 اش گرفت. ناخودآگاه دوباره خنده
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 شد؟شد اگر آکو عاشقش میمیچه 

 

 ریشنگاهش کرد و دلش برای آن ته
ی
های جذایر که به تازکی

 روی صورتش روئیده بود، رفت! 

 

 کشید تا داشته باشدش؟! چقدر دیگر طول می

 

 هاه. 

شد. در این وضع و اوضاع، در این قطعا داشت دیوانه می

ایط، چه وقتِ این فکرها بود؟  حال و سرر

 

اش را ش را تمام کرده بود، قلویی از نوشابهآکو که ساندویچ

اش را در پلاستیک انداخت. ماندهنوشید و باقی 

 روی کند! خواست زیادهنمی
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ک روبه رویش، که بدون آرایش و در وسط بلوار به دخبی

 نشسته بود، نگاه کرد. 

 

 و رهایی 
ی
 اش را دوست داشت. چقدر این سادکی

 و زمانه نبود.  هایِ هزار رنگِ این دورهشبیه آدم

 

ی  ی مرد و صدای ویراژ ماشی  ها، در میانِ نگاه سنگی 

ساندویچش را تمام کرد و همزمان که فویل را داخل 

انداخت آرام تشکر کرد و در جوابش، لبخندی پلاستیک می

 دریافت کرد. 

 

 سمت بیمارستان رفتند. هردو سرپا ایستادند و درکنارهم، به

 

ی سفید  که روبهو هیچ حواسشان به ماشی 
ی

رویِ در رنکی

هایشان بود، بازیبیمارستان پارک کرده و شاهد دیوانه

 نبود! 
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ی و شیشه ی هیچ حواسشان به آن پوزخند تمسخرآمب 

 ای که بالا داده شد، نبود! دودی

 

حواسشان نبود و گویی در آن لحظه که آنان غرقِ در 

 
ی
ی هایِ خود بودند، دشمنانشان، گرگ مابانه، آمادهسادکی

 شدند... دریدنشان می
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هایِ فلزی نشست، با این تفاوت که دوباره روی صندلی

اینبار، آکو هم کنارش بود، با این تفاوت که اینبار آن 

ِ خفه کننده را نداشت و گرچه دلش احساسِ تنهایی

وانست تخواست به بودنِ کسی عادت کند، اما نمینمی

 
ی

د... هایِ دلِ سُریدهجلوی دیوانکی  اش را بگب 

 

 

 داد: فکر اینکه مزاحم این مرد شده، آزارش می

. مونم، اینطوری اذیت میشما برین، من خودم می - ی  شی 

 

 ای رفت و جوابش را نداد. آکو چشم غره

 

 گذاشت؟تنهایش می

 دار بود. حنی فکرش هم خنده
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 گذاشت. ها نمیگاه این فنچ عسلی را تناو هیچ

 

 سایه دوباره لب زد: 

-  ، ی ی احتیاحیر نیست انقدر خودتونو اذیت کنی  باورکنی 

م، اگه مشکلی داشته باشم باهاتون تماس می گب 

. خواهش می ی مندم نکنی   کنم بیشبی از این سرر

 

 هایش را تمام کند؟ خواست این لفظ قلم حرف زدننمی

 آمد. و مرد چقدر از این دور بودنش، بدش می

ک نزدیک شود، از اینکه روز به روز، به جای اینکه به دخبی

 آمد... شد، بدش میدور و دورتر می

 

، من  - ایی کنی ، تو تا صبح برای من سخبی بسه دیگه دخبی

 مونم، حالا خودتو زیاد اذیت نکن. باز می

 

 ای نداشت. سایه ساکت شد و اضار که دیگر فایده
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فِ خودش بود، داد، وقنی حرف حر وقنی اهمینی نمی

 ای داشت؟اضارهایِ سایه فایده

 

 سرش را به صندلی تکیه داد و چقدر خسته بود. 

 راه از تنش درنیامده، این اتفاق
ی

ها افتاده و هنوز خستکی

 جانش را گرفته بود. 

 

کرد و کاش زودتر اش مینگرایی برای پدرش، داشت دیوانه

 شد. حالش خوب می

 

ِ پدرش یمی
ی ک معنی دارد و آن هم، پایانِ دانست که رفیی

 
ی
 ست... این زندکی

 

نده بود، اینبار اما، گاه نرفته بود، هیچپدرش هیچ
َ
گاه نک

 فرق داشت... 
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 خرج کرده و گویی آخرین نفس
ی
هایش را هم برای این زندکی

ی عایدش نشده بود.  ی  چب 

 

ی را رها کرده دانست از جنگیدن خسته شده و همهمی چب 

 است. 

 

 میو شکست، آنج
ی
جنگیم، ایی نیست که برای زندکی

 شویم... ست که از جنگیدن، خسته میشکست آنجایی 

 

د و آنقدر خسته بود که فکرها، یکی یکی به  چشمانش را فسرر

 هایِ ذهنش رفتند و خواب چشمانش را ربود. آن ته
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کم لای چشمانش را کمصدای حرکت تند پایی باعث شد  

 باز کند. 

ی که روی همان صندلی ی ی چب  هایِ فلزی نشسته بود و اولی 

به چشمش خورد، دو پایِ بلند و مردانه بود. کم کم 

صورتش درهم شد و خواست تکایی بخورد، که سنگینی 

ی را بر روی شانه و دست ی هایش احساس کرد، کمی چب 

 سرش را بالا گرفت و... 

با هایش آنقدر تند و تندتر شد که نقلبش ریخت، ضی

 ترسید مرد را بیدار کند. می
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ل آب دهانش را قورت داد و لرزش مردمک هایش را کنبی

 کرد. 

 کِی به آغوشش آمده بود؟  

کِی سر روی سینه این مرد گذاشته و او دستش را به دور 

 هایش، حلقه کرده بود؟! شانه

 

ِ بازو نفس
ی مرد، کل های تندش را حبس کرد و از سنگینی

 کرد. شانه و دستش، درد می

 

ون بیاید، که همان  خود را تکان داد تا از آغوشش بب 

اش را لحظه، آکو با چشمان بسته و صورت خوابالود، گونه

ون آمده ک مالید و بیشبی او را میان روی موهای بب  ی دخبی

د.   تنش، فسرر

 

ی حرکت، از اگر ذره ای هم جان برایش مانده بود، باهمی 

 ش رفت. تن
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ی باری بود که از  مسخ و دیوانه، سرجایش ماند و شاید اولی 

سید!   یک آغوش مردانه، نبی

آنقدر حس خویر داشت، آنقدر گرمایِ تن مرد، 

ی را از یاد برده بود! کننده بود، که پاک همهدیوانه  چب 

 

با تنی لرزان و دلی سراسر شور، سرجایش ماند و شاید این 

کرد و حال آغوش گرم را تجربه میآخرین باری بود که این 

که مرد خواب بود و خطری برایش نداشت، شاید باید 

 برد. بیشبی لذت می

 

آسمان هنوز روشن نشده بود و جز صدایِ پایی که شنیده 

دانست که بود، دیگر کسی به این اطراف تردد نداشت و می

اگر کسی آنها را اینگونه در آغوشِ هم ببیند، برخورد 

ی عالم و آدم د، اما اگر اینبار را بیخیالِ همهخواهد کر 

ی میمی ی  شد؟شد، چب 
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د و جانش را به آرامش دوباره سر روی سینه ی مرد فسرر

 دعوت کرد. 

 

پروایی و اینهمه احساس، به دانست ازکجا اینهمه یر نمی

ی اینها، برای یکباره در وجودش سر درآورده و شاید همه

نکرده و زمانِ اکنون، جزِ  این بود که آفتاب هنوز طلوع

 شد. شب حساب می

 

ها، احساسات به بالاترین حد دانست که شبو خوب می

 شد. وقت روز نمیرسند و کاش هیچخود می

 

 حاضی بود تمامِ عمر را میانِ این سینه بماند. 

 

 چشم بست و دوباره در میانِ زمان گم شد. 
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هایی که شنید، از خواب بیدار شد. اینبار از صدای پچ پچ

قبل از آنکه چشمانش را باز کند، صدای ریز آکو در 

 گوشش پیچید: 

 بینی خوابه؟آروم حیوان، مگه نمی -

 

: هایی ریز و جملهو پس از آن صدای خنده  ی اِیر
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ی خوابیده انگار تو  - چه حسی هم گرفته داداش، همچی 

 تو! سینهپَرِ قوِ نه رو 
ی

 ی سنکی

 

 تر از قبل غرید: مرد دوباره نوحیی کرد و آرام

، بذار بخوابه، حالش خوب نیست.  -  ببند گاله رو اِیر

ی حس گرفته و خوابیده، که حالش از من - و والله همچی 

ه.   توام بهبی

 

 آکو دوباره نوحیی کرد و بحث را ادامه نداد. 

 

ک اما، آنقدر خجالت می توانست کشید که حنی نمیدخبی

 چشمانش را باز کند. 

کاش همان دم صبح که از خواب بیدار شده بود از این   

ون می آمد تا الان اینگونه خجالت زده و آغوش بب 

 مستاصل نشود. 
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توانست چشمانش را انقدر درمانده شده بود که حنی نمی

 باز کند و با دو مرد، چشم در چشم شود. 

 ه؟شد یا ناما آخرش چه؟ باید بیدار می

 

دل را به دریا زد و آرام آرام لای چشمانش را باز کرد. قبل  

از آنکه کسی از بیدار بودنش باخبر شود خود را تکایی داد 

ی آمد و مستقیم و مهربان نگاهش کرد.   که سر آکو پایی 

 

هایش بتوانند بیشبی از این قرمز کرد که گونهگمان نمی

 نتوانست شوند. با خجالت دسنی به موهایش کشید و حنی 

 به اِیر نگاه کند. 

 

ی خویر دستش داده و خدا به تیکه و دانست سوژهمی

کرد. صدایش آنقدر آرام بود که هایِ بعدش رحم مینیش

 :  آکو هم شنیده باشد چه برسد به اِیر
 شک داشت حنی

دونم اصلا چه جوری خوابم برده آم... من...من نمی -

 ببخشید... من... من... 
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 گفت؟ ت ادامه دهد؛ اصلا چه میو دیگر نتوانس

زده به دیوار خوابش برده بود و هرچند که او تکیه

 دانست چگونه سر از آغوش این مرد در آورده! نمی

 

خود را جمع و جور کرد و تنش را عقب کشید که مرد هم 

ک برداشت و با چهره ای که کمی دستش را از دور شانه دخبی

 کشید. جمع شده بود دستش را کنار بدنش  

 

ک حدس می زد از اینکه ساعات زیادی دستش به یک دخبی

 حرکت مانده، خواب رفته باشد. حالت و یر 

 

ی دیگری در چهره اش نشان دهد نگاه مرد اما بدون آنکه چب 

ک داد و گفت:   نوازش مانندش را به دخبی

م   - ، من مب 
تا تو یه آیر به دست و صورتت بزیی

م.   صبحانه بگب 
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گویی فرصنی برای فرار پیدا کرده باشد، فورا به سمت 

 و خندان اِیر فرار کرد. 
ی  دستشویی دوید و از زیر نگاه سنگی 
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آنقدر هول شده بود که حنی یادش رفت حال سارا را 

سد.   ببی

در دستشویی بیمارستان، آیر به دست و صورتش زد و  

ون رفت.   بب 

 

به سمت جای قبلیشان رفت و با دیدن اِیر که تنها آنجا 

 ایستاده بود، آه از نهادش برآمد. 

ک ناچارا به همان سمت  د و دخبی آکو رفته بود صبحانه بگب 

 رفت. 

داد، دید، صد در صد تغیب  جهت میاگر اِیر آمدنش را نمی

 ای نداشت. اما اکنون، چاره

 

توانست از زودتر میشد و کاش امروز مادرش مرخص می

اینجا فرار کند و کل تنش، از خجالت، خیسِ عرق شده 

 بود. 
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ک باز هم خنده اش گرفت و خدا لعنتش  ایر با دیدن دخبی

د، تا  سایه کند، نمی توانست کمی جلوی خودش را بگب 

 بیشبی از این خجالت زده نشود؟

 

ر گرفتهتوجه به گونهیر 
ُ
ت اش، با فاصله از مرد نشسهایِ گ

 و برای آنکه کمی حواسش را پرت کند، آرام پرسید: 

 سارا کجاست؟ -

 

 هایِ سرخش داد. اِیر نگاهِ خندانش را برگرداند و به گونه

دستِ خودش نبود، آن تصویری که از آکو دیده بود، مدام 

 شد. اش میشد و باعث خندهدر ذهنش تکرار می

 

ان زیادی رابط ه داشت، گرچه قبل از آن اتفاق، آکو با دخبی

 اما از چندسال پیش، دیگر هیچ
ی
اش کس پا در زندکی

پلکد، امید دید دوروبر سایه مینگذاشته بود و حال که می

 در دلش زنده شده بود. 
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ک آرام، می ی دخبی توانست او را تا حدودی به شاید همی 

 عادی برگرداند و به اینهمه تنهایی 
ی
 اش پایان دهد. زندکی

 

عنوان قصدِ کنار ده بود به هیچهرچند که آکو، نشان دا

ِ تنهایی 
ی ، گوشهاش را ندارد و سمانهگذاشیی ی ای ی بیچاره نب 

 هایِ این مرد را دیده بود. از لجبازی

 

ی اش، شیفته و دیوانهای که با آنهمه دبدبه و کبکبهسمانه

آکو بود و وقنی که عشقش از سوی مرد، رد شد، سعی کرد 

 نفسش را حفظ کند. بهکم، اعتمادکنار بکشد و اقل

 

توانست با آن همه پولی که سمانه داشت، مرد راحت می

کت در آن  تمام مشکلاتش را حل کند و دیگر نیازی به سرر

ی نداشت، اما چه فایده که او، حرف گوش  رینگ خونی 

 کرد. داد و آخرش، کار خود را مینمی
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ک، دوباره حواسش برگشت و در پاسخ  با نگاهِ فراریِ دخبی

 سوالش لب زد:  به

خواستم وقنی من اومدم اینجا، خواب بود. نمی -

راه نبود، گذاشتم فعلا بیدارش کنم...دیشب زیاد روبه

 بخوابه! 

 

 و سپس با نیشخند اضافه کرد: 

اونکه جای گرم و نرمی نداشته که دوساعت خوابش،  -

برابر با ده ساعت خواب عادی بهش انرژی بده، باید 

احت می  د. کر یکم دیگه اسبی

 

 

سایه تا این را شنید، گوش تا گوش سرخ شد و آنقدر عرق 

م روی تنش نشست که یر  ، به سرر توجه به نگاه شیطان اِیر

 ای حیا نداشت... سمت خروحیر رفت و این مرد ذره
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کار ترخیص مادرش، آنقدرها هم طول نکشید و با اذعانِ 

ها افتاده و از کسی شکایت ترانه، که گفته بود از پلهخود 

دادن به پلیس گذشته و حال،  ِ خبر ها از خب 
ندارد، دکبی

 شان بودند. ی حرکت به سویِ خانهآماده
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با آنکه هردوپسر اضار زیادی برای رساندشان داشتند، اما 

ِ "دوست نداریم مادرمون از رابطه
ی ی اِبراهیم و سایه با گفیی

 باخبر بشه" قال قضیه را کنده بود. سارا 

 

سخنی و وقنی که مقابل خانه پیاده شدند، ترانه به

ی پیاده شد. لنگ  لنگان، از ماشی 

 

دادند و حق هم سایه و سارا، اهمیت چندایی به او نمی

 داشتند... 

 

نگاهی به ترانه بیندازد، داخل رفت سارا بدونِ آنکه حنی نیم

 سمت اتاقش رفت. و تند به

 

لق، منتظر ماند تا اول ترانه وارد 
ُ
سایه اما، با اخم و بدخ

ای که زن، مرخص شده بود، حنی یک کلمه شود و از لحظه

 هم باهم حرف نزده بودند. 
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هایش ترانه اما، آرام آرام و با دردی که در تک تک استخوان

 پیچیده بود، داخل رفت و سایه در را پشت سرشان بست. 

 

 همان بود. اوضاعِ خانه، 

 و همان وسایلِ شکسته! همان بهم
ی

 ریختکی

 

، به  سمتِ اتاقش رفت. سایه غیض کرد و بدونِ هیچ حرقی

 

دانست پدرش چه حالی دارد و مقصِر همه اینها، این خدا می

 زن بود. 

 

خواست به آن صدایی که برای حال و روز ترانه دل نمی

شت، نه سوزاند گوش بدهد و اکنون دلسوزی معنایی ندامی

 تا وقنی که معلوم نبود پدرشان کجاست و چه حالی دارد... 
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هایش را روی تخت پرت کرد و همینکه یک به یکِ لباس

ون میداشت لباس جلوبسته کشید، لباس اش را از سرش بب 

اش قرار گرفت و عطری آشنا، در مشامش جلویِ بینی 

 پیچید. 

 

د و دیوانه  وار بو کشید. چشم فسرر

 

 همان احساس، دوباره در تنش جان گرفت.  همان بو،

 

 بوی آکو بود. 

بویِ آکو بود که بر روی لباسش جا مانده و یادآورِ شب 

 قبلش بود. 

 

 اش گرفت. لباس را از تنش کند و جلویِ بینی 
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ها بیندازد چرکآمد این لباس را در سبد لباسحال دلش نمی

اشت را پاک و مگر دیوانه بود که تنها یادگاری که از مرد د

 کند؟ 

 

اش، لباس را تا کرد و در کفِ ترین دارایی همچون با ارزش

 کمدش گذاشت. 

 

 اش بود. ترین یادگاریاین باارزش

یک بو، بویی که وقنی در مشامش پیچید، همان احساس و 

 همان گرما را برایش یادآوری کرد. 

 

گرمایی که یکبار چشیده و گویی عجیب به جانش مزه داده 

 بود. 
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 فقط چهار ماه! 

ی مسابقه وع اولی  شان وقت باقی مانده فقط چهار ماه تا سرر

 کرد. بود و او باید حسایر تمرین می

 

شد، کرد و اگر موفق میهایش را تمرین مییک به یکِ برنامه

گرفت، راحت درد را میهایِ یر اگر چشمِ آن مرفه

هایِ ترقی را بالا برود و آنوقت توانست یک به یک پلهمی
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بود که بدونِ عذاب وجدان و با خیالی راحت، به اوضاعِ 

 بهم ریخته
ی
 رسید. اش میی زندکی

 

توانست، شمیم را خوشحال و راضی آنوقت بود که می

 ببیند. 

 

، جانش بود.   آن دخبی

، آن زیبای مطلق، جانش بود ی دوستآن فرشته  . داشتنی

 

امروز به همان جایی که مشخص کرده بودند رفت و 

 تمارینش را انجام داد. 

تمارینی که کمی با آنچه که تا به الان دیده بود، متفاوت 

 بود. 

 

ی با برنامه رخ میگویی باید همه  داد. چب 
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بات بیهوده و  از طرز نفس کشیدنش گرفته، تا نزدنِ ضی

ِ حریف! 
ی آرامش روایی  طرز بهم ریخیی

 

هایِ این هرچند که بیس و پایه یکی بود، اما تمرین

 های عادی داشت. هایی با تمرینمسابقات، تفاوت

 

ند و دوسیر خسته، داخل باشگاه لباس
َ
هایش را از تن ک

 گرفت. 

 

داد همینجا بخوابد و به آنقدر خسته بود که ترجیح می

، بازنگردد، اما اینجا نه جایِ خواب درست و حسایر خانه

 اش را سب  کند. ت و نه غذایی که با آن، شکم گرسنهداش

 

ش را تن زد و با موهایی که هنوز هم نم لباس
ی هایِ تمب 

 داشتند، سوار موتورش شد. 
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ی باعث شد اش، راهِ طولایی از باشگاه تا خانه ای نبود و همی 

 بدون خشک کردنِ موهایش، راهی شود. 

 

ی را نداشت و چندروزی بود  حوصله که با ی هیچ چب 

 مادرش، صحبت نکرده بود. 

دانست حال نگران و چشم به گوسیر دوخته، باید می

گرفت و کمی فکرش رسید، با او تماس میهمینکه به خانه می

 کرد. را آزاد می

 

 این مسابقات، آنقدرها هم بد نبود. 

 کرد، نه انسانیت یا معرفتش! او رویِ جانش قمار می

 

ی دیگری ذاشت و چارهگهرچه که بود، از خود مایه می

 نداشت... 
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وقنی که به خانه رسید، موتورش را داخل پارکینگ پارک کرد 

 ها را بالا رفتو پله

 

گرفت و احوالِ مادرش را باید با سایه هم تماس می

 پرسید. می

د. هرحال، درست نبود که حنی یکبه  خبر کوچک هم نگب 

 

 های_طرد_شده#سایه

 147#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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داخل خانه که شد، مانندِ همیشه، اِیر روی کاناپه لم داده و 

 مشغولِ تماشایِ تلویزیون بود. 

 

ی را روی اجاق  بدون آنکه سروصدای زیادی ایجاد کند، کبی

 گذاشت، که اِیر برگشت و نگاهش کرد: 

 اومدی؟  -

 نه هنوز تو راهم.  -

 

و اِیر کوسن را به سمتش پرت کرد، که آکو جاخالی داد 

 خندید. 

 

ی انداخت گفت:   همزمان که ساکش را روی زمی 

امروز باشگاه چطور بود؟ من نبودم مشکلی پیش  -

 نیومد؟
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 اِیر سری بالا انداخت و صدای تلویزیون را کم کرد: 

 نه داداش، همه حیی اوکی بود.  -

 چته تا ته رفنی تو خودت؟!  -

 

 نگاهی به رفیقش انداخت: اش گرفت و نیماِیر خنده

 کسی نیست برم توش، مجبورم برم تو خودم! وقنی   -

 و در پایانِ حرفش چشمکی زد. 

 

آکو نیشخندی زد و همزمان که تلفنش را برای پیدا کردنِ 

ی می  کرد، غر زد: اسم مادرش بالا و پائی 

های فعلا که تا ته کردی تو ما و در نمیاری، این قیافه -

دویی الانم حنی اگه چسیتو برای من نیا، خودتم می

ون. بخوام، دیگه نمی  تونم بیام بب 

 

 اِیر هم پوزخند زد: 
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، من دیگه زر اضاقی نمی - زنم، نه داداش اشتباه گرفنی

 خوای بکن! هرغلظ می

 

توجه به غیظ رفیقش، گوسیر را کنار گوشش آکو یر 

گذاشت که از آنور خط، صدایِ مادرش در گوشش پیچید 

 هایش آورد. و لبخند به لب

 

 حاضی بود برای ش
ی
 اش را بدهد. اد بودنِ این صدا، کل زندکی

 

 کرد و آخرش 
ی

 و ابراز دلتنکی
ی
مانند همیشه، مادرش کلی گِلگ

 جان برادرهایِ شیطانش، غر زد. هم به

 

اش گرفته بود، با شوحیی و آکو که از اینهمه غر زدن خنده

 خنده، تماس را پایان داد و اکنون نوبتِ سایه بود. 
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ک دست تنها بود. اگر باید با او هم تماس می گرفت و دخبی

 آمد چه؟! مشکلی برایش پیش می

 

دانست، با وجود خجالنی و آرام بودنش، هرچند که می

اش بوده و او بود که جورِ گاهِ محکمی برای خانوادهتکیه

 کشید. مشکلاتشان را بر دوش می

 

کی که عجیب این روزها، فکرش را مشغول کرده و او  دخبی

 دانست به کدام رفتارِ آن فنچ کوچولو باور کند. نمی

 

 ای سرد! ای گرم و لحظهلحظه

ی بود که فکرش را مشغول  رفتارِ او پر از تناقض بود و همی 

 کرده بود. 
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ی می شد که دوستش دارد و در یک با یک رفتارش، مطمی 

داد که مرد به کل دوست داشتنش نشان می ، رفتاریلحظه

 دید. را منتقی می

 

ِ شماره
ی ون داد و با گرفیی اش، تلفن را کنار نفسش را بب 

 گوشش گذاشت. 

 

داد، به داخل اتاق رفت و ها گوش میهمزمان که به بوق

 شان را بشنود. دوست نداشت اِیر مکالمه
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ک که در گوشش پیچید، لب هایش کش صدای ریز دخبی

 آمد و ناخودآگاه، دلش شور گرفت. 

 سلام.  -

 سلام عسل خانوم.  -

 

ک را "عسل خانوم" خواند که  از دهانش در رفت و دخبی

 فورا زبانش را گزید و این دیگر چه کاری بود؟

 

بان  ین حد ممکن ضی ک به قلنر که با بیشبی
آنور خط، دخبی

د، تلفن را به گوشش چسباند و عسل خانوم مرد، گرفته بو 

 شد. دائم در گوشش تکرار می
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یعنی چون چشمانش عسلی بود، به او "عسل خانوم" 

 گفت؟! می

ون داد و پرسید:   آکو نفسش را بب 

؟ چه - ؟خویر  خبر

 

ی نفس حبس شده ک نب  ون داد: دخبی  اش را آرام بب 

؟ -  ممنون، شما خویر

 

ک با باز هم "شما"خطاب شد و   گویی تکلیف این دخبی

 خودش معلوم نبود. 

خواست بیشبی با داد و میروز ناشناس به آکو پیام مییک

 کرد! باهم آشنا شوند، یک روز هم او را شما خطاب می

 

 باشیطنت طعنه زد: 

کردم بعد از اینکه خواسنی بیشبی باهم آشنا فکر می -

 بشیم، دیگه برات"شما" نباشم. 
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ک آنور خط بور  خواست دست از شد و این مرد نمیدخبی

 خجالت دادنش بردارد؟

 

هایش را کش داد و لابد صدایی که از سایه درنیامد، آکو لب

 اش، اناری شده و بابِ گزیدن بود. های استخوایی الان گونه

 

 خوای به روت بیارم، مادرت چطوره؟اوکی فهمیدم نمی -

 سایه با صدایی که کمی لرزش گرفته بود، جواب داد: 

، داروهاش رو  - ه، امروز دوباره بردیمش دکبی ممنون بهبی

 عوض کرد. 

 

 ی خلوت نگاه کرد: پرده اتاق را کنار زد و به کوچه

؟دویی که اگه کاری داشنی میمی -  تویی روم حساب کنی

ِ کسی که با وجودِ یر 
ی نیاز سایه لبخند زد، چقدر داشیی

 بودنت، همراهت باشد، جذاب بود: 
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 میدم. من همیشه زحمتتون  -

 اش را نادیده گرفت و پرسید: آکو جمله

 اون یارو که دیگه تهدیدت نکرده؟!  -

 

سایه که سکوت کرد، اخمان مرد درهم شد. یعنی بازهم 

 کرد؟تهدیدش می

 

 تر از قبل لب زد: جدی

 شنوم! می -

ی....  - ی  نه... نه... چب 

 هایش آمد: به میانِ پت پت

 سایه منتظرم بشنوم!  -

 

 گفت؟ چه می
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خواست بیشبی از این آکو را درگب  مشکلاتِ نمی سایه

آمد برای کارهایش از شخصی خود کند و هیچ خوشش نمی

د.   کسی کمک بگب 
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 یا یه جور دیگه بفهمم سایه؟می -
ی
 کی
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هایِ این ای از لجبازیای نداشت و قبلا، گوشهگویی چاره

 بود. مرد را دیده 

 

د و لب گزید:   چشم فسرر

ون برم.  -  باز تهدیدم کرده، حنی جرات ندارم از خونه بب 

 

 آکو دسنی داخلِ موهایش کشید: 

 شمارشو برام بفرست.  -

 

 سایه بغضش گرفت: 

های مجازی بهم پیام میده، حنی زنگ هم که با اکانت -

نه، شماره ی جوری دونم چهشه، نمیاش معلوم نمیمب 

 کنه! میاینکار رو 

 

ون داد و اینبار با تردید پرسید:   آکو نفسش را عمیق بب 
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 کنه؟ها تهدیدت میبازم با همون عکس -

 

ک چکید و کاش همان عکس ها بود، کار داشت اشک دخبی

کشید و سایه مستأصل، میانِ این بازی به جاهای باریک می

 کثیف، مانده بود. 

 

ت کسی خواسخواست کسی از رازش باخبر شود، نمینمی

ی از دیگران، مساوی بود با گذشته را بفهمد و کمک خواسیی

ک از آن،  ی بود که دخبی ی فاش شدن رازش، و این چب 

 وحشت داشت. 

 

 آ... آره.  -

 باید ببینمت.  -

 

ک حبس شد و نمی خواست خواست... نمینفس دخبی

ی اتفاقی بیفتد:   چنی 
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 تونم بیام. من نمی -

 تر شد: آکو عصنر 

شه که دست رو دست نمی گم باید ببینمت،می -

خواد بکنه، ساعت هفت گذاشت تا هرغلظ دلش می

 میام دنبالت. 

 

 سایه لب به مخالفت گشود، که آکو بحث را خاتمه داد: 

ی دیگه - ی خوام ای نمیساعت هفت منتظرتم، چب 

 بشنوم. فعلا. 

 

ون زده و لب هایِ و تماس را روی چشمان از حدقه بب 

 بازمانده سایه قطع کرد. 

 

عصابش حسایر خورد شده بود و باید آن مردک را پیدا ا

 کرد. می
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کرد و به باید دور از چشم سایه، هویت او را پیدا می

 رفت. سراغش می

 

خواست ببیند کسی ای نداشت و نمیسازش دیگر فایده

ک را تهدید می  کند. دخبی

 

ون زد، که  تلفنش را روی تخت پرتاب کرد و از اتاق بب 

 اِیر غر زد: همان لحظه 

 سمانه پدرمو درآورد پسر، دهنمو گ*یید.  -

 

هایِ بازیزنکی خالهآکو چشمی گرداند و اکنون حوصله

 سمانه را نداشت. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 چرا، حیی گفته؟ -

اِیر انگشتانش را با حالنی شبیه رقص باله در هوا تکان داد و 

با حالنی لوس، گویی که ادایِ سمانه  هایش را کج کرد و لب

 آورد، گفت: را درمی

کنه؟ غذا خورده؟ آب خورده؟ آکو جونم چیکار می -

 ریده، خودشو شسته؟

 

د و با صدای بلند  آکو نتوانست جلوی خودش را بگب 

ی به خنده افتاد و اضافه کرد:   خندید که اِیر نب 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

یکی دیگه عاشق شده، یکی دیگه تر زده به اون یکی،  -

ای عاشقانها ی خانوم رو ونوقت من باید ک*سرر

 بشنوم. 

 

 مرد روی کاناپه لم داد و رو به اِیر گفت: 

 یه چای بذار بخوریم.  -

 

خانه رفت و همزمان که چای را در قوری اِیر به ی سمت آشبی

 ریخت شیطنت کرد : می

-  ، ه کرمش گرفته، یه بار کرمشو بخوابویی بابا این دخبی

ه، دهن دیگه آروم می کنه، حاحیر اصلا یه منم صاف نمیگب 

تست کن شاید خدا زد پس کلش و دلشو زدی که دیگه 

 انقدر دهن ما رو سرویس نکنه. 

 و ور بگو اِیر سِر جدت. یه چایی بده ما کوفت کنیم   -
کم سرر

 و بریم. 

؟   -  کجا به سلامنی
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 تر روی کاناپه لم داد و چشمانش را بست: آکو راحت

 کار دارم.  -

 

ی بگوید و هیچ از رابطه دوست نداشت ی ک، چب  اش با دخبی

وع بازیآمد که اِیر بازهم مسخرهخوشش نمی هایش را سرر

 هایش به راه شود. کند و بازار چرت و پرت

 

ک شخصی بود و دلیلی نداشت که به علاوه، مشکل دخبی

 رفیش آن را بفهمد. 

 

 اِیر کنارش نشست و با پا به پایش کوبید: 

ه خوشت میاد؟ گم آکو تو از این می -  دخبی

 

 مرد یک چشمش را باز کرد که اِیر خندید و توضیح داد: 

 گم. سایه رو می -
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 در جایش نشست و جدی شد: 

 اینو دیگه از کجات درآوردی؟ -

، اون چاری باهاش حرف میاز تو ک*نم، حاحیر بیس - زیی

ی مونده بود که به جرم عمل مثبت  روز تو بیمارستان همی 

ی فبی تو جات هیجده بندازنتون زن دان، اسمشم که میاد عی 

؟! می  پری، اینا یعنی حیی

 

 اخم کرده رو به اِیر گفت: 

ِ ما نیست.  -
ی ی بی  ی  چب 

ی  - ی بی  ی ِ شما نیست، اما مطمئنی چب 
ی ی بی  ی اوکیه، چب 

 خودت و خودتم نیست؟

 

هایش کشید و یعنی رفتارهایش تا این آکو زبایی رویِ لب

 انداز شده بود؟اندازه غلط
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ون داد و گرچه چند روزی بود بیشبی از  نفسش را عمیقا بب 

ک فکر می ی که باید، به آن دخبی ی کرد، اما قصدِ بدی چب 

 ی او نداشت. درباره

 

-  .  من کاری بهش ندارم اِیر
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اوکیه داداشم، زیاد به خودت فشار نیار، تسمه تایم پاره  -

 ! کنی می

 

، تو از اون دونم داری زر میکه میو باحالنی شبیه "من زیی

 دخبی خوشت اومده" نگاهش کرد. 

 

 دارش کشید. رفت و دسنی داخلِ موهایِ نم آکو چشم غره

 شد. کم آماده مینگاهی به ساعت انداخت و باید کم

 

اش را خورد، مانندِ همیشه به پوشیدنِ بعد از آنکه چایی 

ی  ت و جی   ، اکتفا کرد. یک تیسرر

 

ه، همیشه از لباس ت و راحت و البته رنگِ تب  های اسبی

 آمد. خوشش می
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کرد شد، اِیر هنوز هم زیرلب غرغر میاز خانه که خارج می

 که آکو از دم در صدایش را بلند کرد: 

زنای غرغرو  - ناموسا تحملت خیلی سخته، شبیه این پب 

باید زود  شدی که مدام به در و دیوار گب  میدن. تو رو 

 شوهر داد رفت. 

 

و بدون آنکه به غرغرهایِ بعدی گوش بدهد، از خانه 

ون زد.   بب 

 

 در پارکینگ بازهم آن شیطنت زیرپوسنی به سراغش آمد. 

د و چه می ِ رفیقش را قرض بگب 
ی شد دوست نداشت ماشی 

ک می  رفت؟! اگه با موتور به دنبال دخبی

 

 شد. باری میهایش کش آمد و توفیقی اجاز این فکر لب
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ک به دورِ بدونِ آنکه تلاسیر کند، پنجه هایِ کوچک دخبی

شد و عجیب، فکر این چفت شدن، به تنش چفت می

 چسبید. جانش می

 

وز شد و مرد سوار بر  سرانجام آن احساسِ موزی پب 

ی سمت خانهموتورسنگینی که به جانش وصل بود، به

ک رفت.   دخبی

 

نبود و بعد از چند هایشان چندان زیاد ی خانهفاصله

 شان بود. دقیقه، مقابله خانه

 

ون بیاید و سایه بعد از چند  تماس گرفت و گفت که بب 

هایی سفید و همان موهایِ فِرش، مانندِ دقیقه، با لباس

ه ها، از دو پلهفرشته ی آمد و نگاهِ آکو را خب  ی ورودی پائی 

 کرد. 
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ی آکو دهاش، چشمانِ دریهایِ کوتاه و چشم گرد شدهقدم

 تر کرد. را حریص

 

 چرا این دخبی اینهمه دلبر شده بود؟

 دلبر و دور... 

ی، شبیه خرگوسیر زیبا، که تا می آمدی در دستت بگب 

 کرد. جَست و فرار میمی

 

ی را  لابد از دیدنِ موتور متعجب شده بود و آکو همی 

 خواست. می

ی لب ی چشمان گِرد و همی  . های بازماندههمی   ی لعننی

 

سایه کنارش ایستاد و ریز سلام کرد، که آکو باشیطنت، 

 ابرویش را بالا انداخت و اشاره کرد که پشت سرش بنشیند. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ک چشمانش را گِردتر کرد و چندوقنی بود که این  دخبی

ی حرکت کوچک،  نداشت که با همی  عادت را گرفته و خبر

 کند. تر میص و حریصمرد را حری

 

 با موتور؟  -
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 آکو ابرو بالا انداخت: 

س کلاسش بالاست.  -  سنگینه، نبی

 و پوزخند زد. 

 شده، فورا اصلاح کرد: سایه هول

 نه، نه. منظورم این نبود، منظورم اینه که آخه....  -

دانست چگونه بگوید، من جانِ در آغوش کشیدنت را نمی

ها عادتم دهی و بعد دیکیندارم، جانش را ندارم که به این نز 

 بروی... 

 

کشید بیشبی از این منتظرش بگذارد، پس با خجالت می

ای که کمی دمغ شده بود و بدون حرف، پایش را بلند چهره

 کرد و سوار شد. 

 

ترسید، آکو لبخند به لب، گاز داد و سایه که از افتادنش می

 پهلوهایِ مرد را چنگ زد و لعنت به این توفیق اجباری. 
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ی انگشتانش مچاله شد و برخلاف تصورش،  ت مرد، بی  تیسرر

 راند. آکو آرام می

ی از چاله چوله ها بود و نه آن آغوسیر که انتظارش نه خبر

 را داشت. 

 

 به مقابل کافه که رسیدند، سایه ابرویش را بالا داد. 

 

 باز هم همان کافه! 

 ای که دو بار قبلی هم با آکو در آنجا بود. کافه

 

یِ آن بوی قهوه پیچیده بود،  آکو در را  از چندصدمبی

داشت و سایه که وارد شد، باز هم مانندِ بار قبل، همه نگه

ی را از نظر گذراند.   چب 

 

ی و صندلی  ها، چویر بودند. تمام وسایل و مب 
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ی از سقف آویزان شده و آن های کملوسبی  نور و چویر نب 

 ها کرده بود. جای دنج را شبیه کلبه

 

ِ دفعه
ی  هایِ قبل رفت. آکو بازهم به سمتِ همان مب 

ی که از شیشه ی  ی کنارش، کلِ خیابان، معلوم بود. همان مب 

 

نور لایت و فضای نسبتا تاریکش، آنجا را باب آرامش کرده 

 بود. 

 

ک بازهم ناخوداگاه لبخند زد و هردو همزمان باهم،  دخبی

 ها نشستند. روی صندلی

 

ی منو و سفارش د د، آکو دست برداشیی  نبر
ادن، زمان چندایی

ی به سایه نگاه کرد: به سینه، به صندلی  اش تکیه داد و سنگی 

 شنوم! شنوم، همه چیو میمی -
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خواست تحت فشارش بگذارد تا حرف بزند، اما نمی

توانست بگذارد با حرف نزدنش، ای نداشت. نمیچاره

 بیشبی و بیشبی خود را در خطر بیندازد. 

 

هایی را روی پاهایش درهم قفل کرد و با لبسایه دستانش 

ده، نگاهش را از آکو فراری داد.   بهم فسرر

 

 ریز گفت: 

ی نگفته! من همه - ی  چیو گفتم، دیگه چب 

 تونم تهدیداشو ببینم؟می -

 

 رنگ از رخ سایه پرید و لعنت! 

 خواند؟ها میفکر اینجایش را نکرده بود و اگر آکو آن پیام

 

نش را از کیفش درآورد و هرگز با دستایی لرزان، تلف

 ها را ببیند. گذاشت آکو آن پیامنمی
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کرد و بقیه تهدیدها را باید آن بخشِ محرمانه را حذف می

 داد. نشان می

 

همینکه دست برد قفل را بزند، تلفن میان دستانش لرزید و 

هایش لرز گرفتند و چشمش که به شماره افتاد، مردمک

 الان وقتش نبود... 
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ک را دید، اخم درهم کرد و باز هم   دخبی
ی

آکو که بهم ریختکی

 آن شیاد بود؟

سایه دست برد تا قطع تماس را بزند، که همان لحظه، 

خود بیاید، میان تلفن از میان انگشتانش کشیده شد و تا به

 دستان آکو بود. 

 

"ناشناس" روی آن نوشته ای که آکو با اخم به صفحه

 ای نداشت، نگاه کرد. شده و هیچ شماره

 

د، که همان لحظه،  ی گرفت تا تلفنش را از مرد بگب  سایه خب 

ون زد.   آکو دندان روی هم سائید و فورا از کافه بب 

 گرفت. رسید و آدرسش را میباید حساب آن مردک را می

 گذاشت قسر در برود. نمی
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گر جان ایستادن نداشتند، به دنبال سایه با پاهایی که دی

سی به جانش آکو رفت و فقط خدا می دانست که چه اسبی

 تزریق شده و خدا آن مردک را لعنت کند. 

 

ی را لمس کرد که همان لحظه سایه از در  آکو آیکون سبر

 زده، بازوی مرد را گرفت. خارج شد و با دستایی یخ

 

ک، تلفن ر  ا کنار گوشش آکو اما، بدون توجه به ترس دخبی

ده میگذاشت و با دندان  شد، غرید: هایی که روی هم فسرر

خوای که همش بهش ناموس حیی از این دخبی مییر  -

؟زنگ می  زیی

 

از آنور خط، چندثانیه سکوت شد و پس از آن، صدایی بم 

 هایش پیچید: العاده محکم، در گوشو فوق

 افتخار شنیدنِ صدایِ کیو دارم؟ -

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

و این صدای سالخورده و محکم،  خون مرد به جوش آمد 

 متعلق به کی بود؟

 به همان مردکی که قصد داشت سایه را بدزدد؟

 

ی پست - ه خوب گوش کنی حیی فطرت یر ببی  ناموس، بهبی

گم، چون اصلا حوصله ندارم بار دیگه، جور می

کاریای ای برات تکرارش کنم. این دخبی تو کثافتدیگه

ه بیشبی  از این خودتو ب*ا امثال تو جا نداره، بهبی

گردم، پس نذار اویی بشم ندی، چون من دنبال سرر می

 !  که باعث میشه روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی

 

کرد، مدام اش را پاره میسایه با بغصیی که داشت حنجره

 کرد: کشید و پچ پچ میساعد آکو را می

 ترسم."" توروخدا نکن، سر لجش ننداز، توروخدا، من می

اه جدی آکو که نثارش شد، لرزان لب گزید و با اخم و نگ

 دستانش را درهم گره کرد. 
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کم، کسی به تنشِ جای نسبتا خلویی ایستاده بودند و اقل

 بینشان دید نداشت. 

 

ک هی آب دهان قورت می داد و گویی گلویش، کویری دخبی

ر نمی
َ
 شد. خشک بود، که با هیچ بارایی ت

 

 چسباند و غرید: مرد گوسیر را بیشبی به گوشش 

وری؟ - ی  شنیدی حیی گفتم پب 

 

هایِ آکو سرکیف آمده مردِ پشت خط، که از جلز و ولز زدن

 بود، لب روی هم سائید و با نیشخند و تمسخر لب زد: 

 ادب نبودی! اِ، آکو؟ توکه انقدر یر  -
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ای جا خورد، لحظه آکو  از شنیدن نامش از زبانِ آن مرد،

اما بدون آنکه اهمینی بدهد، مشتش را روی دیوار کنارش 

د و حرض لب زد:   فسرر

ون اومدن از پشت اون تلفن رو  - ی تو ت*م بب  ببی 

نداری، تنها افتخارت اینه از پشت تلفن هارت و 

پورتت رو نشون این دخبی بدی. اگه جنمشو داری، اگه 

 ناموس. یم یر ت*مشو داری، یه قرار بذار همو ببین
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هایِ آکو، تقریبا رو به سقوط سایه که از شنیدنِ این حرف

حالی و لرزان، دستش را روی بازوی سفت آکو بود، با یر 

ی تا سقوطش نمانده بود، که آکو با اخم،  ی مشت کرد و چب 

 دست آزادش را گِرد کمر باریکش کرد. 

 

ه صدا بهایش یر ی مرد چسبید و اشکسایه لرزان به سینه

 راه افتاد. 

 

تلفن بدون هیچ حرفِ دیگری قطع شد که آکو آن را داخل 

ک را در آغوش  جیبش سراند و اینبار با هردو دست، دخبی

 کشید. 

 

ی مانند او، می دانست حالش خوب نیست مگرنه دخبی

 کسی نبود که به آغوشش پناه بیاورد. 

 

ی باریک، فرو تر رفت و تقریبا میان کوچهآکو کمی عقب

 رفتند. 
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 ی سایه گذاشت و سرش را بالا آورد. دست زیرچانه

 

 چشمان معصومش پُر از اشک بودند و دل مرد لرزید. 

 های معصوم را گریان کرده بود. لعنت به آیی که این عسلی

ی نیست، قول میدم همه چیو حل  - ی س چب  هیس، نبی

 کنم، خب؟

 

های لرزانش، میان سایه سرش را تکان داد و استخوان

ده شدند. با  زوان مرد فسرر

 

 عجیب بود. 

 عجیب بود که اینبار، آن ترس وحشتناکش را نداشت. 

شاید هم آنقدر از رو شدنِ  آن ماجرا ترسیده بود، که 

دیگری ترسی برایش نمانده بود تا به پای آغوش آکو 

 بگذارد. 
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مرد که بدجور از ترسِ این حجم کوچک که در آغوشش 

هایش را روی موهای د، لبمچاله شده، دگرگون شده بو 

د و دل سایه پیچ خورد.  ک فسرر  دخبی

 

ون بیاید و به  کاش زانوانش رمقی داشت تا از آغوشش بب 

د.   غار تنهایی خود پناه ببر

داد بازوان آکو اما، گویی دیواری محکم شده و اجازه نمی

ک یک اپسیلون از او دور شود.   دخبی

 

ی  ک پچ تر برد و درجایی میانِ گسرش را پائی  ردن و گوش دخبی

 زد: 

، من فقط یه جون دارم، که لازم باشه سایه من - ی و ببی 

ذارم اون لاسیر ازت سواستفاده کنه، اونم میدم ولی نمی

 گم؟فهمی حیی میمی
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 سایه لرزان زمزمه کرد: 

 ترسم،خوام بیفتم دست اون. ازش میمن... من نمی -

 کنه. اذیتم می

 

 ها، عادی نبودند. دل آکو ریخت و این حرف
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 سایه، تاحالا اذیتت کرده؟ -

 

ک جواب نداد و تنها، بیشبی به مرد چسبید.   دخبی

آکو با خشمی که به یکباره تنش را در برگرفته بود، دستانش 

ک محکم جان، آحیی گفت و تر کرد که سایه یر را دور تن دخبی

 مرد تکرار کرد: 

، می باتوام -  ناموس اذیتت کرده؟گم اون یر دخبی

 

ی مرد سایه گویی به خود آمد که با ترس، سر از سینه

 برداشت و خواست عقب برود، که آکو اجازه نداد: 

ترسم نه، نه اذیت.... اذیتم نکرده... ف... فقط می -

 ازش. 

 

 اعصابِ مرد داغان شد و هنوز هم قانع نشده بود. 

ف بلایی سرش آ
 ورده باشد چه؟اگر آن بیسرر
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ی از این فکر کلِ تنش منقبض شد و قسم می خورد، اگر چنی 

اتفاقی افتاده باشد، آن مردک هرکسی هم که بود، جانش را 

 گرفت. می

 

ی آکو مشت کرد و خود را عقب سایه دست روی سینه

کشید، که آکو رهایش کرد و آنقدر اعصابش داغان بود که 

 ی کشمکش را نداشت. حوصله

 

ک اشک هایش را پاک کرد و کِی به داخل نفهمید کِی دخبی

 شاپ برگشتند. کاقی 

 

های کیک که جلوی دستشان های قهوه و بشقابفنجان

ی هم،  قرار گرفت، هردو از فکر خارج شده و نگاهشان را بی 

 رد و بدل کردند. 

 

سایه فنجان را در دست گرفت و رو به آکویی که بدجور در 

 لب زد: خود فرو رفته بود 
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، ابراهیم و سارا باهم شما نمی -  تو این چندروز اخب 
دویی

ی یا نه؟  ارتباط داشیی

 

ک نگاه کرد.   مرد سر بلند کرد و کمی گیج، به دخبی

 ها بود؟اکنون وقتِ این سوال

 

 دسنی داخل موهایش کشید و فنجان را چرخاند: 

نه، نه.. یعنی نمی - ی دونم، چند روزه اِیر همش غر مب 

 مرگشه، دعواشون شده؟ نمیدونم چه

 

ی خبر  ک نفسش را آزاد کرد و گویی آکو از هیچ چب  دخبی

 نداشت. 

 

ی نمی ی دانست و سایه هیچ همان بهبی که از آن شب چب 

 خواست وجه خواهرش، پیش کسی خراب شود: نمی

 دونم، ولی انگار یکم اختلاف دارن. نمی -
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 آکو"آها"یی گفت و دیگر بحث را ادامه نداد. 

 

را که تمام کردند، آکو دست گره کرد و با شان قهوه

 جدیدت، سایه را زیر نظر گرفت: 

 حرفامون نصفه موند!  -

 

ک لرزید و باز هم همان بحثِ قبلی و او عجیب از  دل دخبی

 ترسید. این بحث می
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 چیو گفتم. من که همه -

! من  - ، نگفنی خوام که کنارت باشم، وقنی مینگفنی دخبی

تونم که تا حرقی پیش حیی خبر داشته باشم. نمیباید از همه

ی اوسکولا نگاه کنم تا بفهمم جریان چیه!   میاد، عی 

 

سایه خود انتخاب کرده بود که رویِ کمک این مرد، حساب 

 باز کند و... 

 پشیمان بود؟ 

 بود!  

ده و جانش را سخت پشیمان بود که او را وارد بازی خود کر 

 به خطر انداخته بود. 
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دانست، یعنی پایش را از وقنی که آن شیاد، نامِ آکو را می

 
ی
شان، گلیمش درازتر کرده و تا هرجایی که خواسته، در زندکی

 سرک کشیده بود. 

 

کِشد و سرانجامِ دانست آخر این ماجراها، به کجا مینمی

ی را شود، اما این دوسنی معمولی، به کجاها ختم می یک چب 

دانست، هیچ راهِ خلاض، از دستِ آن شیاد، خوب می

 نداشت. 

 

کنه، چون کلی عکس داره، آره، اون آدم تهدیدم می -

تونیم عکسایی که اگه پخش بشن، تا عمر داریم نمی

یم، تا عمر داریم باید از فامیل و در و  سرمونو بالا بگب 

، میهمسایه، حرف بشنویم. اینا رو درک می یی دوکنی

ترسم؟ چقدر خودم رو، چه فشاری رومه؟ چقدر می

 کنم؟م رو لعنت میتک تک اعضای خانواده
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کرد و این دخبی که سنی نداشت. چرا باید مرد درکش می

 کشید؟جورِ گناهِ دیگران را به دوش می

 

خواست بیشبی از این آزارش دهد و فهمیدنِ تمامِ ماجرا نمی

 را، به زمایی دیگر موکول کرد. 

 

ی فراتر از آن عکسمی ی هاست و اگر دانست ماجرا، چب 

توانست راحت شکایت کند، ها بود، میفقط مشکل عکس

ی می ی ک، از چب   ترسید. اما دخبی

ی مرد را دیوانه  ی که آکو، از آن خبر نداشت و همی  ی از چب 

 کرده بود. 

 

شان را که تمام کردند، دوباره سوار بر موتور شده و به قهوه

 هایشان، راهی شدند. هسمتِ خان
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ک حالش زیاد روبه راه نبود و هرازگاهی، پهلوهایِ مرد را دخبی

د. محکم می  فسرر

 

رفت و تر از حد طبیعی میدر طول راه، بازهم آکو، آرام

 خاطر سایه بود. ی این کارهایش، بههمه

 

ساند و وقنی که خود تنها می شد، دوست نداشت او را ببی

خواهد گاز دهد و حرص دلش را خالی توانست تا دلش میمی

 کند. 

 

ون سایه پیشنهادِ شام آکو را رد کرد و هیچ حوصله ی بب 

 ماندن را نداشت. 

خواست و یکی از آن بخشش را میدلش اتاقِ آرامش

ن. قهوه
ُ
 در ک

ی
 هایِ خستکی
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ی سایه، ترمز کرد و نگاهی به اطراف مرد مقابل خانه

 انداخت. 

 ، در کوچه نبود. کسهوا تاریک شده و هیچ

 

ی آمد و کنار پای مرد ایستاد.  ک از ترک موتور پائی 
 دخبی

 

 سرش را بالا آورد و نگاهِ قدر دانش را به آکو داد: 

 کنم! وقت اینهمه لطفتو فراموش نمیهیچ -

 

ک، مدام مفرد خطابش کرده بود  آکو لبخند زد و امروز دخبی

ین ی از این شب  ی  تر؟! و چه چب 
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  .لطف نیست، انسانیته 

 

 تر شد و چقدر این مرد خوب بود. رنگِ نگاهِ سایه، روشن

ی حال جسور بود.  ی و درعی   چقدر متی 

 

ی انداخت:   نفس عمیقی کشید و با لبخندی ریز، سر پائی 

 دونم دیگه حیی بگم. هرحال ممنون. نمیبه -
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ی انگشت دل مرد ضعف رفت و ناخودآگاه، لپ  سایه را بی 

 اش گرفت و کشید. شصت و اشاره

 

ک گِرد شد و باتعجب به مرد نگاه کرد.   چشمان دخبی

 

ک، برای چال ریز کنار  آکو اما، آرام خندید و دل دخبی

 اش رفت. گونه

 

ین لب زد:   با انگشت اشاره، روی بینی سایه کوبید و شب 

 برو تو دیگه عسل خانوم، هوا تاریک شده.  -

 

باز هم او را "عسل خانوم" خواند با این تفاوت که اینبار نه 

 طور ناخودآگاه، بلکه عمدا آن کلمه را بر زبان آورد. به

 

ک بیشبی دوست شود و باید برای آن  دوست داشت با دخبی

 کرد، ها؟تلاسیر هم می
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د، سایه با قلنر که بیشبی از این نمی بان بگب  توانست ضی

، داخل رفت و در را هایش را تند کرد گام و بدونِ خداحافظی

 بهم کوبید. 

 

آکو اما، چندثانیه، به در بسته زل زد و لعنت به آن 

چشمان عسلی، که در برابرشان، هیچ قدرتِ اراده و 

 اختیاری نداشت. 

 

ون داد و با گازی بلند، موتورش را از جا  آکو نفسش را بب 

 کند. 

 

هایش را از پا کند و صدای گاز موتور که به سایه کفش

د و ناخودآگاه لبخند زد.   گوشش رسید، چشم فسرر
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ی دانست چکار کند تا دل رمیدهمردکِ موزی، خوب می

ان کند.  ک را بیشبی از این دیوانه و حب   دخبی

 

خانه  ی نفس عمیقی کشید و همینکه سارا را مقابل در آشبی

 تش رفت. سمدید، لبخند زد و به
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ون زد و کیفش را روی شانه جابه  جا کرد. از در آموزشگاه بب 

نگاهی به باشگاهِ آکو انداخت و بازهم مانندِ همیشه، نیم

ی از او نبود.   خبر

ی چند ده مردی که جلوی باشگاه از هم خداحافظی  از بی 

ی آکو را ندید و حنی موتورش هم چهرهکرده و دور شدند، 

 آنجا نبود. 

 

چندروزی بود که از او خبر نداشت و این دلِ رمیده، بدجور 

ان شده بود.   سرگشته و حب 

 

ون داد و هوا رو به تاریکی می رفت، باید زودتر نفسش را بب 

 گشت و این روزها، امنیتِ چندایی نداشت. به خانه بازمی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

کرد به تنهایی د دزدیده شود، سعی میبعد از آنکه نزدیک بو 

ون نیاید و اکنون، برای کلاس های ویولنش، از خانه بب 

 مجبور بود. 

 

چند قدم مانده بود به آن طرف خیابان برسد که در یک 

لحظه، موتوری از کنارش رد شد و تا به خود بیاید، کیفش 

بهاز روی شانه ای که به کتفش اش کشیده شد و بر اثر ضی

ی افتاد. وارد   شد، بر روی زمی 

 

جیغ بلندش، در میان خیابان پیچید و چند مردی که در 

 اطراف خیابان بودند، نزدیک شدند. 

 

اش به موتوری که باسرعت دور شد، چشمان گشاد شده

ه شد و کیفش...   خب 

 در کیفش بودند و هایِ بانکیها و کارتپول
ی

اش، همکی

 لعنت... 
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 اش را در دست گرفت: انهمردی کنارش چنباتمه زد و ش

 خویر خانم؟ جائیت نشکسته؟ -

 

 از آن طرف صدای دیگری گفت: 

ی آب خوردن کیف مییر  - فا، عی   قاپن. سرر

 

ای جمع دست رویِ کتف دردناکش گذاشت و با چهره

 شده، ویولنش را چک کرد. 

ون داد.   سالم بود و نفسش را آسوده بب 

 

بابت، خیالش  تلفنش را در جیب مانتویش گذاشته و از این

 راحت بود. 

 کرد لب زد: رو به مردی که با نگرایی نگاهش می

 خوبم آقا، ممنون.  -
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ی  ی دو سه نفری که دورش جمع شده بودند، هرکدام چب 

هایش را توجه به گفتگوی آنها، لباسگفتند و سایه یر می

 تکاند و آرام از جایش بلند شد. 

 

 ده باشد. زد کوفته شکرد و حدس میکتفش بدجور درد می

ی زخم شده و شلوارش را خویی کرده بود.   پای چپش نب 

 

ی لب به دندان گرفت و با ناله ای ریز، ویولنش را از روی زمی 

 برداشت. 

 

 مردی دیگر که کنارش ایستاده بود، دلجویانه گفت: 

ی  - غصه نخور، ایشاالله شکایت کنی دستگب  شه، چب 

؟   مهمی تو کیفت داشنی

 

 لب زد: سایه سری تکان داد و 
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ی مهمی نبود.  -  نه چب 

 

 مرد لبخند زد و تعارف کرد: 

 اگه حالت خوب نیست برسونمت بیمارستان؟ -
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ک تکرار کرد:   دخبی

 ممنونم خوبم.  -

 

ی نگفت.  ی  مرد سری تکان داد و دیگر چب 

 

اش چنگ شد و تا در یک لحظه، دسنی روی شانه

 خودت بیاید تنش به عقب کشیده شد. به

 

ی دهان باز کرد که جیغ بزند، اما همان لحظه، چهره

 اش، بسته شد. پریشانِ آکو را دید و دهانِ باز شده

 

هایی درهم و چشمایی پریشان، نگاهش را آکو با اخم

ک حرکت داد و آرام پرسی  د: سرتاپای دخبی

 شده سایه؟حیی  -
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د و نگرایی مرد آنقدر جذاب بود که نتوانست  سایه لب فسرر

 لب از لب باز کند. 

 

 آکو تکرار کرد: 

 شده؟ چرا مردم جمع شدن دورت؟گم حیی می -

... یه موتوری کیفمو زد.  -  ه... هیجی

 

چندنفری که دورشان جمع شده، پراکنده شدند و آندو، 

 کنار خیابانِ نه چندان شلوغ، تنها ماندند. 

 

ی دیگر سایه گذاشت و آن آکو دست دیگرش را رویِ شانه

د که چهره ک درهم شد. را در دست فسرر  ی دخبی

 

ب دیده اش گذاشته و دردش دقیقا دستش را روی کتف ضی

 را چندبرابر کرده بود. 
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 و فورا دستش را برداشت و با اخم پرسید: آک

 دردت گرفت؟ کتفت درد گرفت؟  -

 

 سایه لب گزید و سرش را به علامت مثبت تکان داد. 

 

 بلایی بر سِر این 
ی مرد چهره درهم کرد و کدام لعننی چنی 

 فنچ کوچولو آورده بود؟

 باعصیان پرسید: 

 دیگه کجات درد داره؟  -

ی و کتفم درد میجا، فقط یکم پام زخم شده هیچ - ی کنه، چب 

 نیست، نگران نباش. 

 

ک  ون داد و دستش را پشت کمر دخبی آکو نفسش را بب 

 گذاشت: 

یم دکبی یه معاینه - یت شده باشه و داغ مب  ی ت بکنه، اگه چب 

؟   باسیر و نفهمی حیی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

کنه که نه، نه. باورکن من خوبم. فقط یکم کتفم اذیت می -

ندپیچیش بکنم، درست احتمالا کوفته شده، یه چندروز با

 شه! می

 

 آکو که حسایر عصبایی شده بود، دوباره تکرار کرد: 

یم دکبی هم یه چک بکنه.  -  مب 

 

ک آب دهان قورت داد و با هدایت دست مرد، به  دخبی

 اش رفت. آنطرف خیابان، کنار موتور پارک شده

 

م؟می - ی بگب   تویی سوار موتور سیر یا ماشی 

 

 سایه زبان روی لب کشید و احتیاحیر به دکبی نداشت. 

کرد، اما آنقدری نبود که نیاز به دکبی داشته کتفش درد می

 باشد. 
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نگش را در نگاه مرد نگاهش را بالا برد و عسلی های خوسرر

 ریخت: 

م خونه یه باورکن خوبم، اگه حالم بد بود می - گفتم. مب 

، حالم خوب کنمخورم و کتفمم باندپیجی میمسکن می

 شه. می
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 آکو با دودلی و تردید نگاهش کرد. 

 کشید؟یعنی واقعا درد نداشت یا خجالت می

 

ون داد و نمی خواست اذیتش کند، بنابراین، نفسش را بب 

 گفت: 

باشه، پس لااقل بیا تو باشگاه یه آیر به دست و  -

حالت جا بیاد. الان تعطیل شده، صورتت بزن که یکم 

 هیچکی اون تو نیست نگران نباش. 

 

سایه که از راضی شدنِ مرد، کمی متعجب شده بود، سری 

 داد. کج کرد و بهبی بود که کمی سر و وضعش را سامان می

 

ریخته، به های کثیف شده و بهمتوانست با این لباسنمی

 خانه بازگردد. 

 

 آکو دستش را دراز کرد و سایه جلوتر از او به راه افتاد. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ک وارد  در باشگاه را با کلید باز کرد و منتظر ماند تا دخبی

 شود. 

 

ی باری بود که به اینجا می  آمد. سایه داخل رفت و دومی 

 

بار اول اما، پاوران، مانع دیدنِ کامل باشگاه شده و تنها 

 اش را دیده بود. ورودی

 

ی وارد شد. کنار د  ر ایستاد و آکو نب 

د و باشگاه غرق در نور شد.   کلید برق را فسرر

 

خورد و دوست داشت زودتر ذوقی در ته جانش وول می

 جا را ببیند. همه

 

ل شدیی نبود.   لبخندش اما، کنبی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ک را از نظر  مرد در را بست و از پشت سر، بار دیگر، دخبی

 گذراند. 

 

شدنِ زانویش، مشکل  ها و زخمیجز خاکی شدنِ لباس

 دیگری نداشت. 

 

سایه را به سمتِ انتهایِ باشگاه راهنمایی کرد و بر روی 

 صندلی کنار دیوار نشاند. 

 

های اولیه رفت و باید اول ی کمکسمت جعبهخود به

ی می  بست. کرد و شاید هم کتفش را میزخمش را تمب 

 

ی پذیرش بود  جعبه را آورد و از یخچالی که کنار مب 

 چندآبمیوه برداشت. 
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 که پُر از سایه اما، نگاهش را در سالن مربعی
ی
شکل و بزرکی

هایِ های بزرگ، به لباسوسایل ورزسیر بود گرداند و از آینه

 اش نگاه کرد. خاکی

 

ها و سیستم صویی که در سرتاسر باشگاه دیده نور پردازی

تر کرده بود. اش را چشمزیبایی  شد،می  گب 

 

زد رویش بود انداخت و حدس مینگاهی به در ریلی که روبه

 حمام و دستشویی آنجا باشد. 

 

ک زانو زد که سایه  آکو نزدیک شد و جلویِ پاهایِ دخبی

 معذب شده، کمی پاهایش را جمع کرد. 

 

ک مرد یی را در آبمیوه فرو کرد و جلوی لب هایِ دخبی

 گرفت. 
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ِ یی و آکو گرداند و باکمی مکث، آن را از 
ی سایه نگاهش را بی 

 دستش گرفت. 

خورد، آکو بتادین و پنبه را از جعبه در حینی که آبمیوه را می

ک انداخت.  ون آورد و نگاهی به شلوار دخبی  بب 
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 لا برد: هایش را داخل دهان کشید و نگاهش را بالب

 باید شلوارتو بزنم بالا.  -

 

 تر کشید: سایه چشم گرد کرد و فورا پایش را عقب

 تونم ببندمش! خودم می -

 کف دستاتم زخم شده!   -

 

ک نگاه روی کف دستانش گرداند و چرا تا الان  دخبی

 ش نشده بود؟متوجه

 یعنی آنقدر بدنش گرم بود، که تا الان نفهمیده بود؟

 

 معذب گفت: سرش را کج کرد و 

 تونم انجام بدم. مشکلی ندارم، می -

 

ون داد و پنبه را به سمتش گرفت:   مرد نفسش را بب 
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 باشه خودت ببیند، ولی کمک خواسنی بگو.  -

 

ی حرکت کوچک، باعث  ک بالبخند سر تکان داد و همی  دخبی

 شد کمی به مرد اعتماد کند. 

 

ی  آکو بدون آنکه نگاهی به پشت سرش بیاندازد به سمت مب 

 ذیرش رفت. پ

ی مرد را دید، آبمیوه  اش را کنار گذاشت و با دخبی که رفیی

شان شده بود، آرام آرام دستایی که حال متوجه سوزش

 شلوارش را بالا زد. 

 

 قسمت پایینی زانویش زخم شده و خویی بود. 

لب گزید و شلواری که به زخمش چسبیده بود را با درد  

 جدا کرد. 
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ی  ون آمد و فقط  صدای "هیس" مانندی از بی  لبانش بب 

دانست که با آن کتفِ دردناکش، چه دردی را تحمل خدا می

 کرد تا شلوارش را بالا بزند. 

 

ی داخل دستش را به بتادین آغشته کرد و گذاشتنش بر پنبه

 روی زخمش همانا و بلند شدنِ صدای جیغش، همانا... 

 

ک، فورا سرش را برگرداند و  آکو با شنیدن صدای جیغ دخبی

 سمتش گام تند کرد. به

 

ای جمع شده، جلوی پاهایش چنباتمه زد و با با چهره

 غضب نگاهش کرد: 

گم بذار من ببندم، همش چرا انقدر لجبازی سایه؟ می -

 خودم، خودم. آخه با این کتف شکستهمی
ی
ات کی

؟ می  تویی زور بزیی
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ک مظ  لوم گفت: دخبی

 کنه. نشکسته، فقط درد می -

 

ون غرهمرد چشم ای رفت و پنبه را از میانِ انگشتانش بب 

 کشید. 

 

دوباره روی آن بتادین ریخت و قبل از آنکه روی زخمش 

 بگذارد، باشیطنت روی زانوهایش ایستاد و گفت: 

ی! اگه دردت گرفت می -  گردن منو گاز بگب 
 تویی

 

 

یِ شیطانِ این مرد را دیده بود. سایه بور شد و بازهم آن رو 

نگاه دزدید که آکو آرام خندید و پنبه را روی زخمش 

 گذاشت. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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اینبار هم دردش گرفت، اما قبل از آنکه دوباره صدای 

 جیغش بلند شود، لب گزید و دستانش روی لبه
ی

ی سنکی

 سکو، مشت شد. 

 

ک نشات آکو باصوریی  درهم شده که از درد دخبی

 گرفت، زخمش را پاک کرد و باند را دور پایش پیچید. می
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ای نگاهش منحرف شد و روی ساق پایِ سفید لحظه

ک گره خورد، آب دهان قورت داد و با نفسی  دخبی

 شده، باند را گره زد و سرش را بالا گرفت. حبس

 

ک رنگ گرفته و چشمانش پر از احسگونه اس های دخبی

 بود. 

 

خواست مقاومت در ای فولادین میمرد لب گزید و اراده

 برابرِ اینهمه ظرافت. 

 

ین، زیرلب تشکر کرد و آکو لب زد:   سایه آرام و شب 

 کتفتم ببندم؟  -

 آم... دردش کمبی شده.  -

 

 مرد خندید: 

 ترسی که ببینمت؟کمبی شده یا می -
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ی کشید.   سایه هیچ نگفت و دمپای شلوارش را پائی 

 

 آکو تکرار کرد: 

 شه! بذار برات ببندمش، اینطوری دردش بیشبی می -

 

 گذاشت مرد تنش را ببیند؟ یعنی باید می

 آن هم آکو؟

ی کننده تلنگر میاز طرقی حسی وسوسه ی زد چه چب 

، ترسی ته دلش کنندهدرمان تر از دستان معشوق و از طرقی

 زد. نهیب می

 

ی باری بود که اینگونه،  هایِ درخشانش را عسلیشاید اولی 

ه میبه نگاهِ قهوه  کرد. ای رنگ مرد، خب 
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ه و رنگ دارش، ابرویش را بالا داد و چشمانِ آکو از نگاهِ خب 

 اش، شیطان شد. دریده

 

 داد؟عروسکِ کوچک، نخ می

 

ک همانطور که روی زانوانش ایستاده بود، هم قدِ دخبی

ق نگاهش نشسته بر روی سکو بود،  سرش را کج کرد و عمی

 کرد. 

 

بود، فورا دست روی کتف سایه که از نگاهش هول شده

 دردناکش گذاشت: 

 بندیش؟می -

نفهمید کِی آن کلمه را به زبان آورد و تا به معنایش فکر کرد، 

ی  بدتر هول شد و از چاله درآمدن و به چاه افتادن، همی 

 بود؟
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هایش کش آمد و آکو که حرفش را روی هوا زده بود، لب

 گفت:   کشیده

مر کن، دکمه -
َ
 هاتو باز کن ببندم. شما ا

 

هایش را باز کند؟ آن هم مقابل گویی شوکه شد. دکمه

 آکو؟

 

 مرد اخم کرد: 

، دکبی هم که می - رفنی باید لباستو در باز کن دخبی

آوردی، اونا که نمیان دکبی اختصاض برای تو تدارک می

 . ی  ببییی

 

 گفت. راست می

کرد و هرچند که اسش را باز میرفت، باید لبدکبی هم که می

ها، اما اصل گفتند دکبی محرم اضا است و از این حرفمی

 شد؟! شد؛ میقضیه که عوض نمی
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ه که بدجور در نگاه مرد گره خورده  ک با همان نگاه خب  دخبی

ی دکمهبود، گویی که اختیار دست اش هایش را نداشت، اولی 

 بود. را باز کرد و نگاهِ آکو، به رد دستانش 

 

ه ی دکمه هم باز شد و نگاهِ مرد، خب   تر... دومی 

 

ک گم شده بود، گویی حالی
اش نبود که چکاری گویی دخبی

 دهد... انجام می

 

ی بود؟ تنها چشمانِ مرد را می  دید و عاشق شدن همی 

ی حماقت  هایی که گویی هیچ نشایی از تفکر نداشت؟! همی 
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ر شده بود، دست رویِ 
َ
همانطور که چشمانش کمی ت

ی کشید. یقه  اش گذاشت و پائی 

 

کردنش بود، ی سفید و کمی براقش، که نشان از عرقشانه

ون افتاد و نگاهِ اشعه دار مرد، آرام به آن سمت کشیده بب 

 شد. 

 

سایه اما، غرق شده بود. گویی میان گذشته و حال، غرق 

 ه بود. شد
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وع کرده و  هیچ حواسش نبود که چه بازی خطرناکی را سرر

 شاید هم حواسش بود. 

 

 حواسش بود و ذهنش، یارای همراهی نداشت. 

 

ه، به شانه ه خب  ون افتاده و ظریفش نگاه آکو خب  ی بب 

 کرد. می

سست عنصر نبود، ندید بدید هم نبود، چشمانش اما، 

ندای از آن ترقوهلحظه
َ
، ک  شد. ه نمیی لعننی

 

دانست چند ثانیه یا شاید هم چند دقیقه گذشته مرد، نمی

هایی که حال، کشدار شده خود آمد و با نفسبود، که به

د.   بود، باند را در دستش فسرر

 

ک، که بدجور در نگاهی به قسمتِ قرمزشده ی کتف دخبی

 کرد، انداخت. نمایی میمیان سفیدیِ تنش، رخ
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در ذهنش هزاران صحنه، از بوسیدن و بوئیدنِ آن چال 

لش را از دست  لعننی نقش بست و لعننی به ذهنی که کنبی

 داده بود. 

 

 ی سایه برد. سمتِ شانهلب گزید و دستش را به

 

ک نشست، هردو دستان داغش که روی شانه ی سرد دخبی

وعِ یک ماجرا بود...   لرزیدند و شاید این سرر

 

روی قرمزی کشید و سایه گویی به انگشت شصتش را 

 یکباره، از عمیق چاهی عمیق سر برآورد. 

 

انش، به دست مرد دوخته شد.   نفس نفس زد و نگاهِ حب 
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فهمید که فهمید که چکار کرده، اکنون میگویی اکنون می

 حرکتش، چقدر زشت و دور از شخصیتش بوده... 

 

رد، با هول و ولا، دست روی دست آکو گذاشت که نگاه م

 دوباره به صورتش کشیده شد: 

 ن... نه... ل... لطفا... دست... نزن.  -

 

تر مرد گویی ترس و حرفِ چشمانش را خواند که کمی نزدیک

 هایش را رصد کرد: تر، عسلیشد و عمیق

 ت نکردم، سایه! من فکر بدی درباره -

 

ک اما، هیچ حالی های آکو را اش نبود، هیچ حرفدخبی

 فهمید! نمی

 

 به علامت نقی تکان داد که آکو تکرار کرد: سرش را 
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ی الان شونهبذار برات ببندمش، من - ت رو که همی 

 دیدم، پس پوشوندنش، دیگه فایده نداره! 

 

ی حرف کاقی بود تا شوکه شده، چشمان قهوه ای آکو را همی 

 رصد کند و دست مرد جلوتر آمد. 

 

های قوی و زمخت بود، که رویِ نگاهِ سایه، به آن دست

ی دکمه را هم باز کرد...   مانتویش نشست و سومی 
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ی یقه ک را پائی 
 تر کشید و لعنت به بوی تنش... ی دخبی

اش اش نشسته و داشت دیوانهلعنت به بویی که در شامه

 کرد. می

 

د  ِ آن شانه و گردنِ سفید فرو ببر
ی دوست داشت سرش را بی 

 میق بو بکشد. و ع

 

ل کرد و دندان هایش سخت روی هم سائیده خود را کنبی

 شد. 

 

ک برد و مجبورش کرد تا دستش را به پشت شانه ی دخبی

 تر بنشیند. صاف
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تر شد داد، صافاش میسایه با نگاهی که از نگاه مرد فراری

 اش شد. و آکو مشغولِ پیچیدنِ باند به دور شانه

 

آخرین دور باند را که پیچاند، نگاهی به اطرافش انداخت و 

ی برد تا با  ، کلافه "نچ"ی کرد.سرش را پائی  با ندیدنِ قیجی

دندان، باند را به دونصف تقسیم کند که در یک لحظه، 

ک سائیده شد و هردو مکث بینی  ی گردن دخبی اش به پائی 

 کردند. 

 

د و لعنت به او هایِ آکو، دیوانه شده بو سایه از گرمی نفس

ی آن که در این لحظه، بیشبی از ترس، وسوسه ی فرو رفیی

 دهان و بینی به میان گردنش را در سر داشت. 

 

د آکو که گویی به آرزوی دیرینه اش رسیده باشد، چشم فسرر

 اش کشاند. اختیار آن بوی خاص را به ریهو یر 

 

 خواست! مستِ مست شد و او این... او این دخبی را می
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افِ ضیج که به خود کرده بود، خشکش زد و...  از   اعبی

 لعنت. 

 افتاد. نباید این اتفاق می

 ی شمیم! نه تا روشن شدنِ قضیه

 

 

با حالی خراب و روایی بهم ریخته، فورا سرش را از میانِ 

ون کشید و عصنر با دستش، باند را به دو  ک بب  گردن دخبی

 ده بود؟نصف تقسیم کرد؛ چرا از اول اینکار را نکر 

 

دو سر باند را گره زد و چنان تند از جایش بلند شد، که در 

 یک لحظه سکندری خورد، اما خود را نگه داشت. 

 

 سمتِ پخچال رفت و یک بطری آب معدیی برداشت. به
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ای بود خواست بازهم به آن فرشته نگاه کند و او فرشتهنمی

 که همچون شیطان، در جلدش فرو رفته بود. 

 

 نفس سر کشید. بالا داد و یک بطری را 

ی آورد، با پشت دستش، روی دهانش  بطری را که پائی 

 کشید و همچون نگاه یک گرگ به شکار، به سایه زل زد. 

 

سایه مانتویش را کامل پوشیده و شالی که نفهمیده بود کِی از 

 سرش افتاده را دوباره بر سر کرده بود. 

 

مت.  -  بپوش ببر

 

ک بدون نگاه یا  ، فورا ویولنش را بر روی شانه دخبی مخالفنی

، بهچندانهایی نهزد و با گام ی  سمت آکو رفت. مطمی 
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ون زدند و هرکدام، در دنیایِ خود  هردو از باشگاه بب 

 ور بودند. غوطه

 

ون  آکو دوباره در باشگاه را قفل کرد و نفسش را عمیق بب 

 داد. 
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ش سمت موتورش رفت که صدای سایه از حرکت، نگهبه

 داشت: 

م. موتور یکم....  - ی مب   من با ماشی 

ِ حرفش را خورد و نگاهش را دزدید. 
 باقی

شان به یکدیگر را توانست بگوید توانایی چسبیدن تننمی

ی در این  ندارد، نتوانست بگوید از اینهمه نزدیکی و جلو رفیی

 ترسد! راه، می

 

ک نگاه کرد و یعنی خجالت  آکو از روی شانه به دخبی

 کشید؟می

 کشید؟از اینکه سوارِ موتور او شود، خجالت می

 

اخمانش درهم شد و گویی پتکی بزرگ، غرورش را درهم 

 شکست. 
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ننی  ون آورد تا تاکسی اینبی تلخ سر تکان داد و تلفنش را بب 

 خبر کند. 

 

ی برسد، هردو تکیه زده به دیوارِ کنار  باشگاه تا ماشی 

 کرد. ایستادند و آکو اما، هیچ به سایه توجه نمی

 

کرد غرورش درهم شکسته و موتور او که احساس می

 قیمت نبود! ارزان

 

حسی سخت، زیر پوستش دوید و مگر غب  از این بود که 

 او، پولِ چندایی نداشت؟

 

ی یک علاوهاش، این باشگاه و موتورش بود، بهتنها دارایی 

 ری! ی استیجاخانه
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ک، با  تاکسی تلفنی از راه رسید و بوق زد، که آکو رو به دخبی

 سرسنگینی گفت: 

 بیا، اومد.  -

 

ک به دنبال مرد رفت و آکو پول کرایه را پرداخت کرد.   دخبی

ک باز کرد و سایه نشست.   در را برای دخبی

 

ک قبل از آنکه در را ببندد، رو به آکو، با کمی خجالت  دخبی

 لب زد: 

 برات زحمت بودم، بازم ممنون. مثل همیشه  -

 

 آکو سر تکان داد و حنی حوصله نداشت جوابش را بدهد. 

 

در را بست و تاکسی به راه افتاد، تاکسی دور و دورتر شد و 

هنگاهِ آندو به ه و خب   تر... یکدیگر، خب 
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آکو رویش را برگرداند و تاکسی از جلوی چشمانش محو 

 شده بود. 

 

یی که بازمیاکنون باید به خانه  گشت و قبل از آن، باید تیسرر

 داشت. خاطرِ آن، از خانه تا به اینجا آمده بود را برمیبه

 

 

ی دارد، سخنی و ای که میشنیده  بالا و پائی 
ی
گویند زندکی

 آسایی دارد؟

، ی این جملات، جز چند کلیشههمه ی مزخرف و خراقی

ی نیستند.  ی  چب 

 

آسان ما کجاست اگر سخنی و آسایی دارد، پس آن قسمت 

اهه میکه از هر راهی به دنبالش می  خوریم؟گردیم، به بب 
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ای رنگِ آن بالا بالاها را به چشم پس چرا ما لحظه

 بینیم و این است دنیای عادل؟نمی

 

 این است برابری و برادری؟

 پس چرا در دنیایِ ما، رنگ و نشایی از آن نیست؟! 

 

اند و پس ن هم تشنهکند، همه به خو اینجا تا چشم کار می

 کجاست آن همدلی و همراهی؟

 

ی که در کتاب ی ها ها و قصهگویی دنیایِ واقعی، با آن چب 

 خوانیم، کرور کرور فاصله دارد... می
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 آمد. صدای داد و بیداد می

 صدایِ جیغ و شیون. 

 

بچه...   و صدایِ یک دخبی

 صدای ریزِ یک گریه... 

 

 شد، بلند و بلندتر. صدایی که بلند می

 جیغ. 

 جیغ. 
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 جیغ. 

 

ه ، از خواب پرید و چشمانش خب   عصنر
ی سقف با لرزسیر

 شد. 

 

 آب دهانش خشک شده و کل تنش خیسِ عرق بود. 

 حسی تلخ، ته گلویش مانده بود. 

ی بلند و شبیه.... حسی شبیه یک فریاد، شبیه یک زجه

 ک زهری که قصد جانش را کرده بود. شبیه ی

 

اش دست و پاهایش را جمع کرد و ناخودآگاه صدای ناله

 بلند شد. 

 خواست به آن خواب فکر کند و... حنی نمی

یادآوری آن خاطرات، جز سوزش قلبش و تکه تکه شدنِ 

 ای نداشت. روحش، فایده
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به یکباره در اتاقش باز شد که از شوک، دوباره تکایی خورد. 

رح بدن زیی در میان تاریکی و روشنی اتاق نمایان شد و ط

 او... او ترانه بود. 

 

آب دهانش را قورت داد و آرام آرام روی تختش نشست 

 تر شد: که ترانه نزدیک

 دیدی؟تو شنیدم، خواب بد میصدای ناله -

 

 اش لب زد: تنها با صدای خش گرفته

 آره.  -

 شه بشینم پیشت؟می -

 

 اینبار سر تکان داد و ترانه کنارش بر روی تخت نشست. 

گرچه در این لحظه، از خودش، از ترانه و از تمام 

ی بدش می  آمد، اما واکنسیر هم نشان نداد. موجودات زمی 
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ک گذاشت.   زن، دستش را جلو برد و بر روی دست دخبی

های جدیدی می ی  دید! سایه پوزخند زد و چب 

 

 دیدی؟چه خوایر می -

؛ مهم نبود. ه -  یجی

ون داد:   زن نفسش را بب 

؟نمی -  خوای برام تعریف کنی

 گفتم که، مهم نبود!   -

 

 اینبار ترانه، پوزخند زد: 

وقت مادر خویر براتون نبودم. الان نه من دونم هیچمی -

ای داره که بخوام بهتون بلدم و نه برای شما فایده

 نزدیک بشم. 

 

ها ترانه، باید این حرفدانست چرا سایه سکوت کرده و نمی

 را بزند! 
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هایش کمی کرد و بعد از اینهمه سال، حرفدرکش نمی

 رسیدند. نظر میدار و مضحک بهخنده

 

 زن ادامه داد: 

خوام بگم قراره بعد از این براتون مادری کنم یا اینکه نمی -

چیم تقصب  من خوام بهت بگم همهپشیمونم، اما می

ام. کِی حال من برای بقیه ربایی نیست. منم مثل شما دوتا ق

 مهم بود که حال بقیه برای من مهم باشه؟! 

دنیا وقنی حالم برات مهم نبود، بیخود کردی منو به -

 آوردی! 

 

نفهمید چطور آن جمله از زبانش خارج شد و هم خود و 

هم مادرش، در شوکی فرو رفتند که تنها سکوت داشت و 

 سکوت. 
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ک این را قبول داشت، ترانه هیچ گاه مادر خویر نبود، دخبی

امی نکرده بود. گاه هم مقابل او یر اما هیچ  احبی

 

حسی بد، زیر پوست تنش دوید، ترانه اما، پوزخند زد و آرام 

ک برداشت.   دستش را از روی دست دخبی

ی نگاهش کرد، طوری که برق نگاهش در   آن تاریکی،  سنگی 

 سِر سایه را به زیر انداخت. 
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ک دسنی داخل موهایش کشید و پاهایش را در  دخبی

توانست حرف بزند، کاش شکمش جمع کرد. کاش می

همدمی داشت، اما در این لحظه، تنهاترین موجود روی 

ی بود.   زمی 

 

ترانه بدون آنکه اقدامی برای خارج شدن از اتاق کند،  

و با نگاه به دیگر دست گچ دست روی زانواش گذاشت 

 اش لب زد: گرفته شده

طور ترین آدمه، اما اینکنید باباتون مظلومشما فکر می -

نیست. اونم به اندازه خودش مقصره. اونم به اندازه 

 خودش کوتاهی کرده. 

 وقت در حقِ ما بدی نکرده. ولی هیچ -

خواستمش، وقت نمیاما در حق من خیلی کرده! من هیچ -

تره؟ دویی چندسال ازم بزرگوقت دوسش نداشتم. میهیچ

... من... من خجالت میمی کشم تو خیابون باهاش راه دویی

 برم؟ اصلا قیافش رو دیدی؟
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اش سخت شد و پدرش خوب بود، سایه چهره

اش، آنقدرها هم که ترانه داشتنی بود. قیافهدوست

 گفت، بد نبود! می

 

 ما،  -
ی
 خوشگل نبودنِ بابامه؟یعنی تموم مشکل زندکی

، آره، هست! باورکن مهمه! وقنی که نتونستم بهش آره -

دل ببندم، وقنی که ازدواج بهم اجبار شد، دیگه نتونستم و 

حنی نخواستم دوسش داشته باشم. هنوز هیجی از 

نوجوونیم نفهمیده بودم که شوهرم دادن، تا خواستم از 

 دونفره
ی
ه بچه تو بغلم م یکم بچشم، حامله شدم و یزندکی

وقت وقت نکردم مثل یه آدم عادی خوش بود. من هیچ

 کنم، بفهمم خوب و بد چیه؟
ی

 بگذرونم، زندکی

 وسارا نبود! کدوم از اینا، گناهِ منولی هیچ -
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شاید تاثب  کابوسش بود، یا شاید هم تاریکی اطرافش، اما 

هایی که عمری رو دلش اینبار جرات کرده و داشت حرف

ون میتلنبار ش  ریخت. ده بود را بب 

 

ی بودند، که ماههرچند حرف ها و هایِ او آنقدر زیاد و سنگی 

 طور کامل گفته شوند. کشید تا بهها طول میشاید سال

 

گناه شما نبود، اما گناه منم نبود که هیجی از زندگیم  -

ی که بفهمم. تو اصلا می دویی نفهمیدم، یعنی نذاشیی

وح یه آدم رو نابود دویی چقدر ر اجبار چیه؟ می

ی خودم اردلان رو انتخاب کنه؟! شاید اگه میمی ذاشیی

بودم. اما وقنی بهم تحمیل شد، کنم، الان عاشقش می

 نتونستم حنی وجودش رو تحمل کنم. 

 

 فهمید؛ حنی بهبی از ترانه! او تحمیل را خوب می

 
ی
اش مورد تحمیل و خواست دیگران قرار آنقدر در زندکی

 جایی برای مقاومت نداشت. گرفته بود، که 
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سرش را بالا برد و موهایِ فِرش را از جلوی چشمش کنار 

 زد: 

؟ هیچ -  وقت بابام رو دوست نداشنی

وقت دلم دویی چرا هیچوقت! حنی یه لحظه. میهیچ -

براش نسوخت؟ چون خودش اینو خواست، خودش 

خواست بدون عشق باهاش باشم و آخرشم با هزار ترفند 

... حنی هربار که بابامو را ضی کرد که باهم ازدواج کنیم. حنی

 فهمید من با یکی..... می

 

ک ادامه دانست: اش را خوب میی جملهادامه نداد و دخبی

 فهمید من با یکی دیگه رابطه دارم.""حنی هربار که می

 

 ترانه ادامه داد: 

ِ حنی اونموقع -  نبود طلاقم بده تا برم یی
ها هم حاضی

 خودم و 
ی
ی باعث میزندکی شد هربار بیشبی ازش همی 

 بدم بیاد. 
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 زد:  دلش را می ِبار هم که شده حرفشاید باید برای یک

جون؟ چون یه موضوع تو زندگیت دویی چیه ترانهمی -

ت نبوده، بقیه زندگیت رو هم فدای همون طبق خواسته

و ول کردی چسبیدی به اینکه همهموضوع کردی.  ی چب 
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ای سال پیش، یه انتخاب رو بهت تحمیل وخوردهبیست

 کردن! 

فهمی شب و روز کنار کسی باسیر فهمی؟ میتو حالِ منو می -

 که ازش متنفری چه حالی داره؟

 

 تر ادامه داد: عصنر 

ه چه حالی فهمی باکسی بخوایر که ازش عُقِت میمی - گب 

 داره؟

 

ی سایه درهم پیچید و دستش را فت، معدهتا این را گ

 جلوی دهانش گذاشت. 

 

خورد، اعصابش داغان شد. چقدر از این حالش بهم می

 آمد و تنفر داشت. جمله، از حنی بیان این اجبار، بدش می

 

ش را دید، مکث کرد.  ِ صورت دخبی
ی  ترانه که درهم رفیی
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 ریخت؟یعنی از اینکه او از اردلان تنفر داشت، اینگونه بهم 

 هرچند حق داشت. 

کس دوست نداشت شاهدِ تنفرِ پدر و مادرش از هیچ

 یکدیگر باشد! 

 

ون داد و گویی زیاده روی کرده بود، نباید ترانه نفسش را بب 

زد و او دخبی آرامی بود، درونش ها را به سایه میاین حرف

ی، به جنگِ با روانِ خودش  ی اما، پرتلاطم بود و بابت هرچب 

 رفت. می

 

 آه دردناکی کشید و از روی تخت بلند شد. 

با آنکه هزاران حرف ناگفته باهم داشتند، اما بیشبی از این 

 صلاح نبود. 

 

ی زیر لب خواند و از اتاق خارج شد. بهشب  خب 
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ک به تاج تخت تکیه داد و ذهنش، بیشبی بهم ریخت.   دخبی

 شد و شاید او هم،های ترانه، مدام در مغزش تکرار میحرف

ای حق داشت. آنقدر کم، که حنی به چشم هم ذره

 آمد. نمی

 

 روی تخت دراز کشید و ملحفه را روی سرش کشید. 

 

کدام از این شد، هیچشاید فردا که از خواب بیدار می

 ها را به یاد نداشت. حرف

ی امید چشم بست...   به همی 

 ...  به امید فردا... فردایی شاید بهبی
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سارا با صدایِ بلندی خندید و دستش را به علامتِ "بزن 

ی گرفت که او هم محکم دستش را به  قدش" مقابل سیمی 

ک زد.   دست دخبی

 

ی جیغ و شادی آنسایه که از جیغ ها، کیف کرده و آدرنالی 

اش نشست ی صندلیدر خونش ترشح شده بود، روی لبه

 و با هیجان گفت: 

طشو حیی بذاریم؟ -  سرر

گندم که کنار سایه نشسته بود، سرش را جلو آورد و 

 باهیجان و گِرد کردن چشمش گفت: 
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 هرکی باخت، باید یه ماه با اون کچله رل بزنه.  -

 

 سارا با هیجان دستانش را بالا برد و بلند گفت: 

 یس! همینه.  -

 

دارِ کافه، که مردی نگاهی به صندوقسایه خندید و نیم

 یلو بود، انداخت. کچل و سیب

 

ی باشیطنت گفت:   سیمی 

ط باختشو یه  - آقا این از اوناس که پا نمیده، ناموسا سرر

ی دیگه بذارین.   چب 

 

 سارا اضافه کرد: 

نگاه بهمون اینهمه هر و کِر کردیم یه نیم ¹آره لامصب -

ی چه سفته.فکرکنم از اوناس که پایبند  ننداخت. ببی 

 ست. خانوم و خانواده
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ی که هرچهار دخبی خند  زد و به سیمی 
یدند و سارا آرام سویی

ی  با لنر گزیده به پسر خوشتیپ و خشکی که روی چند مب 

 تر نشسته بود اشاره کرد و گفت: آنطرف

ی طلا، ماهی آماده - ی؟خب سیمی   ی صیده، حاضی

 

ی موهای پرکلاعیی و حالت دارش را پشت گوش زد و سیمی 

 اش را گزید: خوردهی لب ژلگوشه

یه. ارزهمیخدایی ریسکش  - ی  ها، نگاهش کن چه چب 

 

 سارا باخنده تائید کرد: 

آره خداوکیلی، نگاش کن چقدر لول بالاست. آب از  -

 ی من راه افتاده. لب و لوچه

 

 گندم شیطنت کرد: 
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خدایی منتظرم نتویی مخش کنی و ببازی، بعدش  -

 .  مجبور سیر با اون کچله رل بزیی

 

 اضافه کرد: داری اش را جمع کرد و با حالت خندهچهره

ی  -
َ
ی سیبیلاش بره تو دهنت، ا فکرکن ازش لب بگب 

ی. 
َ
 ا

 

ی مشنی به بازوی گندم کوبید و با گشاد کردنِ  سیمی 

 چشمش گفت: 

کنه، هنوز خدا دوتا عشوه بیام خشتکش باد میبه -

ی جوری تورش می . ببی  ی رو نشناخنی کنم که تا سیمی 

ط ببندین! سال ی با من سرر  ها، دیگه جرات نکنی 

 

 

 لامذهب. : ¹
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اش را از داخل کیفش درآورد و رژلبِ رنگِ سپس آینه

 را چک کرد.  ¹نودش

ی می اش توانست برگ برندهامروز حسایر زیباشده و همی 

 باشد. 
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ی سه دخبی گرداند و با تردیدی که در  ی نگاهش را بی  سیمی 

 هم سائید: دلش رخنه کرده بود، لب روی 

م یه ماه با این کچله رل  - حالا اگه این به من پا نداد، مب 

نم، ولی اگه تونستم این جیگرو صید کنم،  ی مب 

؟ چیکار می ؟شماهاحیی ی  کنی 

 

 هرسه دخبی کمی فکر کردند، که گندم بشکنی زد و گفت: 

، واسه هرسه - تویی آدم تای ما، میاگه تونسنی تورش کنی

ی کنی تا مخ کنیم.  دیگه هرکیو خودت انتخاب تعیی 

 !  کنی

 

اض کند که سارا کنار گوشش پچ پچ  سایه لب باز کرد تا اعبی

 کرد: 

 هیس بابا، عمرا بتونه مخشو بزنه.  -
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ط کیفور شده بود، تای ابرویش را بالا  ی که از این سرر سیمی 

 انداخت و باخنده از روی صندلی بلند شد: 

 حسایر ب*اتون بدم.  -
ی  اوکیه، ولی متظر باشی 

 

کردنِ هایش را روی هم مالید و با مرتبدوباره لب

 مانتویش، رو به سه دخبی پرسید: 

 اوکیم؟ -

 

ون داد و به سمتِ آن  هر سه تائید کردند که نفسش را بب 

ی رفت.   مب 

 

ی که پسری اخمو و مغرور روی صندلی ی اش لم همان مب 

 کرد. داده و از آن بالا، به تهرایی که زیر پاهایش بود، نگاه می

 

ی بود،  ی لای انگشتانِ دسنی که بر روی مب   نب 
ی
سیگار برکی

ی بود.   درحالِ سوخیی
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س و خنده ی که به سایه با اسبی ه به سیمی  ، خب 
ی هیجایی

ون کشید و نشست، نگاه یکباره صندلی روبه رویی مرد را بب 

 کرد. می

 

ای کنارش گرفت و به مرد اما، تنها نگاهش را از دیوار شیشه

ی داد، بدون هایش تکایی بخورد، یا احساسی آنکه لب سیمی 

 های سردش، بنشیند. در مردمک

 

ی چشم دوخته و تک تک حالاتشان  ، به آن مب  هر سه دخبی

 کردند. را ضبط می

 

ی با اعتماد به هایی سیمی 
ی نفس، دست زیر چانه زد و چب 

هایی که در کافه جریان گفت که در میان موسیقی و پچ پچ

 نرسید. داشت، به گوششان 
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 سارا رو به گندم با خنده گفت: 

ی بز زل معلوم نیست داره حیی بلغور می - کنه که یارو عی 

 زده بهش. 

 

گندم "هیس"ی گفت و دستش را به علامت سکوت بر 

 اش گذاشت: روی بینی 

زنن یا فهمم حیی زر میو، ببینم میدو دقیقه ببند فکت -

 نه. 

 

ش را کش داده هایابروی سایه بالا رفت و با لبخندی که لب

 بود رو به سارا گفت: 

ی شمر می - ی سر نگاهش کن عی  مونه، از اینکه سیمی 

ش نشست حنی تعجب هم نکرد، این دیگه کیه!  ی  مب 
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چرحیی زد و دقیقا در نگاهِ سایه همان لحظه نگاهِ مرد نیم

ک جمع شد کم از روی لبنشست که لبخند کم های دخبی

ی برگرداند.   و نگاهش را به مب 

 

 

نود:نود شامل رنگ هایی است که پایه کرمی یا بژ دارد رنگ ¹

و در لغت به معنای برهنه است بعباریی طبق گفته 

 کارشناسان این رنگ تداعی کننده رنگ پوست است. 
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ی مشنی به پای سایه کوبید و همانطور که  سارا از زیر مب 

ِ آن مرد، برمیسرش را به جهت 
ی گرداند صورتش مخالفِ مب 

 را با دستانش پوشش داد: 

ی هست که ما  - اوه اوه، گندش بزنن، فهمید یه خبر

ط ی زل زدیم بهش. فکر کنم فهمید پای سرر بندی همچی 

ی در میونه.  ی  چب 

 

 سایه لب گزید و گندم خندید. 

 

 سارا ادامه داد: 

ی پا بده.  -  ولی فکر نکنم دیگه به سیمی 

 

 اخنده اضافه کرد: و گندم ب

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

نه به دک و  - ی نه و گه مب  ی ه با اون کچله رل مب  سیمینم مب 

رد بده که من پوزِ الکیش. اونوقت دیگه نمی
ُ
تونه ا

کنم، آی بخندم بهش، آی رو بخوام تور میهرکی

 بخندم. 

 

 سایه خندید و با لحنی ترسان گفت: 

ه، بدبخت شدیم. دیگه باید هرکاری می - گه ولی اگه ببر

 دونه چه خوایر برامون ببینه. خدا میبکنیم. 

 

ی کوبید و دوباره هیس هیس  گندم انگشتانش را روی مب 

ی جلب کرد:   کنان، توجه دو خواهر را به همان مب 

خویی تونم لبزنه، ساکت ببینم میپسره داره حرف می -

 کنم. 

 

 سارا غر زد: 
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کنی نه با گوشت که هی به ما خویی میتو با چشت لب -

 هیس هیمی
ی
 س. کی

 

ی نگاه کرد که چهره ی مرد سایه دوباره زیر زیرکی به آن مب 

ی که سردتر شده و با تکیه به صندلی هایی به سیمی 
ی اش، چب 

 گفت. بدجور چهره درهم فرو برده بود، می

 

 گندم با هیجان دستش را مقابل سارا گرفت و خندید: 

 شو فهمیدم، وای فهمیدم. خدا یه کلمهبه -

 

 شده گفت: سایه هول

 حیی گفت؟ حیی گفت؟  -

 خویی کردم. "خجالت" رو لب -

 

سپس دستش را مقابل دهانش گرفت و با گرد کردن 

 چشمش، خندید وگفت: 
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ی بگه "خجالت بکش که می - خوای وای فکرکن به سیمی 

" وای وای تا یه مدت از دست ادا  مخمو تیلیت کنی

ی راحت می شد، ای شیم، عجب سوژهاطوارای سیمی 

 جون جون. 

 

ی گفت:   سایه خندید و با اشاره به همان مب 

ی چه قرمز شده.  - ی الانه که منفجر شه، ببی   وای سیمی 

 

ی نگاه کردند و هرسه باهم زیر خنده   دیگر به سیمی 
دو دخبی

ی از صدای خنده شان، سرش را برگرداند و با زدند که سیمی 

 اخم چشم غره رفت. 

 

هایی را سپس دوباره رو به مرد کرد و با 
ی حرکت دستش، چب 

 گفت. 
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هایش را های قرمزش کشید و مردمکگندم زبایی روی لب

 در حدقه چرخاند: 

کنیم داره با ش میناموسو ببینا، فهمیده داریم سوژهیر  -

نه.  ی  دل و جون مخ مب 

 

ِ شِیکش را در 
سایه خود را روی صندلی جلو کشید و یی

نمایش جذاب از دهانش فرو برد، تا همزمان با دیدنِ آن 

د. شِیک شکلایی   اش هم لذت ببر
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ی با ناز و عشوه  کرد، ای که بدجور برایش تلاش میسیمی 

ی  موهایش را پشت گوش زد و با دست دیگرش روی مب 

کشید. گاهی به فنجانِ قهوه و های فرضی میخط

 که جلوی دست مرد بود و هارمویی زیرسیگاری طلایی 
ی

رنکی

ی مشکی کرد و گاهی به رنگ داشت نگاه میزیبایی با مب 

 . چشمانِ عسلِی مرد 

 

حدود چند دقیقه دیگر گذشت و همانطور که هر سه 

ی کنارشان نگاه   زیرپوسنی به مب 
، با انتظار و هیجایی دخبی

ی با دستمی هایِ گره شده از روی کردند، سرانجام سیمی 

صندلی بلند شد و کنار صندلی مرد ایستاد. سرش را روی 

هایی 
ی صورت او خم کرد و با انگشت اشاره، تهدیدی چب 

ی مرد، تنها پوزخند زد و سایه توانست کلمه گفت که

ی لب  خوایی کند. هایش، لب"گمشو" را از بی 
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ی   با اعصایر داغان و صوریی درهم به سمت مب 
ی سیمی 

ها آمد و صندلی ون کشید. دخبی  اش را دوباره بب 

 

خود را روی صندلی انداخت که سارا و گندم نگاهشان را با  

، از خنده هایهم رد و بدل کردند و گونه ای که هرسه دخبی

 در دلشان نگه داشته بودند، سرخ شده بود. 

 

رویش نشسته و صورتش از سایه به سیمینی که روبه 

کرد، که هایی گزیده نگاه میعصبانیت قرمز شده بود با لب

همان لحظه سارا خودداریش را از دست داد و پقی از خنده 

ی خنده ایشان را آزاد کردند هزد، به دنبال او سایه و گندم نب 

، و هر سه در میان حرص و قرمزترشدن ی هایِ صورت سیمی 

 با صدای بلند خندیدند. 

 

ی لب هایش در دادن دستهایش را کج کرد و با تکانسیمی 

 هوا، پرغیض غرید: 
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تون بخندین، خبر مرگتون بیاد الهی، به گور نداشت -

 زهرمار بیشعورا، هیس، هیس. 

 

ی کرد، خندهشان تلاش میدنهرچقدر او برای ساکت کر 

سینه بهشد که سرانجام با قهر دستهر سه بلندتر می

 نشست و سرش را به سمت دیگر برگرداند. 

 

گندم که حسایر کیفور شده بود در میان خنده هایش 

 بریده بریده گفت: 

، کچل خان با یه دنیا عشق، منتظرته.  -  یالا مشنی

 

 سایه کنار گوش سارا پچ پچ کرد: 

ه ولی این مدلی ضایع خدا - یی آدم از قورباغه لب بگب 

 نشه. 
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های سایه هم بیشبی کش آمد و سارا بلندتر خندید که لب

ِ آن مرد نگاه کرد و پوزخندِ سردِ او را 
ی در همان لحظه به مب 

 شکار کرد. 

 

مرد که نگاه سایه را دید، ابرویش را بالا انداخت و همزمان 

ون  هایش آورد و روی لبسیگاری دیگر از پاکت بب 

 گذاشت و آتش زد. 

 

ی  ک بود، سیگار را بی 
ه به دخبی همانطور که نگاهش خب 

هایش انگشت اشاره و وسطش گرفت و از روی لب

برداشت. دود را رو به بالا فوت کرد و با چشمایی مغرور، 

ی در دید نگاهش را از چشم ک، که از بالای مب  ها تاشکم دخبی

 بود، گذراند. 

 

 پروایش اخم کرد و فورا چشم از او گرفت. نگاه یر سایه از 

 

ش، بدش آمد.  ی  از نگاه مغرور و تمسخرآمب 
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نگاهش احساسِ بدی را در تنش به جریان انداخت و 

ی رفته بود  لبخندی که از چشم در چشم شدن با مرد، از بی 

 را، دوباره روی لبش برگرداند. 
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ی دوخت که اینبار مشغول کل کل با دوباره نگاه به سیمی 

 گندم بود: 

 من به این کچله پیشنهاد نمیدم.   -

ط می -  بندی باید پاش وایسی! غلط کردی نمیدی، وقنی سرر

 

اض مانند دستانش را در هوا تکان داد:  ی اعبی  سیمی 

 به کفشمون  -
ی

قبول نیست آقا، اون فهمید یه ریکی

ی  ی شما نگاه کرد. اگه هست، برای همی  اونطوری به مب 

ی آدم ساکت می تون تو هوا موندین و هِر و کِر خندهعی 

 ، ی  که تِر زده شمائی 
نبود، الان مخش کرده بودم. اویی

، چون تقصب  شما حالام باید کاری که می ی گم رو بکنی 

 شد که نتونستم مخش کنم. 

 

ی را دربیاورد،  گندم لنر کج کرد و طوری که ادای سیمی 

 بازی گفت: بامسخره

-  ، ی "کافیه اراده کنم تا همه پسرا برام غش و ضعف کیی

تونه بویِ من از کنار هرکی رد شم، تا یه ماه حنی نمی
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عطرمو فراموش کنه، چه برسه به اینکه باکسی باشم." 

 بینم که اینبارو ریدی. شد اسطوره جذابیت؟ میحیی 

 

م گیج بود، اش گرفته و هکل آنها، هم خندهسایه که از کل

 آرام کنار گوش سارا گفت: 

 باهم مشکل دارن؟ -

. گندم رک و یر  -
ی پرواست، نه بابا، اینا همیشه همییی

 داره. 
ی

 سیمینم مشکل خودشیفتکی

 

 سایه خندید و زیزتر گفت: 

ی چندباری که دیدمش، انقدر  - خدایی موافقم، تو همی 

 از خودش تعریف کرده، پدرمونو درآورده. 

 

 تائید کرد.  سارا هم خندید و 
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گندم با حالنی لوس، چشمانش را در حدقه چرخاند و رو به 

 سایه گفت: 

ی خدای جذابیت نیست؟ می - گم سایه جون، مگه سیمی 

ی در خونشونو از جا نکندن؟ پس چرا مگه پسرا پاشنه

 این پسره محل سگش نذاشت؟ تو نظری نداری؟

 

سایه که از لحن منطقی و به ظاهر جدیِ گندم در حالِ 

ترکیدن بود، دستش را جلوی دهانش گرفت و آرام و ریز، با 

ی بدتر حرض شد و سرش گونه هایی قرمز خندید که سیمی 

 را به گندم نزدیک کرد: 

نم تو دهنتا. رو اعصابم راه نرو. همش گندم به - ی قرآن مب 

ت رو تقصب  توعه نسناسه، اگه اون نیش وامونده

 بسنی الان پسره تو مشتم بود. می

 

اش در یک لحظه، حضور کسی را کنار صندلی سایه

 : ی  احساس کرد و پس از آن صدایی رسا و تمسخرآمب 

 هی هی خانوما؟ دعوا سر منه؟ -
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ی خم شده و مشغول بگو و مگو  سِر هرچهار نفر که روی مب 

 بودند، بالا آمد و به آن کوه تکبر دوخته شد. 

 

ی جک ز  د مرد ابرو بالا انداخت و با نیشخند، دست روی مب 

 برد تا صدایی که حال آرام
ی ترش کرده بود را و سرش را پائی 

 به گوشِ هرچهار دخبی برساند: 

، مینیازی نیست سِر من کل - ی تونم یه تخفیقی کل کنی 

 بهتون بدم. 

 

 کرد و رو به هرچهار نفر که گویی همه در این 
سپس مکنی

ِ لبان مرد 
ی بودند، دنیا نبودند و تنها منتظرِ شکارِ حرف از بی 

 گفت: 

م و می - تونم امشب این کوچولوی فرفری رو با خودم ببر

به دعواهاتون خاتمه بدم. نیازیم به حرص خوردن 

؟ من از این کوچولو و ریزهنیست، آخه می ی هدونی  ی ها مب 

 بیشبی خوشم میاد. 
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 و بالحن بدی ادامه داد: 

 ترن! خوش دست -
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سایه عصنر نگاهش کرد و این مردک نِفهم، چقدر گستاخ 

 بود. 

 

 با جدیت و لحن محکمی که ابروی سارا را بالا برد غرید: 

حرف دهنتو بفهم، حواست باشه داری با کی حرف  -

ط بندی بچگونه  . فکر نکن حالا که سِر یه سرر یی ی مب 

یه!   دوخط بهت خندیدیم، خبر

 

ینبار چشمان اش، امرد نیشخند زد و چشمان وحسیر 

ِ سایه را هدف گرفت: 
ن و عصبایی

ُ
 تهدیدک

ط -  ، ها؟بندیسرر

ط بندی را باور   که گویی چندان هم موضوع سرر
و بالحنی

 نکرده بود، ادامه داد: 

 تو از رفیقت چیه نکنه بدت اومده؟ یعنی می-
ی

خوای بکی

 . ی  سرتری؟ جمع کن بابا، همتون سر و ته یک کرباسی 
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 کرد: این بار سارا هم مداخله  

-  !  بهت نمیومد اینقدر آویزون و بیشعور باسیر

 

ی اما، تنها با سکوت نظاره گرِ این مکالمه گندم و سیمی 

 بودند. 

 سایه تکرار کرد:  

 آقا مزاحمت الگ درست نکن، بفرما برو.  -

ی مرد را نشان داد.   و بادستش، مب 

 

 مرد پوزخند زد و نگاهش مغرورتر شد: 

خوام برات واقعا فکر کردی در حدی هسنی که ب -

مزاحمت ایجاد کنم؟ باباتو پولتو بگب  حرف مفتم نزن. 

؟  حیی از این بهبی
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اش بلند سایه که خونش به جوش آمده بود از روی صندلی

ت که سنش را کمبی نشان شد و با همان لباس های اسبی

 داد، مقابل مرد ایستاد. می

از با آنکه از قد بلند و تیپ زیبای مرد، اعتماد به نفسش را  

دست داده بود اما به خود قوت قلب داد و سرش را بالا 

 گرفت: 

، من صدتا مثل تو رو می - ی کنم، پس خرم و آزاد میببی 

ه قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد، بری ردِ کارت.   بهبی

 

کِ ریزنقش  مرد که از تهدیدها و دست به کمر بودن دخبی

اش اش گرفته بود، دست روی لبش کشید و خندهخنده

 درار شد. دیل به نیشخندی حرصتب

ک این کاره نیست و برای آنکه حرصش را  فهمیده بود دخبی

در بیاورد نگاهش را روی سرتاپایِ سایه گرداند و آرام و با 

 هایی از شیطنت لب گزید و گفت: رگه

دونستم تمام قدت انقدر جذابه، زودتر جون، اگه می -

 کردم. بلندت می
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ش خورد شد و از طرف دیگر؛ سایه، از گستاحیی مرد اعصاب

از اینکه مقابلِ دوستانش از اندامش تعریف شد، کمی 

ی باری بود که این  احساس غرور پیدا کرد و شاید این اولی 

 کرد. احساسِ خوشایند را تجربه می

 

ای که کمی جلوتر داده شده بود، نیشخند زد و اینبار با سینه

 تکرار کرد: 

م، بیخیال قبل از اینکه جلوی اینهمه آدم  - آبروت رو ببر

 شو. 
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ابروی مرد بالا رفت و با شنیدنِ این حرف، گویی به خود 

 آمد. 

 کرد. بازی را باید تمام میاین بازی یا شایدهم مسخره

 

 نگاهش سرد و سردتر شد: 

هرحال خوای، اضاری نیست، بهاوکیه، حالا که نمی -

ی برای من ریخته....عزت زیاد. همه   جور دخبی

 

هایِ کوتاهش را عقب عقب برداشت و در نهایت، و گام

 دور شد و به سمتِ صندوق رفت. 
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وزی، رویِ صندلی اش نشست و خودش سایه با لبخندِ پب 

، از دل و جرایی که به خرج داده و جوابِ آن مرد را داده  ی نب 

 بود، در تعجب بود. 

 

کرد و عمدا در این خار به خواهرش نگاه میسارا اما، با افت

 بحث، دخالت زیادی نکرد. 

خواست برای یکبار هم که شده، خواهرش از حق خود می

 دفاع کند. 

ی  شان هم، تاثب  هرچند که حضور دوستان و جوِ بانشاط بی 

زیادی داشت تا سایه بدون ترس و تعلل، جوابِ آن مردک 

 بیشعور را بدهد. 

 

ی با احساسی   کرد. شبیه انزجار، به سایه نگاه میسیمی 

کِ عادی و نه  چندان جذاب، بدتر بود؟! یعنی او از این دخبی

 

 زد. تر شد و کاش آن حرف را به مرد نمیاش درهمچهره
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ط، به او نمی گفت که حاضی است کاش برای بردنِ این سرر

 شب را با او بگذراند. اش برود و یکامشب به خانه

 

ط را  ی مرد وقت به خانهبرد، هیچمی هرچند اگر سرر

ش نزد او خراب شده و بدتر از آن، رفت، اما اکنون وجهنمی

 دار شده بود. غرورش نزد دوستانش، جریحه

 

تر روی صندلی لم داد که گندم با لبخند سایه اینبار راحت

 نگاهش کرد: 

، خوب ریدی به هیکلش.  -  دمت گرم دخبی

 

 گفت: سایه لبخندش را وسعت داد و زیرلب  

 کرد خداست. حقش بود، فکر می -

 

ای که در جانش نشسته بود، کمی نگاهش را از سِر کنجکاوی

 شاپ را شکار کرد. گوشه داد، که خروج مرد از کاقی 
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سمت جایی که سایه مرد اما، قبل از آنکه در را ببندد، به

نشسته بود، نگاه کرد و بانگاه سردش، پوزخندی تحویلش 

 وبید. داد و در را بهم ک

 

کِ چموسیر بود و مرد، چقدر از آدم های چموش دخبی

 آمد. خوشش می

 

شان، راحت نبود و مسلما، دست آوردنهایی که بهاز آدم

 تر هم بودند. جذاب

ک  را به پستوی ذهنش فرستاد، آنجایی که چهره ی دخبی

هایِ سرسخت، در آن پنهان شده  لیستِ کوچکی، از دخبی

دانست چرا باید همیشه آن لیست گاه نمیبود و خود هیچ

را به یاد داشته باشد و بازی سرنوشت اما، عجیب و غریب 

 بود. 
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ممکن بینی آنقدر عجیب و غریب، که گاه پیش اش، غب 

 شد. می

 

ِ مشکی دکمه
ی ی رفت. سوارِ ماشی  ی آسانسور را کوبید و پائی 

 قیمتش که میو گران
ی
  ِشد، بازهم نیشخند زد و زندکی

 اش، به کمی هیجان نیاز داشت. کنندهکسل

 

شاید هیجایی از جنس عاشق کردن و سپس رها کردنِ 

 کسایی که ادعایِ زیادی داشتند! 
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ی گرداند و از بحثِ تکراریِ  ِ گندم و سیمی 
ی سایه نگاهش را بی 

 بینشان، خسته شده بود. 

 

سرش درد گرفته و دوست داشت هرچه زودتر، از این 

فضایی که دیگر شور و نشاطش را از دست داده بود، فرار 

 کند. 

 

 سرش را خم کرد و کنارِ گوش سارا گفت: 

حوصلم سر رفت، بریم دیگه. اینا که یکسره دارن بحث  -

. حالم بهم خورد، بهمی ی  خدا دیگه جا ندارم. کیی
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ک سارا خندید و با روی هم   ِ چشمانش، به دخبی
ی گذاشیی

 اطمینان داد که به زودی از این فضای حوصله سربر 

 شوند. خلاص می

 

ی که گویی بدجور 
سایه دست زیر چانه زد و به دو دخبی

 باهم جنگ داشتند،نگاه کرد. 

 

 گندم با لجبازی تکرار کرد:   

، ترسو و بدقول. یک بار نشد به  - تو همیشه همینی

طی که می . فقط بلدی لغوز بندیم، پایبسرر ند بمویی

. بخویی و گنده  گوزی کنی

 

ون داد و  غرید:  ی با عصبانیت نفسش را بب   سیمی 

زیی خری دیگه، زبون نفهمی. فقط حرف خودتو می -

 اینبار حساب نیست چون خودِ تو تِر زدی به 
ً
اصلا

، خودتم خوب میهمه ی حیی ! اصلا بیا سِر یه چب  دویی

ط ببندیم!   دیگه سرر
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 را در هوا تکان داد و گفت: گندم دستش 

 تا مثل این، برینی به اونم؟ -

خیلی بیشعوری گندم، تو رک نیسنی بیشعوری! انقدر  -

ی بچه ی "گندم رکه، گندم رکه" هوا برت داشته. ببی 
ها گفیی

ی رک گویی و بیشعوری، یه بندِ باریکه که تو همه رو رد بی 

 کردی. 

 

ی نشان داد و  با لنر گندم انگشت وسطش را به سیمی 

 شده ادا درآورد: کج

خوای کنه. میزر نزن بابا، واسه من بحث فلسقی می -

، الگ بهونه نیار. دی*ث بازی خودتو ماست  مالی کنی

 

ی بار گفت:  ون داد و برای چندمی   سارا  کلافه نفسش را بب 

پرین، مگه ها، همش به همدیگه میبسه دیگه بچه -

 این؟سگ و گربه
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ی با لج و چهره پریشان، از روی صندلی بلند شد و  اشسیمی 

داشت، رو به سایه کرد و با دست  همزمان که کیفش را برمی

 گندم را نشان داد: 

کنه همه ابلهن و فقط خودش همش اینه، فکر می -

کنه خداست که با هرکی هرجور دلش فهمه، فکر میمی

زنه. منکه دیگه کاری باهاش ندارم، بخواد حرف می

ه که خوام اعصابتوننمی و بیشبی از این خورد کنم، بهبی

 برم. 

 

ی صلهحو هایِ یر و در میان نیشخندهای گندم و چهره

سایه و سارا، کیفش را روی شانه زد و دور شد و هیچ به 

ی  " گفیی ی ، سیمی  ی  هایِ سارا هم توجه نکرد. "سیمی 

 

ون دادنِ  گندم باخنده به پشنی صندلی تکیه داد و با بب 

 نفسش گفت: 
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هآخیش، دو ر  - ی وز از دست این سلیطه راحتیم. دخبی

طحقه . حالا اگه خودش سرر و برده بود، بازِ عوضی

کرد، ولی حالا که باخته، چسی ک*ون مارو پاره می

 میاد. 

 

 حوصله نگاهش کرد و غر زد: سارا یر 

؟ اصلا تو که میکل میچرا انقدر باهاش کل - دویی کنی

ط بندیسر قولش نمی  مونه، برای حیی باهاش سرر

؟ می  کنی

 

ِ آبمیوه
اش را در گندم ابرو بالا انداخت و قبل از آنکه یی

 هانش بگذارد لب زد: 

گوزه. از واسه اینکه بهش بفهمونم چقدر رو مخ و گنده -

کشه، همسنِ خر خانه و همش سنش خجالت نمی

 دنبال دبه زدنه. 
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ی بحنی دیگر را نداشت، دستش را سارا که هیچ حوصله

 گفت:   درهوا تکان داد و 

 خیال. باشه باشه، حق با توعه. یر  -
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ی تلفن شان را قطع کرد و صفحهصدای پیامکی، جروبحث

 سایه، روشن شد. 

ها، تلفنش را برداشت و ناخوداگاه دلش لرزید، از پیامک

 ی خویر نداشت. خاطره

 

ی پی ام، بر روی صفحه شماره ناشناس بود و کمی از میی

 معلوم بود: 

دخبی کوچولو، این شماره برات آشنا نیست؟ نظرت  -

 چیه..... 

، مشخص نبود و سایه با دستایی لرزان، قفل را باز  ی باقی میی

ی را خواند:   کرد و بقیه میی

که عکسای مامی لوندتو برای این شماره بفرستم؟  -

 هوم؟

 ی پدرش نوشته شده بود. و در آخر هم، شماره
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د و پدرش به اندازه هم ریخته بود. گرچه ی کاقی بهچشم فسرر

شد و گاهی آنلاین میتلفنش را خاموش کرده بود، اما گه

ک حدس می زد که خطش را عوض کرده باشد و دخبی

اش را، بر روی همان شماره باقی مانده های ارتباطیبرنامه

 باشند. 

 

 هنوز این پیامک را هضم نکرده بود، که بعدی هم

 دستش رسید: به

دستش نرسه، باید دخبی ها بهخوای این عکساگه می -

نم، گوشیتو جواب بدی!  ی  خویر باسیر و وقنی زنگ مب 

 

د.   لب گزید و چشم فسرر

 داد؟دوخط خندیده بود، باید دو صفحه جوابش را پس می

 

 ی منحوس... تلفنش زنگ خورد و همان شماره
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 بود، با اخم پرسید: ی سایه را دیده ی وارفتهسارا که چهره

 چیشده؟ -

 

ی  ی سایه نگران، به خواهرش نگاه کرد و بدونِ آنکه چب 

 بگوید، از جایش بلند شد: 

 میام الان.  -

 دست، به سمتِ سرویس بهداشنی رفت. و گوسیر به

 

ای پریشان، در را باز کرد و خود را داخل با هول و چهره

 انداخت. 

 

د، که همان زنان، انگشتش را به سمت آیکون بر نفس نفس

، که از روبهلحظه، با صدایِ خنده آمد، رویش میای توگلویی

 خشکش زد. 

 

 شناخت. ی لعننی را میاو صاحبِ این خنده
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 لعنت، لعنت! 

 

ی تا قطعی ی اش نمانده بود، سرش را بالا برد و با نفسی که چب 

 مُرد! 

 

 وپایش سِر شد. مُرد و دست

 مُرد و نفسش بند آمد. 

 

در سرتاسِر وجودش پخش شد و او همان   درد، درد، درد 

 بود. 

 

. همان مرد با ته ِ عقایر
 ریسیر مرتب، لبایی باریک و بینی

 

ی و وحسیر و دستانش، لعنت به دستانش...   تب 
 چشمایی
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همان دستان محکم، که روی هم کوبیده شدند و با حظی 

ک نگاه می  کرد. وافر، به دخبی

 

 های_طرد_شده#سایه

 178#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 لرزید. سایه می
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یی که می ر دمید، در سرتاسر وجودش ترس، همراهِ اکسب 

 شد. پخش می

 

ی لبانش خفه شد و زانوانش خم شد. ناله  اش بی 

 

 دانست. کارش تمام شد، کارش تمام شد، می

 

آمد به خنده تبدیل شود، مرد با لبخندی که کم پیش می

 جلو و جلوتر آمد. 

 

ای که روی زانوانش فرود آمده بود ایستاد و همقابل سای

 دست دراز کرد و کلید را در قفل چرخاند. 

 

 ، ک بیشبی لرز برداشت و پس این تماسِ لعننی تن دخبی

 نقشه بود. 

ک! نقشه بود تا او را گب  یر   اندازد و مرحبا به این هوشِ دخبی
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ی با چشمایی که تار می و دید، به مرد نگاه کرد از همان پائی 

ش پیدا کرد.  ، گسبی  لبخندِ آن لعننی

 

 نیشخند مرد محو شد و لبانش جنبید: 

ی این پوزیشن رو با خودم تکرار دویی چقدر خاطرهمی -

 کردم؟

 

ک سرش را به چپ و راست تکان داد و نه!   دخبی

ش کند. گذاشت. نمینمی  گذاشت بیشبی از این تحقب 

 

ده شاشک چشمانش جوشید و لب  د. هایش روی هم فسرر

 

تک تکِ اجبارها، تک تکِ آن خاطرات تلخ، تا ته حلقش 

 بالا آمد و نفسش را قطع کرد: 

 م... م... من...  -

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه و میآخ، آخ وقنی زبونت می - لرزی، شبیه  گنجشکی گب 

! آه سایه، سیر که زیر بارون مونده و دلِ منو آب میمی کنی

دویی هردومونو از دیدنِ چه لحظایی محروم کردی؟ می

، وقتشه عاقل سیر دیگه، تو بزرگ شدی!   لجباز نباش دخبی

 

 سایه خود را جمع کرد و بیشبی به در چسبید. 

ک نزدیک کرد.   مرد، خم شد و سرش را به صورت دخبی

 

آمد، از لرزیدن و ترسیدنِ این از این شکنجه خوشش می

ک خوشش می  آمد. دخبی

 

گاه؛ عقل و هیچچه لذیی داشت بازی دادنِ این کوچکِ یر 

ِ کوچک، به او لذت گاه هیچهیچ
کس بیشبی از این دخبی

 نداده بود. 
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رنگِ هایِ هزار و یکنه ترانه، نه همسرش و نه حنی زن

 اش... شبانه

 

 اش آرام پچ پچ کرد: با صدای بم و مردانه

؟ چرا منو سرکار می - ذاری؟ چرا شیطون شدی دخبی

منو خوای دیدی؟ میگم بیا پیشم جوابمو نمیمی

؟ با اون پسره دست به یکی کردی؛ هوم؟  بپیچویی

 

شد، هیچ؛ هرلحظه بیشبی و بیشبی هم ترسش، کم که نمی

 شد. می

 آورد چه؟اگر بلایی سرش می

 

د و می خواست دستش را روی کفِ سرامیکِی سرویس فسرر

 بلندشود. 

 اش اما، رمق نداشتند. زانوان لعننی 
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 کرد، اما بیصدا... گریه می

، مجبورش میمانندِ همان وقت کرد هایی که این مرد لعننی

تر ش را سختهایش را خفه کند، وگرنه تنبیهصدای اشک

 کرد. می
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هایش آرام لرزی از درون، در پاهایش جریان گرفت و لب

 تکان خورد: 

 ن... ن... ن... نمی... ذارم.  -

 

 خندید و چشمانش را با هیجان گرد کرد: مرد با شعف 

، حالا تویی کلمهتو که حنی نمی - شو درست تلفظ کنی

ی؟می  خوای جلومو بگب 

 

دستانش را پشت کمرش گره زد و اینبار سرش را آنقدر جلو 

ک قرار  برد که چشمانش، دقیقا مقابل چشمانِ ترسانِ دخبی

های مرد، حالش بهم گرفت و سایه داشت از بوی نفس

 خورد. می

 

ظاهر خوشبو اما پر از کثافت و عقش گرفت و این بویِ به

 زد. لجن، داشت حالش را بهم می
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 که گویی می
ک را به مرد، بانیشخند و لحنی خواست تن دخبی

 هیجان وادارد، پچ زد: 

ی که به تن کوچولوت دست می - خوای جلومو بگب 

یدم نزنم، یا اینکه پاهای خوشگلتو ازهم باز نکنم، یا شا

حالتتو به دور اندامم حلقه نکنم، اینکه اون لبای خوش

 خب کدومش؟

 

 اش تا گلویش بالا آمد. سرش گیج رفت و اسید معده

 

ده شد و به یکباره، حجمی که پشت گلویش  چشمانش فسرر

 گب  کرده بود، جلو آمد و عق زد. 

 

ون آمد و کفشکل محتوای معده وقسمنی از شلوار اش بب 

 رد. مرد را کثیف ک
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اش جمع شده، عقب رفت و با تسرر به سایه مرد با چهره

 توپید: 

ه - ی کثیف! حواست کجاست؟ این چه کثافتیه به دخبی

 اینجا زدی؟ از حرفای من چندشت شد؟ آره هرزه؟

 

ک را چنگ زد.   و خم شد و یقه دخبی

حال و لرزان، با چشمایی که رمق بازماندن نداشت، سایه یر 

 به منفورترین آدمِ زن
ی
اش نگاه کرد و خدا لعنت کند این دکی

 رحم را... محمدصادقِ یر 

 قاتلش جانش را... 

 قاتلِ روح و آرزوهایش را... 

 

اش را رها کرد و مرد که تنِ کرخت سایه را دید با غیض، یقه

 نگاهی به دستش انداخت که مبادا کثیف شده باشد. 
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 اش را مقابل سایه تکان داد و دندانسپس انگشت اشاره

 روی هم سائید: 

خواستم امروز یه درس درست و حسایر بدم و اون می -

ی بکشم، ولی لبای کثیف و یر  خاصیتتو به گه بیشبی

زن شدی که حنی رغبت حیف الان انقدر حال بهم

 کنم نگات کنم! نمی

 

ک بیشبی چکید و با آنکه غرورش له شده بود،  اشک دخبی

آن خواست بازهم اما تاحدودی خوشحال شد. نمی

اش را تجربه کند و گرچه تمامِ هایِ کودکیها و سخنی عذاب

هایش آن لحظات گذشته بودند، اما بارشان، بر روی شانه

 کرد. سنگینی می

 

ک را دید، محمدصادق که کمی سرحال تر شدنِ حالِ دخبی

 نیشخند زد و ابرویی بالا انداخت: 

چیه خوشحال شدی که کاریت ندارم؟ اشتباه کردی  -

؟ آم... فکر کردی میعزیزم!  تویی از دست من فرار کنی
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. میوقت نمیخب راستش نه، هیچ خوام هرکاری تویی

بالی میخواد بکنم و  ببینم اون پسرهدلم می
ُ
خواد ی لاا

نجاتت بده یا اون خدایی که هروقت بهت دست 

دی! می ی  زدم اسمشو صدا مب 
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ی ایه دندان روی هم سائید و نفسس های لرزانش را از بی 

ون داد.   آنها بب 

، عقش میاز این حرف ی  گرفت. ها، از این کلمات سنگی 

 

ها چنگ شده دلش پیچ خورد و دستایی که روی سرامیک 

 بود را مشت کرد. 

 گذاشت... نمی 

 گذاشت بلایی سرش بیاورد. نمی

 

کِ لرزان و تر شده بود، دیگبزرگ شده بود، قوی  ر آن دخبی

 کرد، نبود. زوری که مقابلِ این مرد خودش را خیس مییر 

 

ون  مرد دستش را به سمت شال سایه برد تا از سرش بب 

ک شال را چنگ زد و با نفرت نگاهش کرد.   بکشد، که دخبی

 

 توانست منفور باشد؟یک آدم، چقدر می

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 توانست کثیف و شیطایی باشد؟چقدر می 

 

ترسید، با آنکه دست و پاهایش هنوز هم میبا آن که 

تر بود؛ آنقدر ها قویلرزید، اما ترسِ از تکرار آن صحنهمی

اش را تکایی داد و محکم با کف تر که زانوی جمع شدهقوی

 کفشش به ساق پای مرد کوبید. 

 

به ناگهایی متعجب شده بود،   محمد صادق که از این ضی

 روی هم سائید: کم کم اخمانش در هم شد و دندان 

چند سال به حال خودت ولت کردم افسارگسیخته  -

شدی؟ انقدر حیوون و هرزه شدی که به خودت اجازه 

؟ من اون دست و پاهایی که به  میدی به من لگد بزیی

کنم. اصلا باید از همون سمتم نشونه برن رو قطع می

کردم و ازت برای خودم اول، دست و پات رو قطع می

 ساختم. مییه لولیتا 
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ک را با خشونت کشید  و اینبار با همان عصبانیت شال دخبی

ی لای دستانِ مرد گب  کرد و کشیده  که قسمنی از موهایش نب 

 شد. 

ی افتاد و سایه، قصد بلند شدن کرد.    شال روی زمی 

 

شاید شجاعت بود یا شاید هم نفرت از تکرار آن خاطرات؛ 

عمیق که در اما هرچه که بود، باعث شد خشم و نفریی 

 قلبش ریشه دواند بود، به سطح برسد. 

 

خواست برای یکبار هم که شده، مقابلش بایستد و به او می

 سیلی بزند. 

 

ک کشیده بود برابری  شاید آن سیلی با دردهایی که دخبی

کرد، اما برای خالی کردن جرعه ای از این خشم و نمی

ی   های تلنبارشده، خوب بود. کی 
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ی با آنکه زانوهایش  نا نداشتند اما به سخنی و با کمک گرفیی

 از دیوار، از جایش بلند شد. 

ه حرکات    و عصیانگر، خب 
مرد با همان چشمان عصبایی

ک بود.   دخبی

 کی اینهمه یاعیی شده بود؟

 کی یاد گرفته بود که مقابل او بایستد؟  

 

کرد. نفریی که از سایه مقابلش ایستاد و با نفرت نگاهش 

 گرفت. عمق قلبش نشأت می

ی که دستش را بلند کرد تا در صورت مرد بکوبد،    همی 

ک از جا پرید.   دوتقه به در خورد و دخبی
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ک نگاه کرد و تا بخواهد  مرد تهدیدی به چشمان دخبی

ی برداشت و گویی راه نجایی پیدا کرده  حرکنی کند، سایه خب 

 را باز کرد. باشد، قفل در 

 

ی سایه چنگ شد و در آخرین لحظه، دست مرد روی شانه

 همینکه لای در باز شد، تند دستش را برداشت. 

 

وجه توانست ریسک کند و به هیچبیشبی از این نمی

 خواست کسی او را در سرویس بهداشنی زنانه، ببیند. نمی
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م ها پناه برد و درش را روی هفورا به داخل یکی از دستشویی 

 قرار داد. 

 

آمدند، در را بازتر کرد هایی که به سخنی بالا میسایه با نفس

 ی اخمو و کنجکاو سارا، از پشت در نمایان شد: و چهره

 نگرانت شدم، چرا انقدر دیر کردی؟ -

 

ی چنگ زد و روی موهایش  ک فورا شالش را از کف زمی  دخبی

 انداخت. 

به  سارا با صوریی پریشان داخل آمد و همینکه چشمش

ی خورد، دست جلوی دهانش گرفت و  کثیقی کفِ زمی 

 نگران به خواهرش نگاه کرد: 

 حالت بد شد؟ خویر سایه؟ شالت چرا افتاده بود؟ -

ک کمی خود را جلوتر کشید تا جلوی دید خواهرش به  دخبی

د:   آن گندکاری را بگب 

.. یکم... حالم بهم خورد.  -  ه... هیجی
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ی نخوردی!  - ی  چرا؟ توکه چب 

"به اونجا نگاه دست به پیشایی سایه  ی اش گرفت و باگفیی

هایی سست به سمت روشویی رفت و نکن" و با قدم

آب را باز کرد.   شب 

 

کاش آنقدر جرات داشت که موضوع را به خواهرش بگوید، 

 اما آبرویش چه؟

توانست فهمیدند چه بلایی سرش آمده، دیگر میاگر همه می

 کند؟
ی

 در این جامعه راحت زندکی

 

  به دست و صورتش زد و دهانش را با وسواس شست. آیر 

 

توانست مردکِ شیاد در دستشویی پنهان شده و کاش می

 اینجا را منفجر کند تا آثاری از او باقی نماند... 
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هایِ خواهرش را در دست گرفت و روی سارا از پشت شانه

ک چنگ انداخت و  سرش را بوسید، که بغض به گلوی دخبی

 تر شد. ی روشویی محکملبه تنها دستانش روی

 

هایِ اشکش همراه با آیر که صورتش را خیس کرده قطره

د.   بود، روی روشویی چکید و او چشم فسرر

 

 صدای سارا از پشت در گوشش زنگ زد: 

ون تا به یکی از خدمه - ها بگم بیاد اینجارو بیا بریم بب 

ی کنه.   تمب 
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 یر 
حالت، به دستانش را روی تخت جک زده و با چشمایی

 کرد. خواهرش نگاه می

 

هایش کشید و از همان سارا با وسواس، براش را روی گونه

 داخل آینه به سایه نگاه کرد: 

ش کنم یا همینقدر خوبه؟ -  چطوره خوبه؟ بیشبی

 

ک لب ی کش داد و گفت: دخبی  هایش را رو به پایی 
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، ولی خودت می -  به نظر من خوبه! دویی

 

سارا با رضایتمندی لبخند زد و به جان موهایِ بِلوندش  

 افتاد. 

ک دقیق به خواهرش نگاه کرد؛ حالاتش طبیعی نبود، یا  دخبی

شاید هم بود؛ به هر حال، او هنوزهم با اِیر مشکل داشت 

اش کمی مشکوک بود. هرچند، خصوصیات خیالیو این یر 

 .. اخلاقی سارا با او فرق داشت. 

 

، بالای سرش جمع کرد سارا، موهایش را به حالتِ دم اسنر

سمت و در همان حال که دستش بندِ موهایش بود، به

 سایه برگشت و گفت: 

ه یا بازش بذارم؟ -  اینجوری بهبی

ه، چشات کشیده -  شه. تر میاینجوری بهبی

 اهوم، خودمم اینجوری بیشبی دوست دارم.  -
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موهایش را که بست به سراغ لباسش که بر روی تخت و 

 کنار سایه قرار داشت، رفت. 

 

لباسی سفید و باز، که سایه با دیدنِ نقشِ کامل آن، ابرویش 

 بالا رفت: 

؟ واقعا می -  خوای اینو بپوسیر

 آره؛ مشکلی داره؟ -

 آم... نه خب. یکم زیادی باز نیست؟  -

چ، همینش قشنگه.  -
ُ
 ن

 

را مقابلِ چشمانِ خواهرش پوشید و ابروی سارا لباس 

 سایه، از کوتاهِی آن بالا رفت. 

 

ی بلندی تر از باسنِ خواهرش بود و اش، تاکمی پائی 

ی  ک را نشان آستی  هایِ بلندِ گیپورش، کل تنِ سفید دخبی

 گرفت. داد، البته اگر از پشت بازش، فاکتور میمی
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 با اِیر لج کردی؟ -

انه خندید:  -  سایه دلبر

چرا باید با اون لج کنم؟ فکر کردی در حدیه که بتونه لج  -

 منو دربیاره؟

اگه با اون لج نکردی پس چرا این تیپ و قیافه رو برای  -

؟  خودت ساخنی

 

ی سارا جمع شد و اینبار با جدیت دستش را مقابل خنده

 سایه تکان داد: 

فکر کردی الان دیگه چه ارزسیر برای من داره؟ وقنی  -

که موفق شد به تنم دست بزنه، وقنی که بعد از این

کنی چه بکارتم رو گرفت و ول کرد و رفت، فکر می

دویی چقدر سخت بود برام؟ ارزسیر برای من داره؟ می

ی خودم مشت زدم که خریتمو دویی چقدر به کلهمی

بالی باج ندادم، ولی برای اون 
ُ
یادم بره؟ من به هیچ لاا

ِ یر 
 اشتم. خاصیت، کل وجودم رو گذانبی
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 تر ادامه داد: حرض

 با شناسی، میسایه تو خواهرمی، منو می -
ً
دویی که قبلا

هزار نفر بودم، با هزار جور آدم گشتم، ولی اسب  

هیچکدوم نشدم. خب هیچوقت برام مهم نبودن، اما 

تا خواستم به یکیشون بها بدم، اینجوری تِر زد به مهم 

ی  . کافیه توجه ببییی ی تا هوا بودنش، همشون همییی

 !  برشون داره و گه بزنن به همه حیی
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ی به خواهرش  ک نگاهش را بالا کشید و تمسخر آمب  دخبی

 نگاه کرد: 

؟ کسی که فکر می - یی ی به مب  کنی با این کارات به اون ضی

به می ! ضی  خوره، خودیی

 

سارا پوزخند زد و بدون آنکه جوایر به خواهرش بدهد، به  

سمت ادکلنش رفت؛ عصنر چندین و چند پاف روی گردن 

ی و مچِ دست هایش خالی کرد و همزمان که آن را روی مب 

 گذاشت، دوباره با عصبانیت رو به سایه گفت: می

سایه به اندازه کاقی پُرم، تو دیگه عصبیم نکن که فوران  -

 همتون خراب شم...اون مرتیکه الاغ فکر کنم و رو سرِ 

دونه که خوام خودمو بندازم بهش، نمیکنه من میمی

هیولایِ درون منو بیدار کرده. از این به بعد فقط 
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ره
ُ
خری نیست که بخوام خودمم و خودم. دیگه هیچ ک

 بهش جواب پس بدم. 

 و با نیشخند اضافه کرد: 

 راهمم که باز شده، آسوده شدم.  -

 

ک  ترش نگاه کرد. باتعجب به خواهرِ کوچک دخبی

 راهش باز شده؟

 یعنی منظورش بکارتش بود؟

 

د و سارا داشت از حدش می  گذشت. عصنر چشم فسرر

 و آزاد بود، اکنون اما، گویی به کل از همه
ی قبلا هم یاعیی

 بندها آزاد شده بود. 

 

مادرِ درست و حسایر که نداشتند، پدرشان هم معلوم نبود 

کند، چه موقعینی بهبی از این برایِ سارایِ و چه میکجاست 

 کله شق؟
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ی دانست تندی کردن و عصنر شدن، روی او نتیجهمی

عکس دارد، پس با ملایمنی ظاهری، پشت سِر خواهرش، 

 که چندین سانت از او بلندتر بود، ایستاد. 

 

ی او گذاشت و از درون آینه نگاهش دستانش را روی شانه

 کرد: 

 ت بازی نکن. ندهبا آی -

کدوم آینده؟ دلت خوشه؟ فکرکردی با این ننه بابایِ   -

 داغون ما آینده داریم؟

 

 سایه اخم کرد: 

ی اونطوری که باید باشه نیست، ولی درسته همه - چب 

 شه حالا که اوضاع بده، خودمون بدترش کنیم. نمی
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حوصله سری تکان داد و اینبار به سمتِ کمدش سارا یر 

 رفت، تا کیف و کفشش را بردارد. 

 

 چشم 
ی

آرایشِ خواهرش تکیه داد و با خستکی ی سایه به مب 

بست، که در همان حال، صدای پیامکی، تلفن خواهرش را 

 لرزاند. 

 

 فورا نگاهش چرخید و روی صفحه نشست. 

 

بود، که سایه  شخصی به اسم "ندا" یک آدرس فرستاده

 زد آدرس میهمایی  باشد. حدس می

 

ناخودآگاه قبل از آنکه صفحه خاموش شود، تند تند آن را 

خواند و همینکه صفحه خاموش شد، پیامکِ دیگری از 

همان شخص رسید که سایه دوباره دزدکی نگاه کرد و با 

ی آن، عصنر 
 تر شد: دیدنِ میی
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ی فک - راتو کردی؟ این یارو نامدار هم امشب میاد، ببی 

 بازی نیست، رابطه جنسی..... یارو دنبال بچه

 

 و بقیه پیام، معلوم نبود. 

ی را خراب میزد و سارا داشت همهحدسش را می  کرد. چب 

 

خواست با کسی دیگر دوست شود و اگر دوباره به زمانِ می

 چندروزه بودنِ آدم
ی
 گشت چه؟! اش برمیهایِ زندکی
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سارا که کفشش را به سخنی از ته کمدش درآورده بود، رو به 

 خواهرش غر زد: 

 صدای پیام من بود؟  -

 آره.  -

 کی بود؟  -

 نوشته بود ندا.  -

 

سارا کفش را رها کرد و تند به سمتِ تلفنش آمد و آن را 

د، نیم ی نگاهِ پرتردیدی به برداشت. همزمان که رمز را مب 

 خواهرش انداخت. 
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ِ آن 
ی پیامِ ندا را که خواند دوباره به سایه نگاه کرد و یعنی میی

 را خوانده بود؟

 

سد، اینبار  ی ببی ی ون داد و بدون آنکه چب  نفسش را بب 

 هایش را پوشید. با خودش برد و کفش تلفنش را 

 

 سایه نگاهش را روی چهره و اندامِ زیبایِ خواهرش چرخاند. 

ِ سارا را داشت. کاش او هم ذره  ای از زیبایی

 

ون داد و برایِ بارِ آخر، به خواهرش  نفسش را آه مانند بب 

 رو انداخت: 

کنه که آدم بعصیی وقتا تو عصبانیت یه اشتباهایی می -

شه، اما  بعصیی از این اشتباها پشیمون میبعدش خیلی 

...حواست به  ی و بعضیاشون هم نابخشودیی بخشیدنی 

 دومیه باشه سارا... 
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ه و یر   هواس، به خواهرش نگاه کرد. سارا، خب 

ه، یعنی  امید در دل سایه زنده شد. این نگاهِ گنگ و خب 

ی پشیمان شده؟  اینکه او از رفیی

ی سارا دود ند، با جملهتا لبخند آمد که روی لبش بنشی 

 شد و به هوا رفت: 

م. حالا می - خواد اشتباه بخشودیی باشه یا من امشب مب 

 !  نابخشودیی

 

ک پوزخندِ تلجی زد و بدونِ هیچ حرفِ دیگری بزند، از  دخبی

ون زد.   اتاق بب 

 

رنگش سارا از داخل آینه، به چشمان آرایش شده و مشکی

ی به خود پوزخند   زد. نگاه کرد و خود نب 

 

 کرد یانه؟باید تلاقی می
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وقنی که آن شب، در میانِ آن کویر رها شده بود، آن 

ی جدید، مرده و دوباره همان سارایِ یاعیی شدهسارایِ رام

 برگشته بود. 

 

 خواست با آن مردک دوست شود. می

های خطگفتند از آن هفتنامش نامدار بود، همه می

ی را می  خواست. روزگار است و سارا همی 

 

 ...  شاید دلش هوس بازی کرده بود، یا شاید هم تلاقی

 

 از اِیر یا شاید هم از خودِ رام
 اش... شدهتلاقی

 

 ادامه میباید ثابت می
ی
دهد و کرد که بدونِ او هم، به زندکی

ی عوض نمی ی  شود... چب 
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ِ شادیباید ثابت می
ای مهمایی  ست که هیچکرد همان دخبی

 کند. را رد نمی

 

 

ی منعش می  گاهی حسی کرد و کمرنگ در ته وجودش، از رفیی

 او اما، تصمیمیش را گرفته بود. 

 

 رفت... به این مهمایی می

 

 این تصمیمات دیگر دستِ او نبود؛ هیولا بیدار شده بود... 
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چند ساعنی گذشته بود؛ شاید پنج، یا شاید هم شش؛ 

 دانست! نمی

 

ست که روی تختش نشسته و دانست چندساعنی تنها می

 کِشد. ترش را میانتظارِ خواهرِ کوچک

 

انتظارِ سارایی که گویی عادتش شده این خواهرِ زیادی 

 نگران را در مضیقه بگذارد. 
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ی و خاموش بودنِ تل فنِ او هم خسته دیگر از تماس گرفیی

 شده بود. 

 

چقدر این سناریوها تکراری بود و سایه داشت اعصابش 

 شد. خورد می

 

ی آکو را گرفت و اینبار بدونِ دل دل کردن یا تردید، شماره

 ی اِیر را نداشت. هنوز هم شماره

 

تا صدایِ آکو در گوشش پیچید، نفسش آزاد شد و 

 صدایش لرزید: 

شه... زاحمت شدم... میسلام...بازهم مثل همیشه، م -

 شه گوسیر رو بدی به ابراهیم؟می

 

 آکو از آنور خط اخم درهم کشید و سوالی پرسید: 

ی شده؟ - ی  چب 
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ی زیاد مهمی نیست، فقط یکم کارش داشتم.  -  آم... چب 

 

ی دراز کرد و اینبار با دهان  کجر جواب داد: آکو پا روی مب 

ی ازش نیست، چندباری هم زنگ زدم  - از عصر خبر

 جواب نداده. 

 

 زد. سایه کلافه پوف کشید و حدسش را می

ی  ی سارا  لابد بی  سارا و اِیر بازهم دعوا بالا گرفته و برای همی 

 لج کرده بود. 

 

دستش را به سرش گرفت و یعنی باید موضوع را به آکو 

 گفت؟می

 

کرد و با شد، یا مست هم نه، اگر لج میاگر سارا مست می

 خوابید چه؟آن مرد می
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 شد. کار میبهباید زودتر دست

 

 ها را جوید: تندتند و بدون فکر واژه

-  ، ی خر لج کرده رفته مهمویی سارا لج کرده، عی 

دونم باید چیکار کنم؟ اگه بلایی سرش دونم... نمینمی

؟ اگه مست شه؟ وای خدا دارم دیوونه می شم، بیاد حیی

جایی بند نیست، فقط اِیر از پسِ اون دستم به هیچ

ی ازش نیست، اگه.... ز   بون نفهم برمیاد، اونم که خبر

 

ک رفت و تند آکو به میان هزیان هایِ  یر سر و ته دخبی

 گفت: 

کن ببینم حیی می - ؟ آروم بگو... سارا صبر کن، صبر
ی

کی

؟  رفته مهمویی

ون داد:   سایه نفسش را تکه تکه بب 

 ترسم بلایی سرش بیاد. آره. می -

 چرا؟ مگه جای بدیه؟  -
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ک ی نگفت.  دخبی ی  مکث کرد و چب 

ی را فهمید و آراممرد همه  تر از قبل لب زد: چب 

 خب، آدرسشو داری؟خیله -

 آ... آره.  -

 

شد نفسش را فوت آکو همزمان که از روی کاناپه بلند می

 کرد: 

 آماده باش، میام دنبالت!  -
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ک تند  هایش را پوشید. تند لباس تلفن قطع شد و دخبی

ی هم از ترانه نبود؛ چند روزی بود که ساکت و افسرده  خبر

ک حنی نمیمدام گوشه اتاقش کِز می خواست کرد، دخبی

هایِ هایش را بداند و شاید بعد از شنیدنِ حرفدلیل تنهایی 

آن شب سایه، تازه به خود آمده و فهمیده بود که چه بلایی 

 
ی
 . اش آوردهبر سر زندکی

 

فکر فرزندانش هم دانست آن زن، اصلا بههرچند بعید می

های جذاب ی تری برای فکرکردن داشت، مثلا باشد؛ او چب 

 هایش! دوستان، یا حنی معشوقه
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ی کرد که سرانجام  با نگرایی طول و عرض اتاق را بالا و پایی 

ی کیفش  ک با برداشیی شماره آکو روی تلفنش افتاد و دخبی

ی ب ی پاورچی   ه سمت در رفت. پاورچی 

 

ین صدا در را تا نیمه باز کرد، اما همینکه خواست   با کمبی

ی  جب  لولای در بلند شد، و همی  کامل بازش کند، صدای جب 

 هایش جمع شود. باعث شد شانه

 

ای مکث کرد و با نگرایی سرش را به سمت اتاق ترانه لحظه 

د و برگرداند؛ هنوز چند ثانیه نگذشته بود که در اتاق باز ش

 ترانه با اخم و موهایی پریشان، در چارچوب در ایستاد. 

 

 با چشمان گشاد شده و صوریی متعجب، به سایه نگاه کرد: 

ی؟ -  داری کجا مب 
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ی را کم داشت.   ک دست به پیشایی گرفت و همی   دخبی

 

در را روی هم قرار داد، که همان لحظه دوباره تلفنش زنگ 

 صدایش را قطع
ً
کرد که ترانه چند گام   خورد. آکو بود، فورا

 جلو آمد دوباره پرسید: 

؟ - فنی  داشنی کجا مب 

 

 کرد! ای فکر کرد و باید دروعیی سر هم میسایه لحظه

 

 

ون  ی راجع به بب  ی سارا به سبب قهر بودن با ترانه، چب 

رفتنش به او نگفته بود و سایه کمی فکر کرد و سپس با 

دستپاچه  خاطرِ دروغ گفتنش لرزان شده بود،صدایی که به

 گفت: 

 خوام برم پیشش! یکی از دوستام حالش بد شده می -

 تر نبود؟! دروعیی از این واضح 
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ترین دروعیی که به ذهنش آمده بود را تحویل ترانه دسنی دم 

 فهمد. که خود هفت بود، داده و معلوم بود که می

 

خود را لعنت کرد که ترانه ابرو بالا انداخت و با حالت 

ی کرد: مشکوکی سرش را   بالا و پایی 

 ای نیست؟دروغت یکم تکراری و کلیشه

 سایه ناخودآگاه کنایه زد: 

 ببخشید که ما زیاد وارد نیستیم.  -

 

تر شد. بدون آن هایش درهمترانه منظورش را فهمید و اخم

سد، با همان پای لنگان و دستِ آویزان  ی ببی ی که دیگر چب 

خانه رفت. در همان حا ی ل زمزمه به گردنش، به سمت آشبی

 کرد: 

 باشه برو.  -
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الان وقت توضیح یا عذرخواهی از مادرش نبود، وضعیت 

وری و واجب  تر بود. سارا ضی

 

هایش را پوشید و قبل از آنکه تماس سوم تند تند کفش 

ون رفت.   پسر روی تلفنش بنشیند، از خانه بب 
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ک را دید و تا سایه سوار مرد از داخل  ، آمدنِ دخبی ی ماشی 

ه نگاهش کرد.   شد، خب 

 

ک کنارش نشست و سلام کرد.    دخبی

 

؟ -  سلام خویر

ی و ی چهرهسایه نگران بود و اوضاع بهم ریخته

 داد: هایش، آن را کامل نشان میلباس

 شه زودتر بریم؟آره آره، می -

 

 بخش لب زد: مرد تسلی

ی نمیخیلی آشفته - ی  شه. ای، نگران نباش، چب 

 

ی نگفت.  ی  سایه سری تکان داد و دیگر چب 
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ی را به راه انداخت و با آدرسِ نه چندان واضج   مرد ماشی 

ک مانده بود، سرانجام توانستند مکان آن  که در ذهن دخبی

 مهمایی را پیدا کنند. 

 

ی مشکوکی وجود نداشت.   به داخل کوچه رسیدند، چب 

 

ای درخنی و خلوت، و ساختمایی دوطبقه، کوچه

 ترین مکان برای مهمایی بود. حاشیهیر 

 

د.   هر دو پیاده شدند و آکو زنگ طبقه بالا را فسرر

 

کمی گذشت و کسی جواب نداد، مرد دست روی زنگ 

د، که این بار صدایی 
گذاشت و پشت سرهم آن را فسرر

 خواب آلود و شاکی از پشت اف اف بلند شد: 

 بله؟ -
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نگاه سایه و آکو همزمان باهم رد و بدل شد و چرا در پس 

آلود، هیچ صدایی از موسیقی یا زمینه این صدای خواب

 شلوعیی نمی آمد؟! 

 

 آکو فورا از سایه پرسید: 

 اسم صاحب مهمویی حیی بود؟ -

 سایه کمی فکر کرد و سپس تند گفت:  

 ندا.  -

 

 آکو رو به اف اف تکرار کرد: 

 با ندا کار داریم.  -

 

 گرتر شد: ی خواب آلود کمی پرخاشصدا

ی کسی رو اینجا نداریم.  -  ما همچی 
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ی نگران شده بود، یعنی آدرس را درست آمده  حالا آکو نب 

 بودند؟

 

سایه از نگرایی دلش درهم پیچ خورد. دوباره و دوباره، آن 

 متنی که روی تلفن سارا خوانده بود را در ذهنش مرور کرد. 

 

ی خانه اشتباه نمی  ی آدرس بود. نکند... کرد، همی  بود. همی 

 نکند بلایی سر خواهرش آمده باشد؟! 

 

س به اف اف   اینبار سایه بود که آکو را کنار زد و با اسبی

 نزدیک شد: 

آقا تورو خدا درست جواب بده، شما ندا رو  -

؟! می  شناسی؟ سارا حیی
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 پرخاشگرانه همان مرد: و باز هم صدای 

-  . ی نصف شنر  ای بابا، سارا کیه؟ ندا کیه؟ ولمون کنی 

 

 و تق... گوسیر آیفون را روی جایش کوبید. 

 

هایش کشید، کاری آکو دست به کمر گرفت و زبان روی لب

 وقنی نگران یا عصنر می
ً
 داد. شد، انجام میکه معمولا
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ی تا اشک ی تمان ریختنش نمانده بود، به در ساخسایه چب 

ی سر خورد. دست روی رانش  تکیه داد و آرام آرام روی زمی 

 کوبید و رو به آکو با زاری گفت: 

خدایا این دخبی کجاست؟ اگه بلایی سرش اومده باشه،  -

ی جا بود.  ؟ من مطمئنم آدرسش همی   حیی

 

د.   و آکور دوباره زنگ همان طبقه را فسرر

شدار این بار مردی که آیفون را برداشت با صدایی بلند و ک

 گفت: 

 بله؟ دیگه چیه؟ -

 

تر از آن آکو هم عصبایی بود، شاید حنی بیشبی و سخت

 مرد: 

 یه لحظه بیا دم در.  -
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ای مرد که از صدای عصبایی آکور جا خورده بود، لحظه

 تر گفت: مکث کرد و سپس آرام

؟ -  برای حیی

 

 آکو دست در موهایش کشید:  

که ای  مردِ حسایر یه نفر غیب شده، آدرس مهمویی  -

ی جاست. داریم دنبالش می گردیم. اومده، همی 

 دونیم کجاست! نمی

 

 صدای مرد لرزید: 

؟ اینجا مهمویی نبوده!  - ؟ مهمویی حیی ی  شما کی هستی 

 

ی  نگاه سایه و آکو، باز هم رد و بدل شد و آکو اینبار مطمی 

ی جا بوده!   همی 
 شد، مهمایی
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رویش باشد، سرش را به اف اف گویی که آن مرد روبه

 ک کرد و غرید: نزدی

، یا در رو می - ی ی الان میای پایی  شکونم، خودم یا همی 

م داغ کرده میام بالا. شوحیی هم باهات ندارم، انقدر کله

 که هرکاری ازم برمیاد. 

 

 به ظاهر یر 
 خبر گفت: مرد با لحنی

! نصف شنر آقا باور کن من خبر ندارم حیی می -
ی
کی

؟ من اومدی ما رو زابرا کردی، می  مهمویی
ی

فهمم نمیکی

؟! حیی می ، کشک حیی ، مهمویی حیی
ی

 کی

 

 آکو تکرار کرد: 

 شکنم. اوکی خودم می -

 

به را به در زد، صدای هول  ی ضی ی که با پایش اولی  و همی 

 مرد در پشت اف اف بلند شد: 
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 نزن، نزن آقا، اومدم، من همسایه دارم، آبرو دارم.  -

 

چند دقیقه گذشت که سرانجام در با صدایِ آرامی باز شد و 

، بالا کشید. با کمک در از جایش  ی سایه تنش را از روی زمی 

بلند شد. مردی جوان و کچل، با شکمی برآمده و صوریی 

 کوفته، در را باز کرد. 

 

رویش ایستاد و با همان دستایی که بندِ کمرش آکو فورا روبه 

ده پرسید:   بود و نگاهی سخت و فسرر

 اینجا مهمویی بوده؟!  -
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 مرد حال، کمی مضطرب شده بود. 

اینجا مهمایی بود، اما زودتر از همیشه تمام شد و گمان 

 کرد مشکلی پیش بیاید. نمی

 

 دادند: اما اکنون این دو غریبه، بدجور بویِ دردسر می

آقا اینجا یه دورهمی ساده بود که زودم تموم شد،  -

، دیگه کخودتم داری می  سی اینجا نیست. بینی

 

ی  س به آکو نگاه کرد و ناخودآگاه، پائی 
سایه پر اسبی

تش را چنگ زد وگفت:   تیشبی

ه کجا رفته؟ بلایی سرش نیومده باشه!  -
 این دخبی
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آکو دست در موهایش کشید و تا خواست دست پشت 

ک بگذارد، تلفنش زنگ خورد.   کمرِ دخبی

 

 ، ک فورا آن از جیبش درآورد و با دیدنِ نام اِیر رو به دخبی

 گفت: 

 اِبیه.  -

 ج... جواب بده.  -

 

ی  آیکون را لمس کرد و کنارِ گوشش گذاشت و مرد نب 

ه به آکو نگاه می ه خب   کرد. همانطور، خب 

 

خواست ماجرایی جدید پیش بیاید و اگر این یکی از نمی

شد، دیگر تا عمر داشت، طرفِ مهمایی گردنش کنده می

 رفت. نمی
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هایِ ذهنی از آنطرف خط در میان مشغله صدای گرفته اِیر 

 آکو پچید: 

؟ -  آکو، کجایی

؟ چرا وقنی گورتو گم می - یی که کدوم تو کجایی ی کنی زر نمب 

 . ی تا مارو هم زابراه نکنی  گوری مب 

کن داداش، فعلا غر نزن، خونه - کن، صبر  ای؟صبر

 نه، چطور؟  -

 

ی بگوید، اقلخواست فعلا دربارهآکو نمی ی کم تا ی سارا چب 

 شد در این مهمایی بوده، یانه. وقنی مشخص می

 

 صدای اِیر ریزتر شد: 

یم می - شه امشب یکم دیرتر بیای؟ داریم با سارا مب 

 خوایم باهم حرف بزنیم. اونجا، می
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ون داد و بالحنی سرزنشگر   بب 
ی
آکو نفسش را با آسودکی

 غرید: 

ه یر  -
عقل بگو خواهرتو سکته دادی، سایه به اون دخبی

مسئولیتش. معلوم دوره افتاده تو تهران دنبالِ اون خواهرِ یر 

 هست کجاست؟ 

 سایه، سایه کجاست؟ -

 

ک گفت:   آکو قبل از آنکه جوابِ اِیر را بدهد، رو به دخبی

 سارا پیشِ اِبیه.  -

 

 دست به پیشایی 
ی
اش گرفت و کرخت به سایه با آسودکی

 دیوار تکیه داد. 

 

 شان تمام شد. نفهمید آکو چه به اِیر گفت و کِی مکالمه

تنها وقنی به خود آمد که مرد بعد از پچ پجی با آکو در را 

 بست و داخل رفت. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ِ بازویش، مجبورش 
ی ک آمد و با گرفیی آکو به سمت دخبی

 کرد نگاهش کند: 

؟ می - ؟ خویر م بزیی  خوای بریم یه سِرُ

 سایه گیج نگاهش کرد: 

م برای - ؟ سِرُ  حیی

 رنگت پریده، لبات خشک شده.  -

رژ و دلربای و همزمان با این حرف، نگاهش میخِ لبانِ یر 

 سایه شد. 
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ها، در ذهنش پررنگ شد و دوباره، هوسِ چشیدنِ این لب

 یشان را به یاد آورد. مزه

 

ین، هوس ی و... آبدار... لعنت،شب  لعنت به این کلمه  انگب 

تر که کل مغزش را در بر گرفت و باعث شد سرش را نزدیک

د.   ببر

 

ی مرد نگاه کرد و چرا اینهمه سایه با گیجر به نگاهِ شوریده

 هایش شده بود؟زوم لب

 

 اینجا جایش نبود. 
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 اینجا جایش نبود.  

کرد و به یکباره، آکو مدام با خودش این جمله را تکرار می

اش را جمع کرد و با نفسی بلند، خود را عقب ارادهتمامِ 

 کشید. 

 

کرد که آکو سایه هنوز هم گنگ و گیج به رفتار مرد نگاه می

ی اشاره کرد:  لق به ماشی 
ُ
 بدخ

ی بریم.  -  بشی 

 

ک، آرام تکیه از دیوار گرفت و خود را روی صندلی  دخبی

 جلو انداخت. 

ی را به راه انداخت.  ی سوار شد و ماشی   آکو نب 

 

ک سر به پشنی صندلی تکیه داد و با چرخاندنِ سرش، دخ بی

 کرد. هایِ پُر دار و درخت نگاه میی کنار، به خیاباناز پنجره
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مقابلِ یک آبمیوه فروسیر که توقف کردند، سر سایه 

 سمت آکو چرخید. به

 

ی پیاده می  شد، با لبخند گفت: مرد همزمان که از ماشی 

-  .  یکم آبمیوه بهت بدم، آبدارتر سیر

 

 منظورش چه بود؟

ک در فکر فرو رفت و نکند منظورش به لاغری اش دخبی

 بود، ها؟

یا شاید هم او از آن مردهایی بود که از زن تپل و به قولی، 

 آمد! توپُر خوشش می

 

هایش ناخودآگاه، حسِ بدی زیرِ پوستِ تنش دوید و شانه

 جمع شد. 
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شه آمد و همیاش بدش مینفسیاعتمادبهچقدر از این یر 

کرد، که آن را نشان ندهد و تا حدودی موفق هم سعی می

 بود. 

 

اش را، نه به پایِ گریزیدید، این  جمعخیلی از افرادی که می

نفسش، بلکه به پایِ مغروربودنش، عدم اعتمادبه

 گذاشتند. می

 

آکو با دو لیوانِ بزرگ آب طالنر برگشت و همان لحظه که 

ی نشست، با چشم گرد  ک داخل ماشی  شده مکث کرد، دخبی

 اش کوبید: سوالی نگاهش کرد، که مرد دست روی پیشایی 

سم حیی دوست داری، همینطوری  - یادم رفت ازت ببی

 آوردم. 

 

هایِ مرد، با دیدنِ سایه نخودی خندید و ناخودآگاه، لب

 اش، کش آمد: خنده

. تر میخندی خوشگلمی -  سیر
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ه قلب در ای کگفت و رو به سمت خیابان برگرداند و سایه

 کرد، باخجالت، سر به زیر انداخت. قراری میاش یر سینه

 

:"آب طالنر  ی
قبل از آنکه مرد دوباره پیاده شود، با گفیی

 دارم" خیالِ مرد را راحت کرد و وقنی آکو پرسید: دوست

؟!  - ی  مطمی 

 جواب داد:  -

-  . ی ِ مطمی 
ی  مطمی 

 

 گفت. دروغ هم نمی

 از آن، آب انار را... آب طالنر را دوست داشت، اما بیشبی 

 

، وارد جریانِ خونش جرعه ای نوشید و گویی طعمی بهشنی

 شد. 

 شد خوشمزه نباشد؟دستِ آکو به آن خورده بود و مگر می
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ی مرد، هرازچندگاهی، از هایِ گریختهبا لبخند نوشید و نگاه

ک را میگوشه  پائید. ی چشم، دخبی

 

 آمد. از او خوشش می

کنار، آنقدر اخلاقش هایش بهبی لالعادهطعمِ فوق

کرد به دنبالش جذاب بود، که ناخودآگاه مجبورت می

 بروی. 

 

ی دوری ی گریزها، همی  ی وقار، مرد را به همی  ها و شاید همی 

 سمتش کشانده بود. 

 

 شد به او فکر نکند. نمی

 

اش نداشت، تنها او را بودش، قصدی دربارهابتدا که دیده

کِ کوچکی دیده بود، که یر 
 پناه و تنها رها شده. دخبی
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های ظریف را اما جلوتر که رفت، قوی بودنِ این شانه

 احساس کرد. 

 

کی که یر 
ی دخبی دانستش، پناهِ مادرِ خطاکارش پناه میهمی 

 مادرش مانده و شده بود، شب تا صبح در بیمارستان کنارِ 

در، دنبالِ در این وقتِ شب، با احساسِ مسئولیتش، دربه

 خواهرش گشته بود. 

 

ی سایهگویی پایه و پناهِ خانواده  ی کوچک بود. اش، همی 

 

، تومنی دوزار، فرق  ناخودآگاه لبخند زد و جنسِ این دخبی

 داشت. 

 جنسش ناب بود، اصل بود. 

هایِ انبوهی از الماس همچون الماسی درخشان، که در میانِ 

 جعلی، افتاده بود. 

 ها اما، نه! ظاهرها شاید یکی بود، باطن

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

، فرق داشت.   باطنِ این دخبی
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سایه با تشکری کوتاه، لیوانِ خالی را روی سینی گذاشت و 

ک اش را تمام کرده بود، رو به تر آبمیوهآکو که قبل دخبی

 کرد: 
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ی؟ -  هنوز کلاس ویولنت رو مب 

 آره...  -

 بهت گفته بودم منم استادم؟ -

 

ک با تعجب نگاهش کرد.   دخبی

 استاد بود؟

دانست آنقدر خوب، زده، ولی نمیدانست قبلا ویولن میمی

 که استاد باشد. 

 واقعا؟  -

 

 آکو توگلویی خندید: 

 چیه بهم نمیاد؟ ظاهر گنده و باطن ظریف!  -

ک به خنده افتاد و آکو هم خندید: امزهاز لحن ب  اش دخبی

من قبلا عاشق ویولن بودم، الانم هرازچندگاهی واسه  -

نم، ولی از چندسال پیش دیگه  ی دل خودم ساز مب 

 تدریس نکردم. 
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ده شد و چقدر خوب که  ک از خوشحالی فسرر قلب دخبی

اکش با این مرد، ویولن دوستنقطه  اش بود. داشتنی ی اشبی

 

ه در قلبش جمع شده بود، دستانش را در هوا باهیجایی ک

 تکان داد و تعریف کرد: 

زنم. من عاشق ویولنم، استاد میگه از همه بهبی می -

خیلی ذوق و شوق دارم؛ از کل هفته منتظر روزاییم که 

م حقوق بوده و هیچ کلاس ویولن دارم. با این که رشته

 ربظ به هبی نداره، ولی همیشه دنبال هبی بودم. 

 

و با لبخند نگاهش کرد و برق این چشمانِ معصوم، آک

 کرد؟داشت با روانش چه می

شاید حق داشت که به او فکر کند، آنقدر متفاوت و آنقدر 

نهایت طلب درونش توانست آن حس یر خاص بود که نمی

 را خفه کند. 
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ی ادامه داد:   سایه خندید و اینبار با ذوق بیشبی

بام، یه دخبی داشت که بچه که بودم، یکی از دوستای با -

اسمش صدف بود. خیلی با من لج بود، هر جا منو 

نداخت. یه بار که ای راه میدید باید یه الم شنگهمی

 با هم رفته بودیم باغ، جلو همه مسخرم کرد و 
ی

همکی

، منم اون موقع یه  گفت دوچرخه سواری بلد نیسنی

 داشت. برای 
ی

ساز دهنی داشتم که صدای خیلی قشنکی

 لجش رو دربیارم اونو آوردم و باهاش ساز زدم.  اینکه

 

 خندید و پرشورتر ادامه داد: 

همونجا انقدر جیغ زد،موهاشو کشید و گریه کرد، تا  -

باباش مجبور شد بره براش بخره. شاید خنده دار باشه 

ولی من از همون موقع عاشق  سازهای مختلف شدم، 

ی بار بود که حقمو گرفتم.   چون برای اولی 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

توانست در برابر این چشمان پر توانست، نمیدیگر نمیآکو 

های کش آمده، خود را های سرخ شده و لبشور، گونه

ل کند.   کنبی

 

هایش را گزید و از شور و ضعقی که در دلش افتاده بود، لب

ک را محکم کشید. گونه  ی دخبی

 

سایه ساکت شد و با چشمان گرد شده هاج و واج نگاهش 

 بود؟! کرد؛ این دیگر چه 
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مرد خندید و در مقابل چشمان متعجبِ سایه، پرشور لب 

 زد: 

 دخبی کوچولویِ شیطون!  -

 

ی باری بود که کسی او را  ک دلش ریخت و شاید اولی  دخبی

کرد. همیشه از کودکی آنقدر ساکت و "شیطان" خطاب می

 گب  بود، که هیچ پیش نیاگوشه
ی
مده کسی از شیطنتش گلگ

 کند، یا او را "شیطان" بخواند. 

 

هایش بیشبی کش آمد و حسی خوب، زیر پوستِ تنش لب 

 دوید. 
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چقدر خوب که در کنار این مرد، خود را بیشبی دوست 

 داشت. 

 

ی تعریف  ی نگاهشاید همی  های پرشور و های کوچک، همی 

ی اعتمادبه داد، باعث شده بود کمی نفسی که به او میهمی 

 بیشبی خودش را دوست داشته باشد. 

 

سایه، ناخودآگاه سرش را کج کرد و با کمی ناز که قاطی  

ی کش داد و لحنش شده بود، لب هایش را رو به پایی 

 چشمانش را مظلوم کرد: 

 کجام شیطونه؟من   -

 

ه، ناز و ادای دخبی را نگاه می کرد؛ چقدر آکو با چشمان خب 

 دلبر بود. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ک را نشانه  ه و جدی که چشمان دخبی با همان نگاه خب 

 گرفته بود، پرسید: 

؟ -  تا حالا کسی و دوست داشنی

 

 قلب سایه محکم نواخت.  

 نفر را دوست داشت. یک 

ی بار بود، که توجه  ه جنس مخالف ش بشاید برای اولی 

 شد... جلب می

 آکو را دوست داشت!  

  ...  از همه بیشبی

 گفت؟ اما باید این راز را می 

 نه! 
ً
 قطعا

 

تنها سرش را به علامت نقی تکان داد و نگاهش را از نگاه  

 جدی مرد گرفت. 
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دستِ آکو آرام جلو رفت و بر روی دست سایه، که بر  

 روی پاهایش قرار داشت، نشست. 

 

ک شوکه شد و تکان ریزی خورد. مرد با لحنی که سعی   دخبی

ساند لب زد: می  کرد اورا نبی

؟  -  تا حالا سعی کردی کسیو دوست داشته باسیر

خب... خب... من خونوادم و دوست دارم ولی... اون  -

ی که منظورِ توعه، نه.  ی  چب 

 

های آکو بیشبی کش آمد و چقدر خوب که کسی را لب 

 دوست نداشت... 

 توانست امیدوار باشد؟یعنی می 

 

ک را خواهد؛ لحظهدانست چه میخود هم نمی  ای دخبی

ای دیگر، کرد، لحظهدید که باید کمکش میپناه میکودکی یر 
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شد و اکنون، اکنون دوست داشت او را برایش خواهر می

 داشته باشد. 

 دهد! همچون عاشقی که برای معشوقش جان می 

 

ک احساس داشت و هربار احساس از اینکه هر لحظه ی 

 کرد پریشان شده بود. خود را سرکوب می

 

د؛ از طرقی از احساس نمی  توانست تصمیمِ مشخصی بگب 

ِ آسیب دیده ترسید و نمیناپایدار خود می
خواست این دخبی

تر کند و از طرفِ دیگر، از فکرِ او که به جانش را زخمی

 خورد، عاض شده بود. افتاده و لول می
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ک کشید و پنجه  آکو دستش را روی دست ظریف دخبی

 های بزرگش را در میان پنجه های ظریفِ او فرو برد. 

 

آن فکرِ سمی و کشنده، داشت در تمام جانش لول 

 خورد. می

دست بیاور، کنارش باش گفت، این دخبی را بهفکری که می

ی   ش را پیدا کرد. راحنی بتوان شبیهنیست که بهو او دخبی

 

ی می - ی " چب  ی ؟ از "خواسیی  دویی
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 ها چه بود؟سایه گیج نگاهش کرد، منظورش از این حرف

 امشب این مرد، عجیب شده بود. 

 

ی کِش داد و نمیلب دانست باید چه هایش را رو به پائی 

 بگوید: 

؟ -  یعنی حیی

 خب... منظورم اینه، تا حالا شده از یکی خوشت بیاد؟  -

 من که گفتم...  -

ی نیست، منظورم خواستنه، نه، نه، منظورم دوست - داشیی

واری یکی رو بخوای و بعدش زیر طرز لعننی یعنی به

، خودتم ندویی چرا، اصلا یه حس و حال  احساست بزیی

! عجیب، یه  جورایی انگار سردرگمی داشته باسیر

 

سایه مستقیم نگاهش کرد و آنقدر ابله نبود، که این لحنِ 

 داغ و این چشمانِ پرمنظور را نفهمد. 
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دانست در آب دهان قورت داد و قلبش... قلبش را نمی

 لایِ کدام کلماتِ مرد جا گذاشته! لابه

 نه!  -

 

ون داد و این بار مستقیم به روبرو  آکو بازهم نفسش را بب 

 ید بگوید یا نه! دانست بانگاه کرد، نمی

 زمانش رسیده، یا هنوز زود است؟!  

 

خواست این دخبی را بیشبی بشناسد، باید بیشبی اما دلش می 

 با او رفت و آمد کند و... 

 دانست. تا همینجا کاقی نبود؟اش را نمیبقیه

 کاقی نبود که بعد از چندین سال، از یکی خوشش آمده؟   

ی کاقی نبود که بعد از چندین س ی نظرش را همی  ال دخبی

 جلب کرده؟! 
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ی گردنش  دسنی داخل موهای پرپشتش کشید و تا پایی 

 امتداد داد. 

 

   
ی

اش را بیشبی کلافه بود، سایه هم با نگاهِ سنگینش، کلافکی

 کرد. می

 تر شود. گذاشت احساسش کمی عمیقشاید باید می 

 داد چه؟! ترسید، اگر این دخبی را از دست میاما می

 

 برد؟! آمد و دلش را میاگر ناشناسی می 

  
ی

اش بیشبی شد و صورتش درهم فرو از این فکر، کلافکی

 رفت. 

 

، حق نداشت با کسی باشد؛ تا زمایی که آکو از  این دخبی

کرد، حق نداشت با کسی دیگر فکر او اینگونه جلز ولز می

 باشد! 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

د و با صوریی درهم به دست سایه را محکم تر در دست فسرر

 تش برگشت: سم

 حق نداری از کسی خوشت بیاد.  -

 

ک به جای تعجب، اخم درهم کرد.   اینبار دخبی

هایی را میهمه حرف
ی گفت، که ها و حرکات این مرد، چب 

ترسید رفتارهایش را ترسید، حنی میها میسایه از باورِ آن

 پیش خود تحلیل کند! 

 کرد نبود، چه؟اگر آنطور که فکر می 

 

 نِ مرد یخ کرد و آکو این را فهمید. دستانش، زیردستا 
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 مستقیم و جدی نگاهش کرد: 

 ازت خوشم میاد.  -

ک بیشبی و بیشبی   گفت و قلب دخبی

 ریخت. 

 

ه به آکو شد. با چشمان وق  شده، خب 

 آمد؟ از او خوشش می

 از سایه؟
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 دانست کجا را نگاه کند و لعنت. دانست چکار کند؟ نمینمی

 

آمد و در این لحظه باید این قلبش داشت از دهانش درمی

 گفت؟جمله را می

 

 گفت؟ یعنی راست می

ِ سایه خوشش آمده بود؟
ی  از چه چب 

 

هایش کشدار شد و از ترس آنکه آکو به هول بودنش نفس

د، نفس  هایش را حبس کرد. یی ببر

 

ای یخ شده و آکو، آکو اما، گویی خیالش دستانش تکه

 راحت شد. 

حرفش را گفته بود، حرفش را گفته بود و این دخبی دیگر 

ک برای او می شد، همانطور که او قصد داشت، برای دخبی

 شود. 
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انِ سایه لب هایش آرام کِش آمد و نگاهش را در نگاهِ حب 

 گرداند. 

 

ی بود این علاقه را می  یرد. پذمطمی 

ک هم یر می
میل نیست و گرچه چندان آن را دانست دخبی

ی را داد، اما چشمانِ شفافش، تا حدودی همهنشان نمی چب 

 داد. لو می

 

وزی لبخند زد و زمزمه کرد:   آکو با پب 

 دونستم! می -

 

ه کرده بود، آرام  سایه همانطور که نگاه مستقیمش را خب 

 دستش را در زیرِ دستِ او، مشت کرد. 
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ه، که  ک با همان نگاهی خب  ابروی آکو بالا رفت و دخبی

 حال، ریز و سرد شده بود، لب زد: 

 دستمو ول کن!  -

 آکو جا خورد.  

 

انتظارِ این حرکت را نداشت؛ ابروانش، همچون دو ابرِ 

 ی بارش، در آغوش هم فرو رفتند و گیج پرسید: آماده

؟  -  حیی

 گفتم ولم کن.   -

 

توانست صورت همان نمیاین صورت سرد و پر از غیض، 

 ی معصوم باشد. سایه

 

 با تردید پرسید: 

؟ حیی  - شده؟ حواست هست حیی گفتم؟ گفتم یعنی حیی

 ازت خوشم میاد. 
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ک  و با چشمایی که گشاد کرده بود، دستش را مقابل دخبی

 تکان داد. 

 

 سایه دندان روی هم سائید و لعنت. 

بود خواست؛ نه تا وقنی که قرار خواست، این را نمینمی

 بازیچه شود! 
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وع کند. نمی  خواست این بازی را سرر

دانست برای آکو  مناسب سراسر ترس بود؛ از طرقی نمی 

خواست آنقدر راحت هست یانه، از طرفِ دیگر، نمی

 شد چه؟! دست بیاید و اگر آکو هم مانندِ اِیر میبه

 

به ی راحنی زیادی دیده بود و نمیهای او ضی توانست به همی 

 اعتماد کند؛ گرچه دلش گواهی خویر میداد. 

 

ه برد تا پیاده شود، آکو دست از  دست که به سمت دستگب 

ک برداشت و اینبار بازویش را گرفت.   روی دستِ دخبی

 بدون آنکه نگاهش کند با سردی لب زد: 

 کجا؟  -

 خوام برم. می -
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ی. تو هیچ -   جا نمب 

ه زد.  ک سوت کشید و وحشت، بر تمام تنش چنبر  مغز دخبی

 نکند بلایی سرش بیاورد؟! 

 

هایی که قرمز شده و دهایی که هایش تند شد و با گونهنفس

 هایش باز مانده بود، بریده بریده گفت: از شدت نفس

 خوام... برم. چرا.... چیکارم.... داری می -

 

 

ک صورتش  آکو از گوشه چشم نگاهش کرد. از ترسِ دخبی

 جمع شد. 

 

آن بوسه را به یاد آورد و سرش بیشبی درد گرفت. آن زمان  

ساند، اما آنقدر مستِ هوایش هم نمی خواست سایه را ببی

ی را نمی  فهمید. شده بود، که هیچ چب 
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 غیض کرد و با تندی گفت:  

دیدی که اینطوری ناموس بازی از من مگه تا حالا یر -

 ترسی؟می

سایه آب دهان قورت داد و با چشمانِ پر از تردید سرش را 

 به علامت نقی تکان داد. 

 

ون داد و آرام  تر از قبل گفت: مرد نفسش را بب 

 درو ببند.  -

 

 سایه مطیع و آرام در را بست و زانوانش را بهم چسباند. 

، دور از انتظارش  بود.  آکو نگاهش کرد و چقدر این دخبی

افش، اینگونه برخوردی  هیچ انتظار نداشت که با اعبی

 کرد. نصیبش شود و کاش عجله نمی

 

اف را می  تر بود. گذاشت برای وقنی که مناسبکاش این اعبی
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ی را روشن کرد.  ون داد و ماشی   نفسش را عمیق بب 

ی می ی گذاشت گفت، نباید میبه راه افتاد و باید امشب چب 

 شد. سوء برداشت می از حرقی که زده بود 

 

وع به حرف چند دقیقه شان گذشت آکو سرر ای که از مسب 

 زدن کرد: 

من اگه حرقی زدم، قصدِ بدی نداشتم، نه پسر وِل و  -

سروپائیم که دنبال سرکار گذاشتنت باشم، نه یر 

زمونه رو دارم. های دورهبازیای این بچهی بچهحوصله

ن از تو وشیش سالمه، ممن فقط تو شناسنامه بیست

 واسه من زیادی کنار 
ی
هزار سال دارم. این زندکی

 . ی  گذاشته. منو اینطوری نبی 

 

ک لب هایش را داخلِ دهان کشید و دستِ خودش دخبی

 کس اعتماد کند. توانست به هیچنبود که نمی

 

 نگاهی به سمتش انداخت و با لحنی شوخ ادامه داد: آکو نیم
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برام  بعدشم من نگفتم عاشقت شدم که اینطوری -

، بابا فقط گفتم ازت خوشم میاد. آدم  قیافه گرفنی

ممکنه از یه بازیگری که هزاران کیلومبی ازش دوره هم 

خوشش بیاد، ای بابا چرا دوست داری منظور آدم رو 

؟  بد برداشت کنی

 

ک دست خودش نبود که از لحنِ بامزه هایش اش، لبدخبی

ا آکو کش آمد و فورا سرش را به سمت شیشه برگرداند ت

ها تر از این حرفاش را نبیند، اما او زرنگهای پرخندهلب

ین لبخند زد و شیطان بود و با دیدنِ خنده ک، شب  ی دخبی

 گفت: 

 آی آی من که دیدمش، پنهونش نکن!  -
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گزید و این پسرک شیطان، بعصیی مواقع خیلی سایه لب

 . شد بامزه می

 

 نفسِ عمیقی کشید و لبخندش را خورد. 

 

 آکو گلویش را صاف کرد و گفت: 

اِیر گفت فعلا نیا خونه، باید تو خیابونا بچرخیم تا  -

گم شه. میی لیلی و مجنون کِی تموم میببینیم قصه

ی باسیر تا  حالا سختت نیست که با من تو یه ماشی 
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 که حرف خواهرت و اِیر تموم بشه و سارا باهات 
وقنی

 برگرده خونه؟

 

ی آخرش را با تمسخر گفته بود و سایه زیرچشمی جمله

 نگاهش کرد. 

 

دوست نداشت دلش را بشکند و کاش کاری از دستش 

 آمد. برمی

 

ون داد:   نفسش را بب 

 مونم. نه مشکلی نداره، می -

 آکو پوزخند زد: 

 کنم. وقت فراموش نمیمچکرم بانو، این لطفتو هیچ -

 

کرد و حق داشت ناراحت باشد و با سایه دوباره نگاهش  

 کنایه صحبت کند. 
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ی نداشت؛ اصلا دل خودش هم برای  ک که تقصب  اما دخبی

اعتمادِ درونش را چه آکو سُریده بود، اما این احساسِ یر 

 کرد؟می

 

س، حرفش را بزند:   سعی کرد بدونِ پِت پِت و اسبی

امی کنم، اگهخواستم بهت یر من... من متاسفم. نمی -  احبی

نخواستم به احساست جواب بدم، دلیلش بد بودنِ تو 

ِ زندگیم شدم، که نمی خوام و نیست. من فقط اونقدر درگب 

دونم تا حالا تونم.... کسی دیگه رو درگب  خودم کنم. مینمی

 خیلی کمکم کردی، همیشه ازت ممنونم ولی.... 

یی که انگار قراره ولت کنم؟چرا یه - ی  جوری حرف مب 

 

 ند به سمت مرد چرخید و دلش ریخت. سر سایه ت

اندرسفیه و تایِ ابرویِ بالا رفته این را مرد با نگاهی عاقل

 پرسید و قلب سایه، تِپ تِپ صدا داد. 
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 کرد؟ولش نمی

هایِ آخرِ سایه که بویِ یعنی بعد از آن پیشنهاد و این حرف

 کرد؟اش را میداد، بازهم ولش نمیرد زدن به سینهدست

 

ساسِ خوسیر در زیر پوست تنش دوید، که آنقدر اح

 چشمانش برق زد و آکو بود که برقِ چشمانش را شکار کرد: 

من یه حرقی رو زدم، توام جوابتو دادی، حالا این دلیل  -

 شه واسه تغیب  جوابت تلاش نکنم. نمی

 

ک لب گزید و گونه  هایش سرخ شد. دخبی

 ای بود که تاکنون شنیده بود. ترین جملهشاید قشنگ

 

 کرد. تلاش می

ِ سایه تلاش می
ی ی جمله، برایِ داشیی کرد و چقدر با همی 

 اعتماد به نفسش زیاد شد! 
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کمی دیگر از مسب  گذشت، آکو کنارِ همان پارکی که نزدیکِ 

ک به همراه سارا به خانهخانه شان شان بود و روزی که دخبی

 کردند، پارک کرد. آمده و از پنجره نگاهش می

 

 گفت: رو به سایه  

 دوست داری بریم تو پارک؟ -

 

 دخبی سر کج کرد و سرانجام هردو پیاده شدند. 

اختیار دستانش را به دور هوا آنقدر خوب بود که سایه یر 

خود حلقه کرد و با لبخند و چشمان بسته، نفسِ عمیقی 

 کشید. 

 

آکو دست در جیب نگاهش کرد و سایه با باز کردنِ 

ه مرد، چشم دزدید و آرام لبخند ی چشمش و دیدنِ نگاهِ خب 

 زد. 
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ی دید داشت نشستند و سایه تلفنش  رو نیمکنی که به ماشی 

ون آورد.   را از کیفش بب 

 

پاسخ از مادرش داشت که باعث شد تای یک تماسِ یر 

 ابرویش بالا برود. 

اش کوبید و تلفن نفهمیده بود کِی تماس گرفته، روی شماره

 را کنارِ گوشش گذاشت. 
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 رمقِ ترانه در گوشش پیچید: بعد از چند بوق، صدایِ یر 

 سایه؟  -

ک صدایش را صاف کرد:   دخبی

 سلام.  -

؟ سارا چرا تو اتاقش نیست؟ -  سلام، کجایی

 

 پس فهمیده بود که سارا هم خانه نیست. 

 

 زنیم. میایم خونه حرف می -

؟ حالتون  - ی ی شده؟باهمی  ی  خوبه؟ چب 

 خوبیم، نگران نباش -
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ی "باشه" تلفن را زن نفسش را آه ون داد و با گفیی مانند بب 

 قطع کرد. 

 

ه به تلفنش نگاه می کرد، ذهنش اما، سایه باکمی تردید خب 

 در جایی دیگر بود. 

 

وی شده بود. ترانه مشکوک بود. گوشه ی  گب  و مبی

انش توجه میعلاوه، چندوقنی بود کمی بیشبی به دبه کرد خبی

شد به هایش هزار برابر هم که میو گرچه حنی اگر این توجه

رسید، اما بازهم از هایِ یک مادرِ عادی نمیپایِ نگرایی 

 شناخت، بعید بود. ای که او میترانه

 

 آکو تفکراتش را برهم زد: 

 حالت خوبه؟ -

 آره، آره.  -
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ون داد و تلفنی که میانِ دستش ما نده بود را در نفسش را بب 

 کیفش گذاشت. 

 

ش به پشتِ یکی از نگاهی به پارک خلوت انداخت و توجه

 شمشادها جلب شد. 

ی  با لباس هایِ کثیف و ژنده، که در خود جمع شده و دخبی

 زد. چرت می

 

 با دلسوزی نگاهش کرد که آکو رد نگاهش را گرفت: 

ی دخبی و پسرهائیه که صبح تا  - شب، این پارک پُر از همچی 

 واسه دوگرم مواد جون میدن. 

 سوزه. دلم براشون می -

 

ون داد:   آکو نفسش را بب 

ی سفت بخوابن. تو  - اینا گنج دارن ولی مجبورن رو زمی 

کشوری که اینهمه منابع داره، نباید جووناش واسه یه 
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ی و آخرشم معتاد، پای دیوارا  لقمه نون جون بکیی

 . ی  بیفیی

 

 سایه آه کشید و آکو ادامه داد: 

یو حل نمییر  - ی کنه، اونایی که خیال، غصه خوردن که چب 

، خوب خودشونو زدن به کوری!  ی  باید ببییی

ی رو حل نمی - ی  کنه! آره، غصه خوردن چب 

 

ی مرد را روی نیم کرد، چشمان رخش احساس مینگاهِ سنگی 

ه بود.   او اما، به همان شمشاد خب 

 

د، سایه بدونِ آنکه نگاهش را از شمشاد و آن دخبی بگ ب 

 پرسید: 

؟ - دی باشگاه هم داشنی ی  وقنی که ویولن مب 

وع کردم به ویولن زدن، نوجوون  - نه، وقنی بچه بودم سرر

کم باشگاه هم رفتم و جدی دنبالش کردم. که شدم، کم
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کردم، هم باشگاه دیگه تو یه بازه زمایی هم ویولن تدریس می

ی ندیدم، افتادم  خودمو زدم. از درس و دانشگاه که خب 

 دنبال کارِ خودم. 

 

 سایه رو برگرداند و نگاهش کرد: 

 الان چرا دیگه آموزش نمیدی؟  -

 نگاهی نثارش کرد: آکو نیم

چندسال پیش یه اتفاق افتاد، که به کل، قیدِ باشگاه و  -

کم سِر پا شدم، ویولن رو زدم. بعد چندماه که کم

باشگاهمو باز ادامه دادم ولی دیگه سراغِ ویولن نرفتم. 

 الانم دیگه وقتشو ندارم. هرچند 

 

سد چندسالِ پیش چه اتفاقی افتاده، اما  دوست داشت ببی

 کشید. خجالت می

هیچ دوست نداشت در کارهایِ کسی سرک بکشد و آکو با 

 اش، لبخند زد: های بستهدیدنِ چشمان کنجکاو اما لب
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سی چندسال پیش حیی شده؟ -  الان دوست داری ببی

 : 
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سایه از اینکه فکرش را خوانده بود خندید و با خجالت 

 سرش را برگرداند: 

 گم؛ ولی نه حالا. بهت می -
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ک را گرد و غبارِ غم، روی چهره ی مرد نشست و دخبی

 کنجکاوتر کرد. 

ی در میان بوده باشد، خونش به  با فکرِ اینکه پایِ دخبی

 ش آمد و ناخودآگاه اخم کرد. جو 

 

هایش انداخت و آنقدر فکرش مشغول آکو نگاهی به اخم

سید.   بود که حنی دلیلش را هم نبی

 

با بلندشدنِ صدایِ تلفن آکو، دست در جیبش کرد و آن را 

ون آورد.   بب 

 

 اِیر بود. 

 آیکون را لمس کرد و کنارِ گوشش گذاشت: 

 الو؟  -

؟ -  داداش کجایی
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اش با زد مشاجرهرمق بود، حدس میو یر  صدایش گرفته

 سارا، به جای خویر ختم نشده باشد: 

 ما تو پارکیم، بیایم؟ -

 سایه هنوز باهاته؟ -

 گرده. آره؛ با سارا برمی -

 بیاین.  -

 گفت و قطع کرد. 

 

 آکو رو به سایه کرد: 

. نیومده باید برگردیم.  -  بلند شو دخبی

 

ی شدند و به  ی آکو رفتند. نهسمتِ خاهردو سوار ماشی 

ِ کوتاهی بود.   مسب 
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 به مقابلِ ساختمان که رسیدند، آکو توقف کرد و تک
ی

زنکی

 اِیر زد. 

 

سرش را بالا آورد و با آنکه از یادآوری چندسالِ پیش کمی 

بهم ریخته بود، اما غمش را مانندِ همیشه به ته دلش راند و 

 رو به سایه کرد. 

ک چشم دزدید و مرد نفسش را بب    ون داد: دخبی

 دزدی؟چرا انقدر چشاتو ازم می -

ک ریز گفت:   دخبی

 ندزدیدم.  -

 دزدیدی، هم چشاتو، هم....  -

 و در دلش ادامه داد "هم هوش و حواسِ منو!"

 

اف کرد که این  ک زد و اعبی لبخندی به اینهمه وقار دخبی

 ترش کرده. اش، هزاران برابر، جذابخودداری
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اش، پوستِ ی استخوایی گونهرخش را خوب نگاه کرد.  نیم

نش را... ویرانهایِ لعننی و خانههایش را، لبزیبا و لب
ُ
 ک

 

دست خودش نبود که آرام آرام، سرش را جلو برد و سایه 

 که حرکتش را دید، با چشم گِرد شده، به سمتش برگشت. 

 

ک رسید و برای آن  آکو به نزدیکی صورتِ زیبای دخبی

 ی زیبا چشم فرو بست. خلسه

 

ک نشست و بویِ اش روی استخوانِ گونهبینی  ی دخبی

 اش را به مشام کشید. بهشنی 

 

چقدر خوشبو بود و دلش داشت برای بوسیدنِ آن انارها، 

د.  ی  دل دل مب 

 

ی اش را روی گونهبینی  ی و پائی   تر آمد. اش کشید و پایی 
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های داد و نفسسایه داشت از این خلسه جان می

 مانده بود.  اشکشدارش، حبس در سینه

 

ی از هایِ آکو، در فاصلهلب ک، لب ی میلیمبی هایِ دخبی

توقف کرد و بدون آنکه لبش، لبِ او را لمس کند، دقیقا 

 کنار دهانش را بوسید. 

 

قلب هردو به تندترین دور خود رسید و نفسِ داغ مرد، 

 همانجا دمیده شد. 

 لعنت به حرارتِ تنش... 
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توانست کمی سرش را کج کند و آن منبعِ شهد کاش می

 عسل را به کام بکشد. 

نفس عمیق دیگری از همان بو کشید و اگر دست خودش 

 بود، ترجیح میداد تا ابد همانجا بماند. 

 

ک بود، لبخند زد و همانطور که لب هایش، کنارِ دهانِ دخبی

ک را چنگ زد.  ای از موهایقرارش، تکهدست یر   فر دخبی

 

ین خود بود، که مستِ مستِ و فرو رفته در خلسه ی شب 

در یک لحظه تقه محکمی به شیشه خورد و هردو طوری از 
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جا پریدند، که سِر آکو به دماغِ سایه خورد و سایه بدون 

اش را جمع کرده بود، با ترس سرش توجه به دردی که چهره

ی غضبناک سارا رهرا برگرداند و همینکه چشمش به چه

 افتاد، گویی تشنی آب یخ، روی سرش خالی شد. 

 

لب گزید و به آکو که ابروانش بالا رفته و گویی چندان هم 

برایش مهم نبود که در چه حالنی مچشان گرفته شده، 

 نگاهی انداخت. نیم

 

سارا همانطور چشمانش را گِرد و عصبایی کرد و نگاهش را 

ی سایه و آکو گرداند.   بی 

 

ای اِیر که کمی دورتر ایستاده و حنی از آن فاصله هم خنده

اش نشسته، معلوم بود، جلوتر آمد و کنارِ که روی چهره

ک باغضب نیمگوش سارا پچ ی به پجی کرد که دخبی نگاهی نب 

 او انداخت و با حرص، در عقب را باز کرد و سوار شد. 
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ی سوار شد و با  ی  قبل از آنکه در را ببندد، اِیر نب  لحنی سنگی 

 و پرخنده لب زد: 

، ببخشید اگه مزاحم شدیم....میسلام، وقت به - گم خب 

اگه کار دارین ما بریم داخل، هروقت کارتون تموم شد 

 بیایم، هوم؟

 

تاکام حرف سایه که آن جلو در حالِ ذوب شدن بود، لام 

 نزد. 

 

 آکو از آینه به اِیر اخم کرد: 

 بندی یا ببندم؟ می -

م، یکی دیگه دلتو خون کرده، حرصشو چرا سر چیه داداش -

؟من خالی می  کنی

 

ی را به راه از همان داخل آینه چشم غره ای رفت و ماشی 

 انداخت. 
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ی سه  ده و اعصایر داغان مدام نگاهش را بی 
سارا  با فکی فسرر

 گرداند. نفری که کنارش بودند، می

 

دیدنِ بیشبی از همه اعصابش ازدستِ اِیر خورد شده بود و 

 رفت. آن صحنه، بیشبی روی مغزش پاتیناژ می

 

استفاده کرده بود و فقط مانده بود اِیر که خوب از او سوء

اهه بکشاند.   که آکو سایه را به بب 

 

ناگهان حرض کلِ وجودش را در برگرفت. دندان روی هم 

اره شد، های آتش از آن پرتاب میسائید و با چشمایی که سرر

 کو نگاه کرد: از داخل آینه به آ 

! بار آخرت باشه به خواهرِ من نزدیک می -  سیر

 

 آکو گویی که متوجه حرفش نشده باشد اخم کرد و گفت:  
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؟  -  حیی

سارا انگشتش را روی پشنی صندلی کوبید و کلمه کلمه تکرار 

 کرد: 

-  !  گفتم دیگه حق نداری به خواهر من نزدیک بسیر

 

 مرد باتمسخر خندید: 

ی  -  کنه؟می اونوقت کی این حق رو تعیی 
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 تر جواب داد: سارا عصنر  

ی می -  کنم. من! من تعیی 

 

آکو با خونسردی دنده را عوض کرد و همانطور که یک  

 چشمش به جاده و یک چشمش به آینه بود گفت: 

ی فکر نکنم انقدر اختیار داشته باسیر که بتویی رابطه -

ت .  خواهرِ بزرگبی ل کنی  رو هم کنبی

 

ک روی صندلی جلوتر رفت و اینبار چشمانش را   دخبی

 گشاد کرد و با خشم غرید: 

؟ بوی گوشتِ چیه، تو هم می - خوای سوءاستفاده کنی

ا نیست،  تازه زیر دماغت خورده؟ نه اینجا از این خبر

ی که دیدی، اینکاره نیست.   این دخبی
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شده بود را ای که روی صندلی جلو جمع و با دستش سایه

 نشان داد. 

 

 آکو اینبار جدی اخم کرد: 

ام زیادی برات قائلم.  - پاتو از حدت فراتر نذار سارا؛ احبی

 کاری نکن کلامون بره تو هم. 

 

خشمش فوران کرد و مشتش را از همان پشت روی  

 ی مرد کوبید و جیغ زد: شانه

؟ پامو از حدم فراتر بذارم، می - خوای چیکار کنی

؟خوای چیکار کمی  نی

 

آکو دندان روی هم سائید و سرعتش را بالاتر برد. با 

 شده بود، از داخل آینه به اِیر 
ی  که حال تهدیدآمب 

چشمایی

 شان بود، نگاه کرد: که با اخم شاهدِ مشاجره
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ی می - ی و ایرِ اینو جمعش کن،  الان از ماشی  ندازمش پائی 

 شما. دو سه بارم از روش رد می

 

 رفت و ساعد سارا را کشید: ای به آکو غرهاِیر چشم

شون دخالت بسه سارا، به تو ربظ نداره که تو رابطه -

. می  کنی

 جیغ زد: 

بینی یه احمقه که یعنی حیی دخالت نکنم؟ اینی که می -

ترسم خودشو به باد بده، وابسته شه و آخرشم می

 خودشو بدبخت کنه! 

 بار به بغلِ صندلِی سایه کوبید. و با کفِ دستش، دوسه

 

ک که بدجور به شخصیتش برخورده بود، خجالتش را  دخبی

ای جمع شده به ای از ذهنش پنهان کرد و با چهرهدر گوشه

 سمتِ سارا برگشت: 
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 سارا... تو... تو حق حواست باشه داری حیی می -
ی

کی

ی. فکر نکنم کارهای  نداری واسه من تصمیم بگب 

خودت اونقدر عاقلانه بوده باشه که حالا منو پند و 

 اندرز میدی. 

 

سارا که از این عصبانیت خواهرش جا خورده بود، 

ِ "خلایق هرچه لایق" سرش را 
ی پوزخندی زد و باگفیی

هایش را در دلش خفه سمت شیشه برگرداند و حرصبه

 کرد. 

 

 اصلا حقش بود. 

 آمد حقش بود. هربلایی سرش می

خواست سایه هم به سرنوشتِ او دچار شود، اما او تنها نمی

 روی کرده بود.  زیادهگویی 

 

ک کیف کرده بود، جوری که  ِ دخبی ِ جوایر
آکو که از حاضی

 سایه بشنود، زیرلب کشیده گفت: 
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 جون، بخورمت.  -

 

ک با چشمان گرد شده به مردِ کنارش نگاه کرد و چقدر  دخبی

 پررو شده بود! 

به نگاهِ شیطانش اخم کرد و رویش را برگرداند، نفهمید 

ی حرکت کوچک، چه د  لی از مرد به غنچ برد. همی 

 

ه، سعی میبا آن قد و قواره ی لدر باشد و ی ریزه مب 
ُ
کرد ق

ی اخم هایش را به رخ آکو بکشد و عجیب این حرکات، دلبر

 تر... کرد و مرد را برای داشتنش، حریص و حریصمی
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ی  شان که رسیدند، سارا به مقابل خانه قهرآلود، از ماشی 

پیاده شد و بدون آنکه با کسی خداحافظی کند، با کلیدی 

 که تند از کیفش در آورد، در را باز کرد و داخل رفت. 

 

توانست از اِیر کشید که حنی نمیسایه انقدر خجالت می

 خداحافظی کند. 

 

بعد از آن که در آن بیمارستان، در آغوش آکو خوابش  

کرد گرفته بود، هرگز فکرش را هم نمی  برده و اِیر مچشان را 

زده شود،اکنون اما، که زمایی بیشبی از آن لحظه، خجالت

 توانست حرقی بزند. کشید، که حنی نمیآنقدر خجالت می
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ه برد و آنقدر ریز خداحافظی   دستش را به سمت دستگب 

، به دو مرد رسید. کرد که صدایش به  سخنی

 

رفتارهایِ سارا خورد شده  اِیر با آنکه اعصابش از دستِ  

ِ شیطنتش بگذرد:   بود، اما نتوانست از خب 

 خدانگهدار زن داداش، ببخشید که مزاحم شدیم.  -

 

آمد که بگوید سایه لب گزید و حنی صدایش در نمی 

 ای میانِ او و آکو نیست! رابطه

 

ی گذاشت که همان لحظه   ی پایی  یک پایش را از ماشی 

شد و مرد طوری به اِیر ساعدش میانِ دستِ آکو چنگ 

 منظورش را گرفت: "روتو بکن اونور، 
ً
نگاه کرد که اِیر فورا

 من کارش دادم." 
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ِ شیطان، لبخند زد و با حالنی بچگانه، کفِ دستش را  اِیر

روی هردو چشمش گذاشت و سرش را هم بالاتر از حدِ 

 طبیعی گرفت. 

 

و با ای که منتظر اش گرفته بود، رو به سایهآکو که خنده

ناری نگاهش میگونه
َ
کرد، سرش را جلو برد و جلوی هایی ا

 صورتش پچ پچ کرد: 

یادت نره بهت حیی گفتم، حق نداری از کسی خوشت  -

! مواظب باش بیاد. فقط می تویی در مورد من فکر کنی

 دخبی کوچولو. خب؟

 و بالبخندی خاص، نگاهش کرد. 

 

 

د و همچون زد، دستش را آزاد کر سایه که قلبش تندتند می 

ین  ون جهید و با بیشبی ی بب  خرگوسیر کوچک، از ماشی 

 شان شد. سرعت، وارد خانه
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اِیر با همان شیطنت و بدون آنکه دستش را از روی  

 چشمانش بردارد گفت: 

 آقا حیی شد؟ تموم شد؟ کور شدما.   -

 

 مرد لب گزید و مشنی حواله زانویش کرد: 

ِ اون بردار دستتو یر  -
ی انگشتای ناموس، یعنی از بی 

 ت نگاه نکردی؟شکسته

 

ی بیاورد، انگشتانش را ازهم باز  اِیر بدونِ آنکه دستش را پائی 

 شده، از بینشان به مرد نگاه کرد: کرد و با نیسیر شل

رفت؟ ای بابا، چه زود. انتظار داشتم بیشبی طول  -

 بکشه. 

 

 آکو صاف نشست و لب زد: 

 بیا جلو.  -
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بازی در آورد و حسایر تا به خانه برسند، اِیر یکریز مسخره

 روی اعصاب آکو راه رفت. 

 

ی را در پارکینگ پارک کرد و همزمان که از آن  مرد ماشی 

 شد غر زد: پیاده می
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 اِیر سِر جدت دو دقیقه این فکتو ببند.  -

 

 اِیر هم غرغر کرد:  

الهی کوفتت بشه مرتیکه دغل باز، خوب به نوا  -

رسیدی امشب؛ خدایی چه جوری جورش کردی؟ 

 خورد که راحت باهات راه بیاد! ش به اینا نمیقیافه

 

 حوصله گفت: مرد به سمت راه پله رفت و در جواب اِیر یر 

-  .  ما با هم نیستیم، چرت و پرت نگو حاحیر

 

 رفیقش کوبید:  اِیر تو گلویی خندید و با مشت به شانه

 رفیق ما گفتیم مشنگیم ولی نه در این حد.  -

 کنه. کشش نده اِیر سرم درد می  -

 

ها بالا رفتند و اِیر ادامه ی هم، از پلههردو شانه به شانه

 داد: 
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من که بهت گفتم ازش خوشت میاد، هی گفنی نه، منو  -

چه به این حرفا، منو چه به این چرت و پرتا، دیدی؟ 

 م به تله دادی؟ دیدی آخرش د

 

اش را مالید و سرش داشت از دستِ مرد پیشایی 

 ترکید. هایِ اِیر میگویی گزافه

 

ی تا امشب به اندازه ی نِش داشتند و حال که چب 
َ
ی کاقی ت

سحر نمانده بود، فقط دلش دوش آیر گرم و سپس تخت 

 خواست. نرمش را می

 

دل بد شکست ی خستهگم آکو، حالا این سمانهمی -

گه بهش بگم آکو ها، شیطونه میخورهعشقی می

دخبی گرفته تا دمشو بذاره رو کولش و بره. دوست

ه آویزون جرات نداره به خودت پیام بده، دهن  دخبی

 منو سرویس کرده. 
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 آکو در را باز کرد و داخل رفت و اِیر هم پشتِ سرش: 

رست نکن، اون دخبی جوابِ مثبنی به من اِیر شایعه د -

 شه. نداده، حالا ببینم بعدا حیی می

 

های اِیر که بیشبی به عربده شباهت داشت، صدای خنده

 باعث شد سرجایش بایستد و باتعجب به سمتش برگردد: 

حاحیر هنوز جواب مثبت نداده؟ فقط مونده وسط  -

ین رو کول هم، اونوقت هنوز جواب  خیابون لخت ببی

 نداده؟ مثبت

 

، خونش به جوش آمد و باید آرام مرد از شنیدنِ جمله ی اِیر

 بود. بود، لعننی باید آرام میمی

 

دندان روی هم سائید و به سمت اِیر هجوم برد و تا او به 

 خودش بجنبد، مشت آکو روی فکش نشست: 
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، چرا چفت و بست اون دهنت گه - ت رو گِل بگب 

نبودی همینجا چالت والله قسم داداشم نداره؟ به

 کردم... می

 

اِیر که از مشتِ او شوکه شده بود، با تردید نگاهش کرد و 

 اش را در ذهنش مرور کرد. بارِ دیگر، جمله

 

 شد. با درد چشم بست و کاش لال می

کرد با این موضوعِ به آنقدر اعصابش داغان بود که سعی می

سمتِ دار، خود را سرگرم کند، تا فکرش به ظاهر خنده

 غلظ که سارا کرده، پیش نرود... 

 داد. روی کرده بود و به آکو حق میاما گویی زیاده

 

گویی با حرفش، کلِ وقار و نجابتِ سایه را زیرِ سوال برده 

 بود. 
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زد تا دردِ حرفش را فراموش لب گزید و کاش آکو بازهم می

 کرد. می

 دست مریزاد. 

 حقش بود. 

 زد. کاش آکو، بیشبی می
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ون داد و دستش را از روی گونه اش نفسش را تکه تکه بب 

 برداشت: 

 ببخشید داداش، یه لحظه از دهنم در رفت.  -

 آکو باصدایی گرفته زمزمه کرد: 

 اون دخبی بدی نیست.  -

دونم، مگه کورم که نبینم؟ فقط اعصابم خورد بود می -

 نفهمیدم حیی گفتم. 

دویی تو مرام خاطر اون نزدم، خودتم میبعدشم، فقط به -

 ما این حرفا، درمورد کسی به معصومیت سایه، جرمه. 

 

منده دانست رفیقش، چقدر روی این تر شد و میاِیر سرر

 موضوعات حساس است. 

 

ون دادنِ  سمت اتاق نفسش، سری تکان داد و به مرد با بب 

 رفت. 
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ی کمرش  ت را از پائی 
مانندِ همیشه، با یک دست، تیشبی

 چنگ زد و بالا کشید. 

 

 قرار به آکو نگاه کرد. اِیر به چهارچوب در تکیه داد و یر 

 

نگاهی به رفیقش انداخت و با آنکه از مشنی که زده مرد نیم

ی بروز نبود عذاب می ی  داد. کشید، اما چب 

 

 به یر در قاموس آن
ی ها، خطا بود و این را گناهها، توهی 

 دانستند. هردو می

 

تش انداخت و زیرچشمی به رفیقش  ی کنارِ تیسرر شلوارش را نب 

 نگاه کرد: 

 بگو.  -
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اِیر اینبار، بدونِ آنکه تلاسیر برایِ پنهان کردنِ حال بدش 

 بکند، چهره درهم کرد و عبوس گفت: 

ه یر  -
عقل آخرش منو سکته میده، به والله این دخبی

سرم اول بزنم اونو بکشم و قسم امشب دوسه بار زد به

ِ کارش.   بعدشم خودمو بکشم، تموم شه بره یی

 

اش را های ورزیدهمرد دست روی سینه گره کرد و عضله

 بیشبی به نمایش گذاشت: 

اویی که باید ازش عصبایی باشه، اون خواهر بدبختشه  -

 بلایی کرد. فکر میکه داشت سکته می
کردیم تو مهمویی

تون یه رجوع سرش اومده...باید به اون عقل نداشته

. کردین و یه خبر میمی ی  دادین که باهمی 

 

 اش نشست. اِیر به سمت تخت رفت و روی لبه

 اش گره زد و دندان روی هم سائید: دست زیرچانه

ا  - ی فکر کنم؟ مگه اعصاب گذاشت برام که به این چب 

لجبازه، لجباز! برای اینکه برینه به اعصابم، رفته تو 
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، بعد اونجا، میون یه عالمه مادر قح *به ی تازه مهمویی

 به دوران رسیده، از خودش برام عکس فرستاده. 

 

ون داد و نزدیک  تر آمد: آکو نفسش را بب 

 از کجا آدرسشو گب  آوردی؟ -

ارو کرده. زنگ زدم گفتم که، فقط واسه لج و لجبازی اینک  -

خواست بره، فقط تهدیدش کردم، آدرس داد. از اولشم نمی

 رفته بود برینه تو مخ من! 

 

ی تا طلوع آفتاب  ی آکو دسنی داخل موهایش کشید و چب 

 نمانده بود. 

ها سال ی دهتوانست به اندازهآنقدر خسته بود که می

 بخوابد. 

 

 رفت گفت: همزمان که به سمت حمام می
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این، معلوم نیست با خودتون چند دیوونهجفتتون  -

چندین. امشب زنت اعصابش از دست تو خورد بود، 

ی دونم شماها که نمیرو سِر من خالی کرد. من نمی تونی 

، چرا انقدر باهم جنگ و دعوا  ی  کنی 
ی
بدونِ هم زندکی

 دارین؟! 

 

ِ دستانش گرفت 
ی ، بدون آنکه جواب بدهد، سرش را بی  اِیر

 . و آکو وارد حمام شد 

 

 در را بست و لباس زیرش را هم درآورد. 

 

آب را باز کرد و آب داغ که روی پوستِ تنش دوید،  شب 

چشمانش از لذت بسته شد و فکرش دوباره به سمتِ آن 

ین پرواز کرد. بوسه  ی شب 

 

کِ عسلی، طعم گیلاس  داد. ی سال را میهایِ نوبرانهدخبی
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قرارش، تا دل یر چشید طعمی که شاید باید، بارها و بارها می

 گرفت. اندکی آرام می
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آمد؛ اما نه آنقدر بلند بود که بشنود و نه صدای پچ پچ می

 آنقدر آرام، که نشنود. 

 

 آمد. نه به فضولی عادت داشت و نه از این کار خوشش می

 داد. انجام میشنید؛ حرکاتش را خیال از صداهایی که مییر  

 

صداها کمی اوج گرفت و هیچ دستِ خودش نبود که 

های ردوبدل شده میان دو مردی که در فضایی دورتر جمله

ی سوله، باهم های چیده شده در گوشهو در پشت بشکه

 کردند را شنید. مشاجره می

 

توزانه و صدایِ دیگر یکی از صداها، جوان، اما گرفته و کینه

 .. تر بود. پب  و بم

 

ی بزرگ پخش ناگهان صدای فریادِ جوان  در میان سوله

 شد و سِر آکو به سمت عقب چرخید. 
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کردند، صدا آنقدر بلند بود که همه کسایی که تمرین می

 ای متوقف شدند. لحظه

 

ازت متنفرم، حنی اگه یه روز مونده باشه به عمرم،  -

م. تقاص تموم کاراتو ازت پس می  گب 

 

تر  با آنکه نسبت به قبل بلندتر بود، اما هنوز صدایِ مرد پب 

ی نگه  ش دارد: هم سعی داشت پائی 

ی ویلچر هم زیر  - حد خودتو بدون، من نباشم همی 

ی  های آنچنایی و پاهات نیست، دیگه چه برسه به ماشی 

 های لوکس! راننده و خونه

 

ِ این مشاجره، مهدی آکو حدس می
ی زد که یکی از طرفی 

ی بود،   برقنورد باشد، تنها کسی که در این مکان، ویلچرنشی 

 او بود. 
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مرد آرام و سردی بود و آکو هیچ، احساس خویر نسبت به 

 او نداشت. 

 

ی باری بود که آنقدر کم وی بود، که این اولی  ی
حرف و مبی

 شنید. صدای او را می

 

ی لحن بد و زنندهنمی ای با او صحبت دانست آنکه با چنی 

درش، یا یکی از ست و حدس اینکه پکند چه کسیمی

 نزدیکانش باشد، سخت نبود. 

 

ی صداها تبدیل به پچ پچ شد و چند دقیقه گذشت، دوباره

های روی هم سرعت از پشت بشکهکه ویلچر مهدی، به

ون آمد.   تلنبار شده، بب 
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ده بود، که بند بندِ آنقدر محکم اهرمِ ویلچرِ برقی  اش را فسرر

 گرائید. انگشتانش، به سفیدی می

 

می که صورتش را قرمز و کل جانش را به لرزه درآورده با خش

های هیکل گذر کرد و هیچ به نگاهبود، از کنار مردان قوی

ه  شان، اهمیت نداد. خب 

 

شده در از آنطرف، مردی با موهای جوگندمی و پوشیده

ون رفت و بدون آنکه به کت شلوار، از پشت بشکه ها بب 

ه سمتِ دفبی مدیریت این سمت نگاهی بیاندازد، مستقیم ب

 رفت. 

 

اش معلوم نبود، اما قد و هیکلش، شبیه مهیار برقنورد چهره

 بود. 

 زد پدرشان باشد. حدس می
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 بود و آکو بدون آنکه دیگر توجهی به 
ی
لابد دعوا خانوادکی

تری برداشت و با ها داشته باشه، دمبل بزرگاین حاشیه

ی کرد. نگاه به بازویش آن را میان انگشتانش، بالا و پ  ائی 
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امروز، تمرینش زودتر از همیشه تمام شد، ساکش را روی 

 سمت موتورش رفت. شانه زد و به
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کرد، اما گاهی احساس ای بدنسازی را دنبال میبا آنکه حرفه

ی اندکی کرد این تمرینات، فراتر از حد طبیعیمی ست و همی 

 کرد. را خسته میعضلاتش 

 

 سوار شد و موتور را به راه انداخت. 

دلش برای شمیم تنگ شده بود و شاید در این چند روزِ 

، سری به شمال می  زد. اخب 

 

اش را میان داشتنی دوست داشت بار دیگر آن زیبای دوست

د و بویش را به عمق جانش بکشاند.   آغوش بگب 

 

د.  هایش کش آمد و گاز از فکر دیدنِ او، لب  را بیشبی فسرر

 

صدای تلفن همراهش، باعث شد اخم درهم بکشد و با 

د.   "نچ"ی عصنر دست داخل جیب ببر
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اِیر بود و آکو ایرپاد را داخل گوشش گذاشت و تماس را 

 وصل کرد. 

 

 سخنی به گوشش رسید: ی باد، بهصدای اِیر در میانِ زوزه

؟ -  آکو، کجایی

 

 زد: برای آنکه صدایش به او برسد فریاد 

 تو راهم، چطور؟ -

حاحیر قوم یاجوج و ماجوج حمله کردن، زودتر خودتو  -

 برسون! 

 

آکو اخم کرد و دستش را به گوشش رساند و ایرپاد را فشار 

 داد: 

؟ یاجوج و ماجوج کیه؟درست حرف بزن ببینم حیی می -
ی
 کی

 داداشات، ساوان و سوران اومدن.  -

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ابروی آکو بالا رفت و دروغ چرا، خوسیر زیرِ پوستِ تنش 

 دوید. 

 

، حال و هوایش را عوض  آن دو شیطان آمده و برای مدیی

 کردند. می

 

:" باشه اومدم" تماس را روی اِیر  ی  زد و با گفیی
ی
لبخند بزرکی

د. قطع کرد و گاز را محکم  تر فسرر

 

ه آن روزی که برای امضای قرارداد با مهیار برقنورد، ب

قصرش رفته بود، قرار بود برادرهایش بیایند و اما کمی بعد، 

کاشف به عمل رسید، که باز دستِ گل جدید به آب داده و 

ردستان ماندگار شده بودند. 
ُ
 در ک
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ینی بود و چقدر دوست داشت که عزیزانش را  سورپرایز شب 

 کنارش داشته باشد. 

 

تر از پدر ومادرش، آن دو پسر شیطان و اِیر که نزدیک

 برادرهایش بود. 

 

ناخودآگاه ذهنش گوشه گرفت و روی موجودی کوچولو و 

ین متمرکز شد.   شب 

 

روزی بود که هیچ بودنِ او را هم دوست داشت و دوسه

ی از او نداشت و شاید دیگر وقتش رسیده بود، تا  خبر

ک نشان دهد.   دوباره خود را به دخبی

 

واست که خاینهمه دوری خوب نبود و آکو هیچ نمی

د، یا حضورش برای او، کمرنگ شود.  ک، او را از یاد ببر  دخبی
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د و صدای جیغ لاستیک ی گاز را بیشبی فسرر هایش را در بی 

ی   با سرعت در حال عبور بودند، بر ماشی 
ی

هایی که همکی

 جای گذاشت. 

 

به خانه که رسید، موتور را در پارکینگ پارک کرد و با  

 ها را بالا رفت. هایی تندتر از حالت طبیعی، پلهقدم
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ی که وارد شد، لحظه   ر انداخت و همی 
َ
ای از کلید را در، د

 حرکت ایستاد. 

زد متعلق به هایی که حدس میریخته و لباسکل خانه به هم  

 خانه، به چشم ساوان و سوران باشند، در جای جایِ 

 خورد. می

 

سرش را به علامت تاسف تکان داد و در را بست. همینکه 

ور شد و قدمی جلو رفت به یکباره شخصی به سمتش حمله

 شدت خود را در آغوشش انداخت. به

 

ی نگه  داشت و عاقل اندر سفیه، پاهایش را محکم روی زمی 

 به ساوایی که میان آغوشش بود، نگاه کرد. 

 

تر بود و نگاه مرد که به مبی از آکو کوتاهند ساننی تنها چ 

 اش افتاد، ناخودآگاه، لبخند زد. چشمانِ شیطان و عسلی
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ساوان نیشش را باز کرد و نگاه آکو اینبار روی چال  

 اش نشست: گونه

 چطوری شیطون؟ -

ی خوش بر و روتر شدی، ماشاالله  - چاکر داداش، همچی 

ای تهرویی خوب  ی ماشاالله دخبی  ها. بهت ساخیی

 

شدند، اما های دوقلوها عاض میبا آنکه از دستِ شیطنت 

 شان بودند. نور خانه

 

خندید و دستش را دور شانه برادرش حلقه کرد که ساوان 

 ی زبرش را بوسید. گونه

 

ون آمد و تا آکو را دید، تند  همان لحظه سوران از اتاق بب 

 سمتش آمد و برادرش را در آغوش کشید: به

 چطوری داداش؟ ماشاالله عضله، ماشاالله هیکل.  -
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ی در آغوش کشیدش و شقیقه  اش را بوسید: آکو نب 

 چطوری، چه عجب از این ورا؟ -

 

ِ دو برادر ردوبدل شد و آکو چشم باریک 
ی  بی 

نگاهِ شیطایی

 کرد: 

 باز دست گل به آب دادین؟ -

 

ی سوران هردو همزمان خندیدند که آکو محکم روی شانه

لبخند از کنارش گذشت که پسرک نق نق کنان  کوبید و با 

 غر زد: 

ی وحشیا می - مونه، با دست سنگینش انتظار به والله عی 

ش بیاد. داره دخبی ریزه ه هم گب  ی  مب 

 

از شنیدنِ این حرف، ناخودآگاه ابرویش بالا رفت و سرش را 

 برگرداند. 
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سوران، که نگاهِ باریک برادرش را دید، سرش را به معنای 

ی بگوید، چشم "چیه" ت ی کان داد که آکو بدون آنکه چب 

 سمت اتاق رفت. گرفت و به

 

ه و جذاب بود، از فکر او دوباره لبخند  ی فنچِ عسلی هم ریزمب 

 زد با تاسف سری برای خود تکان داد. 

 

ل افکارش را گویی آن کوچولویِ دوست ، بدجور کنبی داشتنی

 کرد. بر دست گرفته بود و باید فکری برای این حالش می

 

وارد اتاق شد. اِیر روی تخت افتاده و دستش را روی 

 اش گذاشته بود. پیشایی 

 

ی اتاق انداخت و قبل از بدون توجه به او، ساکش را گوشه

 آنکه وارد حمام شود، به رفیقش نگاه کرد: 
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 چته چپیدی اونجا؟ دوقلوها اذیتت کردن؟ -

ی بچه دوساله می - یا باهم مونن، به والله مخمو خوردن، عی 

 ان. دعوا دارن، یا مثل پت و مت، در حالِ خرابکاری

 

 مرد خندید: 

ک زدی یه گوشه؟ -  الان از دستِ اونا غمبر

 نوچ.  -

 پس چته؟ -

 

اش برداشت و با چشمانِ قرمز، به دستش را از روی پیشایی 

 رفیقش نگاه کرد: 

 من خیلی آدم مزخرفیم.  -

 

ان که آکو سری به معنای فهمیدن تکان داد و همزم

تش را با یک دست از تنش چنگ می  زد گفت: تیسرر

 گم حالت چرا تخ *یه؟دونم، میاونو که می -
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ندی بزنه!  -
َ
ه باز جوابمو نمیده، نرفته باشه یه گ  این دخبی

 

حوصله نگاه از رفیقش گرفت و قبل از آنکه در را آکو یر 

 روی صورتِ نگرانش ببندد غر زد: 

ی در می - خونشون که بدون خوای برو بَست بشی 

 ت تکون نخوره. اجازه
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ون دوش که گرفت، حوله اش را دور کمر بست و از حمام بب 

 آمد. 

 

جا در سکوتِ مشکوکی فرو رفته بود و دوقلوها کجا همه

 بودند؟

 

ی از اِیر هم نبود.   نگاهی به تخت خالی انداخت و خبر

 

تر را روی موهایش انداخت و از اتاق خارج کوچکی  حوله

شد که در یک لحظه، تا به خود بجنبد، دونفر روی سر و 

کولش پریدند و قبل از آنکه  فرصت کند حنی دستش را از 

وع به مشت زدن در شکم و سر و  روی حوله بردارد، سرر

 صورتش کردند. 
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ن حوله را انداخت و با پایش، محکم زیرِ پایِ راست ساوا

 کوبید و تا او خم شد، مرد با مشت روی پشتش کوبید. 

 

وزی لبخند زد ساوان که از درد کمی عقب نشینی کرد، با پب 

 که مشت سوران در شکمش نشست. 

 

دانست اگر یک اخمانش درهم شد و کمی خم شد، اما می

 لحظه مقابلِ این دو شیطان کم بیاورد، کارش تمام است. 

 

 شان. غریبهای عجیبحیی این دو پسر بودند و شو 

 

 برگشت و مشت محکمی، روی بازویش کوبید. 

 

بهدلش نمی به بزند، اما ضی ی آمد، آنقدر که باید محکم ضی

 برادرهایش، حسایر محکم بود. 
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سوران بدون آنکه خم به ابرو بیاورد اینبار گردن آکو را 

اش گرفت و با یک حرکت دستش را از گرفت که مرد خنده

 از کرد و پیچاند. دور گردنش ب

 

وزی دوباره لبخند زد و تا لگد سوران آمد که روی  با پب 

هایی که رانش بنشیند، جا خالی داد و او را روی انبوه لباس

ی افتاده بود، انداخت.   بر روی زمی 

 

تر کرد و به دو برادرش که هرکدام یکی اش را محکمگره حوله

ردند کهایشان را گرفته و باغضب نگاهش میاز دست

 خندید و فیگوری گرفت: 

ی هنوز خیلی تخ *می مبارزه می - ها، ناسلامنی اینهمه کنی 

 ساله بوکس و هزارجور کوفت و زهرمار کار کردین. 

 

ی برداشت پای مرد را  ساوان دندان روی هم سائید و تا خب 

د، آکو خندید و فورا خود را عقب کشید:   بگب 
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نم دستگاه مسگاهتو میارم  - ی ی مرتیکه مب  ها، اگه من پائی 

ها خوردم تا سالای رو میجای تو این شکست دو ثانیه

 شدم. این طرفا آفتایر نمی

 ساوان با شیطنت گفت: 

داداش حداقل ما زور نداریم، سر و زبون رو داریم که  -

دوتا دخبی جور کنیم، تو از بس ازش کار نکشیدی کپک 

 زده از کار افتاده، یه فکری به حالش بکن. 

ی و با یر  می به پائی  ی آکو اشاره کرد که مرد اخم کرد و تنهسرر

خانه را در پیش گرفت.  ی  راه آشبی

 

ی دراز کشیده بود، با  سوران که از خنده روی کف زمی 

 ای دستانش را روی هم کوبید و فریاد زد: منشانهحالت لات 

شه با زور ادب کرد، فقط الله، اینو که نمیآ باریک -

 شه ساکتش کرد. اغونش، میوسیله دم و دستگاهِ دبه

 

ی خنده  اش گرفته بود، زیرلب غر زد: آکو که خود نب 
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 خواین روتون امتحان کنم ببینیم سالمه یانه؟می -

 

 تر ادامه داد: و آرام

ی که، نه شخصیت دارن، نه بزرگ - تری آدم نیسیی

 تری حالیشونه، گاون، گاو. کوچیک

 

خانه ی  داد زد: ی خالی، از همانجا دوباره با دیدنِ آشبی

 اِیر کجا رفت؟ -

ون، مثل اینکه با خانوم بچه -  ها دعواش شده. رفت بب 

ی زیر اجاق را روشن را گفت و آکو، شعلهسوران بود که این

 کرد. 
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 صاف که ایستاد دوباره پرسید: 

؟مامان بابا چطورن؟ اذیتشون که نمی - ی  کنی 

 

ی بلند شد و صاف نشست:    سوران از روی زمی 

 آخه ما بلدیم کسیو اذیت کنیم؟  -

 

 آکو ابرو بالا انداخت و با دهان کجر گفت: 
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، شما فقط بلدین آدمو تا پای نه شما اذیت نمی - ی کنی 

ین!   گور ببر

 

ی مرد، اضافه ساوان از آن طرف، بدون توجه به جمله

 کرد: 

م مثل همیشه سر گذرونه، مامانبابا که داره خوش می -

 زنه. ما غر می

 

ی پدرشان کارمند بازنشسته کت مخابرات و مادرشان نب  ی سرر

 آموزگار مدرسه بود. 

 

 آرام و ساکنی داشتند و این آکو بود که همیشه به 
ی
زندکی

 کرد. هایش پرواز میدنبال بلندپروازی
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ی رویاهایش بود که چندین سالِ پیش،   به دنبال همی 
ً
اصلا

اش، مستقل شده و به تهران های خانوادهمخالفتبا وجود 

 آمده بود. 

 

ون آورد و روی کانبی  ظرف میوه را از داخل یخچال بب 

 گذاشت. سینر از داخل آن برداشت و گاز زد: 

ی دنبال کار؟ -  نرفتی 

تلفن ساوان زنگ خورد و او به سمت اتاق رفت. سوران 

 اما، جواب داد: 

خودمونیم، اگه جور نه داداش، دنبال کارهای باشگاه  -

 خوایم همونجا باشگاهو بزنیم. شه می

 

 تری از سیبش زد: مرد سرش را تکان داد و گاز بزرگ 

ای درس خوندین که با خوبه حداقل شما تو رشته -

 اومد. تون جور در میعلاقه
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 در رشتهدو برادرش به 
ی
، فارغی تربیتتازکی التحصیل بدیی

از آن، درسشان را ادامه شده بودند و قصد نداشتند بیشبی 

 دهند. 

 بهکدام از پسرها، علاقههیچگویی 
ی

سبک پدر و ای به زندکی

 
ی
ای که آرام باشد و به دور از مادرشان نداشتند، زندکی

 چالش. 

 

ون آمد و آن را به سمت  ساوان تلفن به دست، از اتاق بب 

 آکو گرفت: 

 کیه؟   -

 اِبیه با تو کار داره.  -

 

 ر گوشش گذاشت: تلفن را گرفت و کنا

 جونم داداش؟ -

 کاری برام انجام بدی؟تویی یهآکو، می -

 جون بخواه.  -
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ی الان به یه بهونه - ون. همی   ای سایه رو از خونه بکش بب 

 

 ی آکو درهم شد و صاف ایستاد: چهره

 شده؟چرا، حیی  -
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 و انجام بدی؟کاریشد یه بار بدون پرسیدن   -

 شد؟گم حیی نوچ. می -

ه چموش رو تنها گب  بیارم. می -  خوام این دخبی

 مرد آرنجش را روی کانبی تکیه داد: 

؟ -  پس مادرشون حیی

ون، فقط اگه به یه بهونه - ای سایه رو بکسیر رفته بب 

ون، تا آخر عمر نوکرتم.   بب 

 

ون داد و با آنکه ته دلش از خوسیر مالش رفت  نفسش را بب 

 میل لب زد: یر 

 شه. ببینم حیی می -

 

 تلفن را قطع کرد و کمی فکر کرد. 

ای نداشت تا آن کوچولوی چموش را از هیچ بهانه

ون بکشد و گویی تقدیر، بدجور سر راه هم خانه شان بب 

 قرارشان داده بود. 
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شدند یکدیگر را ملاقات افتاد که مجبور میمدام اتفاقایی می

 تر؟! ز این قشنگکنند و چه اجباری ا

 

ی کلافه سرش را بالا آورد و رو به دوقلوها که در سر و کله

 کوبیدند، غر زد: هم می

ین، می -  خوام یه زنگ بزنم. دو دقیقه آروم بگب 

 

بدون آنکه به برادرشان توجه داشته باشند، بازهم مشغولِ 

 بگومگو باهم شدند و آکو وارد اتاق شد و در را هم بست. 

 

ها از دست سروصدایشان، آسایش مدت دانست تا می

ودوسال سن ندارد و انگار نه انگار که هرکدام، بیست

داشتند، آنقدر پر شور و پر سروصدا بودند، که هرجا 

 شناختند. آمد، همه میاسمشان می
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 سری با تاسف تکان داد و روی شماره سایه، کلیک کرد. 

 

ش د ی دوشب پیش تغیب  اده لبخند زد و به اسمش که همی 

 «فنچ عسلی»بود، نگاه کرد: 

 

گذاشت کلمات، لب زیر دندان کشید و شاید باید می

 خودشان راه را پیدا کنند. 

 

 شماره را گرفت و تلفن را کنار گوشش گذاشت. 

 

ک برنمیهرچقدر بوق آزاد می داشت و اخمان خورد، دخبی

 آکو درهم شد. 

 

 آخرین بوق هم خورد و تلفن قطع شد. 

ک قیدش  باچشمان باریک، به تلفتش نگاه کرد و نکند دخبی

 را زده باشد، ها؟
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 شب درخواستش را رد کرده بود و... آن

ای درهم، دوباره شماره را اعصابش بهم ریخت و با چهره

 گرفت. 

 

اینبار به بوق سوم که رسید، صدایی ریز و ظریف در 

 هایش آورد: گوشش پیچید و لبخند به لب

 سلام.  -

 

هایی کج شده، پنجره ایستاد و با لبدست به کمر، کنار 

 تر از حالت عادی گفت: بم

 دادی؟سلام، سایه خانوم! چرا جواب نمی -

 ببخشید... آ... حموم بودم.  -

 

تر شد و با فکر به دست خودش نبود که لبخندش، پهن

 موهایِ خیسش، چشمانش برق زد. 
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ه شده و بلندتر بهلابد آن خرمایی  نظر هایِ روشن، تب 

 رسیدند. می

اش گل انداخته و باب گاز های استخوایی یا مثلا اینکه گونه

 زدن شده بودند. 

 

 سرش را تکان داد و الان وقتش نبود. 

 کننده. های دیوانهوقتِ فکر کردن به این صحنه

 

 عافیت باشه.  -

 ریزتر از قبل گفت: 

 . سلامت باسیر  -

 گم، هسنی بریم یه دوری بزنیم؟می -

؟ -  دور؟ برای حیی
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نگاهی به آسمان هایش کشید و نیممرد دست روی لب

 انداخت. 

 هنوز خورشید غروب نکرده و هوا هم خوب بود: 

 هوا خیلی خوبه! گفتم بریم یکم بچرخیم.  -

 

طرف سایه، با دلی که بدجور بنای تپیدن گذاشته از آن

 دانست چه بگوید. بود، لب گزید و نمی

 

ان دوره ون شبیه دخبی ی قاجار شده بود و برای یک بب 

، هی دل دل می ی  شد. کرد و سرخ و سفید میرفیی

 

اش را احساس کرده بود، کجخندی زد و با آکو که دودلی

: "ویولنتم باخودت بیار" بحث را خاتمه داد.  ی  گفیی
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تلفن را که قطع کرد، چندین ثانیه با لبخند نگاهش کرد و 

 شد. داشت دیوانه می

 کرد. این حالاتش طبیعی نبود و باید فکری برایش می

 

 .... ی بیشبی ی ک خوشش بیاید، نه چب   قرار بود تنها از دخبی
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سمت کمدش رفت و اینبار با وسواسی بیشبی از همیشه، به

وع به انتخاب لباس کرد.   سرر

 

ت و شلواری ساده و مشکی پوشید و چقدر د ر آخر تیسرر

 ایش نشسته بود. روی هیکل عضله

 

موهایش را بالا زد و مانندِ همیشه، گردنش را غرقِ در ادکلن 

 کرد. 

 

ِ سینا را برداشت و باید فکری هم برای او 
ی سوئیچ ماشی 

 کرد. می

گذاشت و هرچند بیشبی اوقات، ماشینش را نزد آکو جا می

کرد؛ اما بازهم ی چندایی از ماشینش نمینا استفادهکه سی

 درست نبود که مرد آن را نزد خود نگه دارد. 
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ون آمد، سوران ابرو بالا انداخت و نگاهش  از اتاق که بب 

 کرد: 

 کجا داداش؟  -

ون نرین ها، تا برمی - م جایی کار دارم، بب   گردم. مب 

 

گرفت و   اشی برادرش، خندهساوان از اخطارِ کودکانه

 سپس باشیطنت تیکه انداخت: 

ی  - به غرور دم و دستگاهت برخورده که بهش توهی 

 بری تست کنی ببینی سالمه یا نه؟کردیم؟ می

 

 مرد ابرویی بالا انداخت و نوچ نوحیی کرد: 

ی  - ون رفیی بخوام امتحان کنم، نیازی نیست زحمت بب 

 زنم بیان. رو بکشم، زنگ می

 

آکو نیشخند به لب، از در خارج دوقلوها، زیر خنده زدند و 

 شد. 
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ها پیش اما، گذرایی باکسی نبود، سالهرچند زیاد اهل وقت

گنجید آنقدر شیطنت کرده بود که حنی در باورِ کسی نمی

هوا این مرد باوقار و پخته، در گذشته چنان شیطان و سربه

 بوده. 

 

ک گاز داد.  ی شد و به سمت خانه دخبی  سوار ماشی 

 

شان که رسید، زنگ زد و سایه گفت که چند هبه مقابل خان

 رسد. ی دیگر میدقیقه

 

اش را عوض کرد و سرانجام روی تا او برسد، لیست موسیقی 

 شان توقف کرد. یکی
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ک با گونه های کرد از فعالیتهایی سرخ، که معلوم میدخبی

ی شد و با نفس نفس  زیادش، نشات گرفته، تند سوار ماشی 

 سلام داد. 

 

 چشمایی مهربان و کمی باریک، نگاهش کرد:  آکو با 

؟ -  سلام عسل خانوم، خویر

 

ک کِش آمد و نگاهش را دزدید: لب  های سرخ دخبی

؟ -  ممنون، خوبم... اوم... تو خویر

 

 های مرد هم کش آمد و سرش را تکان داد: لب

 الان خوبم.  -

 

ی را به راه انداخت و هیچ ایده ای نداشت که کجا ماشی 

 بروند. 
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ک  هاردکیسش را جلوی پاهایش گذاشته و هرازگاهی، دخبی

 کرد. ی چشم، نگاهش میاز گوشه

 

ی   را پایی 
 نگاهی به سایه انداخت: تر آورد و نیمولوم موسیقی

 دوست داری کجا بریم؟ -

 

ک کمی فکر کرد و سرش را روی شانه کج کرد:   دخبی

 تری! دونم، هرجا راحتنمی -

 

 اید، رفت! آکو گاز داد و به سمتِ همانجایی که ب
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کشید که به همان پل هایش را میخورشید آخرین نفس

 معروف رسیدند. 

  ِ
پلی که برای رسیدن به آن، باید از پارکِ زیبا و طولایی

 گذشتند. رویشان میروبه

 

ی   سایه لبخند زد و نگاه ذوقدارش را پنهان نکرد، از ماشی 

ی به دنبالش. پیاد  ه شد و آکو نب 

 

هایِ ساده رویدر کنار هم راه رفتند و عجیب این پیاده 

 چسبید... می
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از مسب  سنگلاحیی که دو طرفش با درختان بلند پوشانده 

کردند و آفتاب رو به غروب شده بود، آرام آرام حرکت می

 بود. 

 

ی درختان، آنقدر  زیبا بود که  نگاه نمای زیبای غروب، در بی 

ه کرد.   هر دو را خب 

 

جا کرد که آکو آن را از سایه هاردکیسش را روی شانه جابه 

 دستش گرفت: 

-  .  بده من، خسته شدی دخبی

 

ک لبخند زد و آکو با شیطنت گفت:    دخبی

خدایی چه لذیی داره اینجا بشینی و یه دخبی مو فرفری  -

 برات ویولن بزنه. 
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د. این دیگر دل سایه ریخت و لبش را داخل دهانش کشی 

 چه حرقی بود؟

ست که لحظه به دانست اکنون دل سایه آتسیر مگر نمی

ر می
ُ
د و این حرفلحظه بیشبی گ ی کنندههای دیوانهگب 

ینی که آتش خواستنش را شعله ی  کند؟ور تر میمرد، ببی

 

چند قدم جلوتر رفتند که اینبار آکو جدی ساعدش را کشید 

 و از حرکت نگاهش داشت: 

؟لن میبرام ویو  -  زیی

 

ی   ک با تردید لرزید و مرد مطمی   تر شد: چشمان دخبی

 کسی اینجا نیست، برام ویولن بزن.   -

 آخه... آخه... اینجا یه جوریه.  -

 

 آکو ابرو بالا انداخت: 
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، زود خب می - خوام ببینم اصلا در چه سطج هسنی

 باش ببینم. 

 

 گذاشت و درش را باز کرد. و هاردکیس را کنار لبه
ی

  ی سنکی

 

همراه، سایه کنارش ایستاد و مرد، ویولن را درآورد و به

 آرشه، به دستش داد. 

 

ین، زیرپوستش لب سی شب  هایش کم کم کش آمد و اسبی

 دوید. 

 زد؛ چه؟! اگر خوب نمی

 

هایش را داخل دهانش کشید، که آکو دست زیر لب

ک متعجب نگاهش کرد و آکو گفت:   ساعدش زد که دخبی

 برو بالا.  -

؟ -  حیی
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 اشاره کرد: با ابرو به لبه
ی

 ی سنکی

 برو بالا، اونجا بزن.  -

 

ک چشمانش را متعجب برهم زد و با کمک دست آکو،  دخبی

 بالا رفت. 

 

ایستاد و مقابلِ این مرد زیبا، ویولن یعنی باید این بالا می

 زد؟! می

 مگر فیلم سینمایی بود؟
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کمی خود را عقب کشید که آکو اخم کرد و دوباره ساعدش 

 را کشید: 

. برو بالا ببینم، می -  خوام کنسرت برام اجرا کنی

 

 سایه چشمانش را گرداند: 

 اگه کسی بیاد؟  -

 مرد گردنش را صاف کرد و قلدر گفت: 

 ذارم نگاه کنه. نمی -
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ک خنده ی انداخت که آکو دخبی اش گرفت و سرش را پایی 

 کرد:   دوباره اضار 

. بدو برو بالا.  -  بدو دخبی

 

، که سایه دل را به دریا زد و با کمکِ آن دست ی هایِ آتشی 

 سوزاند بالا رفت. داشت بازوهایش را  می

 

 ای را اجرا کند. دانست چه قطعهکمی فکر کرد و نمی

شوحیی که نبود، مقابل معشوقش ایستاده و قصدِ نشان 

 هایش را داشت. دادنِ توانایی 

 

ای که در ذهنش زده شد، چشمانش برق زد و با جرقه

 هایش نشست. لبخندی نرم، روی لب

 

س پاهایش را کمی باز کرد و ویولن را روی شانه اش با اسبی

 گذاشت. 
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 گونه به آن تکیه داد و چشم بست. 

 

ها کشید، گویی ذهنش، از زمان کنده آرشه را که روی سیم

 ها، به پرواز درآمد. شد و در میان نوت

 

ه و « رخواندهپد» وع کرد، که آکو خب  را آنقدر خوب سرر

 رویش ایستاد و نگاهش کرد. مات، روبه

 

آن چشمان بسته، آن صورتِ آسمایی که نصفش را آن 

 موهای فِر دربرگرفته بود، هوش و حواسش را ربود. 

 

ای از خود آنقدر زیبا غرق شده بود، که نگاه مرد را لحظه

 جدا نکرد. 

 

شان را ها کارهایِ موردعلاقهمادامی که آدمو مرد فهمید، 

 شود. تر میشان نورایی دهند، چهرهانجام می
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ک آرشه را به چپ و راست چرخاند و باد ملایمی  وزید دخبی

 و در میانِ موهایش به رقص درآمد. 

 

باد میانِ موهایش به رقص درآمد و شالِ آزادش را روی 

 هایش انداخت و امان... شانه

 

از حجمِ آن موهایی که در میانِ باد به پرواز درآمده و امان 

ی می  ها، کارِ آکو نبود. کردند که نگاه کندن از آنآنقدر دلبر

 

 آکو آب دهان قورت داد و گامی جلوتر رفت. 

 

 این دخبی ساحره بود؟

، کارِ آدم  هایِ عادی نبود. اینهمه معصومیت، اینهمه دلربایی

 

ی کند   ها، نه!  نه اینکه بخواهد دلبر
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، خطِ  کارهایش عادی نبود، گویی از سمتِ خدایی آسمایی

 گرفت. یک به یکِ کارهایش را می
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آنقدر با احساس و آنقدر از عمق وجودش، نواخت، که 

ی که باید، شنیدیی به گوش ها، بیشبی از آنصدایِ نوت ی چب 

 رسید. می
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ک  نواخت و نواخت و مرد بیشبی و بیشبی در آن رویایِ دخبی

 شد. دم غروبش غرق می

 

دستِ خودش نبود، گویی سایه مردایر عمیق شده و مرد را 

 کشاند. به داخل خود می

 

ک  آخرین قسمت هم به زیبایی نواخته شد و دست دخبی

 ثابت ماند. 

 

ی آورد. آرام چشم باز کرد و آرام   تر دستش را پائی 

 

اش نش را قورت داد و ویولن را از روی شانهآب دها

 برداشت. 
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دانست خوب نواخته، مقابلِ این مرد اما، هیچ می

 دانست. نمی

 

ناخودآگاه لب گزید و آکو آنقدر جلو آمد که پاهایش به 

 برخورد کرد. لبه
ی

 ی سنکی

 

ک دست زد و کنندهبا همان نگاهِ ستایش اش، برای دخبی

 نگ شد. ر های سایه، اناریگونه

 

سایه ویولن را درون هاردکیس گذاشت و با همان حالت 

 نشسته، از زیر به چشمان مرد نگاه کرد. 

 

 آکو لبخند زد: 

. خیلی خوب بود.  -  گل کاشنی دخبی
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ک ضعف رفت و کاش می توانست این مرد را قاب دل دخبی

د و به دیوارِ اتاقش آویزان کند تا برای همیشه  بگب 

 باشدش... 

 

 ممنون، اونقدرام خوب نبود ها.  -

 

 آکو لبخند زد و دستش را به سمتش گرفت: 

 بیا.  -

 

ه نگاهش کرد و در یک لحظه، از تاثب   سایه مستقیم و خب 

احساسایی که قلبش را لرزانده بود، دستش را جلو برد و آکو 

 آن را در چنگ گرفت. 

 

 آرام لب زد: 

 بیا.  -
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شسته خود را کش سایه لب زیرِ دندان کشید و با حالتِ ن

د، که آکو دست گِرد کمرش پیچید و شکم  ی ببی داد تا پائی 

 صافش را به شکم خود چسباند. 

 

سایه لرزید و شوکه نگاهش کرد، که مرد، نگاهش را دزدید و 

ی گذاشت.  ک را پائی 
 تند، دخبی

 

 نفس حبسش را فوت کرد و لعنت. 
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 سایه در هاردکیسش را بست و آن را در دست گرفت. 

 

آکو دست در موهایش چنگ کرد و این دخبی داشت 

 کرد. اش میدیوانه

 

 کشید. زد و با پا پس میبا دست پس می

 

ی میهایِ سرخ یکاین چشمان شیفته و این گونه گفت؛ چب 

ِ دیگر... زبانِ مخالف و ترس
ی  هایِ ریزش از مرد اما، چب 

 

  بریم.  -

 دوباره هاردکیس را از دخبی گرفت و سایه جلوتر راه افتاد. 
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رفت و حواسش اما، اصلا آنجا آکو پشت سرش راه می

 نبود. 

 

ی فکری خورنده، داشت مغزش را می خورد و اگر چنی 

ک چه بود؟پیشنهادی می  داد، واکنشِ دخبی

 

 یعنی ممکن بود قبول کند؟

 شد؟ر میهایش کش آمد و اگحنی از فکرش هم، لب

 

ون داد و اینبار خود را جلوتر کشید پوف مانند نفسش را بب 

وع به قدم زدن کرد.  ک سرر  و کنار دخبی

 

دانست از ی چشم نگاهش کرد و آکو نمیسایه از گوشه

وع کند.   کجا سرر
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 دسنی داخل موها و سپس پشتِ گردنش کشید و 
ی

با کلافکی

 با لحنی کنجکاو پرسید: 

ی پیمی -  بخش؟شِ استاد روحگم، هنوز مب 

 آره، چطور؟ -

کت  - ی یا تو کلاسایِ عمومیش سرر آها، خصوض مب 

؟می  کنی

 

 دانست؟ سایه گیج نگاهش کرد و یعنی مرد نمی

 بارها او را مقابلِ آموزشگاه دیده بود. 

 

ی را پس لابد آنقدر سایه برایش کم اهمیت بود که همه چب 

 کرد. اش فراموش میدرباره

 

 اخم کرد و سردتر جواب داد: ناخودآگاه 

 عمومی.  -
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آخه کلاس عمومی که فایده نداره، تعداد زیاده، توجه  -

 ای برات نداره. کمه، هیج فایده

 

 سایه ابرو بالا انداخت: 

 تعدامون زیاد نیست، اتفاقا خیلیم کمیم.  -

، بازم زیاده.  - ی . حنی اگه ده نفرم باشی  خب حالا هرحیی

ی یا ده نفر؟ تو کلاس یاد می نظرت یه نفر باسیر بهبی به گب 

ی که باید، می ی  شه. عمومی توجه استادت یک دهم اون چب 

 

ی کش داد و آکو که تا حدودی سایه لب هایش را رو به پائی 

 اش را زد: چینی کرده بود، حرف اصلیمقدمه

تونم خصوض بهت اگه دوست داشته باسیر من می -

 آموزش بدم. 

 

 یطان، به سایه نگاه کرد. و با لبخندی کج و چشمایی ش
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ک کمی نگاهش کرد. پیشنهادِ وسوسه ای بود و کنندهدخبی

 کرد؟اما باید اینکار را می

 

 دید؟ ذهنش درگب  شد و یعنی هر روز آکو را می
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نواختند و مرد، خم و چم کار را برایش کنارهم ویولن می

 داد؟میتوضیح 

 

ی بود.   از این فکر، ناخودآگاه لبخند زد و روزی آرزویش همی 

ی که کنارِ آکو باشد، دست در دستش باشد و ویولنش  همی 

 هم کنارش... 

 

 اما مکانِ آموزششان چه؟

ی مرد آمد، یا او به خانهها میی آنیعنی یا باید آکو به خانه

 رفت؟ می

 

ون داد. هایش را داخل دهان کشید و نفسش ر لب  ا بب 

 

 رویش ایستاد: آکو درست روبه

، دو نشون می - ی تو با یه تب  ، هم آموزش ویولنت ببی  زیی

، اونم بهرو می  صورت خصوض... بینی
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ی و کنجکاویصدایش را هیجان ی کرد و ادامه داد: انگب   برانگب 

هیکل استادت و هم اینکه یه پسر خوشتیپ و خوش -

 و بدی. زیی و هم پزشتویی مخش رو بشه، که هم میمی

 

اش گرفته بود، سرش را به زیر انداخت و آکو سایه که خنده

 خندی زد: اش، کجبا دیدنِ خنده

 این خنده یعنی بله؟  -

 

 سایه دوباره چشم بالا برد و اینبار آکو با اخم "نچ" کرد: 

کجای دنیا دیدی استاد بیفته دنبال شاگردش تا بهش  -

من دارم وظیفه تو  آموزش بده؟ خدایی این انصافه؟

 رو انجام میدم، هیچ. نازتم باید بکشم؟

 

 سایه هول گفت: 

 کنم. نه، نه. ناز نمی -

 دستانش را تایر داد و کلافه ادامه داد: 
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 جوریه... خب... خب... ما.. آخه یه -

؟ -  ما حیی

 

 نگاهش را دزدید و آکو حرفش را ادامه داد: 

 بیای؟خوای چون بهت گفتم ازت خوشم میاد، نمی -

 

ی بود. دروغ چرا؛ مهم  ترین دلیلش همی 

ترسید؛ از اینکه آکو بخواهد به اسمِ علاقه کاری کند، می

 ترسید! می

 کرد؟و چرا باید اعتماد می

 هرچند که آن شخص، آکو باشد. 

 

ی اعتمادها بود که آدم ها شکست اصلا از سِر همی 

 خوردند. می

 نداشت.  اگر اعتمادی وجود نداشت، شکست هم معنایی 
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 خواست شکست بخورد. و او نمی

؛ شاید حنی به قیمتِ از دست دادنِ آکو. به هیچ  قیمنی

 

اف آکو، که  تنها بودنشان در یک خانه، آن هم با وجود اعبی

وی تا حدودی باز کرده بود، ممکن  دستش را برای پیسرر

 نبود. 

 

 تونم. من نمی -

ی بار بود که محکم حرفش را می و این زد شاید برای اولی 

 بود. 
ی
فتِ بزرکی  پیسرر

هایِ کوچک هم که شده، به خود اینکه حنی برای خواسته

 شجاعت دهد و حرفِ دلش را بزند. 
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 آکو تنها نگاهش کرد و تاحدودی هم ناراحت شد. 

 

ک اقل کم در این موردِ خاص، دل به انتظار داشت دخبی

 دلش بدهد و او اما، گویی قصد کوتاه آمدن نداشت. 

 

ِخودش بود که زیادی خود را مشتاق نشان  شاید هم تقصب 

 داده بود. 
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 اخم درهم کرد و با تکان دادنِ سرش، به جلو اشاره کرد. 

 

لبش داشت از راه افتاد و قباخته، بهای رنگسایه با چهره

 آمد. دهانش درمی

 

 کرد، چه؟ اگر جدی جدی آکو ولش می

 

 کاش آن حرف را نزده بود. 

اش دفاع کند و آن هم خب  سرش یکبار آمد از خواسته

 که... 

 

کلافه و زیرزیرکی، به مرد کنارش که گویی بدجور در دنیایِ 

 خود فرو رفته بود، نگاه کرد. 
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ی  سکوت، که نفهمیدند کِی به شان سکوت شد و آنقدر بی 

 بالای پُل رسیدند. 

 

گویی که از قبل برنامه ریزی شده بودند که تا وسط پل 

های قطور آن تکیه داده و به خیابانِ بروند و سپس به میله

 شلوغِ زیرپایشان، نگاه کنند. 

 

هردو کنار هم ایستادند و بازهم آکو بود که سِر بحث را باز 

 کرد: 

م. پس خوب گوش کن. آدم از خوام رک بهت بگمی -

له ی ی گ * خوریه... ولی خودش که تعریف کنه، به مبی

خوام بهت بگم... اگه بهت گفتم ازت خوشم من می

مت  میاد، اگه دیدی دوروبرتم، دنبال این نیستم که ببر

 خونه خالی و بهت دست بزنم. 
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ها مشت کرد و با همان نگاهی که دستانش را روی میله

ه به خیابانِ  ی خب   و ماشی 
هایی که از زیر پایشان به  چراغایی

 گذشتند بود، ادامه داد: سرعت می

ها رو تو روت بزنم، روت سنگینه، سختمه این حرف -

... من ازت  ولی باید بگم که بفهمی کجا رو اشتباه رفنی

خوشم میاد، درست! اما من بیشبی از اینکه دنبال 

ای دیگه باشم، دنبال نجابتت بودم، دنبال ی وقار تو  چب 

بودم، دنبال محکم بودنت بودم... و هستم. منو با 

خوان به هدفشون برسن و براشون اینایی که فقط می

 شه، یکی ندون! گن و حیی میمهم نیست که حیی می

 

سایه مغلوب شده، آب دهان قورت داد و بدون آنکه به 

ه ی دستان باریکش، که بر روی مرد نگاه کند، نگاهش را خب 

 شت شده بود، نگه داشت. ها ممیله

 

توانست اعتماد تاثب  قرار گرفته بود و اما بازهم نمیتحت

 کند. 
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فهمید تا همینجا هم که کرد، کاش میکاش آکو درکش می

 توانسته با او راه بیاید، از معجزه کمبی نیست. 
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آنقدر مغزش را برهم زد، تا آنقدر با خود کلنجار رفت و 

 ای از عمق وجودش بگوید: آنکه توانست جمله

. میمن می - ؛ دونم نمیدونم تو متفاویی خوای اذیتم کنی

 ولی... 

 

ی را خراب میاین "ولی" که می  کرد... آمد، همه چب 

 

ک جمله ی دیگری که آماده تلفن آکو زنگ خورد و دخبی

 کرده بود را خورد. 

 

ون آورد. مرد دست در جیب  ش کرد و تلفن را بب 

 های آکو، ناخودآگاه، کش آمد. ی شمیم بود و لبشماره

 

نگاهی به سایه انداخت و کمی فاصله گرفت، تا تلفنش را نیم

 جواب بدهد. 
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 آیکون را لمس کرد و تلفن را کنار گوشش گذاشت: 

 سلام عزیزترینم.  -

 

، از آن طرف خط نازک و لوس بود، که دلِ  صدای دخبی

 آکو برایش ضعف رفت: 

 آکو؟ خیلی بدی.  -

 

ی لب  تر آورد: هایش کش آمد و صدایش را پایی 

 چرا عزیزم؟ حیی گلِ خوشگلِ منو ناراحت کرده؟ -

 

انه ای که در گوش سایه ولومِ بسیار ریزِ صدایِ دخبی

 نشست، اخمانش را درهم برد. 

 

خواست سایه کرد؟ یعنی نمیچرا آکو آرام صحبت می

 بشنود؟
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قراری اش یر تایر در سینهش نبود که قلبش با یر دست خود

کرد و این صدا... صدای یک دخبی بود که از داخل تلفن 

 آمد؟آکو می

 

 ای را چنگ زد. هایش گرفت و دسنی سینهنفس

 

ده شدند و آکو آنقدر غرقِ در هایش روی میلهناخن ها فسرر

ک، توجه  دنیایش شده بود، که هیچ به حالات دخبی

 کرد. نمی

 

مرد کمی دیگر فاصله گرفت و رویش را به سمتِ دیگری 

اش برسد و سایه سرش را تر به مکالمهبرگرداند تا راحت

 ناباور تکان داد. 

 

 آکو، با کسی ارتباط داشت؟

 به این زودی خود را نشان داد؟
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دانست اشک بود یا خون، که به یی یی چشمانش نیشبی نمی

ی نریخت.   زد و اما پائی 

 

ک مشت دستانش  شان کرد. لرزید و دخبی

 

 مگر آکو متفاوت نبود؟ مگر او بلد بود نامردی کند؟

 

ی، بغض تا بیخِ گلویش آمد و مرد که در فاصله ی چندمبی

ک کرده بود، با صدای بلند خندید و  پشتش را به دخبی

 سرش به عقب خم شد. 

 

ر شده بود. 
َ
 سایه ک

 ود. خواست هم بشنشنید و نمیشنید. نمیهیچ نمی

 

 شنید؟! وجدان را میهایِ آن نامردِ یر قربان صدقه
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هایش رو شد و سایه دستش را خوب شد که زودتر دروغ

 خواند. 

 

آلودش را خورد و دو گام بلند را، عقب عقب نفس بغض

 رفت. 

 

 رفت. کرد و میباید از اینجا فرار می

نگ داشت، فرار می کرد و باید از هرجایی که رنگ دروغ و نب 

 رفت. می
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ون داد و بدون آنکه به آکو اش را از بینی نفسِ عصنر  اش بب 

 هایی بلند، به سمتِ انتهای پُل رفت. اطلاعی بدهد، با گام

 

ی از آکو نشد و معلوم بود که متوجه رفتنش هیچ خبر

ک نمی شده بود که شود؛ چه کسی متوجه بود و نبود دخبی

 آکو بشود؟! 

 

ِ پوزخند زد و قدم های عصنر و لرزانش را رویِ پلِ چویر

کرد گذاشت و کوچکی که پل بزرگ را به پارک وصل می

ها قرار داد، صدایِ تند فرشهمینکه پایش را روی سنگ

 هایی به گوشش رسید. قدم
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هایش را تندتر برداشت که در یک اش جمع شد و قدمچهره

 کشیده شد.   لحظه دستش

 

دانست آکوست و فورا خود را عقب کشید و آکو با می

د: چشم گشاده  شده و عصنر دستش را فسرر

ی؟!  - ی؟ باتوم؟ کجا مب   داری کجا مب 

 

خواست بغضش بشکند و دستش سایه حرقی نزد، نمی

 مقابلِ این نامرد، رو شود. 

 

 آب دهان قورت داد و آکو با اخم جلو آمد: 

 سایه؟ -

 

ک سرش  ی کرد و دستش را تکان داد تا دخبی را بالا و پایی 

ی از میانِ لب ی ی بگوید، اما چب  ی ون نمیچب   آمد. هایش بب 
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 خواست! خواست اشک بریزد، نمیلعننی نمی

 

 اش را تکان داد: آکو شانه

ی شده؟ اتفاقی برای کسی  - ی چرا یهو فرار کردی؟ چب 

 افتاده؟

 

 کرد و این مرد به چه! او به چه فکر می

 

ون دادنِ تکه تکهسرش  ی نفسش، را تکان دادن و با بب 

 سخنی لب زد: به

 برم.... برم خونه...  -

یش شده؟ - ی  چرا؟ سارا چب 

 

 سرش را به علامت نقی تکان داد و با غیض نگاه گرفت. 
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 ی دیگر کنارِ این آدم بماند. خواست حنی یک لحظهنمی

 

 اش را گرفت: آکو چانه

لباتو چرا روهم فشار  پس این چشای قرمز برای چیه؟ -

 میدی؟

 

خواست ها را نمیکدام از این حرفخواست، دیگرهیچنمی

 شد، چه؟و اگر بیشبی درگب  می

 

اش شل شد، از فرصت استفاده تا دستان آکو از دور شانه

وع  ون کشید و سرر کرد و به سرعت، خود را از دست او بب 

 به دویدن کرد. 

 

ن دخبی چه مرگش مرد چشمانش از خشم گشاد شد و ای

 شده بود؟
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دنبالش دوید و قبل از آنکه سایه از کنار درخت با سرعت به

 که جلوتر بود، رد شود، پشت مانتویش را گرفت و تا 
ی

بزرکی

ک کم شد، ساعدش را هم در دست گرفت و  سرعت دخبی

 ش داشت: نگه

-  .  وایسا ببینم، وایسا آبرو برامون نذاشنی

 

نبود و آکو اینبار برای  آن اطراف، آن قدرها هم شلوغ

 اطمینان، هردو ساعدش را در دست گرفت: 

 چته یا یهمی -
ی
 جور دیگه ازت حرف بکشم؟کی

 

سایه تقلاکنان و بدون آنکه حرف بزند، خود را عقب 

، پشتش را به درخت تکیه می کشید که آکو کلافه و عصنر

 داد و با دندان قروچه غرید: 

، چته؟ هان چته؟ چ - را اینجوری آروم بگب  لعننی

؟می  کنی
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 و... ولم کن.  -

 چته، چرا یهو رم کردی، من یه ولت نمی -
ی

کنم، باید بکی

 لحظه تلفنم رو جواب دادم یهو دیدم... 

 

 سکوت کرد و گویی تازه فهمید چه شده! 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یعنی سایه از تلفنش ناراحت شده بود؟

 ی شمیم رفته بود؟ صدقهتلفن قربان از اینکه پشت

 

اما او که صدای شمیم را نشنیده بود، پس چه مرگش 

 بود؟! 

 

ک صدایِ زیبای شاید لحظه ای حواسش نبوده و دخبی

 شمیم را شنیده باشد. 

 

 کرد؟ حسودی می

 

هایش کش آمد و سایه که رنگِ نگاهش را دید، بیشبی لب

 تقلا کرد: 

.... جیغ.. می -  زنم. ولم نکنی
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هایش ، لبآکو هیچ به تهدیدهایش گوش نداد و هرلحظه

 آمد. بیشبی کش می

 

ک حسود!   دخبی

 

وع نشده بود که اینگونه حسودی هنوز رابطه شان سرر

وع میمی  شد. کرد و وای به حالِ وقنی که سرر

 

هایِ  لابد از آن کوچولوهایِ حسودی بود که به دخبی

 آورد. ایر حساس بود و دمار از روزگارش درمیاطرافش حس

 

از این فکر، ناخوداگاه دلش ضعف رفت و با ولعی خشن، 

ک را در دست گرفت؛ طوری که چهار گونه های دخبی

ی طرف  انگشتش یک طرفِ لپِ او و انگشت شصتش نب 

 دیگرش قرار گرفت. 
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ن غرید: آبدندان روی هم سائید و دل
ُ
 ک

شنیدی آره؟ فکر کردی  فنچِ حسود. صدای تلفنمو  -

 خوام دورت بزنم؟ باکسی رابطه دارم؟ فکر کردی می

 

سایه نفس نفس زد و با صوریی سرخ شده از عصبانیت، 

 خود را تکان داد: 

 خوام برگردم. برام مهم نیست؛ ولم کن. می -

 بگو حسودی کردی تا ولت کنم.  -

 سایه غرید: 

 نکردم!  -

 

برگرفت و چقدر خوب که هایِ مرد را در لبخند، کل لب

لای اینجا تا حدودی تاریک بود. چقدر خوب که لابه

ی از این دو کفبی عاشق پیدا نبود و او تازه  ی درختان، چب 

 آمد: داشت از این بازی خوشش می
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ی  -  و تا صبح همینجا، تو همی 
ی

ی نکی ی من از خدامه تو چب 

 ت دارم. ی دلچسب، نگهنقطه

 

ک نزدیک شد  و سایه خود را بیشبی به  و کمی دیگر به دخبی

 درخت چسباند. 

 

خواست حرقی بزند و او که اعتمادی خواست؛ نمینمی

 نداشت. 

 

هایِ مرد، دلش ضعف برود بیشبی جای آنکه از حرفبه

 کرد. احساسِ حماقت می

 

 من... خر... نیستم.  -

 

ی مرد را پرواتر میشد، یر هنگامی که عصبایی می شد و همی 

 را ادامه دهد.  کرد تا بحثترغیب می
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م؟ منو اتفاقا خیلی خری، واقعا فکر کردی با یکی دیگه -

 اینطوری شناخنی سایه خانوم؟

 

ک اخم درهم کرد و سرش را برگرداند.   دخبی

 

کرد قانعش کند که اشتباه فهمیده، بیشبی از اینکه سعی می

 شد. مشکوک می

 

 تر برد و کنار گردنش زمزمه کرد: آکو سرش را نزدیک

 وقنی تو هسنی من دلم میاد برم با یکی دیگه؟ آخه تا  -
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ک، که با شال  مرد سرش را بیشبی به گردن خوشبوی دخبی

 تر شد: گب  پوشیده شده بود، نزدیک کرد و صدایش نفس

ی فکری کردی؟ -  هوم؟ واقعا همچی 

 

ک کشدار شد و از جنسِ سنگ  نفس  که نبود. هایِ دخبی

 

های سوزان و وقنی این جو لعننی و داغ، این نفس

اف اش را شنید، دلش ریخت و هایِ مرد موردعلاقهاعبی

 گرفت. ی دلش را گِل میکاش درِ دروازه
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ند و سر به نیستش میکاش اصلا از جا می
َ
 کرد. ک

 

 پسندش بود! کشید، از دستِ این دلِ ممنوعههرچه می

 

 ت نکردم. همن هیچ فکری دربار  -

! ی شمیم نمیسایه تو هیجی درباره -  دویی

 

 شمیم؟! 

 آید. هاست از این اسم بدش میکرد که سالاحساس می

 

ی داد و دسنی که در دستِ مرد اسب  بود را بینی  اش را چی 

 کشید. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

دروغ چرا، در این لحظه، هیچ احساسِ ترسی نسبت به مرد 

یا شاید هم خاطرِ محیط آزاد بود و نداشت، شاید به

یهایی که در فاصلهآدم اش بودند، اما تنها ی چند صدمبی

 احساسی که داشت انزجار بود و بس. 

 

ی هزاران سالِ نوری دور خواست فرار کند و به اندازهمی

 شود. 

 

اگر قرار بود او را با دیگران تقسیم کند، اصلا 

 خواستش... نمی

 تش. خواسآکو یا تنها برای او بود، یا اصلا نمی

 

ی ادکلن تندتر نفس کشید و چشمان مرد، از احساسِ رایحه

ک، بسته شد.   مانده در گردن و شال دخبی
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شد از این موجود کوچولو، که چقدر خوشبو بود و مگر می

 داد، گذشت؟بوی خویر هم می

 

 مگر دیوانه بود؟

 

ک برداشت و هردو پنجه اش دستانش را از روی ساعد دخبی

 رخت کوبید. ی زبر درا به تنه

 

ک را سد کشید و نمی  جا برود. گذاشت هیچدو طرفِ دخبی

هایِ سرخِ مانده در صورتش نه تا زمایی که طعم آن گیلاس

 را، نچشد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 218#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

، دستانش سایه نفس نفس زد و اینبار با دل وجرایی ستودیی

 ی مرد گذاشت. را بالا آورد و روی سینه

 

هایِ قوی آکو، در زیر انگشتانِ کوچک و احساسِ عضله

باریکش، آنقدر دلچسب و لذیذ بود، که چشم بست و 

 سرش را همانطور کج نگه داشت: 

رابطه  کنی و با کیاصلا برام مهم نیست که چیکار می -

داری... اما... اما خب...انتظار نداشتم که توام دروغ 

 .
ی

 بکی
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جای آنکه شاکی یا غصبناک باشد، آرام و گرفته لحنش به

 بود. 

 

ک، از حجم داعیی  ون داد و دخبی آکو نفسش را همانجا بب 

 که میان گردنش دمیده شد، خود را منقبض کرد: 

شتباه گم اای؟ دارم میدندهواقعا همیشه انقدر یک -

کنی برداشت کردی. شمیم اون کسی که تو فکرمی

 نیست. 

 

ک نفس حبس کرد و کاش آکو می  گفت. دخبی

گفت و به این حالِ مزخرف و اش با شمیم میکاش از رابطه

 داد. نامفهومش، پایان می

 

 اصلا قبول، او حسود بود. 

گذشتند، حسادت حنی به کسایی که از کنارِ این مرد هم می

 کرد. می
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منظوری هم که از روی هایِ با منظور یا یر حنی به نگاه

 کرد. شدند، حسادت میهایش رد میعضله

 

ون داد و مرد بهپوف جایِ آنکه جواب مانند نفسش را بب 

ک را از روی شال بدهد، آرام و نفس ، گردن دخبی گب 

 بوسید. 

 

های داغ و این گردنِ دل هردو ریخت و ترکیبِ این لب

 شنده بود. دار، کنبض

 

ی  ند شده بود، که هردو فضایِ بی 
ُ
ی و ک شان آنقدر سنگی 

 شده، در جایشان مانده بودند. خشک

 

 کردند. تازی میها یکهها خوابیده و قلبگویی عقل
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ی  ی و پایی  تر رفت و درست در جایی حوالِی دست مرد پایی 

ک، توقف کرد.   کمرِ دخبی

 

از خود سراغ  ترین حالنی کهگریخواست با وحسیر دلش می

دارد، دستش را دورِ آن کمرِ باریک حلقه کرده و تنِ گرم و 

 نرمِ دخبی کوچولو را به خود بچسباند. 

 

 وبالش را بسته بود. کرد که ترس، دستاما چه می

ساند!   ترس اینکه او را ببی

 

ک بود، که هایش را بالاتر کشید و اینبار، شقیقهلب ی دخبی

 مرد قرار گرفت.  دار هایِ تبمورد هجوم لب

 

کشید و مگر در این های آخرش را میسایه داشت نفس

ِ عجینر بود؟
ی  لحظه، ایستادنِ قلب، چب 
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ِ حال آنقدر آرام شده بود، که حنی آنقدر یر 
ی قرار و در عی 

هایی که گویی ترین واکنسیر به این لمستوانست کوچکنمی

 هیچ رنگ و بویی از شهوت نداشتند، نشان دهد. 
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 قراری کرد. صدایی از سایه درنیامد و دلِ آکو یر 
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های سرخ را شد اگر آن لبحال که او راه آمده بود، چه می

 کشید؟! به دهان می

 

اب میشد اگر خود را از شهد لبچه می  کرد؟هایش، سب 

 

ی بعد، از اینکارش دل را به دریا زد و شاید چندلحظه

 خواست. ها را میشد؛ در این لحظه اما، این لبپشیمان می

خواست و برایش هم مهم نبود که هایِ تند را میاین نفس

اش پشیمان ساعات یا دقایقی بعد، ممکن است از کرده

 شود. 

 

سمتِ ا بهنرم و آرام، دستش را به فکِ سایه رساند و سرش ر 

 خود برگرداند. 

 

 زدند. اش، برق میچشمانِ عسلی
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هایِ معصومیت؛ از آن برقِ خوشحالی نه ها، از آن برق

حمی را راحم میبرق  کرد. هایی که دلِ هر بب 

 

، دیوانه ی برد و این دخبی  کننده بود. آکو سر پایی 

 

 قبل از آنکه لب روی لبش بکارد، به چشمانش نگاه کرد. 

 

 اش! هایِ عسلیاش و آخ از آن تیلهی عسلیهاتیله

 

ک نزدیک بود که یک  لب که باز کرد، سرش آنقدر به دخبی

ی او کشیده شد و دل های افتادهلحظه، لبش روی لب

 هردو رمید. 

 

ون داد و نفس  گب  لب زد: نفسش را همانجا بب 

 ببوسمت؟ -
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 چشمان سایه لرزید. 

عقل و فهمی  در این حال و هوا، در این لحظه که هیچ

 پرسید؟نداشت، این چه سوالی بود که می

 

اوتش کند و بازی خویر دانست کِی ناکمردکِ حقه باز، می

وع نکرده بود.   را سرر

وع کم برای دل رمیدهاقل ک، بازی خویر را سرر
ی این دخبی

 نکرده بود. 

 

نگفت و نگاهش اما، گویی هزاران بار فریاد زد: "منو هیچ

 ببوس"

 

 مرد حرفِ نگاهش را خواند و دیگر تحمل نداشت. 

 ها را برای خود نکند. دیگر تحمل نداشت تا این لب
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حال که او هم خواسته بود، حال که دلش راضی بود، دیگر 

 خواست؟چه می

 

ی چشمانش را بست و برای احساس این لحظه

 کننده، چشمِ سر، کاقی نبود. دیوانه

 

 کرد. باید این بوسه را احساس می

 با جز به جزِ وجودش. 

 

ای فرو رفت، که لب روی لبش رساند و در چنان خلسه

ِ زیرپایش، جایش را با آسمان مشکی
ی ِ سبر

ی پوش گویی زمی 

 عوض کرد و مرد در جایی همان حوالِی آسمان بود. 

 

هایِ مرد را هایش را از هم فاصله داد و لبسایه لب

 میانشان گرفت. 
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ی باری بو   بوسید. د که کسی را میاین اولی 

ی باری بود که لب های یک مرد، هایش را میانِ لباین اولی 

 بوسید. داد و آکو، با تمامِ جانش او را میحرکت می

 

، گوشه ی ی دهان، زبان، جز به جز دهانش را لبِ بالا و پائی 

 شد. بوسید، کمبی سب  میبوسید و گویی هرچقدر بیشبی می
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ک هم همراهی می تر، اما تر و خجالنی کرد، شاید آرامدخبی

 کرد. هرچه که بود، حقیقت این ماجرا را عوض نمی

 

بوسید و کِی یاد گرفته بود که در این او داشت این مرد را می

 حد به او نزدیک شود؟

ی نزدیک شدن دهد و کِی یاد گرفته بود به این مرد، اجازه

 داشت. کم ترک برمیشاید دیوارهای دورش، کم

 

ک آورد. همه  ی اینها کارِ آکو بود و او این بلا را سِر دخبی

 

اش درآورد و دستان سایه، دستانِ او این دخبی را از پیله

الاتر ی مرد حرکت کردند و بقرار سایه، از روی سینهیر 

 رفتند. 
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هایِ مرد و با آنکه قدش به آکو درست رویِ شانه

تر این رسید، آکو اما، خم شده و برای آنکه راحتنمی

 کرد. کننده را ببوسد، تمامِ تلاشش را میی دیوانهالهه

 

ک پیدا کردند دستانِ قوی اش، راهشان را میانِ موهایِ دخبی

 آمد. و سایه، سایه داشت دل و جانش بالا می

 

ی بار، احساساحساس می هایِ سرکشش، از کرد برای اولی 

 عقل و منطقش پیسیر گرفته. 

ی ای تاریک، که در فاصلهآنقدر پیسیر گرفته که در گوشه

یشان آدم کردند، دست دور گردن ها تردد میچندصدمبی

 بوسید. مرد حلقه کرده و او را می

 

 تر. ها، سوزانزاویه سرها عوض شد و نفس

 

 داد. ی ذهن آکو، هی هشدار میراعیی قرمز، در گوشهچ
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گفت، اینجا جایش نیست، اینجا داد و میهی هشدار می

 ای نداشت. جایش نیست و مرد که دیگر اراده

 

 کرد. بوسید و تمامش میی دیگر میاصلا یک دقیقه

 فقط یک دقیقه... 

 

اما یک دقیقه، دو دقیقه شد و دو دقیقه هم، چهار 

 دقیقه... 

 

دستان آکو تاب نیاوره و سرانجام با آن خشوننی که 

ک حلقه شدند. حسرتش را می  کشیدند، به دورِ کمر دخبی

 

کمر سایه، زیر دستانِ آکو صدا داد و مرد طوری او را استتار 

کرده بود، که گویی سایه در جانش حل شده و جزعی از او 

 شده بود. 
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ون بریزد، در یک لحظه، برای آنکه احساسش ر  ا بب 

ون کشید و مقابل هایش را از میان لبلب ک بب  های دخبی

 دهانش با خشدارترین صدایی که از خود سراغ داشت غرد: 

وقت تموم شد سایه، دیگه تموم شد... دیگه هیچ -

، دیگه نمینمی تویی ازم بخوای که تویی منو دور کنی

م. دیگه تموم شد سایه، این دیوار  ازت فاصله بگب 

، فرو ریخت. بتُ   نی
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 فهمید. سایه چشم بست و اکنون هیچ، نمی

ون کنندهی دیوانهنه تا وقنی که هنوز از خلسه اش بب 

 نیامده بود. 

 

د، مرد دوباره سرش را جلوتر برد تا لب هایش را به دهان بگب 

ک عقب کشید.   که اینبار، دخبی

 

ارادی بود و یا شاید هم عقل خاموشش، حرکتش  غب 

 شد. کم روشن میداشت کم

 

ک را پیش کشید و بر  چشمانش را بست و آکو سر دخبی

 ی پهنش گذاشت. روی سینه
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ی فراتر از حد قلبش هنوز هم تند می ی زد و این بوسه، چب 

 تصورش بود. 

 

هایش را بند آورده آنقدر خاص و اغواکننده بود، که نفس

 بود. 

 

ک را میانِ آغوشش قفل کرد و اکنون هردو آنقدر گیج  دخبی

 کردند. بودند، که به اطرافشان، توجه نمی

 

سایه آرام آرام چشمانش را باز کرد و در میان آغوش مرد 

ی نمی ی  دید. اما، چب 

 

ی تاریک بود و او حنی نمی خواست به کاری که همه چب 

 کرده، فکر کند. 
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ی وارد شدن اینکه به او، اجازه به اینکه مرد را بوسیده، به

به حریمش را داده و چند بار بود که این فکرها را مرور 

 کرد؟می

 

 دانست باید خود را سرزنش کند یانه! نمی

 

کرد، بیشبی به گویی هرچقدر بیشبی از این عشق فرار می

 آمد. سمتش می

 

ی آرام آرام، دستانش را از  کمی خود را عقب کشید که مرد نب 

 برداشت. دورش 

 

ک گیج شده و به زمان نیاز دارد. می  دانست دخبی

اند و هنوز برای این اتفاق، روی کردهدانست شاید زیادهمی

 کمی زود بود. 
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 لباسش را مرتب کرد و دسنی میانِ موهایش کشید. 

 

ک را بهم ریخته بود و با نگاه به آن حجمِ  موهای دخبی

برایش یادآوری شان شلخته، دوباره و دوباره، لذت بوسه

 شد و قلبش را وادار به تند زدن کرد. 

 

کمی نگاهش را چرخاند و چقدر خوب که در تاریکِی این 

 ها نبود. گوشه، کسی حواسش به آن

 

ی مرد، شالش را  ک در زیرِ نگاهِ سنگی 
به سایه نگاه کرد و دخبی

مرتب کرد و مانند همیشه، نیمی از صورتش را، در زیر 

 پنهان کرد. حجم موهای فِرش، 
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ی می کدام حرقی رفتند، دیگر هیچهنگامی که به سمت ماشی 

 نزدند. 

 

سایه هاردکیسش را در آغوشش چپاند و روی صندلی 

 نشست. 

 

ی را روشن کرد.  ی بدون حرف، سوار شد و ماشی   آکو نب 
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ک را برهم بزند. مینمی دانست سردرگم خواست خلوت دخبی

 شده و به زمان نیاز دارد. 

 

، اش را احساس کرده بود و میناواردی دانست این دخبی

 
ی
اش راه دهد و کسی نیست که شخصی را، به راحنی به زندکی

، حضور آکو را کمی مشکل می ی  کرد. همی 

 

ی که به راه افتاد، ماه در میان آسمان بود و نگاه  ماشی 

ک به همانجا.   دخبی

. خیابان ی  ها شلوغ بود و ترافیک سنگی 

 

 تلفن آکو زنگ خورد، که همان لحظه ترافیک هم باز شد. 

 

ی وصل  آکو "نچ" کنان، تند تلفن را که به بلوتوث ماشی 

 بود، جواب داد: 

 بله؟ -
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؟ -  داداش کجایی

 صدای اِیر بود. 

 

ی کرد و هنوز هم رابطه ک کنجکاو، گوش تب  ی میانِ اِیر دخبی

 و سارا خوب نبود. 

 

هنوز هم بعد از آن ماجرا، اختلافشان تمام نشده و باهم 

 درگب  بودند. 

 

 تو ترافیک، چطور؟ -

 

کرد و معلوم بود چندان آکو به گوشه کنارها، نگاه می

 شان نبود. حواسش به مکالمه

 

 اِیر کلافه گفت: 
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ه رو کارم تموم شد داداش، دمت گرم. میمن   - تویی دخبی

 .  برگردویی

 

 ای خشک شدند و قلب سایه تند کوبید! هردو لحظه

 

 کرد و آکو گولش زده بود؟این جمله را به چه تعبب  می

 

 کارِ اِیر تمام شده بود، نکند.... 

 

قلبش تندتر کوبید و بدون توجه به آکویی که سنگینی 

 بدون توجه به صدایی اِیر کنگاهش را احساس می
رد، حنی

کرد، تلفنش را از کیفش درآورد و که دائم "الو، الو" می

 ی سارا را گرفت. هول، شماره
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دو بوق خورد و جواب نداد. بوق سوم، چهارم و سرانجام 

در بوق پنجم، تلفن را برداشت و صدای خواهرش که به 

ون داد:   گوشش رسید، نفسش را آهسته بب 

 ؟سارا کجایی  -

 

 حوصله بود: صدای خواهرش کمی گرفته و کمی هم یر 

 خوای کجا باشم؟ خونه دیگه. می -

؟ -  باشه باشه، تنهایی

 نه ترانه هم هست.  -
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ون داد: دوباره و اینبار با خیالی راحت  تر نفسش را بب 

 خداروشکر.  -

ی شده؟ چرا زنگ  - ی ؟چب   زدی؟ کجایی

ونم، میام حرف می -  زنیم. بب 

 با کی؟ -

 

ون نگاه کرد و آهسته تکرار کرد:   از پنجره به بب 

 زنیم. میام حرف می -
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ک حنی زمایی  "باشه" تلفن را قطع کرد و دخبی ی سارا با گفیی

ی آورد، به مردِ کنارش نگاه نکرد.   که تلفنش را پایی 

 

 احساسِ بدی داشت. 

ون کشانده بود.   از اینکه آکو گولش زده و او را از خانه بب 

 

 پس خوب بودنِ هوا، هم بهانه بود. 

 

کرد دلِ مرد برایش تنگ شده سایه چه ساده بود که فکر می

 و چقدر از این فکر، قند در دلش آب شده بود. 

 

... کرد و آن بوسهاحساسِ حماقت می  ی لعننی

 

ش را بست و فکش را روی هم از فکر به آن لحظه، چشمان

د.   فسرر
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 سایه؟ -

خواست صدایش را بشنود و تا وقنی اکنون نه، اکنون نمی

ه" بود، حرقی با او نداشت.   که برای او و رفیقش " دخبی

 

جوایر نداد، اما آنقدر نگاهش را سرد، به سمتِ مرد 

 ی آکو درهم شد. برگرداند، که چهره

 

این موضوع را  خواست دروغ بگوید و چطور مرد نمی

 داد؟توضیح می

 

ک بد شده، سخت نبود و همه ی حدس اینکه حالِ دخبی

 اینها تقصب  آکو بود. 

 

ک را خدا لعنتش کند که هروقت می آمد کمی دلِ دخبی

ی را بهم میدست بیاورد، بدتر همهبه  ریخت. چب 
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... آن از موضوع شمیم، این  هم از موضوعِ اِیر

 

 د و دوست نداشت دروغ بگوید: دسنی داخلِ موهایش کشی

خواست با سارا حرف بزنه، بهم گفت که یه کاری اِیر می -

کنم باهم تنها بشن... باور کن من قصدِ بدی نداشتم. 

 زدم. گفت، خودم بهت زنگ میشاید حنی اگه اون نمی

ی  - ی نگفتم. ولی کار خویر نکردین که خواستی 
ی من که چب 

ی که با اون مرد حرف بزنه.   خواهرمو مجبور کنی 

 

 بازهم آکو را جمع بست و اعصاب مرد داغان شد. 

 

کرد تا دوباره لابد بازهم باید همه مراحل را از اول طی می

ک را به  دست بیاورد. دل دخبی

 

ته باشد دلش را هرچند هنوز هم شک داشت که توانس

 دست بیاورد. کامل به
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د.   دنده را جا انداخت و گاز را بیشبی فسرر

 

 کرد. امشب تکلیف خودشان را روشن می

 ها بس بود. بازیاین موش و گربه

 

وع کنند، باید مفصل خواستند رابطهاگر می ای جدی را سرر

 زدند. باهم حرف می

 

ی ا مشب باید حرف نه فردا و نه چند وقتِ دیگر؛ دقیقا همی 

 زدند! می
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ون داد و در گوشه تر ای از خیابان که خلوتنفسش را بب 

 بود، راهنما زد. 

 

ی را گوشه سایه با کنجکاوی نگاهش می کرد؛ مرد ماشی 

ی ساعدش بر روی فرمان،  خیابان متوقف کرد و با گذاشیی

ک برگشت:   به سمت دخبی

 باید مفصل با هم حرف بزنیم.  -

من باید برگردم خونه، دیدین که به سارا گفتم زود  -

 گردم. برمی
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ی نشنیدم.  - ی  من که چب 

 

 سایه هیچ نگفت و مرد ادامه داد: 

خوای، که هدفت از این خیلی سعی کردم بفهمم حیی می -

کارا چیه! ولی انگار سردرگمی، با خودتم روراست 

، نمی  خوای. دویی حیی مینیسنی

 

 سایه نگاهش کرد و هیچ نگفت. 

این بحث را دوست نداشت، چون جوایر برایش نداشت،  

برای این همه سردرگمی، برای این همه دودلی، جوایر 

 نداشت. 

 

ترسید؛ از از اینکه به پشنهاد مرد پاسخ مثبت بدهد، می 

 ترسید. اعتماد کردن به او، می
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، نمی جواب رد از  خواست که آکو، با شنیدناز طرقی

 طرفش، به سراغ کسی دیگر برود. 

 

 گب  کرده بود، که نه راه پس داشت و نه راهِ 
ی باتلاقی بی 

 پیش... 

کشت؛ این تردید و دودلی، اعتمادی داشت او را میاین یر  

 کشت... داشت او را می

 

 

ی انداخت.    انگشتانش را درون هم پیچاند و سرش را پایی 

 

کرد. این دخبی را درک   آکو گنگ و نامفهوم نگاهش 

 کرد. نمی
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د، چرا باید نمی   را سخت بگب 
ی

دانست چرا باید آنقدر زندکی

انِ همسن و سالاش، برای پیشنهادِ رابطه ای که تمام دخبی

 دادند، اینهمه تردید داشته باشد. راحنی جوابش را میبه

 

کلافه چشم بست و کمی خود را به سمت صندلی دخبی 

 کشاند: 

 ترسی سایه؟میاز من  -

 

دخبی حنی سرش را بالا نیاورد تا جواب مرد را بدهد، آکو  

ک به اعتماد نداشت،  اما جوابش را گرفته بود. دخبی

 زد. حدسش را می

 

ناخودآگاه نگاهش روی موهایِ فِر سایه چرخ خورد. 

 توانست از او دست بکشد. نمی

 اش باشد ها، نه. نه اینکه عاشق و شیفته
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ی در   ی ک او را جذب میاما چب  ی شبیه ون دخبی ی کرد؛ چب 

با که هر لحظه مرد را بیشبی و بیشبی به سمت خود  آهبی

 کشاند. می

 

 ای کشید. سرش را برگرداند و پوف کلافه

 رو نگاه کرد و لب زد: به روبه

ایی که تاحالا دیدم، اوکی، فهمیدم شبیه هیچ -
کدوم از دخبی

. فهمیدم راحت نمی  بهم جوایر نیسنی
 بدی، اما اگه منو تویی

ی که می ی خوای، لااقل باید یه نشونه بهم بدی، یه چب 

 دلگرمیم بشه تا ادامه بدم. 

 من... من باید چیکار کنم؟ -

 

 هایِ آکو کش آمد و سرش را برگرداند. لب

ک نگاه کرد و این یعنی جوابِ به گونه هایِ استخوایی دخبی

 مثبت؟
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 و برد: ابرو بالا داد و با شیطنت سرش را جل

 این یعنی بله؟ -

 

ی  سایه لب گزید تا لبخندش را پنهان کند و سرش را پایی 

 انداخت. 

 

های سایه، بیشبی سرخ های آکو بیشبی کش آمد و گونهلب

 شد. 

 

 جوابش را گرفته بود. 

ک می خواست بداند برای دلگرم کردنش چکار همینکه دخبی

 کند، کاقی بود. 

 

ک هم مرد ناخودآگاه خندید و به دنبالش، لب های دخبی

 کش آمد. 
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ین آکو و خندهخنده ی ریز سایه، در فضای های شب 

ی پخش شد و گویی همه ، به دستِ کوچک ماشی  ی چب 

ده شد.   فراموسیر سبی

 

، حال نه چندان خوبِ سارا رابطه ی شمیم و آکو، تماسِ اِیر

 ند و از یاد رفتند. و همه و همه، گویی جزی  از گذشته شد
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ی کوبید.   ظرف املت را از روی گاز برداشت و تند روی مب 

 

ه ی بالا، حسایر داغ اش، بر اثرِ شعلههایِ لاستیکیدستگب 

 شده بودند. 

ی لبانگشت اشاره هایش گرفت و از سوزشش اش را بی 

 چشم بست. 

 

  برد و سایه را صدا زد: صدایش را بالا 

ی آبجیت چه کرده.  -  سایه بیا ببی 

 

هایِ هایی گشاد و دمپایی ی بعد، سایه با لباسچند دقیقه

ون آمد. خرگوسیر   اش، از اتاق بب 
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 اش خوابالود شده و موهایش بهم ریخته بود. چهره

 

لق به سارا که صدایش را پسِ کله
ُ
اش انداخته بود، نگاه بدخ

ی دلش ضعف رفت و پر سروصدا، گونهکرد که سارا، 

 خواهرش را بوسید: 

نگاهش کن توروخدا، شبیه این بچه کوچولوهایی شده  -

شون خواد گریهشن و میکه تازه از خواب بیدار می

ه.   بگب 

 

هایِ آویزانش را جمع کند، سایه بدون آنکه بخندد یا لب

ی روبه ی نشست و سارا نب   رویش. پشت مب 

 

ایر کسلش کرده و گویی هرچقدر او خواب بعدازظهری حس

اق و پر انرژی بود. یر   حال بود، سارا قبر

 

 ای از نان را برید و بینش را پر از املت کرد: تکه
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 ترانه جون کجاست؟ -

 

زدند، هرچند که دیگر جون" صدایش میطبق عادت "ترانه

 آن ترس سابق را نسبت به او، نداشتند. 

 

 خیال گفت: ای گرفت و یر سارا لقمه

ون. نمی -  دونم، رفته بب 

 

یی آن گوشهسایه پوزخند زد و پس همه هایش برای دو گب 

 روز بود. 

 

ی لقمه ای گرفت و در حالی که به سخنی آن را داخل سارا نب 

ی پرسید، که دهانش می ی چپاند، با صدای نامفهومی، چب 

 اش را جمع کرد و گفت: سایه چهره

تا منم تو قورت بده، بعدش حرف بزن، اول لقمه -

. بفهمم حیی می
ی

 کی
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 اش را جوید و گفت: سارا تندتند لقمه

گم باز دست و پاش سالم شد، یادش رفت ماهم می -

 وجود داریم. 

 

 سایه پوزخند زد و مشغولِ خوردنِ بقیه شامش شد. 

 

 

ی  سارا قلنی آب نوشید و همانطور که لیوان را روی مب 

 گذاشت گفت: می

شد بریم کاش میم سر رفته تو خونه،  خدایا حوصله -

 .  جایی

 

ک   در همان حال، صدای پیامکِ تلفن سارا، بلند شد. دخبی

 دستش را دراز کرد و تلفنش را از روی کانبی برداشت. 
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ه به آن   صفحه را باز کرد و با اخمی عمیق، چند ثانیه خب 

 نگاه کرد. 

 

 بود، با صدایی  
ی سایه همانطور که مشغول لقمه گرفیی

 گرفته پرسید: 

 شده؟ سر بریده توش پیدا کردی؟ چیه حیی  -

 

ک که حسایر در فکر فرو رفته بود، جواب خواهر 
دخبی

ش را نداد و در عوض گفت:   بزرگبی

 گم سایه این پیام خیلی مشکوکه! می -
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ی ریخت و با صوریی درهم پرسید:   دل سایه هری پایی 

 چرا؟ حیی شده؟ کیه؟ -

 

ی کش داد سارا با همان اخم مذکور، لب  هایش را رو به پایی 

 و گفت: 

ش ناشناسه، ظهر بهم پیام داد. اول دونم شمارهنمی -

" فکر کردم باباست،  م خویر
نوشته بود "سلام دخبی

وقنی بهش زنگ زدم صداش غریبه بود. منم هول 

شدم و فقط گفتم "ببخشید اشتباه گرفتم" صدای 

ی نگفت. منم قطع کردم. ش اومد، ولی چخنده ی  ب 
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ی رها کرد و فورا گوسیر را  سایه نان داخل دستش را روی مب 

 از دست سارا قاپید. 

 

 هایش را روی هم سائید: پیام را خواند و دندان

م، من از جای بابات خبر دارم، نمی خوای بدویی " دخبی

 کجاست؟"

 

نفسش گرفت و با آنکه شماره برایش آشنا نبود، اما 

قی کارِ کدام یر   دانستمی  ست. سرر

 

 گوسیر در میان دستانش لرزید و پیامک دوم هم رسید: 

سی می  شناسه"" من عمو صادقم، از آبجر کوچولوت ببی

 

 یر 
جانِ داخل سایه موهایش را چنگ زد و با دلهره به سیر

 دستش نگاه کرد. 
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 آن لعننی به سراغِ سارا آمده بود. 

آورد یی سر سارا میآمد؛ اگر بلادلش داشت از جایش در می

 چه؟

 

 ها را پاک کرد و آن شماره را هم مسدود کرد. تند پیام

 

 سمتِ سارا گرفت و با دلهره گفت: تلفن را به

وقت جوابشو ندی، این مرتیکه مریضه، دیگه هیچ -

استفاده خواد از این موقعیت سوءمزاحم منم شده، می

 گم؟شنوی حیی میکنه اصلا گولشو نخوری سارا، می

 گه، از جای بابا خبر نداره. داره دروغ می

 

سارا که حال نگران شده بود، خود را روی صندلی جلو 

 هایی لرزان به سایه نگاه کرد: کشید و با تردید و مردمک

 ما خبر داره؟ مگه می -
ی
شه این کیه سایه؟ چجوری از زندکی

ی؟!  ی ی چب   همچی 
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وی نکن. دونم، توام اصلا کنجکادونم کیه سارا، نمینمی -

آدم خطرناکیه، برای یه بارم که شده، به حرفم گوش بده، 

خواد، ولی دونم حیی میعنوان، گولشو نخور. نمیبه هیچ

جوری ما رو تو تله بندازه، پس اگه بهت قصدش اینه یه

دونم، به گفت بیا جایی تا ببینمت، یا اینکه جای باباتو می

ی، خب؟هیچ  عنوان نمب 

 

ی کرد، که سایه با دستایی  سارا با تردید سرش را بالا و پایی 

ی قاپید:   لرزان، دوباره گوسیر را از روی مب 

م یکی  - اصلا... اصلا خطتت رو بشکن، خودم فردا مب 

م. این مرتیکه شمارهبرات می تو داره، ممکمه با گب 

 ای مزاحمت بشه. ی دیگهشماره

 

و همینکه خواست از جایش ببند شود تا خط خواهرش را 

د، سارا دست روی دستش گذاشت و ازحرکت از  ی ببر بی 

 ش داشت. نگه
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ه و نگاهش سرد شده بود:   چشمانش تب 

، فکرکنم بدونم این آدم کیه!  - ی  بشی 
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ش  ه به خواهر کوچکبی ک همانطور که نگاهش خب  دخبی

 بود، روی صندلی نشست: 
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 کیه؟ -

ی  ی کلمه را بگوید. نمی  تنها توانست همی  ی خواست سارا چب 

 از هویت آن آدم بفهمد. 

 

هایش را روی هم کشید و با عقب دادنِ موهایِ سارا لب

 بلندش گفت: 

 پسِر ترانه جون. دوست -

 

 با تمسخر گفت و سایه گیج نگاهش کرد. 

 شناخت؟! محمدصادق را می

 

 ای زمزمه کرد: باصدایی گرفته

؟تو از کجا می -  دویی

ظرت من خرم؟ یه مرد با این صدا که نشون میده نبه -

 ما خبر داشته 
ی
همچینم جوون نیست، چرا باید از ریزِ زندکی

ه شاهکارهای  باشه؟ منوتو که به کسی نگفتیم، بابا هم نمب 
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ی مردم جار بزنه. پس فقط یه نفر می مونه که بره زنش رو بی 

 قشنگش رو به دوست
ی
 . ستپسراش بده، اونم ترانهپز زندکی

 

ون داد و همینکه سارا از سایه نفسش را پوف مانند بب 

ی خبر نداشت، جای شکرش باقی بود.  ی  چب 

 

اش بلند شد و بدون آنکه تلفن سارا دوباره از روی صندلی

 سمت اتاقش رفت. در همان حال گفت: را بردارد، به

هاش یادت نره بهت حیی گفتم! به هیچ عنوان به حرف -

. فردا یه توجه نمی م، اینو بشکن. خط برات میکنی  گب 

 

 سرش آمد و در درگاه اتاق، سد راهش شد: سارا پشت

 به تو حیی گفته؟ -

 کی حیی گفته؟  -

 این آدم مزاحم توام شده؟ بهت حیی گفته؟مگه نمی -
ی

 کی
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ک چشمی گرداند و نمی  دانست چه بگوید. دخبی

ی که به آن اطمینان داشت، این بود که  ی تنها چب 

کدام از اتفاقاتِ گذشته، مطلع از هیچخواست سارا نمی

 شود. 

 

 دسنی داخل موهایش کشید: 

 همینایی که به تو گفته رو به منم گفته.  -

گه، اصلا شاید از دویی دروغ میخب... خب از کجا می -

 جای بابا خبر داشته باشه. 

 

 شد. نفهمش قانع نمیگویی خواهر زبان

 

 با دست کنارش زد و وارد اتاقش شد. 

 

 سارا هم پشت سرش آمد: 

 گه؟دویی دروغ میگم از کجا میباتوام سایه، می -
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گه، چرا خودشو نشون نمیده، چرا یه عکس اگه راست می -

هایی داره. آدم درسنی از بابا نمیده؟ هرکی هست یه نقشه

 نیست. 
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 روی پنجره ایستاد. روبه اش گرفت، و سارا دست به پیشایی 
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ی به تاج تختش تکیه داد و به دیوار روبه رویش نگاه سایه نب 

 کرد. 

ون از پنجره انداخت؛ هوا تاریک نیم  نگاهی به فضای بب 

شده بود. از بعدازظهر که خوابش برده بود، تا الان که هوا 

ی از ترانه نداشت.   تاریک شده بود، خبر

 

نبال کارهای سابقش رفته؛ از زد که باز هم به دحدس می

هایِ بد، به این فکر تنش مور مور شد و تمام احساس

 سمتش هجوم آورد. 

 

ناخوداگاه تلفنش را برداشت و روی شماره "ترانه جون"  

 کلیک کرد. 

 

خورد، کسی از آنطرف خط هر چقدر تلفن، بوق آزاد می

 داد. جواب نمی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ک با پوزخند گوسیر را قطع کرد و روی  تخت انداخت.  دخبی

 

 سارا سرش را به سمتش برگرداند و پرسید:  

؟به کی زنگ می -  زیی

 ترانه.  -

 او هم پوزخند زد:  

 جواب نداد؟ -

 نه.  -

هرحال باید از خواد وقتشو برای ما هدر بده، بهلابد نمی -

ه. معشوقه  هاش، نهایت لذت رو ببر

 

 ی سایه جمع شد و تسرر زد: چهره

ی لعننی رو تکرار کن. انگار جملهبسه دیگه، کم این  -

 دونم کدوم گوریه. خودم نمی
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سارا هم که انبار باروت شده و منتظر جرقه بود، چشم 

 گشاد کرد و دندان روی هم سایید: 

ی عوض می - ی شه؟ ترانه خانوم پاک و الان من نگم چب 

شینه با گرده خونه؟ یا لابد میمقدس برمی

 خونه! پسرش، نمازشب میدوست

 

د و غرید: دخبی   ک چشم فسرر

ون سارا، حوصله -  تو ندارم. برو بب 

 

سارا با پا، به عروسکِ کوچک کنارِ عسلی کوبید و به 

سمت در آنطرف اتاق پرتابش کرد، سپس با عصبانیت به

 اتاق رفت و زیر لب گفت: 

به جهنم. همتون برین به درک. انگار خیلی کنارشون  -

 ذارن. حالم خوبه، که واسم طاقچه بالا هم می
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 گفت و در اتاق را بهم کوبید. 

 

اش گرفت و آنقدر اعصابش سایه دستش را به پیشایی  

داغان بود، که هیچ به عصنر یا ناراحت شدنِ سارا، فکر 

 کرد. نمی

 

های محمد صادق برای سارا، از طرقی فکرِ مزاحمت 

وگور شدنِ کرد و از طرفِ دیگر، گماش میداشت دیوانه

وع هرزپریدن های ترانه، به حالِ بدش دامن پدرش و سرر

 زد. می

 

ک دست از روی  تلفنش روی تخت، زنگ خورد و دخبی

 پیشایی برداشت. 

 

ه روی آن، اش نگاه کرد و با دیدنِ اسمِ نقش بستبه صفحه

 بازهم، پوزخند زد. 
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ی رنگ را لمس کرد:   تلفن را برداشت و آیکون سبر

 بله؟ -

 کاری داشنی سایه جان؟  -

 دست خودش نبود که طعنه زد:  
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 اگه مزاحم نیستم؛ آره.  -

 

ترانه سکوت کرد و معلوم بود هیچ از این لحن نیشدار  

 خوشش نیامده. 

 

ک صدایش را صاف کرد و گویی زیاده  روی کرده بود. دخبی

ی پرسید:   با صدای آرامبی

 کجایی ترانه جون؟ هوا تاریک شده؛ نمیای خونه؟ -

 

 صدای ترانه کمی جدی شد:  

ام اجازه نمی - دونستم برای دیر اومدنم باید از دخبی

م!   بگب 

 

ای مردانه، داخل گوشش پیچید و پس از صدایِ بمِ خنده

 صدای ریز ترانه که تند گفت: "هیس، هیس"
ً
 آن فورا
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د و با لبخندی تلخ تنها گفت:    چشم فسرر

. اوکی شب به -  خب 

 و تلفن را قطع کرد. 

 شناخت. ی لعننی و منفور را میآن صدای خنده

 

ادق چشم وقتش رسیده بود از تهدیدهای محمدص 

 بپوشاند و ماجرای این تهدیدهایِ اخب  را به ترانه بگوید. 

 

آن مرد بارها و بارها تهدیدش کرده بود که اگر موضوع را  

کند و از هایِ ترانه را پخش میبه کسی بگوید تمام عکس

، دلش نمی ها کس، از ماجرایِ سالخواست هیچطرقی

ی بداند.  ی  قبل، چب 

 

. آن کفتار کثیف را مقصر دانستخودش را مقصر می

 دانست. ی عالم و آدم را مقصر میدانست؛ اصلا همهمی
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هایی که به زد و همه حقارتاما شاید باید، دل را به دریا می

 کوبید. خاطر ترانه کشیده بود را، در صورتش می

 

صدای پیامک تلفنش بلند شد و او دست برد و دوباره آن  

 را برداشت. 

 

ای ناشناس، عکسی برایش ارسال شده بود. اینبار از شماره

س، روی نوتیفیکیشن کوبید و عکس را  خننی و بدون اسبی

 باز کرد. 

 

دانست که این عکس حنی قبل از آنکه صفحه را ببیند، می

 از طرف کیست و موضوعش چیست. 

 

نما و ای که با لبخندی دندانخوب به عکس نگاه کرد. ترانه 

تنه و قرمز رنگ، در آغوشِ آن خوکِ کثیف، لم تایی نیم

 داده و از هردویشان عکس سلقی گرفته بود. 
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ی عکس به دستش رسید:   همان لحظه پیامی در پایی 

" اینم یه عکس خوب و معقول، از من و مامانِ پاک 

 دامنت"

 و پس از آن چند استیکر خنده و ادامه پیام هم نوشته بود:  

کر نکنی ما همش رو کول هم سواریم، " اینو فرستادم تا ف

شینیم و با هم های متمدن میبعصیی وقتا هم مثل آدم

رسیم به زنیم، هرچند که آخر حرفامون میحرف می

 و و یر یر 
ی

 تخ *می بابات"عرضکی
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د و تحمل نداشت کسی به پدرش  چشمانش را روی هم فسرر

ی   کند.   توهی 

 

به پدری که شاید در حقشان ظلم کرده بود، اما پدرِ بدی 

 نبود. 

ِ او عاشق بود و شاید باید کسی به او یاد می داد، یک مسب 

دادنِ آن، جز نیسنی و اشتباه، همیشه اشتباه است و ادامه

 نابودی، ارمغایی ندارد. 
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خواست که جواب دهد، بدون آنکه آن توانست و نمینمی

مسدود کند، تلفنش را خاموش کرد و آن را روی  شماره را 

 پاتخنی گذاشت. 

 

اش های پذیرایی که خاموش شد، سایه به زیرِ ملحفهلامپ

خزید و با آنکه هنوز برای خواب زود بود، او اما، دلش 

 خواست. خواب می

 

بدون توجه به لامنی که روشن بود و حنی بدون توجه به 

ِ ظهرش، چشمانش 
د. خوابِ طولایی  را روی هم فسرر

 

 سوخت. دلش برای سارا می  

، بهم کرد؛ او هم به اندازهکاش کمی مدارایش را می ی کاقی

 ریخته بود. 
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ون داد و آنقدر چشمانش را بسته نگه داشت،  نفسش را بب 

که نفهمید در میان کدام فکروخیال، به خوایر عمیق فرو 

 رفت. 

 

 

 

 

وان، ی نشسته و ساوان و سب   دور مب 
ی

 بل گرفته بودند.  همکی

 

هایش پیدا کرده بود، گویی اِیر که گویی رفیقی برای گزافه

 کرد. پایشان شیطنت میخندید و پابهمدام می

 

ی با آنکه گه کرد، اما نسبت به آندو، گاهی همراهی میآکو نب 

ی آرام  تر بود. تر و متی 
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سارا مشتش را بالا برد تا به صورت سوران، که کنار اِیر 

 گذاشت بکوبد، که اِیر مانعش شد: سرش میه و سربهنشست

-  . ی ببینم دخبی  بشی 

 و با چشم غره نگاهش کرد. 

 

یی  اش گرفت و دست سارا را هایِ اِیر خندهبازیسایه از غب 

 کشید: 

ی ولش کن.  -  بشی 

 

 که گویی با 
ک را شنیده بود، با حالنی ساوان که صدای دخبی

بچه ین حرف میدخبی ی داد رو به زد، چشمانش ای شب  را چی 

 سایه گفت: 

ی می - ی  خوای؟چیشده عزیزم؟ چب 

 

ک جمع شد و از اینکه این دوپسر شیطان، چهره ی دخبی

 کردند، حرصش گرفت. ها با او رفتار میمانند بچه
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 فقط مانده بود لپش را بکشند. 

 

 اخمی کرد و عبوس گفت: 

ی بخوام، گارسون هست.  - ی  نه، چب 

 

 ا بهم کوبید: اِیر باصدا خندید و دستانش ر 

ایول سایه، خوب ضایعش کردی. حقشه تا دو دقیقه  -

 اون ور ور جادوشو ببنده. 
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کجر کرد و اینبار مهربان و مستقیم به مرد رو به اِیر دهان

 سایه نگاه کرد: 

، ولی خدایی بیست و دو  -
خیلی دوست داشتنی هسنی

.   خدا سالته؟ به  که هیجدهم نیسنی

 

 سایه چشمی گرداند و اینبار آکو بود که جواب داد: 

 بسه دیگه ساوان.  -

 با اخم و لحنی جدی گفت. 

 

ک مورد توجه همه باشد، خوشش نمی  آمد. از اینکه دخبی
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ک گب  داده بودند.   ساوان و سوران اما، امروز به دخبی

شان، کردند و با آن لبخندهایِ شلهرلحظه نگاهش می

 ریختند. اعصابِ آکو را بهم می

 

ون داد و می دانست برادرهایش، قصد مرد نفسش را بب 

آمد، که غب  از خودش، بدی ندارند، اما هیچ خوشش نمی

ک را دوست داشته باشد.   کسی دخبی

 

 سایه فقط برای او بود. این ریزه
ی
کی ی اش، این موهایِ فِر و مب 

ن مرد حق اش، مختصِ آکو بود و فقط ایچشمانِ عسلی

جزِ صورت و تنش، داشت دوستش داشته باشد، به جز به

 دقیق شود. 

 

ی از این احساسِ مالکیت شدید، گیج بود.   خود نب 

 اما، گویی 
یی بود، برای این دخبی هرچند که از اول هم غب 

تش هزاران برابر شده بود.   غب 
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ساوان که بانیشخندی شیطان به آکو نگاه کرد، مرد چشم 

د و می  اش، یی برده. دانست این پسرک شیطان به علاقهفسرر

 

شد و این دوقلوها، هیچ فرصنی را شان میلابد از فردا سوژه

 دادند. انداختنش، از دست نمیبرای دست

 

مستقیم و جدی به برادرش نگاه کرد، تا حسابِ کار دستش 

اش گرفته بود بیاید و ساوان که گویی از طرز نگاه مرد خنده

 طرفِ دیگر برگرداند و ریز ریز خندید. سرش را به 

 

اش را داخل دهان برد و همزمان چشم سارا یی آبمیوه

 ی ساوان رفت. ای به خندهغره

 

صدایِ پیامک تلفن اِیر بلند شد و او دست در جیبش برد و 

ون آورد.   آن را بب 
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ی ی چشم به صفحهسارا که کنارش نشسته بود، از گوشه

ای " لحظهsamaneدیدن اسم "تلفنش چشم دوخت و با 

 خشکش زد. 

 

 اِیر باکسی در ارتباط بود؟! 

 

کرد قلبش از جایش درآمده و با نگاهی شاکی، احساس می

 چشم به مرد دوخت. 

 

ی تلفنش را کج اِیر که متوجه نگاه سارا شد، فورا صفحه

ی نوشت و سپس صفحه را خاموش کرد  ی کرد و تندتند چب 

ی قرار   داد. و آن را روی مب 

 

 کرد؟سارا دندان روی هم سائید و اِیر خیانت می

 کرد؟! به سارا خیانت می
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ی بگوید و اینجا جایش نبود. نمی ی  توانست چب 

 

لق آبمیوه
ُ
اش را عقب راند و فکری مشغول، به بدخ

 اش تکیه داد. صندلی
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 اش را نگرفت. د و یی اِیر متوجه ناراحنی سارا ش

خواست جلوی دیگران بحث کنند و باز کردنِ این نمی

موضوع، مساوی بود با جنجالی بزرگ؛ هرچند که اکنون 

، رابطه ی  ی چندان شادی نداشتند. نب 

 

ی آبمیوه  اش را جلو کشید و سوران شیطنت کرد: سایه نب 

ها، اگه قبلنای آکو گم خدایی عزب بودنم بد دردیهمی -

الان اینجا پُر از دافایِ اِسمی شده بود، مام یکیشو بود، 

 داشتیم از این سینگلی درمیومدیم. برمی

 

 اخمانِ سایه درهم شد و قبلاهایِ آکو؟

 کرد؟مگر آکو قبلا چه می

 

ای به با اخم و کنجکاو، به سوران زل زد که اِیر هم با چهره

 ظاهر ناراحت ادامه داد: 
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هون نیست از تو چه همدردتم داداش. از خدا که پن -

 پنهون که بد دلم هوس یکی از اون هلوهای..... 

 

و با دست سارا که داخل شکمش کوبیده شد، صدای 

ی جمع بالا رفت و اِیر با آخ و اوحیی تصنعی شمکش را خنده

 گرفت: 

ی آرمه - ست... حالا بعدا به خدایی دست که نیست، بیی

را فته که پسره چرا منو نگرفت، پسره چچس ناله می

 رفت،چرا ولم کرد، با این مشتایی که این.... 

 

توانست فعلا سارا با حرض که روی دلش تلنبار شده و نمی

ی اِیر کوبید و آخ اِیر اش کند، مشت دیگری روی شانهخالی

را به هوا برد. ساوان با خنده، لیوان خالی جلوی دستش را 

 به سمت سارا گرفت و گفت: 

گب  با این بزن تو ملاجش شه، باینطوری هیچیش نمی -

 مخش از هم بپاچه. 
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 آکو با خنده لیوان را از دست ساوان گرفت و گفت: 

نه کلا از مخ تعطیلش می - ی کنه. این نکن بابا، الان مب 

نه، وای به حالِ اینکه لیوانم  ی مرتیکه خودش کم گیج مب 

 بخوره تو ملاجش. 

 

 اش گرفته بود. سایه لب گزید و بدجور خنده

 

ِ هرسه مرد، جابهسارا ام
ی جا ا، تنها با اخم نگاهش را بی 

 هایشان نگاه کرد. بازیکرد و شاکی به مسخرهمی

 

 های_طرد_شده#سایه

 233#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

اِیر که متوجه واقعی بودنِ ناراحنی سارا شده بود، نچ نچ 

ک را، میان کنان، لپش را کشید و به زور دست کوچک دخبی

 دستس گرفت. 

 

 سارا با اخم خود را عقب کشید و نق زد: 

ولم کن، وقنی دلت پیش اون دافایِ اسمیه، منو  -

 خوای چیکار؟می

 

ک، نگاه کرد. مرد خندید و با شور، به لب  هایِ آویزانِ دخبی

 

کشید و های کوچک را به کام میکاش تنها بودند، تا آن لب

ِ این بدقلقی 
، تلاقی  آورد. هایش را درمیحسایر
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 که گویی کودکی نق نقو را رام می با 
 کند، گفت: لحنی

کردم. آخه داف اسمی به عزیزم، من داشتم شوحیی می -

 و یر 
ی و اممن پا میده؟ داف اسمی هرشب پاریی و ببی

 خواد، من کدومشو دارم؟می

 

 سارا بدتر گب  داد: 

ی داشنی می -  رفنی با یه داف اسمی؟آها یعنی اگه ببی

 

 تانش را بهم کوبید: ساوان باصدا خندید و دس

... آخ آخ دارم چه عشقی  - حقته مختو تیلیت کنه اِیر

 کنم. حقته ناموسا. می

 

 کنان سرش را تکان داد و مهربان به سایه نگاه کرد. آکو خنده

 کرد؟یعنی او هم از حسودی، نق نق می
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یی  ک، حسایر غب 
ست و هرچند متوجه شده بود که دخبی

 آمد. مرد چقدر خوشش می

 

ی این دخبی خوشش میاز همه اصلا   آمد. چب 

 

 سایه نگاهش کرد و ریز لبخند زد. 

 آمد. از اینکه هرلحظه، توجه مرد را داشت، خوشش می

 

 ی خشم سارا را بیشبی کرد: سوران از آنطرف شعله

ی داشت، از کنارتم رد نمیبه - شد؛ نه اینکه تو خدا این ببی

 ها، این یر 
فه. بد باسیر  سرر

 

شد و اِیر زیرلب فحسیر داد که لبخند سارا بدتر حرض 

 نما کرد. پسرک شیطان را دندان

 

 آکو دخالت کرد: 
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بیار دوقلوها، باز شما یه سوژه پیدا کردین که آتیش -

؟ ی  معرکه بشی 

 

 ساوان شیطنت کرد: 

خواد داف بلند کنه، ما ای بابا، ما چیکار داریم؟ اِیر می -

ش رو بخوریم؟  باید تسرر

 

ای که نگه اش گرفته بود و از زورِ خندهسایه حسایر خنده

 هایش قرمز شده بود. داشته بود، لپ

 

چهره و شیطنت پسرها، آنقدر بامزه بود، که ناخودآگاه 

 گرفت. اش میخنده

 

ون کشید و با چشم غره،  سارا دستش را از دست اِیر بب 

 نگاه گرفت. 
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، رو به سوران "دارم برات یر  ف"ی گفت و با اِیر زیرلنر سرر

، به صندلیچهره  اش تکیه داد. ای خننی

 

ی بود.  ی او و سارا، همی   بی 

 

لق و بعد از رابطه
ُ
ای که باهم تجربه کرده بودند، سارا بدخ

 نساز شده بود. 

 

ک آویزانش شده و فکر می کرد بعد از آن رابطه، دخبی

های مرد کند، اما او، تمامِ فکروخیالرقمه رهایش نمیهیچ

 را برهم زده بود. 

 

هرچند که هنوز هم، بر روی حرفش مانده و قصدی برای 

 ازدواج نداشت. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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شان، باز هم خودمایی چند ساعنی گذشت و جو دورهمی

 شد. 

 

، ب ی ازهم پای به پایِ سارا قهرش را از یاد برد و اِیر نب 

 بازی درآورد. دوقلوها، گفت و خندید و دیوانه
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 داخل باعیی که بودند، پر از دار و درخت و گل و گیاه بود. 

کدام، توانِ فضایش آنقدر قشنگ و ناب بود، که هیچ

 کندن نداشتند. دل

 

ی چیده شد، همه دست از صحبت برداشته  شام که روی مب 

 و مشغولِ خوردن غذایشان شدند. 

 

روی آکو سایه چشمش را به دنبال دوغ گرداند و روبه

 پیدایش کرد. 

 

ه ک را دید، پارچ را برداشت و گفت: مرد که نگاهِ خب   ی دخبی

 لیوانتو بیار جلو.  -

 

ک لیوانش را جلو برد که همان لحظه، صدای سلامی  دخبی

انه پیچید و سر همه  شان به آن سمت برگشت. دخبی
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بودند که هرسه، کنار هم ایستاده سمانه، داریوش و مسلم 

 بودند. 

 

ام  به احبی
ی

سی کردند. همکی  شان، بلند شدند و با هم احوالبی

 

ی بزرگشان  ، گارسون سه صندلی به مب  به درخواست اِیر

ی کنارشان جای گرفتند. اضافه کرد و مهمان  هایشان نب 

 

 ی اِیر گرفته و درهم بود. چهره

 

آمد و شش نمیاز حضور سمانه در اینجا، هیچ خو  

ی جیم آکو را به دنبال می دانست که حضور او در اینجا، سی 

 دارد. 

 

ک سمج نداده بود.   کاش آدرس را به این دخبی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی آکو، رویش نفسش را پوف ون داد که نگاه سنگی  مانند بب 

 نشست. 

 

ی پرلبخند و شخصیت با سمانه با همان چهره

و سوران  نفسش، سفارش شام داد و رو به ساواناعتمادبه

 گفت: 

ی وگرنه خیلی خوش اومدین، من نمی - دونستم اینجائی 

بینید، حالا که شما اومدم دیدنتون. شانس رو میمی

 خبر ندادین، قسمت شد که اتفاقی دیدیمتون! 

 

ی را پنهان  ک چه چب  "پوزخند زد و دخبی اِیر به کلمه"اتفاقی

 کرد؟! می

 

ک، خواست غرورش پایمال شود و هرچند که لابد نمی دخبی

ی گذاشته در مقابلِ آکو، کلِ غرور و اعتمادبه نفسش را زمی 

بود، اما در مقابل دیگران، هنوز هم آن دخبی قوی و شجاع 

 داد. را نشان می
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هایِ ی این دورو بازیآکو چشمی گرداند و هیچ حوصله

 سمانه را نداشت. 

 

وع یک رابطه، را دیده و اشک و التماس هایش برای سرر

ی   باعث شده بود که از او، خوشش نیاید! شاید همی 

 

حنی در سفرِ مرنجاب هم، به زور حضورش را تحمل کرده 

 هایش را روی هم سائید. بود و از فکر به آن روز، دندان

 

 و خواب، مجبورش کرده بود، که اِیر به بهانه
ی

ی خستکی

ِ سمانه بنشیند و کل غرور مردانه
ی اش را، پشت فرمان ماشی 

 ود. لگدمال کرده ب

 

 سایه به سمانه نگاه کرد. 

 اخلاقی بود. دخبی زیبا و خوش
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کرد آب دهانش را قورت داد و در آن لحظه، احساس می

 نفسی ندارد. هیچ اعتمادبه

 

، زیادی تمام  وکمال بود. این دخبی
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این دخبی  نگاه داریوش، روی سایه زوم شده بود و چقدر از 

 آمد. خوشش می

 

خورد، که ای از جذابیت، در اطرافش تکان میگویی هاله

 کرد. اش میداشتنی اینهمه، دوست

 

ه  ی داریوش را احساس کرد و سرش را بالا برد. سایه نگاه خب 

 

داریوش لبخند زد و سایه کمرنگ، جوابش را داد و نگاهش 

 را دزدید. 

 

ه احساس کرده بود، اخمانش  ی داریوش را آکو که نگاهِ خب 

 درهم شد. 
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تند نگاهش را به سایه داد و با دیدنِ سِر پائینش، نفسش را 

ون داد و این باعث نشد اعصابش داغان نشود.   تکه تکه بب 

 

چرایی نیست و این نگاهِ دانست داریوش مردِ چشممی

ه  کرد. اش را درک نمیمهربان و خب 

 

ک را ی صندلی را در زیر دستش فسرر دسته د و لابد باید دخبی

، غاری، دره کرد، تا اینهمه، توجه ای، پنهان میدر کوهستایی

 سمتِ خود جلب نکند. را به

 

دخبی آرام و ساکنی بود و کاری به کارٍ کسی نداشت و شاید 

 
ی
ی ویژکی  اش باعث شده بود که مورد توجه باشد. همی 

 

ی و مچ انهسمانه، متوجه نگاهِ خشمگی  ِ ی آکو، در بگب 
ی ی 

سایه و داریوش شده بود و از این حرکت، اخمانش درهم 

 شد. 
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 مشغولِ خوردن شام بودند و کام او اما، تلخِ تلخ شده 
ی

همکی

 بود. 

 

 آمد؟آکو از این دخبی خوشش می

 

 معقول و نجینر بود، سمانه اما، احساسِ حسادتِ 
دخبی

 عجینر داشت. 

 

دانست و دوست حق هم داشت! آکو را برای خود می

 نداشت که توجه او را، معطوف کسی ببیند. 

 

چنگالش را در بشقابش رها کرد و لیوان کنار دستش را 

 نفس، سر کشید. برداشت و آبش را یک
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آب دهانش را تندتند قورت داد، که مسلم کنار گوشش لب 

 زد: 

 شده سمان؟حیی  -

 

" تکان داد و باید ته ک سرش را به معنای "هیجی وتوی دخبی

 آورد. این ماجرا را درمی

 

، خوشش آمده بود و شاید هم او،  شاید آکو از ابن دخبی

 زیادی حساس شده بود. 

 

 دانست! نمی

 

ی مشخص میاما به زودی، همه  شد. چب 
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وجور کرد. بالحنی که نفسِ عمیقی کشید و کمی خود را جمع

 میمیگویی ص
ی

اش را مخاطب قرار داده، ترین شخصِ زندکی

 لب زد: 

 آکو جانم؟ -
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هی نگاههمه ک شد. ها، خب   ی دخبی

ی  ، عجیب باشد ها، نه اینکه در بی  ِ پسرودخبی
شان، دوسنی

 نه! 

ای نداشتند و از ی دوستانهاما سمانه و آکو، هیچ رابطه

 ، ها بود، تا لفظ سمانه، بیشبی شبیه عاشق و معشوقطرقی

 دو رفیق. 

 

کِ فرفری کنارش، نگاه  آکو اخم درهم کرد و تند به دخبی

 کرد. 

 

اش وا رفت؛ چشمانِ جستجوگرِ سمانه سایه روی صندلی 

ای که رنگ از رخش پرید و نگاهِ اما، زوم شد. زوم سایه

 آکویی که تند به سایه دوخته شد. 

 

ی  ی بی  ی  ان بود! شچب 

د.  ، قلبش را در سینه فسرر  شد و گویی دسنی
ی  دیگر مطمی 
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، بالحنی سرد، تنها گفت:   آکو پس از مکنی نسبتا طولایی

 بله؟ -

 

باخت، سمانه تنش را جمع و جور کرد و نباید خود را می

 هم مقابلِ اینهمه چشم! آن

 

 چندان متمرکزی گفت: نفس عمیقی کشید و با صدای نه

ها، قراره این هفته، بریم تو هآ... من... منو بچ -

 طبیعت، آشغال جمع کنیم، میای؟

 

ه نگاهش کرد، اینهمه آدم اینجا بود  ه خب  آکو همانطور خب 

 کرد؟و او تنها آکو را دعوت می

 

کارد و چنگالش را برداشت و همانطور که گوشتش را برش 

د و نگاهش به آن بود، گفت:  ی  مب 
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 شه! دونم، باید ببینم حیی مینمی -

 

ک سری تکان داد و خود می ی را دانست بدتر، همهدخبی چب 

 خراب کرده. 

ادبانه بوده و الان حال و دانست که کارش، چقدر یر خود می

 ی فکر کردن نداشت. حوصله

 

ی را نداشت. ی هیچحوصله  چب 

 کرد غرورش شکسته و حق هم داشت. احساس می

 

ی نبود که التماس کند یا اینکه خود را  تحمیل کند؛ او دخبی

پرستید، اما نباید در این آکو را دوست داشت، اصلا می

 کرد. حد، خود را کوچک می
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نفس عمیقی کشید و شاید بارها مقابل این مرد، گریه کرده 

 گاه، آویزانش نشده بود. و از عشقش گفته بود، اما هیچ

 

نفس، اما بعد از جواب ردی که از شاید ترس بود یا عزت

 نزده بود و ود، دیگر هیچآکو گرفته ب
ی

گاه به او پیام یا زنکی

معرفتش شد، احوال مرد یر هروقت هم که خیلی دلتنگ می

 گرفت. را، از اِیر می

 

د و از آنطرف آکو، خون خونش را می  خورد. چشم فسرر

ترین حالتِ ممکن، قاشق و چنگالِ میانِ دستش، به سخت

ده می  ت بدهد. شدند و دوست نداشت سایه را از دسفسرر

 

اش پیش بیاید و تفاهمی برای فنچ عسلیخواست سوءنمی

 سوخت. از طرفِ دیگر، دلش برای سمانه می

ش کند و با جوایر سرسری، خواست میانِ جمع، ضایعهنمی

 سروته قضیه را هم آورده بود. 
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ی بود.   آکو همی 

 گاه دوست نداشت کسی را بشکند، آن هم میانِ جمع! هیچ

 

 کرد؟اش چه میعسلیاما با فنچ ِ 

 

فنجی که صورتش را درهم برده و نگاهش را میخِ غذایش 

 کرده بود. 
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ی شامشان را که خوردند، مسلم خلال  از روی مب 
دندایی

 داد غر زد: اش لم میبرداشت و همانطور که روی صندلی

مردها نشستیم حوصله - زن پب  ی پب  . عی  م سر رفت خدایی

 خوریم. رو این صندلیا و تکونم نمی

 

 اش بالا آورد و خونسرد گفت: اِیر سرش را از روی گوسیر 

ا رو از این وسط جمع کنیم، یه آهنگ  - ی نظرت چیه مب 

یم وسط؟ مشنی اینجا باغ   ببی
ی

رقصیم بذاریم و همکی

 ؟تونیم بکنیمرستورانه، چیکار می

 

 داریوش بود که با لبخند گفت: 
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ی تو کافه و  - ی به رستوران، قرار گذاشیی دقت کردین، رفیی

روی، واسه ما جوونا شده تفری    ح؟ انگار یادمون پیاده

 .  ¹رفته اینا تفریحات دوران بازنشستگیه نه جوویی

 

زد، یا اگر هم همه سکوت کردند و این پسر، یا حرف نمی

شان ایش فکر کرده و تحلیلهها به حرفزد، باید ساعتمی

 کردی! می

 

 ساوان باتمسخر گفت: 

 ما جوونجوری میحالا یه -
ی

کنیم، انگار ها اینکارا رو میکی

ی دسیکوها ما به انتخاب خودمون، دست رد به سینه

های تابستویی زدیم و اومدیم چپیدیم تو این و فستیوال

 رستوران. 

 

 نگاه کرد. همه خندیدند و داریوش با لبخند به ساوان 
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هایِ شلوغ، خوشش با آنکه ساکت و آرام بود، اما از آدم

 آمد. می

 

 ای بالا انداخت و در جوابِ ساوان گفت: شانه

منم نگفتم انتخاب خودمونه، گفتم واسمون عادی  -

ی شده، یه ی جورایی عادت کردیم. خدا نکنه آدم به چب 

عادت کنه، وگرنه بعد از اونه که دیگه، کلاهش پسِ 

 ست. کهمعر 

 

اِیر تایید کرد و انگشت شصتش را به علامت لایک، 

 سمت داریوش گرفت. به

 

هایِ اش لم داده و یکی در میان، حرفسایه روی صندلی

 شنید. پسرها را می
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بازهم شکی خورنده، در جانش افتاده و در فکرش لول 

 خورد. می

 

آکو هم گولش زده بود، آکو هم دروغ گفته بود. چرا باید 

ی لفظ صمیمی ، با چنی 
 کرد؟! ای، با او صحبت میاین دخبی

 

د و لعنت!   چشم فسرر

ی "خیانت" در ای با آکو نداشت، اما واژهبا آنکه رابطه

 سرش تیبی شده بود. 

 

 آکو هم خیانت کرد. 

 آکو هم خیانت کرد. 

جایی : این جمله از من نیست عزیزای دل، اینو منم یه¹

 ♡خوندم. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 صدای سارا، تمرکزش را برهم زد: 

 بریم دور دور تو خیابون؟ -

 

ِ یکدیگر ردوبدل کردند و به
ی نظر بدشان همه نگاهشان را بی 

 آمد. نمی
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ی آکو دست داخل موهایش کشید و لب هایش را رو به پائی 

 کش داد: 

ی بریم تا  - ، بلند شی  ی من موافقم، اگه بقیتونم موافقی 

 ها. نپوکیدیم رو این صندلی

 

مستقیم،  سپس نگاهی به سایه انداخت و برای آنکه غب 

خط و نشانِ آخر را برای سمانه بکشد، بالحنی صمیمانه 

 پرسید: 

 سایهتو حیی می -
ی
 جان؟کی

 

ک فورا سرش را بالا آورد و لحظه ای مکث کرد، سپس دخبی

 گفت: 

 بریم.  -

 

ک  مرد سرش را تکان داد و لبخندی دلجویانه، به روی دخبی

 پاشید. 
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ی بود.   سایه نگاهش را گرفت و هنوز هم دلچرکی 

ی حل شود. نمی  شد که با یک "سایه جان" همه چب 

 

وپایش را سست ای فکری به مغزش رسید و دستلحظه

 کرد. 

نکند... نکند آکو برای درآوردن لجِ سمانه، به او نزدیک 

 شده باشد؟

 

اش را تم عصنر این فکر، آنقدر مخرب بود، که کل سیس

 بهم ریخت. 

 

ی از روی صندلی اش بود، با دیدنِ سارا که درحال برخاسیی

ی سمتش آمد و دست روی دستهحالتِ سایه به

سمتِ صورت خواهرش اش گذاشت و سرش را بهصندلی

ی آورد:   پایی 
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؟حیی  -  شده سایه؟ خویر

 

ک گیج سرش را تکان داد و باید بلند می  شد. دخبی

 

خواست کسی، متوجه شد و نمیبلند می باید همراه بقیه،

 حالش شود. 

 

مخصوصا آن رقینر که، مقابلش ایستاده و ریز به ریزِ 

 کارهاش را زیرنظر داشت. 

 

ی را مشخص میسرپا ایستاد و باید تکلیف همه  کرد. چب 

ِ آکو و سمانه چیست و شاید فهمید رابطهباید می
ی ی بی 

 باج بدهد. شد برای فهمیدنِ آن، به سارا مجبور می
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سمت صندوق رفتند و در آن میان، آکو بود که مردها به

تند، سوئیچ را از جیبش درآورد و قبل از آنکه همراه بقیه 

 سمتِ سایه گرفت: برود آن را به

، میایم.  - ی  برین تو ماشی 

 

ی سمانه و گونه هایِ سرخ و مرد، حنی نایستاد تا نگاهِ سنگی 

ک را ببیند.   دخبی

 

م را، میانِ دستانش گرفت و همراه بقیه، سایه، سوئیچِ گر 

 سمتِ خروحیر رستوران رفت. آرام آرام به
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ی آکو تکیه   وقنی که از رستوران خارج شدند، سارا به ماشی 

ون آورد.   داد و تلفنش را از جیب مانتویش، بب 

 

سوار شود، صدای سایه دزدگب  را زد و همینکه خواست 

 سمانه، متوقفش کرد: 

 سایه جون؟ -

ک سر برگرداند و کنجکاو نگاهش کرد، که سمانه، گرم  دخبی

 لبخند زد: 

م؟تونم یکم وقتتمی -  و بگب 

ی شده؟خواهش می - ی  کنم، چب 
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سارا میانِ حرفشان، "خوشحال شدم، خداحافظ"ی به 

ی شد و دو دخبی را تنها گذاشت  . سمانه گفت و سوارِ ماشی 

 

ک سمانه نزدیک تر آمد و دستش را روی بازوی دخبی

 گذاشت، که سایه ناخودآگاه کمی خود را جمع کرد. 

 

ی پیدا نبود و نگاهش از چشمانِ قهوه ی ای رنگ سمانه، چب 

طلب باشد، گرفته و جایِ آنکه خصمانه یا جنگهم، به

 سرد بود. 

 هایش کشید و رو به سایه گفت: زبان روی لب

کال نداره، شمارت رو بهم بده. اگه گم اگه اشمی -

، میداشتهدوست تونیم دوستای خویر برای هم باسیر

 باشیم. 

 و پشت بندش، لبخند زد. 
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، نسبت به آکو شک سایه از وقنی که به علاقه ی این دخبی

، کرده بود، احساس خویر درباره اش نداشت. از طرقی

مانهخجالت می  اش را رد کند. کشید پیشنهاد محبی

 

 اهش را دزدید و آرام و تصنعی، لبخند زد و گفت: نگ

؟باشه، یادداشت می - ی  کنی 

 

هایش را کش داد و تلفنش را درآورد. سمانه، جاندارتر، لب

ه کرد.   سایه گفت و او ذخب 

 

ک نگاهِ قهوه  ایش را بالا آورد: دخبی

! ممنون سایه جون، خیلی دوست -  داشتنی هسنی

 

ی سایه، راهش را شدهوقگفت و بدونِ توجه به چشمان 

ی آئودیگرفت و به  اش رفت. سمت ماشی 
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سایه ابرویش را بالا انداخت و ممکن بود اشتباه کرده باشد 

، احساسی به آکو نداشته باشد؟  و آن دخبی

 دید! عنوانِ رقیب خود نمییا شاید هم او، اصلا سایه را به

ی سایه، نسبت به آکو، حق هم داشت! او که از علاقه

 بر نداشت. خ

 

ک بود، که صدای سارا،   ی دخبی ه به ماشی  نگاهش خب 

 اتصال نگاهش را قطع کرد: 

 خوابت برد سایه؟ بیا بالا دیگه.  -

 

ون داد و کنارِ خواهرش، بر روی  ک نفسش را بب  دخبی

 صندلی عقب، نشست. 

 

فکرش درگب  شد. سمانه خوب بود، زیبا بود و از همه 

 د به نفس. تر؛ پولدار بود و با اعتمامهم

 کرد چه؟اگر توجه آکو را جلب می 
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 کرد، چه؟اگر آن مرد را برای خودش می

 

 

 دلش لرزید اما، آکو برای خودش بود. 

 داد؛ حنی به سرنوشت. کس نمیاو را به هیچ

 

 های دیگری دیده بود. سرنوشت اما، خواب

 

 های_طرد_شده#سایه

 240#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 جلو آورد و با کنجکاوی پرسید: سارا سرش را 

 گفت؟حیی می -

 

 سایه نگاهش کرد: 

 شمارمو خواست.  -

 بهش دادی؟ -

 آره.  -

 

 سارا سرش را تکان داد و دوباره نگاهش را به تلفنش دوخت. 

 

تر شدنِ صورتِ سایه کمی نگاهش کرد که متوجه درهم

 خواهرش شد. 
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 نگران گفت: 

 شده سارا؟حیی  -

 و تند به تلفنش نگاه کرد. 

 

 سارا اما، لبخندی لرزان زد و فورا صفحه را قفل کرد. 

 

د و لابد بازهم محمدصادق بود.  ک چشم فسرر  دخبی

 با صدایی پر از تشویش پرسید: 

 ست سارا؟همون مزاحمه -

 

ک تند سرش را به چپ و راست تکان داد:   دخبی

؟ مزاحم چیه؟حیی می -
ی

 کی

 شدی، حیی دیدی تو گوشیت؟یهو رنگت پرید، هول  -
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 سارا کتمان کرد: 

ی جدیدته؟ دیوونه شدی به خوسیر و میمنت؟ تو نسخه -

 این تاریکی تو صورت منو از کجا دیدی؟

 و نپیچون، خودم دیدم رنگت پرید. حرف -

 

ون داد و خسته، سرش را به پشنی صندلی  سارا نفسش را بب 

 تکیه داد و عاض گفت: 

وندن چیه، مزاحم چیه، از ولمون کن سر جدت، پیچ -

 دوازده گذشته، مخت ارور داده! 

 

ک می دانست که این حالٍ خواهرش، طبیعی نیست. دخبی

ی را پنهان می ی کرد و سایه آنقدرها هم خام نبود، که یک چب 

 نفهمد. 

 

تواند دانست نمیبا دلواپسی چشم از خواهرش گرفت و می

ون بکشد.   حرقی از زبانش بب 
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ی و لامپی کاز پنجره  ماشی 
ویی هایِ وچک، به فضای بب 

 روشنِ باغ، نگاه کرد و ناخنش را جوید. 

 

ی بعد، مردها از رستوران خارج شدند و باهم چند دقیقه

 دست دادند. 

 

ی خودشان شدند و داریوش و مسلم،  دوقلوها، سوار ماشی 

، از از همانجا دست شان را بلند کرده و با حالتِ لبخوایی

 احافظی کردند. سایه و سارا خد

 

ی سمانه نگاه کند، یا بخواهد از  آکو اما، بدون آنکه به ماشی 

ی لبخندِ او خداحافظی کند، به سمتِ ماشینش آمد و همی 

 سایه را، پهن کرد. 
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محلی، خوشحال شد و چه کسی گفته که پلیدانه از این یر 

 ها حسود نیستند؟عاشق

 

ی عاشق  اند. ها، حسودترین موجوداتِ روی زمی 
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ی شدند و لب ی سایه، های کشِ آمدههردو مرد وارد ماشی 

 شد. جوره، جمع نمیهیچ

 

ای از آینه، به پشت سرش نگاه کرد و با دیدنِ آکو لحظه

 لبخند سایه، ابرویش را بالا انداخت. 

 

ل او لبخند هایش را تحمل کند و حامحلیکرد باید یر فکر می

 زد؟می

 

ه ناخودآگاه، لب هایش کش آمد و همانطور نگاهش را خب 

ی نگه داشت که یکدفعه، اِیر داد بلندی زد و شانه

 شان بالا پرید. همه

 

ها، سرشان را  آکو گیج و با اخم، به رفیقش نگاه کرد و دخبی

، با صوریی پر از  ِ دو صندلی جلو آوردند، که اِیر
ی از بی 

 را بهم کوبید و گفت:  خنده، دستانش
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و پروندم، نه؟ عشق کردم، آی عشق آخ آخ، بد حس -

 کردم. 

 

آکو که تازه فهمیده بود موضوع از چه قرار است، محکم با 

کفِ دستش، گردن رفیقش را نشانه گرفت و محکم 

 گردیی زد. سارا گیج پرسید: پس

 شد؟ حیی  -

 

اِیر با "آی"ی دردناک،دستش روی گردنش گذاشت و با  

 کنایه جواب داد: 

، تو بخواب.  -  هیجی

 

 سپس رو به آکو گفت: 

. گردنم الهی دستت هزار تیکه شه مرتیکه - ویی ی هبی

 شکست خدا دستتو بشکونه. 
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سایه باهمان لبخند، سرش را دزدید و دوباره درست روی 

ی را روشن کر صندلی د و به راه اش نشست و آکو ماشی 

 افتاد. 

 

ی دوقلوها، پشت حرکت، سرشان آمد و سمانه اما، یر ماشی 

 همانجا مانده بود. 

 

اِیر همچنان دستش را روی گردنش گذاشته و مدام غر 

 زد. می

 

 آکو کلافه نجی کرد و با دهان کجر گفت: 

ریختتو.ناسلامنی ده ساله داری ببند اون صدایِ یر  -

، تحمل یه کف  ورزش می  رو نداری؟کنی
ی
 گرکی

 

اِیر تا این را شنید، صاف نشست و با شیطنت، ابرو بالا 

 انداخت: 
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ی درخشایی تو دخبی بازی داری، توام ناسلامنی سابقه -

 این ندید بدید بازیا چیه؟

 

 مرد چشم درشت کرد و هشدار داد: 

، بسه دیگه.  -  اِیر

 

هایش، لبخندی پررنگ و سایه از آن پشت، در حالی که لب

ی حالاتِ مرد صدقهکشیدند، در دلش، قربانمیرا یدک 

کشید، اما رفت و با آنکه خجالت میجلو رویش می

 هایِ اِیر را دوست داشت. حرف

 

ی متوجه توجه آکو نسبت به از اینکه می دید حنی دیگران نب 

 اند، خوشحال و راضی بود. او شده

 

 چشم بست و سرش را به پشنی صندلی تکیه داد. 
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لبخندی پررنگ روی لبش، و یک دنیا عشق،  در دلش 

 نشسته بود. 

 

 خوشحال بود؛ خیلی خوشحال! 
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 صدای داد و فریادشان، کلِ باغ بزرگ را برداشته بود. 

 

رویش نگاه روی پنجره، به باغ بزرگِ روبهمهدی، روبه

 کرد. می

 سرد، و نگاهِ سردتر... با همان صورت 

 

زد و صدای صدای فریادهایِ مهیار، در سرش زنگ می

 زنپدرشان، حال بهم
ی
 اش بود. ترین، سمفویی زندکی

 

 آمد. چقدر از آن مرد بدش می

 کشید. از آن مردی که فقط، اسمِ پدر را یدک می
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دوست داشت قدرتش را داشت تا او را از صفحه روزگار  

پاک کند و چه کسی گفته که همه پدر و مادرها خوب و 

 مهربان هستند؟

 کنند؟ها ظلم نمیچه کسی گفته که آن

به نمیکه بدتر و عمیق    زنند؟تر از دشمنان ضی

 

 خودش! 
ی
ِ زندکی ون بزند، برود یی دوست داشت از خانه بب 

 جایی که بدونِ 
ی
، به باقی زندکی اش ادامه منت، یا تحقب 

 دهد... 

ی کرد که نمیاما چه می ی، شد، که این ویلچر و این زمی  گب 

 جان از تنش ربوده بود. 

 

ی سردش را صدای مهیار، بازهم در گوشش پیچید و چهره

 سردتر کرد: 

ف، حق نداری تو کارای من دخالت کنی تو، توی یر  - سرر

کشم از امیلی تو رو یدک میبرقنورد! من حنی از اینکه ف

 خودم بدم میاد. 
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 ی عجینر بودند. هایش کش آمد و خانوادهی لبگوشه

 

داری بود که تری، قانونِ خندهتری و. کوچکبزرگ

 کردند. کدام رعایت نمیهیچ

 

ش صدای پدرشان گرفته بود، اما سعی داشت بلند نگه

 دارد: 

دوتا  مثلا من پسر دارم؟ من هیچ گهی ندارم. فقط -

خور الدنگ افتادن وسط زندگیم که یکیشون مفت

ی بز نگات می ی میت افتاده یه گوشه و عی  کنم، عی 

 یکیشونم که یه الوات به تمام معناست. 

 

ها برایش مهم نبود، آنقدر این کلمات در دیگر این حرف

هایش پیچیده بود، که جز تکرار، احساس جدیدی گوش

 برایش به همراه نداشت. 
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 آن فاصله هم، صدای پوزخند مهیار را شنید:  حنی از 

؟ برو برقنورد، برو. تو که آخه تو داری از الوایی می -
ی

کی

 روی هرحیی الواته سفید کردی، تو دیگه چرا؟

 

توانست حدس پس از آن صدای شکستنی آمد و مرد می

 ی بعدی چیست! بزند که صحنه

 

ها و پس از آن هایِ  تندِ پدرشان بر روی پلهصدای قدم 

 کوبیده شدنِ در! 

 

دقیقا همان شد؛ همان صدای تکراری و او ندیده، 

 توانست تصوریش را تجسم کند. می
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ها شنیده های مهیار هم از روی پلهپس از آن، صدای قدم

دستایی که پشت سرش گره کرده بود کنار  شد و او، با 

 برادرش ایستاد. 

 

 مهدی نگاهش کرد و مهیار دندان روی هم سائید: 

 ازش متنفرم.  -
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 فهمید. گفت و مهدی این را خوب میپدرشان را می

 

ی بود، همینقدر سرد و همینقدر  پوزخند زد و اخلاقش همی 

 تفاوت. ظاهر، یر به

 

ی مهیار نگاه آتش برد و به چشمان بردارش و دارش را پائی 

 سپس به ویلچری که روی آن نشسته بود، دوخت. 

 

ِ آن برقنوردِ یر همه  وجدان بود. ی اینها، تقصب 

 

ون داد و با اخم، به همان جایی که  نفسش را کلافه بب 

 کرد، نگاه کرد. مهدی نگاه می

 

ی و پر از گل  وگیاه، اما منبعی برای عذاب... باعیی سرسبر
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 را برایشان وجدایی که نام پدر را یدک میآن یر 
ی
کشید، زندکی

 زهر کرده بود. 

 

د و ویلچرش به آرامی، به سمت مهدی دست روی اهرم فسرر

 عقب رفت. 

 

 آمد. مهیار نگاهش کرد و چقدر دلش به درد می

 

دید، دلش اصلا هربار که برادرش را در این وضعیت می

 آمد. درد میبه

تحقب  شده بود، که به سردترین موجود  برادری که آنقدر 

، شهرت داشت.  ی  روی زمی 

 

 ش داشت: قبل از آنکه کامل دور شود، مهیار از حرکت نگه

 هرچقدر عذابت داده، عذابش میدم.  -
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مهدی پوزخند زد و با آنکه از این حرف خوشحال شده 

 داشت. تفاوت نگهاش را یر بود، اما چهره

 

وردکن بود، اما نه برای هایش، حسایر اعصاب خاخلاق

 مهیار. 

 

ی یک برادر را داشت و  نه برای مهیاری که از دارِ دنیا، همی 

 داد. هایش نمییک تارِ مویش را به کل جهان و آدم

 

د و در همان حال که به سمتِ دیگرِ  مرد دوباره اهرم را فسرر

 رفت، بلند گفت: سالن می

ی کهدویی ازت حیی میخودت می - ی ازت  خوام؛ پس اونچب 

خوام رو برآورده کن! عذاب دادن یا ندادنِ اون، برام می

 اهمینی نداره! 
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خواهد و عجیب این دانست برادرش چه میمهیار می

 خواسته سخت بود و عجیب دور... 
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سمت ویلچر که از مقابلِ چشمانش دور شد، دوباره به

 پنجره برگشت. 
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با این تفاوت، که اینبار، دست در جیبش فرو برد و تلفنش 

ون آورد.   را بب 

 

 شماره را گرفت و تلفن را کنار گوشش گذاشت. 

 

صدای موردنظرش که داخل گوشش نشست، نگاهِ او هم 

 سرد شد. 

 ی مهدی؛ اما هرچه که بود، سرد بود. شاید نه به اندازه

 

 صدایش را صاف کرد و دستوری گفت: 

 و انجام دادی؟اری که گفتمک  -

 آره، حل شد.  -

 خب؟  -
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 صدای پشت خط ادامه داد: 

ی  - بعد از اون شنر که همراه دوتاپسر و خواهرش، برگشیی

ون نیومده.   خونه، دیگه بب 

 

 مهیار چشمی گرداند: 

ی بگو این خاله - ی زنک بازیا چیه به من گزارش میدی، یه چب 

ی به ی یا نرفیی ون رفیی اون، به چه درد من درد بخوره. بب 

 خوره؟می

مو مرور کن آق برقنورد. گفتم همراه دوتاپسر، نکته جمله -

؟  رو گرفنی

 

 شد. کم داشت عصبایی میتای ابرویش را بالا انداخت و کم

 

خاصیت ریخته بود که اینهمه پول در حلقوم این یر 

 اطلاعات تکراری بدهد؟! 
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 اون دوتا پسرم ورزشکارنلابد می -
ی

و اسم  خوای بکی

 یکیشون آکو و اون یکی اِبیه، ها؟

 

صدای پشت خط، عجیب ساکت شد و مرد با "هه"ی 

 کشیده، تلفن را قطع کرد و زیرلب غر زد: 

، اونوقت من پولمو میمردم گانگسبی تربیت می - ی ریزم کیی

ه با پسره تو حلقوم یه یر  عرضه که بیاد بهم بگه دخبی

 . ی ون. خاک تو سرتون کیی  رفته بب 

 

 همانجا بلند داد زد: و از 

 صادق، ببی یه لیوان ویسکی برام بیار.  -

 

خانه، صدای تند قدم ی هایی آمد و مرد دست از داخلِ آشبی

 در جیبش فرو برد و همانطور که ایستاده بود، چشم بست. 
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دانست آخرِ این جریایی که به راه افتاده بود، به کجا نمی

 شد. ختم می

 

خواست تا ته این بازی را میشد، اما به هرکجا که ختم می

 برود... 

 

 شد! شد و شاید که نه؛ حتما برنده میشاید که برنده می
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ی کوچک نشسته بود و پاهایش را روی رودخانهسایه روبه

 در شکمش، جمع کرده بود. 

 

 نگاهش به جریان آب بود و لبخندی کمرنگ، بر رویِ 

 هایش. لب

 

 پدرش، به اینجا آمده بود، به اینجایی که پاتق 
ی با ماشی 

 هایش بود. تنهایی 

 

ی خاکی جک زد و کمی سرش را بالا  دستانش را روی زمی 

 گرفت. 
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ها آنجا نفس هوا آنقدر خنک بود که دوست داشت سال

 بکشد. 

 

هایِ درختان کنارش ی کوچک، با شاخ و برگرودخانه

بخش بود، خروش آب، آنقدر لذت پوشیده شده و صدای

 که روحش را به پرواز درآورده بود. 

 

در میانِ آرامشُ عجیبش غرق بود، که همان لحظه تلفنش 

 زنگ خورد. 

 

کلافه نچ کرد و حنی اجازه نداشت چندماه یکبار، ساعایی را 

 در آرامشِ روحش بگذراند؟! 

 

ون کشید.   دست در جیبش کرد و تلفن را بب 
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ک دیگر مانندِ گذشته ی آکو شماره ها، تعجب بود و دخبی

 نکرد. 

 

، رابطه شان، بیشبی شده و سایه از این در این مدت اخب 

ات راضی بود؛ هرچند که احساسِ ترسش، نیشبی می  زد. تغیب 

 

 

وجود آمده بود، آیکون را لمس با لبخندی که روی لبش به

 کرد و تلفن را کنار گوشش گذاشت: 

 سلام.  -

 

 دهنده بود: م و نوازشصدای مرد، نر 

 سلام، عسل خانوم؛ حالت چطوره؟ -

 

لبخندش وسعت گرفت و چقدر این "عسل خانوم"ها را 

 دوست داشت. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

؟ -  ممنونم خوبم، تو خویر

 

لبخند آکو را از پشت تلفن احساس کرد و مرد نفسش را 

ون داد:   بب 

 ای؟گم خونهمنم خوبم، خوبم. می -

 

 کرد:   سایه نگاهی به اطرافش انداخت و مکث

 آم... نه خونه نیستم. چطور؟ -

 

کرد، این سکوت یعنی مرد سکوت کرد و سایه احساس می

 منتظر توضیح بیشبی است. 
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های کنارش را چویر که کنارش بود را برداشت و کمی خاک

 بهم زد: 

ی شده؟ - ی ونم، چب   بب 

 صدای آب میاد؟ -

 آره.  -

 سارا هم هست؟ -

 نه.  -
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آکو سکوت کرد و سایه احساس کرد صدای خش خش 

 های مرد را شنید. لباس

 

 تر شد و آکو باکمی تعجب گفت: صدا واضح

 خودت تنهایی رفنی کنار آب؟ -

 

 سایه لبخند زد: 

 شه آدم تنهایی با خودش خلوت کنه؟نمی -

 

ی   تر آمد: صدای مرد کمی پائی 

، امنه؟ -  جایی که هسنی

 ید کرد: سایه تائ

 آره کاملا امنه.  -

 پس مشکلی نداره، باخودت خلوت کن.  -
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ک وول می خورد و جرات بیانش را فکری در سِر دخبی

 نداشت. 

 

 هردو لحظایی سکوت کردند و این آکو بود که ادامه داد: 

 جان؟ -

 

ک می ی بگوید و امتناع مرد فهمیده بود که دخبی ی خواهد چب 

 کند. می

 

تر روی سایه لب گزید و چوب داخل دستش را محکم

 ها کشید. خاک

 

، طوری که مرد به ی  سخنی شنید، لب زد: با صدایی پایی 

 میای اینجا؟ -
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اق شد و فورا جواب داد:   صدای مرد قبر

 بفرست اومدم.  ¹لوک -

 سرعت قطع کرد. و تلفن را به

 

ک تلفن را جلوی صورتش گرفت و با تعجب خندید.   دخبی

 

 زمزمه کرد:  زیرلب

 "چه سری    ع!"

 

کشید، اما از اینکه مرد به با آنکه هنوز هم خجالت می

 آمد، حسایر خوشحال شده بود. اینجا می

 

 لوکیشن را برایش فرستاد و تلفنش را کنارش گذاشت. 

 

 های عمیق و آرام کشید. چشم بست و نفس
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ین، دلش را چنگ می سی شب  زد و تند تند، آینه و ژرلبش اسبی

ون آورد و لب های قرمزش را قرمزتر را از داخل کیفش بب 

 کرد. 

 

 لوک: لوکیشن: مکان. 
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 هایش را بهم زد و با انگشت، رنگش را مات کرد. لب

 

لبخند زد و آینه را بست. آنقدر ساعتش را نگاه کرد و آنقدر 

ی سرش را چرخاند و چشم به راه  بود، که سرانجام، ماشی 

 مرد را از دور دید و با خوشحالی، از جایش بلند شد. 

 

ک پارک کرد و با ابروی بالا رفته، پیاده  ی دخبی آکو کنارِ ماشی 

 شد. 

 

ه ، در اش را همچون دلتنگنگاه خب  ی ترین انسان روی زمی 

ک گرداند و گوشه  ی لبش، بالا رفت. صورت دخبی

 

ی  چند روز که ندیده بودش اینهمه  زیباتر شده بود و در همی 

 دلتنگ شده بود؟ 
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ی با آن گونهنزدیک های سرخ و لبخند تر آمد و سایه نب 

ک ایستاد و تر شد. مرد روبهکمرنگ، گامی نزدیک روی دخبی

ی صورتش پس از آنکه یک دور نگاهش را از بالا تا پایی 

 گرداند، باشیطنت تای ابرویش را بالا انداخت: 

 این جای خوشگلو از کجا پیدا کردی؟عسل خانوم  -

 

 دل سایه سُرید و نگاهش را فراری داد: 

 خیلی وقته میام اینجا.  -

 

 مرد صاف ایستاد: 

 هوم، جای قشنگیه!  -

 

ک،  دست پشت کمرش گره زد و بدون توجه به دخبی

 زنان به سمت رودخانه رفت. قدم
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ی درختان نگاه کرد.  ی  از آن بالا، به آیر رودخانه و سبر

 

 قشنگ و دنجر بود.  جای

هایش نگاهش را سمت سایه برگرداند و دسنی به ته ریش

 کشید: 

 تنهایی بیای و به کسی نشونش ندی، آدم  -
حق داشنی

ه.   دوست همینجا بشینه و آرامش بگب 

 

 سایه آرام آرام به، سمتش آمد و کنارش ایستاد. 

 

 او هم به رودخانه نگاه کرد و لبخند زد: 

 من عاشق اینجام.  -

 در دلش اضافه کرد:"بیشبی از اون، عاشقِ تو، آکو"و 

 

 رخ زیبای سایه دوخت و چشمانش برق زد. مرد نگاه به نیم
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 ناخودآگاه در دلش جواب داد: 

"  " کاش عاشق من باسیر
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 تای ابرویش را بالا انداخت و نیشخند زد. 
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ی اشاره کرد و گفت: سپس با چشمش، به کفِ   زمی 

زیراندازم که نداری؛ ولی همینجوریش بیشبی حال  -

 میده. 

 

ک تایید کرد و هردو کنار هم، نشستند.   دخبی

 

ک نگاه کرد و گفت: مرد به نیم  رخ دخبی

 چندوقته میای اینجا؟ -

 خسته میچندسالی می -
ی
شم، شه، هروقت که خیلی از زندکی

اح ت میدم، اینجا وطن منه، میام اینجا و یکم به ذهنم اسبی

ی نظرم هرآدمی باید یه وطن داشته باشه که وقنی از همهبه

ی و زمان خسته شد، به اونجا  عالم و آدم برید، وقنی از زمی 

 جایی که توش آرامش داری، 
ه! وطن یعنی پناه ببر

ه... راحت خندی و... عشق رو تر میخوشحالی، حالت بهبی

. اونجا احساس می  کنی
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 را تکان داد:  آکو سرش

آره، هرکسی باید یه وطن داشته باشه، اما چه فایده  -

که خیلیامون متعلق به هیچ سرزمینی نیستم، 

 های روی زمینیم... ترین آدموطنیر 

 

 سایه خندید: 

آره انقدر غرق مشکلات شدیم، که یادمون رفته این  -

احنی نیاز داره، باید یکم بهش  ذهن هم به یه اسبی

 فرصت بدیم، که خودشو بسازه، سرپا بشه. 

 

ه و روان دوخت:  ی  آکو نگاهش را به آب پاکب 

وطنیم، اونقدر تو مشکلاتم غرق منم فکر کنم آدم یر  -

 کنم. 
ی

 شدم، که یادم رفته زندکی

 

 اختیار پرسید: سایه یر 

؟ -  چه مشکلایی
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من آدم بدی بودم، بد هم که نه، بیشبی سر به هوا و  -

خودخواه. تو دنیای سیاه خودم غرق شده بودم. اونقدر 

غرق که حواسم نبود دارم چه بلایی سِر اطرافیانم میارم. یه 

 اتفاق افتاد، یه اتفاق که یه شبه بزرگم کرد. 

 

ی بود.   سایه دنبال فهمیدنِ همی 

ی اتفاقی که آکوی عاقلش را، بزرگ کرده بود.   همی 

 

؟ -  چه اتفاقی

 

ک چشم دوخت.   مرد سر برگرداند و دوباره به دخبی

 

 ی سرخش... های رژخوردهبه چشمان معصوم و لب

به آن موهایِ فر و بلند، به آن خطِ باریکی که گویی لب 

 نیم تقسیم کرده بود. اش را با ظرافت، به دو پایینی 
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 آکو تنها گفت: 

-  .  هیجی

 

ک با آنکه قلبش داشت از سینه  ون میدخبی زد ؛ اما اش بب 

سید.  ی نبی ی ل کرد و دیگر چب   خود را کنبی
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تمام ترسش این بود که این ماجرایِ بزرگ شدن، به عشقی  

 قدیمی مربوط شود. 

 

هایش را روی هم فشار داد و نگاهش را از این فکر، لب 

 گرفت. 

 

ون داد و بلندتر از قبل گفت:  ی نفسش را بب   آکو نب 

 خیال، دیگه خیلی فلسقی شدیم. یر  -

 سپس نچ نچ کنان اضافه کرد: 

. عجب هواییه ولی، حال میده اینجا فقط آب -  تنی کنی

 

 شید. سایه لبخند زد و آکو انگشت بلند کرد و لپش را ک

 

ی قبل هم، این حرکتش را اش گرفت و دفعهسایه خنده

 دیده بود و گویی مرد، عادت داشت. 
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ک، لبخندی مهربان زد و لپش  مرد بادیدن لبخند نمکی دخبی

 هایش را روی هم فشار داد: را بیشبی کشید و دندان

ینی کوچولو.  -  تو چقدر شب 

 

قب چشمان سایه برق زد و با حالنی بچگانه، خود را ع

 کشید. 

 

 کرد و او هم حسایر کیفور بود. آکو داشت لوسش می

 

 می
ی

 کرد؟چه اشکال داشت اگر کمی برای این مرد بچکی

از کودکی مجبورش کرده بودند که بزرگ باشد و حال... حال 

ها را که فرصت داشت، دوست داشت تمامِ آن عقده

ون بریزد.   بب 
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را خوب  دوست داشت با آکو بماند و این مرد، حالش

شد خود را بیشبی دوست داشته باشد و کرد، باعث میمی

ی ی سالم بزرگمگرنه که یک رابطه ترین مزیتش، همی 

 بود؟! 

 

آکو دستش را دراز کرد و اینبار آن انگشتان کوچولو را میان 

 دستش، گرفت. 

 

دستان سایه، آنقدر ظریف و نازک بودند، که مرد، حنی 

 آمد فشارشان دهد. حیفش می

 

های بلند و زیبایش دوخت و انگشت نگاهش را به ناخن

 ها کشید. شصتش را روی آن

 

ک گرم شد و آن دست های های بزرگ، آن دستتن دخبی

 گرم، آنقدر احساس داشتند که تنش را منقبض کرد. 
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 کرد. دست خودش نبود که داشت عادت می

 

، داشت کمبه این لمس شد کم برایش عادی میهایی که گویی

 ترسید. و شاید باید از این "عادی شدن" می
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 ی لبِ بالا رفته، پچ زد: مرد بالبخند سر بلند کرد و با گوشه

 چه کوچولوئه.  -

 

جنبه بود و شاید هم ندید بدید، اما تک تک شاید یر 

ی بود و های مرد، برایش شگفتحرکات و حرف انگب 

 لرزاند. هرلحظه قلبش را می

 

ون لب های لرزانش کش آمد و خواست دستش را بب 

 ش داشت. بکشد، که آکو نگه

 

های کوچک را در مستقیم نگاهش کرد و هنوز آن دست

 دست داشت. 

 

 دل مرد، برای این دخبی رفته بود. 
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، دانست، خوب میخود هم خوب می دانست که این دخبی

 یگر کار از کار گذشته. دل و دینش را ربوده و د

 

ون داد و دست سایه را آرام کشید که  نفسش را آرام آرام بب 

ک جلوتر آمد. تنهنیم  ی دخبی

 

سایه با چشمان پُرتردید و نگاهی سرگردان، به مرد نگاه کرد، 

ای و مهربانش... به تک تک ریشش، به چشمان قهوهبه ته

اید هم که اجزای صورتش و آکو جذاب بود، دلربا بود، ش

 دید. از شدت عشق، او را اینهمه زیبا می

 

کاوید، لب باز ی چشمان سایه را میمرد با نگاهی که قرنیه

ک، هایش را روی لبکرد و هرم گرم نفس های دخبی

 گذاشت: 

 سایه، بسه دیگه. من تحمل ندارم.  -
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ی نزدیک و با همان چشمان خمار، سایه در همان فاصله

 هایش دیوانه کرد: مرد را با گرمی نفسلب زد، لب زد و دل 

 تحمل چیو؟ -

کردن برای اینو...  -  تحمل صبر

ک گفت و با حالنی جنون ، دست پشت گردن دخبی ی آمب 

 هایش فرود آورد. چنگ کرد و لب روی لب

 

 ی ریزش از تعجب بود. دل سایه لرزید و ناله

 

هایش گرفت و های سرخ را میان لبقراری، آن لبآکو با یر 

 بوسید. 

 قرار بوسید. یر 

 با هیجان بوسید. 

 وار بوسید. دیوانه

 

 سایه اما، در شوک مانده بود. 
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شد و این مرد، تمام تصوراتش را زیر و این دل، دیگر دل نمی

 رو کرده بود. 

 

خوب که در تر کرد و چقدر سر مرد کج شد و بوسه را عمیق

ه ی زد و خلوت این دو زار زیبا، احدی پَر نمیمیانِ این سبر

 زد. عاشق را برهم نمی

 

ک انگشتانِ لرزانش را مشت کرد و دستان مرد، به  دخبی

 میان گیسوان سایه خزید. 

 

ی خوش، عقل از سرش پراند دار، آن رایحهآن موهای موج

هایش، یا ترین انتخاب دنیا بود؛ بوسیدنِ لبو شاید سخت

 بوئیدنِ موهایش...؟
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ک کم های ناب کم از شوک خارج شد و طعم آن بوسهدخبی

 کرد. را با تمام جانش، احساس می

 

هایش را به گزگز و دلش را به تاپ تاپ هایی که لببوسه

 انداخته بود. 

 

کرد و با زد و هی رهایش میگویی دسنی هی دلش را چنگ می

 ریخت. هربار رها کردن، دلش هری می
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 نه همراهی کرد و نه دیگر او را پس زد. 

شاید به این مرد، اعتماد کرده بود، شاید که نه، حتما 

 اعتماد کرده بود. 

 

، به یک مرد،  ی جایِ خلویی  عاقلی، در چنی 
وگرنه کدام دخبی

 داد؟! شدن مینزدیک یاجازه

 

هایش را متوقف کرد و با همان چشمان بسته، آکو لب

ک چسباند.   پیشایی به پیشایی دخبی

 

اش را به بینی هنوز هم در حال و هوای خوشش بود و بینی 

 سایه مالید. 

 

ین ، شب  ی بود. این دخبی  ترین موجودِ روی زمی 
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ین لب ین، اصلا کل جانش شب  ین، چشمانش شب  هایش شب 

 بود. 

 

لبخند زد و بدون آنکه چشمانش را باز کند، دستش را روی 

ک گذاشت. یک  طرف صورت دخبی

 

صورت کوچک سایه، در پسِ دست مرد، پنهان شد و مرد 

 تر روی آن بینی کوچک، کشید: اش  را محکمبینی 

ی عسل دلیل نیست که بهت مییر  - گم عسل خانوم، عی 

 . ینی  شب 

 

ک بازهم ریخت و از  هیجایی که در جانش تزریق  دل دخبی

 شده و داخل پاهایش را مور مور کرده بود، لب گزید. 

 

هایش، نواخت و نفسقلبش با تندترین حالت ممکن می

ن را نمی ر  داد. کفافِ نیازش به اکسب 
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خواست حرقی بزند، اما نتوانست و هنوز هم خیسی 

 کرد. هایس احساس میهای مرد را بر روی لبلب

 

 آب دهانش را قورت داد و چشمان آکو، آرام آرام باز شد. 

 

ای رنگ و خمار مرد، در نگاهِ عسلِی فنچ نگاه قهوه

های معصوم، کوچولویش نشست و دلش برای آن عسلی

 ضعف رفت. 

 

ها در این حالت بمانند، در این حالنی دوست داشت سال

و پیچید ی سایه میریختهکه باد، لای موهایِ فر و بهم

کرد، البته اگر از ی چشمانٍ خمارش را صدچندان میهجلو 

 کرد. اش ضف نظر میهای سرخ و بازماندهلب
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سرخ، هایی که همچون گلانگشت شصتش را روی آن گونه

ها، قرمز و اناری شده بودند کشید و هوس گاز زدنِ آن

 هوا، در جلدش. فرو رفت. همچون چشیدن سیب سرخ
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ی در آن نگاهش به آن سرحیی و دندان هایش برای فرو رفیی

 زد. ها، دل دل میگونه
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اش کش آمد و سایه آنقدر در میان های افتادهکنج لب

احساساتش گم شده بود، که حنی متوجه لبخند موزی مرد، 

 نشد. 

 

را هایش مرد سرش را کج کرد و در یک لحظه، چنان دندان

ک جمع شد و در گونه های سایه فرو برد، که تن دخبی

 صدای جیغش، به هوا رفت. 

 

ی آکو کوبید و مرد با چشمان گرد شده، مشتش را به شانه

که گویی این گاز خوشمزه، حسایر به مزاجش خوش آمده 

 بود، چشمانش برق زد و سایه با درد، آخ گفت. 

 

هایش ن دندانآکو دلش سوخت و آرام لپ سایه را از میا

ک، فورا روی لپش نشست و با  رها کرد که دست دخبی

ارادی، مرد را محکم هول داد و آکو که حسایر   غب 
حرکنی

تنش سست شده بود، کمی عقب رفت و در یک لحظه، 
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ی خالی کنارش، باعث شد ملقی بخورد و بر روی هردو  زمی 

 پایش، داخل آب بیفتد. 

 

جایش پرید، که آکو چشمان سایه گرد شد و با ترس از 

ی خود را از درد جمع کرد و طوری که گویی شیطان، چهره

 درد دارد، روی زانوهایش خم شد. 

 

ی گذاشت و با قلنر که  سایه تند پاهایش را از تله خاکی پائی 

 زد، کنارِ مرد نشست. هایش میدر گوش

 

شوند و اگر هایش خیس میهیچ برایش مهم نبود، که لباس

 آمده باشد، چه؟!  بلایی سِر آکو 

 

 ی مرد را تکان داد و لرزان گفت: باهول، شانه

یت شد؟  - ی آ... آکو... چت شد... نگا... نگام کن... چب 

 آره؟ جاییت درد گرفت؟
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ی مرد، بدجنس، سرش را کمی بالا برد و با همان چهره

 شده به سایه نگاه کرد. جمع

 

ک فرو ریخت و یعنی درد داشت؟  دل دخبی

 

 تکان داد: سرش را تند 

 کنه؟! کجات؟ کجات درد می -

 

 آکو دست پشتِ زانویش برد و با صدایی خفه گفت: 

 زانوم، فکر کنم شکستیش.  -

 

ک خم شد که زانویش را ببیند، مرد، شیطان دست  تا دخبی

شده، کل صورتش را داخل آب برد و تا سایه بفهمد چه

 خیس از آب کرد. 
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ی ماشده، در همان حالتِ نیمسایه شوک ند و چشمانِ خب 

 ی مرد دوخت. ی پُرخندهاش را به چهرهگرد شده

 

 گولش زده بود؟

 آکو گولش زده بود؟! 
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ی را تحلیل کند، مشت دوم و سوم آب تا بخواهد همه چب 

اش پاشیده شد و برای دفاع از خودش هم هم روی چهره

، مشت در آب کوبید  ی که بود، جیغ زد و با عقب عقب رفیی

اهن مرد را خیس کرد.   و او هم صورت و پب 

 

ک را خیس کرد و سایه آکو خندید و شیطان تر از قبل، دخبی

، پابه ی یطنت کرد و گویی اصلا نفهمید که چگونه، پایش شنب 

 واردِ این بازی هیجایی شد. 

 

ک دست داخل آب کوبید و با حرص، تندتند و پشت  دخبی

سرهم، روی سروصورت مرد، آب ریخت و کل تنش را 

 خیس کرد. 

 

آکو دستش را جلوی صورتش گرفت و با غرسیر بامزه، جلو 

 و جلوتر رفت: 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ت نرسه که زنده از دستم بهت نرسه سایه، دستم به -

ی.  ون نمب   این آب، بب 

 

دخبی باخنده، جیغ زد و از هیجایی که به جانش تزریق شده 

 بود، پا به فرار گذاشت. 

 

ی با صدایِ خنده ای که حسایر بلند شده بود، به آکو نب 

ش می ک دوید و اگر گب  ش میدنبال دخبی آورد، آورد، اگر گب 

 کرد. کل تنش را خیس می

 

ک نتو  ی دخبی انست مسب  زیادی را بدود و مرد با گرفیی

 لباسش از پشت، متوقفش کرد. 

 

 برش گرداند و با ابروی بالارفته پچ پچ کرد: 

 خودت بگو چیکارت کنم؟ -
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تر سایه خندید و خود را عقب کشید، که آکو، محکم

 ش داشت. نگه

 

 اش چسبیده بود. موهای فرش، خیس شده و روی پیشایی 

 

اش کنار زد و موهایش را از روی پیشایی مرد دست برد و 

 بالنر کج شده گفت: 

نظرت چیه حالا که تیکه تیکه خیس شدی، یهو  -

؟ اینطوری بیشبی  بندازمت تو آب، که یکدست سیر

 حال میده ها. 

 

 سایه چشم گرد کرد و با خنده خود را عقب کشید: 

وای نه، توروخدا، نگام کن، کل تنم خیس شده. مریض  -

 شما... می

 

 های آکو بیشبی کش آمد: لب
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س مریض نمی - ! وسط تابستونه، نبی  سیر

 

 زد، خود را مظلوم کرد: سایه با چشمایی که از خوسیر برق می

وع کردی.  -  خب من که کاریت نداشتم، خودت سرر

 

مرد، شیطان سرش را بالا انداخت و با حرکت دستش 

 گفت: 

وع کردم ولی توام سرتا پا خیسم  - نه دیگه، درسته من سرر

 نظرت باید چیکارت کنم؟، حالا بهکردی

 

ی بگوید، آکو با خنده ی ای عمیق، تا سایه لب باز کرد چب 

دستش را کشید و هردو خم شدند، که در یک لحظه، آب 

ک پاشیده سردی، از نزدیک ترین فاصله، روی صورت دخبی

ک، دوباره به هوا رفت.   شد و صدای جیغ دخبی

 

 های_طرد_شده#سایه
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کوبید و تند تند با مشتش، به شکم و سروصورت مرد می

کشید، اما چه فایده که گوش آکو بدهکار خود را عقب می

 نبود. 

 

ک جیغ زد:   دخبی

تونم نفس بکشم، دیوونه، وای نکن، نکن نمی -

 دیوونه.... 
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"دیوونه" آخر را فریاد زد و آکو با یک حرکت، رهایش کرد و 

 و تای ابروی بالارفته گفت: با شیطنت 

ه - ه خب  ی ادبت کنم آها، حقته دخبی سر... باید همچی 

 .  دیگه جرات نکنی با آکوخان دربیفنی

 

سایه که تازه از دست مردک بدجنس رها شده بود، از راه 

 تر رفت. دهانش تندتند دم و بازدم کرد و چند گام عقب

 

ی دسنی به صورتش کشید و خیسی صورت و  مرد نب 

 ایش را گرفت. موه

 

هایشان خیس شده بود و اکنون چگونه به خانه کل لباس

 گشتند؟بازمی
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ها، سرتاپای یکدیگر را خیس کرده و حال، شبیه دیوانه

 شان گرفته بود. روی هم ایستاده و خندهبازهم روبه

 

 

ون  آکو نرم لبخند زد و جلوتر رفت تا سایه را از آب بب 

ک تند ابرویش را  بالا انداخت و عقب عقب  بکشد که دخبی

 رفت: 

 نیا، نیا توروخدا دیگه جون تو تنم نیست.  -

 

آکو عاقل اندرسفیه نگاهش کرد و باحرکنی سری    ع، جَست 

 زد و دستش را کشید: 

؟ دیگه از حیی تر هم میبیا ببینم، مگه از این خیس - سیر

 ترسی؟! می

 

  

 سایه نگاهی به سرتاپای هردویشان انداخت: 
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، دیگه  -  شم که... تر نمیازاین خیسنه خدایی

 

ون رفت و پاهای  آکو که جلوتر از سایه بود، از آب بب 

هایش گِلی شد و خیسش را روی تله خاکی گذاشت که کفش

 او باغیض به پاهایش نگاه کرد. 

 

ون بکشد،  سایه وا رفته، قبل از آنکه آکو او را هم از آب بب 

ون کشید و  نگاهی  به آکو دستش را از میان دست او بب 

 انداخت: 

ها که سرتاپا گِلی وای نه، من پامو بذارم رو این خاک -

 شم. می

 

 هایش کشید: ریشآکو نچ کنان، دسنی به ته

ون یانه؟ -  ای بابا، خب بالاخره باید بیای بب 

 

 چشمان سایه مظلوم و عاض شد: 
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؟ - ی  حالا چجوری برم تو ماشی 

 

 . آکو راه رفته را دوباره برگشت و کنار رود ایستاد 

ک دراز کرد و گفت:   دستش را به سمت دخبی

 بده دستتو، بیا.  -

 شم! نه، نه، گِلی می -

 

 مرد کلافه نگاهش کرد: 

؟بدو سایه، تا کِی می -  خوای اونجا بمویی

ند میمن نمی -
َ
ی رو به گ  کشم. تونم خب. ماشی 

 

مرد که فکری دیگر داشت، در یک لحظه، محکم دست 

ک همزمان شد با فرو رفتنش در  سایه را کشید و جیغ دخبی

 آغوش مرد. 
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ک دمیده شد: نفس  های تند آکو، کنار گوش دخبی

؟بغلت کنم راضی می -  سیر

 

های های مرد را هضم کند، دستقبل از آنکه حرارت نفس

ک، آکو، به زیر گردن و پاهایش خزید و جی غ دوم دخبی

 همراه شد با معلق شدنش در هوا: 

، نکن دیوونه، وای وای، چیکار می - ی ؟ بذارم زمی  کنی

 دیوونه.... این چه کاریه؟

 

ک هایی که شنیدنِ آنتوجه به غرغر آکو یر  ها از دخبی

همیشه ساکت عجیب بود، موزی لبخند زد و از عمد، 

 طوری که انگار نزدیک بود سایه از میان دستانش سُر 

ی آورد، که چشم سایه گرد شد و با  بخورد، دستانش را پایی 

اهن مرد را میان انگشتانش مچاله کرد.   وحشت و جیغ، پب 

 

شد مردک موزی، از این بازی خوشش آمده بود و چه می

 کرد؟! استفاده میاگر کمی از این موقعیت سوء
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ک رفت و سایه هم از ترسُ به آرام آرام ی دخبی سمت ماشی 

اهن مرد را چسبیده بود.   افتادنش، محکم پب 
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ی ایستاد و با چشم و ابرو به آن اشاره کرد که  آکو کنار ماشی 

 سایه گیج پرسید: 

؟ -  حیی

ک اخم درهم کرد:   آکو دوباره اشاره کرد که دخبی

 خب؟حیی می -
ی

 کی

. سوئیچت کو؟ -  باز کن در ماشینو دخبی

 

 سایه خنگ لب زد: 

 سوئیچ؟ من که سوئیچ ندارم.  -

 

 مرد عاقل اندر سفیه نگاهش کرد: 

ی  - ؟ لازمه بگم این ماشی  چرا نباید سوئیچ داشته باسیر

؟خودته، یا خودت می  تویی ببینی

ک نالان گفت:   دخبی

 سوئیچم تو کیفمه، حالا چیکار کنیم؟ -

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سمت رودخانه رفت. آکو نیشخند زد و دوباره به

 

ک ب وجدان و احساسی شبیه به معذب بودن اعذابدخبی

 پچ پچ کرد: 

، خودت میاوردی خسته شدی، منو می - ی ذاشنی زمی 

 دیگه. 

 

ه ی آمد و خب   ها شد: ی عسلیچشمان مرد پائی 

 شدی. اونطوری که خاکی می -

 و با شیطنت اضافه کرد:  

م خوش می -  گذره. تازه اینطوری بیشبی

اش را برگرداند تا مرد خندهاش گرفت و سرش را سایه خنده

 نبیند. 
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ی قرار داد  ک را داخل ماشی 
سوئیچ را که آوردند، مرد، دخبی

ک ای در را باز گذاشت تا آفتاب لباسدقیقهو پنج های دخبی

 را خشک کند. 

 

ی  ی را در دست داشت و سایه نب  همانطور که در ماشی 

هایش صورت کج روی صندلی لم داده بود تا لباسبه

 شود، گفت: خشک 

 حیی رو به راهه؟همه -

 

 سایه نگاهش را بالا کشید. 

 

" مزاحمتاحتمالا منظورش از "همه ی های محمدصادق چب 

 بود. 

 

خواست آکو نامِ او را بفهمد و هرچقدر او کمبی از نمی

 دانست، بهبی بود. اش میگذشته
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 سرش را به چپ و راست تکان داد و چشمان مرد ریز شد: 

 مردمکات میروقت دروغ میدونم چرا هنمی -
ی

 لرزن! کی

 

 چشمان سایه بیشبی لرزید و هول نگاهش را گرفت: 

 اسمش رو نیار، دوست ندارم حنی حرقی ازش بزنم.  -

 

ون داد:   مرد نفسش را بب 

 گفنی کیه! کاش بهم می -

ک گردنش را کج کرد:   دخبی

ی که درباره - ی  دونستم رو بهت گفتم. اش میهرچب 

 

ی  ک متوقف تر آمد و سر آکو پائی  دقیقا جلوی صورت دخبی

 شد. 

 تر: نگاهش جدی بود و لحنش جدی
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ی باشم همه -  حیی رو بهم گفنی سایه؟مطمی 

 

 دخبی بااطمینان و نگاهی مستقیم، تنها گفت: 

 آره.  -

 

ون داد و دوباره صاف ایستاد:   آکو نفسش را بب 

خب. حالا بگو ببینم خانوم کوچولو، جواب خیله -

 پیشنهاد من حیی شد؟
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چندباری در این باره حرف زده بودند و بعد از اتفاقات 

ی بازیامروز و آب ک احساسِ راحنی بیشبی شان، دخبی

 کرد. می

 

اش تغیب  رنگ چندایی آنقدری که اینبار، بدون آنکه گونه

 بدهد، جواب مرد را آهسته داد: 

 من که جواب دادم.  -

دِ نه دِ. تو جواب ندادی عسل خانوم، تو فقط منو  -

! من زیی و با پا پس میتر کردی. بادست پس میسردرگم کسیر

 اینهمه رفتار متناقضت رو پای حیی بذارم؟

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ک تنگ شد و یعنی مرد از ولع و اشتیاقش، نفس های دخبی

ی فهمیده بود؟!  ی  چب 

 

 

ن سوال و خواست بحث را ادامه دهد و برای آنکه از اینمی

 ها خلاص شود، تند صاف نشست و گفت: جواب

ه زودتر گم بریم دیگه، آفتابم داره غروب میمی - کنه. بهبی

 بریم، قبل از اینکه به شب بخوریم. 

 

ک کلافه شده بود، اخمالو،  مرد که از این گریزهای دخبی

ی بود، سرش را  همانطووری که ساعدش بر روی درِ ماشی 

ی برد و روبه ک تکرار کرد: روی پائی   صورت دخبی

خوای یا نه؟ انقدر طفره نرو. جوای منو بده. منو می -

چرا بازی درمیاری؟ چته سایه؟ تو یه مشکلی داری، من 

ی که  ی خر نیستم نفهمم، اون مشکله رو بگو، همون چب 

! نمی  ذاره با خیال راحت با من باسیر

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

مرد زیرک بود، باهوش و قوی، اما فهمیدنِ اینها، چندان 

 سخت نبود.  هم

ک آنقدر عیان بود، که شکِ هرکسی را  رفتارِ متناقض دخبی

 انگیخت. برمی

 

خواست مرد را واردِ بازی آن مزاحم بکند و شاید شاید نمی

 هم... 

خواست به خواست به علتِ دیگر فکر کند، نمیمرد نمی

ک کسی دیگر را بخواهد، فکر کند.   اینکه دخبی

 

 یگر چه فکری بود؟ دندان روی هم سایید و این د

ی نبود؛ او اگر کسی را دوست می ی دخبی داشت، سایه چنی 

ماند، نه اینکه برای بودن باکسی دیگر، دودل به پایش می

 شود. 
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ک سرش را به اطراف تکان داد و اینبار حنی می ترسید دخبی

 خورند. به مرد بگوید که به دردِ هم نمی

 

ِ مرد، میشد، از ر کم وابسته میحالِ که داشت کم
ی  ترسید. فیی

ی بگوید و او را برای همیشه از دست بدهد،  ی از اینکه چب 

 ترسید. می

 

 عجینر داشت. کاش کسی درکش می
ی

 کرد. دوگانکی

فهمید آنقدر ذهنش مسموم شده، که نه کاش کسی می

اش را داشته باشد و نه، نداشته تواند شخص مورد علاقهمی

 باشد. 

 

هبا همان نگاهِ سردرگم به  ی چشمانِ مرد نگاه کرد و مرد، خب 

 مظلومش شد. 

 

 خواست. ها را میمرد این چشم
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ِ پر از تناقض و گیج
 خواست. کننده را میاین دخبی

 

اصلا همینکه شخصیت او، برایش معما شده بود، باعث 

شد بیشبی به داشتنش ترغیب شود و چه کسی گفته که می

ک آرام، نمی  جذاب باشد؟! تواند مرموز و این دخبی

 

ی  تر برد و درست جلوی اینبار با عزمی راسخ، سرش را پائی 

ک، لب زد: لب  های دخبی

دست دویی چرا الماس انقدر باارزشه؟ چون بهمی -

 آوردنش سخته! 
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ین، لب گزید و نگاه دنباله سی شب  ه تلفنش با اسبی دارش، خب 

 بود. 

 

 تصمیم سخنی بود. 

ی دل و منطقش، یکی را انتخاب کند. نمی  توانست بی 

، گویی غدهنمی
ی ای شده و در توانست و این نتوانسیی

 گلویش گب  کرده بود. 
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 زد. اضطرابش، گویی دسنی بود و دلش را چنگ می

 

د و سرانجام برخلاف جنگ درویی  اش، لب زیر دندان فسرر

 ای نداشت. به سمت تلفنش رفت؛ اما بهانه

 

 هم بهانه مینمی
ی

شود یانه، اما حسایر دلتنگ دانست دلتنکی

 بود. 

 

گورشده را بشنود و خواست صدایِ آن آکوی گوربهمی

ید؟! با آنکه زمان رو  خجالت، جرات داشت جلویش را بگب 

 رفت، او اما، هیچ برایش مهم نبود. شب میبه نیمه

 

ی آکو لیست کوتاه مخاطبینش را گشت و بر روی شماره

 کوبید. 
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تلفن را کنار گوشش گذاشت و بوق اول که خورد، لب 

اش  را زیر دندان له کرد و بوق دوم هم خورد که بیچاره

 خورد موهایش را چنگ زد. 

 

ی ک هایی رد و به صدای بوقاینبار اتاق کوچکش را بالا و پائی 

 داد. رسید، گوش میکه گویی به آخر می

 

دانست مرد، بیخودی تماسِ شد و میکم داشت نگران میکم

 گذارد و اگر اتفاقی برایش افتاده باشد؟! پاسخ نمیاو را یر 

 

از این فکر، دوباره موهایش را چنگ زد و بعد از بوق 

ید و دیگری که خورد، صدای مرد، داخل گوشش پیچ

د:   چشم فسرر
ی
ک از آسودکی  دخبی

 الو؟ -
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ک بدونِ اینکه به این فکر  صدایش ریز و گرفته بود و دخبی

رسد، با نگرایی نظر میپیشه بهکند که اکنون چقدر عاشق

 گفت: 

 شده؟ صدات چرا گرفته؟حیی  -

 

خواست صدای چندسرفه آمد و آکویی که گویی می

 صدایش را صاف نگه دارد. 

 

ک ریخت و  تا مرد پاسخ بدهد، هزاران بار، آب دل دخبی

 دهانش را قورت داد. 

 

 آمد، گفت: زور بالا میآکو باصدایی که به

س، می - ی نیست نبی ی  چب 
ی

 به اِ... اِیر زنگ بزیی بکی
تویی

زنم جواب نمیده، این کارش دارم؟ خودم بهش زنگ می

ف... هیچیر   وقت جواب ن... نمیده. سرر
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 دانست. می

هایِ افتاده و این صدای گرفته، این وقفهدانست اتفاقی می

 به
ی

ی کلماتش، همکی ی هستند، که سایه از آن بی  ی خاطر چب 

 خبر است. یر 

 

د و خود  پاهایش رمقشان را از دست دادند و او چشم فسرر

 را روی تختش انداخت: 

 شده؟ حالت خوبه؟آکو حیی  -

. فقط به اِیر ز... زنگ  -
ی نیست دخبی ی خوبم، خوبم، چب 

 نه، بگو سارا زنگ بزنه... که جواب بده. بزن یا 

؟ -  آکو واقعا خویر

 هیجی نیست دخبی یکم... چاقو خوردم.  -

 

 یکم چاقو خوردم؟

 چاقو؟
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 چاقو؟

 

ک با چشمایی گِرد  گویی درسرش، بمنر منفجر شد و دخبی

 شده، از جایش پرید: 

چاقو خوردی؟ آکو باتوام، چاقو خوردی؟! چت  -

؟  شده؟ کجایی

 

 رد_شدههای_ط#سایه
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 رفت: صدای مرد، رو به زوال می

، فقط به گم هیجی نیست، چرا الگ نگران میمی - سیر

ف زنگ بزن، فقط! اون یر   سرر

 

ک آشوب شده و هزاران سوال در ذهنش، نقش  دل دخبی

 بسته بود: 

؟ آدرس بده.  -  کدوم بیمارستایی

 کرد: با نفس نفس این را گفت و مرد نچ نجی  

، خونه -  م. بیمارستان چیه دخبی

 

ک گِرد شد خانه بود؟  چشمان دخبی

 چاقو خورده و در خانه بود؟
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سرش را با ناباوری تکان داد و فقط این را فهمید، که 

ای که به تن تنهمانتویش را چنگ زد و بر روی همان نیمه

 داشت، پوشید. 

 

دانست کِی شلوار و شالش را هم به تنش اضافه حنی نمی

، از خانه خارج شد.  ی ی پاورچی   کرد و کِی پاورچی 

 

ی بود. خویر خانه  شان همی 

، میهمینکه هروقت می  بروی و بیایی و خواسنی
توانسنی

 کسی نبود که بازخواستت کند. 

 

 

ِ دیگری، اما او به
ی  بود یا هرچب 

ی
 وقتخاطر مرد، آندیوانکی

ون  شب، باوجود خطری به اسم محمدصادق، از خانه بب 

 شناخت. زده بود و عشق که خطر نمی
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 اصلا خودِ عشق، سرتاسر خطر بود. 

 

هایش را تند برداشت و شاید خواستِ خدا بود که گام

ِ داروخانه
روزی افتاد و به ی شبانهچشمش، به تابلویِ نئویی

 همان سمت رفت. 

 

کرد ممکن است به دردش بخورد را تمام وسایلی که فکر می

 خرید. 

 

، تیغِ جراحی!   از چسب و باند گرفته، تا الکل و حنی

 

نفهمید چگونه پول را حساب کرد و چگونه به سمتٍ 

 ی آکو پَر کشید. خانه

 

نگاهی به تلفنش، که نفهمیده بود کِی قطعش کرده انداخت 

 . ی آکو را گرفتو دوباره شماره
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 تلفن را که با تاخب  جواب داد، تند گفت: 

 در رو بزن.  -

 

 صدای مرد، کمی جان گرفت: 

؟ -  حیی

 درو بزن، پائینم.  -

 

 رسید: نظر میصدای آکو گویی کمی عصنر به

؟! دیوونه، دیوونه تو اینجا چیکار می -  کنی

 

ک لب برچید و اکنون کم بغض داشت که مرد، سرش  دخبی

 زد؟غر هم می
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ی نگفت و  ی ی نفس مرد، به تندی بازدم شد و دکمه چب 

د.   آیفون را فسرر

 

ین سرعت، خود را داخل انداخت و نفهمید  سایه با بیشبی

 ها را بالا رفت. چگونه طبقه

 

به مقابل در که رسید، برای آنکه کسی را بیدار نکند، آرام 

 روی در کوبید، در دلش اما، غوغایی بود. 

 

در را باز کند و با آن شاید حدود یک دقیقه گذشت تا مرد 

ی درهم و دسنی که روی پهلویش قرار داشت، چهره

 مقابلش، بایستد. 

 

ی نگاهش به سرعت، روی تنِ مرد، که گویی لباسی تمب 

هایِ ریزِ خونش در امان پوشیده اما آن لباس هم از قطره

ه شد.   نمانده بود، خب 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 تاد. ی آکو افکردهنگاهش فورا بالا آمد و به ابروهایِ گره

 

ک  داخل لب هایش لرزید و آکو، گامی عقب رفت، تا دخبی

 بیاید. 

 

 بدون حرف و بدونِ برخوردی! 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ک تند داخل رفت و همینکه در بسته شد، همانجا در  دخبی

 سمتِ مرد برگشت. ورودی ایستاد و به

 

خواست کرد و تا می  ای عمیق، به پهلویش نگاهبا دلشوره

 گامی جلو برود، صدای مرد، مانعش شد: 

ی نیست.  - ی  چب 

 

 نگاهش را بالا کشید و چرا آکو اینهمه بداخلاق شده بود؟! 

 

 

ک از این فکر، چهره  اش جمع شد. لابد درد داشت و دخبی

توجه به نگاهِ پر اخم مرد، جلو هایش را حبس کرد و یر نفس

 رفت. 
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رویش ایستاد و با آنکه حسایر نگران شده بود، دقیقا روبه

ت مرد را کنار بزند و پهلویش را اما بازهم نمی توانست تیسرر

 ببیند. 

 

 تنها توانست بانگرایی بگوید: 

، سرپا نمون خونریزیت بیشبی می - ی  شه. بیا بشی 

 

 سمتِ کاناپه رفت و رویش لم داد. مرد سرتکان داد و به

 

خانه رفت و چرحیی آنجا زد. خود هم  سایه، به داخل ی آشبی

دانست برای چه، به اینجا آمده. اما برای آنکه حسایر نمی

سمت مرد قندی درست کرد و بهنظر نرسد، آبگیج به

 رفت. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

لیوان را که به طرفش گرفت، سر آکو بالا آمد و نگاهش به 

ک رسید. ی رنگ پریدهچهره  ی دخبی

 

که لیوان را از دستش   با همان اخمان درهمش، همزمان

 گرفت، گفت: می

ون؟ -  بب 
 کی گفته این وقت شب، تنهایی بزیی

 

ک قنج زد و با نگاهی شیفته و نگران، روی کاناپه  دل دخبی

 نشست. 

 

ک نگاهش را آکو همچنان با اخم نگاهش می کرد و دخبی

 دزدید: 

 نگران شدم خب.  -

 

، تمامِ   شده بود، اما گویی
با آنکه حسایر عصبایی

 عصبانیتش، با این جمله، دود شد و به هوا رفت. 
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ک نگرانش شده بود.   دخبی

 دلربا بود و لذیذ! 

 

شده، دوباره آن را ای جمعقند خورد و با چهرهقلویی از آب

ک برگرداند:   به دخبی

 قند، بدم میاد. چقدر از آب -

 

ی سایه کمی خود را جلوت ر کشید و همزمان که نگاهش بی 

 نگرایی گفت: چرخید، با دلپهلو و چشمان مرد می

 کی بهت چاقو زد؟  -

 

 آکو جوایر نداد و تنها گفت: 

 های اولیه رو بیاری؟تویی جعبه کمکمی -
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تلفن با او صحبت گویی حالش نسبت به وقنی که پشت

 کرده بود، بهبی بود. 

 

 پشت تلفن صدات خیلی گرفت بود.  -

ه شد و منظوردار گفت:  مرد  ک خب   به چشمان عسلی دخبی

 مسکن خوردم.  -

 

ک سرش را تکان داد و بدون آنکه بلند شود، پلاستیکی  دخبی

 که همراه خود آورده بود را جلو کشید و گفت: 

 نیازی نیست، اینا رو خریدم.  -

 

و باند و ضدعفویی را برداشت و بانگاهی فراری، کمی خود را 

روی پهلویِ مرد، قرار تا دقیقا، روبه روی مبل جلوتر کشید،

د.   بگب 

 

 های_طرد_شده#سایه
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تِ آکو، دست دست کرد و مرد خود  برای بالا زدن تیسرر

تش را گرفت و کمی آن را از روی پهلویش بالا زد.  ی تیسرر  پایی 

 

ک روی آن باندی که در سرتاسر کمر مرد  چشمان دخبی

ه شد و آن قسمنی که روی پهلویش قرار پیچیده شده  خب 

 داشت، به رنگ قرمز در آمده بود. 
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 دل سایه به درد آمد و لابد خیلی درد داشت! 

 

 در آن مشهود بود، دست ای که ناراحنی با چهره 
ً
اش، کاملا

 برد و گره باند را باز کرد. 

 

ک و چهره  دید. ی غمگینش را مینگاهِ مرد، تنها دخبی

 

را از دور کمر آکو کمی کنار زد و چشمش که به سایه باند  

جایِ نه چندان سطج چاقو افتاد  دلش ریخت و نگاه 

 متعجبش را بالا برد و با شگفنی و دلشوره به آکو نگاه کرد. 

 

 زد؟کرد و دم نمیچگونه این زخم عمیق را تحمل می

 

توانست.... تری را داشت، اما نمیانتظارِ زخمِ خیلی کوچک 

 توانست این زخم را ببندد! نمی

 رفتند. باید به بیمارستان می 
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با لرزی که به جانش افتاده بود، خود را عقب کشید و تند 

 تند گفت: 

تونم اینو ببندم، باید بریم.. باید بریم نه من نمی -

 بیمارستان، خطرناکه. 

 

آکو اما گوشش بدهکار نبود، اخم درهم کرد و با نگاهی به 

از درد درهم شد؛ اما باز هم مقاومت اش زخمش، چهره

 کرد: 

ش کن و جعبه کمک - ی های نیازی نداره، فقط یکم تمب 

ی یر  حسی هست هم نخ اولیه، دارم  که توش هم اسبی

؟بخیه. می  تویی کوک بزیی

 

ک سرش را تند تند به اطراف تکان داد و گفت:   دخبی

دیوونه شدی، جای چاقو عمیقه، نمیشه تو خونه  -

 کاریش کرد. 
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 کو با اخم نگاهش کرد و تنها گفت: آ  

 بیمارستان نه!  -

 

ک نمی  فهمید. فهمید، اینهمه لجبازی مرد را نمیدخبی

آمد و با آنکه روی زخم کمی بسته شده دلش داشت در می

بود و خونش لخته شده بود، اما بازهم طرح خون قرمز 

 رنگ، روی باند، افتاده بود. 

 

ه و مستقیم و کلامی   جدی، لب زد: مرد با نگاهی خب 

، خودم میاگه نمی -  زنم. تویی کوک بزیی

 

ک، جعبهو در مقابل چشمان گرد شده های ی کمکی دخبی

ی یر  ون اولیه را آورد و اسبی حسی و نخ و سوزنِ بخیه را، بب 

 آورد. 
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دست برد تا باند را کامل از دور شکمش باز کند که سایه، 

 تند و هول، دست روی دستش گذاشت. 

 

شد اش بیشبی میآورد، خونریزیر به زخمش فشار میهرچقد

 و خدا لعنت کند این مردکِ لجباز را. 

 

 بالاجبار وبا حسی از ترس، گفت: 

 شه کرد. لم بده رو کاناپه تا ببینم چیکارش می -

 

بود را و قبل از آن، پتوی نازکی که کنار کاناپه مچاله شده

 برداشت و روی آن پهن کرد و رو به آکو گفت: 

 ترسم کاناپت کثیف بشه. بیا رو این، می -

 

لرزید، گره آکو روی پتو، لم داد و سایه با دست و دلی که می

 باند را آرام باز کرد و کمی جلوتر رفت. 
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اش را از کاناپه برداشت و تای باند را گرفت و آکو، تکیه

، در  ی  درآوردنِ باند به سایه کمک کرد. خود نب 

 

ی می ت مرد، هی پایی  کرد، که شان میآمد و اذیتتای تیسرر

ون کشید.   آکو با یک حرکت، آن را گرفت و از سرش، بب 
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سایه فورا نگاه دزدید و لعنت به این عضلات برجسته، که 

کرد و نگاهش را به سمتِ خود هی حواسش را پرت می

 کشید. می

 

 م کرد و پنبه را برداشت. کلافه اخم دره

 

ی، زخم را ضدعفویی می ی کرد و اگر چاقو باید قبل از هرچب 

 آلوده بوده باشد، چه؟

 

 که حسایر می
لرزید، پنبه را به بتادین آغشته کرد و با دستایی

 آن را جلو برد. 

 

 داد نگاه کرد و گفت: به آکویی که باند را روی زخم فشار می 

 برش دار ضدعفونیش کنم.  -
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ک فورا پنبه را در اطراف زخم،  آکو باند را برداشت و دخبی

ی کرد.   به حرکت درآورد و اطرافش را تمب 

 

دانست که اگر روی زخم بتادین بریزد، دمار از روزگار مرد می

کرد که مجبور بود و اگر اینکار را آورد و اما چه میدرمی

 د. کر اش میکرد، فکروخیالِ آلوده بودن چاقو، دیوانهنمی

 

ی مرد در یک لحظه که بتادین را روی زخم ریخت چهره

 سرخ شد و زیرلب ناله کرد. 

 

سایه فورا بتادین را برداشت و به هرسخنی که بود، سرانجام 

با دیدنِ چندفیلم آموزسیر از نوع بخیه زدن، توانست 

 باکمک مرد، زخم را بخیه بزند. 

 

 که کارش تمام شد یر 
و در این یکی  حال به آکو نگاه کرد وقنی

س داشت، که حال، رمقی در تن  دوساعت،آنقدر اسبی

 نداشت. 
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تش را از کنارش برداشت تا بپوشد، که نگاه مظلوم  مرد تیسرر

 سایه، به دستش دوخته شد. 

 

 آکو باشیطنت سر برگرداند و نگاهش کرد: 

؟ میچیه اینطوری شاکی نگام می - خوای نپوشم که کنی

ی؟  لذت ببر

 

 هایی سرخ، سرش را برگرداند. ت و با لپاش گرفسایه خنده

 

دل مرد ضعف رفت و محکم لپش را، میان دوانگشتش 

 کشید: 

 مردما. دخبی قوی، امشب تو نبودی می -

 

 یعنی واقعا پیش چشم آکو، قوی بود؟

ک لرزید. مرد او را قوی می  دید و قلب دخبی
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چشمانش ستاره باران شد و با احساسی شادتر، صاف 

 نشست: 

 نداری؟ دیگه درد  -

 مرد سرش را به اطراف تکان داد و گفت: 

 نه اونقدرا.  -

 

، به خوردش داد.  ک اما، راضی نشد و مسکنی  دخبی

 

دانست که اگر دانست اِیر کجاست و فقط خدا میسایه نمی

 آمد. رساند، چه بلایی سر مرد میاو خودش را نمی
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ین، تا خواست  از روی کاناپه بلند شود و یک خوراکی شب 

بار با جدینی که هیچ، با حالتِ قبلِ برای آکو بیاورد آکو این

 صورتش، تشابهی نداشت، محکم گفت: 

-  ! ی  بشی 

 

اش را به سایه باتعجب نشست و مرد نگاهِ مستقیم و جدی

 او دوخت: 

 چرا اون باید تو رو تهدید کنه سایه؟ -
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ک کمی گیج نگاهش   اش کرد و سپس گویی که دوهزاریدخبی

 افتاده باشد، ابرویش را بالا داد و با نگرایی گفت: 

 درست نفهمیدم، منظورت چیه؟ -

منظورم واضحه، اگه اون آدم قصدش مادرت باشه،  -

 کنه؛ نه تورو! خودش رو تهدید می

 

سایه خشک شده نگاهش کرد و این بحث... این بحث در 

 این لحظات، هیچ خوب نبود. 

برد که هیچ، خوشش داشت فکرش را به سمت جایی می 

 آمد. نمی

 

 که گویی به ته خط رسیده،  
سر جایش وا رفت و با حالنی

 گفت: 

 کار اون بوده، نه؟!  -
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مرد بدتر اخم کرد و با آن که درد داشت، اما کمی خود را  

 جلوتر کشید: 

ی دیگه بود!  -  بحث ما یه چب 

 

و با استیصال های خشکش کشید سایه زبان روی لب 

 گفت: 

، بحث ما همینه. اون زده، نه؟ -
ً
 نه اتفاقا

 

 وارانه ادامه داد: و بیچاره 

من که گفتم از من دور بمون. من جز دردسر هیجی  -

 برات ندارم. از من دور بمون! 

 

ی که کیفش را برداشت و از جایش بلند شد، آکو با   و همی 

عصبانینی که چشمانش را گشاد کرده بود، و با وجود زخمی 

که تنش را دریده بود، از جا پرید. با خشونت، مچ دخبی را 

 گرفت و به سمت خود کشید: 
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 کجا؟ وایسا ببینم.  -

 

سایه با بغصیی که در گلویش ریشه دوانده بود، سرش را به 

 راف تکان داد و خود را عقب کشید: اط

 بزار برم!  -

 جوابمو باید بدی.  -

 آکو من آدم خویر نیستم!  -

 

 ای ایست کرد. این را که گفت، مرد لحظه

 چرا خوب نبود؟

 قلب بود! او انسان خویر بود، معصوم بود، خوش

 

ی این وسط درست نبود و مرد این را از خیلی ی وقتِ یک چب 

همان وقنی که این دخبی را سوای از  پیش فهمیده بود؛ از 

 گب  دیده بود. همسن و سالانش، ساکت و گوشه
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آمد! اصلا داد، بدش میمرد از فکری که در سرش جولان می

 خورد! حالش بهم می

ون کند، محکم سرش را تکان داد و   برای آنکه این فکر را بب 

، مچ سایه را بیشبی کشید. 
ی

 با حالنی رو به دیوانکی

ی برد و سینه به سینه دخبی ک غرید: سرش     را پایی 

 صنم تو و کنی و مییا اون دهن کوچولوت رو باز می -
ی

کی

فهمم، انتخاب این یارو چیه، یا خودم یه جور دیگه می

باخودته! اما ممکنه راه دوم، زیاد به مزاجت خوش 

! امشب راه دررو نداری.   نیاد، بسه هرحیی طفره رفنی

 

کرد، درحال ها وارد میی که به آنهایش از فشار و دندان

ی را تمام شده می ی بود و سایه... سایه همه چب   دید! شکسیی
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وع این بحث ترسید و آقاجانش قبل ها میاز اول هم، از سرر

د چه می  گفت؟از آنکه بمب 

سی، سرت میاد."  " از هرحیی ببی

 

ترسی؟ چرا شکایت نکردی؟ چرا اون آدم میسایه چرا از  -

 گه تهدیدت کرده؟ من اینارو حیی معنی کنم؟به کسی نمی
ی

 کی

 من آدم بدیم.  -
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ده شد و اینبار به جای مچش، دندان آکو روی هم فسرر

 اش را چسبید: شانه

مون اونقدر سرر و ور تحویل من نده. فکرکنم رابطه -

 عمیق شده که بفهمم چه مرگته! 

 

ک لب ی نمی دخبی ی د و چب   گفت. فسرر

، به نفعِ آن یر نه تا وقنی که قرار بود همه
ی ی تمام همهچب  چب 

 شود: 

 تو... تو هیچ حقی نداری.  -

 

نه محکم و نه جدی، بلکه مانندِ همیشه، لرزان و پر از 

 ترس، گفته بود. 

 

 شاید ترسی شبیه به، از دست دادنِ این مرد. 
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ه، هایش را زیر دندانش کشید و هآکو لب ه خب  مانطور خب 

ک ریخت.   نگاهش را در نگاه دخبی

 

کشید، آکو هایش را از زبانش نمیاگر امشب تمام حرف

 نبود. 

 

اش را فشار داد و سایه گامی عقب رفت و با فشار شانه

 بیشبی دست مرد، روی کاناپه نشست. 

 

اش را در نگاهِ فنچ مرد از آن بالا، خم شد و نگاه وحسیر 

 کوچولو ریخت. 

 اش نبود. کنون هیچ حالیا 

، اکنون فقط دیوانه ای بود که باید، با غل و زنجب 

 بستندش: می

، تو یه ترسویی که حنی  -
من اشتباه کردم، تو قوی نیسنی

، یر می
 ای، دل و جرات نداری! عرضهترسی حرف بزیی
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چشمان سایه طوری لرزید و نگاهش طوری شکه شد، که 

هایش اما، پشیمان رفمرد دندان روی هم سائید و از ح

 نبود. 

 

کرد و اکنون به درست و غلط بودنِ باید اینکار را می

، فکر نمیهیچ ی  خواست به هدفش برسد. کرد؛ تنها میچب 

 

ک زد و با پوزخند انگشت اشاره اش را روی شقیقه دخبی

 ادامه داد: 

اینجا رو دیدی؟ اینجا پر شده از یه مشت ترسِ  -

مردن حیی هست؟ از حیی مزخرف. مگه بالاتر از 

سی؟!   میبی

 

ک اما شانه هایش جمع شد و آنقدر احساس حقارت  دخبی

و کمبود می کرد که حنی نمی توانست نگاه ناباورش را در 

 نگاه مرد نگه دارد. 
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ی انداخت و بیشبی در خود جمع شد. آکو اما،  سرش را پایی 

با دیدن حالتِ سایه، عصبانیتش همچون کوهی از 

 کرد و با تمامِ توان فریاد زد:   آتشفشان فوران

؟ چرا میچرا می - ی زاری یکی از ترست زاری بهت ظلم کیی

سواستفاده کنه و  تهدیدت کنه؟ اصلا لعننی چرا 

ت کنم؟ذاری من یر می ف هم تحقب   سرر

 

لب های سایه لرزید و آنقدر اشک به کاسه چشمانش به 

 کرد. فشار آورد که درد و سوزششان را احساس می
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ها ی آدمخواست سرش را بالا بیاورد؛ اکنون از همهنمی

 آمد و بیشبی از همه، از خودش! بدش می

 

 مرد با دردی که روی قلبش تلنبار شده بود، فریاد زد:  

از اینهمه مظلومیتت بدم میاد، از اینکه اجازه میدی  -

بالا بیارن، بدم میاد. حنی از دیگران درداشونو رو تو 

امو گوش میدی، بدم میاد.   اینکه نشسنی و فقط تحقب 

 

هایش خاموش شده سایه همچون ربایی که تمام احساس 

های مرد کدام از حرفباشد، در جایش مانده و جواب هیچ

 داد. را نمی
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ی فکر می  کرد، کرد، تنها به یک جمله فکر میتنها به یک چب 

 کرد... اشت مغزش را منفجر میای که دجمله

ت کرد"  "آکو هم تحقب 

 

مرد خسته از حجمِ کلمات سنگینی که به زبان آورده بود، 

ک کنار کشید و با دردی که در  خود را از جلو روی دخبی

 پهلویش پیچیده بود، روی کاناپه لم داد. 

 

اش بود  و این همه حرص و جوشش، همه از سِر علاقه 

 خورد. برایش مهم نباشد، حرص نمی آدم که برای کسی که

 

ک را اینگونه ببیند؛ نمینمی خواست خواست دیگر این دخبی

ک، سوء استفاده کند و باید او را کسی از مهربایی  های دخبی

 آورد. به خودش می
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ِ خفته
داد و به او اش را قلقلک میباید کمی آن احساسِ یاعیی

 دیگران را بکشد.  فهماند که نیازی نیست جورِ اشتباهاتِ می

 

آمدن نیازی نیست مقابلِ همه سکوت کند و همیشه کوتاه

 هم خوب نیست! 

 

 تر از قبل ادامه داد: آرام

؟ مگه حیی کم چرا انقدر خودتو دست کم می - ی دخبی گب 

 داری؟ مگه ایرادی داری؟

 

 شد. دیگر نمی

شد و او اکنون هایش، مرهم دل دخبی نمیدیگر این حرف

 دم میاد" های آکو بود. گوشش پر از "ب

 

آب دهانش را آرام قورت داد و بدون آنکه اشکی از 

 چشمش فرو بریزد، چشمانش، سرخ سرخ شده بود. 
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 همچون غرویر رو به پایان... 

 

هایِ عسلی، همچون خورشیدی رو به غروب، آن مردمک

ِ دریایِ پر شده از اشکِ چشمانش بود
ی  در بی 

 

ی که مرد دستش را در موهایش کشید و  ی اکنون به تنها چب 

 کرد، سوزن سوزن شدنِ جای زخمش بود. فکر نمی

 

سایه نگاهش کرد و چشمانش دیگر آن چشمانِ سابق 

 نبودند. 

 

چشمانش، آن شورِ دقایق و ساعایی پیش را نداشتند و 

همیشه که زمایی طولایی لازم نبود، آدمی گاهی، در یک 

 
ی
شد، ال پب  میی هزاران ساش، به اندازهسکانس از زندکی

 شد! شد و عوض میپخته می
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 های بلند و زیبایش نگاه کرد: سایه با بغصیی آشکار، به ناخن

از من بدت میاد، توام از من بدت میاد و من  -

داشتنی وقت دوستدونستم که هیچدونستم.... میمی

 نیستم. 
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ش را باز و بسته کرد و او چه گفته بود و اآکو چشمانِ کلافه

ک چه برداشت کرده بود!   دخبی

 

ی بگوید، که سایه  ی ، دهان باز کرد تا چب  با اخمی از ناراحنی

 دستش را بالا آورد: 

من بهت گفته بودم نمیشه، گفته بودم این رابطه  -

شدیی نیست، دیدی؟ دیدی توام از من بدت اومد؟ 

یچکی منو دوست داشتنی نیستم، همن آدم دوست

تونه کنه. هیچکی نمینداره، هیچکی اخلاقمو تحمل نمی

یی منفجر انبفهمه هرلحظه تو ذهن من چندتا یی 

 ریزه. شه و کل باورها و وجودمو بهم میمی

 

آکو کمی خود را روی کاناپه جلوتر کشید تا حرفش را بزند، 

ارادی، خود را عقب کشید و کل وجود مرد از  که سایه غب 

 این حرکتش، آتش گرفت. 
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ی را خراب کرده بود. همه  چب 

ی را خراب کرده بود. بعد از آنهمه تلاش، همه  چب 

 

 سایه من از تو بدم نمیاد، من...  -

ارزشم. ولی لطفا بیشبی ت، چقدر یر دونم درنظر لطفا! می -

ی نکن.   از این بهم توهی 

 

 و با پوزخند ادامه داد: 

، اما من،  -
ی

من بدم، غب  قابل تحملم، اصلا هرحیی تو بکی

 ترسم، من از... من از... ترسو نیستم! من از مرگ نمی

 

داد و ی این کلمات جان میسکوت کرد و مرد برای ادامه

ک اما، ادامه نداد.   دخبی

 

ون داد که سایه، از جایش بلند شد  آکو نفسش را کلافه بب 

 و نگاه مرد، همراهش بالا رفت. 
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ک کیف را روی شانه اش زد و سرش، از های افتادهدخبی

بغصیی که نه در گلویش، بلکه در مغزش جمع شده بود، درد 

 کرد. می

 

گذاشت سایه با این حال و آکو از جایش بلند شد و نمی

ون ی را کم، نه تا زمایی که همهبرود، اقل روزش  بب  چب 

 نفهمیده بود. 

 

ی حرفام تموم نشده.  -  بشی 

ک کنایه زد:   دخبی

 عرضگیم بیشبی از این حالتو بهم بزنم. خوام با یر نمی -

 

مرد نفسش را فوت کرد و سایه اینبار، باهمان بغضْ 

کنش، مستقیم به مرد نگاه کرد و باچشمانِ خرابخانه

 معصومش، لب زد: 
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 بالاتر از مردن چیه؟ یر می -
. دویی  تفاویی
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ی باوجودِ درد پیچیده  ی برداشت و آکو نب  و به سمت در خب 

ک دوید و همینکه دست سایه  در پهلویش، به دنبال دخبی

ک به روی در نشست، از پشت یقه اش را کشیدو تا دخبی
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پشتش را به در کوبید و صورت، در سمتش برگشت، مرد 

 صورتش خم کرد: 

 باز کجا؟ -

 

کرد، حسی که گویی سایه با حسی ناشناخته، به مرد نگاه می

ی قبل تمامِ باورها و افکارش، بهم ریخته و او دیگر سایه

 شد... نمی

کرد، کم به این مرد، اعتماد میای که داشت، کمهمان سایه

 شد. نه! او دیگر آن سایه نمی

 

اکنون تمامِ تنش از حقارت، در خود جمع شده و 

 هایش افتاده بود. شانه

پناه، ترین آدم بود و حنی دیدنِ این مرد هم، حرام اکنون یر 

 بود. 

 

 شاید واقعا مشکل از او بود، ها؟
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 کس دوستش نداشت؟چرا هیچ

 ماند؟چرا کسی کنارش نمی

 

 هاه. 

ا دوست چه انتظارهایی هم داشت، وقنی خودش، خود ر 

 نداشت؛ چه انتظاری از دیگران داشت؟

 

ی آرام دستش را مشت کرد و پشت دستش را روی سینه

د و آکو قلبش تند زد.   مرد فسرر

 

هایش یخ شده و با این دخبی چه کرده بود که دست

 لرزید؟! می

 

 گذاشت؟اصلا چرا کف دستش را روی تن مرد نمی
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تن و بدن مرد هایش، به خواست دستسایه اما، هیچ نمی

دید، که حنی بخورد و اکنون آنقدر خود را کم می

 خواست کسی را لمس کند. نمی

 

 من باید برم.  -

دونم حرفام بد بود، ولی لازم بود. باید یکم به خودت می -

، باید بفهمی  بیای، باید بفهمی همیشه نباید سکوت کنی

ی اعتماد بهنقطه  نفسته! ضعف تو، همی 

 

ک می های سفید لرزید و نگاهش، سرامیکچشمان دخبی

 کف خانه را، نشانه رفته بود: 

؟ الان با... با اون حرفات می - خواسنی حالمو خوب کنی

خوام هیچکیو ببینم، الان خوام اینجا باشم، نمینمی

 خوام برم. فقط می

 

 سایه؟ -
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ک،   در صدای دخبی
ی

مرد نالان صدایش زد و اینهمه شکستکی

 ها بود؟حرفخاطرِ آنبه

 

زن بود، اما بهمهایش بد بود، زشت بود، اصلا حالحرف

کوبید، تا گفت، باید اینهمه ترس را در سرش میباید می

 کرد. فکری برایش می

 

ل اوضاع را در  آکو نفس عمیقی کشید و سعی کرد، کنبی

د:   دست بگب 

ی فعلا.  -  بیا بشی 

 

 سایه حنی دیگر مخالفنی نکرد. 

ی تا آسمان،  ی میبا آنکه از زمی  خواست، بازهم دلش رفیی

ی نگفت!  ی  چب 
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خواست این مرد را از هایِ دلش، نمیشاید حسی آن ته ته

 دست بدهد. 

 هایِ امشبش... حنی باوجودِ حرف
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ون نرفت، اما به  سمت کاناپه هم نرفت. از در بب 
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ی دوخته بود و سعی همانطور تکیه زده به در، نگاه به زمی 

کرد، به بوی تن مرد، که در سرش پیچیده بود، توجه می

 نکند. 

 

رویش و چسبیده سعی کرد توجه نکند که مرد، دقیقا روبه

به تنش، ایستاده و سایه او را دوست داشت، با همه جان و 

دیگر، راهی  کرد کهخواست، اما گمان نمیتنش،  او را می

 برای ادامه دادن باهم، داشته باشند. 

 

ی برد و کلافه از حرف هایی که زده بود، به مرد سرش را پایی 

 چشمان فراری سایه نگاه کرد. 

 

گرفت، شاید نباید نفسش را نشانه میبهشاید نباید اعتماد 

 کرد! اینهمه، حالش را دگرگون می
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 یعنی اشتباه کرده بود؟

 

 

ی سایه را گرفت و این سایه بود برد و چانهدستش را جلو 

 که دوباره و دوباره، خود را منقبض کرد. 

 

 هایش لرزان و خشک بود و دل آکو، بازی درآورد. لب

 

های افتاده و همیشه قرمز، چرخ خورد نگاهش روی آن لب

 بوسید. و نباید می

 بوسید و الان وقتش نبود! نباید می

 

سایه کمی سرش را کج کرد و بنا گوش زیبایش که در چشم 

مرد فرو رفت و بوی تنش که زیر بینی مرد پیچید، خودداری 

 معنایی نداشت. 
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ی را بوسید، باید این عطر دلباید این پوست لذیذ را می انگب 

ینفس می  ها که مهم نبودند، ها؟کشید و دلگب 

 

اش را رفع وریاصلا بعد از بوسیدنِ آن فکِ سفید، دلخ

 کرد؛ ها؟ می

 ها، بروند به درک! اصلا غصه

 

های داغ و ملتهبش، که روی بناگوش سرش را جلو برد و لب

ک نشست، سایه تکان سخنی خورد و فورا تقلا کرد،  دخبی

اش که آکو، کمرش را چنگ زد و پوستش... پوست لعننی 

 چنان خوشبو بود، که هوش از سرش برد. 

 

باند و چنان عمیق بو کشید، که بینی به پوستش چس

ک در جایش خشکش زد.   دخبی

 

 داد، چه؟سایه احساسْ خویر نداشت و اگر بوی عرق می
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 بود؟یا اصلا اگر، بوی تنش حال بهم زن می

 

ی مرد را با حالی بد، هردو دستش را بالا آورد و محکم سینه

ون کشید و گیج  فشار داد، که آکو سرش را از گردن سایه بب 

 خمار، نگاهش کرد. و 

 

 چشمانش چه زیبا بود و بیشبی از آن، موهایش! 

 

شد این بود را بوی تنش هم، که حسابش جدا بود، کاش می

جای ادکلن، چندین و چند ای بریزد و هرروز بهدر شیشه

 پاف از آن را، روی سر و تنش، خالی کند. 

 

ک موهای سرکشش را بیشبی روی صورتش ریخت و از  دخبی

ه گذاشت. پشت آر   ام، دستس را روی دستگب 

 

 رفت. کرد و اکنون باید مینباید این اتفاقات ادامه پیدا می
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 رفت! قبل از آنکه مغزش منفجر شود، باید می 
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ی کشید و تا صدای "تق" باز شدنش  ه را پائی  آرام دستگب 

اش خارج شده باشد، فورا بلند شد، آکو گویی که از خلسه

چشم گرد کرد و با تمام توایی که برایش مانده بود، دست 

ک را کشید و از در، دورش کرد.   دخبی
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ده شده، کلید را در قفل چرخاند و با لب هایی روی هم فسرر

 ی کمد بلندی که کنار ورودی بود، گذاشت. سپس آن را بالا

 

 زده، نالید: سایه وحشت

؟ درو چرا کلید میچیکار می - ؟ بامن چیکار کنی کنی

 داری؟

 

مرد جلو رفت و چنان دستش را در موهایش چنگ کرد، که 

 گویی قصد داشت از ته، درشان بیاورد. 

 

خواست اینکار را بکند و اما، مجبور شده خواست، نمینمی

 د! بو 

 

کرد، هیچ با حالنی عصنر و گویی که خود، از کاری که می

 راضی نبود، دستش را جلو برد و رو به سایه غرید: 
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 موبایل.  -

 

ک خشکش زد و می دانست تلفنش را برای چه دخبی

 خواهد. می

 

ی دگرگون میدید، همهها را میاگر آن پیام شد و هرچند که چب 

ی سرجایش نبود.  ی  اکنون هم، چب 

 خواست کسی بفهمد. نمیاما 

 ها را بفهمد! موقعخواست کسی، رازِ آننمی

 

 کرد، چه؟کیفش را به خودش چسباند و اگر مرد زورش می

 

 گرفت، چه؟زور میاگر تلفنش را به

 

س  با دلشوره مرد را نگریست و دل  در دلش نبود، اسبی

 آمد. داشت و جانش داشت از تنش درمی
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 خوای؟از جون من حیی می -

 

 ی مرد را قرمزتر کرد. نشستهخونفت و نگاهِ بهگ

 

ک نمی دانست چه آکو آرام بود، مهربان و دلرحم بود، دخبی

 روزی یر 
ی ی باعث شده به چنی  ی  افتد. چب 

 

به این روزی که با عصبانیت و چشمان خونینش، مقابل 

ک فریاد بزند و حنجره  اش را پاره کند. دخبی

 

یه؟ روانیم کردی خوام؟ من سامن از جونت حیی می -

، روانیم کردی با اینهمه درونگرا بودنت، داری  دخبی

کنی با این سکوتت. بس نیست دیگه؟ عصبیم می

اینهمه مدت پنهون کردی حیی درست شد؟ مزاحمتا کم 
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شد؟ یکبار برای همیشه به من بگو که حیی به چیه، 

 یکبار بگو و این عذاب رو تموم کن! 

 

 : سایه آرام گفت، آرام و خشدار 

ی  - ، بوی گند بیشبی گنداب رو هرحیی بیشبی هم بزیی

ه. همه جا رو می  گب 

 

ی کند که مسئله، تنها مادر  ی کاقی بود تا مرد را مطمی  همی 

ک...   سایه نیست و اگر دخبی

 

د و گامی دیگر نزدیک شد: دندان  هایش را روی هم فسرر

کدوم گنداب؟ تو چیکار کردی سایه؟ تو با اون مرده  -

 بودی؟ آره؟

 

؟کرد این از خدا یر سایه کل تنش لرزید و چرا بس نمی  خبر

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 های_طرد_شده#سایه

 269#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 شاید جرات بود و یا شاید هم، ترس! 

ک بلند  اما هرچه که بود باعث شد، دست کوچکِ دخبی

 ی آکو، فرود بیاید. شود و روی گونه
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د و سِر مرد، های باریک و سفیدش، به گزگز افتادنانگشت

ک ماند و دقیق نگاهش کرد.   همانطور طرف دخبی

 

 سیلی زد؟

خورد و آکو، آنقدر عصبایی شده بود، که خون خونش را می

خواست واکنسیر نشان دهد، نه تا وقنی که فردِ اما، نمی

 مقابلش، سایه بود. 

 

ون داد که سایه با لنر لرزان، نفسش را تند از راهِ بینی  اش بب 

د و با گاممحکمکیفش را  هایی تند، به سمتُ تر به خود فسرر

 کمد کنار در رفت. 

 

دوست داشت سرش را برگرداند و هزاران حرف، بارِ آن 

 نفهم کند. مردک زبان

ی موهایش را بکشد و آن اصلا دوست داشت دانه دانه

 اش را از کاسه دربیاورد. چشمان لعننی و عصبایی 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی این آخری هایش، به اندازهحرفکدام از کارها و هیچ

ی نبود!   سنگی 

 به او گفته بود که با محمدصادق.... 

ک را با آن یر 
ف تصور کرده بود، حنی از فکر اینکه دخبی سرر

 ریخت. اعصابش را بهم می

 

ی پاهایش بلند شد تا کلید را بردارد و دستش روی پنجه

 نرسید. 

 

کرد، دوباره و با بغصیی که هرلحظه بیشبی گلویش را تنگ می

دوباره پا بلند کرد، که در یک لحظه، دست آکو از کنارش 

 رد شد و کلید را برداشت. 

 

آن را داخل قفل در چرخاند و با اخمایی درهم و نگاهی که 

 افتاد، در را باز کرد. به هرجایی غب  از سایه می
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اد شده باشد، فورا از کنار مرد سایه، گویی که از قفس آز 

هایِ ها رسید، صدای قدمگذشت و همینکه پایش به پله

 مرد هم پشت سرش پیچید. 

 

متعجب شد، اما آنقدر ناراحت و دلگب  بود، که حنی به 

 آید. عقب بازنگشت تا بفهمد، آکو چرا به دنبالش می

 

ی رفت و همینکه راهش را به سمت در خروحیر پله ها را پائی 

ش گرفت، دست مرد، دور بازویش پیچیده شد و نگه

 داشت. 

 

ک دوباره جمع شد و با لب ده شده و تن دخبی هایی فسرر

 سمت آکو برگشت. چشمایی خروشان، به

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی بگوید و این آکو بود که بدون نگاه به  ی دوست نداشت چب 

ک، با صدایی خش
 دار لب زد: صورت دخبی

 رسونمت. سوار شو می -

 

ک زور زد تا  دستش را خارج کند که مرد، محکم مچش  دخبی

 را گرفت و اینبار مستقیم و جدی، به چشمانش نگاه کرد. 

 

خواست، از او بخواهد که سایه نگاه گرفت و حنی دلش نمی

 رهایش کند. 

 

تِ ساده و راحنی که به تن داشت، باعث شده  شلوار و تیسرر

ی نداشته باشد.  ک، تاخب   بود در رسیدنِ به دخبی

 

ی آنجا  مچ سایه را کشید و به سمتِ جایی که موتور و ماشی 

 بود، برد. 
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ک با صدایی داغان زمزمه کرد: 
 دخبی

 من با موتور نمیام.  -

 

ی به روی خود  ی غرور مرد، بازهم خدشه دار شد و اما، چب 

 نیاورد. تنها با کنایه گفت: 

س یه -  برمت که برات کسر شأن نباشه! جوری مینبی

 

ی   را زد و گفت: و دزدگب  ماشی 

ون بری!  - ، این وقت شب خطرناکه تنهایی بب  ی  برو بشی 
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سایه بدون لجبازی نشست؛ شاید اینبار هم خود، از ترسِ 

محمدصادق، جرات نداشت تنهایی تا خانه برگردد و حال 

که فهمیده بود چاقو خوردنِ آکو کار اوست، ترسش، 

 هزاران برابر شده بود. 

 

ی کشید.  ی را به راه انداخت و شیشه را کامل پائی  مرد ماشی 

 . تر.. سرش داغ بود و جای زخمش، داغ

 

از آنهمه کشمکسیر که داشتند، معلوم بود که جای زخمش 

د. درد می  گب 
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شد هرلحظه فکرهای مزخرف، بیشبی در سرش پرورانده می

 و گویی خلاض نداشت از دست این فکرها... 

 

د و شاید نباید آن حرفگاز را محکم ها را به سایه تر فسرر

 زد، اما اکنون آنقدر خسته و کلافه بود، که حنی می

 هایش فکر کند. کدام از حرفخواست به هیچنمی

 

نشست آورد، میشاید فردا یا چندروز دیگر، که وقت گب  می

ی های ردوبدلی حرفو قشنگ به همه شان فکر شده در بی 

 کرد، اکنون اما، نه! می

 

ک که رسید، ایستاد و بیشبی گاز داد و به مقابل خانه ی دخبی

 پیاده شد و در را آرام بست. سایه بدون تشکر یا نگاهی، 

 

رو دوخته بود و صدای چرخش کلید و پس آکو نگاه به روبه

ِ سایه میاز آن بسته
ی  داد. شدن در، نشان از رفیی
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ک را ندید، خیالش از گوشه ی چشم نگاه کرد و وقنی دخبی

 راحت شد و پایش را روی گاز قرار داد. 

 

ای کوچکی هپهلویش تب  کشید و بازهم به یاد آن دست

 افتاد، که باند را به دور شکمش پیچیده بود... 

 

زد، شاید که نه؛ حتما نباید آن ها را میشاید نباید آن حرف

 زد. ها را میحرف

 

 

 

 

مادرش چندساعت پیش زنگ زده و رسیدنِ ساوان و 

 سوران را اطلاع داده بود. 
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دوبرداری که دیشب، چندساعت قبل از آمدن سایه، رفته 

 بودند. 

 

خسته و با تنی دردناک، روی تختش دراز کشیده و دستش 

 را زیرسرش گذاشته بود. 

 

صدای چرخش کلید، ناخوداگاه سرش را کج کرد و با آنکه 

 دانست اِیر بازگشته. دیدی به ورودی نداشت، می

 

ون داد و چندلحظه بعد، مرد با لباس هایی نفسش را بب 

 د اتاق شد. تر، وار ژولیده و موهایی ژولیده

 

 حالش هیچ خوب نبود و چشمانش هم قرمز شده بود. 

 از الکل، از لباس 
ی

هایش، به مشام آکو رسید و بوی کمرنکی

 مرد، با اخم روی تخت نشست: 

. اوغور به -  خب 
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سمت حمام اِیر با نگاهی فراری، سرش را تکان داد و تند به

 رفت. 

 

حمام شود، آکو با نگاه دنبالش کرد و قبل از آنکه وارد 

 گفت: 

؟چته؟ چرا زرد کردی؟ کجا فرار می -  کنی

 

" زمزمه کرد و آکو را در کنجکاوی  اِیر تنها زیرلب یک "هیجی

 گذاشت و در حمام را بست. 
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خانه رفت، حوصله نگاه از در گرفت و بهآکو یر  ی سمت آشبی

ی بخورد.  ی  تا چب 

 

ی تحلیل رفتارهای اِیر فکرش درگب  بود، که حوصلهآنقدر 

 را نداشت. 

لابد بازهم با سارا دعوایش شده و این بازی هرروزشان 

 شده بود. 

 

آیر به دست و صورتش زد و از داخلِ یخچالِ قدیمی، سینر 

 درآورد. 
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اش بود، به گاز زد و همانطور که دستش روی پهلوی زخمی

 سمت پنجره رفت. 

 

وتوی آن ره به سمتِ دیشب برگشت و باید تهفکرش دوبا

 آورد. ماجرا را درمی

 

فهمید آن کسی که جلوی راهش را گرفته بود، کی باید می

 بود. 

 

ی که سایه را تهدید میهمهباید هویت آن یر  ی کرد، چب 

 آورد. درمی

 

ی از باشگاه، قصد واردشدن به  دیشب که پس از بازگشیی

ی مردی که از درد، کمک کوچه را داشت، با شنیدن صدا

خواست، ناخودآگاه ایستاده و به دنبال منبع صدا رفته می

 بود. 
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ی تاریک کوچه دیده بود، وقنی مردی حجیم را در گوشه

سمتش رفته و همینکه روی صورتش خم شده بود، به

وجودها، ور شده و هردو آن یر فردی دیگر، از پشت حمله

 قصد کشتنش را داشتند. 

 

با دستان خالی، حسایر از خجالت هرچند که 

کسایی که چاقو سروصورتشان درآمده بود، اما آخر سر، آن

:"دیگه سمتِ اون دخبی پیدات نشه، دیگه  ی زد و باگفیی

گردی که آقا بد ازت شکاره قر**اق"فراره کرده دورش نمی

 بود، آن دونفر بودند. 

 

، که صدای بمی هم داشت را پیدا  باید آن آقای لعننی

 رد. کمی

 

 کرد؟اصلا با کدام نشانه پیدایش می
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در این شهر، هزاران مرد وجود داشتند، که صدایِ بمی 

 داشتند و این که نشد نشانه! 

 

 گاز دیگری به سیب زد و با خشم جوید. 

 

ف را گب  میاگر روزی آن یر  ش سرر آورد، آخ که اگر گب 

 آورد... می

 

توانست به نمیکس کشید و هیچباید از سایه حرف می

 ی او، در پیدا کردنِ آن شیاد، کمکش کند. اندازه

 

صدای در حمام، افکارش را بهم ریخت و او با چنگ زدنِ 

تش از کنار کاناپه، آن را پوشید و نمی خواست اِیر تیسرر

ی شود و سوال ی  پیچش کند. متوجه چب 
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پرت بود که حنی وقنی آکو بر هرچند که او آنقدر حواس

مقابل چشمانش لخت بود، بازهم باندِ روی تخت و 

 پیچیده شده بر دورِ کمرش را ندیده بود. 
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اِیر با موهایی خیس و ساکی که میان دستانش بود، از اتاق 

 خارج شد. 
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آکو با تای ابروی بالا رفته نگاهش کرد و چرا داشت 

 ؟کرد هایش را جمع میلباس

 

ی انداخت و به  سمت رفیقش رفت. سیب گاز زده را روی مب 

 

اِیر به داخل اتاق برگشت و با چند دست لباسِ دیگر 

 برگشت. 

 رفت؟! کجا می

 

 آکو حسایر گیج شده بود و سوالی پرسید: 

؟ اینارو برای حیی جمع میچیکار می - ؟کنی  کنی

 

توضیح اِیر حنی در چشمان مرد هم نگاه نکرد و بدونِ آنکه 

ی بدهد، تنها گفت:   بیشبی

م خونمون، چندماهه همش خونه -  ی توام. مب 
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 آکو لنر کج کرد و به دنبالش، به داخل اتاق رفت: 

کنم؟ گم داری چه غلظ میهوی یابو، باتوام، می -

 ایه؟ی توام دیگه چه صیغهچندماهه خونه

 

اِیر مستاصل وسط اتاق ایستاد و دسنی داخل موهایش 

 کشید. 

 

 را  کلافه بود و آکو میحسایر 
ی

ی کلافکی خواست دلیل همی 

 بفهمد. 

ی روزی می ی هست که رفیقش را به چنی  ی دانست چب 

 شد، ها؟انداخته و شاید موضوع بازهم مربوط به سارا می

 

گویی آن دو خواهر، راه دیوانه کردنِ این دومرد را، حسایر 

 یاد گرفته بودند. 
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 گامی دیگر جلو رفت و پرسید: 

 مربوط به ساراست؟ قضیه  -

 

 اش رنگ باخت. چشمان اِیر متلاطم شد و چهره

 

ی شد، قضیه،  این حال و روزش طبیعی نبود و آکو مطمی 

ی فراتر از این حرف ی  هاست: چب 

 چرا رنگت پرید؟ چه غلظ کردی؟  -

 

نگاهی ای نزار نیماِیر آب دهان قورت داد و با چهره

 گرفت:   زیرچشمی، به آکو انداخت و فورا نگاهش را 

 شو ندارم. زنم، الان حوصلهولم کن آکو، بعدا حرف می -

 

ی جملات، باعث شد تای ابروی مرد بالا برود.   همی 

ها بار زد، او در یک جمله، دهاِیر که لفظ قلم حرف نمی

ی سرجایش نبود. فحش می ی  داد و یک چب 
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خواست بیشبی از این سماجت کند و هیچ حوصله هم نمی

 نداشت. 

 

، رفیقش را تنها گذاشت و از اتاق، تنها ب ا بروبابایی زیرلنر

ون آمد.   بب 

 

 همینکه به نزدیکی کاناپه رسید، صدای اِیر متوقفش کرد: 

 منو ببخش آکو.  -

 

 های_طرد_شده#سایه

 273#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 مرد متعجب ایستاد و به سمت رفیقش برگشت

؟  -  برای حیی

 من... من...  -

 

ون داد و به آکو سکوت کرد  ی جای ادامهو اِیر نفسش را بب 

ی دیگری گفت: ی قبلیجمله  اش، چب 

 این مدت خیلی زحمتت دادم، برای همون گفتم.  -

 

 آکو پوزخند زد و دوباره رخ به رخ رفیقش ایستاد: 

 کنم، قابلی نداشت. خواهش می -
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 یر می
 فایده است و اِیر کاری کرده بود. دانست اضار بیشبی

 

کشید و ده بود که اکنون، از روی مرد، خجالت میکاری کر 

 دزدید. نگاهش را می

 

ی سمت پنجره رفت و از همان بالا، به کوچهآکو دوباره به

 همیشه خلوت، نگاه کرد. 

 

، سکوت خانه را درهم شکسته بود صدای تندِ گام های اِیر

 و لحظایی بعد، صدای در ورودی بلند شد: 

 من رفتم، حلال کن.  -

... می - دونم یه مرگیت هست، الانم حوصله آخرش نگفنی

ی بازی ندارم، هرغلظ دلت میتعارف خواد بکن، اما مطمی 

 فهمم چه مرگته! باش، بزودی می
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ی ی زرد شدهو سرش را برگرداند و از همانجا، به چهره

 رفیقش نگاه کرد. 

 

 ناخودآگاه احساس بدی گرفت و فورا نگاهش را برگرداند. 

 

بسته شدن در، در آپارتمان کوچک پیچید و آکو  صدای

ون داد.   نفسش را محکم بب 

 

 .  آن از سایه، این هم از اِیر

 

 دارد و آکو حنی 
ی
مردک دیوانه معلوم نبود چه مرکی

ی خودش را هم نداشت، چه برسد کنکاش کردن حوصله

 اِیر را... 
ی
 زندکی

 

 صدای زنگ تلفنش بلند شد و او به همان سمت رفت. 
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ی برقنورد بود و آکو با اخمی از کنجکاوی، جواب شماره

 داد: 

 بله؟ -

 

کرد که کار مهمی داشته باشد، اما گویی آن مردک گمان می

هم دیوانه شده بود که اول صبج، حال و احوالش را 

 پرسید. می

 

 

های معمولی، از وضع پرسیدهان کجر کرد و پس از احوال

ته بود، چند روزی تمریناتش پرسیده بود، که مرد، گف

 تواند تمرین کند و مهیار هم مخالفنی نکرده بود. نمی

 

 تلفن را که قطع کرد، زیرلب غر زد: 

، معلوم نیست حیی زده که  - ی هرحیی *خله گب  ما میفیی

 کنه. پرسی میزنه احوالهفت صبح زنگ می
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، از هفت صبح گذشته بود، اما چه  هرچند که چندساعنی

 کرد که حرص داشت. می

ی و زمان را فحش بدهد، دوست  اصلا دوست داشت زمی 

 دانست. داشت به همه گب  بدهد و دلیل این حالش را نمی
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خانه رفت و خود هم داشت کلافه  ی دوباره به سمت آشبی

 شد. می

 

 سینر دیگر برداشت و گاز زد و آن را هم نصفه رها کرد. 

 

 داخل پذیرایی زد و لحظایی را جلوی تیوی نشست، 
چرحیی

 هم نتوانست سرگرمش کند. اما آن

 

 
ی

ی به کلافکی  زد. اش دامن میباشگاه هم که تعطیل بود و همی 

 

آنقدر چرخید و آنقدر زیرلب فحش داد و حرص خورد، که 

یی مشکی رنگ تن زد و با سرانجام نفهمید کِی، شلوار و تیسرر

ِ سوییچ 
ی ون زد. برداشیی  و موبایلش، از خانه بب 
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سوار موتورش هم که شد، کمی زخمش سوخت و اینها که 

 مهم نبود. 

 

خواهد کجا برود، دلیلش را اما، دانست که میگاز داد و می

 دانست. نمی

 

ها که گذشت و درون آن کوچه که از خیابانِ بیدمجنون

 ؟رسید، قلبش تندتر زد و یعنی دیشب واقعا گند زده بود 

 

آن چشم عسلی را ناراحت کرده بود و خدا به دادش 

 رسید. می

 

 شان پارک کرد. موتورش را جلوتر برد و دقیقا مقابلِ خانه
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ه به درِ خانهچند دقیقه ه خب  شان نگاه کرد ای، همانطور خب 

و لحظایی بعد، تلفنش را از جیبش درآورد و با تردید و 

 ید. دودلی، روی آن اسم "عسل خانوم" کوب

 

بوق اول که خورد، پوست لبش را کشید و اگر جواب 

 داد، چه؟نمی

 بوق دوم، سوم و... 

 

داد و یعنی داد، آن کوچولوی معصوم جواب نمیجواب نمی

 اینهمه ناراحت شده بود؟ 

 

هایِ مرد گاه پیش نیامده بود که جواب تلفن یا پیامکهیچ

 را ندهد و آکو حسایر گند زده بود. 

 

 رحم کرده بود. زیاد که آن دلرحم معصوم را هم، یر آنقدر 
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 که بازهم جوایر نگرفت، با 
دوباره شماره را گرفت و وقنی

هایش را بازکرد و تند تند تایپ اخم و حرص، باکس پیامک

 کرد: 

 جواب بده کارت دارم.  -

 

 چند دقیقه دیگری گذشت و بازهم هیچ. 

 

ید، از اینجا دعسلی را نمیپوزخند زد و امروز تا آن فنچ

 رفت. نمی

 

 گند زده بود؟ دل شکسته بود؟

 باشد قبول!  

دید، ی اینها قبول، اما تا آن فرفری چموش را نمیاصلا همه

 کرد: رفت و آخرین پیامش هم، این را ثابت میجایی نمی

زنگ تلفن رو جواب میدی یا زنگ خونه رو؟ میل  -

 خودته! 
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حالت، از پنجره، به خیابانِ سایه روی تختش نشسته و یر 

 کرد. خلوت، نگاه می

 

ی هم خوب بود.   هیچ احساسی نداشت و همی 
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ی فکر دوست داشت همیشه همینگونه بماند و به هیچ ی چب 

 نکند... 

 

شد، از تفاویی که همیشه بد نبود، اصلا گاهی باعث مییر 

ها بگذری..  ی  خیلی چب 

 ها، از خیلی کمبود ها و... مثلا از خیلی طعنه

 

 خواست. خیال، اکنون فقط آرامشش را مییر 

 

 یر 
 کلامی پلی کرد و غرق در مدیتیشنش شد. موسیقی

 

صدای پیامک سومی که روی صفحه نشست، آرامش 

ون داد. نسنر   اش را برهم زد و او پُرصدا، نفسش را بب 
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انست کیست، اما بازهم دتلفنش را برداشت و با آنکه می

 پیامک را باز کرد. 

 

تهدید سومش روی صفحه نشست و چندلحظه بعد، 

 صدای زنگ آیفون به گوشش رسید. 

 

 پوزخند زد و مرد چه فکری باخود کرده بود؟ 

 

ساند؟بازیخواست با این بچهمثلا می  ها، سایه را ببی

 

ک با آرامسیر ظاهری، به پشنی تختش تکیه داد و هیچ  دخبی

ی در زیر دستان مرد  برایش مهم نبود که زنگ، درحال سوخیی

 است. 

 

این تهدیدها، کارساز نبود، مخصوصا زمایی که، تنها خود در 

 خانه حضور داشت و نگرانِ حضورِ ترانه و سارا نبود. 
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ک یر 
خیال بود آنقدر زنگ در به صدا درآمد و آنقدر دخبی

، کف   که مرد، دستش را از روی زنگ برداشت و عصنر

 دستش را روی در کوبید. 

 

خواست کسی هایش را روی هم کشید و دلش نمیسایه لب

 را ببیند. 

دانست این احساس پوحیی که درونش را پُر کرده، از نمی

 کجا آمده بود. 

 

 اما پُر بود. 

 پُر از هیچ! 

 

خانه رفت.  ی  از جایش بلند شد و به سمت آشبی
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خانه قهوه ی ون آمد، با ای دم کرد و همینکه از در آشبی بب 

صدای بلندی که از داخل کوچه بلند شد، ماگ، از دستش 

 افتاد و هزاران تکه شد. 
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های سرامیکِی شکسته شده توجهی بدون آنکه به قطعه

سمت در رفت و از چشمی، به کوچه نگاه کرد، کند، فورا به

ی نبود.   اما هیچ خبر

 

، چادر بل د و از داخل جاکفسیر هایش را روی هم فسرر

حال، یکی دوبار از آن استفاده شده بود را داری که تابهگل

 برداشت و فورا روی سرش کشید. 

 

ی  ون برد، بازهم هیچ خبر در را که باز کرد و سرش را که بب 

ی دیوار، نبود و همینکه سرش را داخل آورد، کسی از گوشه

 جلویش پرید. 

 

 ترسیده گامی عقب رفت و آکو، یک پله بالا آمد. 

 

ک کدر شد و لب  هایش اما، تکان نخورد. چشمان دخبی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

دستش را دراز کرد تا در را ببندد که مرد، از آن طرف، 

د.   دستش را روی در فسرر

 

 بود. گفتند و گویی حرقی نماندهکدام هیچ نمیهیچ

 

نان هم بود، چبا آنهمه حرقی که شب قبل ردوبدل شده

 بعید نبود. 

 دیگر حرقی نداشتند اصلا. 

 

دانست جز سایه، کسی در آکو نفسش را حبس کرده و می

 خانه حضور ندارد،

کم مقابلِ اینهمه زنگ خوردنِ آیفون، که اگر داشت، اقل

 داد. واکنسیر نشان می

 

ی فرصنی شده بود، می ک تنهاست و شاید همی  دانست دخبی

 اش را توضیح دهد. گذشتهتا یکجوری، رفتار شب  
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ی در، خب  برداشت و مرد همان لحظه،  سایه برای بسیی

 داخل آمد. 

 

ک بازهم گول خورده بود و بازهم این مردک حقه باز، دخبی

ه مالیده بود.   سرش را شب 

 

های باز و موهایِ چادرش همانطور شل و ول، روی لباس

 پریشانش مانده بود. 

صورتش را پوشانده و موهایی که طبق معمول، طرقی از 

توانست طرفِ دیگر صورتِ مرد آرزو داشت که کاش می

 فنچ کوچولویش را ببیند. 

 

هایش، های آکو جنبید و در پسِ خودخوریبالاخره لب

 ای بر زبان راند: کلمه
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 سایه؟  -

 

 ! ی  همی 

ی کلمه، تمامِ حرف هایش را در خود داشت و کاش همی 

ک درکش می  کرد. دخبی

 

اش، هایِ شب گذشتهکرد، حرفحال که درست فکر می

 کشنده بود، سمی بود. 

ک حق می داد که تا آخر عمر، حنی آنقدر سمی، که به دخبی

 نگاهش هم نکند.. 
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ک اما، چشمان فراری اش را به هرجایی غب  از نگاهِ مرد، دخبی

 دوخت. می

 

 چرا، از حضورش خوشحال نبود. دروغ 

دوست نداشت اینجا باشد و اصلا دوست نداشت که این 

 کجا باشد. مرد، هیچ

 

ی که تجربه کرده بود، هنوز هم در وجودش  احساسْ تحقب 

ی باعث می  مانده بود و همی 
شد که با این چادر گل گلِی باقی

 زشتش، بیشبی از همیشه، از خود متنفر باشد. 
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 ر جلو آمد: آکو گامی دیگ

-  .  حق داری ناراحت  باسیر

 

 سایه اما در دلش جواب داد: 

 وقت هیچ حقی ندارم""حق ندارم، من هیچ

 

 آکو بازهم جلو آمد: 

ها حق داری بخوای بزیی تو گوشم یا بدتر از اون حرف -

، بد کردم، بد گفتم، خودم می  دونم. رو بارم کنی

 

به سایه تنها سکوت کرده و نگاهش حنی یک لحظه هم 

 گشت. سمت مرد برنمی

ی کم مجازایی بود؟   همی 

 

ترین مجازات کرد، خودش بزرگهمینکه مرد را نگاه نمی

 بود. 
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 خواستم که.... من نمی -

ون.  -  برو بب 

 

ها، صدایش در صدایش گرفته بود، گویی که پس از سال

 آمده. 

اش خاک خورده و گلویش را ها، تارهای صویی گویی که سال

 بود. احاطه کرده 

 

 مرد دست داخل موهایش کشید. 

 !  کلافه، پریشان، و عصنر

 

، باشه! خودم می - دونم چه گندی زدم، ولی تو باشه دخبی

بذار به حساب اعصاب داغونم. بذار به حساب اینکه 

چیو بفهمم، بذار به حساب اینکه انقدر خواستم همهمی
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فکرهای مالیخولیایی به سرم هجوم آورده بود، که مخم 

 ور داد. ار 

 من ازت ناراحت... ن... نیستم.  -

 

ی حرف، مرد را بیشبی کلافه کرد و مگر می شد ناراحت همی 

 نباشد؟

 بود! باید ناراحت می

 

 ترسید. از این "ناراحت نبودن" می

 این "ناراحت نبودن" عادی نبود. 

شان تفاویی ها خطرناک بود، یر "ناراحت نبودن" زن

 خطرناک بود. 

تفاویی لنگید و رابطه که به یر جای کار میاین یعنی یک 

 اش را خواند. رسید، باید فاتحه
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، چرا جوابمو نمی - ، اگه ناراحت نیسنی دی؟ چرا ناراحنی

؟نگام نمی  کنی

من بهت گفتم... گفتم ازم دور بمون... گف... گفتم  -

ای که ه... هوس داشنی رو شه... تو اون لحظهنمی

 و... دیدی... اما من امروز ر 

 

 تای ابروی مرد بالا رفت و با پوزخند، سرش را تکان داد. 

 

 هوس؟

ی بود؟!  ک از احساس او، همی   کل برداشت دخبی
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؟ هوم؟ نکنه فکر کردی تو هوس رو چجوری می - بینی

دوبار بوسیدمت خواستم هوسم رو بخوابونم؟ اصلا 

دویی اگه هوس بود، الان کجا چیه؟ میدویی هوس می

 بودی؟

 

 خواست جواب دهد. وقت هم نمیسایه جواب نداد و هیچ

 

 ها دیگر مهم نبود. این حرف

 خواست. اش را میی تنهایی او اکنون فقط پیله

 

ی بود:   گامی جلوتر رفت و سرش، هنوز هم پائی 
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 خوام کسی اینجا ببینتت. برو، نمی -

، خودم  - نیومدم بمونم، لازم نیست انقدر برو برو کنی

م، فقط می  خواستم باهات حرف بزنم. مب 

 

ک، به مزاج مرد، خوش نیامده بود و  گویی اضارهایِ دخبی

 اینها که مهم نبود. 

 

ک، هیچ ی مهم نبود. دیگر برای دخبی  چب 

 

 رسید. شاید باید زودتر به این نقطه می

 

ی خودش را دوست فهمید  باید زودتر می که وقنی خود نب 

 ندارد، نباید از دیگران انتظاری داشته باشد. 

 

کم، لباسِ مناسنر بپوشد، که سمت اتاقش رفت تا اقلبه

 آکو، بازویش را نگه داشت: 
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؟خوای همهواقعا می -  چیو تموم کنی

 

 ها، چقدر عمیق شده بود؟ی آنچیو؟" مگر رابطه"همه

وع شد حنی خودشان هم نفهمیده بود ند این رابطه، کِی سرر

 تر شد. و کِی عمیق و عمیق

 

ک بالاخره بالا آمد و چشمانِ یر 
حالت و نگاهِ نگاه دخبی

 ناخوانایش، به مرد دوخته شد. 

 

اش، جوری شد و هرلحظه، بیشبی از کردهدل آکو، یکهو یک

 شد: پشیمان می

خیلی حساسی سایه، بابا آدم تو عصبانیتش، هزارجور  -

اه میمیحرف  خاطر گه. حالا من بهزنه، هزارجور بدوبب 

ی گفتم، الان بهت گفتم که زیادهخودت یه ی روی چب 

 دونم، ول کن دیگه. کردم، خودمم می
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و در پایانِ حرفش، با اخمی درهم و نگاهی منتظر و شاکی، 

 سایه را زیرنظر گرفت. 

 

 شاید آکو هم حق داشت، نه؟

 سا
ی
دانست و اصلا از کجا، از یه را میاو تنها جزئیایی از زندکی

 داشت؟ی او خبر میاینهمه شکننده بودنِ روحیه

 

 هایش اشتباه بود، قبول! حرف

ی کارهایش اشتباه بود، اما این مرد، ارزش یکبار اصلا همه

 شدن را نداشت؟بخشیده

 

 خواست ببخشد. سایه اما، اینبار نمی

ید هم هایِ خودِ مرد بود و یا شاشاید تاثب  حرف

 
ی

 هایِ اینهمه سال بخشیدنِ این و آن... خستکی
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ک انتظار زیادی داشت و یا شاید هم، نباید تا  شاید دخبی

 شد... ای جدی میپیدا کردنِ خود، وارد رابطه

ای که، طرفِ مقابلش، مردی مانندِ آکو مخصوصا رابطه

 باشد. 
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هایش چادر آرام از روی موهایش سُر خورد و بر روی شانه

 افتاد. 

 سایه اما، تلاسیر برای پوشیدنش نکرد. 

 

 

آن گردن سفید و تاپ باز، ترکیب زیبایی بود و نگاه آکو را 

ه کرد. لحظه  ای خب 

اش سایه اما، تا متوجه نگاهش شد، تای چادر را روی سینه

شدند چه چادر بند نمی همه موی فِری که زیر کشید و با آن

 کرد؟می

 

بازویش را از دست مرد درآورد و با اشاره به کاناپه، آرام و 

 ریز گفت: 

، می - ی  خوام حرف بزنم. بشی 
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آکو راضی و خوشحال، با احساس خویر که از کوتاه آمدنِ 

ک اوج گرفته بود، روی کاناپه نشست و سایه پس از  دخبی

ی  خانه رفت و دو پوشیدنِ لباسی مناسب، به داخل آشبی

 قهوه دم کرد. 

 

ی لیوان سرامیکی، هنوز هم روی های شکسته شدهتکه

ک، قصدی هم برای جمع کردنشان  ی بود و دخبی زمی 

 نداشت. 

 

ون آمد و همینکه قهوهبا ماگ خانه بب  ی ها های قهوه، از آشبی

را نه در فنجان، بلکه در ماگ ریخته بود، حالتِ 

های مرد را کش ، لبتری داشت و نامحسوسصمیمانه

 داد. 

 

سایه با کمی فاصله از آکو، روی کاناپه نشست و مشغول 

 بازی با انگشتانش شد. 
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وع کند و حنی نمینمی دانست که دانست بحث را از کجا سرر

 توانایی به سرانجام رساندنِ این تصمیم را دارد یانه! 

 

گذشت تا از درست بودنِ تصمیم و شاید باید چندوقنی می

 شد. اش، آگاه میت ارادهقدر 

 

ی فراموسیر این مرد، تصمیماتِ زیادی ترها، دربارهاو قبل

 گرفته بود و اما... 

 

ون داد و دل را به دریا زد:   نفسش را تکه تکه بب 

 خوام فرار کنم. می -

 

آکو، اول متوجه حرفش نشد، همانطور لم داده روی کاناپه 

 ماند، که سایه دوباره حرفش را تکرار کرد: 

 خوام فرار کنم! من می -
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 مرد از جایش پرید و صاف نشست: 

؟  -  چیکار کنی

 سایه تکرار کرد: 

 فرار کنم.  -

 

 ای کرد و خود را جلو کشید: خندهآکو تک

؟ فرار چیه؟حیی می -
ی

 کی

شناسم، فرار کنم. ی اونایی که میخوام از دست همهمی -

 شاید بیشبی از همه، از خودم. 

 

 تر به پشنی کاناپه تکیه داد: اینبار راحتمرد دوباره خندید و 

 خوای بری؟حالا کجا می -

 

ی  ی شوحیی و جدی پرسیده بود، با حالنی بی  با حالنی بی 

 تمسخر و انزجار پرسیده بود. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

د. سایه جواب نداد و تنها لب  هایش را روی هم فسرر
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هایش قرار داد هایش را روی رانآرنجآکو کمی جدی شد و 

 و رو به جلو خم شد: 
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؟ کجا میهیچ حواست هست حیی می -  دخبی
ی

 خوای بری؟کی

 هم نداره. هرجایی باشه، فرقی نداره. نمی -
 دونم، فرقی

؟ذاری یا اسکولم میسرم میداری سربه -  کنی

 

ه ی درون ماگش بود، پوزخند ی قهوهسایه با نگاهی که خب 

دید که بتواند شوحیی اقعا آکو، حال او را طوری میزد و و 

 سرش بگذارد؟کند یا سربه

 

 آکو بالحنی جدی و اخمی کمرنگ، دوباره پرسید: 

؟حالا کِی این تصمیم یر  -  بدیل و مهم رو گرفنی

 

ک نمی توانست بگوید از دانست چه بگوید و حنی نمیدخبی

ها، توانست بگوید آن حرفچندساعت پیش.. حنی نمی

علاوه بر اینکه روحش را درهم شکستند، اما کمی، 

 چشمانش را هم باز کردند: 

 خیلی وقته!  -
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ی که شاخ و دم نداشت.   دروغ گفت و دروغ گفیی

 

ی زد و بدون آنکه لب به قهوه اش مرد پوزخندی تمسخرآمب 

 بزند، از جایش بلند شد: 

، یه - ی زندگیتو بکن دخبی گه فرار کنم انگار جوری میبشی 

و   ن پُر از گل و بلبله! اون بب 

 

ی و چهره ک باصدایی پایی 
 ای کلافه گفت: دخبی

-  . ی  بشی 

 

جای آنکه بنشیند، گامی دیگر جلو رفت و دقیقا آکو اما، به

ک ایستاد.   مقابل دخبی

 

د: کمی خم شد و دستش را روی دسته  ی کاناپه فسرر

گذره سایه، اما اگه دونم تو اون سرت حیی مینمی -

خوام بهت بگم منه، میخاطرِ حرفای دیشب به
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شجاعت به فرار کردن نیست، شجاعت یعنی ایستادن 

 و حل کردن! 

 

ی پوزخند زد و مرد، محکم نفسش را  ک با همان سر پائی  دخبی

ون داد.   بب 

 

بود، ی سایه، حسایر عصنر شدهبا آنکه از این افکار بچگانه

خواست واکنش بدی نشان بدهد و بیشبی از این، اما نمی

 ند. دلسردش ک

 

ی  تر برد و حال نگاهش، مستقیم روی آن کمی سرش را پائی 

 موهای فِر و روشن بود: 

 بچه -
ی
، زندکی بازی که نیست! از این فکرا نکن دخبی

 فرار کنم انگار حبست کردن تو خونه و دارن جوری مییه
ی

کی

 ت میدن. شکنجه

ی و سر و  - مگه شکنجه اینه که یه شلاق دستت بگب 

؟ من خیلی از شکنجهصورت طرف رو پرُ  هارو از خون کنی
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ی دیدم، که جایی از بدن زخمی نشده، اما بوی خونابه

 جارو پر کرده. زخمای داخلی، همه

 

اش را زد و چشمان مرد، بالاخره حرفش را زد، بالاخره کنایه

ده شد.   روی هم فسرر

 

ی برد و لب هایش، تلخندی زد و با آرامش، سرش را پائی 

ک نشست. دقیق روی فرق سر د  خبی

 

همانجایی که موهای زیبایش، از دوطرف باز شده و بوی 

 داد. بهشت را می
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 تن سایه از این اتصال لرزید و آکو لب زد: 

دونم چقدر ناراحت شدی، ولی لازم بود بهت بگم. می -

 فکرایی تو سرم بیاد، ولی 
ی تو باعث شدی همچی 

خواد ناراحتت کنم و اگه وقت دلم نمیهرحال، هیچبه

 خوام. اینکارو کردم، عذر می

 

 با آنکه دلش نرم نشده بود، اما بازهم کمی حالش بهبی شد. 

ی را درست نمی ی کرد، اما شعور طرف عذرخواهی، چب 

 داد. مقابل را که نشان می
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ک سرش را عقب کشید و آکو صاف ایستاد.   دخبی

 کرد:   بار دیگر تکرار 

حرفامو یادت نره سایه، دیگه هم از این فکرای مسخره  -

ی نکن، برم و فرار کنم و... مگه بچه ای که همچی 

؟حرفایی می  زیی

 

ون داد:  ک جوایر نداد و مرد نفسش را بب 
 دخبی

م، یکم کار دارم. ولی بهت زنگ زدم جواب بدیا.  -  من مب 

 

 سایه هیچ نگفت و مرد اخم کرد: 

 دیا، خب؟میباتوام سایه، جواب  -

 

سایه سرش را به علامت مثبت تکان داد و مرد با لبخند، 

 اش کشید: دسنی روی گونه

. یه روزی می - فهمی که بهت چیا ازم ناراحت نباش دخبی

 گفتم و برای حیی گفتم! 
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نگاهش را به سخنی از آن دوچشمِ عسلی، که دیگر نگاهش  

ند و بهنمی
َ
 سمت در رفت. کردند، ک

 

ک هنوز دستش رو  ه ننشسته بود که دخبی ی دستگب 

 ازجایش بلند شد و گفت: 

 دویی چرا به تو گفتم؟می -

 

 آکو سرش را برگرداند و نگاهش کرد. 

ک ادامه داد:   دخبی

خوام. باید جایی رو بلد نیستم. ازت کمک میچون هیچ -

دونم، دونم کجا، اصلا هیجی نمیاز تهران برم ولی نمی

شه، یعنی نه که نشه ها، ولی دونم تنهایی نمیفقط می

 ترسم. من می

 

د. و لب  هایش را روی هم فسرر
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از اینکه از مرد کمک خواسته بود، کل جانش خیس عرق 

 بود. 

 

 گرفت. کم از یک نفر کمک میت و باید اقلای نداشچاره

ی فکر کرده بود، به اینکه ممکن است چه  ی یا نرفیی به رفیی

 به راه بیفتد هم، فکر کرده بود؛ اما پایان 
ی
آبروریزی بزرکی

ی ختم شده بود.   همه این فکرها، به رفیی

 

کردند، چرا ای به او فکر نمیوقنی که دیگران، لحظه 

ک باید به خاطر آن  دخبی
ی
 کرد؟! اش را زهر میها کل زندکی

 

 می
ً
ند، ها؟رویش هم میرفت و دلش را این مرد روبهاصلا

َ
 ک

 

حال که نه پدرش بود و نه مادری داشت، اینجا یا آنجا 

 کرد! بودنش،چندان فرقی نمی
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 شاید موضوع راهم به ترانه می
ً
ه مخالفنی گفت، او کاصلا

 نداشت. 

خواست کسی از جایش خبر داشته باشد، ازطرقی اما، نمی

 آیی بود، یا شاید هم یک تصمیمِ قطعی؛ 
ی

شاید یک دیوانکی

ی  اما هر چه که بود، در این لحظه، تنها و تنها هدفش رفیی

 بود! 
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ی نگاه، با تصمیمی که گرفته  آکو نگاهش کرد و گویی با همی 

 کرد: بود، مخالفت می

سی، بد زمونه - ای شده. حالا من باید چه کاری بایدم ببی

بکنم؟ امیدوارم منظورت این نباشه که از اینجا فراریت بدم 

 و بعدش بزارمت تو یه شهر غریب! 

ی نمی - خواد فراریم بدی، فقط... فقط اینکه یه جای مطمی 

. نمی خوام کجا برم و چیکار کنم، دونم میرو بهم معرقی کنی

 خوره! لم ازاینجا بهم میاما دیگه حا

 

گفت"حواسم بهت مرد با نگاهی اخطار، گویی که می

ه سایه شد و سپس با  هست، قدم اشتباهی برندار" خب 

 : ی  گفیی

 زنیم. باهم حرف می -

ون زد.   از خانه بب 
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ک روی مبل آوار شد و قرار نبود آخرش اینگونه  دخبی

، باشد! قرار نبود باز هم آن مرد را ببیند و حنی خو  ی د نب 

دانست که چگونه، آن درخواست را از آکو کرد؛ اما نمی

 رسید. فکر دیگری به ذهنش نمی

 توانست کمکش کند، تنها آن مرد بود. تنها کسی که می

 

ی های شکستهانداز، تکهچند دقیقه بعد، با جارو و خاک

ی جمع کرد و قهوه دست نخورده آکو را  ماگ را از روی زمی 

  کرد. هم درون سینک خالی

 

دوست داشت یکجوری فکرِ مشغولش را آرام کند و چه  

ی کردن؟ ی ی بهبی از آشبی ی  چب 

 

با آن که هنوز برای درست کردن غذا، زود بود؛ او اما، 

وع به درست کردن غذای مورد علاقه  اش کرد. سرر

ی نمی  ی  کرد، اما دستپختش خوب بود. با آنکه زیاد آشبی
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ر بلند شد و ترانه و مشغول آبکسیر برنج بود که صدای د 

 سارا وارد شدند. 

 

زنند که معلوم بود هنوز هم درست حسایر با هم حرف نمی

هایشان درهم فرو رفته بود، سارا با همان این گونه چهره

اخم تندش، بدون آنکه حرقی بزند، به سمت اتاقش رفت و 

 در را بهم کوبید. 

 

ند و بر 
َ
 شالش را از روی موهایش ک

ی
روی  ترانه با خستکی

 کاناپه انداخت. 

 

سایه سوالی نگاهش کرد که زن دسنی داخل موهایش  

 کشید و نالان گفت: 

ی که اگه  - ی ازش پیدا نکردیم، عکسشو دادیم کلانبی خبر

جایی پیدا کردن بهمون خبر بدن، فعلا هیجی معلوم 

 نیست. 
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سایه با نفسی عمیق، سرش را تکان داد و برنجش را آبکش 

کجاست و از این بابت، حسایر   دانست پدرشکرد. نمی

آشفته بود. گویی همانطور که گفته بود، برای همیشه رفته 

 بود! 

صدا، که هیچ ردی از خود، بر جای آنقدر آرام و یر  

 نگذاشته بود. 
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 ی گاز را کم کرد و سرش را بالا آورد، پرسید: شعله

ی کلا  - ی؟فقط رفتی   نبی

 

ترانه به سمت سرویس بهداشنی رفت و در همان حال  

 گفت: 

شم، دیگه حال آره بابا، مُردیم از گرما. دارم تلف می -

 نداشتم بیشبی از این بگردم. 

 

ک لیوایی آب نوشید، تا کمی آتش درونش را خاموش  دخبی

 سوخت. کند، دلش برای سارا می

 

ی گذاشت و به سمت اتاق خواهرش رفت.    لیوان را روی مب 

 در زد و جوایر نگرفت. آرام در را باز کرد و داخل رفت. 
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سارا به شکم، خود را روی تختش انداخته بود. سایه لبخند 

 سردی زد و جلوتر رفت. 

 

ک چموش، می دانست بیدار است و نخوابیده، اما دخبی

 خود را به خواب زده بود. 

 

 کنارش بر روی تخت نشست و سارا سرش را بالا آورد. 

 

همینکه سایه را دید، گویی درد دلش تازه شد، که فورا روی 

 تختش نشست و به تاج آن تکیه داد: 

 خوام سر خودمو بکوبم تو دیوار. به قرآن می -

 شده؟چرا حیی  -

شم. من آخرش این زنیکه رو می -
ُ
 ک

 

 امه داد: سایه تنها نگاهش کرد که سارا اد
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گم بریم یه سر به بیمارستان و اینا هم بزنیم که بهش می -

تونم، بذارش برای خانوم خیلی پررو می، که گرممه نمی

 بعد. البته حقم داره ها، فعالیتش زیاده بیچاره. 

 

 جمله آخرش را با کنایه گفت و سایه نیشخند زد: 

جایی به ذهنم دونم بابا کجاست، هیچدیگه بریدم، نمی -

 رسه. نمی

 

 سارا آه کشید: 

منم خیلی نگرانشم، اگه بلایی سر خودش آورده باشه  -

؟  حیی

 

س از روی تخت بلند شد.   ته دل سایه خالی شد و با اسبی

 

 گویی پارحیی آب یخ، روی صورتش پاشیده شد! 
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 اگر پدرش، بلایی سر خودش آورده باشد چه؟

 

 اشاش درد گرفت و او با استیصال، دست روی معدهمعده

د.   فسرر

 

 حق پدرش این نبود. 

 کدامشان این نبود. حق هیچ
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ون اتاق بلند شد:   صدای ترانه، از بب 

 سایه چایی نداریم؟ -

 

د و با یک حرکت، جست سارا  دندان هایش را روی هم فسرر

 سمت در برود، که سایه تند، آرنجش را گرفت: زد تا به

 صبر کن ببینم، کجا؟  -

 این زنیکه رو باید سرجاش بنشونم.  -

 

 سایه چشم گشاد کرد و گامی دیگر نزدیک شد: 

دویی هرحیی باشه مادرمونه، من هیس، خودتم می -

 دونم چجور آدمیه، ولی باز مادرمونه. خودمم می
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ون کشید و  سارا تند دستش را از دست خواهرش بب 

 ی اتاقش رفت. سمت پنجرهباحرص، به

 

دانست آیر از ترانه گرم لبش را زیر دندان کشید و می

 شود. نمی

 

 شدند. کار میباید طبق معمول، خود و خواهرش، دست به

 

ی عادی نبود و باید زودتر  ی اینکه پدرشان گم شده بود، چب 

 آمدند. خودشان می از اینها، به

 

هوایی کرده بودند و چگونه دلشان تا الان هم، کلی سربه

 راضی شد پدرشان را با آن حال، تنها بگذارند؟ 

 

آن هم بدون هیچ پول یا ماشینی و تنها با ساکی در 

 دستانش؟
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 سارا به سمت خواهرش برگشت و گفت: 

 تونمخوای چیکار کنی سایه، ولی من نمیدونم تو مینمی -

ی روزها خودم دست به کار بشینم تو خونه، همی 

 شم. می

 

 سایه روی تخت نشست: 

؟ مییعنی حیی دست به کار می - ؟سیر  خوای چیکار کنی

 خوام برم دنبال بابام بگردم. می -

 

ون داد:   سایه نفسش را بب 

دونیم کجا رفته؟ بریم کل ایران رو آخه مگه ما می -

 بگردیم؟

 

ا همان چشمان نگران، به خیابان سارا سرش را برگرداند و ب

 نگاه کرد: 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

خواد بگردیم، شاید رفته باشه نه، کل ایران رو نمی -

دونم دونم واقعا، ولی میگیلان، پیش مادربزرگ. نمی

 جایی که باید بگردیم، اونجاست. 
ی  اولی 

 

ی مادربزرگش را سایه سرش را رو به سقف گرفت و خانه

 را اما، نه!  هایشاندوست داشت، آشناها و همسایه

 

آن زمان که کودک بود، همان زمایی که هنوز هم با 

وآمد داشتند، همیشه از گوشه و اش رفتی پدریخانواده

 شنید. ی اطرافیان را میکنارها، طعنه

 

، به مادرش نگاه همیشه می ی دید که چقدر بد و سنگی 

ی از مادرش دل خوسیر نداشت، می کردند و با آنکه خود نب 

اش شده بود را، های سنگینی که نثار کودکیاما آن نگاه

د. هیچ  گاه، از یاد نبر
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ی با خود فکر کرد دیدنِ مادربزرگ مهربانش، با آن لهجه

ینش، چقدر خوب است و ش  رفت. اید میگیلگ شب 

 

ها و عموهایی که از رابطه رفت و کنار عمهشاید به آنجا می

 گرفت. با آنها منع شده بود، کمی آرام می

 

ین در ها و عموهایِ مهربانش، که هزاران خاطرهعمه ی شب 

اش ساخته بودند و لعنت به ترانه، که این دو خواهر کودکی

 کرده بود.   ها، منعرا، از دیدن و ماندن در کنارِ آن
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 سایه به خواهرش نگاه کرد: 

ریزه خوایم بریم اونجا، دل و رودمونو میترانه بفهمه می -

ون.   بب 

 

 خشم، کل چشمان سارا را در برگرفت: 

دویی چرا انقدر از عموهام بدش میاد؟ کنه، میغلط می -

از پا خطا کنه، ما رو  تونست پیش اونا دستچون نمی

ند که به کثافت
َ
 کاریای خودش برسه. از اونا ک

 

ی به گیلان، خوب بود،  سایه به فکر فرو رفت و شاید رفیی

 ها؟
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وهوایش عوض شد و کمی هم حالکمی از تهران دور می

 شد. می

 

دسنی داخل موهای بلند و زیبایش کشید و از جایش بلند 

 شد: 

 بریم، منم میام.  -

 

ی شده بود. این  روزها همی 

 همینقدر عجول و همینقدر سردرگم. 

 

گرفت و آنقدر نظرش را آنقدر تصمیمات مختلف می

 شد. کرد، که گاهی خودش هم، عصنر میعوض می

 

ی تا لحظه های پیش، قصدِ فرار داشت و اکنون، دلش رفیی

 خواست. به گیلان را می

 زد. اما احساسِ ترسی بزرگ، نهیب می
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هایِ شان، همایی که یکی از دندانزن همسایه اگر آن

جلویش، کمی کج شده بود و همیشه شالش را به دور 

 زد، چه؟پیچاند، اگر بازهم طعنه میگردنش می

 

 دید چه؟یا مثلا اگر راحله را می

اش بود، اما پس از بازیای که همسن وهمهمان راحله

ک به درِ مدیی دیگر به دیدنِ سایه نیامد و حنی وقنی دخ بی

شان رفته بود، مادرِ او، گفته بود که راحله، دیگر خانه

ون نمی  آید. بب 

 

ی باعث میهمه شد دست و ی اینها را به یاد داشت و همی 

 دلش، سرد شود. 

 فهمید. ی این رفتارها را میکودک بود، اما دلیلِ همه

 

گذاشتند کودکانشان با سایه و سارا فهمید چرا مادرها نمیمی

 فهمید! ازی کنند و کاش اینهمه نمیب
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ک از همان کودکی، اینهمه نمی فهمید و راحت به کاش دخبی

 
ی
 داد. اش ادامه میزندکی

 

ون داد و ترانه بد بود، اما هنوز هم نقاطِ  نفسش را بب 

هایِ شد، شاید همان کمکسفیدی در روحش پیدا می

یهماهیانه  کرد. ها میای که به خب 

 

 

بلند شد و سارا با همان دستایی که روی از روی تخت 

 اش گره زده بود، گامی جلو آمد: سینه

 چیکار کنیم؟ کِی بریم؟ -

 

ی کِش داد: سایه لب  هایش را رو به پائی 

 ریم. دونم هروقت تو بخوای مینمی -

 

ک به سمت در رفت.   سارا سرش را تکان داد و دخبی
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ی یادش اف ی ه را لمس کند، چب  تاد و قبل از آنکه دستگب 

 سرش را برگرداند: 

بزرگ اینا نداریم، چجوری ای از مامانما که شماره -

 خوایم جاشون رو پیدا کنیم؟می

 

 سارا لبخند زد: 

من مطمئنم خونشونو هنوزم عوض نکردن،  -

کنه بره یه جای دیگه. بزرگ اون خونه رو ول نمیمامان

 آدرسشو که یادته؟ 

 

 سایه لبخند زد و هنوز هم یادش بود. 

 اش را، یادش بود. هایِ کودکیپاتق بازی
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کردند بار وبندیل سفرشان، زودتر از آنچه که فکرش را می

لقی 
ُ
هایِ ترانه، اما بازهم جمع شد و با وجود غرغرها و بدخ

 موفق شدند که سفرشان را به راه کنند. 

 

هایی شک کرده بود و مدام از مقصدِ سفرِ 
ی گویی زن، به چب 

انش می  پرسید. دخبی
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وآمدشان مهم زد و گویی اینبار رفتمدام سرشان غر می

 شده بود. 

 

ها هایِ مخصوصِ خودش، بلیتاعتنایی سارا اما، با همان یر 

ی را مهیا کرده بود. را رزرو کرده و همه  چب 

 

 

بود و مخصوصا آنکه، به رفتار پیچاندن ترانه، کار سخنی 

انش مشکوک شده بود.   دخبی

 

کاسه هست و این سفرِ ای زیر نیمدانست کاسهمی

ی یک ، آن هم بعد از آنهمه جستجو برای یافیی هویی

 پدرشان، طبیعی نبود. 
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ها چمدان هایشان را جمع روز سفر که فرا رسید، دخبی

ی ردی از پدرشان، راهی  دیار کردند و به امید یافیی

 شان شدند. قدیمی

 

کرد و حنی سارا با پوزخند و کنایه، مدام متلک بار ترانه می

 یکبار هم مستقیم گفت: 

" چرا انقدر حساس شدی؟ تو که باید خیالت راحت بشه، 

ت میاد. "به هرحال ما می  ریم و یه مکانِ دنج و راحت، گب 

 

ندکی اش را خورده بود، اما ابا آنکه بعد از این حرف، سیلی

 داغِ دلش، کم شده بود. 

 

وقنی که سوار هواپیما شدند و حنی وقنی که به شهرشان 

س داشتند و هرچند به روی  رسیدند، هنوز هم هردو اسبی

 آوردند. خود نمی
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دیدند و کم شان را میی پدریبعد از چندین سال، خانواده

ی که نبود!  ی  چب 

 

راسنی اگر به بینی کنند و توانستد برخوردها را پیشحنی نمی

 کردند؟پدرشان اینجا هم نبود، چه می

 

شان که رسیدند، سایه سرش را به شیشه چسباند به محله

ی عوض شده بود. و همه  چب 

 

یِ شدهتکهشان، حنی آسفالتِ تکهها، بلندیبافت خانه

 کف کوچه. 

 

 به اطراف نگاه کرد و گرچه مدت زمان زیادی را 
ی

با دلتنکی

 بود، اما عجیب دلتنگ اینجا بود. اینجا نگذرانده 
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ی پیاده شدند و به درِ خانه ی قدیمی، نگاه هردو از ماشی 

 کردند. 

 

ه  خب 
تر، در را سارا با تردید گامی جلوتر رفت و با چشمایی

 بررسی کرد: 

 مثل اینکه همونه، فقط رنگش عوض شده.  -

 

سایه هم گامی جلوتر رفت و قبل از آنکه به کنارِ خواهرش 

فته گذاشت و زنگ برسد،  سارا دستش را روی آیفون پیسرر

 کوتاه را به صدا درآورد. 
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شدنِ نه صدای لخ لخ دمپایی آمد و نه صدای برهم کوبیده

ِ خانه! 
 در آهنی

 

ی عوض شده بود. اینجا هم، همه  چب 

 

پیچید، دو صدایِ سالخورده و مهربایی که داخل آیفون 

ی یکدیگر ردوبدل کردند و سارا فورا  ، نگاهشان را بی 
دخبی

 جلوی آیفون ایستاد: 

 سلام.  -

 

 کمی سکوت شدو زن، با تردید پرسید: 
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م، بله؟ -  سلام دخبی

 من، من سارام.  -

 

دار تر شد و چندلحظه بعد، صدای بغضسکوت، طولایی 

 مادربزرگشان، به گوش هردویشان رسید: 

؟سارا، سارا ماد -  ر، تویی

 آره مادرجون، منم. منم و سایه...  -

 

 

 

تر از صدای کوبیده شدن آیفون روی جایش آمد و کوتاه

ی که فکرش را میآن ی کردند، در حیاط باز شد و چب 

، با صوریی پُر 
ی

ی و رنکی ی چی  مادربزرگشان، با آن دامن چی 

ی و چروک و نگاهی اشک  آلود، مقابلشان ایستاد. چی 
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ه کرد نوهتا چشمش به دو  اش افتاد، اشک از چشمانش سرر

 و با زاری دستانش را باز کرد: 

 بیاین، بیاین مادر، که دلم براتون ترکید.  -

 

 و همزمان، سایه و سارا را در آغوشش جای داد. 

 

اش را سایه دستش را دور تن مادربزرگش حلقه کرد و بینی 

 اش پنهان کرد. لایِ پر روسری

 

 داد. بوی مادرها را می

مادرها همیشه بوی عجینر داشتند، بویی شبیه به بوی 

 عشق، یا اعتماد. 

 

د و مادربزرگشان با آنگه قدش، از دو  از آرامشش چشم فسرر

تر بود، اما سرشان را خم کرد و با اشکی که اش کوتاهنوه

ر کرده بود، به
َ
 نوبت روی سرشان را بوسید: چشمانش را ت
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دم، دق کردم چشممو روشن کردین، الهی دورتون بگر  -

 مادر، چرا یه سر به من نزدین؟

 

ی مادربزرگش مالید و سرش را سایه آرام صورتش را به شانه

 عقب کشید. 

 زیرلب زمزمه کرد: 

 مادرجون، دلم خیلی برات تنگ شده بود.  -

 

سارا اما، با احساسی که در قلبش جمع شده بود، چندبار 

 اش را بوسید: ی چروکیدهپشت سرهم، گونه

 دلم برات تنگ شده بود، مادرجون!  خیلی -

 

 سلیمه با اشک خندید و راه را باز کرد: 

مرگتون بیاین تو دروتون بگردم الهی، الهی من پیش -

 بشم. بیاین تو مادر. 
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 یشان را در دست گرفتند و وارد شدند. دودخبی چمدان

 

ی عجینر نبود. حیاط پُر از درخت و گل  وگیاه، چب 

ی و زیبایی های تقریبا تمامِ خانه
ی ی سرسبر اینجا، به همی 

 بودند. 

 

وایی قرمز رنگ خانه، تکمیل کننده هایِ ی رنگِ سرخ گلشب 

 گوشه و کنار حیاط بود. 

 

چندان بزرگ اتاقکی کوچک و چویر هم، در انتهای حیاطِ نه

ها که کودک موقعقرار داشت و سایه به یاد داشت، آن

عنوان انباری استفاده بودند، مادربزرگشان از آن اتاقک، به 

 کرد. می
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ی ی ورودی بالا رفتند و سلیمه، با پرهاز دو سه پله

اش، اشک چشمش را زدود و در را نگه داشت تا روسری

 اش، وارد شوند. داشتنی های دوستنوه
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 فضای خانه، نه زیاد سننی بود و نه زیاد مدرن. 
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، فضای خانه را  مبلمایی کلاسیک به همراه وسایل تزئینی

ی از پدربزرگشان نبود.   پوشانده بود و خبر

 

آمد و از داخل اتاق، صدای حرف زدنِ کسی با تلفن می

، بدونِ آنکه کنجکاوی کنند، روی کاناپه نشستند.   دودخبی

 

ون چند دقیقه بت میان دستش، بب  ی بعد، سلیمه با سرر

 ا مقابل سایه گرفت: آمد و اول آن ر 

الهی مادر فدای چشمای قشنگت بشه، چجوری دلت  -

زن رو چشم به راه بذاری؟  اومد اینهمه من پب 

 

 اش را بالا کشید و آرام زمزمه کرد: شدهسایه نگاه قرمز 

دونم خیلی بد کردیم خدا نکنه، ممنون مادر جونم. می -

 ولی خب... 
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اش داشتنی ی دوستسلیمه لبخند زد و با عشق، به غنچه

 نگاه کرد. 

، به چه کارش خواست بشنود و ادامهی جمله را نمیادامه

ینمی  نگاه، مقابلش نشسته بود؟آمد، وقنی که این شب 

 

بت را هم مقابل سارا گرفت و کلی هم قربان ی او صدقهسرر

 رفت. 

 

بت را به سمت دهانش برد، در اتاق باز  سایه  همینکه سرر

بلند، هیکلی درشت و صوریی نیمهشد و پسری با موهای 

 خندان، وارد هال شد. 

 

ک فورا آبمیوه ی گذاشت و بهدخبی همراه سارا اش را روی مب 

 از جایش بلند شد. 

 

 مرد، دستش را دراز کرد و با اشاره به کاناپه گفت: 
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ی خواهش می -  کنم. سلام خوش اومدین، بفرمائی 

 

ِ جمله
ی ی سایه چهرهای با مکث به اش، لحظهو بعد از گفیی

 نگاه کرد. 

 

سایه و سارا، آرام جوابش را دادند و سلیمه بدون آنکه 

ِ سه 
ی ی بگوید، با همان چشمان خیس، نگاهش را بی  ی چب 

 اش گرداند. نوه

 

خواست ببیند که یکدیگر را به یاد دارند یا نه، که صدایِ می

 یاسر سکوت بینشان را شکست: 

ای عمو اردلان، درس -  ته؟سایه، سارا، دخبی

ی هم رد و بدل   بی 
با ذوق و هیجان گفت و نگاه دو دخبی

 شد. 
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دار، دقیقا مرد تند جلو آمد و با چشمایی گشاد شده و برق

 روی دو دخبی ایستاد: روبه

تر وای خدایا، خودیی چشم عسلی؟ چقدر خوشگل -

 و شیطون، باورم نمی
َ شه، واقعا شدی! سارای سرر

؟ ی  خودتونی 
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هایش کج شد و از این مرد، احساس سارا ناخودآگاه لب

 خویر گرفت: 

 آره، ام... شما؟ ببخشید ولی نشناختم.  -

 سپس رو به خواهرش پرسید: 

؟  -  سایه تو شناخنی

 

ی باخجالت گردیی به نشانه ی کج کرد و سایه نب  ی ندانسیی

ون آمده پسرک، دسنی به موهای سرکسیر که از کِشش  بب 

 بود کشید و با لبخند عمیق، جلوتر آمد: 

؟  - ی  یاسرم بابا، خدایی منو نشناختی 

 

ی هردویشان، ابروی هردو دخبی همزمان بالا رفت و چهره

 رنگ آشنایی گرفت. 

 

 یاسر بود. 
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، که در یک لحظه، نظم کل کوچه را 
َ همان پسر خندان و سرر

 ریخت. بهم می

 

ان دستش را جلو برد تا دست سایه لبخند زد و سارا با هیج

د:   پسرعمویش را در دست بگب 

وای یاسر خودیی واقعا؟ چقدر عوض شدی! چقدر  -

 بزرگ شدی. 

 

 یاسر خندید و با سایه هم دست داد: 

چاکریم به مولا، کجا بودین حالا؟ بعد اینهمه سال  -

 خورشید از کدوم طرف دراومده؟

 

 مادربزرگشان پا در میایی کرد: 

ام خسته شدن. یاسر مادر،  - ی دخبی  بشی 
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، شاکی و عاقل اندر سفیه، به سلیمه نگاه  ی یاسر باحالنی طبی

 کرد: 

داشتیم سلیم خانوم؟ باز یکی رو  دیدی و ما رو مثل  -

؟  ترپ فروخنی

 

سِر سلیمه بگذارد، سلیم صدایش خواست سربههرگاه می

 زد و چه کسی جلودارِ این پسرک شاد و شنگول بود؟می

 

ِ دوخواهر گرداند و با نیسیر باز و 
ی پسرک، نگاهش را بی 

 چشمایی برقدار پرسید: 

ی دیگه؟ نمی - شه، دونم چرا باورم نمیخدایی خودتونی 

ی هستش، همش احساس می ی ی مخقی چب  کنم دوربی 

ی چندساله ندیدمتون؟ ولی لامصب چه آخه می دونی 

 دافا... 

 

حرفش را قطع کرد و با حالنی شبیه به خجالت دسنی به 

 ریشش کشید: ته
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منظورم اینه که چه داف و مافایی ریخته تو خیابونا، اما  -

 خداروشکر که شما دوتا، ساده موندین. 

 

اش گرفت و معلوم بود هنوز سایه از شیطنت پسر، خنده

 هم همانقدر شاد و شنگول مانده است. 

 

 نت گفت: سارا خندید و با شیط

-  .  آره بپیچون ما که نفهمیدیم حیی گفنی

 

 

 چایی بود، به گوششان 
ی صدای سلیمه که درحال ریخیی

 شان را قطع کرد: ای کوتاه، مکالمهرسید و برای لحظه

ی یاسر به - ، همی  امو اذیت کنی خدا قسم بخوای دخبی

ون. الان پرتت می  کنم بب 

 

 های_طرد_شده #سایه
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 مرد با نگاهی متاسف آه کشید و گفت: 

 رو  -
ی

خدایی من موندم اینایی که آمارِ خشونت خانکی

، چرا اسم منو نمیثبت می ی ، کیی ی نویسن؟ توروخدا ببی 

گن زنا کنه، اونوقت میخشونت علیه ما مردا بیداد می

ی و زنا اِل و زنا بِل!   مورد آزار قرار گرفیی
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کرد که سایه خندید و این پسر، آنقدر راحت برخورد می

 هاست کنارِ این دو دخبی بوده. گویی سال

 

یسارا که ارتباط تر بود، نیشش را باز کرد و اش راحتگب 

 زیرلب گفت: 

-  !  تو دیگه چه جونوری هسنی

 

عمویش نگاه کرد:   یاسر شنید و با لبخندی گشاد، به دخبی

مگس بدبختیم که دور سر  من اگه جونورم باشم، اون -

 زنن تو سرش. چرخه و آخرم میهمه می

 کنه. آره مخصوصا از اون مگسایی که خیلی وز وز می -

 ی دو دخبی را به هوا برد. را گفت و خندهسلیمه بود که این

 

یاسر گویی که در میانِ سپاهی از دشمن قرار گرفته باشد، 

ی سه  نشست:  تر نفرشان گرداند و صافنگاهش را بی 
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گم سلیم خانوم؟ خودت کم بودی، دوتا کمکی هم می -

 آوردی؟

 

سارا چایی داخل سینی را برداشت و در مقابل 

ِ مادربزرگش لبخند زد و گفت: صدقهقربان  ی زیرلنر

ی که من تو این چند دقیقه از تو دیدم، سه  - ی با این چب 

، یه سپاهم در برابرت کم میاره!!   نفر که هیجی

 

زد زحماتش را گرفته باشد، نیشش را باز کرد یاسر که گویی م

 و به پشنی کاناپه تکیه داد: 

عمو، بالاخره یه  - خدایی این یکیو خوب اومدی دخبی

 حرف درست زدی، یه سپاه آدمم در برابر من کم میاره. 

 

 و با غرور تای ابرویش را بالا داد. 

 

ل کرد، که بیشبی از این نخندد.   سایه لب گزید و خود را کنبی
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این پسرک حسایر پر سرر و شور بود؛ خدا به از این به 

 کرد. بعدشان رحم می

 

 

ی نیم  که آمده بودند، حسایر حالشان بهبی در همی 
ساعنی

 را از بود و شاید اکنون می
ی
فهمیدند که چه نعمت بزرکی

 دست دادند. 

 

 سلیمه سرش را به دوطرف تکان داد و رو به مرد گفت: 

؟خواسنی بری بمگه نمی - ون؟ مگه قرار نداشنی  ب 

ی  - ون رفیی ، من قصد بب  ونمون کنی والله اگه نخوای بب 

 نداشتم. 

 

ی  ی با تعارف سلیمه، سارا نگاهش را بی  شان گرداند و سایه نب 

 اش را برداشت. چایی 
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ها نمی سند و دخبی دانستند چگونه از وضعیت پدرشان ببی

ی به ذهنشان نمی ی  رسید. چب 

 

، سلیمه هم حرقی  ی هم از طرقی  از پدرشان نزده بود و همی 

تاثب  کرد؛ هرچند که وجود یاسر هم، یر تر میکار را سخت

 نبود. 
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شان را برداشتند و سارا، بحث را از سلیمه و یاسر هم چایی 

 پدربزرگشان آغاز کرد: 

 آقاجون کجاست مادرجون؟ -

 ی رفیقش بزنه، زود میاد مادر. رفته یه سر به مغازه -

 

پدربزرگشان، آموزگار بازنشسته بود و مادربزرگشان هم، 

 دار. خانه

 

ی هم از بقیهشغل پسرعمویشان را نمی ی دانستند و خبر

 شان، نداشتند. هایِ پدریفامیل

 

 یاسر گردیی خم کرد و با تواضع گفت: 
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سه - خدمتت بانو، اصلا  پدربزرگ برگرده، فورا مب 

 خودتو نگران نکن. 

 

 سارا لبخند زد و نگاه یاسر رویش، ثابت ماند. 

 

، که  ک نگاهش را در سرتاسر خانه گرداند و هیج نشایی دخبی

 ثابت کند پدرشان اینجاست، وجود نداشت! 

 

، بعد از شان میهمه دانستند که دلیل آمدن این دو دخبی

رسید نظر میانه بهاینهمه سال چیست و شاید کمی مضحک

 چپ زده بودند. ی علیکه خود را به کوچه

 

 نگاه مرد، کمی از شیطنت دور شد و بدون لبخند گفت: 

، باباتون  - ی لازم نیست انقدر اینور اونورو وجب کنی 

 اینجاست. 
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 سایه جا خورد و ابروی سارا بالا رفت. 

 

ی هردو به وضوح، غرق در شادی و آرامش شد و این چهره

 سایه بود که از جا پرید: 

 بابام اینجاست؟  -

 

ی پشت  یاسر سرش را به علامت مثبت تکان داد و سارا نب 

 بند خواهرش از جا بلند شد و گفت: 

 کجاست؟ نکنه تو اتاقه؟ -

 

سلیمه که اشک در چشمانش جمع شده بود، نگاه 

اش را زیر ی روسرییاسر گرفت و پرهدارش را از غیظ

 دار گفت: چشمانش کشید و با نگاهی غصه

نه مادر، بالا نمیاد. انگار دور از جونش حیون خونگیه  -

 ی حیاط. که کز کرده اون گوشه
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 ی حیاط؟ ی سایه درهم رفت و گوشهچهره

 ی حیاط؟ کدام گوشه

 

سد، به سمت در راه ا ی ببی ی بیشبی فتاد و سارا بدونِ آنکه چب 

ِ آرام سلیمه، به گوش همه
 شان رسید: تسرر

؟ می -
ی

ذاشنی یه آب خوش از الان وقتش بود اینو بکی

ی بره!   گلوشون پائی 

 

 یاسر از خودش دفاع کرد: 

ی عقاب زل زده بودن  - ای بابا سلیم ندیدی چجوری عی 

ون بکشن؟!   به دهن من که یه حرف ازم بب 

 

 خارج شدند.  سایه به دنبال سارا رفت و هردو از خانه

 

 پدرشان اینجا بود. 

 دقیقا همینجا... 
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ی فورا، سارا به سمت اتاقک ته حیاط رفت و سایه نب 

 هایش را پا زد و به دنبالش رفت. کفش

 

ها آمد و یاسر روی ایوان ایستاد.   سلیمه به دنبال دخبی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

سارا دست برد تا در انبار را باز کند که با قفل بودنش، با 

، به
ی
 سمت مادربزرگش برگشت: درماندکی

 از داخل ققله؟  -

 

 اش را بالا کشید: سلیمه بینی 

کنه، مگه اینکه بخواد از وقنی اومده، همش قفل می -

ون.   بیاد بب 

 

د و گامی جلو رفت.   سایه لب فسرر

 

اها، پدرشان واکنسیر برایش عجیب بود که با این سروصد

 نشان نداده. 

 

به زد و آرام  تر صدا زد: آرام روی در ضی

 بابا، بابا مائیم!  -
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ی آمد و کنار مادربزرگش ایستاد. یاسر هم از پله  های پائی 

 

دانست حالِ عمویش هیچ خوب نیست و جز مواردی می

 کرد. اندک، در را به روی کسی باز نمی

 

به   زد: جلو رفت و خود روی در ضی

اتن.  -  عموجون؟ درو باز کن دخبی

 

ی نشد و یعنی انقدر حال پدرشان بد بود؟  بازهم خبر

 

ی در قلب سایه فرو رفت و همه معرفت شان یر گویی نیشبی

 ِ ، در یی
بودند، وقنی پدرشان در این حال بود، این دو دخبی

ی آنها، ترانه بود که گذرایی خود بودند و بدتر از همهخوش

کرد، که این اتفاقات بود وطوری برخورد میخود، مسبب 

 گناهی بیش نیست! گویی یر 
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د و مادربزرگشان گامی جلو آمد. لب  هایش را روی هم فسرر

 

 آرام و مظلوم، رو به سایه پرسید: 

چرا پسرم اینطوری شده؟ با مادرت بحثش شده  -

م؟ چرا انقدر بهم ریخته؟  دخبی

 

خواست که وجه دانست چه بگوید و از طرقی نمیسایه نمی

 مادرش را، بیشبی از این، خراب کند. 

 

ک، اشک گوشه ی چشمش درمانده به سارا نگاه کرد و دخبی

 را پاک کرد. 

 

به  تری روی در کوبید: ی محکمسارا هم جوایر نداد و با ضی

، درو میبابا به -  شکنم! قرآن باز نکنی
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 یاسر، آرنج سارا را کشید و آرام کنار گوشش گفت: 

الش خوب نیست، تحت فشار نذارش، فهمیده شما ح -

ون میاد.  ، کم کم بب  ی  اینجائی 

حیی چیو تحت فشار نذارش، اگه بلایی سرش اومده باشه،  -

؟   حیی

ی  - س، این مدت همی 
طوری بوده، تا دلش نخواد، درو نبی

! باز نمی  کنه، حنی اگه خودتو پشت این در بکسیر
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 سکوت کردند و درمانده پشت در ماندند. 
ی

 همکی

دانستند به چه ریسمایی چنگ بزنند و بدتر از همه، نمی

 هایِ سارا بود. قرارییر 

ی بود، همینقدر کم قول بابا طاقت و بهاو همیشه همی 

 اردلانشان، همینقدر، لوس! 

 

 

ای نگذشته بود که صدای چرخش کلید هنوز چند دقیقه 

در قفل بلند شد و متعاقب آن، در باز شد. لبخند روی لبِ 

شان نشست و سایه تند از در داخل رفت و تا پدرش را همه

 دید، خود را در آغوشش انداخت. 

  

د.   با تمام جایی که برایش مانده بود، او را به خود فسرر
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کرد و اینبار، فرق ، که کسی را بغل میجزِ اندک مواردی بود  

 داشت! 

دید، اینبار داشت از نگرایی میمرد و اگر پدرش را نمی

 آید. دانست چه بلایی بر سرش مینمی

 

اش حلقه شد را هایِ سرد سارا، که به دورِ شانهدست

 احساس کرد و اشک در چشمانش حلقه زد. 

 

محکم دو اردلان با احساسی که در قلبش جمع شده بود، 

د و لب روی موهای سایه گذاشت.  ش را به خود فسرر  دخبی

 

 بیشبی به او بها میداد، تغاریبا آنکه سارا ته
ً
اش بود و ظاهرا

اما سایه را جورِ دیگری دوست داشت؛ دخبی بزرگش، 

 اش! شدهچشم و چراغِ خانه ویران

 

 اش را بالا کشید و با صدای تودماعیی غر زد: سارا بینی 
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ی طوری ول کردی و  یر بابا خیلی  - ، ما رو همی  معرفنی

، میدویی اگه پیدات نمی کردیم چه بلایی سرمون رفنی

 !  میومد؟ مردم از نگرایی

 

ش را هم بوسه زد و با اردلان روی موهایِ دخبی کوچکبی

 صدای گرفته زمزمه کرد: 

م، می -  دونم همیشه بابای بدی بودم. ببخشید دخبی

 

تر، در جایی حوالیه در انباری، سلیمه به دیوار آن طرف 

تکیه داده و با اشک صحنه احساسی مقابلش را نگاه 

 کرد. می

 

 چه بلایی سر پسرش آمده بود؟! 
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ون کشید و اردلان  سایه آرام آرام خود را از آغوشِ پدرش بب 

ی با لبخندی کمرنگ، دستش را از دورِ شانه انش نب  های دخبی

 برداشت. 

 

هایشان را پاک کردند و یاسر با لبخندی گشاد، هردو اشک 

 داخل آمد. 

 

ای میگشت، نگاهش را در طوری که انگار به دنبال سوژه

عموهایش گرداند. چهره  ی دخبی

اش را کشید، چهرهبا دیدن سارا که آب دماغش را بالا می

 جمع کرد و با حالت چندسیر گفت: 

قورت بده  چرا تیکه تیکه قورت میدی، یهویی  -

 خیالمونو راحت کن. 

 

 سارا با چشمان برزحیی و سایه با اخم نگاهش کردند. 
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 خندید و لب گزیده به عمو اردلانش نگاه کرد: 

ات خیلی هار.... یعنی منظورم اینه  - عمو خدایی دخبی

.  ¹خیلی هارد ی ، یعنی سخت هسیی ی  هسیی

 

اردلان نیمچه لبخندی زد و چندوقنی بود که به وجود این 

 ، عادت کرده بود. پسر 

 

 سارا با دهان کجر گفت: 

، بعد از ترس، فورا  -
ی

ی میکی ی انگار عادت داری اول یه چب 

به یه کلمه دیگه ربطش میدی، خدایی خوب مجی 

 داری ها. 

 

 

¹ :hardسخت : 
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 یاسر ادایش را درآورد: 

 خوب مجی داری!  -

 

ی دیوار قرار سمت تخت فلزی، که در گوشهاردلان به 

 داشت رفت و رویش نشست. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه   ه خب  ی کنار پدرش نشست و سایه، همانطور خب  سارا نب 

 پدرش را نگاه کرد. 

 

 تر نشده! گفت که پدرش شکستهدروغ بود اگر می 

 

ی از موهایش سفید شده بود و روی   حجم بیشبی

، نشسته چهره
ی

 بود. اش، گرد و غباری از شکستکی

 

 روی پسرش ایستاد: سلیمه جلو آمد و دقیقا روبه

ای دسته گلت.  -  چشمت روشن مادر، اینم از دخبی

 

 اردلان با لبخندش تشکر کرد و سلیمه ادامه داد: 

ی بیارم بخوری؟ چند ساعته هیجی نخوردی!  - ی  مادر چب 

 م نیست. نه مادر، گشنه -
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و خواست فضایی خصوض، به پسر سلیمه که گویی می

هایش بدهد، با اشاره چشم، به یاسر فهماند که باید از نوه

 انباری خارج شوند. 

 

یاسر چشم و ابرویی برای سارا آمد و با زور دستِ 

 مادربزرگش، از انباری خارج شد. 

 

 در که بسته شد، اردلان سرش را به سمت سایه برگرداند: 

 کِی اومدین بابا؟  -

 

ک که بغضِ خانه خراب ه زده کنش، در  دخبی گلویش چنبر

ی انداخت:   بود، سرش را پایی 

 یکی دو ساعت پیش رسیدیم.  -

 

سارا، با حالنی درمانده دستش را دور بازوی پدرش حلقه 

 کرد و سرش را دقیقا همان جا گذاشت. 
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 دانست که چقدر نگران شده بود.  فقط خدا می

 

سد.  ون داد و برایش سخت بود که ببی  اردلان نفسش را بب 

ها، بدنش مور ت، که از فکر کردن به آن لحظهآنقدر سخ 

 آمد. شد و رگ گردنش بالا میمور می

 

 نفس عمیقی کشید و سعی کرد آرامش خود را حفظ کند: 

 مادرتون کجاست؟ -

 

ی حرف کاقی بود تا بدن سارا بلرزد و سایه لب  هایش را همی 

 روی هم فشار دهد. 

 

ک نمی دانست چه بگوید و او به جای مادرش، دخبی

 کشید. خجالت می
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ی انداخت و این سارا بود که باتمسخر گفت:   سرش را پایی 

 فکر کنم خونه باشه.  -

 

سایه اخم تندی به خواهرش کرد و این لحن پر تمسخرش،   

 کرد. دار میبیشبی غرورِ پدرشان را جریحه

 

ز جایش بلند شد و اردلان با نفسی که تنگ شده بود، ا

ی را عادی جلوه دهد، دکمه طوری که سعی می کرد همه چب 

اهنش را باز کرد.   اول پب 

 

د.    ی تش داشت، آتشش مب   کل تنش گر گرفته بود و غب 

 

انش فرار کند، به ی دخبی سمت برای آنکه از زیرِ نگاه سنگی 

اجاق گاز کوچکی که در گوشه اتاق قرار داشت، رفت و 

ی را روی اجا  ق گذاشت. کبی
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ون داد و صاف نشست:    سارا نفسش را بب 

 بابا باید حرف بزنیم.   -

 : 
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مرد سرش را به علامت مثبت تکان داد و سارا نگاه از پدرش 

 گرفت. 
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 به خواهرش نگاه کرد و از پیشنهادی که 
ی
با درماندکی

 خواست بدهد، دودل بود. می

 

ایطِ پدرشان. خاطر مادرشان، بلکه بهدودل نه به  خاطرِ سرر

 

ک نمی ایط خویر نداشت و دخبی
دانست مطرح اردلان سرر

تواند کمکش کند، یا بالعکس، کردنِ این موضوع، چقدر می

 د! اش را برهم بریز بدتر روحیه

 

مرد دست از سِر اجاق برداشت و ناچارا دوباره نزد 

انش برگشت.   دخبی

 

روی تختش ی انباری را برداشت و روبهصندلِی گوشه

 گذاشت و رویش نشست. 
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سارا نگاه دودلش را از سایه گرفت و لبش را زیر دندان 

 کشید. 

 

 داد ابتدا تصمیم پدرش را بداند: ترجیح می

؟ یعنی قراره زندگیمون خوای چیکار کنی بابا؟ می -

ی   طوری بمونه؟همی 

 

ی  اردلان با سکوت و دردی از جنس خفقان، نگاهش را بی 

انش گرداند و خود هم نمی خواهد چکار دانست میدخبی

 کند. 

 

 نه اینکه دیگر ترانه را بخواهد ها، نه! 

خواست نگاهش کند و اینهمه سال، یوغ دیگر حنی نمی

یی را بر گردن یر   انداخته بود، بس نبود؟غب 

 

 اش زده بود، بس نبود؟! از خانه و خانواده

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 حال عجینر داشت. 

ها حالش را خوب کرده، حال، خود گویی مسکنی که سال

 تبدیل به درد شده بود... 

 

 سِر بود و درد داشت. 

 بود و پُر از فریاد. 
ی
 خالی از زندکی

 

 این روزها، حالش عجیب شده بود. 

توانست دوری معشوقش را ای که نه میدیوانهشبیه همان 

 کرد. تحمل کند و نه دیگر نزدیکی به او، حالش را خوب می

 

ون داد و با تمام جساریی که برایش مانده بود،  نفسش را بب 

 زیرلب گفت: 

ی وجود  - ی ی ما، دیگه چب  انتطار داری چیکار کنم؟ بی 

 نداره. 
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ه، روی پدرش نگ  ه داشت. سایه نگاهش را همانطور خب 

 خواست؟پدرش دیگر ترانه را نمی

شد و بعد از آن محمدصادق ی آنها تمام مییعنی رابطه

 چرخید. آزادانه دورشان می

 

نگاهش روی پدرش خشک شد و هرچه پدرش از آن زن 

شد، محمدصادق، روز به روز، به دور و دورتر می

 شد. تر میزندگیشان، نزدیک و نزدیک
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 شه؟ تکلیف ما حیی می -

سارا بود که پرسید و سایه حواسش را جمع کرد تا جواب 

 پدرش را بشنود. 

 

، میاین اینجا.  - ی  اگه دوست داشته باشی 

 

شدند، نگاه سارا مردد شد و یعنی اگر پدرومادرشان جدا می

 آمدند؟دو دخبی باید به اینجا می

 

توانست او را تنها سرش پررنگ شد و نمیفورا فکرِ اِیر در 

 بگذارد. 
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سایه اما، گویی راه نجایی پیدا کرده بود، که چشمانش برق 

 زد. 

 

 شد؟آمد، چه میاگر به اینجا می

 دست آورد؟اش را بهیعنی ممکن بود برای همیشه، آزادی

 

خواست به جایی برود، که هیچ ردی و نشایی گرچه دلش می

 اما به همینجا هم قانع بود.  کس نباشد،از هیچ

 

مرد یر همینکه از تهران دور می صفت را شد، همینکه آن پب 

 دید، کاقی بود. نمی

 

زد که اگر به آن سمت اما حسی موزی، ته دلش نهیب می

ی هم می مرد، پیدایش میزمی   کرد. رفت، آن پب 

 

 سارا فورا گفت: 
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 تونم بیام، یعنی عادت ندارم به اینجا. ولی من نمی -

 

 داد بیشبی فکر کند. سایه اما، هیچ نگفت، ترجیح می

 

ون کند و مظلومانه سعی می کرد فکرِ آکو را از سرش بب 

 دید. اصلا به جهنم که دیگر او را نمی

 

آمد، باید او را برای همیشه به جهنم که اگر به اینجا می

  کرد. فراموش می

 

ی مردها. او هم یکی بود لنگه  ی همی 

ی  هایی که چشمانشان را، هوس کور کرده بود و جز همی 

ی را نمیغریزه ی  دیدند. شان، چب 

 

اردلان سرش را به دوطرف تکان داد و سعی کرد بحث را به 

 جایی دیگر بکشاند. 
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، کلافه شده بود: امروز به اندازه  ی کاقی

ای بابا، چجوری به فکرتون  -  رسید که بیاین اینجا؟دخبی

 

سارا هم که تغیب  بحث را احساس کرد، در این تغیب  همراه 

 شد: 

ی خنگا فقط دور  - همش فکر خودم بود، سایه عی 

چرخید، اگه من نبودم هنوزم داشت دور و خودش می

 گشت. اطراف خونه رو می

 

حس و حال خندید و سایه با لبخندی کمرنگ، به مرد یر 

 خواهرش نگاه کرد. 

 

 
ی
 گرفت. اش میبه زودی تصمیم مهمی برای زندکی

 بزودی! 
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ها، موجودات عجینر هستند، آنقدر عجیب که گاهی، آدم

هایِ جلو چشمشان را نمینزدیک ی بینند و وقنی که ترین چب 

ی چه کنم، چه وقت است که کاسهاز دستش دادند، آن

ند. دست میبهکنم،   گب 
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ه ی تلویزیون بود، تلویزیویی که فیلم پخش نگاهش خب 

 کرد. می

 چه فیلمی؟

 دانست! نمی

 

 فهمید؟آنقدر ذهنش درگب  بود، که هیچ نمی

 

روز یعنی تاوانِ چندجمله اشتباه، یک ماه و بیست و سه

ی بود؟یر   خبر

 

اش کشید و بازهم مانندِ تمام این یک دستش را به پیشایی 

 وسه روز، خودخوری کرد. ماه و بیست

 

کرد و خویر احساس میاو را از دست داده بود، این را به

، ته دلش را خالی می ی  کرد. همی 
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ی هزاران سال اندازهدر این روزهایی که گویی هرکدام به

گذشته بودند، هزاران بار تمام خاطراتِ کمشان را باخود 

 مرور کرده بود. 

 

ک، در کنار آن درخت را  یهزاران بار صحنه بوسیدن دخبی

 در ذهنش، رج زده بود. 

 

د خالی از انرژی شده بود و حنی دلش نمی ی ی ببی ی خواست چب 

 و بخورد. 

 

ک، آن تلفن کاش می شد برای یکبار هم که شده، دخبی

های این مرد را اش را روشن کند و جواب سردرگمیلعننی 

 بدهد. 

 

 را قطع کرد. از جایش بلند شد و صدای تلویزیون 
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 سمت یخچالش رفت و امشب، بازهم شام نداشت. به

 

داد و پر رفت، مسابقاتش را از دست میاگر اینگونه پیش می

، دسنی به ته
ی

 ریشش کشید. از کلافکی

 

 فقط یک هفته... 

وع مسابقاتش باقی مانده بود و اگر  فقط یک هفته تا سرر

 دید چه؟وقت سایه را نمیدیگر هیچ

 

د و سختهایدندان ترین دل را داشت ش را روی هم فسرر

 !  آن لعننی

 

کرد آن ظاهر معصوم، اینهمه ظالم و چه کسی باور می

 سخت باشد؟! 
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ای نیمه ی ون آورد و بدون آنکه گرمش خوردهپیبی اش را بب 

 ای از آن را گاز زد. کند، تکه

 

، حالی هم از معرفتاِیر هم یر  تر از همیشه شده و حنی

 سید. پر رفیقش نمی

 

هایش را جمع کرده و رفته بود، تنها از آن روزی که لباس

هایِ آکو، تنها دوبار به دیدنش آمده بود و در مقابلِ سوال

 کرد. سکوت می

 

 گویی او هم حال خویر نداشت. 

دو دخبی باهم غیب شده و خون دو مرد را در شیشه کرده 

 بودند. 

 

ی انداخت و دوباره  ا را روی مب  ی خود را روی کاناپه پاکت پیبی

 ولو کرد. 
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ک کوبید.   تلفنش را برداشت و روی عکس پروفایل دخبی

 

ی  ، که با موهایی فِر، پشت به دوربی 
بازهم عکسِ همان دخبی

 ایستاده بود. 

 

آخرین بازدیدش برای دوماه پیش بود و لعنت به این 

 احساسِ مزخرف. 
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ی ناشناس، سیر در میان دستانش لرزید و با دیدنِ شمارهگو 

 حوصله جواب داد. یر 

 

هایِ پرت و یکی از شاگردانش بود و مانندِ همیشه، سوال

 پلایی پرسید. 

 

بعد از آنکه جوابش را داد، تلفن را قطع کرد و آن را روی 

 کاناپه انداخت. 

 

 دست زیر سرش گره کرد و به سقف نگاه کرد. 

 

ک، جوابش را می  داد. کاش مادر دخبی
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شان رفته بود، زن نشایی از همان دوباری که به در خانه

 سایه نداده بود و آکو که مرد التماس نبود. 

 

کشید، اما ی این روزها، زجر میگرچه از لحظه به لحظه

 کرد. التماس نمی

ک چموش بود.   حنی اگر موضوع، دیدنِ آن دخبی

 

کرده بود، به حرفش عمل کرده و سایه به حرفش عمل  

 رفته بود. 

 

هایش خواهد فرار کند و مرد چه ابلهانه، حرفگفته بود می

 را پای عصبانیت گذاشته بود. 

 

 دوباره شماره
ی

ی سایه را گرفت و با شنیدن صدای همیشکی

ی کوبید. تر از همیشه، گوسیر اپراتور، عصبایی   اش را روی زمی 
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 زیرلب زمزمه کرد: 

؟ خدایا،  - خدایا، خدایا، چجوری دیوونم کرد این دخبی

چجوری منو اسب  خودش کرد که حنی خودمم 

نفهمیدم؟ بلد بود، آره خیلی بلد بود. اول خودشو 

ی ناپدید شد، که روز و  نزدیکم کنه و بعدش همچی 

 و ازم گرفت. شبم

 

ی کاناپه برداشت و اینبار  عصنر دوباره تلفنش را از پائی 

 فت. ی اِیر را گر شماره

 

 کرد یا نه؟ باید کاری می

اش کرده بود و حالِ اِیر هم چندان این سردرگمی دیوانه

خوب نبود؛ اما تعجبش از این بود که چرا رفیقش، کاری 

 کند! نمی
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ی و گرفته بود، اما تلاسیر هم برای  اِیر با آنکه غمگی 

ی شک مرد را بیشبی میپیداکردن سارا نمی  کرد. کرد و همی 

بوق، صدای خشدار رفیقش، در گوشش بعد از پنج 

 پیچید: 

 الو؟  -

 بیا اینجا.  -

 

 اِیر کمی سکوت کرد و سپس گفت: 

 حال ندارم، بیخیال.  -

 

د: آکو صاف نشست و دندان  هایش را روی هم فسرر

 بیا کارت دارم.  -

 

ون داد:   اِیر نفسش را بب 

 خیله خب، میام الان.  -
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ی انداخت.   تلفن را قطع کرد و روی مب 

 

 کرد. قبل از این یک هفته، آن چموش را پیدا می

 کرد! پیدایش می
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 که اِیر از راه رسید، سر و وضعش، چندان روبه
راه وقنی

 نبود. 

 هایش بلند ها، نه! هایش چروک باشد یا ریشنه آنکه لباس

 

 چشمانش خسته بود، خسته و داغان. 

 

 آدم
ی

ها، که همیشه از سر و وضعشان معلوم خستکی

 نیست. 

کنند، هایی نو، بر تن میهایی که هرروز، لباسهستند آدم

پاشند و از همه، قیمت روی گردنشان میهای گرانادکلن

 خسته ترند. 

 

 هستند آدم
ی

شان را، پشت چشمانشان قایم هایی که خستکی

 خندد. هایشان، همچنان میکنند و لبمی
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سی کرد و به طرف اِیر سردتر ازهمیشه، تنها زیرلب، احوالبی

 کاناپه رفت و رویش لم داد. 

 

دست داخل موهایش کشید و سرش را بالا آورد، تا به آکو 

 نگاه کند: 

-  . ی  بیا بشی 

 

روی رفیقش نشست و با همان نگاه موشکافانه، مرد روبه

 نگاهش کرد. 

 

و آکو بحث را از  اِیر سرش را به معنای"چیه؟"تکان داد 

وع کرد:   جای دیگری سرر

 وکوله میای باشگاه؟چرا چندوقته کج -

 

ی کرد: اِیر تک خنده ی  ی تمسخرآمب 

 وکوله میام؟ مگه قبلا راست میومدم؟یعنی حیی کج -
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آکو به حرف منظوردارش نیشخند زد و ابرویش را بالا 

 انداخت: 

گم، من الان انقدر دویی دارم حیی میخودت می -

م، که حسش نیست بخوام با انبر ازت حرف **حوصل

 بکشم، بنال! 

 

ون دادنِ  اِیر کمی به رفیقش نگاه کرد و سپس همزمان با بب 

 نفسش، نگاه گرفت: 

 دویی داغونم. خودت می -

 

 اش زد و گفت: آکو دست زیرچانه

؟ توکه دونم، ولی چرا کاری نمیاونو که خودم می - کنی

! محل رو بهم میرفت، کل قبلا تا سرخیابون می ریخنی

غلظ نکردی! یه الان دوماهه گم و گور شده و تو هیچ

ی این وسط درست نیست.  ی  چب 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اِیر دست داخل موهایش کشید و چنگشان کرد: 

انقدر یادم ننداز، من به اندازه کاقی داغونم، اگه  -

، برم گورمو گم کنم! می  خوای باز بحث اونو پیش بکسیر

 

 یش بلند شد که آکو غرید: و در پایان حرفش، از جا

، لوس - ی  بازی درنیار. بشی 

 

اِیر دوباره نشست؛ اما اینبار با اخم پررنگ و نگاهی 

 تر... سیاه

 

 مرد به پشنی کاناپه تکیه داد و منتظر به رفیقش نگاه کرد. 

 

هایی را می
ی  فهمید. امشب باید یک چب 
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، هیچمی گاه پایان دانست قهرها و دعواهایِ سارا و اِیر

گاه هم آنقدر شدید نبوده که قید یکدیگر را یابد و هیچمین

 بزنند. 

 

؟  -  حیی باعث شده بیخیال اون دخبی بسیر

 بیخیالش نشدم.  -

ی! یا شایدم از جاشون شدی که دو ماهه ازش یر  - خبر

داری و دارین منو دور می ! خبر ی  زنی 

 و در پایان حرفش پوزخند زد که اِیر عصبایی نگاهش کرد: 

سرر بگو. من اگه از جاش خبر داشتم، الان پیش کم ک* -

ف نبودم. توی یر   سرر
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 آکو عصنر خندید: 

ایی رو پنهون میدِ یر   -
ی ف داری یه چب  ، چه مرگسرر ته کنی

؟ از اون شنر که غیبت زد، چه اتفاقی افتاد؟ چرا  اِیر

 صبحش عوض شدی؟ کجا بودی؟

 

کرد که این خواست پاپیچ شود و اما چه میآکو نمی

 کرد. اش میها داشت دیوانهفکروخیال

 

ک را از دست داده بود، آن یر  ظاهر مظلوم را قلبِ بهدخبی

 شد. از دست داده بود و داشت دیوانه می

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

سمت کسی دیگر رود، فکرِ اینکه برای فرار از فکرِ اینکه به

د، داشت روحش را ذره آکو، به عشق کسی دیگر پن اه ببر

 خورد. ذره می

 

 هایش را.... اگر کسی لب

 لعنت.. 

 لعنت... 

 لعنت... 

 

ین قدرت ممکن کشید و فریاد زد:   موهایش را با بیشبی

ف بنال ببینم چه مرگته؟ چرا فرار مییر  - ؟ اون سرر کنی

 دخبی کجاست؟ کجا قایمش کردی؟

 

 چشمان اِیر سرد شد و رنگ تمسخر گرفت: 
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من قایمش کردم؟ فکر کردی انقدر **مغزم که بیفتم  -

 بازی؟! زنکدنبال این کارای خاله

 

 آکو از جایش بلند شد و دیگر تحمل نداشت. 

 تحملِ اینهمه فکروخیال را نداشت. 

 

، رو به پنجره  ون داد و پشت به اِیر نفسش را محکم بب 

 ایستاد. 

 

ترش کرد و چقدر در این دوماه، رنگ و  تاریکِی کوچه، دلگب 

، عوض شده بود. بوی همه ی  چب 

 

 اِیر از جایش بلند شد و لیوایی آب سر کشید. 

 

 وقنی که به کنارِ پنجره رفت، تصمیمش را گرفته بود. 
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ی را به آکو بگوید و او که دیر یا زود، خواست همهمی چب 

 فهمید! می

 

 شنید و گفتنش سخت بود. بانِ خودش میچه بهبی که از ز 

 

 آنقدر سخت، که تنش را به لرزش انداخته بود. 

 

 کرد و اِیر در حال کنکاش ذهنش بود. آکو به کوچه نگاه می

 

 هایش را روی هم کشید و دل را به دریا زد. لب

 

ای که آکو تماس گرفت و او به اینجا آمد، از آن لحظه

ِ حقیقت بود و دس
ی ی قصدش گفیی ی ت دست کردن، که چب 

 کرد. را عوض نمی
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 مرگ یکبار، شیون یکبار... 

 

ون می داد، دم عمیقی گرفت و همزمان که بازدمش را بب 

 گفت: 

ایی هست که تو خبر  -
ی درست حدس زدی، یه چب 

 نداری! 
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که اِیر آکو کمی سرش را کج کرد و به رفیقش نگاه کرد،  

س، ادامه داد: یر   توجه به آن نگاه و پُر اسبی

اونشب، طبق معمول اوکی نبودم، یعنی خب با سارا  -

دویی دیگه، کار هر روزمون بحثم شده بود، خودتم می

 بود! 

 

 گام به پنجره نزدیک شد و به تاریکی شب، زل زد: نیم

قراری، البته م کرده بود، همش بهونه، همش یر کلافه -

ها، ولی اونم افتاده بود رو دنده لج ذیت نکردممنم کم ا

رفت. مخم رو *ایده بود، و همش رو مخم یورتمه می

تحمل نداشتم دیگه. تو اون حال و احوال داغونم، 

 سمانه زنگ زد. 

 

توجه آکو جلب شد و بدون آنکه به رفیقش نگاه کند، 

ی کرد. گوش  هایش را تب 
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پُر بودم، حسایر باز از تو پرسید، منم که از همه جا  -

ری *دم بهش. بعد از اینکه قطع کردم و یکی دوساعنی 

گذشت، عذاب وجدان گرفتم. زنگ زدم بهش و 

معذرت خواهی کردم که یکدفعه زد زیر گریه. دروغ 

خاطر بداخلاقی من چرا؟ دلم طاقت نیاورد که به

 اینطوری شده، ازش آدرس گرفتم که برم ببینمش. 

 

و به ماجرای رفیقش گوش  حال تمام آکو، گوش شده

 داد. می

خواست حرفش را قطع کند و ماجرا، نصفه و نیمه نمی

 بماند. 

 

، اِیر لب هایش را روی هم فشار داد و پس از مکنی طولایی

 ادامه داد: 

 شون، تنها بود. رفتم در خونه -
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 گویی پتکی در سر مرد کوبیده شد. 

 رسید. بوهایِ خویر به مشامش نمی

 

 اینبار سرش را برگرداند و مستقیم به اِیر نگاه کرد. 

 

ی تاریک نگاه زده، به کوچهاِیر اما، با همان نگاه خجالت

 کرد و ادامه داد: می

خواستم باهاش حرف خواستم برم تو، فقط مینمی -

بزنم از دلش دربیارم. ولی انقدر گریه زاری راه انداخت 

رفتم تو خونه.  که برای فرار از نگاه مردمم که شده،

دونم کِی برای دلسوزی بغلش شد، نمیدونم حیی نمی

 کردم و... 

 

 ی آکو درهم رفت و گامی جلو آمد: چهره

 و؟ -
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س بود، گویی دوباره آن لحظات 
، پر از ترس و اسبی نگاهِ اِیر

 کرد: را تجربه می

ی  - بغلش کردم که باهاش همدردی کنم، ولی همچی 

شوک بودم.  خودشو چسبوند بهم، که خودمم تو 

راستش تاحالا ندیده بودم که انقدر ضعیف و مظلوم 

سوخت. اون دخبی قوی بشه، برای همون دلم براش می

 نفر دیگه شده بود. بود، اما اونشب انگار یه

 

 آکو عصنر بود. 

 عصنر و سردرگم: 

پ مطلب رو چرا لقمه رو دور سرت می -
ُ
؟ ل  اِیر

چرخویی

 بگو. 

 باهم رابطه داشتیم.  -
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 شوک بدی بود. 

ِ آنقدر بد، که مرد یکه ، اِیر  خورد و اِیر
خورده، تنش تکایی

، چکار کرده بود؟!   لعننی

 

 

؟ -  چیکار کردی لعننی
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م بسته شد و چشمان درشت و قهوه ، با سرر ای اِیر

 دانست جواب رفیقش را چه بدهد. نمی

 

 نمی
ی
مندکی اش را ابراز کند و سمانه عاشق دانست چگونه سرر

 آکو بود! 

 آویخت؟ چطور این یوغ ننگ را به گردن می

 

باکسی که عاشق رفیقش بود، همبسبی شده بود و چگونه 

 کرد؟! دیگر در چشمان آکو نگاه می

 

باورکن داداش، نفهمیدم حیی شد، یه آن به خودم  -

 اومدم دیدم کار از کار گذشته! 

 

 شد. مرد پوزخند زد و مغزش داشت منفجر می

 اِیر با خود چه کرده بود، با سارا چه کرده بود؟
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ی را فهمیده بود که دمش را روی کولش  شاید سارا هم همی 

 گذاشته و رفته بود. 

 

ل کند، هی با خود تکرار میآکو سعی می کرد کرد خود را کنبی

 که این موضوع، به او ربظ ندارد، اما... 

 

هایش را روی هم فشار داد و پس از مکنی طولایی لب

 گفت: 

ی رفت؟ سارا به -  خاطر همی 

 نه اون خبر نداره!  -

 

مرد تاحدودی خیالش راحت شد و سرش را به علامت 

 مثبت تکان داد: 

اوکی، فراموشش کن، دیگه هم با اون دخبی و اطرافیانش  -

 رابطه نداشته باش. 

 باکره بود.  -
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 بنگ! 

طبل بزرگ، در سر هردو صدا داد و اِیر چشم برهم  بار دیگر 

د.   فسرر

 

 سارا هم باکره بود، سارا هم باکره بود! 

 

ای کرد و دستانش را پشت کمرش ی عصنر آکو تک خنده

 گره زد: 

؟ جواب سارا رو حیی خب الان می - خوای چیکار کنی

 میدی؟

 

ین مخمصه ی عمرش گب  کرده بود، اِیر گویی که در بزرگبی

 زیر دندان کشیدو گفت: لبش را 

 سارا هم باکره بود.  -
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 مرد چشم ریز کرد و رفیقش با سارا هم رابطه داشته؟! 

 

ی نمانده بود که دود از کله ی اش بلند ابرویش را بالا داد و چب 

 شود: 

! میگم اجالتا  - یک میگم، باکره تو این شهر نذاشنی تبر

 منم هستما، فکرکنم فقط من از زیر دستت در رفتم. 
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دار آکو، دستش را به ی نیشاِیر بدون توجه به جمله

 اش گرفت: پیشایی 

 الان وقت زر زدن نیست آکو، من چه غلظ بکنم؟ -

، بقیه - ، دوتاشونو بگب  شونم صیغه کن. منم هیجی

 شم. معشوقه پنهونیت می

 و با خشم به رفیقش نگاه کرد. 

 

اش گرفت و اِیر ناخوداگاه از قیافه حق به جانب آکو، خنده

 سرش را تکان داد: 

س دیوونه می - شم، تو دهنت سرویس، من دارم از اسبی

ه  ؟ سارا رو چیکار کنم؟ این دخبی فکرِ سرر و ور گفتننی

؟ اگه بخواد همونطور  که به تو پیله کرد به منم  حیی

؟  پیله کنه حیی
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 آکو باتمسخر گفت: 

نیه که خودشو جر داد تا من نگاش کنما. تا تو این همو  -

رو دید لن *گاشو باز کرد. نچ نچ، آدمای این دوره و 

 زمونه چه جونورایی شدن! 

 

 اِیر اخم کرد و گفت: 

ی  - ی ازش نشده، منم هیچ خبر از اون شب هیچ خبر

ترسم حرف بزنم وبال گردنم بشه. ازش نگرفتم. می

 سارا... 

خواست به آن روزی فکر حنی نمیاش را ادامه نداد و جمله

 کند که سارا، این ماجراها را بفهمد! 

 

 آکو نگاه گرفت: 

ی کاری  - ؟ اگه به فکر سارا بودی همچی  سارا حیی

 کردی! نمی

 سپس با نیشخند اضافه کرد: 
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 هرچند، نوش جونت، حسایر سرحال اومدی. -

 

اِیر "نچ"ی زیرلب گفت و به سمت پخچال رفت تا لیوایی 

 آب بخورد: 

 و کردم. انگار جادو شدم، نفهمیدم چرا این خریت -

 مست بودی؟  -

 نه.  -

 

 نفس، سر کشید. لیوایی آب پر کرد و یک

 

هایش را روی کانبی تکیه داد و تر آمد و آرنجآکو هم نزدکی

 دستانش را درهم گره کرد: 

؟نمی -  خوای بری دنبال اون دخبی

تونم ببینمش. چندروز اول قهر بودیم و نه، فعلا نمی -

ی ازش نبود، اما بعدش چندین بار زنگ زد که جوابشو  خبر

 ندادم و آخرشم شمارشو مسدود کردم. 
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ی نگفت و حرقی هم نداشت.  ی  آکو دیگر چب 

 

خاطرِ ارتباطش با سمانه! از کار اِیر ناراحت بود، اما نه به

 خودش و سارا... خاطرِ خیانت به بلکه به

 

 آکو نداشت و مرد هیچ احساس 
ی
سمانه جایگاهی در زندکی

 دلسوزی، برای او نداشت. 

 

ون آمد و دوباره روی کاناپه لم داد.   اِیر بب 

 

اینبار دستانش را پشت سرش گره زد و سرش را رو به سقف 

 گرفت: 

دونم باید برم دونم تصمیم درست چیه، نمیدیگه نمی -

ه باکره بود، به دست من زن  دنبال سارا یا نه!  اون دخبی
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تونم از عذاب وجدانم بگذرم. از سارا هم شد، نمی

 همینطور. من دوسش دارم. 
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ون داد و روی مبل روبه  روی اِیر نشست: آکو نفسش را بب 
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ی می -  نمیهمچی 
ی

دویی دونم برم دنبالش یانه، انگار میکی

ه کجاست، بابا نفهمِ الاغ، دارم بهت می گم جای دخبی

 وگور شدن، معلوم نیست کجان. گم

کافیه یه بار به سارا زنگ بزنم تا بفهمم کجاست، اون در   -

 تونه! برابر هرکسی بتونه مقاومت کنه، در برابر من نمی

کنی اونطوری دست به سرش کردی فکر می بعد از اینکه -

 جوابتو بده؟! 

 

 اِیر دسنی داخل موهایش کشید و با تردید لب زد: 

میده، میده. شاید یکم بدقلق بازی دربیاره ولی جوابمو  -

 میده. 

 

 مرد پوزخند زد و زیرلب گفت: 

ه - ی خیال باش، اگه یه تار موش به اون دخبی ی به همی 

 بتو بده. بدقلق رفته باشه، عمرا جوا

؟  - ی گفنی ی  چب 
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 نه.  -

 

ون کشید.   اِیر دست در جیبش کرد و سیگاری بب 

 

آکو با ابروی بالارفته نگاهش کرد و همینکه رفیقش 

 سیگارش را فندک زد، اخمانش درهم شد: 

 از کِی تا حالا سیگاری شدی؟ -

از اون روزی که انقدر فکروخیال کردم که مخم گ *ییده  -

 شد. 

 

و سیگارش را به سمت اکو تعارف کرد، که مرد سرش را بالا 

 انداخت: 

 کشم. نمی -

س نمی -  کشتت. نبی

 مسابقه دارم.  -
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ی یادش آمده چهره ی ی اِیر متفکر شد و سپس گویی چب 

 باشد، صاف نشست: 

وع شده؟ -  مسابقاتت سرر

 هفته دیگه.  -

 

فحش زشنی زیرلب داد که آکو نیشخند زد و روی پشنی 

 ناپه لم داد: کا

؟ اگه تمریناتش نبود خودمم یادم  - یادت رفته بود حاحیر

رفته بود. میون اینهمه گرفتاری، باید چشم به راهم 

 باشم. 

 

 اِیر به سیگارش پوک زد و بالبخند به رفیقش نگاه کرد: 

ی چه ریزه خوب دلتو برده ها. حقه که می - گن فلفل نبی 

ه.  ی ی چه تب   بشکن ببی 
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ادآوری آن چشمان مظلوم عسلی و آن مرد ناخودآگاه با ی

 ی ریز، لبخند زد و زیرلب زمزمه کرد: موهایِ فِر و جثه

 کوچولوی چموش، دوماهه بد دلمو خون کردی!   -

؟ - ی گفنی ی  چب 

 نه.  -
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 روی تختِ فلزی دراز کشیده بود و نگاهش به سقف بود. 

 

بالا برده و کنار سرش گذاشته بود. آنقدر آرام دستانش را 

 کرد. بود که گاهی خود هم، به اینهمه آرامش، شک می

 

 

انداخت و باز هم هرازگاهی، نگاهی چپکی، به تلفنش می

 زد. عقلش، نهیب می

 

ها، خواست دستش به آن سمت برود و بعد از مدتنمی

 ی لعننی را باز کند. آن صفحه

 

ون دا د و خنکای باد تابستایی که از پنجره نفسش را بب 

 داد. آمد، روحش را جلا میداخل می
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ِ دیگری به تلفنش کرد و هیچ وقت نفهمید که دهان کجر

 دارد. چرا آن کوه وسوسه را از جلوی چشمش برنمی

 

با آنکه خاموش بود، با آنکه جز یکی دوبار و آن هم به 

اما بازهم اندازه چند دقیقه، دیگر روشنش نکرده بود، 

 حاضی نبود آن را از جلوی چشمش بردارد. 

 

صدای داد و فریادهای سایه و یاسر، از داخل حیاط بلند 

ک زیرلب زمزمه کرد:   شد و دخبی

وع شد.  -  سرر

 

گرفت و زد، صداها بیشبی اوج میهمانطور که حدسش را می

 این کار هرروزشان بود. 
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دوباره فکرهای داخل سرش، پررنگ شد و با تردید، دستش 

 را به سمت تلفنش برد. 

 

ی پاور را اش، دکمهی دیوانه کنندهلب گزید و با وسوسه

د.   فسرر

 

ها، ها و تماستلفن که روشن شد، مانند بارِ قبل، سیل پیام

 روی صفحه نقش بست. 

 

 دانست کسی جز آکو نیست و او بود که دائم تماسمی

ی آموزشگاه، که چند باری گرفت، البته اگر از شمارهمی

 کرد. پوسیر میتماس گرفته بود، چشم

 

گاه ها را باز کرد و با آنکه هیچمانندِ دوبار قبلی، بازهم پیام

 خواند. شان را میداد، اما همهها، جوایر نمیبه پیامک
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 های آکو را باز کرد و دانه دانه خواند: پیامک

 خدا تو شمری!"ی، به"سایه شمر 

 و در تاری    خ روز بعدش، پیامی دیگر: 

 "اینجوریه دیگه آره؟"

 خودت، فقط منم 
ی

ِ زندکی  یی
" باشه جواب نده، تو که رفنی

ی اوسکولا افتادم دنبال تو"  که عی 

 

، ولی نمی"سایه، می ؟" دونم ناراحنی دخبی  خوای بس کنی

له، خاطر چندتاجمی ما که خوب بود، یعنی به"رابطه

 حاضی شدی ازش بگذری؟" 

 

ها ادامه داشت، تا اینکه آخرین پیامش، همینطور پیام

ند: 
َ
ک را گشاد کرد و دلش را از جا ک  چشم دخبی

 "دارم میام شمال"

 

 تاریخش برای دیروز بود و یعنی تا الان رسیده بود؟
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 ویلی رفت. دستش را به سرش گرفت و ته دلش، قیلی

 باز جذاب؟ده بود آن مردکِ حقهجایش را از کجا پیدا کر 

 

هایش کش آمد و شوقی که در قلبش جوانه زده بود، لب

 آمدن نداشت. جوره قصدِ کوتاههیچ

 

 یعنی آکو،اکنون اینجا بود؟
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لبش را بیشبی زیر دندان کشید که همان لحظه، پیامکی از 

 اش، نقش بست. روی صفحهی ناشناس، شماره

 

اخمانش درهم شد و پیامک را که باز کرد، نگاهش خشک 

 شد و قلبش سخت کوبید: 

 ام، آکو تصادف کرده، بیمارستانه، بیا، فقط بیا"" سایه اِیر 

 

 بند دلش پاره شد و آب دهانش را قورت داد. 

 

 واقعا این شماره برای اِیر بود؟ 
 یعنی
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ها ن سارا رفت و وقنی که شمارهبرای اطمینان، به سراع تلف

 شد که شماره متعلق به اِیر 
ی را باهم مقایسه کرد، مطمی 

 است و بازهم دلش سخت تپید. 

 

پشت بندش پیامک دیگری ارسال شد، که آدرس 

 بیمارستان را نوشته و در پایانش گفته بود: 

شه، سری    ع بیا اینجا، فکرنکنم " شارژ گوشیم داره تموم می

 ر باشه"زیاد ازت دو 

 

ک روی شماره کوبید و همینکه آن را کنار گوشش  دخبی

گذاشت، باشنیدن صدای اپراتور، که خاموش بودن آن را 

 کرد، اعصابش بدتر بهم ریخت. اعلام می

 

هایش، مانتو بدون توجه به ست بودن یا نبودن لباس

ون آورد و به تن زد.   شلواری از کمد بب 
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ین سرعت، از اتاق تلفن و کیفش را برداشت و با  بیشبی

ون زد.   بب 

 

کوبید و اگر بلایی سِر آکو آمده باشد قلبش در دهانش می

 چه؟

ک به اینجا آمده بود و لعنت! به  خاطر دخبی

 

ی" سلیمه، تند کفش هایش را پا زد و در جواب: "کجا مب 

 تنها گفت: 

 میام مامان، میام.  -

 

همان جواب  در مقابل نگاه کنجکاو سارا و یاسر عبور کرد و 

 را هم به آن دو داد. 

 

 نفهمید کِی تاکسی گرفت و کِی خود را به بیمارستان رساند. 
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س داشت، که  آنقدر پوست لبش را جویده و آنقدر اسبی

ِ زیر مانتوی جلو بازش را 
ی

حنی یادش رفته بود، تاپ رنکی

 عوض کند. 

 

اش جمع کرد. فورا کرایه را دوطرف مانتو را جلوی سینه

 کرد و پیاده شد. حساب  

 

موهایش پخشِ صورتش شده بود و با دویدنش و آن 

هایش، نگاه چندین نفر را به دنبال ی لباسوضعیت آشفته

 خود کشاند. 

 

 وارد بیمارستان که شد، فورا به سراغ پذیرش رفت و گفت: 

 خانوم؟ خانوم آکو رهنورد کجاست؟ -

 

ک انداخت و مهربان  پرستار نگاهی به حال آشفته دخبی

 گفت: 
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کن چک کنم عزیزم.  -  صبر

 کمی با مانیتور جلوی دستش ور رفت و سپس گفت: 

 همونکه تصادف کرده بود؟  -

 آره، آره.  -

 و دو. انتهای راهرو سمت راست، اتاق دویست -

 

سایه بدون آنکه حواسی برای تشکر داشته باشد، فورا آنجا 

 را ترک کرد و خود را به آن اتاق رساند. 

 

ی از اِیر ن ک هیچ به این موضوع اهمیت خبر بود و دخبی

 داد. نمی

بود، بود، فقط حال مرد خوب میفقط حال مرد خوب می

ی نمیدیگر هیچ  خواست! چب 

 

 در اتاق باز بود و سایه با هول، خود را داخل انداخت. 
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روی تخت تخت اول خالی بود و در تخت دوم، جسم آکو، 

 افتاده و چشمانش بسته بود. 

 

ین سرعت خود را  ک از جایش کنده شد و با بیشبی قلب دخبی

 به کنار مرد رساند. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اش کبود شده بود. ی آکو زخم شده و چانهگونه

 

اشک در چشمان سایه حلقه زد و یعنی آنقدر حالش بد بود 

 که هنوز به هوش نیامده بود؟

 

نداشت که به سراغ دکبی یا  دستانش لرزید و حنی جانش را 

 پرستاری برود و وضعیت مرد را جویا شود. 

 

آب جمع شده در دهانش را قورت داد و با صدایی که لرز 

 برداشته بود، روی صورت مرد خم شد و آرام صدایش زد: 

 آکو؟ -

 پلک مرد لرزید و چشمانش اما، باز نشد. 

 

ک لب گزید و نگاهش را روی سِرمی که به دستش  دخبی

 صل بود گرداند. و 
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 حنی پایش باندپیجی شده بود و روی پتو، قرار داشت. 

 

ی برد و با دقت به چهره  ی مرد نگاه کرد. دوباره سرش را پائی 

 کرد؟چرا چشمانش را باز نمی

 

با ترس و لرز، نوک انگشتش را روی دست مرد کوبید و 

 پوست آکو، گرم بود. 

 

 بغضش را قورت داد و دوباره صدایش زد: 

؟ -  آکو؟ لطفا بیدار شو، چت شده؟ خویر

 

 صدایی از مرد درنیامد و سایه درمانده شده بود. 

دانست چکار کند و شاید بهبی بود به سراغ دکبی نمی

 رفت. می
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همینکه سرش را از روی صورت مرد کنار کشید و صاف 

اش جمع شد، که گویی امید ایستاد، مرد تکایی خورد و چهره

ک زنده   شد. در دل دخبی

 

با ذوق و بغض، لبخند زد و اینبار سرش را بیشبی روی آن 

 صورت مردانه خم کرد: 

؟ -  آکو؟ بیداری؟ خویر

 

مرد چشمانش روی هم فشار داد و  سپس آرام آرام، 

 هایش را از هم فاصله داد. پلک

 

ک باز شد، چشمان قهوه ای و درشتش که به روی دخبی

 د. گویی دنیا پیش چشمانش، روشن و نورایی ش

 

ون داد و زیرلب زمزمه کرد:   نفسش را با آرامش بب 
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 خدایاشکرت.  -

 

نگ نگاهش کرد و 
ُ
آکو گویی که سایه را نشناخته باشد، گ

ک، کمی خود را عقب کشید تا مرد درست چهره اش را دخبی

 ببیند و آرام گفت: 

 حالت خوبه؟ درد نداری؟  -

 تو... تو..  -
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 سایه اخمی از کنجکاوی کرد و آکو ادامه داد: 

جوری اومدی؟ کجا بودی اینهمه تو خودیی سایه؟ چه -

 مدت؟

 

ک نگاه کرد.   گفت و باحالنی عجیب به دخبی

ی دل.   حالنی شبیه به برق زدن چشم و غنج رفیی

 !
ی

 حالنی شبیه به دلتنکی

 

ی شد و به آرامی خود را روی تخت سپس نیم  بالا کشید. خب 

 

ک واقعی نیست، با گویی که خواب می بیند، گویی که دخبی

 کرد. لذت و اشتیاق، نگاهش می
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 روز، پیدایش کرده بود. وچهار بعد از یک ماه و بیست

 زد. پیدایش کرده بود و چشمانش برق می

پیدایش کرده بود و محال بود که بگذارد باز از دستش در 

 برود. 

 

 را بالا آورد و به آکو نگاه کرد.  سایه با نگرایی سرش

ی و عسلی...   با همان نگاهِ رنگی 

 

چگونه این مدت را بدون این چشمان عسلی دوام آورده 

 بود؟

 حالت خوبه؟  -

 

 خواست حرف بزند. مرد جوایر نداد و اکنون نمی
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اشتنی تنش میل عجینر به حل کردنِ آن کوچولوی دوست

 توانست. در خود داشت و کاش می

توانست او را میان بازوانش بکشد و تا جان دارد، میکاش 

 آن لبان خشک شده را ببوسد. 

 

ون داد و سایه نگران بود.   نفسش را آرام آرام بب 

 

، نمی دانست نگاه عجیب مرد را به چه تعبب  کند و از طرقی

 این سکوتش ترسناک بود. 

به  ای خورده باشد، چه؟اگر سرش ضی

 

د و کمی سرش را جلو  هایش را از این فکر لب روی هم فسرر

 برد: 

؟ جائیت درد میچرا حرف نمی -  کنه؟ زیی
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اش را جمع کرد و با آکو گویی که به خود آمده باشد، چهره

 حالنی دردگونه، نگاهش را از سایه، به پایش داد: 

 تونم تکونش بدم. فکر کنم شکسته، نمی -

 

 

ک دل ی سر نگران به پای مرد نگاه کرد و او که از چدخبی ی ب 

 آورد. در نمی

 

د و زیرلب "آخ"ی گفت.   آکو دستش را روی رانش فسرر

 

دل سایه از جایش کنده شد و حتما خیلی درد داشت که 

 کرد: اینگونه ناله می

دکبی حیی گفت؟ عکس از پات نگرفت؟ برم صداش  -

 بزنم؟ 
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اش را جمع کرد و این سکوتش، داشت مرد بیشبی چهره

ک را نگران و نگران  کرد. تر میدخبی

 

شده، خواست به سمت در برود و پرستار سایه تند و هول

 را صدا کند، که آکو مانعش شد: 

 نه... نری.. بیا اینجا.  -

 

 نفسش را خورد و دوباره خود را به کنار تخت رساند: 

 شد؟ چیکار کنم؟حیی  -

 آب، آب بده.  -
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 دست مرد داد. سایه لیوان را پُر کرد و آن را به

 

آکو با ناله، آبِ داخل لیوان را سر کشید و چنان از درد به 

ک داشت از جایش کنده میخود می  شد. پیچید که دل دخبی

 

 

 دوباره خواست به سمت در برود، که بازهم آکو مانع شد: 

م، حداقل تو آخرینری... بیا... بیا من دارم می - ن مب 

ی خواستم دستم بده. لحظه ی  ها پیشم باش، چب 
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ک اخم کرد و این دیگر چه حرقی بود؟   دخبی

خاطر یک پا درد ساده مُرده بود که مرد تاکنون چه کسی به

 آورد؟اینهمه کولی بازی درمی

 

 بذار بگم بیان برات مسکن بزنن.  -

 خوام، نری از اینجا. خوام، هیجی نمینه، نه، نمی -

 

ک فرار کند؟ قلب سایه سخت کوبید و یعنی می  ترسید دخبی

 

 باز هم ته دلش لرزید و لعنت به او و دل درپیتش... 

 

 اش را از تاج برداشت و دوباره روی تخت ولو شد. آکو تکیه
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ک اشاره کرد: باچهره  ای جمع شده، به دخبی

 این بالشتای زیر سرم رو درست کن، گردنم شکست.  -

 

ک خود را  ها را درست کند و جلو کشید تا بالشت دخبی

، که مدام، راه چشم تا  لعنت به آن نگاه داغ و وحسیر

 کردند. اش را طی مییقه

 

اش گره خورده بود و بوی تن و ادکلن مرد، نفس در سینه

اش را زیر و رو کرده اش فرو رفته و مخیلهبدجور در شامه

 بود. 

 

 بالشت را درست کرد که آکو غر زد: 

ترکه، ر سرم رو بالشت بود، گردن و مخم داره میانقد -

 یکم پشت گردنمو ماساژ بده. 
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ی نزدیک، به چشمان نفس سایه تند شد و از همان فاصله

 گر مرد نگاه کرد. حیله

 

ی شد که درد گردن، بهانه اش است و باید دم به تلهمطمی 

 داد؟ می

 

ای سوخت و دستانش، بر آکو اما، در انتظارِ یک لمس می

ق می
ُ
ق ز

ُ
 کردند. در آغوش کشیدنِ این تنِ خوشبو، ز

 

 سایه دلش سوخت و اگر واقعا درد داشت چه؟ 

 

زند و او هم دانست که خود را گول میهرچند خوب می

 دلتنگ بود. 
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ی مردی که روی تخت لم داده و با نگاهِ  دلتنگِ همی 

ک را در دامِ آن چشمان پر دردسرش،  اغواگرش، دخبی

 بود. انداخته  

 

 توانست. نفس عمیقی کشید و نمی

خورد، بازهم کرد، اگر دستش به آن تن میاگر لمسش می

اش را دیگر چه کسی شد و افسار دل رم کردهبدعادت می

 توانست جمع کند؟می

 

ی روی تخت لم داده گویی که ترسناک ترین موجودِ زمی 

 باشد، از تخت فاصله گرفت و دستانش را پشتش قایم کرد. 
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 آکو نیشخندی به واکنشش زد و دوباره زیرلب غر زد: 

ی ضعف کردم، حداقل دوسه تا کلوچه از تو اون کوله -

 کوفتیم دربیار تا بخورم. 

 

 کوله
ْ
 که سایه نگاهش را برگرداند و با دیدن

ی
ی مشکی رنکی

به سمتش رفت و روی صندلی سفید پلاستیکی قرار داشت، 

ون آورد.   چند بیسکویت و کلوچه، از داخلش بب 

 

 بیسکویت را به سمت مرد گرفت، که آکو اخم کرد: 
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بینی چقدر زخم شده؟ کنه، نمیمن دستام درد می -

 خودت کلوچه رو بذارم تو دهنم. 

 

د و سپس با نفس بلندی که  سایه کلافه چشمانش را فسرر

ون داد، یک دانه بیسکویت داخل دهان مرد گذاشت.   بب 

 

های مرد کشیده شد و نگاهشان در نوک انگشتانش، به لب

 همان لحظه، باهم تلاقی کرد. 

 

آکو از عمد، همراه با بلعیدن بیسکویت، نوک انگشتان 

ک را هم زیرلبش کشید که سایه تند خود را عقب  دخبی

بان هایِ تندش، از دستش در رفته کشید و دیگر آمار ضی

 بود. 

 

 از تخت فاصله گرفت و این دیگر چه دردی بود؟ 
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ساعت هم نشده که به اینجا آمده بود و اینهمه هنوز نیم

 هیجان، کمی زیادی نبود؟

 

 آکو بیسکویت را بلعید و دوباره گفت: 

 آب.  -

 

های مرد گرفت و آکو ن را جلوی لبسایه کلافه، دوباره لیوا

لق و بهانه
ُ
 گب  شده بود که دوباره غر زد: گویی حسایر بدخ

 آخ باز پام درد گرفت.  -

 خب بذار دکبی رو صدا کنم.  -

نه صداش نکن، فقط درِ اون اتاق لعننی رو ببند،  -

 کنه. سروصداهاش اذیتم می

 

ان نگاهی به در اتاق انداخت و سپس به چشمسایه نیم

 منتظر مرد نگاه کرد. 
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ای در سر دارد و گر، چه نقشهمعلوم نبود این مکارِ حیله

پوش و زیبارو، قبل از آنکه به سمت در برود، پزشکی خوش

 وارد اتاق شد. 

 

 پُر انرژی سلام کرد و هردو جوابش را دادند. 

 

دخبی زیبا و جوایی بود و نگاهِ سایه، همراه با حرکتش، 

 چرخید. 

 

 ابتدا سِرم را چک کرد و سپس قطعش کرد. 

 

 نگاهی به پای مرد انداخت و با رویِ گشاده پرسید: 

 پاتون چطوره؟ درد دارین؟ -

 

اش را جمع نگاهی به سایه انداخت و سپس چهرهآکو نیم

 کرد: 
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 آره خیلی، فکرکنم شکسته.  -

 

ی بگوید، اما به  ی زن باتعجب به آکو نگاه کرد و خواست چب 

ش شده باشد، یکباره سک ی دستگب  ی وت کرد و گویی چب 

 ای به سایه انداخت و پای مرد را چک کرد: نگاه پُرخندهنیم

 وضعیت پاتون خوب نیست، نباید زیاد حرکتش بدین.  -

 

 سپس رو به سایه گفت: 

خیلی حواست باشه عزیزم، اصلا نباید پاشونو تکون  -

، اذیت  ی ی خواسیی ی ، که اگه چب  ی بدن. کنارشون باشی 

 نشن. 

 

سایه با تعجب سری تکان داد و نگاهش روی لبخند 

 بدجنس آکو نشست. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 کرد و یعنی آکو دروغ می
ی

 گفت؟اخمی از گنکی

ی کاری می  کرد؟! اما چرا باید چنی 

 

، پس از چندین توصیه دیگر، درباره ی لنر کج کرد و دکبی

ون رفت و گفت که دیدهمراقبت از پای آسیب ی مرد، بب 

 مرخص است. 
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کارهای ترخیص چندان طول نکشید و هنگامی که با برگه به 

 اتاق مرد وارد شد، چشمان آکو، بسته بود. 

 

، از فضای بیمارستادلش نمی ن آمد بیدارش کند و از طرقی

 آمد. خوشش نمی

 

خود باز شد و قبل از آنکه اقدامی کند، چشمان آکو، خودبه

ک ناخودآگاه لبخند زد.   دخبی

 

سفیدی چشمانش قرمز شده بود و معلوم بود حسایر 

 خسته است. 

 

دانست که مرد، به دیدنِ وجدان عمیقی داشت و میعذاب

 بلایی بر سرش آمده: 
ی  او آمده و چنی 

 ای بریم؟ رفتم، آمادهبرگه ترخیصت رو گ -
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 اش اشاره کرد و گفت: آکو با چشم و ابرو، به کوله

هن از تو کوله -  م بده، باید لباسمو عوض کنم. یه پب 

 

اهنی  " گفت و ازداخل کوله، پب  سایه زیرلب، "پرویی

 رنگ، به او داد. مشکی

 

آکو روی تخت نشست و بدون آنکه خجالت بکشد، با 

تش را  ی تیسرر ون  یک دست، پائی  چنگ زد و از سرش بب 

 کشید. 

 

هایش چرخید و چندبار حیای سایه، روی عضلهنگاهِ یر 

 ای را، لخت دیده بود؟ دیگر این تن عضله

 دوبار؟ 

 یا سه بار؟
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ای باز، یک بدنساز حرفهخب حق هم داشت، مردک حقه

ی عضله ی چنی 
، چندان هم دور از ذهن بود و داشیی هایی

 نبود. 

 

اهنش را  ک را آکو پب  پوشید و با آنکه سنگینی نگاه دخبی

کرد، اما سرش را بالا نیاورد و لبخندی که روی احساس می

 لبش شکل گرفته بود را، خورد. 

 

ه، عادت داشت، اما این نگاهِ فنچبه نگاه کوچولو، هایِ خب 

 عجیب مزه میداد... 

 

با طمأنینه، خود را به کناره تخت کشاند و سایه گویی به 

 ه سری    ع، به سمتش رفت: خود آمد ک

ی جوری میبا این پات چه - خوای راه بری؟ نذارش زمی 

 شه، نذارش. الان بدتر می
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 ی کرد و دستش را به پایش گرفت: مرد "نچ نچ"

زدن شه، کاش میکنه، این پا دیگه پا نمیخیلی درد می -

تونم باهاش بُریدنش، دیگه به چه کارم میاد وقنی نمیمی

 راه برم؟

 

 اش گرفت و زیرلب گفت: خندهسایه 

نش انگار درخته.  - ی میگه بیان ببر  همچی 

 

 اش گرفت. آکو شنید و خود هم خنده

 

ک اشاره کرد:   چشمانش بالا برد و به دخبی

م نیسنی که بگم تکیه بدم بهت و آخه نیم - وجب بیشبی

 راه برم. فسقلی. 
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سایه ناخودآگاه از این جمله قند در دلش آب شد و نفهمید 

جای آنکه احساس بدی پیدا کند، بیشبی احساس به چرا 

 بودن، گرفت. لوس

 

برخلاف همیشه که این جملات" فسقلی، کوچولو، ریزه 

ه"را می ی ی میشنید و اعتماد بهمب  رفت، اینبار نفسش از بی 

 خوشش آمد و حسی موزی، دلش را ضعف برد. 
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از داخل بیمارستان تا خروحیر را، با غرغرهایِ آکو طی 

 کردند و سایه دو سه باری روی زبانش آمد که بگوید: 

ب" از قد و هیکلت  خجالت بکش، به  خاطر یه ضی
ی
دیدکی

 بازی درمیاری"اینهمه کولی

 

 اما هیچ نگفت و با صبوری، کنار مرد ماند. 

 

ی رسیدند، نگاه سایه روی آن  چرخید و وقنی به ماشی 

 باتعجب گفت: 

یش نشده، پس چه - ی ی که چب   جوری تصادف کردی؟ماشی 

اومدم اینطرف خیابون که از این پیاده بودم بابا، داشتم می -

م که وانتیه ای جلوی بیمارستان یکم خرتدکه وپرت بگب 

 باسرعت بالا رد شد و زد. 
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ی یادش آمده باشد  ی سایه ابرویی بالا انداخت و گویی که چب 

 پرسید: 

 اِیر کجاست؟ اون بهم پیام داد بیام اینجا.  -
راسنی

 ندیدمش! 

 

ک انداخت و همزمان که از سمت آکو نیم نگاهی به دخبی

 شد، گفت: شاگرد سوار می

 اِیر که اینجا نیست.  -

 پس کجاست؟  -

 تهران!  -

 

ی را روشن کند گفت:   سایه هم سوار شد و قبل آنکه ماشی 

 یعنی خودت تنها اومدی؟  -

 اهوم.  -

 

سید و نمی ی نبی ی ک دیگر چب   دانست اکنون کجا برود. دخبی
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حال، رها کند و کشید مرد را با ایناز طرقی هم، خجالت می

ک به این حال و روز افتاده برود، به هرحال او به خاطر دخبی

 بود. 

 

ی را روشن کرد و آکو سر به پشنی صندلی، تکیه داد.   ماشی 

 

 کجا برم؟  -

 گمت. مستقیم برو، می -

 

دانست اینجایی که داد. نمیراند و آکو آدرس میسایه می

 رود کجاست و لابد مرد جایی را برای ماندن داشت، ها؟ می

 

ای پارک کرد و مرد، قبل از به خواست آکو، مقابل خانه

 آنکه پیاده شود، منتظر به سایه نگاه کرد: 

 خاموش کن بریم.  -
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ی را خاموش کرد و هردو پیاده شدند. دخبی   ک فورا ماشی 

 

نگاهی به فضای ناآشنای دوروبرش انداخت و او که اینجا را 

 بلد نبود. 

 گشت؟ حال چگونه به خانه بازمی

 

 با استیصال، رو به آکوی منتظر کرد و گفت: 

 چهمی -
ی

ی داره؟ شه بکی  جوری باید برگردم؟ اینجا ماشی 

 

 ابروی مرد بالا پرید و با نیشخند گفت: 

 برگردی؟ کجا؟ -

 

 سایه تعجب کرد: 

 خب.. خونمون.  -
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آکو با دستش به در خانه اشاره کرد و کلید را به سمت 

ک گرفت:   دخبی

ی حالمو؟ به - نظرت من تنهایی بیا ببینم، کجا بری؟ ببی 

 نمی
ی

م؟ اینجا، از گشنکی  مب 

 

 کرد؟ سایه مستاصل نگاه کرد و حال چه می

 

 داد. لعنت به این خجالتش، که داشت کار دستش می

 

 ناچارا کلید را گرفت و در خانه را باز کرد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 3#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 آکو لنگ لنگان به دنبالش رفت. 

 

وایی بود، با حیاطی کوچک و پر از خانه ای معمولی و شب 

 گل و گیاه. 

 

معلوم بود چند وقنی هست که ساکنی ندارد و فضای 

ی را نشان می  داد. سوت و کورش، همی 
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سایه آرام آرام جلو رفت و چندباری سرش را به عقب 

ی شود حال آکو خوب است.   برگرداند تا مطمی 

 

 مرد پشت سرش داخل آمد و در حیاط را بست. 

 

 آمد. ناخوداگاه لبخند زد و از این خانه خوشش می

 

ی پرسیده باشد، او اما گفت: بد ی  ون آنکه سایه چب 

ی یکی از رفیقامه، اصالتا گیلانیه. هرچندوقت خونه -

 یکبار، تفریج میان اینجا. 

 

 سایه سرش را تکان داد و کلید را در قفل انداخت. 

 

 هرچفدر زور زد، نتوانست بازش کند و گویی زنگ زده بود. 
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 هم عجیب نبود.  در این هوای همیشه بازایی شمال، چندان

 

ه برد، که  آکو کنارش ایستاد و دستش را به سمت دستگب 

سایه خود را کمی کنار کشید و مرد، با فشار دست، کلید را 

 در قفل چرخاند و بازش کرد. 

 

ک وارد شود:   لبخندِ کجر زد و در را باز نگه داشت تا دخبی

 بفرمائید لیدی!  -

 

ِ عجینر وجود 
ی  نداشت. سایه وارد شد و هیچ چب 

 

تر و تا حدودی ای کاملا معمولی، با وسایلی معمولیخانه

 قدیمی. 

 

اش را کنار در نفره نشست و آکو کولهروی مبل تک

 گذاشت. 
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 هوا خوب بود و نیازی به روشن کردنِ کولر نبود. 

 

ای جمع شده، خود را دستش را به پایش گرفت و با چهره

 روی کاناپه انداخت: 

 خ آخ، چرا انقدر درد داره؟پام داغون شد، آ  -

 

سایه خود را جلو کشید و شاید واقعا به همان شدت که 

 گفت،  درد داشت، ها؟می

 ها؟! بازیوگرنه آکو را چه به این لوس

 

 دانست باید چکار کند: از روی مبل بلند شد و نمی

 تو داروهات مسکن هست، بیارم برات؟ -

 کنه. خواد، مسکن خوبم نمینه نمی -

؟ توکه نخوردی، از کجا می -  دویی
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 آکو چپکی نگاهش کرد و غر زد: 

 حداقل بیا کمکم کن برم تو اتاق یکم دراز بکشم.  -

 

ون داد و گامی نزدیک شد.   سایه نفسی بب 

 

دانست چگونه باید درمانده کنار مبل مرد ایستاد و نمی

 کمکش کند. 

 

 خوای بالشت و پتو رو برات بیارم همینجا؟ می -

 نه کمکم کن برم تو اتاق.  -

 

کرد از هایی که سعی میآکو که نگاه گیج سایه را دید، با لب

 لبخند کِش نیاید گفت: 

بیا دستمو بندازم دور شونت. وزنم رو پام باشه، اذیتم  -

 کنه. می
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 سایه با خود فکر کرد: 

شه وزنم رو بندازم وجب هسنی و نمی" مگه نگفت نیم

 روت؟"

 

  معذب شد. لنر کج کرد و کمی

 

 آکو، میخ صورت دلربای فنچ
َ کوچولویش شده چشمان سرر

 گرفت. کرد، آرام نمیبود و امروز تا بغلش نمی

 

 های_طرد_شده#سایه
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؟ بیا دیگه، چیو نگاه می -  کنی

 ترکونیم. تو خودتو بندازی رو من که می -

 

چشمان مرد، با شنیدن این حرف، کمی گشاد شد و 

هایش را از آن لحنی که ناخودآگاه بچگانه شده بود، دندان

د.   روی هم فسرر

 

ک لبش را گزید و این دیگر چه جمله  ای بود؟! دخبی

 

 حسایر خجالت زده شد و آکو بیشبی خجالتش داد: 
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س یه - کی. نبی  جوری میفتم روت که نبی

 

ک، گوش تا   زده و گوش سرخ شده بود و خجالتحال دخبی

 هول، به سمت اتاق رفت و در همان حال گفت: 

. می... می -  رم پتو بیارم که همینجا بخوایر

 

ی دیوار تکیه داد و وقنی به داخل اتاق رسید، فورا به گوشه

ون داد.   نفسش را بب 

 

داد و عجب باز، حسایر خجالتش میمردک حقه

 گری هم بود! استفادهسوء

 

ستش را داخل موهایش کشید و بازهم به دام این مردک د

 افتاده بود. 
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گرچه در این دوماه، نتوانسته بود فراموشش کند، اما 

وضعیتش، نسبت به قبل، خیلی بهبی شده بود و حال با 

 هایش، نقشِ بر آب شده بود. دیدنِ مرد، تمام تلاش

 

به سمت کمد دیواری سفید رنگ رفت و پتو و بالشنی از 

 داخلش برداشت. 

 

، از اتاق خارج شود و تا حد  سعی کرد بدون ایجاد صدایی

خواست توجه آن گرگ فرصت طلب را به خود امکان، نمی

 جلب کند. 

 

همینکه از اتاق خارج شد، با دیدن آکو که صاف و بدون 

 رفت، چشمانش کمی گشاد شد. آنکه لنگ بزند راه می

 

  نالید! او که دائم از درد پاهایش می

 به یکباره خوب شد؟
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 هایش را روی هم فشار داد و یعنی دروغ گفته بود؟لب

 

ی تا خانه، لنگ زده  ی و از ماشی  اینهمه از بیمارستان تا ماشی 

 بود و همه الگ بود؟ 

 

ی  ون داد و پتو و بالشت را روی زمی  حرض نفسش را بب 

خانه قرار  ی کوبید که از صدایش، آکو که در درگاه آشبی

 سمتش برگشت.  داشت، به

 

ک را که دید، گویی دوزاری
اش افتاد که فورا لب گزید و دخبی

 با حالنی مظلوم، به سایه چشم دوخت. 

 

سایه اما، با عصبانینی که تنش را به لرزه انداخته بود، 

ی دستش بر روی به سمت در دوید و همزمان با نشسیی

ه، دست آکو، دستش را چنگ زد:   دستگب 
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 بینم. کجا؟ کجا؟ وایسا ب -
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آنقدر اعصابش داغان شده بود، که دستش را کشید و آکو 

 اما، رهایش نکرد. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  ک را چنگ زد در کشمکش بی  شان، مرد عصنر بازوی دخبی

 ش داشت: و ثابت نگه

خوای بازیا چیه؟ سایه باتوام، وایسا. کجا میاین وحسیر  -

 بری؟ 

، من چقدر خرم که خام تو  - فقط بلدی منو گول بزیی

 شدم. 

. اگه خر نبودی که انقدر جفتک نمی -  نداخنی

 

 مرد، نگاه 
َ ک چشم گرد کرد و با عصیان به چشمان سرر دخبی

 کرد. 

 

 انداخت؟! چرا دستش می

 

، نمیگم. من فکر میولم کن می - دونستم کردم مریصیی

 قصدت فقط مسخره کردنٍ منه! 
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کردم بیای یا جوری راضیت میمسخره چیه بابا، باید یه -

 نه؟! 

ی دلیلی نداره من بیام پیش تو. فکر نمی - کنم رابطه مهمی بی 

! ما باشه. تو دوستِ دوست ی پسر خواهرم بودی، همی 

 چندان هم رابطه عمیقی نیست. 

 

آکو پوزخند زد و کمی گردنش را بالا گرفت و از همان بالا به 

ک نگ  اه کرد: دخبی

ی حده؟ من فقط دوستِ  - یعنی کل رابطه ما در همی 

 پسِر خواهرتم؟دوست

 

دانست تر کرد. نمیسایه نگاهش را دزدید و اخمش را پررنگ

 چه بگوید و از اینهمه فکرهای درهم برهم خسته شده بود. 

 

ون داد و گفت:   مرد که جوایر نگرفت، نفسش را بب 
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باشه، منم نه تو. یهو  خیلی جالبه! اویی که باید شاکی -

، الانم که پیدات کردم، اینجوری  گذاشنی و رفنی

، بگو برات یادآوری کنم طلب کاری. اگه فراموسیر گرفنی

 دقیقا چه اتفاقایی افتاده. 

چیو چیو خوب یادمه. تک به تک همهنه اتفاقا همه -

ام، اینکه ترسو و بزدلم. عرضهیادمه. مثلا اینکه یه آدم یر 

 خوره... حالشون ازم بهم می اینکه همه

 

د و  ک فسرر آکو دستش را با تمام قدرت، روی دهان دخبی

 خواست آن جملات لعننی را تکرار کند؟تاکِی می

 

ک به دور گردنش افتاد و  از کشمکش بینشان، شال دخبی

 آکو ادامه داد: 

؟ چرا انقدر کشش میدی؟ منکه چرا بس نمی - کنی دخبی

 هی هم کردم. بهت توصیح دادم. حنی عذرخوا
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های سایه با همان حالی که دست مرد، جلوی حرف

اش را گرفته بود، سرش را به چپ و راست تکان تلنبارشده

ی   تر برد. داد و آکو سرش را پائی 

 

ک، لب زد:   دقیقا چشم در چشم دخبی

ها؟ ها رو ول کردی و چسبیدی به فرعیچرا همه اصلی -

نش گرفنی و ولچرا فقط دنباله دوتاکلمه اشتباه رو  
ُ
ک

؟ تو انقدر کینه  ای بودی و من خبر نداشتم؟نیسنی

 

سایه نگاهش را از چشمان شاکی آکو گرفت و دست 

د. اش را روی سینهشدهمشت  ی فراخ او فسرر

 

 خواست. این گرما و این بوی ادکلن را دیگر نمی

خواست، چون نه اینکه از او بدش بیاید ها، دیگر او را نمی

 ترسید! تر میزرگاز شکستِ ب
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دوباره سرش را تکان داد که آکو، آرام آرام دستش را از روی 

ی کشید و به همراه حرکت دستش، لبلب زیرین های او پائی 

ی کشیده شد و دل مرد را به یغما برد.   سایه، پائی 

 

ون داد و آکو   شده لب زد: مسخنفس داغش را همانجا بب 
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، بیا.  - ی  خویر باش، بذار باهم حرف بزنیم. بیا بشی 
دخبی

 من تا اینجا اومدم که فقط باهات حرف بزنم. 

 دونسنی من اینجام؟ تو از کجا می -

 مگه مهمه؟  -

 برای من آره.  -

 

 نگفت. تر رفت و هیچکمی عقب

 

شدنِ آکو از اینجا، زیر سر سارا یا اِیر می است دانست باخبر

ی کاری نمی  کرد. و غب  از آن دو عفریته، کسی چنی 

 

ک موقعیت را مناسب دید و همینکه خواست از در  دخبی

ی جا گذاشته.  ون برود، یادش افتاد که تلفنش را روی مب   بب 

 

 فورا به آن سمت رفت و تلفنش را برداشت. 
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ین سرعت، هردو  همینکه خواست خارج شود، آکو با بیشبی

 ، قفل کرد و کمرش را به دیوار چسباند: دستش را از پشت

گم بتمرگ کارت دارم، شه یانه؟ میحرف آدم حالیت می -

؟چرا انقدر لج می  کنی

 

ک پیج خورد و این تن عضله ای که روی بدنش دل دخبی

 هایش را لرزاند: نشسته بود، اندام

 خوام بمونم بفهم. نمی -

 

ک را به دی وار آکو دندان روی هم سائید و بیشبی دخبی

د:   فسرر

شه، فقط باید زور بالا تو حرف حساب حالیت نمی -

 سرت باشه؟

 

آمد، خود سایه با حالی پریشان و نفسی که به سخنی بالا می

د.  ی باعث شد مرد او را بیشبی در بر بگب   را تکان داد و همی 
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ی برد و پیشایی  اش را به دیوارِ کنار سر مرد سرش را پائی 

ک تکیه داد.   دخبی

 

ش، کنار گوش سایه بود و چشمانش از حال و هوایی هایلب

 که داشت بسته شد. 

 

 کرد: اش میاین بو، این بوی تن، داشت دیوانه

با کل دنیا لج کن، مخالفت کن، اصلا بزن ویرون کن،  -

 ولی با من نه... 

 

 وارانه ادامه داد: پچتر و پچو آرام

 در و خرابت شدم،نه. با منی که انقدر دربه  -

 

های او، به هایش را نشنید، اما گرمای نفسسایه زمزمه

 ودلش، بیشبی لرزاند. خورد پوستش رفت و دست
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های مرد، جلوتر رفت خواست خود را کنار بکشد که لبمی

 و دقیقا روی گردنش نشست. 

 

هایش را به پوست هردو خشکشان زد و این آکو بود که لب

د و از آن ابر  ک فسرر ای سرخ، سفید، بوسهنازک گردنِ دخبی

 برداشت. 

 

ی جایی که اش را به پوست گردنش چسباند و با همهبینی 

 برایش مانده بود، بو کشید. 

 

خبی چرا اینقدر سفید لعننی به نرمی پوستش فرستاد و این

 بود؟

 

صدای خِرخِر مانندی از گلویش خارج شد و اینبار، 

ک را خراش داد. دندان  هایش بود، که پوست دخبی
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شده، چشمانش را بسته بود و آنچنان حال و مسخسایه یر 

رمق شده بود، که حنی جایی هم برای ایستادن زانوهایش یر 

 نداشت. 

 

توانست احساسش را توصیف کند و هنوز هم گیج نمی

 بود. 

 

اش از درد جمع شد و های مرد، چهرهبا احساس دندان

 دلش ضعف رفت. 

 

 این دیگر چه بلایی بود؟
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واست مشت در دهان خخواست خود را کنار بکشد، میمی

 ، ، این حس کرخنی مرد بکوبد، اما این حسِ کنجکاوی لعننی

ش شده بود... بدجور دامان  گب 

بدجور دست و بالش را بسته بود و از او، فردی مطیع و 

 رام، ساخته بود. 

 

 های مرد، کشدارتر شد و مگر چقدر جان داشت؟ نفس
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ل کند و وقنی که این نرمی و چقدر می توانست خود را کنبی

گرمِی تنِ معشوق زیر دستانش بود، مگر دیوانه بود که 

 بگذرد؟! 

 توانست بگذره؟! خواست هم، میاصلا حنی اگر می

 نه! 

 

های حالی، چشمانش را روی هم فشار داد و لبسایه با یر 

 آکو، به قوس گردنش رسید. 

 

ها را ستایش به آن انحنای زیبا و مگر نه اینکه باید زیبایی 

 کرد؟ 

 کرد... او هم این نقطه را ستایش می

 

 صدایش... هایِ کمپچهایش... و با پچبا بوسه
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ی کم عمق کشید و سایه کل زبانش را دقیقا روی آن چاله

 تنش، منقبض شد. 

 

شد و این حسِ غریب را وری میجحالش داشت یک

 خواست. نمی

 

د و راه فراری که نداشت.   خود را بیشبی به دیوار فسرر

کرد که حنی اگر راه فراری هم داشت، توان گمان نمی

 داشت... حرکت می

 با آنها چه کرده بود؟
ی

 دلتنکی

 

ریش مرد، به گردنش کشیده شد و گویی او به یکباره، از ته

 خوایر عمیق، بیدار شد. 

 

تند سرش را تکات داد و نفسش را حبس کرد که سر مرد، 

 کمی فاصله گرفت. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ک افتاد، چهره اش نگاهش که به چشمان عصیانگر دخبی

کمی درهم شد و تا خواست حرقی بزند، سیلی سایه روی 

 وشان را در شوک فرو برد. صورتش نشست و هرد

 

ه به در ماند و سرش همانطور کج  چشمان ماتِ آکو، خب 

 شده، رو به در بود. 

 

 دانست چه کرده! زد و خود هم نمیسایه اما، نفس نفس می

 

، لعننی الان مرد لب هایش را روی هم فشار داد و لعننی

 وقتش نبود. 

 

، بیشبی الان وقتش نبود که به  تحریک خاطرِ این گستاحیی

ِ این جوجه
ی ، بیشبی حریص یشود و برای داشیی وحسیر

 شود. 
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سرش را برگرداند و نگاه سایه که به حالت عجیب 

 چشمانش افتاد، وا رفت و این دیگر چه نگاهی بود؟ 

 

 اینهمه گرما و ولع، طبیعی بود؟! 
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 طبیعی نبود. 

ِ شعله
ی ور شده، آن هم بعد از آن سیلی اینهمه خواسیی

 محکم، طبیعی نبود. 

 

د و تا سایه به خود بجنبد، آکو دندان هایش را روی هم فسرر

ک را در دست گرفت و صورت  با یک دستش، دهان دخبی

ین فاصله، به مقابل صورت خود کشاند.   او را با کمبی

 

یش، به های صورتشان آنقدر کم بود، که لبفاصله

ی را میلب ک کشیده شد و آکو همی 
 خواست... های دخبی

 

بدون آنکه فرصنی بدهد، با ظاهری که عصبانیتش، 

شده در تنش بود و نه آن خاطر آن حجم ولعِ جمعبه

ه شد.  ک خب   سیلی، به دخبی
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ه و تار بود.   نگاهش تب 

 

 دندان روی هم سائید: 

؟ نمی -  دویی من عاشق نسخه وحشیتم؟وحسیر

 

ک هیچ نگفت و می دانست هر یک کلمه حرف، دخبی

ِ لبمساوی است با کشیده
هایش، به آن شدنِ بیشبی

 های زمخت و افتاده! لب

 

 آکو بیشبی جری شد: 

نه دویی وحسیر مینمی - ی  از چشات مب 
ی

، چه گرکی سیر

ون! اون گرگ درونتو کجا قایمش کردی؟ چرا  بب 

 نذاشنی تا حالا ببینمش! 

 

ک، تنها عصیانگرتر شد که آکو در یک لحظه، با  نگاه دخبی

د. تمام ولع و خشمش، لب روی لب  های درشت او فسرر
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ی خود و  ک را چنگ زد و بی  و با تمام قدرتش، کمر دخبی

 دیوار، چفتش کرد. 

 

د و دوست داشت تمام آن لب های رژنحورده را در بربگب 

 داد. عجب طعم بکری می

 

های ریزش، گاهی با مشتکرد هیچ؛ گهنمیسایه همراهی که 

 کرد. ی مرد را مستفیض میسر و سینه

 

ها و هایٍ کوچک، آن تکان تکان خوردنآن مشت

 هایْ ظاهری، عجیب به مزاج مرد، خوش آمد. مخالفت

 

ی بوسیدن و به دهان کشیدنِ آن لب ها، لبخندی زد در حی 

، برای خودش بود.   و این دخبی
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 داد، چه برسد به یک بهانه! ین جهان هم نمیاو را به کل ا
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ک، اینبار روی سینه اش نشست و مرد با نفسی مشت دخبی

 بلند، به یکباره عقب کشید. 
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ک با صدای بلند، نفس نفس زد و کمی روی کمرش خم  دخبی

 شد و دستش را به گردنش گرفت. 

 

، داشت  کل تنش، خیس عرق شده بود و این وحسیر

 کرد. اش میخفه

 

ق میلب
ُ
ق ز

ُ
کرد و بدتر از همه، زانوانش بودند، که هایش ز

ون زدن از این خانه را نداشتند.   رمق بب 

 

های سایه نگاه زدنآکو با حرص و ولعی شدیدتر، به نفس

ی خاص بود. کرد و چقدر همه  چب 

تمام کارهایش را، خاص شاید هم او معمولی بود، اما آکو، 

 دید! می

 

های مرطوبش کشید و همانطورکه پشت دستش را به لب

ش، چشمان فراری سایه را نشانه گرفته بود، غر زد:   نگاه سرر
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. بدون رژ خوشمزه -  تر بودا، دیگه خق نداری رژ بزیی

 

ری ریخت. 
ُ
ک ماتش برد و این دلش بود که ه  دخبی

 

را نداشت تا به چشمان با لنر گزیده، صاف ایستاد و رویش 

 آن مردک، نگاه کند. 

 

کرد و بازهم در کاش باهم جرات لحظایی قبلش را پیدا می

 کوبید. گوش آن مردک می

 

د و چند نفس عمیق کشید.   چشمانش را فسرر

 

 نه اینکه خوشش نیامده باشد ها! 

ل دارد، بدش میاز اینکه می  آمد. دید، آکو انقدر روی او کنبی
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ل کند و گویی این   دوست نداشت
کسی احساساتش را کنبی

ه شده بود.   مردک، در این کار، خبر

 

د و کاش همه ، شکلی دیگر تلفتش را در دستش فسرر ی چب 

 داشت. 

 

ها نبود، که در آخرین لحظه، این ماجرا، مانند قصه

، یر همه
ی بیدی با بیدیدی، بود، شود و دیگر اثری از چب 

 ها و گذشته نماند... اختلاف

 

ی فرق داشت. ینجا همها  چب 

 ماند... ها، جا میدر اینجا، رد زخم

 شد... ها فراموش نمیکینه

 ماند... ها ابدی نمیدوسنی 

 

 ها، خیلی فرق داشت... دنیای واقعی با قصه
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 چند نفس عمیق کشید و کمی خود را آرام کرد. 

 

کرد و آکو همانطور ایستاده، بر و بر، سایه را نگاه می

ک دیگر نمی  خواست جایی برود. دخبی
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خواست برای یکبار هم که شده، حرف بزند، دل را به می

دریا بزند و تکلیف این رابطه، که معلوم نبود، هست یا 

 نیست را مشخص کند. 

 

 دوست داشت او را ببخشد. 

گفت و عقل خشش میاش، مدام از ببجنبهدل یر 

 زد. اش اما، نهیب میاستدلالی

بخشید، بخشیده شدن برای مرد اگر او را به این راحنی می

 شد؟عادی نمی

 

ک را میمثلا هرروز با حرف لرزاند و با خود هایش، دل دخبی

 بخشه! "خیال بابا، اونکه میگفت:"یر می

 

ی فکرها، سردرگمش کرده بودند و وقنی مرد گفت:   همی 

ی باید حرف بزنیم.  -  بیا بشی 
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 با میل خودش، جلو رفت تا روی کاناپه بنشیند. 

 

وع به حرکت کرد، تازه متوجه لرزش زیاد  وقنی که سرر

 زانوانش شد. 

 

 رویش. روی کاناپه نشست و آکو هم روبه

 

لحظات پرهیجایی را تجربه کرده بودند و خارج شدن از آن 

، تاحدودی سخت همهحال و هوا و عادی نشان دادن  ی چب 

 بود. 

 

 آکو نفس عمیقی کشید و سعی کرد فکرش را منحرف کند. 

 

ک شالش را روی موهایش انداخته و دل مرد، با دیدنِ  دخبی

ک، در ی کبودیِ تازه، که از گوشهآن لکه ی باز شال دخبی

 چشمش فرو رفته بود، نفسش بند آمد. 
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دندانش هایش را زیر چشم از گردن سفیدش گرفت و لب

 چلاند. 

 

وع کند و انتظارش، زیاد  سایه منتظر ماند تا اول آکو سرر

 طول نکشید: 

سم.  -  بذار یه سوال رو راست و حسینی ازت ببی

 

 سایه چشم بالا برد و مرد ادامه داد: 

 من خوشت میاد؟ -
َ
 ا

 

ک ریخت و رنگِ پریده گفت آن اش، چه میی گونهدل دخبی

 وسط؟! 

 

ی نگفت و لبخندِ روی  ی  تر شد. های آکو، پررنگلبچب 
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ک از او خوشش میمی  آید؛ اما این همه دانست دخبی

 را درک نمی
ی

 کرد... دوگانکی

، که باعث شده بود، مرد دفعات زیادی، 
ی

این همه دوگانکی

 ی او، شک کند. به علاقه

 

 

ک سکوت کرده بود و نمی  دانست چه بگوید، حالش دخبی

 عجیب بود! 

رویت بنشیند و از عشقی که به او اینکه معشوقت روبه 

سد، و تو آن عشقی که در قلبت می پرورایی را نقی داری ببی

، آسان نیست!   کنی

 

آکو کمی خود را روی کاناپه جلوتر کشید و دستانش را در  

 هم گره کرد. 
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ی ابروانش نشسته   حال جای لبخندش، اخمی کمرنگ در بی 

 بود. 

 

داد و داشت، باید شجاعت به خرج می سایه اگر دوستش

ی را می  گفت! همه چب 

 

شاید هم انتظار زیادی داشت، خودِ او هنوز، به طور 

ک  اف نکرده بود و از دخبی واضح، دوست داشتنش را اعبی

 اش پرده بردارد! انتظار داشت که ضی    ح از علاقه
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اف می گفته بود که د و شاید باید خود هم امروز اعبی گب 

 شد. دست به کار می

 

 نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد. 

 

ک بالا رفت و به  جلوی پاهای سایه ایستاد و چشمان دخبی

 آکو دوخته شد. 

 

 فهمید! معنی نگاهش را نمی

ا و این چشمان دلفریب، رازی عجیب را درون  این نگاهِ گب 

 بودند. خود، حل کرده 
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 بلند شو.  -

 

ک با تردید از جایش بلند شد و آکو  لب هایش را روی دخبی

 دانست چگونه بگوید"دوستت دارم"هم فشار داد و نمی

 

: این کلمه، یک ِ
ی جورایی برایش عجیب و غریب بود و گفیی

ی تر از آن دوکلمه"ازت خوشم میاد" خیلی آسان ی سنگی 

 بود! 

 

ک منتظر نگاهش کرد و آکو  با اشاره به داخل دخبی

خانه، بحث را پیچاند:  ی  آشبی

ی وسیله اینا دارن تا من برم یه  - خونه ببی  ی تو برو تو آشبی

ی درست کنیم  ی سری وسیله رو از جعبه بیارم که یه چب 

 بخوریم. 

 

 سایه ابرویش را بالا داد و مرد ادامه داد: 
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ور خریده بودم و گذاشته قبل تصادف، وسیله - های ضی

ی   ، که اومدم اینجا گشنه نمونم. بودم تو جعبه ماشی 

 

 زد، از خانه خارج شد. گفت و با پایی که دیگر لنگ نمی

 

اش سایه از پشت سر، به مرد نگاه کرد و ناخودآگاه خنده

 گرفت. 

 

ذوقی عجیب در دلش داشت و خود هم دلیلش را 

 دانست! می

 نزدیکی به او! 

 

خانه رفت و سعی کرد ذوقش را بخورد.  ی  به سمت آشبی

خواست بیشبی از قبل، دچارش شود و این دوماه، دلش نمی

 آسان نگذشته بود! 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

لیوایی از داخل کابینت برداشت و همینکه خواست لیوانش 

 را پُر کند، متوجه قطعی آب شد. 

 

سمت در رفت تا به آکو بگوید آب را کلافه نجی کرد و به

 وصل کند. 

 

آکو با دستان پُر، وارد حیاط شد و در را با پایش بست که 

 سایه از همانجا بلند گفت: 

 آب قطعه، اهرمشو باز کن.  -

 

 مرد سرش را تکان داد و گفت: 

 باشه بذار اینارو بذارم داخل.  -

 

ک دستش را جلو برد تا  به کنار در ورودی که رسید، دخبی

د که آکو خود را کنار کشید کیسه  : ها را بگب 

 نه، سنگینه.  -
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ِ پلاستیک
ی ک لبخند زد و آکو پس از گذاشیی ها در دخبی

خانه، دوباره به داخل حیاط رفت تا آب و برقِ بسته  ی آشبی

 شده را باز کند. 

 

خانه سرک کشید و  ی وقنی که برگشت، به داخل آشبی

 چشمش که به سایه افتاد، نگاهش برق زد: 

ه خانومم که اینجاست.  - ی  به به، ریزه مب 
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ک ناخواسته بود، زبان روی لب  هایش کشید و لبخند دخبی

 چشم گرفت. 

 

 لیوان خالی را پُر از آب کرد و آرام آرام سر کشید.  

 

ی گذاشته بود را   آکو پلاستیکِ وسایلی که روی زمی 

ی ناهارخوری گذاشت.   برداشت و همه را روی مب 

 

کرد و وسایل داخلش را در ها را باز میدانه دانه پلاستیک 

 آورد. می

خواهد دانست میهای آکو نگاه کرد و نمیسایه به دست

 چه کار کند. 
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ک انداخت و گفت:    مرد نیم نگاهی به دخبی

ی درست کنیم چیه بر و بر منو نگاه می - ی ؟! بیا یه چب  کنی

، مثلا من مریضما. 
ی

 بخوریم، مردم از گشنکی

 

ی این جمله هر دو خنده  شان گرفت و آکو نگاه با گفیی

 دزدید. 

 

ی ناهارخوری لم داد و آکو دست به کمر،   سایه به مب 

 مقابلش ایستاد: 

 شما، بیا باهم درست کنیم. بجنب دیگه، الان تلف می -

 

ی، چه میایده بدی هم نبود، بعد از دوماه سخت شد گب 

و به حرف مرد گوش رسید اگر کمی به حال و هوای دلش می

 میداد؟

 

 ای به ظاهر ناراضی گفت: با قیافه 
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 حیی درست کنیم؟ -

ی باشه که منو سب  کنه، الان می - ی تونم نمیدونم، فقط چب 

 یه فیلو قورت بدم. 

؟ -  ماکارویی

 

 چشمان آکو برق زد و سایه جوابش را گرفت. 

 

 لبخند زد و گفت: 

؟  -  گوشت هم گرفنی

ی کِش داد و گفت: مرد لب  هایش را رو به پائی 

دونستم کشمکشم با جنابعالی به آره، از اونجایی که می -

 حیی گرفتم. کشه، همهدرازا می

 

سایه خندید و با آنکه حرف مرد، جنبه تعریقی نداشت، او 

 آمده بود. اما، خوشش 
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 آمد. کرد، خوشش میاز اینکه نزد آکو، سرسخت جلوه می

 

 رون قابلمه ریخت و روی اجاق گذاشت. آب را د

آکو کنار دستش به کابینت تکیه داد و حرکات دست 

ک را دنبال می  کرد. دخبی

 

مرد، تا به حال ماکارویی درست نکرده بود و با آنکه 

 می
ی
وقت از غذا درست کرد، اما هیچچندسالی بود تنها زندکی

 آمد. کردن خوشش نمی

 

این بود که غذاهای مفصل قول مادرش، اوج خلاقیتش به

خانه ی اش، ها سفارش دهد؛ وگرنه غذای عادیرا از آشبی

 پخت. ای بود که مجبوری میهمان غذاهای ساده

 

ک ماکارویی  ها را داخل آب جوش ریخت که آکو سرش دخبی

 را جلو برد و نگاه کرد: 
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 شن. اِ اینا که خیلی درازن، تو قابلمه جا نمی -

 

 : اش گرفت و گفتسایه خنده

 شن. الان یکم نرم بشن، جا می -
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ی  ی مرد که به کابینت کنار گاز تکیه داده بود، با لذت، به آشبی

ک نگاه می  کرد. دخبی

 

کرد و با آنکه دستپاچه سایه، سنگینی نگاهش را احساس می

 شده بود، اما احساس خویر داشت. 

 

 ماکارایی را تفت داد، رو به آکو گفت: وقنی که سس 

ن، تا من آبکششون می - کنم، تو رب الان ماکارونیا وا مب 

 رو به مواد اضافه کن. 

 

مرد فورا دست به کار شد و وقنی که رب را داخل تابه 

ریخت، دست خود را کثیف کرد و سایه کنارش ایستاد و می

 با لبخندی از خنده، به دستش نگاه کرد: 

ی با خودت چیکار فقط یه  - رب رو اضافه کردیا، ببی 

 کردی! 
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ک،  آکو سرش را برگرداند و بادیدن لبخند ریز دخبی

هایش کِش آمد وتا سایه به خود بجنبد، دست مرد جلو لب

 رفت و رب روی دستش را روی بینی او مالید. 

 

سایه با چشمان گرد شده، به آکو نگاه کرد و تا خواست 

ش داشت بود که با یک دستش نگهعقب تر برود، این آکو 

و با دست دیگر، مقداری از رب را برداشت و همزمان با 

 جیغ سایه، آن را روی کل صورتش مالید. 

 

ک نفس بلند و صداداری کشید و دستش را روی  دخبی

 صورت پر از ربش زد. 

 

 سرش را بالا برد و لبخند بدجنس آکو را شکار کرد: 

یام بود، - ی حالا کیک نبود که یه  جون تو یکی از فانبی

انگشت از آردشو بزنم رو نوک بینیت و فضا رمانتیک 

ی رُب در توانمون بود.   شه، دیگه در حد همی 
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د و اکنون نه خجالت  ک دندانش را روی هم فسرر دخبی

ی دیگر... اش میحالی  شد، نه هیچ چب 

 

با حرض وافر، از داخل قوطی یک مشت رب بردشت و تا 

ی آکو را دید، به آمدههای کشلبچشمان خندان و 

و شد و آکو با حالته لذیی عمیق، پا به فرار سمتش حمله

 گذاشت. 

 

ت مرد را کشید و تا آکو متوقف شد،  ، سایه تیسرر کنار کانبی

کل رب داخل دستش را، روی گردن و سینه و حنی قسمنی 

 اش مالید. از چانه

 

 با حرص غر زد: 

ی صورتتم بمال -  رسه بهت! م، دستم نمیسرتو بیار پائی 
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ی بلند آکوبه هوا رفت و با حض، دوطرف صدای خنده

ک را گرفت و همزمان با صدای جیغ دوباره اش، او کمر دخبی

 را روی کانبی گذاشت و با لذت خندید. 

 

ون بیاید، که آکو،  ی دستان مرد بب  سایه زور زد که از بی 

هردو دستش را در پشت کمرش غلاف کرد و با چشمان 

ش، نیشخند زد:   سرر

خوای چیکار بیا اینم صورت، وقنی زورشو نداری، می -

؟  کنی

 

ک چشمانش را گِرد کرد و با دندان های روی هم دخبی

ده شده غر زد:   فسرر

ولم کن، دستم شکست. آی دستم، انقدر فشارش  -

 نده. 
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کوچولویش حسایر   مرد سرش را جلو برد و صورت فنچ

 قرمز شده بود. 

 

اش حسایر رُیر شده بود و دل مرد، ضعف بینی استخوایی 

 رفت. 
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 اش را جلو برد و به بینی او مالید: بینی 

کوچولوی شیطون، تو کِی انقدر بلا شدی و من  -

 دونستم؟! نمی

 

 سایه چشمانش را دزدید و آکو نفسِ عمیقی کشید. 

 

ک، زیر بینی  ه بود و این لعننی چه بود اش پیچیدبوی دخبی

که خواستنش، همچون افیون زیرپوستش فرو رفته و 

 ریخت. داشت روح و روانش را بهم می

 

ک برداشت و به چانه اش یک دستش را از روی دست دخبی

 رساند. 

 

ی گِردش را در دست گرفت و بالا کشید و چشمان چانه

 سایه بالا آمد. 
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یدی چشمانش اش، در میان سفهایِ طلایی مردمک

ی چشممی ها، برای دیوانه کردنِ هرموجودی درخشید و همی 

 کاقی بود. 

 

ک مالید و با چشمان مرد، پیشایی  ِ دخبی
اش  را روی پیشایی

 بسته پچ پچ کرد: 

 عزیزم..  -

 

ک پیچ خورد و همه ی را فراموش کرد. دل دخبی  چب 

 های چندماهِ گذشته را... حرف

 تنها بودن با این مرد را... 

 صورت قرمز و رُیر ح
 اش را... نی

 

 اش را بست و آکو زیرلب گفت: های طلایی او هم مردمک

درخشه، چشات مثل خورشیده، همرنگشه، می -

شه نورشون دمار از روزگارم درآورده، سگ مصبا رو نمی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی اون بالای صورتت  نادیده گرفت. مثل خورشید رفیی

 و خدایی می
ی . نشسیی ی  کیی

 

 داشت بیشبی از این بلرزد؟اش راه جنبهقلب یر 

 خدا که نداشت! به

 

ک برداشت و  مرد کم کم دستانش را از روی دستان ریز دخبی

 سایه، دستانش را کنار بدنش مشت کرد. 

 

 آکو چشمانش را باز کرد و حال و هوایش خوب بود. 

هایش های در جایی حوالی نفسهمینکه بوی این نفس

باشد، دیگر چه  باشد، همینکه این تن کوچک، درون تنش

 خواست؟! می
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سایه آرام آرام لای چشمانش را باز کرد و گویی هردو 

فراموش کرده بودند که حنی غذایشان را روی اجاق 

 بگذارند.. 

 

ک پیچاند.   آکو دستش را جلوتر برد و گِرد کمر دخبی

کمر باریکش، زیر دستان بزرگ مرد چلانده شد و دل 

 تر کرد. تابتابش را یر یر 

 

 ین لحظه، دیگر توانایی نداشت. در ا

ی دیگر توانایی نداشت که زبانش را نچرخاند و آن دو کلمه

 لعننی را نگوید. 

 

ی باقی ماند! گویی کل جهان خاموش شد و تنها یک  چب 

 سایه! 
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ِ آن حرف، باید برق 
ی چشمانش را آرام باز کرد و برای گفیی

 دید. ها را میآن خورشید 

 حملش را نداشت. گفت و دیگر تباید می

رسید، اما نگفتنش، نظر میحنی برای خودش هم سخت به

 تر بود. سخت

 

 دوستت دارم.  -
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 شوک عظیمی بود. 

ه   که خب 
ک لرزید و چشمایی آنقدر عظیم، که تن دخبی

 گشاد شد. چشمان مرد بود، با یکه
ی
 خوردکی

 

 کرد. آکو مستقیم نگاهش می

 توانست داشته باشد. مستقیم و با تمام احساسی که می

 

 داد. این لحظات را از دست نمی

 داد... از دست نمی

 

این دوماه سخت گذشته بود، بد گذشته بود و یا شاید هم 

 طورکامل، احساسش را بشناسد. زمان خویر بود که به
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 خواهد.. دانست چه میحال می

، چه ل میحا  و از این دخبی
ی

دانست از خود، از زندکی

 خواهد. می

 

های سایه روی هم دوخته شده بود و هرلحظه، قلبش لب

کوبید که گویی طبلی درون قلبش، نواخته طوری می

 شود. می

 

ِ دیگر را زد که هیچصدای مرد، طوری در سرش زنگ می
ی چب 

 شنید. نمی

 

 رفت. آب دهانش را قورت داد و دلش هی ضعف می

ها، یک جور ضعقی که انگار از شوک نه ضعف خوشحالی

 بود. 
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اش، با کرخنی ازهم باز شد و آکو سرش دستان مشت شده

 را جلو برد و دست پشت گردنش گره کرد. 

 

اش را با احساسی عمیق به پیشایی او کوبید و با پیشایی 

ک نگاه کرد. چشمهمان احساس عمیق، درون   های دخبی

 

هایشان درهم تنیده شان به بزم هم رفته و نفسپیشایی 

 شد. می

 

ل نفس های تندی که از زورِ هیجانات درونشان، قابل کنبی

 نبود. 

 

ک هنوز هم شوک بود.   دخبی

ی توانست کلمهنمی ، پائی 
ای حرف بزند یا حنی از روی کانبی

د.   ببی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه و با چشمان گ  کاوید. رد، چشمان مرد را میهمانطور خب 

 

داد، سر هایی که روی هم فشارشان میآکو با حرص و دندان

د و غرید:  ک را بیشبی فسرر  دخبی

 گم دوستت دارم خره، لال شدی؟می -
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 لال شده بود. 

در این لحظه، لال شده بود و دائم صدای مرد را با خود 

 کرد. مرور می

 

ای عادی نبود، وزن داشت، سنگینی داشت، آن کلمه، کلمه

 مسئولیت داشت. 

ِ دوستت دارم، که الگ نبود. 
ی  گفیی

 

ون داد.  د و نفسش را عمیق بب   چشمانش را روی هم فسرر

 

جمله را بر  کرد و اینشاید اوهم  یک روزی جرات پیدا می

 آورد.. زبان می

 شاید یک روزی، ولی نه حالا! 
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 آمد. صدای غرغرهایِ سلیمه می

های یاسر به ستوه آمده و مانندِ همیشه، از دست شیطنت

 صدای غرغرهایش، کل خانه را پُر کرده بود. 

 

ی نگاه کرد و با دیدنِ سایه از پنجره ی کنارش به حیاط سرسبر

خندید و کرد، میمه پچ پچ مییاسر که کنارش گوش سلی

ی باحرص هی به جانش غر می زد، سرش را تکان داد سلیمه نب 

 و زیرلب گفت: 

، نمی - زن بیچاره یه آب خوش از گلوش روایی ذاره این پب 

ی بره.   پائی 

 

ون آمدن سارا از خانه،  هنوز نگاهش به حیاط بود که بابب 

 نگاهش به آن سمت چرخید. 
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 تر شده بود. هایش، گوشنی تر شده و گونهخواهرش تپل

 

 گویی این دوماه، چندان هم سخت نگذشته بود. 

 

ها که دانست هنوز هم گهگاهی با اِیر ارتباط دارد و شبمی

خوابیدند، او به داخل حیاط سایه و پدرش، در این اتاق می

 آمد. هایش میرفت و صدای پچ پچمی

 

ِ خوب دیگر، این ی  خبر بود که پدرشان از خر شیطان پایی 

ون آمده بود.   آمده و از آن انباری بب 

 

اش گره زد و سارا همزمان که دستانش را زیر چانه

ی  اهن آزادش را بالا میآستی  سمت سلیمه و زد، بههایِ پب 

 یاسر رفت. 

 

ک نگاهش همانجا و فکرش، به  سمت ترانه رفت. دخبی
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ی از خود نداده بود.  چند روزی بود که تماس نگرفته  و خبر

 

ک، با تلفن خانه تماس گرفت، باز  حنی آن یکباری که دخبی

 هم جوایر دریافت نکرد.. 

 

 اش را محکم کرد و رو به یاسر غر زد: اسنر سارا موهای دم

-  ، ی برداشته سیر که انقدر رو مُجی ای الهی از روی زمی 

ت دو دقیقه خواستم بخوابم، مگه این صدا نکره

 ؟! گذاشت
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 صدای یاسر پُر ازغیض بود: 

ی گاو فقط بلدی بچرحیی و بخوری.  -  برو بابا اوسکول، عی 

 این الان چه ربظ به بحث داشت؟  -

 ربط نداشت، ولی حقیقت که بود.  -

 

سلیمه جاروی داخل دستش را بالا گرفت و همانطور که با 

یک دستش، چادری که به کمرش بسته بود را محکم 

 کرد، با اخم گفت: می

بسه دیگه مرد گنده، سی سالت شد، هنوز فکر  -

، برو یه پیشهبچه ، یه کاری بکن. خدا رو بازیایی ای بگب 
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خوش نمیاد مرد مثل زن بشینه تو خونه و فقط ول 

نده. ده. مرد که تو خونه بمونه میبگر 
َ
 گ

 

ی یاسر بالا رفت و با همان لحن خندانش صدای پق خنده

 گفت: 

 زنیا. س که بگنده ننه؟ چه حرفایی میآخه مگه هندونه -

دونم والا، مخ تو که گندیده. از بس که ول من چه می -

چرحیی و فقط فکر سرک کشیدن تو کار این و اون و اذیت می

 !  کردیی

 

سارا با ذوق خود را به کنار سلیمه کشاند و با چاپلوسی 

 گفت: 

کنه، واسه چندروز دیگه، باید ننه تازه غیبتم می -

ی بدیم دستش، بره بشینه با زنای  ی چندکیلو سبر

 توکوچه پاک کنه. 
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 یاسر با اخم نگاهشان کرد: 

ننی چیه! من ننه این گاو چه می - فهمه کار اینبی

و دوره. مگه اوسکولم خودمو شاپ دارم، کارمم ر آنلاین

کنم هم پول شینم تو خونه هم عشق میزجر بدم؟ می

 درمیارم. 

 

 سلیمه گنگ نگاهش کرد: 

 آیلان شایپ دیگه چیه؟  -

 

هایش را روی سار با صدای بلندی خندید و یاسر هم لب

د تا خنده ل کند. هم فسرر  اش را کنبی

 

بود، که مادربزرگشان چنان با حالنی جدی و سوالی پرسیده 

ل خنده  شد. شان، سخت میکنبی

 

 یاسر بود که گفت: 
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 ایلان شایپ نه ننه، آنلاین شاپ.  -

، چه فرقی داره؟ این دیگه چه دردیه؟ -  حالا هرحیی

 

هردو جوان، مستأصل به یکدیگر نگاه کردندو توضیح این 

 که چندان با رشد زمانه، همراه 
ی
موضوع، برای مادربزکی

 نبوده، آسان نبود. 

 

اش گرفت و یه که از دور، شاهدِ این ماجراها بود، خندهسا

 ای که میان دستانش بود را، رها کرد. پرده

 

خانه رفت و همینکه قهوهبه ی جوش را از روی سمت آشبی

 چکان برداشت، صدای تلفنش، به گوش رسید. آب

 

 کلافه نوحیی کرد و به آن سمت رفت. 
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ببیند، تای وقنی که روی پا تخنی خم شد تا شماره را 

ابرویش از تعجب بالا رفت و با کنجکاوی، تلفنش را 

 برداشت. 
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کرد بعد از آن پیامی که چندوقت پیش در واتساپ فکر نمی

 اش پیدا شود. داده بود، بازهم سروکله
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ک، کم صدایش را صاف کرد و نمی خواست مقابل آن دخبی

 بیاورد. 

 

چندان فورا تلفن را کنار گوشش گذاشت و با صدای نه

، سلام داد.   پائینی

 

 صدای نازکِ آن طرف خط، طرحی ازلبخند داشت: 

؟ -  سلام عزیزم، خویر

سایه روی تخت نشست و با آنکه حسایر کنجکاو شده 

ی بروز نداد:  ی  بود، اما چب 

؟ممنون سمانه -  جون، تو خویر

 مرسی عزیزم، یه بار مارو دیدی دیگه پیدات نشد.  -

 

ک چشمی چرخاند و هیچ از این مقدمه ها، چینی دخبی

 آمد. خوشش نمی
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 سمانه کمی من من کرد و سپس به سراغ اصل مطلب رفت: 

دویی منو عزیزم بخشید مزاحم تو شدم. خودت که می -

، خیلی باهم جور  یم، ولی چندروزه هردوشون آکو و اِیر

دن، نگران شدم. تو ازشون خبر جواب تلفنشونو نمی

 نداری؟

 

 گویی چندان هم کار مهمی نداشت! 

نگاهش را در حدقه چرخاند و فقط زنگ زده بود تا سراغ 

د؟!   آکو را بگب 

 

 نه من خبر ندارم. خیلی وقته ندیدمشون.  -

 

 گفت. دروغ می

ی دیروز آکو را دیده بود و   عجب دیداری هم بود.  همی 
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ی بعدی بافکر کردن به دیروز لبش را گزید، که جمله

 سمانه، حواسش را جمع کرد: 

معرفته. مثلا بهم قول داده بود ای بابا، آکو خیلی یر  -

 شعوره دیگه. باهم بریم بام ها. یر 

 

 و در پایان حرفش، منظوردار خندید، که سایه پوزخند زد. 

 

بود، اما آنقدر بچه نبود که هدفِ با آنکه تاحدودی شکاک 

 ها را نفهمد. پشت این حرف

 

برای آنکه نشان دهد آکو چندان هم برایش اهمینی ندارد، 

 بحث را ادامه داد: 

، بالاخره برمیداره.  - ی  شاید یادش رفته. بهش زنگ بزنی 

 

ون داد:   سمانه نفسش را بب 

 زنم، ممنون ازت، کاری نداری؟ آره عزیزم، بازم زنگ می -
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 نه، خوشحال شدم، خدانگهدار.  -

-  ...  آ... راسنی
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سایه مکث کرد و سمانه باصدایی به ظاهر ناراحت ادامه 

 داد: 
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، خیلی ناراحت شدم. واقعا فکر  - از جدایی سارا و اِیر

 روزی ازهم جدا بشن. کردم یهنمی

 

 بودند؟! سایه اخم کرد و جدا شده 

 

کرد زیاد کنجکاو صاف نشست و با صدایی که سعی می

 نباشید پرسید: 

 کی گفته جدا شدن؟ جدا نشدن که!  -

 

با آنکه سایه هم از کم شدنِ ارتباطشان مطلع شده بود، اما 

، پچدانست که هنوز جدا نشدهمی های پچاند و ازطرقی

 داد. ی سارا، عکس این موضوع را نشان میشبانه

 

 باتعجب گفت:  سمانه

ه که با جدا نشدن؟ اشتباه می - کنی عزیزم. اون دخبی

 ....  اِیر
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ی
فورا سکوت کرد و طوری تظاهر کرد که گویی گاف بزرکی

 داده: 

کنم من اشتباه متوجه جون، فکر میآخ ببخشید سایه -

 شدم. 

 

 سایه که حال، حسایر کنجکاو شده بود، میان حرفش پرید: 

ی هست که  - ی ه؟ چب   باید بدونیم.  کدوم دخبی

 نه نه عزیزم، من اشتباه متوجه شدم.  -

ی هست بهم بگو. من نمی - ی خوام خواهرم لطفا اگه چب 

خاطر همینه که بازیچه بشه. اِیر کاری کرده، نه؟ به

 تر شده؟شون کمرنگرابطه

 

هایش سمانه سکوت کردو این سایه بود که باحرص، دندان

د.   را روی هم فسرر
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 شده بود.  اینبار، عصبایی 

 

گفت، شاید باور به آکومیها را راجعاگر سمانه این حرف

 کرد. نمی

، دروعیی بگوید.   اما دلیلی نداشت که پشت سر اِیر

 

ای که به تندی بالا عصنر از روی تخت بلند شد و با سینه

ی می  شد گفت: و پائی 

 کِی شما متوجه شدی؟ تازه یا خیلی وقته؟ -

 

 زد: سمانه با کمی مِن مِن لب 

ی شاید اصلا من اشتباه می - ی ی نشدی چب  کنم. تا مطمی 

 به خواهرت نگیا. 

 

 سایه دوباره پوزخند زد و پس اِیر هم خیانتکار از آب درآمد. 
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 آن هم بعد از آنکه، بکارت خواهرش را گرفته بود! 

 

فهمید، تقدیم کردن خود به آن مرد، دلیلی بر و کاش سارا می

 ماندنش نیست! 

 

 شد و زیرلب گفت:  دست به کمر 

، خواهر منوگذاشته تو آب  - عجب جونوریه این اِیر

 کنه. نمک و برای خودش هرغلظ بخواد می

 

 سمانه شنید و با صدایی ناراحت گفت: 

 وقتا آدم یه کارایی می -
کنه که حیی بگم والا، بعصیی

 مونه! خودشم توش می

 

سایه نفس عمیقی کشید و دوست نداشت بیشبی از این با 

 یبه حرف بزند. این غر 
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اش کشید و با صداییکه حال رمقی دسنی به پیشایی 

 نداشت، گفت: 

 ممنونم، شما باعث شدی چشممون بازتر بشه.  -

 سمانه سکوت کوتاهی کرد و سپس گفت: 

ی شو، بعد خواهش می - ، اول مطمی  کنم زود تصمیم نگب 

 به خواهرت بگو. 

 توشو درمیارم. باشه، خودم ته -

 

 یر 
جایی کردند و سایه تلفنش را روی تخت خداحافظی

 انداخت. 

 

دانست باید از چه کسی عصنر دور اتاق چرخید و نمی

سد!   ببی
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

راه های سمانه، چندان هم یر دانست حرفته دلش می

 نیست و... 

 

عصبانیت، تند تند دوباره به سمت تلفنش رفت و باهمان 

 پیامی برای آکو تایپ کرد: 

"به این رفیقت بگو تاوقنی دورِ هرزپریدنای خودشه، کاری 

 به خواهرم نداشته باشه"
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 ای نگذشته بود، که تلفنش زنگ خورد. هنوز چنددقیقه

 

ون داد. شماره  ی آکو بود و سایه نفسش را بب 

 

اکنون آنقدر اعصابش داغان بود که حنی دلش 

 خواست با آکو هم حرف بزند.. نمی

 

چندبوق دیگر که خورد، ناراضی آیکون را لمس کرد وجواب 

 داد: 

 بله؟  -

 شده کوچولو؟ این پیام چیه؟ حیی  -

 

لحنش لطیف بود و گویی همچون آیر سرد، آتش خشم 

ک را خاموش کرد.   دخبی

 

 تر از قبل گفت: آرام
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 کنه درسته؟اِیر به سارا خیانت می -

 

ک نمیآکو سکوت   دانست این سکوتش، از کرد و دخبی

ی را پنهان می ی  کند! شوک است یا چب 

 

 بدبینانه گفت: 

 درسته؟ تو خبر داری؟ توروخدا راستشو بگو.  -

 چرا من باید از رابطه دیگران خبر داشته باشم.  -

 

ی را پنهان میهمینکه جواب واضج نمی ی  کرد. داد یعنی چب 

 

 کنه؟ه خواهرم خیانت میتوروخدا بگو، اِیر داره ب -

؟ این ازکجا اومد تو ذهنت؟خیانت چیه؟ حیی می -  یهویی
ی
 کی

اینش مهم نیست، مهم اینه خواهرم بازیچه دست  -

ی آدمی شده.   همچی 
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 به رابطه خودت برس. آقاتون -
ی

چ، خانوم شما اگه زرنکی
ُ
ن

دلتنگو علیل افتاده این گوشه خونه، انصافه که یه نگاه 

! خشک وخالی هم به  ش نندازی؟ بابا تو چقدر سخنی

 

 سایه لبش را گزید و دلتنگ بود؟

 

 صدای آکو ریزتر شد: 

ه - هخیلی نامردی دخبی . ی خب  سر. همش به فکر خودیی

من هیچ کوفنی ندارم بخورم. اون از ماکارویی دیشبت 

 محلی امروزت... شد ازش خورد، اینم از یر که نمی

 

انه شد:  ک، کمی دلبر  صدای دخبی

 من نبود که، خودت ماکارویی رو خراب کردی. تقصب   -

 

سمت قرار از جایش بلند شد و بهمرد از آن طرف تلفن، یر 

 هال رفت: 
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آره تقصب  من بود. اصلا تقصب  من بود که زود ولت  -

داشتم اینجا ببینم بازم این ت میکردم بری. باید نگه

 و داری یانه! زبون
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 سایه ریز خندید و آکو از آنطرف گفت: 
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سرم اینجا م سررفته، گشنهمن اینجا حوصله - م، خب 

سی؟  مهمون توام، اصلا بلدی حالی از مهمونت ببی

 

سم؟ -  چرا من باید حالتو ببی

سه؟  -  آدم نباید حال عشقشو ببی

 

ک که درحال حرکت به سمت پنجره بود، لحظه ای دخبی

 ایستاد و عشقش؟ 

 

ا انکار نمی ی آکو عشقش بود، ایبی کرد. اما هربار که چنی 

 شنید، برایش جالب و عجیب بود. کلمایی را از او می

 

 هایش را باد کرد و سپس خالی کرد: لپ

 خوب بحث رو عوض کردی.  -

چموش. دلم برات تنگ شده، خیالت  - بیا اینجا، بیا دخبی

 راحت شد؟
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 سایه خندید و زیرلب گفت: 

 الان میام.  -

 

ی  ی ازآنطرف ابروی آکو ازتعجب بالا رفت و تاخواست چب 

 بگوید، صدای بوق اشغال در گوشش پیچید. 

 

 عجب! 

ک چموش، حرف ن شده بود. گوشدخبی
ُ
 ک

 

ی کرده و خورده  ی ایی که ناپرهب 
ی با ذوق لبخند زد و کارتنِ پیبی

 بود را برداشت و داخل سطل انداخت. 

 

ای برای کرد وقنی بهانهمی با بدجنسی لبخند زد و چه

 
ی

 کرد؟! هایش پیدا نمیدلتنکی
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 چنگ بیندازد و چاره
ی

ای دیگری مجبور بود به گشنکی

 نداشت. 

 

ک  فورا به سمت حمام رفت و بد نبود قبل از آنکه دخبی

 برسد، کمی به خودش برسد. 

 

 

شیو و  فورا دوش سریعی گرفت و از حمام که خارج شد، افبی

 خود، خالی کرد. ادکلنش را روی پوست 

 

ت روشنش را پوشید و همینکه موهایش را به سمت  تیسرر

 بالا حرکت داد، صدای زنگ در، به گوشش رسید. 

 

ها شده بود با این با ذوق لبخند زد و شبیه دیوانه

 لبخندهایِ ژکوندش... 
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هایِ جلوی در را پا زد و تند تندبه سمت در حیاط دمپایی 

 رفت. 

 

آمده و عجیب این بزمِ کوچک، آن چشم عسلی به دیدنش 

 داد. مزه می

 

در را باز کرد وهمینکه آن دو خورشید تابان را دید، 

 هایش بیشبی کِش آمد. لب
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هایش را داخل دهانش کشید و با در باز کرد و سایه لب

 های کوتاه، داخل آمد. تردید و قدم

 

را بست و تا سایه گام برداشت، دستش را کشید  مرد فورا در 

 ی در کوبید. و به گوشه

 

ک ضعف رفت و صدای جیغش بلند شد، که آکو  دل دخبی

فورا دست روی دهانش گذاشت و بدون آنکه تنش 

ین فاصله، مقابلش  برخوردی با او داشته باشد، با کمبی

 ایستاد. 

 

ی باشیطنت چش م گشاد سایه چشمانش را گِرد کرد و آکو نب 

 کرد: 
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 شه؟! آهای خانوم کجا کجا؟ مگه بدون بوس می -

 

ی لب ون آمد و آکو سایه صدای "اوم اوم"ی از بی  هایش بب 

 با بدجنسی سرش را به اطراف تکان داد: 

؟ یعنی بوس نمیدی؟ بابا من به فکر ها؟ ها؟ حیی می -
ی

کی

توام، خسته راهی. من بوست نکنم که خستگیت در 

ه!   نمب 

 

سایه اخم کرد و دسنی که در دست آکو اسب  شده بود را 

 تکان داد. 

 

 مرد خندید: 

جوری داره با اون چشای لاکردارش خط نگاه نگاه، چه -

 کشه! و نشون می

های بزرگش را، اش، فور خم شد و لبو بعد از پایان جمله

د و چشمان سایه، بسته شد. روی گونه ک فسرر  ی دخبی
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ی

شیو همیشکی ک را ش را میابوی افبی ی تن دخبی داد و همی 

 کرد. کرخت می

 

نفس عمیقی کشید و هربار که مقابل این لعننی قرار 

 شد. گرفت، حسایر تخلیه انرژی میمی

 

 هایش را همانجا نگه داشت و پچ پچ کرد: آکو لب

 خوشمزه.  -

 

ی ریخت و آب دهانش را قورت داد.  ک پائی 
 دل دخبی

ی و  ی آمده بود دیگر، همی  ، وادارش سوسهبرای همی  ی لعننی

 کند به حرف مرد گوش بدهد و به اینجا بیاید. 

 

د و دست مرد هرلحظه بیشبی دهانش را  چشمانش را فسرر

 داد. فشار می
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ِ چشمان نزدیک  چشمانش آرام آرام باز شد و نگاهش یی

 آکو رفت. 

 

ِ آن چشمایی که شیفته، نگاهش می کردند و چقدر، یی

  کشید. حسرت این نگاه را می

 

ی او فکر کرده بود و حال او، چه شب ، یه داشیی ها و روزهایی

 مقابلش بود. 

 

 نتیجه برآورده شدنِ، رویایش... 
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 طرح لبخندش، ناخودآگاه بود. 

های او بر روی شدنِ لبآکو لبخندش را ندید، اما کشیده

 دستش را احساس کرد. 

 

ی کشید و مانندِ بار قبل، همراه، با کشیده دستش  را پائی 

ی کشیده شد و شدن دستش، لب ک رو به پایی 
های دخبی

ه ماند.   نگاه مرد به همانجا خب 

 

هایش را روی هم فشار داد و نگاه مرد، سایه آرام لب 

 تر شد. رمیده
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ک برای گریز از آن موقعیت، کمی خود را تکان داد و   دخبی

ی  حرکتش حواس آکو، جمع شد، که دسنی گویی با همی 

داخل موهای نمدارش کشید و گویی تمرکز چندایی نداشت 

 که دستش را به سمت خانه دراز کرد: 

 بیا بریم تو. بیا.  -

 

ی در تعجب بود که چرا از   سایه جلوتر راه افتاد و خود نب 

سیده!   این حرکات آکو، نبی

 تنها شوکه شده بود و این عجیب بود! 

 

ها، همیشه بنده شاید هم به او عادت کرده بود و آدم 

 عادت هایشان بودند... 
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وارد خانه شد و با دیدن وسایل مرتب، ابرویش را از تعجب 

 بالا داد. 

 

ای که یک پسر، در آن سکونت داشته باشد، شبیه خانه 

 نبود! 

 

ی به دنبالش وارد شد و در را پشت سرش بست.   آکو نب 

 

ی باری لبخندی زیبا لب  هایش را پوشانده بود و شاید اولی 

ک را می ِ دخبی
بایی ی ی صمیمانه، مب   کرد. بود، که چنی 

 

، چندان  ی گرم را روی اجاق گذاشت و دم کردن چایی کبی

 طول نکشید. 

 

کرد، با ندیدن قندان کلافه نجی کرد و سینی را که پُر می

ِ عسلی کنار مبل، دیده بودش. 
ی  آخرین بار، روی مب 
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 همان سمت رفت و قندان، دقیقا کنار سایه بود. به 

 

ک روی مبل لم داده و در فکر فرو رفته بود.   دخبی

 

آکو آرام آرام نزدیک شد و چقدر خوب، که راحت 

 توانست اذیتش کند. می

 

ک ایست کرد و طوری که انگار،  از عمد، جلوی پاهای دخبی

ی قندایی که بر روی عسلِی گوشه  ی دیوار قصدش برداشیی

است، بود، خم شد و سایه ترسیده، خود را عقب کشید و 

سرگردان، هردو دستش را جلو آورد، تا جلوی حرکت مرد را 

د.   بگب 

 

ی از این حرکت، تای ابروی مرد، بالا رفت و گوشه

 هایش، کش آمد. لب
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ِ کوچک... 
 دست و پا چلفنی
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ک لرزید و مرد بدجنسچشمان   تر شد. دخبی
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این حالت مظلومانه چشمانش را دوست داشت و سایه  

 گنگ و با تردید، نگاهش را ثابت نگه داشت.. 

 

ه نگاه  آکو بیشبی خم شد و همان طور که نگاهش خب 

ک بود، دستش را به سمت عسلی دراز کرد و بر روی  دخبی

 قندان گذاشت. 

 

نشست و نفسش را آرام  نگاه سایه چرخید و روی قندان

ون داد.   بب 

ی آورد و     که مقابل آکو گارد گرفته بودند را آرام پایی 
دستایی

 های آکو بیشبی کِش آمد. لب

 

 ابرویش را بالا داد و پچ پچ کرد: 

 ترسی؟ فهمیدی آدمخوار نیستم؟چیه دیگه نمی -
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سایه با لبخندی ریز گوشه لب زیرینش را به دندان کشید و  

 اش را فراری داد. خندهنگاه پر 

 تر برد و ادامه داد: مرد سرش را نزدیک

ی از اینا، کار من  - سی، چون گذشیی ولی اصلش اینه که ببی

 نیست! 

 

ک متوجه منظورش شود، سرش را خم کرد و با  و تا دخبی

ی لبمکسیر عمیق، لب  هایش گرفت. های سایه را بی 

 

ک جا خورده خشکش زد و مرد دستش را به پشت   دخبی

 گردن او رساند. 

 

 طعم همه هایش طعم انار میلب
ً
؛ اصلا دادند لعننی

 دادند. های خوشمزه را میمیوه
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حال نچشیده بود، اما هایی که گویی طمعشان را تابهمیوه

 
ی
هایِ ذهنش، ثبت شده تهشان، در جایی در تهخوشمزکی

 بود. 

 

ده شد و رگ دستانش  شیشه قندان در زیر دستان مرد فسرر

ون زد.   بب 

 

های توانست آرام بماند، نه تا وقنی که این لبلعننی نمی

ده میخیس و لرزان، در زیر لب  شدند. هایش، فسرر

 

ی حس نیازی که در تنش شورش به پا کرده بود، باهمه

د و کاش می ک توانست بهقندان را فسرر جای آن، گردن دخبی

دهد، اما این تکه استخوان کوچک، که تحمل  را فشار 

 فشار دستِ او را نداشت. 

 

، بدجور از راه  آکو هم آدم بود، نیازهایی داشت و این دلبر

 به درش کرده بود. 
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ی انقباضایی که تنش را به درد آورده بود، باهمه

د و آخ خفههایش را روی لبدندان ی شدههای سایه فسرر

ک که داخل دهانش پیچ  اش کرد. ید، دیوانهدخبی
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ی الان، همه ی او را مال خود کند، اما دوست داشت همی 

... شد، نمینمی  شد لعننی

 

ک دستان مشت اش را بالا آورد و با آنکه دلش شدهدخبی

کرد،  اما جوری شده بود و اشتیاقی ریز، قلبش را گرم مییک

 خواست بیشبی از این پیش بروند. نمی

 

داشتنش را فریاد مخصوصا حالایی که آکو، واضح، دوست

ک به علاقه اش شک داشت، اما زده بود و هرچند دخبی

 د. توانست ریسک کننمی

 

ی بهخود را عقب  همراهش، جلوتر رفت. تر کشید و آکو نب 

 

 کرد. هایش را رها نمیلب

 کرد. این انارهای خوشمزه را رها نمی
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اهنِ مرد مشت شد و کار داشت به   ک روی پب  دستان دخبی

 کشید. جاهای باریک می

 

 های او، زمزمه کرد: میان لب

 آ... آکو.  -

 

اش را با حرض که روی وسهتر شد و آخرین بمرد دیوانه

های قبلی کاشت و تر از بوسهدلش تلنبار شده بود، محکم

 آرام عقب کشید. 

 

ک میپای دلش لنگ می گفت، بمان، ببوس زد و کاش دخبی

 و... 

 

ها بود و مرد نفسش را ناامید حرفتر از اینرحمسایه اما، یر 

ون داد.   بب 
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 باحالت تخس و شاکی، زمزمه کرد: 

 د. نامر  -

 

ی همانطور که دستش روی  ک نگاهش نکرد و آکو نب  دخبی

خانه رفت. قندان بود، باحرص، برداشتش و به ی  سمت آشبی

 

هایش، سرد شده بود و گویی قسمت نبود در این چایی 

ی بخورند.  ی  خانه، کنار هم چب 

 

 ای ریخت و به داخل هال رفت. هایِ تازهچایی 

 

ی وسطشان روبه روی سایه نشست و سینی را روی مب 

 گذاشت. 

 

هایی که داخل سینی ریخته بود، نگاه سایه روی چایی 

 اش گرفت. نشست و خنده
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 شد. دار نمیالحق که این مرد، خانه

هایش، همینقدر شلخته و همینقدر ی خورد و خوراکهمه

 ناشیانه بود. 

 

ین آکو بود که اش را امتحان کند و ادوست داشت مزه

 تعارف زد: 

کردی اینم مثل بخور تا یخ نشدن. والله مقاومت نمی -

 شد و دیگه قابل خوردن نبود. ماکارونیه نابود می
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دانست اگر جواب دهد، این اش را برداشت و میسایه چایی 

 کشد. بحث به درازا می

 

یگری کشاند و فضای بینشان را تا بحث را به جای د

 حدودی عوض کرد: 

 در مورد اِیر بگو.  -

 

لق چایی 
ُ
 اش را برداشت. اخمان آکو درهم فرو رفت و بدخ

 

دوست نداشت راز رفیقش را برملا کند و حنی اگر پای 

 کرد: جانش هم در میان بود، اینکار را نمی
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-  ، من اصلا دوست ندارم تو رابطه دیگران دخالت کنی

 اونا به خودشون ربط داره، به
ی
جای اینکارا تمرکز زندکی

 کن رو رابطه خودت. 

 

 و با نیشخند اضافه کرد: 

بوسمت، یکم به حرکاتم دقت کن یاد مثلا وقنی می -

 ! ی، که دفعه دیگه مثلِ بلانسبت بز، نگام نکنی  بگب 

 

 کو چرا عصبایی بود؟ چشمان سایه گرد شد و آ 

اش نکرده بود، ناراحت اش، همراهیلابد از اینکه در بوسه

 بود. 

 

ای را ادامه ندهد و های حاشیهداد این بحثترجیح می

ی دیگری بود!  ک، چب   بحث دخبی
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ی مرد مزه مزه کرد و در همان چایی  اش را در زیر نگاه سنگی 

 حال گفت: 

نم! چون سارا کمن دخالت نکردم،ولی لازم باشه، می -

خواهرمه. اون خط قرمزمه، سر اون باهیچکس شوحیی 

 ندارم. 

 

ی خوردهتای ابروی مرد بالا رفت و چای نیمه اش را روی مب 

 گذاشت و شکلایی برداشت. 

 

ی باز کرن جلدش، با لحنی به  تفاوت گفت: ظاهر یر در حی 

خاطر پس بگو چرا تا گفتم بیا، خانم با کله اومد. پس به -

. من نبود  ه، فقط اومدی تخلیه اطلاعاتم کنی

 خواهرمه!  -
ی
 این موضوع شوحیی نیست آکو، بحث زندکی
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حال هردو جدی شده بودند. مرد خود را روی کاناپه جلوتر 

کرد یر تفاوت باشد اما کشید و با صدایی که سعی می

 عصبانیت، در آن مشهود بود گفت: 

ه؟ نه آ -  اِیر داره زیرآیر مب 
خه تو از تو از کجا میدویی

 بگو کجا میدویی که اینقدر با اطمینان به من می
ی

کی

 بگو! 

 

 

ی این حقیقت درست سایه مِن مِنی کرد و نمی دانست گفیی

 است یا نه! 

 

حالات مرد، سرد شده بود و گویی او هم در برابر رفیقش، 

 شوحیی نداشت. 

 

موهای پریشایی که داخل صورتش افتاده بود را کنار زد و  

ون داد:   آرام نفسش را بب 
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 سمانه گفت...  -
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 آکو دندانش را روی هم سایید و زیرلب زمزمه کرد: 

-  .  لاسیر
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ک شنید و حالات مرد را نگاه کرد.   دخبی

لق شده بود. ایِ مهربایی که چشمانِ قهوه
ُ
 حال، کدر و بَدخ

 

 سرش را کج کرد و آکواضافه کرد: 

 دقیقا حیی گفت؟ -

ه دیده، البته مستقیم نگفتا،   - گفت اِیر رو با یه دخبی

 ونیمه حرفشو قطع کرد. نصفه

 

 مرد پوزخند زد و پایش را روی پای دیگرش انداخت: 

 چاره، خب دیدتش! گه یر آره راست می -

 

 را بالا داد و گفت:  سایه باتعجب ابرویش

 ها؟  -

مغزه تو چرا افتادی دنبالش، اصلا هیجی بابا، اون فندوق -

کن ببینم تو از کجا با سمانه ارتباط داری؟   صبر
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 خب شمارمو داره!  -

 از کجا؟  -

 باهم رفتیم رستوران، اونجا شمارمو گرفت.  -

 آه یعنی هرکی ازت شماره بخواد، باید بهش شماره بدی؟!  -

 

ای که حال رنگ تعجب خود را جلوتر کشید و باچهره سایه

 گرفته بود گفت: 

وا، خب خودش خواست، منم رو حساب اینکه با تو و  -

 اِیر دوسته، بهش دادم. 

 

سمت مرد بدخلق از جایش بلند شد و درهمان حال که به

 رفت گفت: اتاق می

دیگه از این کارا نکن، تو آدمی نیسنی که به هرکسی  -

ا رو هم جزوشون قرار راحت اعتماد   ، پس دخبی کنی

 جنسته بهت آسیب نزنه! بده. قرار نیست چون هم
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سمت چمدانش سایه به جای خالی مرد نگاه کرد و آکو، به

 رفت. 

 

های الگ، هدر خواست بیشبی از این، وقتش را با بحثنمی

 دهد. 

 

 

ی بود، می خواست آن وسیله را دربیاورد و مطمی 

 شود. کوچولو، خوشحال میفنچ

 

با آنکه طور دیگری برنامه ریزی کرده بود، ماجرای اِیر اما، 

 اش را برهم زده بود. تاحدودی برنامه

 

 جعبه را از داخل چمدانش برداشت و روی تخت گذاشت. 
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ها سر درنمیاورد، اما به همان  ی با آنکه زیاد از این چب 

انجام چندکلینی که دیده بود تا بتواند این کار را به درسنی 

 دهد، بسنده کرد. 

 

گپوشال های خشک شده را روی تخت ها و شمع و گلبر

ها را گلوله شده رویش گذاشت و پخش کرد و پوشال

 ای که ازجعبه درآورده بود را هم، روی آن.. مجسمه

 

ک حتما خوشحال می  شد. با ذوق لبخند زد و دخبی

 

 از همانجا بلند داد زد: 

 سایه؟  -

 

ک که حسایر در ف
اش بالا پرید و کر فرو رفته بود، شانهدخبی

کنجکاو اخم کرد؛ با تردید به اتاق نزدیک شد و اکو چکارش 

 داشت؟
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 آکو کنار در ایستاد و نگاه آخرش را به مجسمه انداخت. 

 

ی بود فنچ کوچولو، عاشقش می  شود. مطمی 
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ک گوش کرد و کاش یک  با هیجان به صدای پاهای دخبی

 گذاشت. موسیقی هم می

 

ی که جلوی  ی ی چب  سایه پا داخل اتاق گذاشت و اولی 

نفره، به همراه آن چشمش رخ نشان داد، تخت یک

گ ی شده، با یک مجسمه در ها و شمعگلبر های تزیی 

 وسطش... 

 

...  یک مجسمه، یک مجسمه  ی چویر

 

ی که رد شده بود و نمیچشمان سایه گِ  ی توانست چب 

 بیند، باور کند.. مقابلش را می

 

 دستانش شل شد و شوکه خندید. 

 

 نگاهی به آکو انداخت ونگاهی دیگر به مجسمه.. 
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 مال منه؟!  -

 

ک باشوقی دلچسب،  مرد بالبخند سرش را تکان داد و دخبی

 سمت پرواز کرد. به آن

 

د و خدایا ایننزدیک بود گریه  مجسمه..  اش بگب 

 

ی ترین وسیلهبا اشتیاق خم شد و طوری که انگار ظریف

ی را در دست دارد، برش داشت.   روی زمی 

 

 مقابل چشمانش گرفت و ریز به ریزش را نگاه کرد. 

 

 اش را... طرحِ زیبا و مینیاتوری
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، دلش را آب کرده بود.   مردک لعننی

 بدجور هم آب کرده بود. 

 

بغض گلویش را قورت داد و این مجسمه، برای همان روز 

 بود. 

 

 به طرح آن خوب نگاه کرد. 

 

کی ظریف اندام، با موهایی پریشان و فِر، که روی  طرح دخبی

 سکویی ایستاده و ویولن به دست داشت. 

 

ک هیچاز چهره ی جز یک لبِ قرمز، ترسیم نشده ی دخبی چب 

، زیبایی اش را دوچندان
ی  کرد. می بود و همی 
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مگر غب  از این بود، که چندماه پیش به همراه آکو، به پل 

ک، بر روی سکو ایستاده و برای  طبیعت رفته بودند و دخبی

 این مرد، ویولن زده بود؟! 

 

مگر غب  از این بود که موهایش در هوا پریشان و رنگِ 

 رژلبش، قرمز بود؟! 

 

 ه بود. رژلنر که همیشه قرمز بود و این جزی  از سایه شد

 

 مگرنه اینکه طرح این مجسمه، طرحِ همان روز بود. 
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با بغصیی عمیق، که ناسیر از احساساتش بود، مجسمه را به 

 اش چسباند و آکو گامی جلو آمد. سینه

 

ی به مجسمه نگاه کرد.   پشت سر سایه ایستاد و خود نب 

 

های ساده خوشحال چقدر خوب بودند آدم ی هایی که با چب 

 شدند.. می

 مثلا با کتایر زیبا... 

 ای داغ... قهوه

 ای کوچک... و یا هدیه
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سایه سرش را برگرداند و آکو را که دید، مجسمه را از روی 

ی آورد و با تمام احساسی که در بند بند سینه اش پائی 

 وجودش جمع شده بود، نگاهش کرد. 

 

مرد از عشق داخل چشمان فنچ کوچولویش ذوق کرد و 

ک، تحت تاثب  احساساتش و  دستانش را باز کرد، که دخبی

 فکری، خود را محکم در آغوشش انداخت. بدون هیچ

 

د.   دل آکو ضعف رفت و با تمام جانش او را به خود فسرر

 

لای موهایش پنهان کرد و زیر باخود پچ پچ سرش را لابه

 کرد: 

 آخیش.  -
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اش عجیب بینی به گردن سایه چسباند و بوی لعننی 

 دلچسب بود. 

 

ک خود را به سینه ی مرد سنجاق کرد و آغوشش دخبی

 شد جان داد برایش. عجیب گرم بود، امن بود، می

 

ی باری بود که کسی در این حد، به  نفسش را بلعید و اولی 

 کرد. اوتوجه می

ی بود. شاید بغض گلویش هم به  خاطر همی 

 

 مرسی، مرسی آکو، خیلی قشنگه.  -

ی خیلی کوچیکیه! من نه  - دخبی کوچولو این هدیه که چب 

ایی که مردم برای 
ی ، نه اون چب  ی گوسیر برات خریدم، نه ماشی 

اشون می  خرن. دوست دخبی

ی ندارم، ولی به توجه -  ت، چرا! من نیازی به گوسیر و ماشی 
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، که دل تر گفتترو باخجالتاش را آرامی دوم جملهتیکه

های کوچک را، بیشبی مرد پُر از شوق شد و آن استخوان

 میان دستانش چلاند. 

 

 بود..  
ی
 نعمت بزرکی

 اننخایر که هم عاقلانه باشد، هم عاشقانه! 
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نگش را به مشام کشید و  زمزمه کرد:   بوی موهایِ خوسرر

؟ به والله -   یه تیکه ماهی. چرا انقدر خویر

 سایه ذوق کرد و زیرلب گفت: 

؟ - ی کاری بکنی  چطوری به ذهنت رسید همچی 

آدم وقنی کسی رو دوست داشته باشه، برای خوشحال  -

 شه. کردنش، خلاق می

 

ی زبانجمله ین بود و همی  هایش، بازیاش چقدر شب 

ین و فریبنده بود.   دلچسب بود، شب 

 

را همانجا، بر روی آکو نفس عمیقی کشید و نفسش 

ون داد:  ک، بب   موهایِ دخبی

خیلی اذیتم کردی، ولی ارزششو داشت، دیر راه  -

 اومدی، ولی خوشحالم پا پس نکشیدم. 
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 سایه مکنی کرد و او که هنوز جواب قطعی نداده بود! 

 

ی را به نفع خودش تمام کرده مردک حقه باز خوب همه چب 

 بود. 

 

نکه تنش کِرخت شده بود، ی مرد را بوئید و با آآرام سینه

 اما آرام آرام خود را عقب کشید. 

 

ی صاف ایستاد و دستش را درون جیبش  فرو برد.   آکو نب 

 

ی تخت، جعبهبه مجسمه ی اش نگاه کرد و آکو از پائی 

 مجسمه را برداشت. 

 

گبه ک داد و سایه باذوق، تمام گلبر ها را جمع دست دخبی

 کرد و درون جعبه ریخت. 
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های بزرگش را میان ینکارش لبخند زد و پنجهآکو از ا

 های سایه فرو برد. پنجه

 

د و بایکدیگر، به  سمت هال رفتند. دستان ظریفش را فسرر

 

هردو چفت هم، روی مبل دونفره نشستند و مرد، از 

، در تعجب بود.   اینهمه انعطاف دخبی

 

 مرد بودکه گفت: 

 داری بریم یکم بگردیم؟دوست -

 کجا بریم؟  -

 کجا بریم. نظرت نمی -
ی

دونم، شهره توعه ها، تو باید بکی

 چیه اول بریم دریا بعدشم بریم شام بخوریم. 
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سایه سری کج کرد و با آنکه به قصد گردش نیامده بود، اما 

 آمد. چندان بدش هم نمی

 

ِ این هدیه کوچک، آنقدر لذت
ی بخش بود، که راستش گرفیی

ی را از یادش برده بود   . پاک، همه چب 

 

 اش را کنارش گذاشت و یی از کمی فکر گفت: جعبه

م اونجا سب  نمی -  شم. بریم دریا؟ هرچقدر مب 

 بریم دریا.  -
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ی اما،   نبود، با ماشی 
مسب  خانه تا دریا، چندان طولایی

 تر بود. راحت

 

ی وقنی که به کناره ی آیر بیکران رسیدند، هردو از ماشی 

 پیاده شده و سایه، نفس عمیقی کشید. 

 

، صدای  بوی شوری دریا را دوست داشت و از همه بیشبی

 که گویی جز لاینفک اینجا بودند. 
 پرندگایی

 

ی دقیقا کنارش!  ی تکیه داد و سایه نب   آکو به کاپوت ماشی 
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سپس نگاهش را به دریای  مرد به آسمان آیر نگاه کردو 

 خروشان انداخت. 

 

 آرامش اینجا خوب بود. 

 تاحدودی افکارش را سروسامان میداد. 

 

 کرد. و این آرامش، کمکمش می

کرد تا با قدریی مضاعف، به تهران برگردد و کمکش می

 مسابقاتش... 

وع می شدند و باید لعننی مسابقاتش هم تاچندروز دیگر سرر

 شت. گتا آن موقع، برمی

 

 سایه رو به مرد گفت: 

 نسکافه بیارم.  -

 مرد نگاهش کرد: 

 اگت زحمتت نمیشه آره.  -
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، فلاسک و چندین  ی ک لبخند زد و از داخل ماشی 
دخبی

ون آورد. نسکافه  ای که باخود آورده بودند را بب 

 

ابتدا درون لیوانِ کاغذی، برای مرد ریخت و سپس برای 

 . ی  خود نب 

 

برد، که درهمان حال، آکو سمت لبهایش نسکافه را به

 گفت: 

 باید یکی دوروز دیگه برگردم تهران، توام باهام میای؟  -

 

 سایه نگاهش کرد: 

 خاطر باشگاه؟چطور؟ به -

 

آکو ترجیح میداد واقعیت را بگوید و شاید هم زمانش 

 رسیده بود. 
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ک را هم در جریان کارهایش بگذارد.   زمانِ آنکه دخبی

خاطر باشگاه نه، اِیر هست و خیالن بابت اونجا نه به -

 راحته. راستش یه سری مسابقات دارم. 

 

ک بالا رفت و لب  هایش کش آمد. تای ابروی دخبی

 

 گفت؟! مسابقات کشوری را می
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 با شور و شوقی که داخل چشمانش درخشید گفت: 

 ری داری؟مسابقه کشو  -

 

 گفت؟اش گرفت و کدام مسابقات را میآکو خنده

ونم  - نه عزیزم، کشوری چیه، اینو اگه بفهمن از کشور بب 

... می ی  کیی

؟ مگه چیه؟-  یعنی حیی

 هیجی یکم خر توخره.  -

قانونیه؟  -  غب 

 

ک ریخت.   مرد سرش را تکان داد و دل دخبی

قانویی نمی  داد؟انجام میتوانست باور کند آکو کارهای غب 
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 آمد؟ترسید از این که گرفتار شود و اگر بلایی سرش میمی

 

؟ - قانویی  این چه کاریه که هم ورزشیه هم غب 

-  .  مسابقه زیرزمینی

 

ی که داخل فیلم ی ها سایه تنها نگاهش کرد و غب  از آن چب 

 دیده بود؛ هیچ تصوری از مسابقات زیرزمینی نداشت. 

 

ون دادن نسکافه داخل دستش را فش ار داد و همراه بابب 

 نفسش گفت: 

ط بندی می - ؟ با همدیگه سرر ی  کنی 

 

 مرد پوزخند زد و گفت: 

-  ! ی پیچیده تر از اونیه که تو حنی بهش فکر کنی  همه چب 
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ک نگاهش را به مرد کنارش دوخت و با حسی که داخل  دخبی

 صدایش افتاده بود گفت: 

 نکن!  -
ً
 نمیدونم دقیقا چه کاریه، ولی لطفا

 

 

 

ی بود. نفس  هایش سنگی 

د. همه ی  جا تاریک بود و صداهای ریزی در گوشش زنگ مب 

 

 دانست کجاست! نمیدانست صدای چیست، حنی نمی 

 

ای نداشت از این آنقدر اطرافش تاریک بود که هیچ ایده 

 که چگونه ممکن است از اینجا سر در آورده باشد. 
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های بند آمده اش را دستش را روی قلبش گذاشت و نفس 

 بیشبی به درون حجم سینه اش کشید 

 

 ناگهان صدای پایی تمام تفکراتش را بر هم زد.  

 

دانست یکدفعه از کجا کنارِ خود را گوشه دیواری که نمی

ی که در باز شد، به  دستش سربرآورده تکیه داد و همی 

 جانش را در بر گرفت. ناگهان احساس سقوطی عمیق، کل 

با صدای نفسی بلند، چشمانش را باز کرد و اطرافش را که 

 دید، صاف سرجایش نشست. 
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ی بود و روی صندلی، خوابش برده بود.   تنها داخل ماشی 

 

 دستش را روی سرش گذاشت و به اطرافش نگاه کرد. 

 

ه بودند و آکو با چندپلاستیک پُراز کنار جاده ایستاد

ی بود.   خوراکی، درحال آمدن به سمت ماشی 

 

چقدر خوب که آن احساسِ ترس، خواب بود و مَرد، 

ی شد، گفت:   همینکه سوار ماشی 
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وقت خواب خانوم خانوما. بلندشو یکم سرحال سیر تا  -

 جلوتر نگه دارم ناهار بخوریم. 

 

ی را روشن  سایه سرش را تکان داد و آکو قبل از اینکه ماشی 

 کند به صندلی تکیه داد و گفت: 

 چیه چرا اخمات تو همه؟ خوابیدی کسل شدی؟ -

 

سایه سرش را به علامت مثبت تکان داد و کمربندی که  

 اش را گرفته بود، باز کرد. روی سینه

 

به ها، چند آبمیوه و هله هوله آکو از داخل پلاستیک

 دستش داد و گفت: 

. جلوتر یه رستوران اینا رو بخور یه کم رو به - راه سیر

 خوبه، آنجا نگه میدارم یکم خستگیمون در بره. 
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ک سعی کرد که کسلی خواست اش را کنار بزند و نمیدخبی

حال که با همدیگر، همسفر شده و قصد بازگشت به تهران 

لقی کند. 
ُ
 را داشتند، بدخ

 

 

اخل آب میوه فرو کرد و قبل از آنکه یی داخل دستش را د

 خود بخورد، به سمت مرد گرفت. 

 

ی را روشن کرد و همانطور که داخل   مردک مارموز، ماشی 

 پیچید گفت: جاده می

 من دستم بنده، خودت یی رو بذار تو دهنم.  -

 

 زد و یی را روی لب 
ی

 های آکو گذاشت. سایه لبخند کمرنکی

 

واست نیمه دیگرش را از خنیمی از سفر را خواب بود و نمی

 دست بدهد. 
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کرد ها را باز میبعد از خوردن آبمیوه شان، تند تند خوراکی 

 داد. خورد و یکی به مرد کنارش میو یکی خود می

 

، غرق در لذت، گاهی به مناظره کنارش و گاهی به آن  ی آکو نب 

ِ اطرافش بدجور 
ی دو چشم خورشیدی که در فضای سبر

 رد. کدرخشید، نگاه میمی
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به رستوران که رسیدند ناهارشان را در کمال آرامش خوردند 

ی  و این آکو بود که پیشنهاد داد که در کنار درختان سرسبر

ند.   رستوران، با هم عکس بگب 

 

ک قبول کرد و شاید به ظاهر هنوز جواب قطعی نداده  دخبی

ی دیگری را نشان میبود اما رفتارش   داد. چب 

 

ایستاد و دیگری عکس شان در یک جایی میهربار یکی

 گرفت. می

 

آخرین بار اما آکو بود که تلفن را بالا گرفت و با لبخند  

 گفت: 

یم.  -  وایسا کنار هم یه عکس دوتایی هم بگب 
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ی را در  سایه کنارش ایستاد و با لبخندی معصوم قاب دوربی 

 کنار مرد تکمیل کرد. 

 

 هر دو لبخند به لب داشتند و خوشحال بودند.  

 

حالشان... حالشان به طرز عجینر خوب بود و کاش دنیا در 

ی نقطه می  ایستاد. همی 

 

ی نقطه  ای که دو قلب، به هم گره خورده، کنار هم در همی 

 ایستاده و دوبا لبخندی شاد، قاب تلفن را پر کرده بودند. 

 

ی تری  عکس دوم با فاصله نزدیک گرفته شد و برای سومی 

ند، دست آکو آرام جلو رفت بار که می خواستند عکس بگب 

ک حلقه شد.   و به دور شانه دخبی
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های سایه سرخ شد و بلافاصله پس از آن، عکس گونه  

 روی صفحه گرفته شد. 

 

ی آوردن ِ تلفن  مرد ابروهایش را بالا داد و همزمان با پایی 

 گفت: 

 چه عکسایی گرفتیم -
ی ! ببی   خدایی

 

 ها را رد کرد. و دانه دانه، عکس 

 

کردند و الحق که ها نگاه میهردو با لبخند به عکس

 شان، زیبا شده بود. همه

 

ها شاید هم آن درخشش چشمان شان بود که تمام عکس

 را زیباتر کرده بود. 

 

ی می  شدند، حالشان بهبی از قبل بود. وقنی که سوار ماشی 
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و همان لحظه صدای تلفنش بلند سایه کمربندش را بست 

 شد. 

ون آورد و با دیدن اسم سارا،   آن را از جیب کیفش بب 

 جواب داد: 

 جانم؟ -

سارا از آن طرف خط، غرغری کرد:" نکن، نکن وحشیه  

 بیشعور "

 

های یاسر دانست بازهم اذیتسایه چشمانش را گرداند و می

 است که یک نفر از دستش آسایش ندارد. 

 

 تر شد و سارا گفت: حسپس صدا واض 

 کجایی خواهرجان؟  -

 تو راهم عزیزم، بابا کجاست،خوبه؟ -

سی؟ -  هیجی والا رفته تو حیاط نشسته. کِی مب 
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 دونم؛ دو سه ساعنی مونده. نمی -

 سختت نیست تو اتوبوس؟ -

 

ک لب گزید و از گوشه  ی چشم، به مرد کنار دستش دخبی

 که لبخندی موزی بر لب داشت نگاه کرد. 
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دانست خواهرش، بااین مردک موزی، سارای بیچاره چه می

ک خجالت می  کشید. زیر یک سقف است و دخبی

 

 کشید. گفت، خجالت میاز اینکه به خواهرش دروغ می

 سعی کرد بحث را عوض کند: 

رانه من خوبم نگران نباش،حواست به بابا باشه، دیگه به ت-

 زنگ نزدی؟

.دروغ چرا کم کم دارم نگران نه اونکه جواب نمیده..  -

 . دونم اون  زبل تراز اینحرفاستشم،هرچند میمی

 

سایه به نگرایی داخل صدای خواهرش نیشخند زد و هردو 

 شناختند. خوب، جنسِ مارموز  ترانه را می

 باشه هرحیی شد بهت خبر میدم. فعلا کاری نداری؟-

 . ت به خودت باشهنه،حواس -
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ون داد.   سایه تلفن را قطع کرد و همزمان نفسش را بب 

 

آکو نیم نگاهی به سمتش انداخت و با دیدن چهره 

 اش پرسید: گرفته

 چیشد، دپرس شدی ؟-

 م.... نگران ترانه -

 

سید و می ی نبی ی دانست مادرشان، چندان سربه آکو دیگر چب 

 راه نیست. 

 

ی موهایش را با حرص  ون از سایه نب  عقب زد و چشم به بب 

 پنجره دوخت. 

 

 شد. تر میهی داشت نگران و نگران
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ترها، ترانه برای خلوت خودش هم که شده جوابشان را قبل

،مزاحمش نشوند؛اینبار میداد تااقل ها، ازسر نگرایی کم دخبی

 اما، گویی فرق داشت. 

 

ک نتوانست خود را نگه دارد و رو به آکو گفت:   دخبی

. ترانه چند وقته جواب تلفنم رو نمیده، خیلی نگرانم -

 ترسم اتفاقی برایش افتاده باشه! می

 

آکو دستش را دراز کرد و دست کوچک فنچ کوچولو را 

د:   فسرر

 به فامیلاتون زنگ زدین؟ -

نه مافقط یه فامیل تو تهران داریم، که هیچ ارتباطی هم با  -

 اون نداریم. 

 نگران نباش، اتفاقی نمی افته.  -

 

 ی خود ایمان نداشت. ا، هیچ به جملهمردام
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ک حسایر دانست این یر می
ی، طبیعی نیست و دخبی خبر

 خواست بیشبی نگرانش کند. نگران بود وآکو نمی

 

ی  شان را کمی عوض کند، صدای برای آنکه فضای بی 

 موزیک شاد را بالا برد و سرعت را زیاد کرد. 

 

دست سایه را به طرف خودش کشید و در میان صدای 

 بلند موزیک، بلند داد زد: 

 خیال شو، هرحیی غصه خوردیم حیی عوض شد؟یر  -
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وقنی که به تهران رسیدند، خورشید هنوز هم در آسمان 

 !  بود و حال سایه،نسبت به قبل، بهبی

 

بازی درآورده بود تا او را بخنداند که یک آکو آنقدر دلقک

ک، از خنده دل  گرفت. درد میجاهایی دخبی

 

سد، به سمت خانه ی ببی ی ی سایه رفت و مرد بدون آنکه چب 

گذرایی که در دانست اکنون وقت آن دور دور و خوشمی

 خورد، نیست! سرش وول می

 

شان توقف کرد و سایه قبل از آنکه در را باز مقابل خانه

 کند، با لبخندی ملیح گفت: 
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 بودی؛ واقعا خوش گذشت. مرسی که همراهم  -

 

ی با لبخند نگاهش کرد و این چشمانِ عسلی بودند که  آکو نب 

ین  : تر از عسل کردند دنیایش را شب 

ی مشکلی نیست. من اینجا منتظر می -  مونم، برو اول ببی 

 خواد وایسی. تو برو. نه، نه نمی -

 

 آکو سرش را به علامت نقی بالا داد و گفت: 

، نه من می -  برو ببینم. مونم دخبی

 

 سمت خانه رفت. سایه لبخند زد و تند به

 

س در خانه را باز کرد و کاش ترانه خانه می بود با اسبی

 شد. تاخیالش راحت می
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 در بینی 
ی

اش، صورتش را وارد که شد، با پیچیدن بوی کهنکی

 درهم فرو برد و زیرلب لعننی فرستاد. 

 

 ها رفت و اثری از ترانه نبود. به سمت اتاق

 خانه را گشت و بازهم هیچ! کل 

 

 

ون داد و روی مبل لم داد.   نفسش را بب 
ی

 با خستکی

 

خش خش کاغذی در زیر تنش صدا داد و سایه با اخم 

 درهم از جا بلند شد و کاغذ را برداشت و تای آن را باز کرد. 

 

وع به  دست خط ترانه بود و سایه با تای ابروی بالا رفته سرر

 خواندن کرد. 
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بان قلبش ب الا رفت و با خواندن همان خط اول، دلش ضی

 ریخت. 

 

وع به  س سرر دوباره روی مبل نشست و اینبار با اسبی

 خواندن کرد. 
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ای من، می»  دونم هیچ وقت من رو مادر  خودتون دخبی

، شاید کوتاهیایی کردم، قبول دارم. 
ی  ندونستی 

شما خیلی سخنی کشیدم. خیلی جاها کوتاه خاطر اما من به

 اومدم و حرف نزدم. 

ش مثل من نبود، با آدمی ساختم با آدمی ساختم که هیچ ی چب 

 که دوسش نداشتم و کم عذاب نکشیدم. 

یه بارم از دید من ببینید. اینهمه سال سوختم و ساختم و 

 دم نزدم. 

م خوام بقیه عمرمو برای خودتونم. بریدم. میولی دیگه نمی

 کنم و در کنار کسی که دوسش دارم. 
ی
 زندکی

 ! ی .همی  ی  «شاید از دیدتون آدم بدی باشم. منو ببخشی 

 

 نامه را میان دستانش چلاند و ترانه رفته بود. 

 

ی بود.  ک مطمی   همراه محمدصادق رفته بود و دخبی
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ین سرعت، تلفنش  موهایش را در دستش گرفت و با بیشبی

 را درآورد و واتساپش را چک کرد. 

 

ف با آنهایی که آن یر تمام اکانت ها پیام داده بود، سرر

 ای از او  نداشت. مجازی بودند و سایه که شماره

 

ی از آن  زیرلب خود را لعنت کرد و چند وقنی بود که خبر

ی نداشت. همهیر   چب 

ی شک نکرده بود؟!  ی  چرا به چب 

 

دور خود چرخید و تلفنش که زنگ خورد، فورا خود را به 

د. ای آکو، پیشایی و با دیدن شماره آن رساند   اش را فسرر

 

 پاک او را فراموش کرده بود و فورا جواب داد: 
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 بله؟ -

؟ اوضاع رو به راهه؟ -  حیی شد دخبی

 

حرف زیرزانوانش خالی شد و بابغض روی با شنیدن این

ی نشست:   زمی 

 آکو فقط بیا.  -

 

شده مرد را احساس کرد و پس از آن صدای نفس حبس

ی را...  کوبیده شدن  در ماشی 

 

هنوز چندلحظه نگذشته بود که در خانه شان کوبیده شد و 

 سایه سری    ع در را باز کرد. 

 

 ای جدی و اخمالو گفت: آکو با چهره

؟ حالت خوبه؟حیی  -  شده دخبی
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 سایه زیرگریه زد و آکوباسرعت،در آغوش کشیدش. 
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ک را در آغوشش چلاند مرد گیج و  سردرگم، تن ظریف دخبی

 و با صدای آرامی زیر گوشش خواند: 

 هیش، بگو حیی شده ،مامانت نیست؟ -
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 . سایه هق هقی کرد و خود را بیشبی به مرد چسباند  

 

دانست باید چکار شد. نمیدلش داشت از جایش کنده می 

 کند و به پدرش چه بگوید! 

 

روی موهایش را بوسه زد آب دهانش را قورت داد که آکو  

 جا کرد و گفت: و سپس کمی خود را جابه

 . آروم عزیزم، بیا تو، بیا تو تا درو ببندم -

 

ک را داخل آورد و در خانه را بست.    و دخبی

 

ی دستانش هر دو روی مبل  ها نشستند و سایه سرش را بی 

 گرفت. 
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ش نشده   ی واضج دستگب  ک، چب  مرد که از رفتارهای دخبی

ی او و کاغذ داخل دستش جابجا کرد و بود، نگا هش را بی 

 پرسید: 

 حیی شده؟نمی -
ی

 خوای بکی

 مامانم نیست.  -

 این کاغذ چیه؟ -

ه، نوشته که دیگه برنمی - گرده، انگار اینجا نوشته که مب 

. رفتنشم دیگه برام وقت نبودهقبلاخیلی بوده! اون هیچ

 خوره؟فرقی نداره، بود یا نبودش به چه دردم می

 و با حالنی عصنر دستش را داخل موهایش کشید.  

 

ه آکو که حسایر در فکر فرو رفته بود، همان طور که خب 

ک نگاه می ه به دخبی  . کرد خب 

 

ی هم به نمی  ی دانست در این لحظه، چه باید بگوید و چب 

 رسید. ذهنش نمی
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ی سر در میباید آن نامه را می  آورد اما به خواند تا از همه چب 

 ین اجازه را نداد. خود ا

ک دخالت کند و این نمی   دخبی
ی

خواست در مسائل خانوادکی

 سایه بود که نامه را به طرف مرد گرفت: 

ی حیی گفته  -  . بخون؛ بخون ببی 

 

اینبار دست دراز کرد و نامه را از لای انگشتان ظریف و  

ون کشید.  ک بب   لرزان دخبی

 

ی و چروک را باز کرد و خواند. به  اش آخرین جملهنامه پرچی 

که رسید آتش به کل جانش نشست و با مرد مورد 

 اش رفته بود؟! علاقه

 

 دلش برای پدر سایه سوخت...  

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با شنیدن این خبر دیگر آن 
ً
دلش برای آن مردی که احتمالا

 شد، سوخت.... آدم سابق نمی
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د و  ک گریان گفت: چشمانش را روی هم فسرر  رو به دخبی

 شناسی؟ش رو میتو این آدم مورد علاقه -
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ک لرزید و فورا در هم قفل  شان کرد که آکو با دستان دخبی

 اخم وحالنی جدی خود را جلوتر کشید و دوباره پرسید: 

 شد؟! این مرتیکه همویی نیست که مزاحم تو می -

 

سایه با همان چشمان خیسی که دیگر اشک نداشتند، با  

س سرش را بالا گرفت و لرزان لب زد:   اسبی

 دونم.... من از کجا بدونم؟ نه....  یعنی نمی -

 

 

آکو با سوء ظن سرش را به علامت مثبت تکان داد و به 

خانه رفت تا برای سایه لیوایی آب بیاورد.  ی  داخل آشبی

 

پ آب، بخسیر از  
ُ
ل
ُ
ک باهر ق لیوان را به دستش داد و دخبی

 داد. بغضش را قورت می
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ای که روی مبل افتاده بود را دوباره برداشت و از اول نامه 

 خواند. 

 

کرد... حال به پدرش چه کاش مادرشان این کار را نمی  

 گفت؟می

 

 گفت ترانه فرار کرده؟ می 

 پدرش چه؟

 گفت؟چه میپدرش به فامیل هایشان 

 این ننگ را چگونه تاب می, آوردند؟!  

 

 آکو چه فکری درباره 
ً
 کرد؟اش میاصلا

ی مادری بود!   ِ چنی 
 درباره اویی که دخبی
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ی نداشت... او در هیچکدام از   اما سایه که تقصب 

یک نبود... جز آن گناه... گناه  های ترانه سرر

 آن هم که.... 

 

ی از  - ی توش درنمیاد. باید یه فکر  ول کن اون نامه رو،  چب 

 اساسی بکنیم. 

کنه، خدا بابام دق میچه فکری... چه فکری خدایا... به -

 کنه. این دفعه دیگه دق می

 

 مرد کلافه نجی کرد و دوباره روی کاناپه نشست. 
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 از کِی غیب شده؟ -

ی نیست. نمی -  دونم... نمی دونم... چند روزیه ازش خبر

ی یادت نمیاد، یه نشونه - ی ی چب  ی یکم فکر کن ببی  ای، بشی 

 جایی که ممکنه رفته باشه. 
 آدمی یا حنی

 

 
ی

ای که قلبش را به تپیدن وا داشته بود، از سایه با نفس تنکی

 جایش بلند شد و خانه کوچکشان را مبی کرد. 

 

با چه کسی رفته و اما کسی نباید این راز را  دانست ترانهمی

 فهمید... می
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ک برایش در می  رفت.. مخصوصا آکویی که جان دخبی

 

آخه من از کجا بدونم؟ من که از هیچ کدوم از کارهاش  -

 سر در نمیارم. 

 

 سپس با پریشایی اضافه کرد: 

ی بگ و، تو بگو من چیکار کنم، دارم  - ی آکو تو یه چب 

دونم حیی به چیه. نقدر گیجم حنی نمیشم. ادیوونه می

بدم؟   الان باید به کی خبر

 

ک نزدیک شد.  ون داد و به دخبی  مرد نفسش را بب 

خواست، این چشمان گریان را این حال پریشان را نمی

 خواست. نمی

 

 با فنچ کوچولویش نباید اینهمه غصه می
ی
خورد و گویی زندکی

 او سِر جنگ داشت. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ک را در دست گرفت و به چشمان پر غمش  صورت دخبی

 نگاه کرد. 

ی بود.   نگاهش نوازش داشت، پر از مهر و خواسیی

 

خواست حال این دخبی را بهبی کند و گرچه حالش خوب می

 کرد یا نه؟! شد، اما باید تلاشش را مینمی

 

، انقدر پریشون نباش، یه کاریش می - کنیم. سایه، دخبی

ی بفهمن. باید اول به بابا ی . نباید بذاری بقیه چب 
ی

ت بکی

، بذار من بگردم، 
ی

ی به بابات بکی ی اما قبل از اینکه چب 

بلیط اتوبوس و قطار و هواپیماها رو چک کنم. چندتا 

تونم جاهای دیگه رو هم بگردم. فعلا رفیق دارم. می

 شه. دست نگه دار ببینم حیی می

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

دانست که محمدصادق، سایه پوزخند زد و خوب می

فیر  تر از این حرفهاست، که ردی از خود بر جای سرر

 بگذارد... 

 

ی می دانست پیداکردنِ آن دیو، محال است و اما، همی 

 دلگرمِی آکو، خوب بود. 

 

ک، همینکه سعیش را می کرد، همینکه برای کمک به دخبی

 کرد، کاقی بود... تلاشش را می
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، نگاهش آرام ی تر شد و با لبخندی کمرنگ و غمگی 

 چشمانش را به نشانه موافقت باز و بسته کرد. 

 

 روی پیشانیش کاشت...  
ی

ی لبخند زد و بوسه کمرنکی  آکو نب 

کوچولویش را آرام میباید آرامش می   کرد. کرد، باید دخبی

 خورد؟کرد، دیگر به چه دردی میو اگر این کار را نمی 

 

ک گرداند و با آنکه رج به نگاهش را  در صورت مهتایر دخبی

رج نقش صورتش را از بَر شده بود، اما هنوز هم موفق 

 نشده بود، نیمِ دیگر صورت او را ببیند. 
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خواست هایش را در میان دستانش نوازش کرد و نمیگونه  

ی که خود اینگونه راحت تر سایه، احساس ناامنی کند و همی 

 بود، برایش کاقی بود. 

 

 گرچه گهگاهی کنجکاوی می  
ی
شد که بفهمد این پوشانندکی

داد، برای برای چیست اما تا وقنی که سایه اجازه نمی

 کرد... دانستنش، اضاری نمی

 

ک را نوازش داد و های شصتش، گونهبا انگشت  های دخبی

ک را از جایش کند.   این برقِ نگاهش بود که دل دخبی

 

ی دستانش را آرام سایه کمی خود را عقب کشید و م رد نب 

ی انداخت.   پایی 

دانست که اکنون سایه، در موقعیت چندان خویر می

 کرد. نیست و حالش را درک می
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ون داد و به سمت تلفنش رفت.   نفسش را به شدت بب 

 

 کرد.. بهبی بود به جای تلف کردن وقت، فکری می

 

ی   شماره صالح را گرفت و خیلی وقت بود که از او خبر

ی او، ت؛ اما برای پیدا کردن ترانه به واسطهنداش

 توانست امیدوار باشد. می

 

ی که صدای متعجب رفیقش را از پشت خط شنید،   همی 

سی کوتاهی کرد و سپس به سراغ اصل مطلب رفت.   احوالبی

 

از او خواست که هر طور شده، لیست پروازهای چند روز  

اخب  را چک کند و هر جا که به نام ترانه رجنر برخورد کرد، 

 به او خبر دهد. 
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اطمینان خاطرش را که از صالح گرفت، تلفن را قطع کرد و  

 در جواب چشمان منتظر سایه گفت: 

بهش گفتم پروازهای این چند روز اخب  رو چک کنه،  -

کنه! چند ساعت دیگه بهمون خبر چیکار می ببینم

 میده. 

 

ک سرش را به علامت مثبت تکان داد و دوباره روی  دخبی

 کاناپه نشست. 

 

آنقدر فکرش درگب  بود که حنی فکر عوض کردن  

کرد و این آکو بود که هایش هم به ذهنش خطور نمیلباس

ک نگاهش دستش را روی شانه اش گذاشت و وقنی که دخبی

 لا کشید گفت: را با

 شه! حداقل برو لباساتو عوض کن؛ اینجوری که نمی -

 

سایه نگاهی به مانتوشلوارِ مانده در تنش انداخت و با  

 تاسف سرش را به علامت مثبت تکان داد: 
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ی می - ی م یه چب   پوشم، اصلا حواسم نبود! الان مب 
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هایی پوشیده به داخل اتاق رفت و مانتو شلوارش را با لباس

 عوض کرد. 
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ون آمد، حنی نمی   بب 
ً
خواست چمدانش را باز کند، آکو فورا

ی می کرد و هر چند اما، دائم، خانه کوچکشان را بالا و پایی 

 کرد. لحظه یکبار، تلفنش را چک می

 

منده و ناامید، از  اینکه  وقنی که صالح، تماس گرفت و سرر

ش نشده گفت، هر دو اعصابشان بیشبی به  ی دستگب  ی چب 

 هم ریخت. 

 

ش نشد..  ی دستگب  ی  آکو باز هم تماس گرفت و و باز هم چب 

ی فرو رفته بود. گویی ترانه قطره  ای آب شده که در زمی 

 

ی شده بود که هیچ ک دیگر مطمی  تواند ردی جوره نمیدخبی

 از ترانه بیابد. 

 

ین قضایا، محمد صادق ایستاده بود، وقنی که پشت تمامِ ا

 آمد. کاری از دست کسی بر نمی
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او با نفوذ بود، پولدار بود و تا حدود زیادی هم خوش بر و  

 رو... 

 خواستند؟های اطرافش، دیگر چه میمگر زن

 

ی    شدند دیگر... ها میجذب همی 

 

 آکو آخرین تلفنش را کرد و سایه گفت:  

 ولش کن پیداش نمی -
ً
، اصلا ، کنی یم که پیداش کنی  گب 

یم که بدونیم کجا رفته، به به چه دردی می خوره؟ گب 

شه بریم برش گردونیم؟  اصلا چه کارمون میاد؟ می

ه!  م که برگرده، آدمی که به زور برگرده، بازم مب   گب 

 

 کرد. هایش را درک میآکو نگاهش کرد و هزیان

از شادی سایه اما، گویی سِر شده بود که صورتش نه اثری  

 داشت و نه غم... 
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خانه رفت تا شامی دست و پا کند و اگر  ی به سمت آشبی

 میدست به کار نمی
ی

 مردند. شد، از گشنکی

 

شد آن  ماکارویی گذاشت و شاید می ِکردنبنایِ درست 

ان کرد. ماکارویی   هایِ وا رفته را جبر

 

 

آکو همان طور نشسته بر روی کاناپه ماند و آنقدر در فکر 

کِ مانده در  فرو  رفته بود، که یادش رفت سری به دخبی

خانه بزند.  ی  آشبی

 

هایش را به او در افکار خود غرق بود و سایه دل نگرایی 

 داد. همراه پیازها، تفت می

 

 غذایش که آماده شد، شعله را کم کرد و سماور را روشن...  
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شاید دیوانه شده بود یا شاید هم فولاد آب دیده؛ اما هر  

ای که تا دور از غم و نگرایی چه که بود، باعث شد به

ساعایی پیش کل جانش را به هم ریخته بود، به سمت مرد 

 برود و کنارش بنشیند. 

 

 مرد نگاهش کرد و سایه سرد لبخند زد: 

 حق با تو بود.  -

 

 کرد و سایه
ی

نکی
ُ
 ادامه داد:  آکو اخمی از گ

حق با تو بود، من بیخودی خودمو درگب  خیلی از  -

مشکلات کردم. وقنی که برای هیچکس مهم نباشم، 

چرا باید خودمو به آب و آتیش بزنم؟ وقنی اونقدر 

مهم نبودم که مادرم گذاشت و رفت، چرا باید رفتنش 

برام مهم باشه! انقدر خودمو وقفشون کردم که 

د داره، یادشون رفته منم یادشون رفته منی هم وجو 

ی بخوام می ی تونم بد باشم، خیلی بد.... بدتر از اون چب 

 . ی  که بتونن فکرش رو بکیی
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توانست افکار این فنچ کوچولو مرد تنها نگاهش کرد و نمی 

را بخواند... چشمان غمگینی که ساعایی قبل، پر از غم 

! بودند و حال، سرد و پر از یر   تفاویی
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توانست حرف نگاهش را بخواند، کلافه از این که نمی

اش را ماساژ داد که سایه سرش چشمانش را بست و شقیقه

 را کج کرد و پرسید: 

 کنه؟ مُسکن بیارم؟سرت درد می -

 

 آکو از گوشه چشم نگاهش کرد و تنها گفت: 

 نه.  -

 

 سایه لبخند زد.  

رفتارش مانند همیشه شده بود. همانقدر آرام و همانقدر  

 مهربان... 

 

ی جا بود...    قسمت ترسناک ماجرا همی 

ک نباید عادی می  بود.. حال دخبی
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 این عادی بودن، عادی نبود!  

 

 ساعایی گذشت و هر کدام به کاری مشغول شدند.  

 

آکو به سراغ ماشینش رفته و درهایش را قفل کرده بود. 

ی را چیده و سایه  ی قبل از آنکه مرد برگردد، باسلیقه مب  نب 

ی گذاشته بود.   پارچ دوغ را هم پُر کرده و روی مب 

 

های زیبا  و در کابینت را باز کرد تا از آن بالا، لیوان

شان را دربیاورد که دستش نرسید و او با حرص مجلسی

 پایش را بلند کرد: 

کن من میارم.  -  صبر

 

ش بالا پرید و دستش به لیوان هایباصدای آکو، شانه

خانه افتاد و برخورد کرد،  که لیوان روی سرامیک ی های آشبی

رد و خاکشب  شد. 
ُ
 خ
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 آکو هول شده و با اخم، تندجلو آمد و رو به سایه گفت:  

ه تو پات.  -  وایسا؛ وایسا، تکون نخور. مب 

 

خانه بود را برداشت تا   ی و جارو خاک اندازی که گوشه آشبی

 ها را از اطراف دخبی جمع کند. خرده شیشه

 

 

ها مانده بود و آکوبا سایه همان طور ایستاده، میان شیشه

 کرد... اخم، دور و اطرافش را پاک می

 

ه مردی شده بود، که جارو به   ک رو به بالا و خب  نگاه دخبی

 کرد. را جارو می دست، داشت اطرافش

 

در این دنیا، چه کسی را داشت که در لحظات  

 سختش،کنارش باشد؟! 
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 کس! هیچ 

 

 پدرش، که خود حال خویر نداشت.  

 خودش بود و آنقدر در دنیای شاد  
ی
ی به دنبال زندکی سارا نب 

خود غرق شده بود، که هیچ مشکلات خواهرش را 

 دید... نمی

 

ایط   ی مردی که در سرر تنها آکو برایش مانده بود. همی 

 ماند... سخت، ثابت کرده بود که تا کجاها به پایش می

 

 شاید در حق او ظلم کرده بود. 

ی آن همه خویر از مرد دیده بود و فقط برای چند جمله

 چندان مهم، دو ماه او را رها کرده بود... نه

 

، این مردِ غریبه، همان کرد که این مرد شاید باید قبول می 

 
ی
 اش باشد. کسی ست که باید در زندکی
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همان کسی ست که به قلبش گرما و به زندگیش شور  

 دهد. می

 

 

ون داد و آکو آخرین تکه شیشه را که از جلوی  نفسش را بب 

ک در خاک انداز انداخت، چشمانش را به او  پاهای دخبی

چشمان محابا و بدون خجالت به آن دوخت که سایه یر 

 ای و مهربان نگاه کرد. قهوه

گب  و به آن مردی که به وقتش حامی و به وقتش سخت 

 شد. جدی می

 

 کرد چه؟اگر آکو هم رهایش می

ک خسته می  شد؟ اگر او هم از این همه سردی دخبی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

د و اعتماد  ی این فکرها داشت بدجوری در سرش زنگ مب 

 شدن بود. تر از آن، رها کردن برایش سخت بود، اما سخت

، که گویی هزاران برابر شده بود..  
ی

 رها شدن از این وابستکی

 

 شاید باید کار را تمام می کرد... 

 شاید باید... 

 آکو؟ -

 جانم؟ -

 من... من..  -
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د و اعتماد  ی این فکرها داشت بدجوری در سرش زنگ مب 

 تر از آن، رها شدن بود. اما سخت کردن برایش سخت بود،

، که گویی هزاران برابر شده بود..  
ی

 رها شدن از این وابستکی

 

 شاید باید کار را تمام می کرد... 

 شاید باید... 

 آکو؟ -

 جانم؟ -

 من... من..  -
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؟  -  تو حیی

 خوام. منم... منم این رابطه رو می... می -

 

چشمان مرد برق زد و نفهمید کِی جارو و خاک انداز را روی 

ی رها کرد و کِی لب  هایش کش آمد. زمی 

 

ین تنها دستانِ یر  اختیارش را دید که جلو رفت و بابیشبی

ک، حلقه شد.   سرعت، به دور شانه و کمر باریک دخبی

 

، در آغوش مرد افتاد و چشمانش  سایه با مکسیر ناگهایی

  ازتعجب، گِرد شد. 

ک فرو برد و عمیق،  آکو اما، سرش را به میان گردن دخبی

 نفس کشید. 
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دارش، بر روی گردن دخبی کشیده شد و سایه های نبضلب

 خود را در آغوش او جا کرد. 

ی عادی نبود. لب  ی  هایش را گزید و این گرما چب 

ش را در هیچ کجای  یک جور خاض بود؛ جوری که نظب 

 این دنیا ندیده بود... 

ی امنیت و آرامسیر را ندیده بود  در  هیچ کجای این دنیا، چنی 

 کرد؟و چرا باید رهایش می

 کرد؟چرا باید این کوه آرامش و امنیت را رها می 

 

 

ک را به مشام  چشمان آکو بسته شد و بوی گردن دخبی

 کشید. 

  !  لعننی

 بیقرار شده بود و این بلایی که به جانش افتاده بود، 
لعننی

 گرفت! م نمیهیچ جوره آرا
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تن کوچک و ظریف سایه را در آغوشش چلاند و همچون  

 ای لوس، صورتش را به گردن او مالید. گربه

 

اش، برای زانوان سایه سست شدند و دلش... دلِ لعننی  

ی بار ریخت...   هزارمی 

 

دستانش را آرام آرام بالا برد و به دور کمر بزرگِ مرد، حلقه  

 کرد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 354#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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آکو که این همراهی را احساس کرده بود، آحیی از ته گلو 

د.   گفت و محکمبی او را به خود فسرر

 

دوست داشت همه جانش را با او یکی کند و این دخبی  

ن، داشت بدجور دیوانه
ُ
 کرد. اش میخانه خراب ک

 

 

 

د. های داغ و یر لب  قرارش را روی گردن سایه فسرر

ای از این نبض تپنده و داغش شد اگر بوسهچه می

 داشت؟ برمی

کرد هایش را دراین گردن سفید فرو میشد اگر دندانچه می

 مکید؟و تا جان داشت، خونش را می
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شد و افکارش داشت به سمت جاهای باریک کشیده می

لی روی آنها نداشت...   هیچ کنبی

 

،  وقنی که این فنچ کوچولویش، با این همه ظرافت و دلربایی

ل می  کرد؟! در میان دستانش بود، چگونه خود را کنبی

 

ک را  ، دخبی او هم آدم بود، دل داشت و از همه مهمبی

 دوست داشت! 

 

دسنی که به دور شانه سایه حلقه شده بود را بالا برد و  

موهای فری که از قسمت پشت با کلیپسی بزرگ جمع شده 

 بودند را در دستانش گرفت. 

 

دست خودش نبود که انگشتانش بدون اجازه، قفل کلیپس 

ک بودند که روی  را باز کردند و این موهای مواج و پُر دخبی
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هایش فرود آمده و عطر شان که زیر بینی مرد پیچید، شانه

 به کل از راه به درش کرد. 

 

وار و با حالنی دندان قروچه، دست داخل آن خرمنِ دیوانه 

مه جایی که برایش مانده بود، بو خوشبو فرو برد و با ه

 کشید. 

 

؟! ها، مو بودند یا اکسیاین فرفری ی  توسی 

 

  

سایه اما، با دلی که بدجور به تالاپ تولوپ افتاده بود خود 

و، بر روی را وصل مرد کرده و نمی دانست با کدام نب 

 پاهایش ایستاده! 

ویی پاهایی که بیشبی از دلش، می  لرزیدند و هیچ نب 

 د... نداشتن
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اش نفوذ کرده بود و حال دلش را بوی تن مرد، در شامه 

 کرد. تر میوخیم

 

هایش به اش، به سمت دیگر اندامشوری عجیب، از سینه

 لرزید. راه افتاده بود و کل جانش از درون می

 

کشت، با این همه دلربایی آخر او را این مرد آخر او را می 

 میکشت! 
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ک بوهای خویر به 
آکو که از سکوت و سسنی بدن دخبی

هایش را بالاتر کشید و به چانه او مشامش رسیده بود، لب

 رساند. 

 

 

ی گِردش را بوسید و سایه که زیرلب ناله کرد، با چانه

، آن چانه  ی خوشمزه رامیان دهانش فرو برد. سسنی

 

رمق از زانوان سایه رفت و آکو، تند دستش را دور کمر او 

 تر کرد. محکم
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 حال خویر نداشت، سست شده بود، ویران شده 
ی خود نب 

ک هایش اینبار، چانهبود و مقصد دندان ی کوچک دخبی

 بود. 

 

های سایه در کمر مرد فرو رفت وهمزمان با آن، آکو ناخن

 اش را رها کرد. چانه

 

های پُر و صله داد و به چشمان بسته و مژهسرش را کمی فا

ک نگاه کرد. قهوه  ای دخبی

 

، او را تا کجاها که نکشانده بودند!   این چشمان شهلایی

 

نِ نفس عمیقی کشید و لب ر ِ اکسب 
ی های سایه، برای گرفیی

، ازهم باز مانده بود.   بیشبی
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نگاه مرد، آرام آرام به آن سمت کشیده شد و چندروز بود 

 یده بودش؟ که نبوس

 

ه  آب دهانش را قورت داد و نگاهش روی همان نقطه خب 

 ماند. 

 

ی خود سایه اما، بدون آنکه چشمش را باز کند، در خلسه

 فرو رفته بود و آکو زیرلب زمزمه کرد: 

 ای بود؟لبات چه مزه -

 

ده شد و کارشان از لب های سایه، با پریشایی روی هم فسرر

 کجا به کجاکشیده شده بود؟

لی روی این لحظه  اما  دست خودش که نبود، هیچ کنبی

 ها فاصله داشت. اش، سالنداشت و گویی از خودِ واقعی

 

 خواست. خواست، این شور و گرما را میاین لحظات را می
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 سری نیازها داشت و... اصلا یک

 

ک هایش را جلو برد و همینکه لبآکو لب های خشک دخبی

گویی قلبش روی دور تند های خیسش کشید،  رابه میان لب

 کشت. افتاد و اینهمه شور و هیجان، آخر او را می

ک، با قلب و  هیجایی که درکلِ لحظات حضور این دخبی

بان  کرد... هایش، بازی میضی

 

ی به دست ی بود! ها، همیشه هیجاننیافتنی و دست یافیی  انگب 
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ین توایی که برایش مانده بود، به دهان  هایش را لب با بیشبی

 
ی
 داد. یشان، جان میکشید و هرلحظه، از نرمی و خوشمزکی

 

د و بردارد و برود...  ک را بگب   دوست داشت دست این دخبی

 

دوست داشت با هم به جایی بروند که هیچ نشایی از این 

 های دورو که دورشان را پُر کرده بود، نباشد. آدم

 

ک دیگر غصه خانوادهخنمی  اش را بخورد؛ واست دخبی

ی را بخورد! خواست غصه هیچاصلا نمی  چب 
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های سایه، از هایِ نرمِ او را زیر دندان کشید و نفسلب

هیجایی که قلبش را به تند ترین دور خود رسانده بود، 

 بندآمد. 

 

کرد کسی بتواند این همه هیجان را تحمل کند و گمان نمی

 قلبش نایستد! 

 

ی  ، تا الان روی زمی  ی اگر فشار دستان مرد نبود، قطع به یقی 

 ولو شده بود. 

 

 کوچولو چه بلایی بر سر نفس 
های مرد بند آمد و این دخبی

 دنیایش آورده بود؟

 

دنیایی که تصمیم گرفته بود دیگر هیچ کس را به آن راه 

 ندهد و... 
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ک ساده و آرام، که گویی مانند آب زلال بود  
ی دخبی ، با همی 

ی زلالی، به قلب مرد راه پیدا کرده بود.   همی 

گذار! آرام یر   صدا و تاثب 

 

دستان مشت شده سایه، روی سینه مرد فشار آورد و خود  

، از اینهمه گرما می ی  ترسید. مرد نب 

 

آرام عقب کشید و بدون آنکه چشمانش را باز کند، لبش را  

 داخل دهانش کشید. 

 

 سایه، با یر حالی رو  
ی سینه مرد فرود آمد و این پیشایی

 دست آکو بود که تنگ او را در آغوش گرفت. 

 طوری در آغوش گرفت، که هیچ مانعی بینشان نماند... 

 

ی آغوش را می   دلش لکِ همی 
ً
 زد. اصلا
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ی آغوشِ یر   فاصله و گرم.. همی 

 

د و زیر لب لب  ک  فسرر هایش را روی موهای فِر و بلند دخبی

 زمزمه کرد: 

 دنیام!  خوش اومدی به -

 

ی چشم، نگاهش روی سایه لبخندی واقعی زد و از گوشه

ه ماند.   دیس ماکارایی سرد شده،خب 

 

ای که گویی قسمت نبود، درکنار هم، های سرد شدهماکارایی 

 اش را بچشند. مزه
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 ی شسته شده اتاقش بود. در حال نصب کردنِ پرده

ی آمد، صدای پیامک تلفنش توجه از  اش را چهارپایه که پایی 

جلب کرد؛ لبخندی روی لبش نشست و ندیده هم 

 دانست کیست! می

 

تلفنش را از روی پاتخنی برداشت، اسم آکو که روی  

 تر کرد. صفحه نقش بسته بود، لبخندش را پررنگ
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ی پیام افتاد، لبش را  صفحه را باز کرد و چشمش که به میی

 : گزید 

 ای برای موتور سواری؟پایه -

 

های در این دو روزی که از گیلان بازگشته بود، شیطنت 

ک را ای، میآکو بیشبی شده و به هرب  هانه خواست دخبی

 ببیند. 

 

از این همه توجه، خوشحال بود و چه کسی بود که از این 

 علاقه بدش بیاید؟

 

ون داد و تایپ کرد:    نفسش را بب 

 ام! پایه -

 

جواب داد و چند استیکر چشم قلنر برایش مرد فورا 

 فرستاد. 
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 آرام خندید و تلفنش را روی پاتخنی رها کرد. 

 

ین سرعنی که از خود باید لباس مناسنر می پوشید و با بیشبی

 لباس
ً
های سراغ داشت، اتاقش را جمع و جور کرد و فورا

یی به تن زد.   اسبی

 

خورد  اش بود که تلفنش زنگدر حال مرتب کردن روتخنی 

ک با هول و ولا به ی آرایشش رفت و و دخبی سمت مب 

داد؛ ادکلنش را روی گردن و همزمان که تلفن را جواب می

ی کرد:   مچ دستش اسبی

 بله؟ -

-  .  بدو بیا دخبی

 

ک تند کیفش را بر روی شانه های اش زد و کفشدخبی

تش را به  پا کرد. اسبی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ون زد؛ خورشید رو به غروب  بود و مرد از در خانه که بب 

 نشسته بر روی موتور، جلوی در منتظرش بود. 

 

 با ذوق لبخند زد و تند به سمتش رفت. 

ی که دستش را روی موتور گذاشت تا سوار شود، آکو   همی 

 بازویش را گرفت و به کنار خود کشاند. 

 

ک متعجب از این که مرد نگذاشته سوار شود، نگاهش  دخبی

 بر روی سرش گذاشت. کرد که آکو کلاه کاسکت را برداشت 

 

ی با لبلب  هایی کج شده، های دخبی کش آمد و مرد نب 

ی داد و سپس با لبخند به قیافه  شیشه جلوی کلاه را پایی 

 اش نگاه کرد: بامزه

ی تا بریم.  -  بشی 
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سایه اینبار با صوریی شادتر، سوار شد و دستان کوچکش را 

 روی پاهایش گذاشت. 

 

دوست داشت به جای پاهایش، دستانش را دور کمر مرد  

 کشید. حلقه کند، اما بدجور خجالت می
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ون زدند، آکو در میان زوزه باد، کمی از کوچه  شان که بب 

ک گفت:   سرش را کج کرد و رو به دخبی

 بغلم کن، می خوام گاز بدم.  -

 

سایه گویی که به مراد دلش رسیده باشد، سرش را به  

 دارش را پنهان کرد. سمت دیگر پیچید و لبخندِ ذوق

 

 دستانش اما  آرام جلو رفت و روی پهلوهای مرد نشست.  

 

هایِ کوچک، نفسش را حبس آکو با احساس آن دست 

 کرد و سپس دوباره غر زد: 

 افتیا. قشنگ بغل کن، اینطوری می -

 

ک ز   یر لب سوء استفاده گری گفت و سپس دستانش دخبی

 را جلوتر برد و روی شکم مرد، حلقه کرد. 
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کرد و های درهم تنیده او را زیردستانش احساس میعضله

ون بفرستد.  ی باعث شد، نفسش را آرام بب   همی 

 

 بدر کردنِ این دخبی بود. لعننی این مرد، خدای از راه

 

ی نمی سایه، چسبیده به آکو، نشسته بود و  دانست باهمی 

 حرکت کوچک، چگونه دل مرد را به تاراج برده! 

 

ی  دانست به کشید و سایه حنی نمیها ویراژ میاز میان ماشی 

 روند. کجا می

 

 حال دلش اما، بهبی بود. 

 بهبی از دو روزِ قبل و یا شاید هنوز هم سِر بود. 

 

 مانندِ سارایی که گویی شوکه شده بود. 
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ی مادرشان، نشان شوکه شده و کوچک ، به رفیی ترین واکنسیر

 نداده بود. 

 

دانست چگونه این راز را به پدرش بگوید و او بعداز آن نمی

 راه نشده بود. ماجراها، هنوز هم روبه

یهنوز هم باکسی حرف نمی اش آنقدر زیاد زد و گوشه گب 

 خورد. شده بود، که حنی از ته اتاق، جنب نمی

 

ون داد و ن خواست امروز به این مشکلات مینفسش را بب 

 فکر کند. 

 

 امروز فقط روز او بود. 

 روز او و... 

 آکو! 

 

 های_طرد_شده#سایه

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 359#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

سری که کنار گردن مرد قرارداشت را جلوتر برد و در میان 

 زوزه باد به سخنی صدایش را به او رساند: 

 ریم؟داریم کجا می -

 

د و از کنار کامیون بزرگ گذشت و محکمآکو گاز را  تر فسرر

 همزمان گفت: 
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ا رو خوایم بریم یهامشب می - ی جایی که باید یه سری چب 

 برات روشن کنم! 

 

ک ابرویش را بالا داد و دوباره اضار کرد:   دخبی

؟ -  آخه چه جور جایی

س جای بدی نیست.  -  نبی

 

ی نگفت و آرام گرفت.  ی  سایه دیگر چب 

، ساکت بود و با آنکه گه گاهی شک به تا رسیدن به مقصد  

 کرد، اما ترجیح میداد سکوت کند. دلش راه پیدا می

 

ای نسبتا نیم ساعنی گذشت و سرانجام مرد به درون محله 

 متوسط پیچید. 

 

ک گیج و کنجکاو به اطرافش نگاه می  کرد... هیچ دخبی

 شد. رستوران یا جایِ تفریج در آن اطراف دیده نمی
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 ت چرا آکو باید او را به اینجا بیاورد. دانسنمی

 

مرد درون کوچه نه چندان باریکی پیچید و مقابل دری قرمز  

 رنگ و نه چندان بزرگ، پارک کرد. 

 

 وقنی که به سایه گفت:  

 پیاده شو.  -

ک ترسیده کمی مِن مِن کرد و سپس گفت:   دخبی

 آخه اینجا کجاست؟ خونه کیه؟ -

 

 مرد سرش را برگرداند و مهربان نگاهش کرد.  

 

 خواست به ترسش دامن بزند: دانست ترسیده و نمیمی 

س تنها نیستیم.  -  نبی
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 سایه آب دهانش را قورت داد و ناچارا از موتور پیاده شد.  

ک را در   ی موتورش را خاموش کرد و دست دخبی مرد نب 

 دست گرفت. 

 

مت خانه هدایت با لبخندی اطمینان بخش، او را به س

 کرد. 

 

 

 رفت. سایه لب گزید و ناچار بود. باید همراه او می

 

د و چندی بعد، صدای زیی میانسال  مرد دکمه آیفون را فسرر

 پیچید: 

 کیه.   -

 آکوام.  -

 بفرما خوش اومدی.  -

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

در با صدای تیکی باز شد و هر دو پا به حیاط ساده 

 گذاشتند. 

 

ی عجینر  سایه با کنجکاوی اطرافش را نگاه کرد و هیچ چب 

 ندید. 

 

ای ساده و بدون حیاطی کوچک و موزاییک شده و خانه

ی عجیب!  ی  هیچ چب 
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هردو جلو رفتند و آکو قبل از اینکه وارد خانه شوند، دو 

 سه تقه به شیشه در ورودی زد. 

 

بفرمایید همان زن بلند شد و مرد در را باز کرد و نگه صدای 

 داشت،تا سایه وارد شود. 

دخبی که از وجود یک زن در خانه، خیالش راحت شده  

 هایش را در آورد و با تردید وارد شد. بود، کفش

 

مردپشت سرش وارد شد و هر دو شانه به شانه هم جلو 

 رفتند. 
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، ی جلو رویشان، خانهخانه های با پشنی و فرشای سننی

 قرمز رنگ بود. 

 

، دیوارها را پوشانده بود و در یک قاب عکس 
ی
هایِ خانوادکی

لحظه نگاه سایه، روی ویلچر و دخبی کم سن و سالی که 

ه ماند.   روی آن نشسته بود، خب 

 

چشمانش کمی گشاد شد و در همان لحظه دست آکو  

 روی کمرش نشست و کنار گوش پچ پچ کرد: 

 برو تو عزیزم.  -

 

ی که با لبخندی کمرنگ،  سایه جلوتر رفت و به دخبی

 کرد سلام داد. نگاهشان می

 

ی که نگاهش روی آکو نشست،   جواب داد و همی 
دخبی

 چشمانش برق زد. 
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هایش بیشبی شد و مرد با چشمایی که شادی و ی لبخنده

 غم را توأم باهم داشتند، جلورفت. 

 

ک خم شد و    موهایش را بوسید:  روی ویلچر دخبی

 به به شبنم خانوم من چطوره؟ -

 

سایه که جا خورده  بود، در جایش ایستاد و شبنم این 

ک کوچک بود؟   دخبی

 

منده شده بود. لب  هایش را روی هم فشار داد و سرر

رسید این دخبی دانست زود قضاوت کرده و به نظر نمیمی

 کم سن و سال تهدیدی برای رابطه آنها باشد! 
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از آنکه بنشیند، صدای پایی پیچید. سرش را برگرداند قبل  

خانه قدیمی، زیی بلند قامت و لاغر اندام را  ی و در درگاه آشبی

 دید. 

 

ی کرد و تند گفت:   ام؛ سرش را بالا و پایی   به نشانه احبی

 سلام. -

 که با چایی  
 زد و در حینی

ی
های داخل زن لبخند کمرنکی

 اد. آمد، جوابش را ددستش به طرفشان می

 

 

ی بود!   نگاهش روی سایه، کنجکاوانه و سنگی 

 

ک معذب کمی خود را جمع و جور کرد و شالش را   دخبی

 جلوتر کشید. 
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ک   سی مختصری با آکو کرد و به سمت دخبی زن احوالبی

 روی ویلچر رفت. 

زد که مادر و دخبی از شباهت ظاهریشان، سایه حدس می 

ی رساندش: باشند و جمله  ی بعدی زن، به یقی 

م؟  -  چایی برات بیارم دخبی

 

 

آکو دسنی دیگر، روی سر دخبی کشید و کنار سایه جای 

 گرفت. 

 

 در جواب نگاه کنجکاوش، آرام زیر لب گفت:  

 فهمی. خودت همه چیو می -

 

ورده بود را جلوتر کشید و همزمان هایی که زن آسپس چایی 

 گذاشت، بلند گفت: که یکی از آنها را جلوی دست سایه می

 دست شما درد نکنه خانم برزگر.  -
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ی دخبی و پسِر نشسته  زن سرش را برگرداند و نگاهش را بی 

 درکنار هم، جا به جا کرد: 

 جان! کنم، نوش خواهش می -
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ی که با نگاهی کنجکاو، مشابه نگاه مادرش،   شبنم نب 

 کرد، پرسید: ی کم میان سایه و آکو را نگاه میفاصله

 آکوجون این خانم دوستته؟ -

 

 

اش مرد لبخند زد و با حالنی گیج، دستش را به پیشایی 

 کشید: 

ببخشید عزیزم، یادم رفت این خانوم را معرقی کنم؛  -

 عزیز من..  ایشون سایه جانه، دوست و 

 

ده سال  ی تای ابروی شبنم بالا رفت و با آنکه دوازده یا سب 

ی کنج لبش نشست: بیشبی نداشت؛ لبخندی شیطنت  آمب 

؟ -  عزیزت یعنی حیی
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ی این حرف، نگاه تند زن روی شبنم  بلافاصله پس از گفیی

ی  ک با مظلومیت لب گزید و سرش را پایی  نشست و دخبی

 انداخت. 

 

آکو که از رفتار زن، اخمانش درهم فرو رفته بود، جواب  

 داد: 

 عزیز یعنی اینکه ایشون برای من خیلی مهمه.  -

 

شبنم که گویی  از جواب آکو شب  شده بود، فورا اضافه 

 کرد: 

؟ یعنی می -  خوای باهاش ازدواج کنی

 

ی آرام آکو، در سایه چشمانش را گرد کرد و صدای خنده

 کنار گوشش بلند شد: 

 اگه ایشون افتخار بدن، آره عزیزم.  -
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دانست سایه گوش تا گوش، سرخ شد و با آنکه می

ک ست، اما بازهم جواب های آکو، برای  پیچاندن دخبی

 کشید. خجالت می

 

ترین لحن ممکن، زن که تاکنون سکوت کرده بود، با آرام

 تنها گفت: 

-  . ی  مبارک باشه، خوشبخت بشی 

 

ی نگفت، آکو اما با لب ی  شده، گفت: هایی کجسایه چب 

-  . ی  ممنون، سلامت باشی 
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اش را بعد از آن که چای شان را خوردند، آکو استکان خالی

درون سینی گذاشت و گویی که بخواهد حرف مهمی بزند، 

 صدایش را صاف کرد. 

 

 د و گفت: ابتدا رو به زن کر  

 خانم برزگر وقت دکبی شبنم کِیه؟ -

 

 زن نگاهش را فراری داد وزیر لب گفت: 

 آخر هفته ساعت هفت.  -
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ی کرد و نگاهی که  مرد سرش را به علامت مثبت بالا و پایی 

ک کوچک داد.   حال، پر از غصه شده بود را به دخبی

 

دانست آن اتفاق سرنوشت بوده یا سهل انگاری، اما هر نمی

توانست تا آخر عمر خود را به خاطر آن ود، نمیچه که ب

 ببخشد. 

 

کرد؛ اگر به آن محله اگر کمی بیشبی حواسش را جمع می 

 نمی رفت و اگر.... 

 

 همه این اگرها، کابوس شب و روزش شده بود. 

 

ای برایش نداشتند و این زن اگر هایی که دیگر هیچ فایده

داشت که حق داشت که چندان از اکو خوشش نیاید، حق 

م،  ، چشمانش را رویش بدوزد و آکو از سرر ی با این نگاه سنگی 

 عرق بریزد. 
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ی خانه شان را احساس کرده بود،   شبنم که گوی جو سنگی 

 خندید و رو به مرد گفت: 

ا مداد طراحی و کلی برگه - های آکوجونم؟ خاله سمب 

خواد خودش به من نقاسیر یاد بزرگ برام خریده. می

رم مثل خودش نقاسیر کشیدن رو بده؛ خیلی دوست دا

م. می ! یاد بگب  ی که بکشم تو باسیر ی ی چب   خوام اولی 

 

سپس نگاهی به سایه انداخت و معذب سرش را کج کرد 

 وگفت: 

 کشم. اگه بخوای عکس تو و خاله رو باهم می-

 

لحنش آنقدر بامزه و زیبا بود، که لبخندی عمیق، روی لب  

 ت: شان کاشت و این سایه بود که گفهمه

. مرسی عزیزم، مطمئنم خیلی قشنگ می-  کِسیر
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ک لبخند زد و موهای صاف و لختش را به پشت   دخبی

 گوشش راند. 

 

ی از ماجرا نفهمیده بود و نمی  ی دانست سایه هنوز هم چب 

 آکو چه نسبنی با این خانواده دارد! 
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 شبنم کرد و گفت: آکو لبخند عمیقی نثار 

 بکش عزیزم، عکسمون رو با هم بکش.  -

 

 سپس رو به زن ادامه داد:  

، بهم اطلاع بدین که - ین دکبی  قبل از اینکه شبنم رو ببر
ً
لطفا

 . ی  باهاتون بیام. دست تنها نمونی 

 

زن بدون لبخند، سرش را به علامت مثبت تکان داد و  

 ممنویی زیر لب جوید. 

 

 بود.  حال سایه کنجکاوتر شده 

 

، می دلیل نیست و از دانست آمدنش به اینجا یر از طرقی

خواست همراهشان به دکبی برود، طرفِ دیگر، اینکه مرد می

 داد. شان با یکدیگر مینشان از ارتباط نزدیک
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ه نشود.   سعی کرد زیاد به دخبی کوچولو خب 

 خواست سنگینی نگاهش، او را اذیت کند. نمی 

 

 

سوخت، برای آن لبخند معصوم و دلش برای شبنم می  

 تر... چشمان معصوم

 

 انداخت. یک جورایی آن نگاه، سایه را به یاد کودکی خود می

 

 آکو دوباره از زن پرسید: 

؟تا کی تهران می - ی  مونی 

 

ش را در دست گرفت و گفت:    زن دست دخبی
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، اگه مشکل خاض  - بعد از این که شبنم رو بردم دکبی

 شمال. گردیم نداشت، برمی

 

ین، بر   تای ابروی سایه بالا رفت و ناخودآگاه لبخندی شب 

 هایش نشست. روی لب

 

، همشهری  اش بودند، خوشحال از اینکه این زن و دخبی

 شده بود: 

؟ - ی  شما اهل کجایی 

 گیلان.   -

 

ی گرفت و باذوقی کودکانه لب زد:   لبخندش وسعت بیشبی

 ون. چه جالب! منم گیلانیم. خوشحالم از آشناییت -

 

تر از دفعات قبل بود زن که گویی اینبار لبخندش واقعی 

 گفت: 
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 منم خوشحالم از دیدنتون. اسم ساجده ست.  -

 م. خوشوقتم. منم سایه

- . ی  همچنی 

 

ی نگفت و انگار، او هم ماننده سایه کم حرف  ی زن دیگر چب 

 بود. 

 

شبنم اما، پُر از شوق بود... پُر از امید و حس خوب به 

 ...
ی
 زندکی

 

 های_طرد_شدهیه#سا
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شبنم که گویی از همشهری بودن با سایه، خوشحال شده 

بود، دستانش را روی تایرهای ویلچرش قرارداد و کمی آن را 

 جلوتر کشید: 

؟ -  وای سایه جون، یعنی توام گیلایی هسنی

 

ک، لبخندی قشنگ لب  های سایه را کش از ذوق دخبی

 داده بود. 

 

 مهربایی گفت: با 

 آره عزیزم، منم مثل تو گیلایی هستم.  -
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، چون اینطوری  - من خیلی خوشحالم که شمالی هسنی

 تونیم دوستای خویر برای هم باشیم. می

 

ک که از این زبان چرب و نرم شبنم متعجب و تا   دخبی

 حدودی ذوق زده شده بود، زیر لب زمزمه کرد: 

یزه وروجک"  مب 
 "چه زبویی

 

 اش خندید و سایه بلندتر ادامه داد: ی زیرلنر زمهآکو به زم

منم خیلی خوشحالم عزیزم، حنی اگه گیلایی هم نبودم  -

 شدیم. مطمئنم دوستای خویر برای هم می

 

 آکوسرش را به کنار گوش سایه رساند و پچ پچ کرد: 

به یکی کردن و آخ آخ این دوتا وروجک، باهم دست -

 ریزن جفتشون. چه زبویی می
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ک  اش گرفت و برای فرار از نگاه زن، کمی خود را خنده دخبی

 کنار کشید تا سر آکو، از گرذنش دور بشود. 

 

 شبنم لبخند زد و با شعف گفت:  

-  .  چقدر تو مهربویی خاله، از همون اول به دلم نشسنی

 

اینبار آکو با صدای بلند خندید و دلش برای آن وروجک  

 زبان باز ضعف رفت.. 

 

 

 سایه گفت:  ساجده آرام رو به

 به خدا موندم این بچه این همه زبان رو از کجا آورده!  -

 

 سایه  آرام گفت: 

 ماشالله معلومه حسایر دخبی زبرو زرنگیه.  -
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هایشان حسایر کیفور شده بود، شبنم که از تعریف 

چشمانش را گرد کرد و همزمان که موهایش را از جلوی 

د با ذوق گفت:  ی  صورتش کنار مب 

. تازه خانم م- علمم میگه تو باید یه مجری معروف بسیر

 حیفه که تو بمویی تو خونه. 

 

ش را در دست گرفت و روی اون را   ساجده دست دخبی

 بوسه زد: 

مندم.  -  مادر فدات بشه دخبی هبی

 

 های سایه و آکو نشست. لبخندی زیبا، روی لب 

 چقدر دیدن این صحنه، برایشان لذت بخش بود! 

 

 های_طرد_شده#سایه

 365_ #پارت
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

برخلافِ اضارهای شبنم برای ماندنشان، آنها اما، کارهایِ 

ون زدند.   عقب مانده را بهانه کرده و از خانه بب 

 

 سایه از حیاط که خارج شد پ کنار موتور ایستاد. 

 

قبل از آنکه آکو سوار موتور شود، آستینش را گرفت و  

 نگهش داشت. 
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ک می  سد. مرد ایستاد و می دانست دخبی  خواهد چه ببی

 

 خواند گفت: طوری که گویی مغز سایه را می 

 اش حرف بزنیم. بریم خونه من درباره -

 

ک در هم شد و از آخرین باری که به آنجا   صورت دخبی

 رفته بود، خاطره خویر نداشت. 

ی نگفت و روی ترک موتور نشست.  ی  اما چب 

 

ی تا به خانه برسند،    بی 
شان ردوبدل نشد و هنگامی که حرقی

رفتند،  این سایه بود که ها بالا میشانه به شانه هم از پله

 پرسید: 

 اِیر خونه نیست؟ -

 نمی -
ی
 کنه! نه اون دیگه اینجا زندکی
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ک از تعجب بالا رفت و یعنی ممکن بود   ابروی دخبی

 میانشان به هم خورده باشد؟ 

 

ی یوسط راه پله  ی ادش آمده باشد، باز هم ها گویی چب 

ی مرد را کشید و وقنی آکو ایستاد تند تند و بدون  آستی 

 مقدمه گفت: 

 اِیر به تو گفت که من شمالم؟  -

 

 های آکو کش آمد و با نیشخند گفت: گوشه لب

تویی از دست من در بری؟ هر جای دیگه فکر کردی می -

فنی پیدات می  کردم! مب 

 

اش گرفت و سرش را کج کرد و سایه از لحن بامزه او، خنده 

 دوباره پرسید: 

تورو خدا بگو دیگه، اِیر از زیر زبون سارا حرف کشید و  -

 گذاشت کف دستِ تو؛ درسته؟! 
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ک را   آکو خندید و با انگشت اشاره و شصتش، لپ دخبی

 کشید. 

 

 

 ...  کوچولویِ دلبر

 

ها اره به پلهدستش را پشت کتف ظریفش گذاشت و با اش

 گفت: 

 شه. بیا تو باهم حرف بزنیم، این جا نمی -

 

سایه سرش را تکان داد و هردو با هم وارد واحد کوچک مرد 

 شدند. 

 

ک را به داخل هدایت کرد و خود پس از آنکه  مرد دخبی

 دستانش را شست، کنار سایه بر روی مبل نشست. 
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احت  کرد. می حسایر خسته بود و باید به اندازه کاقی اسبی

ی و یا شاید هم مهم اش را داشت. ترین مسابقهفردا اولی 

کی که دستانش را روی کاناپه باز کرد و با سری کج به دخبی

 کنارش نشسته بود، نگاه کرد. 

 

هایش کش آمده سایه که از این نگاه گرم و سوزان، لب 

بود، همانطور که نگاهش به بندهای کیفش بود، با 

 لبخندی ریز پرسید: 

ی شده؟  - ی  چب 

 

ی نگفت.  ی  مرد چب 

 

ک   تنها دستش را جلو برد و تار مویی که روی چشم دخبی

 افتاده بود را کنار زد و آرام به پشت گوشش هدایت کرد. 
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دوست داشت آن طرف صورتش را که ازحجن موهایش  

خواست پوشیده شده بود را هم کنار بزند، اما دلش می

ک با میل خود این کار را انجام دهد.   دخبی

 

ای که از برخورد آن انگشتان داغ با لاله گوشش، سایه 

هایش را روی هم فشار حسایر خجالت زده شده بود، لب

 اش نشستند. روی گونه داد و انگشتان آکو این بار 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ِ فراری، بدجور مرد این گونه های سرخ، این چشمان طلایی

 را شیفته او کرده بود. 

 

کمی خود را به سمتش کشید و دستش را آرام روی موهای 

ک لغزید.   فر و حجیمِ دخبی

 

 دوست داشت ببویدش، ببوسیدش.  

های سرخ را نوازش کند و آن ت آن گونهدوست داش 

 های افتاده لعننی را به کام بکشد. لب

 

ی   تر برد و انگشتان اما به جای همه آنها، دستش را پایی 

ک فرو برد.   بزرگش را لای انگشت های ظریف دخبی

 

ک را بوسید.    دستش را بالا برد و پشت دست دخبی
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 سایه از این حرکت، چشمانش پر از نور شده بود.  

 

هایش را داخل دهان دارش را به مرد دوخت و لبنگاه برق 

 کشید. 

 

ی حال،   آکو لبخندی نرم زد و از این همه ظرافت و در عی 

 شده بود. 
ی

 قوی بودنِ او، پر از شیفتکی

 

بار دیگر پشت دستش را بوسید و این بار دست شان را  

ی شان بر   روی مبل گذاشت..  مابی 

 

ی شده بود. برای آنکه   فضای اطراف، برای سایه سنگی 

کمی از آن حال و هوا در بیایند چشمان خانه خراب کنش را 

 در چشمان مرد دوخت و دوباره پرسید: 

 اِیر گفت، نه؟  -
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آکورد تک خنده ای زد و سرش را به علامت مثبت تکان 

 داد. 

 

 سایه پوزخند زد:  

 با هم در ارتباطن؟ ایر و سارا هنوز  -

 آکو اینبار فقط نگاهش کرد و گفت:   

 از رابطه خواهرت خبر نداری؟ یعنی می -
ی

 خوای بکی

های یواشکیش یه خودش که میگه بهم زدن، ولی پچ پچ -

ی دیگه می  گه. چب 

 

 

ون داد و باز هم از کاری که اِیر کرده بود  آکونفسش را بب 

 اعصابش به هم ریخت. 

ی به سایه نگوید و بحث را به جای ترجیح میداد  ی چب 

 دیگری کشاند: 
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اینارو ولش کن. اون دوتا دیوونه هرلحظه یه تصمیم  -

ن. میمی ی شبنم باهات حرف خواستم دربارهگب 

 بزنما... 

 

ی موضوعِ شبنم بود؛ کمی خود   سایه که خود مشتاق دانسیی

را جلوتر کشید و همان طور که یک دستش در میان دستان 

، دست دیگرش را روی پاهایش مشت کرد و منتظر آکو بود 

 به مرد نگاه کرد. 

 

ترین قسمت مرد دسنی داخل موهایش کشید و سخت

 جا بود، همینجایی که می
ی خواست دفبی ماجرا، شاید همی 

ِ آن روزها اش را باز کند و برگخاطرات گذشته
ی هایِ چرکی 

 را ورق بزند. 

 

ی را از نمیآن خاطرات را دوست نداشت، اما  ی خواست چب 

ک پنهان کند.   دخبی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

هایش، برای خواست رویدادهایِ گذشته و همه تاریکیمی 

یک بار هم که شده، رو شوند و صد البته برای همیشه 

 بسته! 

 

 آدم بدی  -
ً
یه بار دیگه هم بهت گفته بودم، من قبلا

 بودم. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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تا پا گوش شده بود، مستقیم به مرد نگاه سایه که سر 

 کرد. می

 

های در هم قفل شده شان دوخت آکو نگاهش را به دست 

 و ادامه داد: 

خیلی شیطون بودم، صدتا مثل سوران و ساوان رو تو -

جیب بغلم گذاشته بودم. اونا شیطنتشون سالمه، ولی من 

ل چری الککردم... از خوردنِ بیساز هیچ کاری دری    غ نمی

گرفته تا دخبی بازی و پاریی و هزار جور کوفت و زهر مارِ 

دیگه. وقنی مبگم آدم بدی بودم، به خاطر این نیست که با 

به  ی ضی دم، بخاطر اینه که همی  ی به مب  اینکارا به خودم ضی

به بزنم. برای  زدن به خودم، باعث شد به دیگران هم ضی

ی می  گم آدم بدی بودم....وهستم. همی 
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نگفت و دوست داشت به مرد اجازه دهد سایه هیچ 

 افکارش را جمع و جور کند. 

 

ه به گوشه خانه،    مرد سرش را کمی بالاتر گرفت و خب 

 اضافه کرد: 

کل زندگیم شده بود خودم و تفریحاتم و خوش  -

گم کردم، نمیگم علاف بودم و کار نمیهام، نمیگذرویی 

زحمتامو، کشیدم اما کل وقت و انرژی و زحمت نمی

کردم... یه روز که با رفیقم ها میگذرویی خرج این خوش

رفته بودیم شمال، مست مست بودم. وسط یه پاریی 

های عجیب غریب داشت، که حنی اون  ی که انقدر چب 

و هم ترسونده بود! یادمه هی شات ختم روزگاراش

، چه قرض بود دادم بالا و نمیمی دونم تو حالتِ مسنی

کنم. خوردم... نفهمیدم دارم چیکار می که بهم دادن و 

فقط میدونم دست یکی دوتا دخبی رو گرفتم و با خودم  

مشون ویلا.  ی تا ببر  بردم تو ماشی 
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بان قلبش روی دور تند افتاد.  ک گِرد شدو ضی  چشمان دخبی

 

حسی تلخ و زننده، کل جانش را در برگرفته بود و آکو 

...آکویِ لعننی چه کرده بود؟!   لعننی

 

د؟!    دست چند دخبی را گرفته بود که به ویلا ببر

 هاه!  

 دانست چه کارها که نکرده بودند! خدا می

 

 دانست منظور مرد چیست و لعنت... بچه که نبود، می

 لعنت به این حسادیی که ته گلویش را تلخ کرده بود. 

 

اش جمع شد و مرد بدون توجه به حس زننده چهره 

ک، ادامه داد:   چشمان دخبی
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ی رو نمیگ - ی خاطر فهمیدم. بهیجِ گیج بودم. هیچ چب 

ای شده بودم، که الکل نبود، چون اونقدر حرفه

دونستم حنی اگه مست مست بشم باز هوشیاریمو می

از دست نمیدم. ولی اون قرصه باعث شده بود هیجی 

کنم نفهمم. به یه جایی رسیدم که الان که بهش فکرمی

به خودم اومدم که هیجی یادم نمیاد. فقط یه لحظه 

های صدای جیغ لاستیکام تو گوشم بود و صدای ناله

ی پیچیده بود.  ون از ماشی   بلندی، بب 

 

سایه دستش را روی دهانش گذاشت و حدس زدن ادامه 

 ماجرا، سخت نبود. 

 

 شبنم... شبنم قربایی سهل انگاری های آکو شده بود! 
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د و با همان صدای  ک چشمانش را روی هم فسرر دخبی

 آمد زمزمه کرد: ای که از ته گلویش بالا میخفه

 شبنم؟ زدی به شبنم؟ -

 

مرد با تاسف سرش را تکان داد و دست آزادش را داخل  

 موهایش کشید. 

 

ی  ها و حنی آن ناله و یادآوری آن ماجراها، آن بیمارستان رفیی

 یش سخت بود... هایِ مادرِ شبنم، برانفرین
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برایش سخت بود که به یاد بیاورد شبنم پدر ندارد، به یاد 

بیاورد آن کوچولو به همراه مادرش درکنار پدربزرگ 

 می
ی
 کند... ومادربزرگش زندکی

 

برایش سخت بود که به یاد بیاورد در آن نیمه شب،  

چگونه سر از آن روستا درآورده و با آن سرعت زیاد، شبنم 

 ه! در زیر گرفت

 

ک کوچکی که برای خرید از مغازه کوچکی که کنار جاده  دخبی

ون آمده بود.   بود، بب 

 

 

تر دست سایه میانِ دست مرد لرزید و آکو با حالی خراب

نسبت به قبل سرش را برگرداند و به دخبی که کنارش نگاه 

 کرد: 
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من این آدم سالمی که رو به روت نشستم نیستم، من  -

شت؛ آینده یه داغون شدم. عذاب وجدا
ُ
ن منو ک

ی نیست. روزهایِ  ی بچه رو خراب کردم، کم چب  دخبی

تونست داشته باشه رو ازش گرفتم... خوسیر که می

شاید عمدی نبوده باشه، اما این اصل موضوع رو 

 کنه. عوض نمی

 

د و با صدای بغض   دارش گفت: سایه چشم فسرر

 داره که تونسته ببخشتت و اینطوری  -
ی
چقدر دل بزرکی

 خوب باشه.  باهات

 

 و بدون آنکه بخواهد مرد را ناراحت کند، ادامه داد:  

خیلی سخته بخشیدن کسی که هر دو تا پاتو ازت  -

 گرفته. 

 

این بار تن آکو بود که لرزِ خفیقی گرفت و سایه خود را  

 بابت حرقی که زده بود، لعنت کرد. 
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 خواست او را ناراحت کند. نمی 

 

 مرد،گرفته لب زد: 

ی  - ا گفیی ، عمل بعد از سن بلوغ، میدکبی ی ی عملش کیی تونیی

تونه رو پاهاش راه بره؛ اما هزینش زیاده که بشه می

اونقدر زیاده که مجبورم برای به دست آوردن پولش 

 هر کاری بکنم. 

 

ون کشید   سایه گرفته حال، دستش را از میان دست مرد بب 

اهنش را از تنش فاصله داد و یر   . اراده به حالت باد زدن، پب 

 

آمد و از همه چشمش میمدام چهره معصومِ شبنم، جلوی

هایی که نسبت به او در دلش پرورانده بود، عصبانیت

 خجالت کشید. 
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 هر چند حق داشت. 

کی کوچک و با این وضعیت او که نمی  دانست شبنم دخبی

 است. 

 

میدانست آکو وقت چندایی ندارد و باید هر طور که شده، 

 . پول عمل را جور کند 

 

پول عملی که به گفته او، آن قدر زیاد بود که برای 

 داشتنش، حاضی بود هر کاری بکند. 
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 ولی چند سال وقت داری!  -

 سایه بود که این را گفت و آکو از گوشه چشم نگاهش کرد.  

ی  - ی چند سال وقت دارم؛ ولی این هزینه هم کم چب 

کنم که حداقل بتونم یه مدتیه دارم پس انداز مینیس، 

م. عوض  خونه جمع و جور برای شبنم و مادرش بگب 

اینهمه سخنی و زجر کشیدن، بعد از عمل شبنم بتونن 

 برن تو خونه خودشون. 

 

ک با تلجی لبخند زد و این مرد خوب بود.    چشمان دخبی

 مهربان بود. 
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ننی کنار ی لعای فکرش از آن گذشتههر چند لحظه

 توانستم منکرِ خوب بودنش شود. رفت اما، نمینمی

 

 فکری در ذهنش جرقه زد و پرسید:  

،نه؟ -  بعد از اینکه تصادف کردی، زندان رفنی

ب و زوری بود  - بازداشتگاه رفتم، ولی زندان نه. به هر ضی

، خونواده ی ام با خانواده شبنم صحبت کردن و رضایت گرفیی

ط اینکه تعهد  بدم بعد از بلوغ، پاهاشو کامل  ولی به سرر

 درمان کنم. 

 

ی   هایِ سایه سرش را تکان داد و پس دلیلِ در خود فرو رفیی

ی بود.   مرد، همی 

ی فکرآِینده  ی شبنم! همی 
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ک، مشکلایی داشت و چقدر خوب بود   او هم مانند دخبی

که دو انسان با وجود مشکلات زیادشان، کنار هم اما، 

 حالشان خوب باشد. 

 

ک با وجود مشکلات زیادش، مگر م  رد، همایی نبود که دخبی

 حالش در کنار او خوب بود؟! 

 

هایش را روی زانوانش گذاشت و سرش را میان آکو آرنج 

 دستانش گرفت. 

 

سایه برای آنکه کمی دلداریش بدهد، ناخودآگاه دستش را  

 تر کرد. روی شانه او گذاشت و کمی خود را نزدیک

 

آکو که این حرکتش را احساس کرد، با همان حالت سرش  

 اش را روی دستانش تکیه داد. را کج کرد و گونه
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ای رنگِ با همان چشمان دلفریب، با همان چشمانِ قهوه 

ک را رصد کرد و او را دوست داشت.   زلال، صورت دخبی

 

شان آنقدرها هم زیاد نبود، اما او را شاید مدت آشنایی  

 دوست داشت! 

 

 سایه جفتش بود!  

 این را با همه قلبش، احساس کرده بود.  

 

صاف نشست و تا سایه حرکت بعدی او را تحلیل کند،  

ک را محکم کشید و سایه میان آغوشش افتاد.   دست دخبی

 

ک لب گزید و دلش ضعف رفت.    دخبی

های یکهویی و به قول سارا، خرکی را چقدر این حرکت 

 دوست داشت! 
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ان آغوشش جا کرد وبا همه توانش، به خود مرد او را می 

د.   فسرر

 

ی نفس  ی بود؛ همی  هایی که از روی یقه باز آرامشش همی 

اهنش، سینه  دادند... اش را نوازش میپب 

 

ی بود!   آرامشش همی 

 موهایی که از بند شال رها شده و لب
ی های مرد همی 

 رویشان نشست. 
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های مرد روی موهایش نشست و دقیقا همان جا را لب

بوسه زد. همان جایی که بوی عطر خوشش، دل مرد را زیر 

 و رو کرد. 

 

 اش را روی موهای او جا کرد و عمیق نفس کشید. بینی  

 

بهشت همینجا بود؛ آرامش همینجا بود، اصلا تمام  

وهایِ های دنیا، همینجا بود؛ جایی در میان تار تار ملذت

 ظریف او... 

 

هایش، روی کفِ سر دخبی از سائیده همانطور که لب 

 شد لب زد: می
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ترسم؛ از اینکه نکنه تو این عمل از آینده شبنم می -

یت بشه من چیکار کنم؟  ی اتفاقی براش بیفته. اگه چب 

 اون دخبی جونمه، جونم... 

 

ک با آنکه حسایر دلش برای شبنم می 
سوخت، اما دخبی

 اخمانش در هم فرو رفت. ناخودآگاه 

 

خواست... فقط این لحن پر عشق را فقط برای خودش می

 و فقط خودش! 

 

 

 کسی حق نداشت جانِ آکو باشد.   

 جانِ آکو فقط او بود!  

ِ دیگری؛ برایش  
ی  احساس مالکیت بود یا هر چب 

ً
اصلا

 اهمیت نداشت. فقط این مهم بود که آکو برای او بود... 
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د و کمی که    دستان جمع شده اش را در میان سینه مرد فسرر

ک سر بالا برد و با همان اخم  مرد دستانش را شل کرد، دخبی

 کم رنگِ روی صورتش، به چشمان مرد نگاه کرد: 

یش نمی - ی ی که من دیدم نگران نباش، چب  شه؛ اون دخبی

 تر از این حرفاست... با روحیه

 

لبخندی زیبا، لبهای آکو را کش داد و گویی که از دوست  

 داشتنی 
ی
 کند گفت: اش صحبت میترین موجود زندکی

، بلا. به قولِ خانم معلمش حیفه که  - بلاست این دخبی

ای نداری ریزه که چارهتو خونه بمونه. انقدر زبون می

 .  جز این که دوسش داشته باسیر

 

کرد لنی که سعی میتایِ ابروی سایه بالا رفت و با حا 

حسادتش زیاد مشخص نباشد، به گردن مرد نگاه کرد و 

 لبخند زد: 

 یعنی انقدر دوسش داری؟!  -

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ش شده باشد،   ی دستگب  ی ابرویِ آکو بالا رفت و گویی چب 

 هایش به لبخندی شیطایی کش آمد: لب

 عاشقشم، چطور؟  -

 ایه! هیجی همینجوری، دخبی بامزه -
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 ایه، دوست داشتنی و حسودم هست. آره دخبی بامزه

چشمان سایه به سرعت بالا رفت و نگاهِ خاصِ مرد را که 

ای هایش سرخ شد و با خندهروی خودش دید، گونه

 ش داشت. کمرنگ، خود را عقب کشید، که آکو نگه

 

 کشید. مرد فهمیده بود حسادت کرده و او خجالت می

 کشید. از اینکه به شبنم حسادت کرده بود، خجالت می

 

ی هایش را روی هم کشید و مرد دستش را روی گونهلب

 نرم او گذاشت: 

برای همه مردا، حسادتِ اویی که دوسش دارن،  -

 کنندست. دیوونه

؟ - ... یعنی دوست دارن... بهشون... حسودی کنی  یعنی

 آره.  -

 توام...؟  -

 من بیشبی ازهمه.  -

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چرا بیشبی از همه؟  -

 چون بیشبی از همه دوسِت دارم! -

 

 

 آیند که قدر روزها را بیشبی بدانیم. ها میشب

 های شاد را غنیمت شمریم... آیند که لحظهها میغم

 

، سفید و سیاه، درکنار هم هستند  زشت و زیبا، فقب  و غنی

خردانه، در انتظارِ یک کنند و ما چه یر که معنا پیدا می

 را آکنده از غم میلحظه
ی
 کنیم... ی شادی، سراسر زندکی

 

بینانه، منتظر لحظات خوشیم و غافل از اینکه، چه کوته

 شوند... آیند، بلکه خلق میلحظات خوش، هیچگاه نمی

 

 نگاه مرد به حریفش بود. 
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ی قلنج  حریقی که از زیرِ طناب رینگ رد شد و با ادای شکسیی

ری 
ُ
 خواند. گردن و پوزخندی سرد، ک

 

هایش را مقابل صورتش بالا آورد و صدای داد و آکو دست

 کرد. هایِ اطرافش، تمرکزش را کمبی میفریاد 

 

گرچه به این سروصداهایِ داخل باشگاه عادت داشت، اما 

ی مبارزه  کرد و... ای را تجربه میبارِاولی بود که چنی 

ی نگاهش به چشمان حریف، و خشم و حرصِ خفته

 . صورتش بود 

 

 کار بود و آکو که مردِ ترس نبود! او هم تازه

 شد. اش، یک دم قطع نمیمردِ جا زدن نبود و صدای مریر 
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 ماشاالله مرد، برو جلو، برو جلو بزن.  -

صدای داد و فریادهای اطراف بلندتر شد و این حریف بود 

 که با حرکنی سری    ع، حمله کرد و آکو فورا جاخالی داد. 

 

، باز  ی جمعیت بالاتر رفت و صدای مریر صدای "هو" گفیی

 هم گوشش را پُر کرد: 

 بزن، بزن تو دماغش، ماشاالله آکو، برو پسر.  -
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د بیاید، مرد به سمت حریف، هجوم برد و تا او به خو 

 مشتش را محکم درصورتش کوبید. 

 

حریف چندقدم تلو تلو عقب رفت و هیجان جمعیت، 

 بالاتر رفت. 

 

ی شنید، با همهها را دیگر نمیصدای فریادها و فحش

یشان اوج گرفت. جانش حمله  ور شد و درگب 

 

، داور از هم  واگب  مشت زد و مشت خورد و در آن هاگب 

 جدایشان کرد. 

 

 های بعد، روی دورِتندافتاد. صحنه
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آنقدر تند که دیگر هیاهوی جمعیت را نشنید، آن چندمرد 

پولدار، که باعث و بایی برگذاری این مسابقات بودند و 

ط  بندی آنجا آمده بودند را ندید. هرکدام برای سرر

 

ط هایِ کوچکی که میان جمعیت رواج داشت بندیحنی سرر

 را... 

 

ش کوبیده شد که تا مغز و مشت محکمی روی دهان

 استخوانش درد گرفت. 

 

چندقدم عقب عقب رفت و با تمام حرض که به جانش 

ی رینگ بالا پرید و تا حریفش به خود افتاده بود، از گوشه

، او را ناک اووت کرد.   بجنبد، با حرکتِ زانوی پرسیر
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ی افتاد و صدای غلغله ی جمعیت که به حریف که روی زمی 

نوقت بود که چشمانش را بالا آورد و از میان هوا رفت، آ

شادی و فریادِ نیمی از جمعیت، نگاهش چرخید و به سمت 

 مهیارِ برقنورد رفت. 

 

 به سمتِ آن نگاهِ سرد، که برقی داخل آن، نشسته بود. 

 

ط  بندی را برده بود و حق داشت که خوشحال باشد. سرر

 

ی به آکو نگاه   کرد، که آکو، با پوزخند و حالنی تشویق آمب 

 ی رینگ پرت کرد. هایش را درآورد به کنارهیکی از دستکش

 

با پشت دستش، خون کنارِ لبش را گرفت و نگاه سنگینش را 

 از روی مهیار برداشت. 
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بازیِ او شده بود، از خودش، شباز اینکه عروسکِ خیمه

 آمد. بدش می

 

 زیرلب اما، تکرارکرد: 

 "فقط بخاطر شبنم"
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توسط داور، برنده اعلام شد و حریفش هنوز هم، وسط 

 رینگ افتاده و گویی بیهوش شده بود. 

 

 

ون آمدن صحنه ، بب  ی ی نبود جزچند کار روتی  ی هایِ بعد، چب 

از رینگ و تشویق هواداران و سرانجام پس از به اتمام 

ی به سمتِ رسیدنِ همه  رختکن. ی مراحل، رفیی

 

ها و پوشید، متوجه کبودی روی دندههایش را که میلباس

 شکمش شد. 

 

ی کشید.  تش را پایی   اخم کرد و تیسرر

 

گرفت و هنوز هم کار باید پولی که برده بود را تحویل می

 تمام نشده بود. 
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ی ی امروز، آماتور بوده و جنبهدانست مسابقهمی

 گرمی داشته. دست

شد و این برد هم، تر میات سختروزهای بعد، مسابق

 چندان آسان نبود. 

 

ها پولش را از مسئول مربوطه که تحویل گرفت، روی برگه

پش را روی سرش گذاشت و 
َ
را امضا زد و همینکه کلاهِ ک

ون آمدن از آن سوله بزرگ را کرد، مهیار صدایش  قصدِ بب 

 زد: 

 قهرمان؟ -

 آمد. سرش را برگرداند و هیچ از این مرد  خوشش نمی

 هایش هم عجیب. زیادی مرموز بود و نگاه
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اش را پوشانده سمتش برگشت و با همان اخمی که چهرهبه

 بود، نگاهش کرد. 

 

مهیار دستانش را در جیبش فرو برد و با لبخندی تمسخر 

، به چشمانش نگاه کرد:  ی  آمب 

 کارت خوب بود.  -

 

اش را تنها سرش را تکان داد و منتظر ماند تا حرف اصلی 

 بزند: 

ی داری؟ اگه نداری بگم بچه-  ها برسوننت. ماشی 

 موتور دارم. -

ها که موتور داری، درست! فقط گفتم تنهایی با این پول  -

، خطرناکه.  ی ون رفیی  بب 

 

 و باچشمش،به ساک داخل دست مرد اشاره کرد. 
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مرد، یاعقل درست حسایر  آکو پوزخند زد و گویی این

 کردنش را داشت. نداشت، یا قصد مسخره
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س، من خودِ خطرم.  -  نبی
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 ی لبش کِش آمد. تای ابروی مهیار بالا رفت و گوشه

 

 سرش را به علامت مثبت تکان داد و زمزمه کرد: 

که، خطرناکا درسته، تو خود خطری، و اینجا هم جایی   -

 رو پرورش میدن. 

 

آکو سکوت کرد و دوست نداشت زیاد با این مرد همکلام 

 شود. 

 

آخرین بار، قبل از مسابقه که تلفنش را چک کرده بود، 

های سایه شده بود و اما آن لحظه، متوجه تماس

خواست که صحبت کردن با او، باعث شود در میدان نمی

ِ آن صدای نازدار و  د، حواسش یی ی لعننی برود و به همه نبر

 هایِ چندوقتش، را خراب کند. تلاش
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نگاهی دیگر به آن چشمانِ مرموز انداخت و با خداحافظی 

، راهش را گرفت تا از سوله خارج شود که مهیار  زیرلنر

 بازهم صدایش زد: 

 آکو؟ -

 

اینبار کلافه نگاهش کرد و مهیار با حالنی جدی و تا حدودی 

 ناخوانا، لب زد: 

ِ اون  -
ایِ مهمبی ی ی نیست، مواظب چب  ی پول که چب 

ی خطرناکه! زندگیت باش! اینجا همه ی  چب 

 

 رفت و آکو را با اخمایی درهم و ذهنی پرسوال، جا گذاشت. 

 

 او، چه بودند؟! 
ی
های مهمبی از پول در زندکی ی  چب 

 خانواده؟

 سایه و شبنم؟
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 مهم بودند، اینها مهم بودند و حنی مهمبی از پول! 

 

اشت تا از آن برقنورد لعننی منظورِحرفش را تند گامی برد

سد، که همان لحظه، از در اصلی وارد شد و درها، کاملا ببی

 بسته شدند. 

 

د و فکرش مشغول شده بود. دندان  هایش را روی هم فسرر

 چرا آم حرف را زد؟

 

خواست به آکو بفهماند با شاید هم منظوری نداشت و می

 و... این بُردش، دشمنایی پیدا کرده 

 

ون داد و همزمان که دسته ساک را در دستش  نفسش را بب 

ون زد. می د، از سوله بب   فسرر
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هایش را همینجا جا مشغولیی فکرها م دلباید همه

 گذاشت. می

کش منتظرش بود و آکو با لنر که از فکرکردن  ون، دلبر آن بب 

 اش راند. سمت خانهبه او، کِش آمده بود، به

 

عطر حضور سایه را در خود داشت و ای که امشب، خانه

ی دلگرم ی  تر از آن؟! کنندهچه چب 
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، تا به خانه برسد، باد شب هنگامِ تقریبا خنکِ تابستایی

 صورتش را نوازش داد و تا حدودی حالش را بهبی کرد. 

 

 ند. سرراه کمی هله هوله گرفت و امشب شب درازی داشت

ک فیلم ببیند،گاهی حنی  دوست داشت بنشیند و با دخبی

هایش را خورد و لبفکرِ شیطننی ریز هم در سرش وول می

 داد. کِش می

 

 

موتورش را که داخل پارکینگ پارک کرد، تلفنش بازهم زنگ 

خورد و او با نگاه به صفحه و دیدنِ اسم سایه، با لبخند آن 

 را داخل جیبش گذاشت. 
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دوتایکی بالا رفت و تا کلید داخل قفل انداخت، ها را پله

صدای پاهایی کوچک که به سمت در دویدند،داخل 

 گوشش پیچید و لبخند به لبش آورد. 

 

یعنی بودنِ کسی که منتظر آمدنت باشد، اینهمه لذت 

 داشت؟! 

 

ک، تای ابرویش تا در را باز کرد، با دیدنِ چهره ی شاکی دخبی

 را تکان داد:  را بالا داد و باشیطنت سرش

 سلام خانوم،چه حال چه احوال؟ این اخما چیه؟ -

 

هایی تنگ، به سایه اما، با چشمایی خشک شده و نفس

 کرد. صورتِ درب و داغان مرد نگاه می

 

 بلایی بر سرش آمده بود؟
ی  یعنی در آن مسابقه، چنی 
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 آب دهانش را قورت داد و کمی جلوتر رفت. 

 

خود نگاه کرد و انتظارش را آکو از آینه کنار در، به صورت 

 داشت. 

 

 بازی که نرفته بود. برای خاله

 بود و همینکه خود و حریفش زنده 
ی
مسابقه مرگ و زندکی

 مانده بودند، جای شکرش باقی بود. 

 

کرد دسنی داخل موهایش کشید و با لبخندی که سعی می

ک گرفت: بخش باشد، پلاستیکآرامش  ها را به سمت دخبی

م و بیام. بیا اینارو بگب   -   خانوم، من یه دوش بگب 

 

جای آنکه پلاستیک را از دستش سایه جلو رفت و اما به

د، باصوریی درهم، به کبودی  های صورت او، نگاه کرد: بگب 

 چرا اینطوری شدی؟  -
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-  . ی  مسابقه بودم دیگه عزیزم، نرفتم که ناز و نوازشم کیی

 بلایی سرت آورده؟ کلچه مسابقه -
ی صورتت  ایه که همچی 

 داغون شده. 

 داغون شدم و دیگه برات ای شیطون، یعنی می -
ی

خوای بکی

 جذاب نیستم؟

 

هایش را روی هم فشار داد و اینبار مرد هم سایه لب

ون داد:   لبخندش را خورد و نفسش را بب 

-  . ا عادیه، رفتیم مسابقه دخبی ی ی نیست سایه، اینچب  ی چب 

، خاله بازی که نیست. مسابقه هم یعنی دوتا م یی ی ب 

کن، خبر دارم، اونم خوری.... حالا اینو ولش  چهارتا می

ی! دوست پسرت بُرد. خدایی پسری مثل منو  چه خبر

؟ پاک و معصوم نیستم که کجا می خوای پیدا کنی

هستم، جذاب و لعننی نیستم که هستم. خوش اخلاق 

 برم. هامم میو آقا نیستم که هستم. تازه همه مسابقه

 

 های مرد هم کِش آمد. ید و لببالاخره سایه خند
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ی را می  خواست. همی 

ی لبخند زیبا را و اگر هم آغوشش اضافه می شد، دیگر همی 

ی کم نداشت.  ی  چب 
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ه - ه خب  جا خندیدن بیا یکم بغلم کن، بهم سر، بهدخبی

 انرژی بده، بوسم کن. 

 

فت و همزمان که پلاستیک را از اش گر سایه بیشبی خنده

ون می  کشید، زیر لب زمزمه کرد: میان دستانش بب 

 عجب رویی داره.  -

 

شده ایستاد و زیر  ی خانه رفت و مقابل گازِ تمب  ی به سمت آشبی

ی را روشن کرد، که همان لحظه، دستایی بزرگ، محکم  کبی

دور کمرش پیچیدند و تا صدای "هیع" گفتنش بلند شد، 

 تن آکو به تنش چسبید. 

 

لب گزید و کمی سرش را کج کرد، که سر مرد، به میان 

 گردنش فرو رفت و رخوت ناله کرد: 

م حموم... آخ آخ ب - ، بعدش مب  ذار یکم تو بغلم باسیر

ی می . مثل مورفی   مویی
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ک خشک شده و دلش ریخت.   سق دخبی

 

هایش تند شده بود و همانطور که دستانش را روی نفس

 ی گاز تکیه داده بود، چشمانش را بست. لبه

 

ی می  چسبید؟! لعننی این دیگر چه نوع آغوسیر بود که چنی 

 

تر خود را به او چسباند و که آکو محکمنفس عمیقی کشید  

 از حجم موهایش، دم عمیقی گرفت. 

 چسبید. داد وعجیب این بو به جانش میبوی بهشت رامی

 

ی جز بوئیدن و روی گردن داغش را بوسید و هیچ چب 

، به جانش  ، پس از آن مسابقه لعننی بوسیدنِ این دخبی

 چسبید. نمی
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غ مرد، به  تنش ی دا هایش را گزید و سینهسایه لب

 چسبیده بود. 

 

های سری    ع قلب او را، روی های تند و آن تپشآن نفس

 ی عجینر بود. کرد و تجربهتنش احساس می

 

توانست منکرِ لذت با آنکه تنش منقبض شده بود، اما نمی

هایش  را به تکاپو انداخته، و هیجایی که تک تک سلول

 بشود. 

 

وی کرد و اینبار، کمی سرش را بالاتر گرفت، که سر  مرد پیسرر

 گودی گردنش را بوسید. 

 

ک لرزید و آکو، محکم د. دخبی  تر او را به خود فسرر

 

 های_طرد_شده#سایه
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 دوست داشت تاابد همینجا بماند. 

ی گردن نگه دارد و  دوست داشت دهانش را روی همی 

 عجب بویی میداد این تن نرم و... 

 

گزیده،  بار دیگر گودی گردنش را بوسید که سایه لب

د و زیرلب زمزمه کرد:   دستانش را روی لبه کابینت فسرر
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 آکو لطفا...  -

 پچ پچ کرد: 

؟ -  لطفا حیی

 بسه... ما... ما تنهائیم...  -

 

مرد؛ دم عمیق دیگری از گردنش گرفت و دستانش را روی 

د:  ک بیشبی فسرر  شکم دخبی

، زنبور عسل من. تقصب  خودته، مثل عسل  - ینی  شب 

اش فلک کشیده، خندههای سربهسایه در میان آن احساس

گرفت و لب گزیده، کمی خود را کنار کشید که آکو با 

ی محکمی به لپش زد و احساسی طغیان کرده، بوسه

 ناگهان، رهایش کرد. 

 

د و قبل از آنکه سایه به سمتش  چشمانش را روی هم فسرر

اش را، به ت و تنِ خسته و کوفتهبرگردد، به سمت حمام رف

د.   دست آب سبی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

خواست مقاومت در برابر او سخت بود و آکو هیچ نمی

ی به چشم و گوش ای او را، به دنیای بستهدخبی

 دیگر،بکشاند! 

 

شد، صدای زنگ خانه بلند شد و وقنی که از حمام خارج می

دانست چه کسی پشت در مرد بدون آنکه در را باز کند، می

 است. 

 

پوش و همانطور که موهایش را خشک ی تنباهمان حوله

ی چشم، هول شدنِ کرد، به سمت در رفت و از گوشهمی

 سایه را دید. 

 

 قبل از آنکه در را باز کند به سمتش برگشت و گفت: 

 نگران نباش، اِبیه.  -
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ک آب دهانش را قورت داد و فورا شالش را روی  دخبی

 د. موهایش انداخت و مرتبش  کر 

 

ک حسایر خود را بپوشاند و سپس 
آکو منتظر ماند تا دخبی

 بدون آنکه از چشمی نگاه کند، در را باز کرد. 

 

سایه خجالت زده از سرو وضع آکو، دستانش را درهم 

 کند. دانست که اِیر چه فکری با خود میپیچاند و خدا می

 

هایش در باز شد و اِیر بدون آنکه سرش را بالا بیاورد، کفش

ند و همزمان زیرلب غر زد: ر 
َ
 ا ک

ه خیلی یر  -
و جر میدم ناموسه، من دهن ایناین دخبی

آخرش، سلیطه خانوم فکر کرده با این گ *وز گ *وز 

 گم بیا بز.... شم میکردناش، خم می
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و ناگهان با دیدنِ صورت زخمی آکو، حرف در دهانش ماند 

 و با چشم گرد شده، نگاهش کرد. 
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آکو چشمانش را در حدقه گرداند و در را بازتر کرد تا 

 رفیقش داخل بیاید. 
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سایه با دستان در هم تنیده از جایش بلند شد و 

 دانست برای حضورش در این جا چه توضیج بدهد! نمی

توضیج هم نداشت، اصلا خود ایر بود که از آمدنِ آکو 

ی خبر به گیلان، خبر  داده بود. بنابراین تا حدودی از همه چب 

 داشت! 

 

اِیر با همان چشمان گرد شده، تند در را پشت سرش بست  

 و با ابرویی بالا رفته و اشاره به صورت آکو پرسید: 

 این چیه؟ صورت چه شده؟ کی زده؟  -

 

اش، نشان از عصبانیت چشمان عصبایی و دستان گره کرده

 داد. شدیدش می

 

ی را می ی ی چب   و یا چنی 
ی خیابایی  کرد. شاید فکرِ درگب 
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اش را از روی سرش برداشت و همانطور که آکو کلاه حوله

 انداخت جواب ایر را داد: نیم نگاهی به سمت سایه می

 بیا تو، میگم حالا برات.  -

 

اِیر رده نگاه مرد را دنبال کرد و به سایه که رسید، تای  

 هایش کج شد. لبابرویش بالا رفت و گوشه 

 

ی را فراموش کرد که با همان لبخند    گویی همه چب 

ی سایه و آکوی معنی  دارش، چندبار نگاهش را بیی 

 پوش، گرداند. حوله

 

 سپس با نیش باز شده، جلوتر رفت و رو به سایه گفت:  

به به سرکار خانم، شما کجا، اینجا کجا؟ حالتون  -

 چطوره؟ افتخار دادید! 

 

 زد و فورا جواب داد:  سایه لبخند هولی
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 سلام، من... من تنها بودم، آکو الان برگشت.  -

 

ک خنده  شان گرفت، اما آکو هر دو مرد از این جواب دخبی

 هایش کشید و اِیر  خندید: دستش را روی لب

ای بابا، من حالتو پرسیدم، حیی کار دارم که آکو کِی برگشته، -

؟! چرا هول می  سیر

 

 زد و همانطور که به  
ی

ک خجالت زده، لبخند کمرنکی دخبی

فت گفت:  خانه مب  ی  سمت آشبی

ی جوش اومد، من یه چایی بذارم، الان میام.  -  کبی
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خانه  ی کی که تند به سمت آشبی نگاه آکو، با لبخند به دخبی

 رفت، دوخته شد. 

 

 ، روی کاناپه نشست. اِیر با همان لبخند کج 

خانه گرفت و به مرد داد.  ی ی نگاهش را از درگاه آشبی  او نب 

 

تر از لحظایی پیش شده بود و تنها با نگاهی که اینبار آرام

 شد پرسید: داشت کم کم جدی می

؟ صورتت حیی شده؟!  -  خوب، نگفنی
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روی رفیقش ایستاد و با نگاهی عاقل کمر روبهمرد دست به 

 اندر سفیه گفت: 

 دویی امشب مسابقه داشتم؟ مگه نمی -

 

 رنگ از رخسار اِیر پرید و با هول از روی مبل بلند شد. 

 

داد که هیچ به یاد نداشته اش، نشان میچهره شوکه شده 

امشب رفیقش مسابقه داشته و جا خورده به چشمان 

 ای آکو نگاه کرد: قهوه

؟ نباید خبر می -
ی

دادی؟ اگه بلایی الان باید به من بکی

 باهات بیام؟ یر سر 
؟ چرا نگفنی ناموسِ ت میومد حیی

 خر چرا نگفنی باهات بیام؟

 

مرد از بددهنی رفیقش چشمانش را به نشانه هشدار گرد  

ی کلمایی استفاده  کرد و دوست نداشت درحضور سایه، چنی 

 شود. 
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، از نگرایی رفیقش، خنده اش گرفته بود و همانطور از طرقی

 ت: رفت گفکه به سمت اتاق می

 دو دقیقه تحمل کن! لباسمو بپوشم میام..  -

 

ت و گرمکنی برداشت و  پوشید.    از داخل کمدش، تیسرر

 که وارد پذیرایی شد، اِیر را دست به کمر رو به روی  
وقنی

 پنجره دید. 

 

دانست رفیقش چقدر ناراحت شده و حق هم داشت، می

 ها خراب شود. شان با این حرفاما دوست نداشت شب

 

تش رفت و همانطور که کنارش رو به پنجره به سم 

 ایستاد زیر لب گفت: می

؟ بُردم!  -
ی

یک بکی  نمیخوای تبر
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ه که کوچه را رصد می  کرد، سرش را به اِیر با همان نگاه خب 

 علامت مثبت تکان داد: 

تر از این دونم، اگه برنده نشده بودی، آش و لاش می -

 حرفا بودی. 

 

خانه ای کرد و از گوشه چآکو تک خنده ی شم، به درگاه آشبی

 چشم دوخت. 

 

ک برای آنکه مزاحم  شان نشود، الگ خود را با چیدن دخبی

 وسایل مشغول کرده بود. 

 

حضورِ آن فنچ کوچولو که در مرد در دل لبخندی زد، به 

خانه می ی ی را زیر و رو میآشبی  کرد. چرخید و همه چب 

 

دانست همه خوسیر عمیقی در دلش ریشه دوانده بود و می 

 اینها، از حضور این موجوده دوست داشتنی است. 
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اش کنار زد و دوباره به موهای خیسش را از روی پیشایی  

 اِیر نگاه کرد.. 

 

 خواست بحث را عوض کند. می

ی کار را هم کرد:    همی 

 ؟زدیاومدی داخل، درمورد کی حرف میوقنی داشنی می -
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اِیر سرش را برگرداند و با نگاهی عمیق به چهره رفیقش 

 چشم دوخت. 

 

شنود یا نه، اما دانست سایه صدایشان را مینمی 

د! نمی ی بو ببر ی  خواست او از چب 

 

 نمی
ی
ی خواست سایه، از حضور سمانه در زندکی ی اش چب 

، سارا فهمید... اگر میمیبداند و اگر او  ی فهمید، قطع به یقی 

ی باخبر می ی بود. هم از همه چب   شد و ترس اِیر هم از همی 

 

 

خواست سارا را از دست بدهد و این دروغ چرا، نمی 

 ریخت. دوراهی و گمراهی، داشت کل زندگیش را به هم می
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ی به خاطر آن شبِ لعننی نابود شود و نمی خواست همه چب 

 آمد. از دستش برنمی کاری هم

 

 

کرد؛ اما گشت، هیچ گاه آن کار نمیشاید اگر به عقب باز می

ی را تغیب  دهد؛ نه این مزاحمت و اکنون نمی ی توانست چب 

های زیرزیرکی  سمانه را و نه این دوری و عقب دوایی موش

ی های سارا را...   رفیی

 

 

ها منتظرش دانست سارا دخبی آرامی نیست که مدتمی

کردند، اما ند. گرچه بیشبی اوقات با یکدیگر صحبت میبما

 شان آن عمق سابق را نداشت! رابطه
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ی سردتر شده بود و هر دو طرف این را به خویر   همه چب 

 کردند! احساس می

 

ون داد و رو به چشمان برق  دارِ رفیقش نفسش را محکم بب 

ی داشتند، لب زد:   که گویی این روزها حال بهبی

 شه بعدا میگم برات. لان نمیبیخیال، ا -

 

خواست که سایه آکو حالش را درک کرد و خودهم نمی 

د.   بویی از این ماجراها ببر

 

 سرش را به علامت مثبت تکان داد و زیر لب گفت:  

 درباره ش حرف می زنیم.  -
ً
 بعدا

 

گویی که دیگر حرقی نداشته باشند، هر دو به سمت کاناپه   

های جلوی ادی دید، استکانرفتند و سایه که اوضاع را ع
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دستش را از چای پُر کرد و همراه با قندان و چند 

 بیسکویت، به سمت دو مرد رفت. 

 

ها ها دست زده و این بیسکوییتاجازه به کابینتاز اینکه یر  

کشید. اما می دانست این را پیدا کرده بود، خجالت می

 مسئله هیچ برای آکو اهمیت ندارد. 

 

گرچه دزدکی داخل یخچال را هم دید زده بود و هیچ   

ینی یا خوراکی بدون رژیمی را پیدا نکرده بود؛ البته پیدا  شب 

ینی در خانه یک ورزشکار حرفه دار ای، کمی خندهکردن شب 

ی از این قاعده مستثنا نبود! به نظر می  رسید و آکو نب 
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ها را جلوی دستشان گذاشت و با نگاهی که موذب چایی 

 شده بود، روی مبلِ دورتر نشست. 

 

اِیر اما، باآنکه حال و روز چندان خویر نداشت،  

 هایش دست بردارد. توانست از شیطنتنمی

 

ش افتاده بود و او هم حسایر از این   ، گب  کی خجالنی دخبی

 کرد. فرصت استفاده می
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ارش را از سایه گرفت و همانطور که نگاه منظور دنیم

 کوبید با خنده گفت: دستش را روی شانه آکو می

؟حالا عروسی - یم حاحیر  و کِی بگب 

 

ای  کرد و با نگاه به صورت قرمز شده آکو نوچ کلافه 

ک، با اخم روبه ایر گفت: 
 دخبی

 اینقدر اذیتش نکن، چاییتو بخور خوابم میاد.  -

 

 چایش را برداشت: اِیر با صدای بلندی خندید و  

 چاییم رو بخورم و گورمو گم کنم؟ حاحیر داری می -
ی
کی

افته؟ این مردونگیه؟ صاف تو چشام نگاه  این سرر

ون میمی  ندازی که چه غلظ بکنی اینجا؟کنی و بب 

 

ی   سایه گوش تا گوش سرخ شد و با لنر گزیده، سرش را پایی 

 انداخت. 
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 کرد؟چرا این مرد،خجالنی بودنش را درک نمی

ک از خجالت آب شده؟! چرا درک نمی   کرد دخبی

 کاش کمی درک می کرد!   

 

، رو به  آکو نگاه را از سایه برداشت و همراه با اشاره به چایی

 رفیقش گفت: 

، تو چاییتو بخور که تا دو سال دیگه،  - بسه دیگه اِیر

ت نمیاد، مجبوری همون چایی با آب  ی گب  ی ی چب  همچی 

بخوری. پس بجا  سردی که من به خوردت میدم رو 

 وراحیر کردن، از این فرصت استفاده کن. 

 

 اِیر بشکنی زد و با شعف گفت:  

آ باریکلا، یه حرف درست زدی. پس انقدر با چشم و  -

مو ابرو برای من خط و نشون نکش که بتونم چایی 

کوفت کنم و گورمو گم کنم تا تو هم بتویی به 

 هات برسی. برنامه
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، پایش را    "برنامه هات" را پر منظور  ی گفت و آکو از زیر مب 

 محکم به پای او کوبید. 

 

اِیر باخنده  آخ کشداری گفت و محکم پایش را در دست 

 گرفت. 

 

دانست چه کند سرش را سایه که از خنده و خجالت نمی 

ی گرفت و دستش را به پیشایی   اش کشید. پایی 

 

خیس عرق شده بود و این همه خجالنی بودن، در مقابله  

 حیا، اصلا خوب نبود. پررویِ یر این 
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شان را خوردند، سرانجام ایر با هزاران تیکه و وقنی که چای

، خداحافظی کرد و راهی خانه خودش شد.   کنایه و شوحیی

 

، سایه چندین بار به آکو گفت که او را به  ی در این بی 

خواست به اِیر بفهماند این طریق میشان برساند و از خانه

 که قصد ماندن در اینجا را ندارد. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که اِیر از خانه خارج شد و آکو در را به رویش بست،  
وقنی

ون داد و گاهی از این همه شیطنتِ این پسر،  نفسش را بب 

 شد. کلافه می

 

 با لبخندی آرام به سایه نگاه کرد: 

، بدتر به حرفاش توجه نکن، بفهمه خجالت می - کسیر

 کنه. اذیت می

 

ی لبخند زدو گفت:   سایه نب 

زنه، بیشبی حرفاشو به تو میگه، نه، حرقی که به من نمی -

 اما یجوری میگه که من بیشبی خجالت بکشم. 

 

 روی سایه نشست: بهآکو خندید و دوباره روی مبل رو  

ی آره دیگه، عمدا اینکار رو می - ی کنه. مستقیم بهت چب 

 نداشته باشم.  نمیگه که من کاریش
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چشمان سایه برق زد و گویی از اینکه تا این حد برای این  

 آمد. مرد مهم شده بود، خوشش می

 

 دستانش را درهم گره زد و با لبخند چشم از مرد گرفت. 

 

نسبت به روزهای اول، تاحد خیلی زیادی خجالتش ریخته 

 بود و با آنهمه شیطنت آکو، طبیعی هم بود. 

 

ها، باید کرد و آن بوسه و بغلبرخورد می تر با آکو، راحت

 آمدند یا نه؟کار مییکجایی به

 

ک بلاتکلیف، سرش را بلند کرد و رو  کمی که گذشت، دخبی

 به آکویی که گویی بدجور در فکر فرو رفته بود گفت: 

-  ! احت کنی ه من برم. دیروقته. توام باید اسبی  آم... بهبی

 

 آکو باحالت متعجنر پرسید: 
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 بری؟  -

آره دیگه، دیروقته، دیرتر از این برم، زشته جلو  -

 ها. همسایه

 

 که گویی 
آکو عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و با حالنی

ک حرفِ یر اساسی زده گفت: 
 دخبی

ی چیه، تازه می - خوایم باهم فیلم ببینیم، من به سخنی رفیی

خر رو از سرم وا کردم که  راحت بشینیم فیلممون رو  اون سرر

 ببنیم. 

 آخه....  -

ی تا من یکم هله هوله بیارم...  -  آخه نداره، توبشی 
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کشان آکو که هله هوله ها را آورد و فیلم  که باسلیقه مشبی

ک روی کاناپه نشست و مرد لامپ ها را انتخاب شد، دخبی

 خاموش کرد. 

 

ی خود را   اژ فیلم را زیباتر کرد و مرد نب  فضای تاریک، تیبی

ک انداخت.   روی کاناپه کنار دخبی

هردو محو صفحه شده بودند و سایه اما، خوب به این  

خواست تمامی این کرد. گویی که میلحظات دقت می

 ها را در جایی از مغزش ثبت کند. صحنه
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ی برداشت و همزم ان که آکو ظرف چیپس را از روی مب 

ی دراز می ی هردویشان پایش را روی مب  کرد، ظرف را مابی 

 گذاشت. 

 

ک با لبخند به قرچ قرچ خوردنِ چیپس مرد گوش  دخبی

 داد و در دل به خاطر این لحظه، خدا را شکر کرد. می

 

اش را به دست ها بینایی همچون نابینایی که پس از سال 

شان را نهآورده باشد با دقت، لحظه به لحظه رابطه عاشقا

 کرد. ضبط می

 

 

آکو همانطور که نگاهش به صفحه بود، چیپسی برداشت و 

ک گرفت، که سایه با لبخند و بدون آنکه  جلوی دهان دخبی

در آن تاریکی، خجالنی بکشد، دهان باز کرد و چیپس را 

 بلعید. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

، که نه طعم   و عجیب مزه میداد، آن تکه سیب زمینی

 داد. کچاپ، بلکه طعم عشق می

 

 

با آنکه هوای خانه خنک و مطبوع بود، اما مرد، درجه 

سرمای اسپیلت را بیشبی کرد و پتوی مسافریی کنار کاناپه را 

 برداشت. 

 

سایه با تعجب نگاهش کرد و مرد کاسه بینشان را دوباره  

ی گذاشت.   روی مب 

 

توانستند در آن تاریکی که تنها با نور کم رنگ تلویزیون می 

ک اشاره کرد و گفت: چهره یکدیگر را ب  بینند، به دخبی

 تر. بیا نزدیک -

 

ک تعلل کرد و آکو دوباره با چشم و ابرو اشاره کرد:   دخبی
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 خوام پتو بندازم روت. تر، میبیا نزدیک -

 

 در این هوای تابستایی و پتو؟

 دیوانه شده بود؟

 

، کمی خودش را به طرف او کشید که مرد،  
ی

با اخم و گنکی

پتوی نازک را پهن کرده و روی پاهای هردوی شان 

 انداخت. 
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ک با همان نگاه عجیب، به نیم رخ مرد زل زد و چقدر  دخبی

 این حرکات، برایش خوشایند بود. 

 

ک جذ ی چقدر این پتوی مشبی اب بود و تازه پس از قرارگرفیی

پتوی نرم بر روی پاهایشان، حس خوبِ کارِ مرد را درک 

 کرد. 

 

هایش شکل گرفته آکو با همان لبخند کجر که روی لب 

بود، به صفحه نگاه کرد و چیپس دیگری را به سمت دهان 

ک گرفت.   دخبی
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ون   سایه این بار با دستش چیپس را از میان دستان او بب 

 به سمت دهانش برد.  کشید و 

 

ه، به نیم رخ مرد پرسید:    ناخودآگاه بود که با همان نگاه خب 

؟چرا اینکارا رو می -  کنی

 

 این بار آکو هم نگاهش کرد:  

 کدوم کارا؟  -

 عاشق کردنِ من، چه سودی برات داره؟ -

مرد مستقیم نگاهش  کرد. با حسی عجیب و حالنی عجیب  

 تر: 

 عاشقته، خودِ خودِ بهشته! اینکه عاشق کسی باسیر که  -

 

ک باز هم ریخت و گویی هیچگاه به این کلمات  دل دخبی

ی عادت نمیمحبت  کرد. آمب 
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کلمایی که چنان بر دلش می نشستند که بند دلش را پاره   

 کردند. می

 

لبش را زیر دندان کشید و نگاه مرد از چشمانش به سمت 

 های سرخ رفت. آن غنچه

 

 

های انگلیسی زن و صحبت ای سکوت شد و صدایلحظه

ی شان بود.   مردِ فیلم، تنها موزیک بی 

 

ک بود که نگاه گرفت و همانطور که یر   حواس به اینبار دخبی

 کرد لب زد: صفحه تلویزیون نگاه می

 برات مهم نیست که مادرم با یه مرد دیگه فرار کرده؟  -

 

ی اشاره سایه، به کار های مادرش بود.   شاید این اولی 
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تر تر باشد و راحتتاریکی، باعث شده بود شجاع گرچه این

 حرفش را بزند. 

 

 آکو بود که گفت:  

ی برای من  - جنس تو نابه، شیشه خورده نداره، همی 

کافیه! دیگه مهم نیست پدرت یا مادرت کیه! تو توی 

، پس آخر بیشعوریه که  انتخاب اونا نقسیر نداشنی

 بخوام گناه اونا رو پای تو بنویسم. 

 

 های سایه نشست. رام روی لبتبسمی آ 

برخلاف همسن و سالانش، مردهای پولدار، مردهای زورگو 

 کدام از اینها، برایش جذاب نبودند... و هیچ

 تنها آکو جذاب بود... 

 آکو و شعورش... 

 آکو و احساس خوبش... 

 آکو و آن دو چشم مهربان... 
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 اش و امنش... اصلا آکو و آن آغوشِ عضله
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ولی هرحیی باشه، من از جنس اونم، ممکنه منم یه  -

 روزی.... 
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ابروان مرد به سرعت درهم فرو رفت و با "هیس"ی  

ی و جدی، جمله سایه را قطع کرد.   خشمگی 

 

ک، لب  د و آکو مستقیم و دخبی هایش را روی هم فسرر

 جدی نگاهش کرد: 

نوشته یکی دیگه، سرنوشت من و تو هم قرار نیست سر  -

باشه. حواست باشه تو کی هسنی و بیشبی از اون، 

 حواست باشه من کی هستم! 

 

ک خشم صدای مرد را احساس کرد. از اول هم   دخبی

یی می  دانست او غب 
ی
 اش، جذاب بود. ست و چقدر این ویژکی

 

ون داد و او هم به مرد نگاه کرد.    نفسش را آرام آرام بب 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ک نگ ه یکدیگر شد و آکو، هیج از آن جمله دخبی اهشان خب 

ی را خوشش نیامده بود. نگاه عبوس و شاکی ی همی  اش نب 

 داد. نشان می

 

 اگه مادرم هیچ وقت برنگرده، جواب بقیه رو حیی بدم؟ -

 

 سایه بود که با نهایت استیصال این را پرسید.  

 

حواس هر دو، به هر جایی بود غب  از آن فیلمی که داشت  

 شد. پخش می

 

 خود را مشغول  
ً
در این چند روزِ گذشته، گرچه دخبی ظاهرا

داد، اما تمام هوش و حواسش، یی آن ماجرای نشان می

 لعننی بود.. 
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ِ نمی 
ی دانست چه دلیلی برای نبود مادرش بیاورد و جز گفیی

 ای نداشت. هحقیقت به دیگران راه چار 

 

هایشان نداشتند، اما اتفاقات، ای با فامیلگرچه رابطه  

شد تا ابد این موضوع را چرخید و نمیدهان به دهان می

 مخقی نگه داشت. 

 آن 
ی
ها، به وسیله کارها و گندهایِ خصوصا که زندکی

ی همه فامیل بود. مادرش، زیر ذره  بی 

 

ی مادر سایه را آکو گوشه لبش را گزید و گرچه تنها چند بار  

تش، رگ گردنش باد کرده  از نزدیک دیده بود، اما از زورِ غب 

د.  ی  و سرش نبض مب 

 

دانست که چگونه سوخت. نمیدلش برای پدر سایه می 

 خواهد با این موضوع کنار بیاید. می
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 انداخت! موضوعی که یلِ زمان را هم به خاک می 

 

ک ی و ناراحتش را در چشمان دخبی گرداند   چشمان خشمگی 

و آن دسنی که روی لبه کاناپه قرار داشت را نوازش مانند 

ک کشید.  ی موهای دخبی  روی پایی 

 

 دوست داشت در این لحظات مرهم شود. 

 

ی  ی آرامش، همی  ی بود؟ همی  مگر نه اینکه عشق همی 

ی بودن در سخنی   ها...؟احساس خوب و همی 

 

ک را میان دستانش گرفت و   موهای نرم و لطیف دخبی

 بیشبی از آنکه سایه آرام شود، قلب خودش آرام گرفت. 

 

برایش مهم نبود که مادرِ سایه کیست و چه کاری انجام  

 داده! 
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 شناخت، ذاتش را، زیر و بمش را... این دخبی را می 

در این مدتِ نه چندان زیاد، آن قدر روی او شناخت پیدا 

، مانند آب پاک کر  ده بود، که بداند هسته درویی این دخبی

 و زلال است. 

 

 نفس عمیق کشید و دستش را بالاتر برد.  

 

اش را روی موهای دخبی کشید، تا به پنجه بزرگ و زخمی 

 کناره گوشش رسید. 
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ها به این نوازش نگاه گریزان سایه به مرد دوخته شد. چقدر 

شد به تنش و چسبید، چقدر گوشت میروح و جانش می

ی احساسی را پیدا کند؟کجا می  خواست چنی 

 

چشمانش را آرام روی هم گذاشت و آکو هم کمی خود را  

 تر کرد. نزدیک

 

 

ک چسبید و هرم نفسبینی  هایِ او را که اش که به بینی دخبی

هایش، داغ تر نفس بو کشید، روح به تنش بازگشت و لعننی 
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از آفتاب سوزایی بود، که ظهرها، کل موجودات را از پا در 

 آورد. می

 

ک را از روی صورتش کنار زد و  دستش موهای حجیم دخبی

 گوش او را میان انگشانش گرفت. 

 

ک یر 
اختیار و با چشمانِ بسته، لب گزید و این آکو بود دخبی

، لبش را به لب او رساند و که با یر  آن را از زیر طاقنی

ون کشید. دندان  های ریزش، بب 

 

هایشان، بیشبی جریان لب روی لبش گذاشت و خون در رگ

 گرفت. 

 

ک آب دهان قورت داد و مدام در ذهنش تکرار  دخبی

 کرد، این مرد آکوست. می
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اش های پُر و افتادهرویش نشسته و لباین مردی که روبه

 .. هایِ خود کشیده، آکوست. را در حصارِ لب

 

بانِ قلب مرد بالا رفت. ی عمیقبوسه وع شد و ضی شان سرر

ها، های نرم را بیشبی زیر دندانش کشید و لامصبآن لب

 دادند. ای هم میعجب مزه

 

آمد و اکنون وقتِ این کارها کل جان آکو داشت بالا می

 نبود. 

 

دادند و اما چه کسی نباید به این حالشان پر و بال می

د؟! توانست جلوی می  این دوقلب کوبنده را بگب 

 

تن سایه سست شد و مرد، دست دیگرش را محکم، دور 

 کمر او، گره زد. 
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 همه جوره در بندش بود و عجیب این بند، مزه میداد. 

 

ک کشید و لحظه ای مکث کرد، زبانش را روی دهان دخبی

های سایه، تکان ریزی خورد و گویی اینبار، او بود که که لب

 ین بازی را ادامه دهد. خواست امی

 

سیبک گلوی مرد تکان خورد و با حرص و طمعی که 

شان را ی کشندههایش را به لرزه انداخته بود، بوسهاندام

 ادامه داد. 
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 اش رسید. دهانش را بوسید و اینبار به چانه

 

ک گاهی منقبض و گاهی شل می شد و این حالات را تن دخبی

 شناخت. نمی

 

هایش بند آمده بود و هرلحظه، بیشبی و بیشبی در آن نفس

 شد. حال و هوای ناشناخته، غرق می

 

ای کرد، اختیار نالههای مرد که روی گلویش نشست، یر لب

هایش را زده، لبکه هردو خشک شدند و سایه خجالت

 گزید. 
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 که یر 
 موقع باز شود. لعنت به دهایی

 

ی، لب های مرد کش آمد و با مکث و شیطنت بیشبی

 هایش را روی گردن او نگه داشت. لب

 

ک بالاتر رفت و به جایی حوالی کتفش  دستش از کمر دخبی

 رسید. 

 

زنان، سرش را بالاتر گرفت و مرد همزمان که سایه نفس

د، ه ی ، بوسه مب 
 مانجا زمزمه کرد: گردنش را با خشوننی آیی

ینه، مثل عسل می - مونه، اصلا سرتا پا پوستت شب 

 عسلی، چشما عسلی، موها عسلی، اصلا مزه عسلی! 

 

سایه دوباره و دوباره آب دهانش را قورت داد و  جریایی آیی 

، راه گرفت. و هیجان ی ، از شکمش به سمت پائی  ی  انگب 
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وتر خود را میان دستان مرد جمع کرد و آکو خود را  جل

 کشید. 

 

ک خم شد و کم کم، پشتش، روی دسته کاناپه  کمر دخبی

 بزرگ، قرار گرفت. 

 

ی   اش را بوسید. تر آمد و ترقوهآکو خیمه زده روی او، پائی 

 

کدام از حالاتش، دست خودش نبود و اکنون، هیچ

 ترین بود. دیوانه

 

توانست کل عالم و آدم را بهم بریزد، تا فقط این اکنون می

 ی لعننی را داشته باشد. عجوبه
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ِ وزن مرد و یا شاید هم غریزه ک تحت تاثب  ی درونش، دخبی

ی را  سی بیشبی کمی دیگر خود را روی کاناپه ولوو کرد و دسبی

 به مرد داد. 

 

ی آکو نفس اهن سایه برد و اولی  زنان، دستش را به سمتِ پب 

 اش را باز کرد. دکمه

 

دانست چکار چ نمیآنقدر مغزش داغ شده بود، که هی

، بیشبی آتشش می ک، همکاری آن لعننی کند و همکاری دخبی

 کرد و... ور میرا شعله
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 سایه چشمانش را بست و اکنون ذهنش، ریست شده بود. 

ی را به یاد نمی ی آورد و شاید جز این لحظه و این گرما، چب 

ی باری بود  ی احساسی را تجربه   اولی  که در این حد، چنی 

 کرد. می

 

پرواتر از دیگر درست و غلطِ کارش مهم نبود و گویی که یر 

 همیشه شده بود. 

 

ی آکو دستش را روی شکمش کشید و آخرین دکمه ی پائی 

اهن را باز کرد.   پب 
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ک نشست، هردو دست داغش که بر روی شکمِ داغ تر دخبی

سایه بود که چشمانش را روی هم به خود لرزیدند و این 

د و زیرلب زمزمه کرد:   فسرر

 «خدایا»

 

د و دست خودش  مرد شکم صاف و سفیدش را محکم فسرر

 شد. اش مینبود که داشت دیوانه

 

ک از درد پیچیده در پوستش، لب گزید و آکو بازهم به  دخبی

 ها، به دهان کشید. هایش رفت و محکم آنسمت لب

 

 و، موهایِ پشت سِر او را چنگ زد. سایه همراهی کرد و آک

 

شان، در میان موسیقی تند فیلم، گم صدای ملودی بوسه

شده بود و دست دیگر آکو، روی گردن باریک سایه 

ل کرد. نشست و بوسه  شان را کنبی
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وع شده بود، همانقدر که این معاشقه، یر  مقدمه سرر

 همانقدر هم لذت بخش بود. 

 

ی که لب ک در همان حی  بوسید، یک دستش را میهای دخبی

را روی قلب سایه گذاشت و دست دیگرش را، از روی 

ی  ک، شکمش پائی  تر برد و قبل از آنکه کمر شلوار دخبی

توسط مرد، کنار زده شود، گویی بمنر در سر سایه منفجر 

 شد. 

 

 هایش سوت کشید و کلِ تنش، منقبض شد. گوش

 

در چشمانش تا آخرین حد گشاد شدند و آن دستایی که 

ی  رفت و محکم روی میان موهای مرد می چرخید، فورا پائی 

 دست مرد نشست. 
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اش را بشکافد و زد که نزدیک بود سینهقلبش آنقدر تند می

 خواست... خواست... این کارِ لعننی را نمینمی

 

ی شلوارش را باز کند، ای که دکمههیچ دست هرزه

 خواست... نمی

 !  لعننی

 !  لعننی

 خواست. نمی

 

ی زدهآکو با گیجر سرش را بالا آورد و چشمان وحشت

ک را که دید، اخمانش درهم فرو رفت!   دخبی

 

ی سرجایش نبود...  ی  یک چب 

 

ی حرکت داد، که اینبار سایه، دستش را دوباره به سمت پائی 

 هایش لرزید. تر، دستش را چنگ زد و لبمحکم
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 مرد با اخم نگاهش کرد و بدجوری کلافه شده بود. 

ک را نمی اش فهمید و او که تاالان، همراهیدلیل رفتار دخبی

 کرد! می
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های لرزان سایه بازگشت و یر اختیار نگاهش به سمت لب

 دستش را از روی شکم او برداشت. 

 

 

ک، نمی  خواست اذیتش کند و گویی در این لحظه دخبی

 . شد بدجوری اذیت می

 

آرام آرام وزنش را از روی تن او سبک کرد و با نگاه به  

ک زمزمه کرد:   چشمان ترسیده دخبی

 از روت برم کنار؟ -

 

سایه آب دهانش را قورت داد و سرش را به علامت مثبت 

 تکان داد. 

 

ک کم   اخم های مرد بیشبی در هم فرو رفت و شاید دخبی

 ترسید... تجربه، از ادامه این ماجرا می
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 هر چند حق هم داشت!  

ی موقعینی    و بکری او، باید هم از چنی 
ی
ی به سادکی دخبی

 ترسید... می

 

 ولی آکو که  نمی خواست کاری بکند!  

شان را به آنجایی که سایه خواست به این زودی، رابطهنمی 

 کرد، برساند. فکرش را می

 

 

لش، دوباره روی   ون داد و نگاه غب  قابل کنبی نفسش را بب 

ک نشست. لب  های باد کرده دخبی

 

ی از او سخت بود!    لبش را زیر دندان کشید و گذشیی
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های دستش را روی گلوی دخبی گذاشت و با نگاه به لب

د. افتاده  اش کمی گلویش را فسرر

 

ای کرد و با حرکنی تند از روی تنش دندان قروچه

 برخاست... 

 

تش را   ی رفت و با یک دست، تیسرر  تند از روی مبل پایی 

ون آورد.   چنگ زد و از تنش بب 

 

د و از اینکه مرد سوال   سایه سرش را به دسته مبل فسرر

 پیچش نکرده بود، نفس راحنی کشید. 

 

آکو به سمت حمام رفت و سایه چشمانش را روی هم 

 گذاشت. 
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دانست آکو ممانعتش را به پای ترسش از این رابطه می 

ی هم خوب بود!   گذاشته و همی 

ی که نیازی   نبود جواب پس بدهد، خوب بود. همی 

 

خت و داغش را از روی مبل بلند کرد و کش مویی که 
َ
تن ل

ی مبل نمی دانست کِی از دورِ موهایش باز شده را از پایی 

 برداشت. 

 

ای از موهایش را جلوی صورتش قرار  داد و بقیه بازهم تکه

 موهایش را جمع کرد. 

 

را گرفته دیگر آن قسمت از موهایش که روی یک چشمش  

 بود، به همان حالت مانده بود. 

ی یه یک مدل عادت  سالیان سال بود که موهایش را به همی 

داده بود و طبیعی بود که حنی در میان کش و قوسِ بدنش، 

 تکانِ چندایی نخورد. 
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 مرد که از حمام بازگشت، سایه همانطور نشسته گوشه

 کاناپه مانده بود. 
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داد که حسایر خود را اش نشان میهای مرتب شدهلباس 

 جمع و جور کرده. 

 

خانه رفت و لیوایی آب سر کشید.  ی  مرد به سمت آشبی

خواست به آن آشوبگری که گوشه مبل جمع شده نمی 

 نگاه کند. 

 

ل نمی دانست اگر نگاهش کند، می تواند خود را مقابلش کنبی

 کند یا نه! 

 

ک از پشت سر، حسایر مرد را دید زد و با دیدن هیبت   دخبی

 و صلابتش، دلش حسایر ضعف رفت. 

 

 او را دوست داشت...  

ها بود که او را دوست داشت و اکنون حال دلش مدت 

 خوب بود.... 
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 کنار او، حال دلش خوب بود...   

 

 آکو لیوان را بالا برد و جرعه جرعه سر کشید.  

 

ک با دیدن سیبک  گلویش که هم زمان با خوردن آب،   دخبی

شد، قلبش تندتر کوبید و لبش را زیر دندان جا میجابه

 کشید. 

 

با دردی که داخل لبش پیچید، آن را رها کرد و فورا نگاهش  

 را از مرد گرفت. 

 

از اینکه رد آکو بر رویش مانده بود، احساس شعف و شور 

 کرد. می
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، اگر عاشق می شدن  های احساسایی د،ریز به ریزِ دخبی

ی بود که خاطر میجزئیات را به دند و شاید برای همی  سبی

 فراموش کردن، برایشان سخت بود. 

 

مرد لیوان خالی را داخل سینک گذاشت و همانطور که از  

فت، زیر چشمی به آن  خانه به سمت پذیرایی مب  ی داخل آشبی

 گوله آتسیر که گوشه مبل کز کرده بود، نگاه کرد. 

 

ک چقدر خجالت میدانست دخمی کشد.فورا نگاه گرفت و بی

هایش را برای آنکه کاری دست هردویشان ندهد، دندان

 روی هم چفت کرد. 

 

روی یی وی بر روی کاناپه نشست و فیلمی که از همان روبه 

ابتدا گذاشته بودند و هنوز هم در حال پخش بود  را قطع 

 کرد. 

 

 خورد.  های داخلی رفت و سایه تکان ریزیروی شبکه 
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مرد باز هم از گوشه چشم نگاهش کرد و چشمش که به 

ها افتاد،  همزمان با احساس قرمزی و کبودیِ آن لب

 هایش کش آمد. قدریی که کل جانش را دربرگرفت، لب

 

ک نشایی از او را به همراه خود داشت،   از اینکه دخبی

 آمد... خوشش می

 

صدای ولوم تلویزیون را بالاتر برد و باز هم از گوشه چشم  

 به آن گردن باریک و کشیده نگاه کرد. 

تصاویرِ لحظایی پیش، مقابلِ چشمانش جان گرفت و مرد  

د. هم لب  هایش را زیر دندان فسرر

 

ل کند؟از این پس، چگونه می   توانست خود را کنبی
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چاند، با خجالنی پیسایه همانطور که دستانش را در هم می 

بیشبی از حدِ طبیعی، با خود فکر کرد، از این پس چگونه 

تواند به چشمان مرد نگاه کند و آن لحظات را به یاد می

 نیاورد؟! 

 

ون   آکو دوباره  چشم از او گرفت و نفسش را محکم بب 

 داد. 

 

ِ آن تصاویری که در خواب دیده بود کم بود، که  
ی رژه رفیی

 د هم اضافه شده بود! حال این تصاویر جدی

 

ی بخب  می   کرد! خدا آخر و عاقبتش را با این آشوبگرِ آتشی 
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صدای ریزی از گلوی سایه بلند شد که مرد ولوم تیوی را 

ی  تر آورد و همچون کسی که راه برای نگاه کردنش باز پایی 

 ک پیچید و گفت: شده باشد، سرش را به سمت دخبی 

 جان؟ -

 

هایش بنشیند را خورد و آمد روی لبسایه لبخندی که می

 همانطور که نگاهش به دستانش بود، خجالت زده گفت: 

؟باید برگردم، می -  شه برام تاکسی خبر کنی
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دانست که حنی اگر به خانه خودشان و خوب هم می 

دهد که با تاکسی برود؛ رساند و اجازه نمیبرگردد مرد او را می

داد کشید که بگوید من را برسان و ترجیح میاما خجالت می

 تر برخورد کند. که مودبانه

 

 

آکو تای ابرویش را بالا داد و با نیم نگاهی که به ساعت 

ک گفت:  انداخت دوباره رو   به دخبی

خوای برگردی خونتون؟ برگردی تنهایی چیکار واقعا می -

؟  کنی

 

خواست به خانه برگردد و سایه هم خود چندان دلش نمی 

جدا از آن که خاطراتِ چندان خویر از آن جا نداشت، 

 ترسید؛تنهایی هم می
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ترسید و  شاید ترسید، از آمدنش میاز محمدصادق می 

شد، اما اگر یک اش پیدا نمیو کله چند وقنی بود که سر 

 آمد چه؟ای میدفعه

 

ک را گب  می   آورد و... اگر تنها دخبی

 

خواست با اخم سرش را به چپ و راست تکان داد و نمی 

ی فکر کند. لحظه ی ی چب   ای به چنی 

 

هیچ نگفت و آکو با نیشخندی که روی لبش نشسته بود، 

 مستقیم به سایه نگاه کرد: 

 تِ من بخواب. من اونجا نمیام. تو برو رو تخ -

 

 سایه این بار سرش را برگرداند و به مرد نگاه کرد.  

 

 خوابید؟ روی تخت او می 
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 لابد آکو هم روی کاناپه، ها؟ 

 

ای و همزمان، اش گرفت و عجیب این صحنه، کلیشهخنده

 رسید. احساسی به نظر می

 

 سرش را بالا انداخت و زمزمه کرد: 

ه برم.  -  نه؛ بهبی

 

ی چندان مایل  ک فهمیده بود که خود نب  آکو که از لحن دخبی

ی نیست، آرام آرام دستش را جلو برد و بر روی  به رفیی

 دستان ظریفش گذاشت. 

 

های زیبا و مرتبش را لمس کرد و دل سایه باز هم فرو ناخن 

 ریخت. 
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از ایده اینکه رو تخت من بخوایر خوشت نیومد؟  -

؟خواد تو بغلم بخو نکنه دلت می  ایر

 

ک لبش را داخل دهانش کشید و دلش مالش رفت.    دخبی

 

مردک عیاش خوب بلد بود با کلماتش این دل وامانده را 

 بازی بدهد! 

 

ک را نوازش داد   آکو با همان انگشت شصت، دست دخبی

ای از آن صورتِ قرمز شده و و همانطور که نگاهش لحظه

 داشت، زمزمه کرد: خجالنی دست بر نمی

بغل من هست، حنی یه لحظه فکر خوابیدن  "تا وقنی  -

ی جمله تو جای دیگه ای رو نکن!" درست گفتم؟ باهمی 

ه؟  دلتون ضعف مب 
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ک نتوانست خنده ل کند و با صدای این بار دخبی اش را کنبی

 آرامی خندید. 

 

هایش کش آمد و به آکو که از خنده او شب  شده بود، لب

 ای پچ زد: حالت وسوسه کننده

 جون خوشت اومد؟ -
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ک نگاه گرفت و جرات نداشت حرقی بزند.   دخبی

ی بگوید و مرد، سوژهمی ی ای برای دست ترسید چب 

 انداختنش، پیدا کند. 

 

ون داد و گفت:   نفسش را بب 

 جا بمونم، درست نیست. شه اینجوری، من اینولی... نمی -

س من اگه می - خواستم اینکه تنها بمویی درست نیست، نبی

س... کاری بکنم همون اول می  کردم. از من نبی

 

ک، آرام گرفت.   گویی دل دخبی

دانست که چقدر، اعتمادش به مرد بیشبی فقط خدا می

 شده و کارِ هرکسی نبود در آن لحظه پا پس کشیدن! 

 

ایظ که  ها داشتند! آن آن هم با سرر
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چندان ی نهی آکو، تنها بودند و مرد، از خانوادهدر خانه

ک خبر داشت و میروبه توانست راحت هرکاری که راه دخبی

 خواهد انجام دهد و ککش هم نگزد. دلش می

 او اما.... 

 

 گویی با این حرف، چشمان سایه باز شد و بیشبی فکر کرد. 

 

 این مرد خوب بود! 

 گفت. اه نمیر احساسش که یر 

 او خوب بود... 

 

برقی در چشمانش درخشید و اینبار بدون خجالت به 

 چشمان مهربان مرد، نگاه کرد. 

 

ی مهربایی و انسانیتش، هزاران برابر جذاب ترش کرده همی 

 بود. 
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 جایی خوانده بود: آمد یکیادش می

 کنه، 
ی

ی که مهربون باشه و پا به پاتون بچکی  باشی 
" با اویی

تون می ی همراهِ بداخلاق، فقط پب   کنه!"باورکنی 

 

 فهمید. و حال، بیشبی این جمله را می

 کرد... اصلا درکش می

 

ی سایه، تای ابرویش را بالا داد و به شوحیی  آکو از نگاه سنگی 

 اضافه کرد: 

چینی که چجوری چیه عزیزم؟ داری تو ذهنت پلن می -

؟ من از این ح ه بمالی پیشم بخوایر ماقتا سرمو شب 

 کنم، الگ تلاش نکن. نمی
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ه توجه به جمله قبلی آکو، اش، یر سایه با همان نگاه خب 

 زمزمه کرد: 

 مرسی آکو!  -

؟ -  بابت حیی

-   ...  که انقدر... انقدر... خویر
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ی انداخت.   گفت و سرش را پائی 

 

های سایه، کش آمده لبهای مرد هم بیشبی از حال لب

 بود. 

 

ک را فهمیده بود و چقدر با این تشکر، حالش  منظور دخبی

 بهبی شد! 

 

 هرچند که نیازی به تشکر نبود. 

ی را به دیگری تحمیل وظیفه ی ، این بود که چب 
ی هر انسایی

ای شده بود که انجام دادنِ وظایف نکند و چه زمانه

، یک نوع مزیت شده بود!   انسایی

 

؟ نکنه انتظار داشنی تو نخوای عزیزم  - چه انتظار داشنی

 و من ادامه بدم، هوم؟ 
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توانست تن سایه لرزید و حنی این چند کلمه درکنارهم، می

 حالش را داغان کند. 

 " نخوای ومن ادامه بدم"

 

ِ دیگری، 
ی نفسِ عمیقی کشید و سعی کرد جز این مرد، به چب 

 فکر نکند. 

 

نگاه مرد را به همانجا آرام موهایش را پشت گوش زد و 

 کشاند: 

ه... من کجا بخوابم؟ می - ی  گم... چب 

 

 آکو از ته گلو خندید و باشیطنت ابرویش را بالا انداخت: 

پرسی که منم بهت بگم بیا ای شیطون، داری از من می -

؟  تو بغلم و توام غش و ضعف کنی
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ون داد و گویی هرچه می گفت، این مرد سایه نفسش را بب 

ی را که دوست داشت برداشت می ی  کرد. آن چب 

 

فورا از روی کاناپه بلند شد، که دستش از میان دست آکو 

خانه رفت.  ی ک به سمت آشبی  خارج شد و دخبی

 

ی و وسایل را جابهیر  جا کرد و چندلیوانِ هدف، کمی کبی

 ست. مانده بر روی سینک را ش

 

 آکو از همانجا نگاهش کرد و چقدر کوچولو بود. 

 

 ی جذایر بود. هایش نشست و صحنهلبخندی روی لب

 

ی ات بچرخد و همهموجودی نرم و کوچولو، که در خانه چب 

 را سروسامان دهد! 

 : 
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خانه را ها را که شست، کمیلیوان ی  آب خورد و لامپ آشبی

 خاموش کرد و خارج شد. 
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ی تیوی را خاموش کرد و از جایش بلند شد و متکایش  آکو نب 

 ی کاناپه انداخت: را روی دسته

شون خونشونه، فراید تولید ای خدا، ملت دوست - دخبی

بچشونو شکل میدن و بحثشون سِر انتخابِ اسمه، 

مون خونمونه، باید درها رو  اونوقت ما دوست دخبی

کلید کنیم که یوقت چشممون بهش نخوره اغفال 

 شیم. 

 

اش خندید و زیرلب، طوری که مرد سایه به غرغرهایِ زیرلنر 

 نشنود پچ زد: 

 ف"سرر "یر 

 

سمت اتاق رفت و با آنکه از توجه به او، بهسپس یر 

ی تصاحب تختش، کمی عذاب وجدان داشت، اما چاره

 دیگری نبود. 

 

 قبل از آنکه وارد اتاق شود، رو به آکو پرسید: 
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اگه حساسی تا ملحفه جدید بندازم رو تختت و رو  -

 های تو نخوابم. ملحفه

 

ک رفت. ابروی مرد بالا رفت و با نیشخند به س  مت دخبی

 

سایه صاف ایستاد و سوالی به مرد نگاه کرد، که آکو با 

 همان نیشخند، از کنارش گذشت و وارد اتاق شد: 

با اون چشای مظلومت قورتم نده بابا، اومدم یه  -

م تو متکای دیگه بردارم، آخه می دویی من دوست دخبی

خوابه، مجبورم متکا و پتو و مبل و هرکوفت بغلم نمی

 ای رو بغل کنم. دیگه

 

و متکایی که از داخل کمد دیواری آورده بود را زیر بغل زد و 

ه در چشمانش،  در درگاه اتاق مقابل سایه ایستاد و خب 

 بدون لبخند اضافه کرد: 
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خوام بوی  تورو هارو عوض نکن، میدرضمن، ملحفه -

ن... اینطوری شبای بعدش رو راحت تونم تر میبگب 

 بخوابم... 

 

ک انداخته گفت و یر  توجه به تاپ تایی که به قلب دخبی

 سمت کاناپه رفت و متکایش را رویش انداخت. بود به

 

ین سرعت، وارد اتاق شد  سایه نفس عمیقی کشید و با بیشبی

 و در را هم بست. 

 

ی ساعنی دانست رفتارهایِ الانش، در مقایسه با معاشقهمی

ید، اما چه رسنظر میدار بهپیششان، کمی مسخره و خنده

 کشید. کرد که در حد مرگ، خجالت میمی

 

، نمی خواست مرد، زود به وجودش دست یابد و از طرقی

 بدنبود، کمی هم انتظار بکشد. 
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 نگاهی به تخت مرتب انداخت و نفسش را حبس کرد. 

 

 دادند؟ها، بوی او را مییعنی این ملحفه

 

ت بلندش که  ند و با همان تیسرر
َ
فورا شلوار جینش را از پا ک

 هایِ رانش بود، روی تخت خزید. تا میانه

 

 موهایش را باز کرد و آرام روی تخت دراز کشید. 

 

اش که بوی مرد را از سرش که روی بالشت افتاد و بینی 

ها احساس کرد، با رخوت چشم بست و تار و پود میان آن

 وی او را میداد. این تخت لعننی ب

 

 بوی شامپو و ادکلنش را... 
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ی از آکو نبود.   صبح که از خواب بیدار شد خبر

با کسلی، نگاهش را در سرتاسر خانه گرداند و وقنی که 

 تلفنش را چک کرد، متوجه پیامکش شد: 

تو بخور. صبحانهمن رفتم باشگاه عزیزم، بیدار شدی  -

 گردم. منم زود برمی
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ک صبحانه اش را برگشتنش آنقدرها هم زود نبود؛ دخبی

ی را جمع کرد، خانه را مرتب کرد و حنی ترتیب  خورد، مب 

غذای ظهر را هم داد و تازه آن وقت بود که صدای تقه در 

 بلند شد. 

 

ک ریخت؛ مگر آکو کلید نداشت؟   دل دخبی

از فکر اینکه کسی به خانه مرد آمده باشد،ترس سرتاسر  

 وجودش را گرفت. 

 

ت  آب دهانش را قورت داد و خیسی دستانش را با تیسرر

 رسید، گرفت. اش تا اواسط رانش میسفیدی که بلندی

 

هایش را داخل دهانش کشید و به سمت در رفت. لب 

 پاهایش را بلند کرد و از چشمی، جلوی در را دید زد. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ون داد و شدهبا دیدن آکو، نفسِ حبس اش را به راحنی بب 

 همزمان با باز کردن در، مرد با لبخند داخل آمد. 

 

پس از آنکه در را بست، سرش را جلو آورد و بلافاصله 

 گفت: 

 بوس!  -

 

 ابروهای سایه بالا رفت و نیم قدم به عقب برداشت. 

 هول شده زیر لب زمزمه کرد: 

 سلام.  -

های آکو نشست و با تای ابرویی بالا لب که لبخندی روی  

 رفته لب زد: 

 علیک سلام خانم.  -
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ی که خواست به  ک قدمی دیگر عقب رفت و همی  دخبی

خانه برود، مرد مچ کوچکش را در دست گرفت  ی سمت آشبی

 و گفت: 

 کجا؟  -

 سوزه! برم، برم غذام می -

 

ک را به سمت خود کشید و تصنعی اخم  آکو دست دخبی

 کرد: 

 باشه، هروقت سهم منو دادی، برو.  -

ک دستش را در دست مرد تکان داد و تکرار کرد:   دخبی

 سوزه ها. می -

خوام چیکار؟... زود باش بوس وقنی بوس ندی، غذا می -

 کن و یه بوسم بده بیاد. 

 

تر رفت که دست مرد اینبار به دورِ کمرش عقب و عقب

 اش چسباند: پیچید و او را به سینه
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 کار بشم؟کنی یا خودم دست بهببینم، بوس میوایسا  -

د و با سایه دو دستِ جمع شده اش را به سینه مرد فسرر

ی بود زمزمه کرد:   سری که روبه پایی 

 نکن، زشته.  -

 

 ، مرد تو گلویی خندید و ناخودآگاه دلش از این لحن خجالنی

 ضعف رفت. 

 

ک را پرسروصدا و آبدار بوسید: خم شد و گونه  ی دخبی

 چه چسبید.  آخیش، -

 

ک لبخند زد و لبش را زیر دندانش کشید.   دخبی

 مرد، با نفسی عمیق، کمرش را رها کرد وگفت:  

! همش غذا غذا، آخ که دلم برو ببینم چیکار می - کنی

 دونم و تو. خواد بدمزه باشه اونوقت من میمی
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ها را با لحنی حرض و تاحدودی شوخ گفت، که ی اینهمه

 هایش را به رخ کشید. گونهسایه خندید و سرحیی  

 

خانه می ی رفت، با صدای ریزی همزمان که به سمت آشبی

 گفت: 

 باشگاه  خوش گذشت؟ -
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ها را با لحنی حرض و تاحدودی شوخ گفت، که ی اینهمه

 هایش را به رخ کشید. سایه خندید و سرحیی گونه

 

خانه می ی رفت، با صدای ریزی همزمان که به سمت آشبی

 گفت: 

 باشگاه  خوش گذشت؟ -

 

 سمت اتاق رفت و صدایش را بلند کرد: مرد به

گذره خانوم، من یه دوش خوش که باوجود شما می -

م میام. می  گب 

 

ان آب خورشتش را چک می ی کرد، سایه همزمان که مب 

 خندید و زیرلب گفت: 

 "زبون باز"
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کرد، وسایل نهار را روی کانبی که قلبش را روشن میبا عشقی  

 ها را به شکل گل درآورد. چید و دستمال

 

ها گذاشت و با ذوق و لبخند به ها را هم کنار بشقابلیوان

 چیدمان زیبایش نگاه کرد. 

 

تا آکو برسد،  برنج را داخل دیس کشید و خورشت را هم 

 داخل ظرفش ریخت. 

 

ت و شلواری ها را که روی  قاشق کانبی گذاشت، آکو با تیسرر

 ساده و موهایی خیس به سمتش آمد. 

 

شده و موهایِ خیس مرد، دلش فرو از دیدنِ پوست روشن

شد او را اینهمه جذاب ببیند یا ریخت و عشق باعث می

 واقعا جذاب بود؟
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ی به تزئینات زیبای  آکو روی صندلی جا گرفت و با تحسی 

ک نگاه کرد:   دخبی

ی وسایلی داشتم  به به چه - ی، خدایی من همچی 
ی مب 

 اصلا؟

 

سایه خندید و سرش را به علامت تاسف تکان داد که آکو 

 برد گفت: همزمان قاشقی از غذایش را به سمت دهان می

ی که تو این چندسال نخند، خدایی جدی می - ی گم، تنها چب 

شد، چندتا بشقاب رنگا وارنگ و تو این خونه پیدا می

خونه به . انقدر سیبزمینی بودهسیب ی زمینی و غذاهای آشبی

 خورد اِیر بدبخت دادم مخش ترکیده. 

؟یعنی فقط بلدی سیب -  زمینی درست کنی

، سیب  - مگه کم کاریه؟ باید قابلمه رو پرازآب کنی

هارو بندازی توش و بذاری رو شعله. خودش چند زمینی 

 س. مرحله

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سایه خندید و سپس با حالنی از دلسوزی گفت: 

ی از این غذای تکراری؟دلزده نمی -  شی 

-  
ی

زمینی بود. بیشبی وقتام مون سیبنه دیگه، غذای خونکی

خونه ی کدوممون گرفتیم؛ چون هیچها غذا میاز آشبی

 تونیم فست فود بخوریم. نمی

 چرا؟  -

 
ی

ک بلافاصله پس از پرسیدن این سوال، به خنکی دخبی

 انند! تو خودش لعنت فرستاد و معلوم بود که چرا نمی

 

 فود؟ای و فستبدنساز حرفه

 

 های_طرد_شده#سایه

 397#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

خاطر ورزشم. من اگه دو روز فست معلومه دیگه، به -

! اونوقت پُز این هیکل فود بخورم که پُر می شم از چریر

 رو فرمم رو به کی بدم؟

 

 سایه تای ابرویش را بالا داد و گفت: 

 مگه پُزش رو میدی؟ -

تویی پُز معلومه که میدم، چون خودم ساختمش! می -

ی که بهت دادن!  ی ی که خودت ساخنی رو بدی، نه چب  ی  چب 

 

 های سایه به لبخندی باز شد و تفکراتش جالب بود! لب
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نهارشان که تمام شد، آکو با دستمال دور دهانش را پاک 

کرد و گویی که لذیذترین غذای جهان را خورده باشد، برق 

ی   درخشید. درنگاهش می تحسی 

 

کرد، ابرویش را ای که منتظر به دهانش نگاه میرو به سایه

 بالا داد و گفت: 

، خدایی خیلی چسبید. دست و پنجه -
 ت طلا دخبی

 

ک کش آمد و برق شادی در نگاهش لب های دخبی

 درخشید. 

 

ی یک جایی به دردش میی سالباید تجربه خورد ها غذاپخیی

 یا نه؟! 
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خانهاینکه آن با یادآوری ی ها غذا ها هم بیشبی از آشبی

اش پخت، چهرهاز اوقات هم سایه غذا میگرفتند و خیلیمی

 درهم فرو رفت. 

 

توانست لحظات خوشش را یاد ترانه افتاد و یاد او، حنی می

 زایل کند. 

 

ی چهره ی سایه شد، اخمانش آکو که متوجه درهم رفیی

 درهم فرو رفت: 

ی شده؟  - ی  چب 

 

، بالا انداخت:  ک سرش را به علامت نقی  دخبی

ی نیست!  - ی  نه چب 
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ی نیست، اما لحظاتِ بعدش، زمایی که با کمک  ی گفت چب 

کرد و حنی هنگام آبکسیر دو ها را جمع میآکو، ظرف

 بشقاب، فکرش مشغول بود. 

 

لعنت به آیی که در میان لحظات خوشش، همچون طناب 

د. دار، گردنش را می  فسرر

 

 حال دخبی آکو که روی 
ی

مبل لم داده بود، متوجه گرفتکی

ی چهره  فهمید. اش را نمیشد و دلیل این هم رفیی

 

ی دراز کرد و تلفنش را در دست   با اخم پاهایش را روی مب 

 گرفت. 

 

ک را اذیت کند و ترجیح مینمی داد کمی به او خواست دخبی

 فضا بدهد تا بتواند افکارش را جمع و جور کند. 
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ی را ها خانهسایه همچون کسی که سال داری کرده، کبی

روی اجاق گذاشت و با دستمال، روی کابینت را از 

 های احتمالی پاک کرد. کثیقی 

 

ک هیچ حوصله  نگاه آکو به حرکاتش بود و گویی دخبی

 نداشت. 
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اش به مرد رسید و آکو از گوشه چشم صدای نفس کلافه

 نگاهش کرد. 

 

 کرد. گویی حالش بدتر از آیی بود که فکرش را می

 

ی آنقدر بهمش ریخته و کلافه تلفتش را نمی ی دانست چه چب 

 به کناری پرتاب کرد. 

 

 نتوانست تاب بیاورد و گفت: 

 سایه؟  -

 

ک سرش را به  کرد:   سمتش برگرداند و مرد اضافهدخبی

ی شده؟ یه - ی  جوری شدی! چب 

 جوری شدم؟ نه، چه -
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 ای. ت رفته توهم، انگار کلافهقیافه -

 

سایه دستمال داخل دستش را مچاله کرد و نگاه به کف 

خانه دوخت:  ی  آشبی

 من باید برگردم.  -

 

 ابروان آکو درهم شد: 

 کجا برگردی؟   -

از دست گیلان! باید مسئله رو به پدرم بگم. دیگه کاری   -

ست، فقط دارم وقتم فایدهمن برنمیاد. اینجا موندنمم یر 

تونم پیداش کنم، برای حیی کنم. من که نمیرو تلف می

 بمونم؟

 

آکو عصنر از جایش بلند شد و در این مدت، حسایر گشته 

 بود. 
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هرجا که آشنایی داشت، رو انداخته و به دنبال آن زن 

 گشته بود. 

 

، تا ورودی هتل  ها! از بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس بگب 

 

 اما نبود که نبود. 

 

ه  ها بودند که دم به تله بدهند. تر از این حرفگویی خبر

 

سایه دستمال را روی کابینت پرت کرد و روی صندلی بلندِ 

 کنار کانبی نشست. 

 

هایش را به کانبی تکیه داد و سرش را روی کف آرنج

 گذاشت.   هایشدست

 

 کرد؟موضوع سخنی بود، اما تا کِی باید فرار می
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خانه رفت.  ی  مرد از جایش بلند شد و به داخل آشبی

 

شدنش، باید نمی خواست این حالِ سایه را ببیند و برای بهبی

 کرد؟چکار می
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ک ایستاد و دستانش را باز کرد. بدون آنکه حرقی  کنار دخبی

کِ مچاله شده را به آغوش بزند و یا اجازه د، دخبی ای بگب 

 کشید و چشمان سایه بسته شد. 

 

های ناگهایی عادت کرده بود و مانند گویی به این آغوش

 داد. های خیلی تندی نشان نمیترها، واکنشقبل

 

د. چشمانش را بست و سرش را   به آغوش مرد فسرر

 

 آکو خم شد و روی موهایش را بوسه زد. 

 

، کل تصوراتش را بهم ریخته بود، عاشقش کرده  این دخبی

 را به او ها، لذتبود و شاید پس از مدت
ی
های زندکی

 چشانده بود. 
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د و نمی خواست بازهم سرصبحت سایه چشمانش را فسرر

 درباره موضوعات تکراری را باز کند. 

 

ه دستانش میان آغوش مرد مچاله شده بود، همانطور ک

 زمزمه کرد: 

تونم شه؟ چرا نمیخوام نمیچرا هیجی اونجور که من می -

 طعم آرامش را بچشم؟ چرا همیشه نمیشه؟

شه به ساز ما بچرخه!  یه روزی یه روزی دنیا مجبور می -

خوایم بشه! مجبورش شه اونجور که ما میمجبور می

 کنیم که بشه! می

 

ک نفس عمیقی کشید و تازه معنای حرفِ سارا را درک دخ بی

 کرد: می

کنه، کافیه برم تو " هروقت حالم بده یا حنی جائیم درد می

، همه حیی حل می ی میبغل اِیر ... شه، مثل مورفی  مونه لعننی

 اینا خاصیت عشقه ها"
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 اش درهم شد. با فکر به سارا، بازهم چهره

ی از او ند دانست هنوز اشت و میچندروزی بود که خبر

 موضوع را به کسی نگفته. 

 

تر تر فشار داد و آکو محکمچشمانش را محکم

 های او را میان دستانش مچاله کرد. استخوان

 

های کوچک، چگونه اینهمه مسئولیت را تاب این شانه

 آوردند؟! می

 

 نفس عمیقی کشید و بازهم روی موهایش را بوسه زد. 

 

ی را حل میهمه  کردند. چب 

ی را حل میباهم همه  کردند. چب 
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ی بلند شد و سایه یر 
میل و با تعلل از صدای سوت کبی

ون آمد.   آغوش مرد، بب 

 

ی رفت و آکو از پشت سر، نگاهش کرد.   به سمت کبی
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 ه بزرگ پیچیده بود. هایِ ترانه، در میان خانصدای قهقهه

 

شد، به همراه سروصدای موزیک آرامی که پخش می 

خدمتکارها، همه و همه، در نظرش زیباترین لحظایی بود، 

 که تجربه کرده بود. 

 

 اکنون سبک بود؛ سبک و آزاد...  

 آزادتر از همیشه!  

 

اش را به محمدصادق گرنههمان طوری که نگاهِ عشوه 

 دوخته بود، با لوندی پشت دستش را روی یقه او کشید. 

تمام نازی که از خود سراغ داشت را در چشمانش ریخت و 

 گفت: 

، خدایی دلت -
عزیزم بد نباش دیگه، فرناز به این مهربویی

 میاد؟ 
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تاثب  ناز و اخمان محمد صادق کم کم از هم باز شد و تحت 

 ی زن، لبخندی کمرنگ گوشه لبانش شکل گرفت: عشوه

؟ ارتباطِ ما با آدمایی که قبلا عزیزم چرا درک نمی -
کنی

باهات دوست بودن، ریسک بزرگیه. اگه اون شوهر 

 شه؟دویی حیی میدیوثت از این طریق  ردمونو بزنه می

 

 

ترانه چرخسیر به چشمانش داد و همانطور که سرش را 

 گر و طناز گفت: برد با چشمایی حیلهجلوتر می

شناسه؛ تنها کسی که از زیر و اونکه دوستای منو نمی -

 . ِ من خبر داره، تویی
ی

 بم زندکی

 

 

 ای کوتاه جلو برد: مرد نیشخند زد و سرش را برای بوسه

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

! دوتا عشوه  - تو که خوب راهِ نرم کردنِ دل منو یادگرفنی

 شه! و پام شل میریزی، دستمی

 

 ی مرد را بوسید: بازهم قهقهه زد و اینبار گونه ترانه

وای محمد، این چندوقته که اومدم پیشت، تازه دارم  -

 می
ی
 کنم! زندکی

 

ی محمدصادق نیشخندِ دیگری زد و تار مویِ شینیون شده

 زن را پشت گوشش فرستاد: 

! چنان  -  یعنی حیی
ی

تازه مونده که بفهمی اصلا زندکی

 
ی
 کنی عشقم! ای بهت نشون بدم که حض  زندکی

 

ی چشمان زن برق زد و تا پایش را بالا گرفت که بوسه

 ای به در اتاق خورد. ی مرد بکارد، تقهدیگری روی گونه
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ی دستانش را پشت سرش، آرام خود را عقب کشید و مرد، نب 

 درهم قلاب کرد: 

 بیا تو.  -

 

هاجر بود که با همان نگاه جدی و تاحدودی سرد، سلام 

 داد و سپس گفت: 

ی با شما کار داره.  -  صدرا پائی 

 

مرد سرش را به علامت مثبت تکان داد و پشت سِر زن، از 

ی رفت. پله  ها پایی 

 

ی ترانه با خوشحالی، نفسش را فوت کرد و جلوی آینه

 قدی، به خود نگاه کرد. 

 

ایر رنگ 
ون آمدن از آن خانه، سرر موهایی که به افتخارِ بب 

 صویر خود لبخند زد. کرده بود، میان دستش گرفت و به ت
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اهنِ آرایشِ ملایم، زیبایی  اش را صدچندان کرده بود و پب 

 شان بود! بلندش، کاملا مناسبِ دورهمِی امشب

 

 های_طرد_شده#سایه

 401#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 مناسب خانمِ این خانه بودن، بود! 
ً
 چهره و اندامش کاملا
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تایل حال، خود را بیشبی دوست داشت، آرایش و اس

 جدیدش را بیشبی دوست داشت. 

 

توانست پیش نرگس و فرناز، با افتخار اصلا همینکه می

د و پُزِ محمدصادق را بدهد، یک هیچ،  سرش را بالا بگب 

 ازبقیه جلو بود. 

 

آرایشش را برداشت و روی گردن و مچ  ی ادکلنِ روی مب 

ی کرد.   دستانش، اسبی

 

ی نمانده بود که آخرین نگاه را به سرتاپایش انداخت و  ی چب 

 ها، سر برسند. مهمان

 

ی  هایی که داخل حیاط پیچید، لبخند به صدای موتور ماشی 

 لبش آورد و از اتاق خارج شد. 
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ی میاز راه ِ خانهپله که پائی 
ی
اش، رفت، بازهم با دیدنِ بزرکی

هایش کش آمد و محمدصادق، اینجا را برای او گرفته لب

 بود. 

 

ای ترانه گرفته بود و چقدر خوب که این خانه را تنها بر 

ی میبیشبی وقتش را نه با خانواده  کرد. اش، بلکه با ترانه سبی

 

هایش، قبل از های آرامِ مهمانها و صحبتصدای پچ پچ

شان، آنقدرها هم ورود به خانه، به گوشش رسید و مهمایی 

 شلوغ نبود. 

 

خواست بیشبی شبیه یک دورهمی دوستانه بود و ترانه که می

 خودی نشان بدهد، حسایر سرو وضعش را جلا داده بود. 

 

ها داخل هایشان، قبل از آنکه مهمانبه رسم دورهمی

، خودش را به در رساند.   بیایند، او برای خوشامدگویی
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از دوستان خود، تنها فرناز و نرگس را دعوت کرده بود و 

 غب  از آن دو، به کسی دیگر، اعتماد نداشت. 

 

شناخت؛ وبیش، میهایش را هم کممهمانی بقیه

های محمدصادق، که مدت زیادی بود، که باهم دوست

 وآمد داشتند. رفت

 

 دور هم نشستند و صدای خنده و خوش و بش
ی

شان، همکی

 خانه بزرگ و دوبلکس را، پُر کرده بود. 

 

ی هایهاجر گیلاس  شان را پر کرد و ترنه همراه با برداشیی

انداخت و رو به نرگس، که موهای گیلاسش، پا روی پا 

 ای جمع کرده بود، لبخند ریزی زد و گفت: بورش را گوجه

گم شه انقدر که باهام خوبه، با خودم میباورت نمی -

 نبودم، من مال 
ی
کاش زودتر میومدم. من مال اون زندکی

گذرویی و اینجام، مال این خونه، مال این خوش
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پوسیده، از  یدورهمی... روح من داشت تو اون خونه

ی می  رفت. بی 

 

 

ش را ریز  ی نرگس تای ابرویش را بالا انداخت و چشمان سبر

 کرد: 

نه، گونه- ی ی حیی برق مب  هاتم که حسایر سرخ چشات عی 

شده، انگار خوب بهت ساخته! بگو ببینم باهات چیکار 

ف؟! کرده یر   سرر
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 دستش را روی بازوی نرگس کوبید:  ترانه قهقهه زد و 

سی؟تو که می - ، دیگه چرا میبی
 دویی

 

ی تک خنده  ابش را نوشید. ای زد و جرعهنرگس نب   ای از سرر

 

ای لب هایش را داخل دهانش کشید و سپس رها لحظه 

 کرد. 

 

ترانه که از متفکر شدنِ چهره نرگس کنجکاو شده بود، کمی  

 خود را به او نزدیک کرد و پرسید: 

؟ حیی شده؟ به حیی فکر می -  کنی
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دانست نرگس نگاهش را مستقیم به رفیقش دوخت و نمی

سد یا نه!   سوالی که ذهنش را درگب  کرده ببی

 

 حسایر شیطنت می 
ی کرد و چندان به خانه و با آنکه خود نب 

اش وفادار نبود؛ اما فکر رها کردنِ دخبی کوچولویش خانواده

 کرد. اش میدیوانه

 

هایش دل بکند و دانست نمی ترانه چگونه توانسته از دخبی

خواست رفیقش را ناراحت کند، اما اگر این سوال را نمی

 پرسید، آرام و قرار نداشت: نمی

 میگم تران؟ -

 

ابش نوشید و همانطور که دهانش بسته   ترانه قلنی از سرر

 بود گفت: 

 هوم؟  -
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ه... دلت برای سایه و سارا تنگ نشده؟!  - ی  میگم چب 

 

ترانه کمی درهم شد. سرش که نزدیک به سِر رفیقش  چهره 

 بود را دورتر کرد. 

 سایه و سارا؟! 

 

دروغ چرا، دلتنگ شده بود، بارها و بارها خودخوری کرده 

 بود؛ حنی اشک هم ریخته بود، اما پشیمان نبود! 

 

ی از آن خانه، پشیمان نبود!   ون آمدن و گریخیی  از بب 

 

 صورت ت
ی

رانه شد آرام و دلجویانه نرگس که متوجه گرفتکی

 دستش را روی بازوی لختِ او کشید: 

بهش فکر نکن، ببخشید نباید اینجا و تو این موقعیت،  -

 کردم! این موضوع را مطرح می

 نه مهم نیست.  -
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ون داد و گفت:   نفسش را آه مانند بب 

امن... دوسشون مگه می - شه دلم تنگ نشه؟ دخبی

ون ندارم، اما اون دارم... درسته دل خوسیر از باباش

 دوتا گناهی ندارن. 

 

ی کرد:   نرگس آرام سرش را بالا و پائی 

 تویی بری ببینیشون؟آره، اونا هیچ گناهی ندارن.... نمی -

 

 ترانه پوزخند زد: 

بچه شدی؟ سارا که همینطوریشم از من متنفره، حتما  -

شه. تا الانم فهمیده که فرار کردم و بیشبی ازم متنفر می

تره، ولی ازچشماش اینکه خیلی آرومسایه هم با 

 فهمم که دلِ خوسیر ازم نداره. می

 

 نرگس لبخند آرامی زد: 
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سایه خیلی آروم و خانومه، مطمئنم بخوای ببینیش نه  -

 نمیاره. 

 

 ترانه هم سرش را به علامت مثبت تکان داد: 

آره، سایه شبیه باباشه، آروم و مظلومه. ولی سارا  -

 زبون دراز و سلیطه. برعکسه، دقیقا کنی خودمه، 

 

 نرگس خندید: 

خاطر اینکه شبیه خودته، انقدر دوسش پس به -

گفنی سایه رو دوست دارم داری.... یادته همیشه می

ی دیگه  ست؟ولی سارا یه چب 
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ترانه با لبخند سرش را تکان داد و یادش آمد که همیشه 

ی را می  ت. گفهمی 

 

گفت سارا را بیشبی دوست دارد، اما اکنون که  همیشه می 

تواند دید هردو برایش یه جایگاه دارند و نمیکرد، میفکر می

ی آن دو، یکی را انتخاب کند.   بی 

 

ش جلب شده محمدصادق که با شنیدن اسم سایه، توجه

بود، از گوشه چشم به دو زن نگاه کرد و تمام حواسش را به 

 آن جا داد. 
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ی از سایه بفهمد و آن  های بیشبی ی دوست داشت چب 

 مارمولک کوچک، خوب پیچانده بودش. 

 

  

بدون آن که جلب توجه کند، آرام خود را به سمت ترانه 

ی کرد. هایکشاند و گوش  ش را تب 

 

ی جلو مبلی گذاشت و دست   ابش را روی مب  نرگس جام سرر

ی دو دستش گرفت:   ترانه را بی 

ی باش یکم هر دوشون الان ازت عصبایی  - ان ولی مطمی 

، می ی فهمن که موندن تو اون که بگذره، درکت می کیی

، چقدر سخت و   که هیچ دلخوسیر ازش نداشنی
ی
زندکی

 طاقت فرسا بوده! 

 

ی ت   رش را به علامت مثبت تکان داد و گفت: ترانه نب 
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، اما هر زمان نمی - ی دونم شاید واقعا یه روزی درکم کیی

ی باش حالا حالاها نیست...   که باشه مطمی 

 

ی که توجهش به بحث نرگس و ترانه جلب شده   فرناز نب 

 بود، خود را به نرگس نزدیک کرد رو به هر دو پرسید: 

؟ - ی  چطونه پچ پچ می کنی 

 

موی جلوی صورتش را به پشت گوشش هدایت ترانه تار  

 کرد و با لبخندی ملیح تنها گفت: 

 زدیم. داشتیم درباره سایه و سارا حرف می -

 

 فرناز سرش را بالا انداخت و گفت:  

. آها،فکرکردم دارین غیبت می - ی  کنی 
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کرد ممکن است گفت و محمد صادق که احساس می 

به طرف  گویشان به آخر رسیده باشد، کمی دیگر خود را 

 ترانه کشاند و دستش را به دور کمرش حلقه کرد. 

 

سر ترانه با لبخند به سمتش پیچید و به موهای پُر و  

 گون مرد کنارش نگاه کرد. گندم
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 که گویی راحنی و آسایش ترانه برایش 
محمدصادق با لحنی

 بسیار مهم است گفت: 

خوای من برم با ناخواسته حرفاتو شنیدم، میعزیزم  -

ا حرف بزنم؟  دخبی

 

ا" که لبخند روی لب ترانه   طوری  صمیمانه گفت "دخبی

 نشست و دستش را نوازش مانند، روی پای مرد کشید: 

 من چه کار خویر کردم که خدا تورو بهم داد؟ -

 

 مرد نیشخند زد و روی موهای جلوی سر زن را بوسید. 

 

ی نرگس و فرناز جابهنگاه معنادار  جا شد. یعنی ی بی 

 محمدصادق این همه ترانه را دوست داشت؟

 

 فرناز زیرلب گفت: 
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 "خدا شانش بده"

 

 مرد دوباره سرش را نزدیک کرد: 

م باهاشون حرف می - ، زنم، مطمئنم درکمون میمب  ی کیی

ه، عاقل نم، هوم؟ سایه بزرگبی ی تره، اول با اون حرف مب 

 نظرت چیه؟ 

 

 ترانه آب دهان قورت داد: 

فعلا نه عزیزم، آتیششون تنده، ممکنه همه حیی رو لو  -

بدن. بذار یکم بگذره، بعد دوتایی باهاشون حرف 

 زنیم. می

 

دانست که پشت آن لبخند مرد لبخند زد و فقط خدا می

 ظاهر ساده، چه روباهِ مکاری نشسته: به

خوام خاطر تو عجله دارم،نمیباشه عزیزم،من به -

 چشمای قشنگت ناراحت باشه! 
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 فرناز با مسخره بازی سرش را جلو آورد و گفت: 

 اوه لیلی و مجنون رو!  -

 

 نرگس هم باخنده تایید کرد: 

 بابا دهنمون آب افتاد.  -

 

تر نشسته بود کرد و و رو به مردِ همراهش، که کمی آنطرف

 گفت: 

 سعید بیا اینجا، منم دلم خواست.  -

 

 نه و محمدصادق اشاره کرد. و با چشم و ابرو، به ترا

 

 مرد خندید و از خدا خواسته، بلند شد و کنار زن نشست. 
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ی اش انداخت که صدای خندهدستش را دور شانه

 شان بالا رفت و سعید کنار گردن نرگس زمزمه کرد: همه

ی رو بخوری!  - ی  مگه من مرده باشم که تو حسرت چب 
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های شب دور هم گفتند و شام شان را که خوردند، تا نیمه

شان خوش گذشته بود و هرچقدر خندیدند؛ حسایر به همه

رفت، چشمان های ساعت به سمت راست میکه عقربه

 شد. ترانه خمار و خمارتر می

 

 آمد. حسایر خسته بود و خوابش می

 

ی کردند و پس از خداحافظی سرانجام مهمان ها، عزم رفیی

مفصلی که باهم داشتند، محمدصادق با نفسی بلند، در را 

 بست و رو به ترانه که تند خود را روی مبل ولوو کرد گفت: 

 بلند شو اونجا نخواب عزیزم، بیا بریم بالا.  -

 

ی  ترانه دستانش را بلند کرد و با حالنی سرخوش و در عی 

 خوت، غر زد: حال ر 

 بغل، از اینجا بغلم کن ببر تو اتاق.  -
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 مرد نیشخند زد و تای ابرویش را بالا انداخت. 

 

ی میزن پخته  کرد. ای بود و حسایر دلبر

 

دست زیر گردن و پاهایش حلقه زد و با  یک حرکت بالایش 

 کشید. 

 

رفتند، زن گردن مرد را غرق بوسه کرد و ها که بالا میاز پله

 شد. محمدصادق، هرلحظه، بیشبی منقبض می هایدست

 

وارد اتاق که شدند، در را با پایش بست و زن را روی تخت 

 انداخت. 

 

انه خندید و دست  هایش را بالا گرفت: ترانه دلبر

 دیوونه مغزم اومد توحلقم.  -
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اهنش را یکی پس از دیگری مرد نیشخند زد و دکمه های پب 

 باز کرد. 

 

 شناخت. ترانه این نگاه را می

 این نگاهِ پر از شهوت را و... 

 

اهن را پرتاب کرد و تا ترانه به خود بجنبد، روی تنش  مرد پب 

 خیمه زد: 

آخ آخ، پدرسوخته خوب بلدی حالمو بهم بریزی،  -

 پدرتو درمیارم... 
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بود را با لبخند برگرداند و به نگاهی که به سمتِ جلو 

ک نگاه کرد.   دخبی

 

کرد و ها نگاه میی کنارش، به خیابانبا لبخند از شیشه

 عجیب نمایِ دلچسنر در تاریکی شب، شکل گرفته بود. 

 

 

سایه که سنگینی نگاه آکو را احساس کرد، سرش را برگرداند 

 و بالبخندی کنجکاو نگاهش کرد: 
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ی شده؟ - ی  چب 

 نه، از شبگردی تو خیابونا خوشت میاد؟  -

 خیلی، بهم آرامش میده.  -

 ها آرامش داره. اهوم، کلا شب -

 

ون داد:   سایه نفسش را بب 

، دلتنگ ها تا وقنی آرامششب - بخشه که دلتنگ نباسیر

، اونوقت یه دیو می ه و شه که یقتو میکه باسیر گب 

 ت کنه! خواد خفهمی

 

 

 ت. اخمان مرد درهم فرو رف

 

ک طوری عمیق حرف می زد که گویی شکسنی عمیق را دخبی

 تجربه کرده بود! 
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 دست خودش نبود که با لحنی پُرغیض پرسید: 

 و  -
ی

اونوقت جنابعالی چطوری انقدر دقیق درباره دلتنکی

؟! این مزخرفات می  دویی

 

سایه که حساسیت مرد را فهمیده بود، لبخند شادی زد و 

 تای ابرویش را بالا زد: 

 ش کرده باشم! ب شاید تجربهخ -

 مرد بدتر اخم کرد: 

 ش کردی؟ هوم؟اونوقت برای کی تجربه -

 

 گفت و نگاهش، سخت و جدی، به سایه دوخته شد. 

 

هایش ی لبحسی از خوسیر در دل سایه درخشید و گوشه

 کش آمد. 
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ی کند و  با  دوست داشت برای یکبار هم که شده دلبر

طلبید، به چشمان طلبکار مینگاهی که حسایر قربان صدقه 

 آکو چشم دوخت و گفت: 

 تو!  -

 

 سپس لبش را زیر دندان کشید و نگاهش را دزدید. 

 

 اش افتاد. چشمان آکو کمی درشت شد و گویی تازه دوزاری

 

هایش نرم نرمک کش آمد و با نگاهی تشنه و بازیگوش، لب

 به سایه چشم دوخت. 
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ی  ها بلد بود؟ از این دلبر

 دلتنگش بود و دل مرد سُرید. 

 شد؟هایی که نبود، سایه دلتنگش مییعنی زمان

 

ک رفت و آن را محکم گرفت. دستش به  سمت دست دخبی

 

ک لبخند زد و مرد با حالنی دندان قروچه غرید:   دخبی

؟ هوم؟ بهم فکر میدلتنگ من می - ؟سیر  کنی
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تر سایه سرش را به علامت مثبت تکان داد و دستش محکم

ده شد.   در میان دستان مرد فسرر

 

از درد، لب گزید و قبل از آنکه دستش را عقب بکشد، آکو 

 دستش را به سمت خود کشید و کفِ دستش را بوسید. 

 

انه ترین سایه لب زیرینش را زیر دندان کشید و شاید دلبر

ی بود.   حرکتِ مرد، همی 

 

ون داد. ب  ا خوسیر چشم بست و نفسش را آسوده بب 

 

ک انداخت و همانطور که یک آکو نیم نگاهی به دخبی

 چشمش به جاده و یک چشمش به سایه بود، گفت: 

، نمی - ی ها برام بکن دخبی دویی بعصیی وقتا از این دلبر

، طوری که الان بهچقدر خوردیی می زور خودمو سیر

ل کردم اون گونه  تو یه لقمه نکنم. های اناریکنبی
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 آمد. سایه هم خوشش می

 آمد و او هم آدم بود. ها خوشش میاز این حرف

 طبیعی بوداز اینکه مورد توجه باشد، خوشش بیاید. 

 

تویی فکرش شم، اونقدری که حنی نمیمنم دلتنگت می -

 !  رو بکنی

 

 آکو بود که این را گفت. 

ک برق زد و مرد ادامه داد:   چشمان دخبی

ا با اینکه ظ - ی اهرا خیلی مظلومی ولی انگار ذاتا خیلی چب 

، رو می م کنی ، مثلا اینکه چطوری با رفتارات، اسب 
دویی

 چطوری دنبال خودت بکشیم. 

 

 ای زد: تک خنده
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اینا کارِ هرکسی نیست. تو ذاتا دخبی مغروری هسنی و  -

 تونه یه مرد رو دیوونه کنه. این می

 

 و زیرلب اضافه کرد: 

خوره کنه، مرد دیگه گ * ه میفقط منو دیوونه می -

 دیوونه بشه! 

 

دل سایه مالش رفت و ناخودآگاه اعتماد به نفسش بیشبی 

 شد. 

 

ِ یک کلمه تشویق شده حال که تا این حد به
ی خاطرِ گفیی

 بود، دوست داشت بیشبی و بیشبی بگوید. 

 

ی  کند و...   دوست داشت بیشبی دلبر
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کو که دستش را در برگرفته بود داد و فشار اندکی به دست آ 

 سمت خود کشاند. نگاهِ مهربانِ مرد را  به
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به جلوی رستوران لوکس که رسیدند، سایه نگاهش را بالا 

ی به ساختمان بلند و شیشه  اش نگاه کرد. کشید و از آن پایی 
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 انداخت و گفت: آکو نیم نگاهی به سمتش 

 پیاده شو عزیزم.  -

 

هایش را میان هردو پیاده شدند و مرد قبل از حرکت، پنجه

ک فرو برد و هردو لبخند زدند. پنجه  های دخبی

 

سایه، مانتویی شیک و مشکی و کاملا مناسبِ یک قرارِ شام 

اهن و شلواری رسمی، تکمیل  ی با پب  پوشیده بود و آکو نب 

ک   بود. کننده تیپ زیبای دخبی

 

با آسانسور بالا رفتند و سایه چندباری داخل آینه 

ی با لبخند آسانسور، موها و روسری اش را چک کرد و مرد نب 

 کرد. نگاهش می
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ها شده بودند و لبخند سایه هرلحظه، با حسایر شبیه زوج

 آمد. دیدنِ این تصویر کش می

 

ِ رزروی
ی شان نشستند. سایه از پیاده شدند و سر مب 

ی کنارش، به تصویر چراغایی تهران نگاه کرد و شیشه

ون داد.   نفسش را بب 

 

ک نگاه کرد:   آکوبه صندلی تکیه داد و به دخبی

 موهات خیلی خوشگله.  -

 

ون انداخت: سایه لبخند زد و دندان  هایش را بب 

کاری بهش حالت طبیعی خودشون اینطوریه، من هیچ -

 ندارم! 

ای عجق و  - ی ا رو یعنی از این روغن و چب  جقی که دخبی

نن، نمی ی ؟موهاشون مب   زیی
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 سایه تایر به نگاهش داد: 

زنم، با اینکه فِرن، ولی نه، من هیجی به موهام نمی -

 فِرش مرتبه. 

 

 خاطر آورد. نگاهِ مرد روی موهایش نشست و بویشان را به

 

ی نایر فرو رفت که همان بوی سکرآور را و چنان در خلسه

 ، شوکه شد و تند نگاهش را بالا یک لحظه با صدای ویبی

 دوخت: 

؟  - ی ی گفتی  ی  جانم چب 

 

ک، از این حرکت مرد خنده شان گرفت و گویی ویبی و دخبی

 زیادی تابلو شده بود. 
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ام و. درحالی که سعی  اخمانش را درهم کشید و ویبی با احبی

د، سرش را خم کرد و دوباره کرد جلوی خندهمی اش را بگب 

 پرسید: 

 دارید قربان؟ عرض کردم حیی میل -
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ی چیده   که شام روی مب 
از زمایی که سفارش دادند تا زمایی

 شد، مدت زیادی طول نکشید. 

 

شان را خوردند و این سایه بود که با دستمال دور شام

ی کرد و با لبخند تشکر کرد.   دهانش را تمب 

 

ی   جمع شد، تلفنش را از جیبش مرد لبخند زد و همینکه مب 

ون آورد و رو به سایه که حرکاتش را دنبال می  کرد، گفت: بب 

م.  -  وایسا یه عکس ازت بگب 

 

ک کش آمد و کمی خود را روی صندلی کج لب های دخبی

 کرد و ژست گرفت. 

 

مرد، چندین عکس از زوایای مختلف از او گرفت و این 

 
ی
، شادی زندکی  اش بود. دخبی
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ی را تغیب  داد و چندعکسِ دونفره دیگر سپس حالت  دروبی 

 هم گرفتند. 

 

ی چید و وقنی که رفت، ویبی دسِر سفارسیر  شان را روی مب 

ک پچ پچ کرد:   آکو سرش را جلو کشید و رو به دخبی

دویی الان چه اوم، دسرشون باطعم شکلاته ها، نمی -

 چرخه! فکرای کثیقی تو سرم می

 

 نش را قورت داد. چشمان سایه کمی درشت شد و آب دها

 

نگاهش از چشمان پرشیطنت مرد به روی دسر چرخید و 

 سپس دوباره به مرد نگاه کرد. 

 

 کرد؟ چه فکرهایی می

آنقدرها هم خنگ نبود که منظور آکو را نفهمد و فقط 

 خواست بداند مرد، دقیقا چه فکری کرده! می
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؟ -  چه فکرایی

 کف  
ً
تا آکو دهان باز کرد که فکرهایش را بگوید، سایه فورا

 دستش را به علامت صبر کردن جلویش گرفته و گفت: 

 نه نگو ادامه نده، منصرف شدم.  -

 

ای از بارش تکهمرد خندید و با همان چشمان شیطنت 

 کیک شکلایی را برداشت و با لذت قورت داد. 

 

 

ون می گرفته و آسمان ابری، آمدند، هوای  از رستوران که بب 

نگاه هر دویشان را متعجب کرد، وسط تابستان و این هوای 

 گرفته؟

 

ی قطره های   ی بودند که اولی  ی به سوی ماشی  در حال رفیی

 باران روی سرشان چکید و سایه با ذوق ایستاد. 
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، کنار در توقف کرد.   ی  سرش را رو به آسمان گرفت و مرد نب 

 

ک نگاه کرد که سایه با لحنی شاد، دستانش   پرسسیر به دخبی

 را رو به آسمان گرفت و گفت: 

 وای نگاه کن، داره بارون میاد!  -

 

 مردنگاهی به آسمان انداخت و نیمچه لبخندی زد: 

، اینقدر ذوق داره؟!  -  بارونه دیگه دخبی
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 لامت تاسف تکان داد و گفت: سایه سرش را به ع

 اینو فقط یه بارون ساده می -
ً
! بارون وسط واقعا بینی

 تابستون ساده ست؟

 

ی بودند   ها همی 
آکو چرخسیر به چشمانش داد و دخبی

 دیگر! 

 

ی احساسی نگاه می  ین به همه چب  کردند و برای کوچکبی

ها، ذوق می ی  کردند... چب 

 

 بود!  موجودات عجینر بودند و درک کردنشان سخت 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی تکیه داد و دست به سینه رو به  مرد پشتش را به درِ ماشی 

 سایه پرسید: 

خوب حالا که این بارون، یه بارون معمولی نیست،  -

 خوای زیرش برقصیم؟ باید چه کار کنیم؟ می

 

چشمان سایه طوری برق زد که آکو تای ابرویش را بالا داد 

 و نکند انتظار داشت که زیر باران با هم برقصند؟ 

 

ایش ای کرد و دستانش را در جیب شلوار پارچهتک خنده

 فرو برد. 

 

کِ پوشیده در لباس رسمی نزدیک شد و  قدم قدم به دخبی

 دقیقا رو به رویش در خیابان خلوت ایستاد: 

نه، حرفم به مزاجت خوش چیه چ - ی شات برق مب 

 اومده؟ 
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ه در چشمان  سایه بود که با همان لبخند ملیح و نازش، خب 

 مرد زمزمه کرد: 

ی و دوست دارم!  -  خاطره ساخیی

 

 

ی  نگاه آکو روی چشمانش خشک شد و او هم خاطره ساخیی

طی که این چشمان زیبا، تا همیشه  را دوست داشت؛ به سرر

 زدند! به خاطرش برق می

 

ک کشید و با لب  هایی پشت دستش را آرام روی گونه دخبی

 تر شده بود گفت: که حال کمی جمع

-  
ی

ی ارزش یه سری دیوونکی ها بزن بریم که خاطره ساخیی

 رو داره! 
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سایه با چشمان گرد شده و با ذوقی عمیق خندید و 

 دستانش را جمع کرد: 

؟ یعنی میای بریم قدم بزنیم؟جدی می -
ی

 کی

 

ی انداخت و سپس با تای ابروی نگامرد نیم هی به ماشی 

ک اشاره کرد و پنجه اش را به سمتش بالارفته، به دخبی

 گرفت: 

 بزن بریم.  -

 

های آکو هایش را میان پنجهچشمان سایه برق زد و پنجه

 فرو برد. 

 

ی قدمشان مصادف شد با شدت پیداکردنِ باران اولی 

ِ ساده، مزه 
ی ی راه رفیی  داد. میتابستایی و عجیب همی 

 

 های_طرد_شده#سایه
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دست در دست هم از جلوی رستوران عبور کردند و بقیه 

محل نسبت به جلوی رستوران، کم نورتر و تا حدودی 

 تر بود. دنج

 

هایش را بیشبی باران شدت گرفت و آکو با خنده شدت قدم

ی با لب آمده بود و با هایی که تا بناگوش کش کرد، سایه نب 
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قدم هایی که بیشبی به دویدن شباهت داشت، به دنبال مرد 

 شان هیچ طبیعی نبود! شد و در این میان، خندهکشیده می

 

خنده بلندی که همراه با شدت باران و سری    ع تر شدنِ قدم 

 شد... هایشان، بیشبی و بیشبی می

 

 زد و عجیب لذتِ باران بر روی سر و صورتشان تازیانه می 

ی داشت در هوای تابستایی و این همه شوقِ  نفس گب 

 آسمان برای باریدن! 

 

 شان خیس شده و به تنشان چسبیده بود. های نازکلباس 

 

 خندید و کجا میسایه با لذت می 
ی

خواست این همه دیوانکی

 را تجربه کند؟

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

پروایش جرات پدیدار در کنار این مرد، آن خویِ دیوانه و یر  

 رد. کشدن پیدا می

 

دویدند، آکو سرش را در همان حالی که دیوانه وار می

ک گفت:   برگرداند و رو به دخبی

 شه؟ خدایی دیوونه مثل ماکجا پیدا می -

 سایه با جیغ جیغ جواب داد: 

ای مثل ما پیدا جا هیچ دیوونهجا، هیچخدا هیچبه -

 شه. نمی

 

ک را محکم  تر کشید. مرد بلندتر خندید و دست دخبی

 

دوید، سرش را رو به خنده و در همان حال که می سایه با 

 آسمان گرفت و با خوشحالی بیشبی تند تند نفس کشید. 
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ی گب  کرد و  ی در یک ثانیه، نفهمید چه شد، که پایش به  چب 

تا به خود بجنبد، پاهایش از تنش عقب افتاد و با سر 

 سقوط کرد. 

 

جیغ گوش خراسیر کشید و دست آزادش را روی آسفالت 

اش خیابان سبی کرد، دردی که در دستش پیچید، ناله کف

را به هوا برد و آکو که دست دیگرش را به بالا کشیده و تا 

حدود زیادی مانع سقوط کاملش شده بود، کنارش 

 نشست: 

؟ای وای، حیی  -  شدی دخبی

 

ک، روی آسفالت نشست و کف دستش را بالا گرفت.   دخبی

 

به های ریز تش پر از شنای که خورده بود، کف دسبراثر ضی

 کرد. شده و حسایر درد می
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 آکو کلافه نچ کرد و دستش را به سمت خود کشید: 

 نگاه نگاه، دستشو چیکار کرده!  -

 

 های_طرد_شده#سایه
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ک  انگشتش را روی کف دست خیس و پر از شن دخبی

 اش درهم شد. کشید که سایه زیرلب آی گفت و چهره
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ی اتفاقی می  چنی 
ً
ترسید دستش شکسته باشد و اگر واقعا

 افتاده باشد چه؟

 

 مرد با اخم نگاهی به چهره اش کرد و گفت: 

 تویی دستتو تکون بدی؟می -

 

سایه سعی کرد دستش را تکان دهد که درد شدیدی در آن 

 پیچید، اما همینکه توانسته بود تکانش بدهد، خوب بود. 

 

که نشکسته و نفسش را   شد کم خیالش راحت میاقل

ون داد.   آسوده بب 

 

ک را گرفت و گفت:   آکو نچ نچ کنان، زیربازوهای دخبی

پاشو ببینم، کفِ خیابونِ خیس نشسنی الان سرما  -

 خوری! می
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د و بلندش کرد.   و سپس زیربازوی سایه را فسرر

 

 اش گرفت و زیرلب گفت: درهمان حال خنده

جوری خورن و یهپس چرا تو این فیلما گ * ه اضاقی می -

ی  هایِ عاشقونه رو نشون میدن، که آدم کف راه رفیی

، مثلا خواستیم یه کار می ی کنه، وضعیت مارو ببی 

 عاشقونه بکنیما... قشنگه به گ .... به چوخ رفتیم! 

 

ای که مرد قصد داشت بگوید و قورتش داده سایه ازکلمه

 اش گرفت و آرام خندید. بود، خنده

 

هایش را گرفته بود، ه هنوز هم زیرشانهآکو در همان حال ک

 اش را بوسید: خندید و شقیقه

ی خوردیم و خیس شدیم، راست می - ی لب  گم خب، همچی 

ک شدیم.   که شبیه خرِ سرر
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 مانند گفت: سایه ناله

ه. توروخدا نخندونم، دستم بیشبی درد می -  گب 

خندی؟ داری با دهنت ای بابا، مگه با دستت می -

ه؟ خندی دیگه! دستت چرا درد میمی  گب 

 

ی مرد اش گرفت و با دست آزادش، سینهسایه بدتر خنده

 روی آرنجش بود، فشار داد: را که دقیقا روبه

 آکو، نکن دیگه!  -
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خواد که هنوز خاطره نساختیم، نمی  ای بابا عزیزم، ما  -

فردا دوتا خاطره کوفت و زهرمار عاشقونه داشته 

 هامون تعریف کنیم؟ میباشیم که برای بچه
ی

خوای بکی

ون و اراده کردیم زیربارون  یه شب با باباتون رفتم بب 

مثل عاشقا قدم بزنیم و بعدش بدوییم و آخرشم 

ی دیوار شههامون بره هوا و در آخر دزدکی و گو خنده

زیر بارون، یه ل .... بوسه درست و حسایر از هم 

ی و  یم، ولی قسمت نشد، چون من خوردم زمی  بگب 

جای صدای خنده، دستم از جاش در رفت، آخرشم به

آب دماغمون راه افتاد و لنگ لنگون، دست از پا 

 درازتر برگشتیم خونه! 
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ا سایه چشمانش ازپر حرقی مرد گرد شده بود و اینبار ب

 صدای بلند، خندید. 

 

آکو حسایر داستان سرهم کرده بود و سایه سرش را به 

 علامت تاسف تکان داد و گفت: 

؟ - ایط من،فکر حیی هسنی  خدایی الان تو این سرر

 

هامون"چه و اصلا به روی خود نیاورد که از کلمه "بچه

 انرژی مضاعقی گرفته و دلش قیلی ویلی رفته. 

 

ایستاده بودند و باران هم همچنان همانطور که کنار دیوار 

ک را بررسی کرد می بارید،مرد بار دیگر وضعیت دست دخبی

 رسید  که آسیب جدی دیده باشد. و به نظر نمی

 

اش، شدهبه صورتِ خیسش نگاه کرد و نوک دماغ سرخ

ی می  کرد. حسایر دلبر
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لبش را زیر دندان کشید و با انگشت اشاره و وسطش، دماغ 

ک را م د، که بازهم ناله، ی سایه را به هوا دخبی حکم فسرر

 برد. 

 

اض ک اعبی  مانند گفت: طوری که دخبی

 تو فقط بلدی ناله منو در بیاری؟  -

 

ک بار دیگر جمله اش چشمان آکو به سرعت برق زد و دخبی

 را در ذهنش مرور کرد! 

 چه گفته بود؟ 

 " تو فقط بلدی ناله منو دربیاری؟ "

 

اش را به چشمان مکار اه ترسیدهچشمانش گرد شد و تا نگ

ی دست  انداختنش را دریافت کرد: مرد دوخت، اولی 
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دویی من چه تخصصی آی آی سایه خانوم، تو که نمی -

 گن آکو ناله درآر! تو این کار دارم! اصلا به من می
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 سایه با خجالت لب گزید و این دیگر چه حرقی بود که زد؟ 
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 برای آنکه بحث را عوض کند فورا گفت: 

، شاید دستم از جاش در رفته باشه! می -  گم بریم دکبی

ی هرحیی درآرم، نالهنه بابا، در هم رفته باشه، من آکو ناله -

 در رفتگیه، درمیارم. 

 

باید یی یک  اش گرفت و سایه دست سالمش را به پیشایی 

ی را به جان می  خرید. عمر، دست انداخیی

 

 آمد. کشید، اما کاری هم از دستش برنمیبا آنکه خجالت می

 

ی پیله می ی  بردار نبود. کرد، دیگر دستاین مرد وقنی به چب 

 

ک که کم  شد، اینبار گفت: کم متوجه بهبود دستش میدخبی

 ه! شه، فکر نکنم در رفته باشدستم داره بهبی می -
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اکشنی نشان دهد و های مرد، ریکرد به حرفسعی می

 بیشبی از این، فرصت دستش ندهد. 

 

 آکو آرام خندید و زیرلب گفت: 

 

. باشه بپیچون، من - ه حیی گفنی  که یادم نمب 

 

ک نگاه کرد.   و باشیطنت، به چشمان دخبی

 

ده، نگاهش را دزدید و خندهسایه با لب ی هایی به هم فسرر

 کرد؟! کار میهایش را چهلب آمده تا پشت

 

 انگشتانش را باز و بسته کرد ودردش کمبی شده بود. 
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سِر فنچ کوچولو بگذارد و مرد که دوست داشت دائم سربه

ها داد،به گونهبرای این امر، هیج فرصنی را از دست نمی

 سرخش نگاه کرد. 

 

ک باشد،تا  ی از دخبی ِ آتو گرفیی  بود کلِ عمرش را در یی
حاضی

 رنگ کند. های برجسته را اناریبتواند بازهم این گونه

 

ی   تر کشید و به دستش رسید. نگاهش را پائی 

 

مرد که با دیدن دست سایه، کمی جدی شده بود، دوباره 

ک را در دست گرفت و گفت:   دست دخبی

ه به یه دکبی نشونش بدیم، شاید ترک برده باشه!  -  بهبی

 . شهنه نیازی نیست، داره بهبی می -

 

 آکو نگاهش کرد و گفت: 

 یا اینکه خجالت میجدی می -
ی

؟کی
ی

 کسیر که از دردت بکی
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سایه سرش را به علامت نه، بالا انداخت و کمی دستش را 

 تکان داد: 

 نه باور کن خوبم، فقط یکم کوفته شده.  -
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قبل شده بود سرش تر از ای که حال کمی جدیآکو با چهره

را به علامت مثبت تکان داد و هر دو شانه به شانه هم، 

ی کردند.  وع به راه رفیی  سرر

 

ها، کمرنگ و حال، شدتِ باران، مانند خنده های آن 

 تر شده بود. کمرنگ

 

بویِ نم خاک، در همه جا پیچیده بود و چنان هوش از 

 سرشان برده بود، که هردو مسخ و مدهوش، سرشان را بالا 

 کردند. گرفته و به آسمان نگاه می

سیاهِی شب، آرامشِ آسمان، نم نمِ باران، بوی نم خاک 

ی ساخته  ی و..... و بودن ِ یار، چنان سکانس خاطره انگب 

ی نبودند... بود، که هیچ ی ی چب   کدام قادر به گفیی

 

مرد کمی خود را به سمت سایه کشاند و تحت تاثب  جوی 

 ش را به دور شانه او حلقه کرد. که در آن قرار داشتند، دست
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 جثه ریز و لرزانش، در میان آغوش مرد گم شد. 

 

ک که حسایر سردش شده و از سرما می 
لرزید، خود را دخبی

 بیشبی به سمت مرد کشاند و در میان آغوشش مچاله شد. 

 

سرتاسر وجودِ هر دو را لذیی ناب، در برگرفت و عجیب  

 شنر شده بود امشب! 

 

باران حسایر دلچسب شده بود، وهایش و نمترکیب بوی م

 این بو کم کم داشت بدجوری گرفتارش میکرد و مرد... 

 مرد این احساس را دوست داشت. 

این احساسِ نوظهور را دوست داشت و چقدر لحظاتش 

 تر شده بود... قشنگ

 
ی
ینچقدر زندکی ی اینها تر شده بود و سایه دلیلِ همهاش شب 

 بود... 

 ها و آکو او را دوست داشت... ل خویر ی این حاهمه
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ی زمینی که زیرپایشان خیس میبه اندازه  خورد. ی همی 

ه میبه اندازه
ُ ی آسمایی که سرر ی تمام کرد و به اندازهی همی 

 عمرش، دوستش داشت. 

 

ها ی سالای که در این چند روز، گویی به اندازهرابطه

 عمیق شده بود. 

 گرفتار کرده بود.   آنقدر عمیق که دل و جانش را،
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ی ها و لبخندِ دلدر سکوت لب شان ها، به سمت ماشی 

شان، حسایر دلچسب روی به ظاهر سادهرفتند وپیاده

 شده بود. 

 

آورد و با در این میان، سایه هیچ درد دستش را به یاد نمی 

های به دور شانه همان ظاهرِ عاشقانه، که دست مرد 

ک پیچیده شده بود، قدم به قدم با یکدیگر راه  دخبی

 رفتند. می

 

راه می رفتند و افکارشان، در میان تاریکی و روشنی خیابان،  

 به پرواز درآمده بود. 
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ی از دور به چشم ی که جلوتر آمدند، ماشی 
شان چند مبی

 خورد. 

 

شود هوای بارایی باعث شده بود که خیابان حسایر خلوت 

، آرامشش را هزاران برابر می ی  کرد. و همی 

 

ی رفتند و سایه که غرقِ در دنیای خود  آرام به سمت ماشی 

بود، هیچ حواسش به چشمان مکار و شیطان مرد، که زومِ 

 نیم رخ شده بود، نبود! 

 

 

های آکو اما، لب گزیده، دلش برای چشیدنِ آن غنچه

 زد. سرخ، پر پر می

 

ی چشمانش را تنگ داشت، گوشه فکر شیطننی که در سر 

، مصمم ، حسایر
 کرد. ترش میکرده بود و هوای بارایی
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ی خیابان در یک لحظه که از زیر درختِ بزرگِ گوشه

گذشتند، آکو دستش را تند دور کمرِ سایه حلقه کرد و تا می

ک گِرد شد، مرد پشتش را به درخت کوبید و  چشمان دخبی

دجیغ نصفه نیمه هایش بر روی نِ لباش را، با فسرر

 ی او، خفه کرد. های بازماندهلب

 

ک گرد شده و بهت بایی تند، به چشمان دخبی زده و با ضی

ه زده و لبسایه هایش را به ی تاریکی از مرد، که رویش چنبر

 کشید، نگاه کرد. کام می

 

 چه اتفاقی افتاد؟ 

 

آنقدر گیج شده بود، که دستانش در هوا مانده و 

ه همان تاریکی روبهوق چشمانش همچنان رویش زده، خب 

 بود. 
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زیرِدرخت، آنقدر تاریک بود، که هیچ دیدی به اطراف 

ی خیال مرد را راحت  کرد. تر مینداشت و همی 

 

های خوشمزه و بازمانده با شوق و هیجایی وافر، لب

ک را به کام کشید و قطره های بارایی که روی سر و دخبی

 شان بود. ه عاشقانهچکید، تکمیل کنندرویشان می

 

ک گرفت، گویی به خود با گازی که مرد، از لب های دخبی

 هایش کش آمده و چشمانش بسته شد. آمد، که لب

 

د و در میانِ بوسه هایش را روی لبآرام لب های مرد فسرر

 پُر کششان، آکو لبخند زد. 

 

 های ریزش را دوست داشت. همراهی

ِ حال، 
ی  هایش را... ناواردیبیشبی از آن، خجالت و درعی 
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د و  ی شانه و گوشش فسرر ک خمیازه کشان گوسیر را بی  دخبی

کشید و با صدای همزمان که خود را روی تخت بالا می

 اش جواب خواهرش را داد: گرفته
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اول صبح زنگ زدی اعصاب منو به هم بریزی؟ وقنی  -

 شه؟یعنی نگو! چرا حالیت نمیگم نگو، بهت می

 

 

 صدای سارا از آن طرف خط پر از تمسخر و پوزخند بود: 

؟ وقنی که رفت  - امروز نگم، فردا نگم، پسفردا حیی

؟ اون موقع  ه، اونموقع حیی شکایت کرد تا طلاق بگب 

زنه تو سر خودش ما، باید چیکار کنیم؟ اون موقع نمی

؟نمی گه اگه ز  ی ودتر که چرا زودتر به من نگفتی 

ی شاید من پیداش میمی کردم و انقدر چوب حراج گفتی 

 خورد؟به آبروم نمی

 

 

جی کرد و همزمان که پاهایش را روی 
ُ
سایه کلاف ن

 گذاشت عصنر جواب خواهرش را داد: های سرد میپارکت
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 فکر می -
ً
کنی حالش در حدیه که این موضوع رو واقعا

وی شدهبهش بگیم؟ نمی ی ؟ اگه بینی چقدر افسرده و مبی

 میدی بلایی سرش نیاد؟
ی  بهش بگیم تضمی 

 

ک از آن طرف خط جیغ زد:   دخبی

پس من چه غلظ بکنم؟ دست رو دست بذارم که  -

 ناموس بیشبی از این، گه بزنه به آبرومون؟اون یر 

 

سایه چشمانش را در حدقه چرخاند و همانطور که با 

فت،  خانه مب  ی ت بلند و شلوار گشادش به سمت آشبی تیسرر

 را در موهای بلند و فِرش چنگ کرد و گفت:  دستش

ای! خودمم میدونم که دیر یا زود همه خیلی بچه -

فهمن، اما اگه فقط خودمون دوتا بدونیم، امکانش می

ه، اگه بگیم اون زنیکه فرار کرده میدویی چه  کمبی

فهمن، در و همسایه و شه؟ همه میقشقرقی به پا می

 خاله و عمو  و عمه.... 
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 ض میان صحبت خواهرش پرید و غر زد: سارا حر 

به درک، بذار بفهمن بزار همه جنس ناکسش رو  -

بشناسن. بزار بدونن که این همه سال با چه جونوری 

سر کردیم. با جونوری که حنی به تن و بدنِ خودش 

 کنه، چه برسه به ما... رحم نمی

 

خانه گب  کرد و  ی در یک لحظه،پای سایه به گلیم آشبی

 ها کشیده شد. شصتش، به شدت روی پارکتانگشت 

 همزمان با جیعیی که کشید، صدای نگران سارا بلند شد: 

؟!  -  حیی شدی؟ خویر

 

سایه دستش را روی انگشتانِ پایش گذاشت و با صدای 

 دردآلودی غر زد: 

 گندش بزنن، پام داغون شد.  -

 

خانه نشسته بود ادامه داد:  ی  و در همان حال که در کف آشبی
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ی موضوع بابا دیگه شوحیی سارا نری  - بهش بگیا، ببی 

خاطر اون زنیکه و بزار کنار، بهبردار نیست... لجبازی

گم، همش بخاطر باباست... تا حالش بهبی نشده، نمی

 خودمون کم کم نمی
ً
خوام این موضوع رو بفهمه، بعدا

 گیم اما الان وقتش نیست. بهش می
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دونم دیگه، از دست اون زنیکه دیوونه نشم، از من نمی -

 شم. دست تو یکی می

 

ش حرقی بزند، تلفن  و بدون آنکه اجازه بدهد خواهر بزرگبی

 را قطع کرد. 

 

اش را جلوی چشمش گرفت و گویی که سارا سایه گوسیر 

ای رفت و تلفنش را کنار جلوی چشمش باشد، چشم غره

 گذاشت. 

 

دوباره به پایش نگاه کرد؛ انگشت شصتش، حسایر قرمز  

 کرد. شده بود و درد می

 

زیر لب فحسیر به شخصِ ناشناس داد و از جایش بلند شد. 

ی را روشن کرد و نگاهش را در خانه چرخاند.   زیر کبی
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ی پخش و پلا شده بودند و سایه لباس  های آکو روی زمی 

 زیرلب غرزد: 

ی دیشب اینجا را جمع - ی چه گندی زده..   همی   کردما، ببی 

 

ی جمع کرد.  ت و زیرپوشِ مرد را از روی زمی   و خم شد و تیسرر

 

 هایش را به داخل اتاق برد و داخل کمد چید. لباس 

 

در این چند روزی که اینجا ساکن شده بود، وضعیت  

ی مرد، حسایر مرتب شده بود و آکو اما به همان خانه

ِ سابق، وسایلش را پخش و 
ی

 کرد. پلا میشلختکی

 

سایه اما، آنقدر روی این مسائل حساس بود که راه به راه،  

 دنبالش می
ی

 کرد. هایش را جمع و جور میدوید و شلختکی
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هایش هایِ مرد، لبها و ریخت و پاشاز یادآوریِ شیطنت 

ین باز شد و چقدر از دست این کارهایش،  به لبخندی شب 

 ت! رفحرص می خورد و همزمان دلش ضعف می

 

ی که جوش آمد، چایی درست کرد و با چند تکه نان و  کبی

، صبحانه  اش را خاتمه داد. پنب 

 

ِ اینکه نکند سارا موضوع را به پدرش گفته باشد،  
نگرایی

 شد که هر لحظه نگاهش را به تلفنش بدوزد. باعث می

 

می دانست دیر یا زود، باید از این ماجرا پرده بردارند، اما 

 نبود! اکنون زمانش 

 

 اکنون که پدرش این همه افسرده حال و مریض بود. 
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تلخ خندی زد و یعنی آن روزی که با سارا به شمال 

 دید؟رفتند،آخرین باری بود که ترانه را میمی

 

وقت ترانه را چایش را با بغض قورت داد و یعنی دیگر هیچ

 دید؟ نمی

 

او تنگ بغض بیشبی نیشبی زد و شاید در آینده، دلش برای 

 شد! می

رحمی را در حق خود و خواهرش، به برای مادری که یر  

 اتمام رسانده بود. 

 

 مانده چایی  
اش را داخل سینک دیگر اشتهایی نداشت. باقی

 خالی کرد و خودش را روی کاناپه انداخت. 

 

گردد و دانست آکو تا چند ساعت دیگر هم باز نمیمی

ی باعث می  ود خلوت کند... شد که لحظایی را با خهمی 
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ای برسید... لحظایی را با خود خلوت کند و شاید به نتیجه

ی ای که در آن، اقلنتیجه ر کمبی کم، هر کدامشان ضی

 ببینند. 
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ک یر 
حوصله، همچنان روی چند ساعنی گذشته بود و دخبی

 خورد. کاناپه وول می

 

خورد، هول شده از جا پرید و تند خود را به  تلفنش که زنگ

 کانبی رساند. 

 

ین  چشمش که به نامِ سایه افتاد، دلش شور زد و با بیشبی

ی را لمس کرد.   سرعت آیکون سبر

 

لرزید، تلفن را کنار گوشش گذاشت و خود با دستایی که می 

س داشت و دلش شور می  زد. هم نفهمید چرا اینقدر اسبی

 

صدای گریه سارا که داخل گوشش پیچید، چشمانش روی  

ده شد.   هم افتاد و تلفن میان دستانش فسرر

 

 قبل از آنکه حرقی بزند، سارا تندتند با بغض و گریه گفت: 
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ی سگ پشیمونم، نباید  - سایه غلط کردم، به خدا عی 

 گفتم. بهش می

 

ِ زمینه صحبتپس
ی هایش، صدای جیغ و داد و شکسیی

  آمد. ظرف و ظروف می

 

مانند گفت:  ی نشست و تسرر  لب گزیده روی زمی 

؟ بالاخره کار  - چه غلظ کردی؟ بالاخره بهش گفنی

 خودتو کردی؟

 

ی سارا بلند شد و همزمان گفت:   ی فی   صدای فی 

دونم حیی کار باید بکنم، حنی جرات تو رو خدا بیا، نمی -

نداریم نزدیکش بشیم. تو رو خدا خودتو برسون، بیا 

 بهبی از هرکسی قلقشو بلدی.  آرومش کن، تو 
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با پاهایی که دیگر جان نداشت از جایش بلند شد و نفهمید 

 چگونه خود را به اتاق رساند. 

 

شال و مانتویش را پوشید و صدای گریه سارا همچنان از  

 داخل گوسیر به گوشش می رسید. 

 

کرد؛ او که از حال و روز پدرشان خبر نباید این کار را می 

 داشت. 

 کرد! ید این کار را مینبا 

 

شالش را دور گردنش پیچاند و مدارک داخل کیفش را چک  

 کرد و آن را روی دوشش انداخت. 

 

ه کفش   ی که دستش را روی دستگب  هایش را پا زد و همی 

ک عقب رفت.   گذاشت، در از آن طرف باز شد و دخبی
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آکو داخل آمد و با چشمان متعجب به چهره به هم ریخته  

ک نگاه کرد:   و هول شده دخبی

؟ چیشده؟ -  سایه؟ خویر

 

صدای گریه سارا، تنها صدای مابینشان بود و نگاه آکو، از 

ک، بر روی تلفنش نشست.   چشمانِ پر اضطراب دخبی

 

 این صدای گریه،صدای سارا بود؟

 

 های_طرد_شده#سایه

 420#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 با توام سایه، حیی شده؟ -

 

ک آب دهانش را قورت داد و آنقدر بغض در گلویش   دخبی

 توانست حرف بزند. جمع شده بود، که حنی نمی

 

 رفت. عجله داشت، باید می

 

آنقدر عجله داشت که بدون هیچ توضیج دستش را روی 

د تا او را از جلوی در کنار بزند، که  چشمان بازوی مرد فسرر

 آکو با تعجب گرد شد و محکم سر جایش ایستاد. 

 

 کرد؟سایه آب دهانش را قورت داد و چرا مرد، درکش نمی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

کرد که در این لحظه، صدایش قطع شده و چرا درک نمی

 حنی نمی تواند کلامی حرف بزند؟

 

د که اخم  های آکو در دوباره دستش را روی بازوی مرد فسرر

ای از عقب برود، با هم فرو رفت و بدون آنکه حنی ذره

پایش در را به هم کوبید و با هر دو دستش، بازوان سایه را 

 در دست گرفت: 

یش شده؟ - ی  اتفاقی افتاده؟ کسی چب 

 

ک، مرد حسایر نگران شده بود و این حال آشفته ی دخبی

 کرد. هرلحظه بیشبی و بیشبی نگرانش می داشت

 

ی بگوید، اما  ی ی کرد و خواست چب  سایه سرش را بالا و پایی 

دردی که در گلویش پیچیده بود، قدرت هرگونه حرف زدن 

 را از او گرفته بود. 
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ون کشید و با دیدن    ی انگشتانش بب  مرد تلفن را از بی 

کنار گوشش   تماسی که از سارا بود، بدتر اخم کرد و تلفن را 

 گذاشت: 

 الو سارا؟ -

 

ای مکث کرده بود، سارا که با شنیدن صدای آکو، لحظه 

هایش را روی هم فشار داد و با همان صدای گرفته و لب

 دارش گفت: بغض

؟ س ....  -  آکو تویی

 

زمینه صدایش، اش را تمام نکرده بود که در پسهنوز جمله 

" پیچید و گویی تلفن از 
ی دست صدای بلند" یا حسی 

ک افتاد که صدای بلندی داخلش پیچید و پس از آن  دخبی

 فقط همهمه بود و جیغ و فریاد... 

 

سایه که گویی با شنیدن این صداها پاک دیوانه شده بود،  

اهن مرد را محکم کشید و آکو که   گرد شده، پب 
با چشمایی
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حسایر کلافه و عصنر شده بود، دوباره هر دو بازوانش را 

 دیوار کنار در کوبید:  گرفت و محکم به

 میگم چه مرگته؟! حرف بزن جون به لب شدم.  -

 

 

های ماهی، باز و بسته شد و های سایه همچون لبلب

نگاهش که در نگاه نگران آکو نشست، همزمان با پقی که از 

 گریه زد و راه نفسش باز شد با صدای ضعیقی لب زد: 

 بابام، آکو بابام...  -

 

ک قاب کرد و  تند مرد دستانش را دور صورت د خبی

 اش را بوسید و پرسید: پیشایی 

؟ بابات حیی شده عزیزم؟ -  بابات حیی

 

 های_طرد_شده#سایه

 421#پارت_ 
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 داد، کلامی حرف بزند. هایش اجازه نمیهق هق

حصاری فلزی دور قلبش کشیده شده و هر لحظه آن را 

د. می  فسرر

 

چهره خیس و گریان  آکو که هر لحظه نگاه نگرانش را در 

ک می جی عصنر دست دور دخبی
ُ
گرداند، کلافه شد و با ن

 اش حلقه کرد. شانه
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د و نمیسرش را به سینه   خواست این حالش را اش فسرر

شد و در قلبش فرو ببیند، هر قطره اشکش، سیجی داغ می

 رفت! می

 

دستش را روی پشت دخبی کشید و روی موهایش را بوسه  

 زد. 

 

دانست هر ت چه اتفاقی برای پدرش افتاده اما میدانسنمی 

 اتفاقی که بود، خوب نبود. 

 

ی بو،   اهن مرد را به مشام کشید و گویی همی  سایه بوی پب 

 هایش به جریان افتاد. مخدری شد و در رگ

 

 که به دور سر و شانه
ی
هایش پیچیده شده بود، بازوان بزرکی

، احساس امنیت می ی احساسی که داد، احساس پناه داشیی

 ها از داشتنش محروم بود. سال
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تر شد آکو سرش را از روی هق هق ریزی کرد و کمی که آرام 

 سینه خود برداشت و دوباره صورتش را قاب گرفت. 

 

اش و بدون آن که با نگاه به آن چشمان عسلی و قرمز شده 

 لب باز کند، با همان نگاه نگران دلیل حال بدش را پرسید. 

 

 

ک  اهن مرد دوخت و در نگاهش را به دکمهدخبی های پب 

ی همان حال که لب هایش می لرزید و هی به سمت پایی 

 شد، لب زد: کشیده می

بابام همه چیو فهمید، دیوونه شد، قلبم داره  -

وایمیسته. باید برم گیلان.. باید برم ببینمش اینطوری 

ه...صدای جیغشونو شنیدی؟حتما دلم آروم نمی گب 

 تونم اینجا بمونم. بده شده. نمی....نمیبازم حالش 
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 چهره مرد درهم شد و تنش حسایر منقبض شد. 

 

کرد، حنی یک لحظه که خود را به حالِ آن مرد را درک می 

 گذاشت، دیوانه می شد و چگونه تاب آورده بود؟جایش می

 

دستانش را از دورِ سایه باز کرد و در همان حالی که تند تند  

 رفت گفت: آورد و به سمت اتاق میر میکفش هایش را د

 یه لحظه صبر کن لباس عوض کنم، با هم بریم.  -

 

ی بگوید، مرد همانطور که   ی تا سایه دهان باز کرد که چب 

ک بود، دستش را به علامت سکوت بالا  پشتش به دخبی

 گرفت و اضافه کرد: 

 دو دقیقه صبر کن اومدم.  -

 

 های_طرد_شده#سایه
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 422#پارت_ 

 ری#آیدا_جعف

 

 

 

 

 

 

 

گذاشتند که هرلحظه رحم آنقدر طولایی میهای یر دقیقه

ک را آب می  آورد؟کردند و چگونه تاب میدل دخبی

 

هایش را عوض کرد، ای که مرد لباسدر آن چند دقیقه

هایش را گزید، که آنقدر راهروی کوچک را مبی کرد و لب

 لبش ترک برداشت و سوخت. 
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ون کشید و بر روی لبش گذاشت.   دستمالی از جعبه بب 

 

د و سارای دیوانه چکار کرده بود!   چشم فسرر

اش را توانست خره خرهحسایر گند زده بود و کاش می

 بجود. 

 

ون داد و در را  ون آمد، تند نفسش را بب  آکو که از اتاق بب 

 باز کرد. 

 

ی و خارج شدن ازپارکینگ و حرکتشان به  روشن کردن ماشی 

ند افتاده بود. 
ُ
 سمت گیلان، گویی روی دور ک

 

ک را گویی همه ی دست به دست هم داده بود تا دل دخبی چب 

 بیشبی آشوب کند و پدرش! 

 حال پدرش اکنون چگونه بود؟ 
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ون آورد و شماره سارا را گرفت و  بازهم تلفنش را بب 

کرد، گویی با تمام خاموش بودنش را اعلام می اپراتوری که

 کرد. توان، به او دهان کجر می

 

ی  ی شماره مادربزرگش و حنی یاسر را هم گرفت و بازهم چب 

 عایدش نشد. 

 

های آزادی که انگار قصدی برای جواب دادنشان این بوق

 کرد. اش میوجودنداشت، بیشبی دیوانه

 

های خوب فکر کرد به نفس عمیقی کشید و سعی می ی چب 

 کند. 

 

، مثلا به اینکه حالِ پدرش، چندان هم بد نیست و همه ی چب 

 با همان داد و فریادها، ختم به خب  شده. 
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ی بود،  ین سرعت، درحالِ راندن ماشی  آکو که با بیشبی

، که ناخننگاهی به سایهنیم جوید، هایش را میی عصنر

 انداخت و گفت: 

ی از انگشتات باقی بسه دیگه، تا برسیم گیلان،  - ی چب 

 مونه! نمی

 

ک جوابِ نیم نگاه مرد را داد و انگشتش را از زیر دخبی

ون کشید:   دندانش بب 

س دارم.  -  دست خودم نیست، اسبی

 کنم، ولی قرار نیست خودت رو بکسیر که. باشه درک می -

یش شده باشه...  - ی  اگه چب 

و فعلا که نشده، چرا غصه اتفاقی که هنوز نیفتاده ر  -

 خوری؟می

 

ک، به انگشتانش کشیده شد:   نگاه دخبی
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اگ ... اگه حالش خوبه، پس چرا تلفناشونو جواب  -

 نمیدن؟

 

و پشت بندِ حرفش، اشکش جاری شد، که مرد، ناراحت 

جی کرد و سعی کرد، لحنِ صدایش، دلگرم
ُ
 کننده باشد: ن

ی بود، سارا  - ی عزیزدلم انقدر خودتو اذیت نکن، اگه چب 

شاید بابات یکم حالش بد شده اونام گفت. بهت می

 راه بشه. انقدر فکر منقی نکن! دور و برشن تا روبه

 

 های_طرد_شده#سایه

 423#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 که به گیلان رسیدند، بیتایر 
های سایه هم،به همان وقنی

ان بیشبی شد.  ی  مب 

 

، حسایر گرفته شده مدام اشک می ریخت و حال آکو نب 

 بود. 

 

ک، هیچ از این حال و روزش خوشش نمی آمد و گویی دخبی

 فهمید. حساسیت مرد را نمی

 

هایش، چه دماری از روزگارِ غرور مرد فهمید اشکنمی

 بود... آورد و کاش کمی خودارتر میدرمی
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هایی که سایه داد، به مقابل خانه مادربزرگش با آدرس

ک حنی نفهمید که چگونه خود را  ی رسیدند و دخبی از ماشی 

ون پرتاب کرد.   به بب 

 

ی چشمان آکو گِرد شد و لبه ی در ماشی  ی ی شال سایه، به تب 

سمت خانه توجه، بهگب  کرد و پاره شد، او اما یر 

 مادربزرگش رفت و محکم به در کوبید. 

 

آمد، کمی همینکه سروصدایی از داخل کوچه یا خانه نمی

 کرد. خیالش را راحت می

 

ی بعد، صدای لخ لخ کوبید که چند دقیقهتر روی در  محکم

 دمپایی در گوشش پیچید و یاسر بلند داد زد: 

ته؟ اصلا مییواش بابا، چه - خوای جفت پا برو تو خبر

ر، تعارف نکن. 
َ
 د
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 ی در، کشیده شد و باز شد. و پس از آن، زبانه

 

یاسر با دیدنِ سایه، ابرویش را با تعجب بالا داد و ناخودآگاه 

 کمی کش آمد:   هایش،لب

؟ ای بابا، فکر می - مردِ زبونسایه تویی نفهم کردم این پب 

 روئیه! روبه

 

ی پیاده شده و یک دستش را روی سقف و  آکو که از ماشی 

دست دیگرش را روی در گذاشته بود، با اخم به مرد نگاه 

 کرد. 

 

 او دیگر کِه بود؟

 

دارش را دوست نداشت و این هیچ آن لبخند و نگاهِ برق

 دیگر چه جورش بود؟
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هایش روی هم سائیده شد و سایه بدون توجه به دندان

 یاسر، او را کنار زد نگاه برّان آکو و حنی حرف
ی

های همیشکی

 و تند داخل رفت. 

 

ی مقابلش یاسر که تازه نگاهش به مرد قدبلند و ورزیده

افتاده بود، چشمانش را با کنجکاوی تنگ کرد و این دیگر 

 کِه بود؟

 

عمویش بود؟ ای  ن مردک همراهِ دخبی

 

ی اخم درهم کرد و از حیاط خارج شد.   او نب 

 

 در را آرام روی هم گذاشت و قدم به قدم جلو آمد: 

؟  - ی  شما کی باشی 
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ی فک آکو را منقبض  لحنش، حسایر ناخوشایند بود و همی 

 کرد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 424#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 تو چیه؟هرکی باشم دخلش به  -
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گوشه لب یا سر به نشانه پوزخند بالا رفت و دست به کمر 

 سرش را کج کرد: 

خوره چندان تو دخبی عموم رو رسوندی دیگه، بهت نمی -

 !  هم براش غریبه باسیر

 نه اتفاقا غریبه که نیستم هیچ، ازهر آشنایی آشناترم.  -

 

ده شد و هیچ از این غریبه دندان های یاسر روی هم فسرر

 آمد! پررو خوشش نمیبچه 

 

هایش یک جوری بود؛ جوری که گویی سر جنگ نگاه 

 داشت. 

 یک جورایی طلبکار بود!  

 

 بود،او بود. آن کسی که باید شاکی می 

 رویش، بدجور روی اعصابش بود. این پسرک پررویِ روبه 
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ی با عصبانیت  با همان اخمان درهم، جلوتر رفت که آکو نب 

 ید و به سمت یاسر آمد. در ماشینش را روی هم کوب

 

آنقدر اعصابش خورد بود که سرش برای یک جنجال درد 

 کرد. می

 

ک جلوی چشمش بود و ذهنش را هنوز هم اشک های دخبی

یی نباید این بهانه را بهم می ریخت و این پسر عموی غب 

 داد. دستش می

 

 همانند خودش 
ً
ی، به هیکلِ مرد، که تقریبا نگاه پر تحقب 

 ت و با انگشت اشاره گوشه ابرویش را خواراند: بود، انداخ

س و کارش که   -
َ
، ک  صبر کن ببینم، پسرعموسیر

ً
اصلا

! یه فامیل ساده  ای! نیسنی
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یاسر پُرصدا و تمسخربار، پوزخندی زد و هیکل مرد  

ای بود، مقابلش را، که بدجور شبیه به ورزشکارهای حرفه

 از نظر گذراند: 

س و کارِ اویی  -
َ
ام. تو  که پیاده کردیتو فکر کن همه ک

؟ صنمت باهاش چیه؟ نکنه راننده آژانسی و  چیکارسیر

 من این همه الگ حرص خوردم؟! 

 

 تای ابروی آکو بالا رفت و با نیشخند گفت:  

 خاطرخواهشم، فرمایش؟!  -

 

خون به صورت یاسر دوید و در یک لحظه، چنان عصبایی  

شد که مشتش را بلند کرد تا در صورت آکو بکوبد که مرد 

همان لحظه جاخالی داد و تا یاسر به خود بجنبد، مشت 

 محکمش را در شکم او فرود آورد. 
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یاسر روی شکمش خم شد و با وجود دردی که در کل  

د و در عوض مشت جانش پخش شده بود، دوباره سرپا ش

 محکمی روی فک آکو کوبید. 

 

وع و ادامه دعوایشان، آنقدر سری    ع اتفاق افتاد که قبل  سرر

از آنکه کسی شاهدِ آن باشد، سر و صورت یکدیگر را پر از 

 خون کردند. 

 

به  ین ضی خورد، یاسر ها را میدر این میان کسی که بیشبی

 بود... 

 

ای و حرفه یاسری که هیچ خبر نداشت در مقابل مردی 

ی بود!   بوکسور قرارگرفته، مردی که شغلش همی 

 زد و خورد! 
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های کشت و مردی که جانش را وسط گذاشته و در رینگ 

د و مشت می ی  خورد. کشتار، مشت مب 
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، به جان هم افتاده  دو مرد همچون  دو حیوان وحسیر

 حواسشان به صدای داد و فریادشان نبود. بودند و هیچ 
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داد و فریادی که داشت کم کم اعضای کوچه را دورشون  

 کرد. جمع می

 

ین تولید  ون آمد و با کمبی سایه آرام از اتاق پدرش بب 

، در را روی هم گذاشت.   صدایی

 

 کرد گفت: رو به سارایی که با نگرایی خانه را گام می

 کِی آروم شد؟ -

 

س لب زیرینش را میان سارا مقابلش  ایستاد و با اسبی

 اش گرفت و کشید: انگشت شصت و اشاره

شه که به زور آرامبخش خوابیده. به چند ساعنی می -

ش به موقع نرسیده بود خودشو  قرآن اگه دکبی

شت. کنارسرش رو دیدی چند تا بخیه خورده؟ می
ُ
 ک
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ون داد و سارا ادامه داد:   سایه نفسش را بب 

یمش  مجبور شدیم تو  - حالت نیمه بیهوش ببر

 . ی  بیمارستان، که سرشو بخیه کیی

 

اش کشید و با حالت بدی به سارا سایه دسنی روی پیشایی 

 نگاه کرد: 

دادی؟ با اون حالت تلفن رو م میمیدویی داشنی سکته -

قطع کردی و بعدش هم که هیچ کدومتون جواب 

ندادین، تا مرز سکته رفتم. میدویی این چند ساعت 

 گذشت؟چجوری  

 

 ای رفت و گفت: غرهسارا هم چشم

به نظرت اوضاع ما جوری بود که به فکر تو باشیم؟  -

باور کن این چند ساعت یه جوری گذشت که خودمان 

نفهمیدیم حیی شد. بابا کلا دیوونه شده بود، زد همه 

وسایلو شکوند. آخر سرم با شیشه بغل سِر خودشو جر 

ودیم و تو راه داد. خوب شد قبلش به دکبی زنگ زده ب
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ش که بود،وگرنه کسی نمی تونست آرومش کنه... دکبی

رسید به هزار زور آرومش کرد و بهش آرامش بخش 

زد. تو همون حالت نیمه هوشیاری هم بود که 

بردیمش بیمارستان و سرش رو بخیه کردیم، بعدشم که 

 نفهمیدیم این چندساعت 
ً
برش گردونیم خونه و اصلا

خونه و حال و روزش رو چه جوری گذشت. تو که 

 دیدی! 

 

ون داد که مادربزرگشان با  ک نفسش را بب  دخبی

ِ ظرفدستکش
ی ها هایی که نشان می داد در حال شسیی

ون آمد و همانطور که دستانش را بالا  خانه بب  ی بوده، از آشبی

ی نریزد، گرفته بود تا کفِ مانده بر روی دستکش هایش زمی 

 : اخم درهم کرد و به سمت پنجره رفت

ون میاد، شما شنیدین؟ صدای  - انگار یه صداهایی از بب 

 داد و فریاد اومد. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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سایه و سارا هم پشت سِر مادربزرگشان به سمت پنجره 

تر شنیدند، نگاهی رفتند و صدای داد و فریاد را که واضح

ی هم، رد و بدل کردند.   بی 

 

ها رفت و سایه اخم درهم کرد و از کنار پنجره به سمت مبل

 در همان حال گفت: 
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ها افتادن به جونِ هم و جنجال به پا حتما باز این بچه -

 کردن. 

 

ی سایه و سارا چرخاند و   مادربزرگشان با نگرایی نگاهش را بی 

 با تشویش گفت: 

 یاسر کجا رفت؟! نکنه صدای اون باشه.  -

 

لِ پُر از شیشه خورده را برداشت و حوصله، سطسارا یر  

 گفت: 

ها رو بذارم سر کوچه، الان من برم این شیشه خورده -

ی میپای یکی بهش می  شه. خوره و دوباره پخش زمی 

 

مادربزرگشان که گویی هنوز هم خیالش راحت نشده بود به 

 حالت نگرایی مشتش را روی سینه کوبید و رو ساراپرسید: 

؟یاسر کجا رفت؟ تو نمی -  دویی
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ی قوس داد و گفت: سارا لب   هایش را رو به پایی 

ر رو برای نمی -
َ
دونم، آخرین بار که دیدمش، رفت د

 سایه باز کنه. 

 

سایه که با شنیدن این حرف تازه به یاد آکو افتاده بود،  

ابروهایش را درهم کشید و یادش افتاد که حنی از او تشکر 

 هم نکرده! 

 

اش کوبید و به سمت تلفنش رفت و دستش را روی پیشایی  

د،  آن را برداشت و همینکه خواست شماره مرد را بگب 

صدای مادربزرگشان که در درگاه ورودی ایستاده بود، با 

 ترس و دل نگرایی بلند شد: 

 وای خدا مرگم بده، صدای یاسره، صدای یاسره! -

 

ین سرعت دمپایی    ویِ پایش را پا زد هایِ جلگفت و با بیشبی

 و به سمت در حیاط دوید. 
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ی هول شده به دنبالش دوید و سارا هم سطل  سایه نب 

ین سرعت  ی گذاشت و با بیشبی ظروف شکسته را روی زمی 

شالی از رخت آویز چنگ زده و به دنبال خواهر و مادر 

 بزرگش رفت. 

 

 یاسر باز هم چه جنجالی به پا کرده بود؟ 
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ورودشان به کوچه همانا و خوردن مشت محکمِ یاسر در 

 دهان آکو، همانا. 

 

ی دوان چندنفر از همسایه ون آمده و دو سه مرد نب  ها، بب 

ی می آمدند تا ازهم جدایشان دوان به سمت دو پسِر خونی 

 کنند. 

 

سلیمه صورتش را چنگ زد و صدایش با هول و ولا، 

 ت: بالارف

ه؟ یاسر؟ -  یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، اینجا چه خبر

 

گفت و تند خود را جلو انداخت تا جلوی نوه و مردِ 

د، اما زد و خوردشان  مجهولی که درحال دعوا بود را بگب 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

آنقدر سری    ع بود که ترسید جلوتر برود و فقط به چنگ زدنِ 

 اش اکتفا کرد. گونه

 

خوردن مشت آکو سایه که جلوی در خشکش زده بود، با 

بان هایش به سخنی زیر فکِ یاسر، جلو آمد و با قلنر که ضی

 کوبید، هاج و واج نگاهشان کرد. می

 

اند و آنقدر حالش دانست چرا به این حال و روز افتادهنمی 

 بد بود، که سرش گیج رفت. 

 

ترسید! از اینکه اتفاقی برای یکیشان از ادامه این دعوا می

 . ترسید افتد، مییر 

 

هایی تند، جلو رفت و روبه خود را جمع و جور کرد و با قدم 

 هردو جیغ زد: 

ی همدیگه رو. چیکار می -  کنی دیوونه ها؟ ول کنی 
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هیچکدام از دو مرد، میان آن دعوا و بلبشو، توجهی به 

ک نکردند.   نگرایی دخبی

 

دو سه مردی که قصد جدا کردن یاسر و آکو را داشتند، 

ب و زوری که بود آن دو را از تر آمدند و بنزدیک ه هر ضی

 هم جدا کردند. 

 

 

دومرد، در میان دست مردایی که آنها را گرفته بودند، 

کردند و آکو عصبایی و غرّان خود را یکدیگر را تهدید می

 کش و قوس میداد تا دوباره به یاسر حمله کند. 

 

 

سرانجام با صحبت آن چند مرد و میانجیگریشان، دعوا 

 رام گرفت. تاحدودی آ
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تر شده بود، خونِ داخل دهانش را روی یاسر که حال آرام 

ی تف کرد و پشت دستش را با درد، روی لب های ورم زمی 

 اش کشید. کرده و شکافته شده

 

ی شده بود. نگاه ترسناک و  ی و مالی  کل صورتش خونی 

غضب آلودش را به آکو دوخت که آکو نگاهی هزاران برابر 

تر نثارش کرد. تر و تهدیدآترسناک ی  مب 

 

، یاسر را به داخل  ی از آبروریزی بیشبی سلیمه برای جلوگب 

ش بالا رفت. حیاط کشاند و همزمان صدای مواخذه ی  آمب 

 

ی که تا حدودی خلوت  تر شدنِ کوچه را دید، به سایه نب 

سمت آکو رفت و اما در آن میان، زمزمه زیرلنر زیی را 

 شنید، که گویی کلِ شهر را روی سرش خراب کرد: 
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ش یاد گرفته، معلوم نیست چیکار کرده از مادر هرزه -

که این دو مردو به جون هم انداخته؟ اصلا این مرد 

ه  چیکار داره؟ کیه؟ با این دخبی
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 پرتقالی راه گلویش را بسته بود، همان پرتقالِ معروفِ بغض! 
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هایش آنقدر تند شد که حنی به هایش لرزید و نفسلب

ی آن زن را ببیند، اما صدای زیی عقب بازنگشت تا چهره

 گفت:   دیگر را شنید که گویی در پاسخ به زن اولی

ی خبر  - ی ؟ تو که از چب 
ی

خدا رو خوش میاد اینجوری میکی

 نداری. 

 

آنقدر حالش بد شده بود که زانوانِ لرزانش را تند جلوتر برد 

ی لبش را پاک و تنها به آکویی که با پشت دست، گوشه

 کرد گفت: می

 ب... بیا... تو... حیاط.  -

 

و  دارش را شنید، تند سرش را بلند کرد مرد که صدای بغض

ک ی لرزان و چشمان قرمز شدهنگاهش که به چانه ی دخبی

افتاد، بدتر اعصابش خورد شد و گویی حرض عظیم، روی 

 اش نشست. سینه
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 هایش را روی هم فشار داد و سپس باحرص گفت: لب

تو خاطر کارِ او پفیوز گریه کنیا، لب و لوچهنبینم به -

 جمع کن. 

 

صدای پای چندین نفری بغض بیشبی به گلویش نیشبی زد و 

ی به سمتِ  که اطرافشان بودند و حال درحالِ برگشیی

 کرد. های خود بودند، کمی حالش را بهبی میخانه

 

. بیا... اینجا... نگامون... می - ی  کیی

 

 آکو کلافه پوقی کشید و چشم از چشمانِ مظلومش گرفت. 

 

کش ناراحت شده بود وکاش کله ی آن پسرک دی *وث و دخبی

ند. خام را می
َ
 ک
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با جنجالی که به پا کرده بود، ناخودآگاه، انگشت اتهام مردم 

ِ این خانه نشانه رفته بود. 
 را به سمت دو دخبی

 

شان رفت و قبل از آنکه وارد پشت سِر سایه به سمت خانه

 حیاط شود، ایستاد. 

 

سایه به سمتش برگشت و آنقدر بغض در گلویش جمع 

 می بگوید. توانست کلا شده بود، که حنی نمی

 

هایِ دقایقی نگاهش را چرخاند و وقنی کوچه را خالی از آدم

پیش دید، کمی خیالش راحت شد و مظلوم به آکو نگاه کرد 

 شده گفت: ای جمعکه مرد با چهره

م هتل که  - ی کارت دارم، بعدشم مب  نمیام، بیا تو ماشی 

 فردا صبح باهم برگردیم تهران. 
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بود، که حنی  یادش رفت احوالِ پدر  آنقدر ذهنش درگب 

ک هم هیچ حواسش نبود.  سد و دخبی  سایه را ببی
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ر حیاط را تا انتها 
َ
ی بگوید، سلیمه د ی قبل از آنکه سایه چب 

 باز کرد و با همان چهره درهم فرو رفته به آکونگاه کرد. 
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مرد که حسایر اعصابش به هم ریخته بود دستش را لابه  

خواست به  زیی که لای موهایش کشید و هیچ دلش نمی

ک بود، یر 
امی کند. گویی مادربزرگ دخبی  احبی

 

ی او و سایه سلیمه با همان اخم غضب  آلود، نگاهش را بی 

 چرخاند و با صدای محکم اما آرام رو به هر دو گفت: 

ا رو برام توضیح بدین.  بیاین داخل، باید  - ی  یه سری چب 

 

اش و آن مرد مجهولی که تر رفت تا راه را برای نوهعقب 

 بدجور صورت و تنِ یاسر را زخم و زیلی کرده بود، باز کند. 

 

سایه با فکری مشغول و صدای زیی که مدام در ذهنش 

شد، پا به حیاط گذاشت و آکو هم با اخم، پشت تکرار می

 سرش وارد شد. 
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 د ترسی نداشت. مر 

 از هیچکس ترسی نداشت. 

ک را روی حنی اگر لازم بود، ریز به ریزِ رابطه اش با دخبی

ام قائل دایره می ریخت؛ اما برای اعضای خانواده او احبی

 بود. 

 

 که سایه از مهربایی و دوست داشتنی 
ی

برای مادربزرکی

ام قائل بود.   بودنش گفته بود، احبی

 

ی مهر و ی که سالای پدریبرای خانواده  ها از داشیی

ام قائل بود. محبت  شان محروم شده بود، احبی

 

ی که چشمش به یاسِر نشسته بر روی   داخل رفت و همی 

لبه باغچه افتاد، داغ دلش تازه شد که با غضب دندان 

 روی هم سائید. 
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ی  سایه روی آخرین پله دیوان نشست و سرش را بی 

 دستانش گرفت. 

 

 یر  
ی توجه به سارایی که دستمال را جلویش گرفته یاسر نب 

هایِ گوشه لب و سر و صورتش را پاک کند، با بود، تا خون

 کرد. غضب به مرد، نگاه می

 

کشیدند دو مرد با چشم هایشان برای هم خط و نشان می 

 ها، پنهان نبود. کدام از زنو این از چشمِ هیچ

 

ی دو سلیمه محکم در حیاط را به هم   کوبید و نگاهش را بی 

ها به هم پریده و یکدیگر را به مرد، که همچون پسر بچه

 جا کرد. این روز انداخته بودند جابه

 

د و با  ی سی که گرفته بود، هنوز هم قلبش تند تند مب  از اسبی

هایِ صورتِ یاسر، قلبش خدشه دیدن هر کدام از زخم

 داشت. برمی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ند یک بزرگبی صدایش نفس عمیقی کشید و سعی کرد مان 

 محکم و جدی باشد: 

توضیح بدین ببینم، سایه؟ اول تو بگو! این آقا تورو  -

 آورده؟
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 سایه سرش را از روی دستانش برداشت و مظلوم نگاه کرد. 

کرد بر روی خود مسلط باشد و محکم حرفش را سعی می 

هایش لحظه، چون کودکی خطا کار، مردمکبزند، اما در این 

 لرزید و نیم نگاه مظلومی به سمت آکو انداخت. 

 

 دخبی را فهمیده بود اخمهایش بیشبی درهم 
ی
مرد که درماندکی

شد و طوری که به او بفهماند باید حرفش را محکم بزند، 

 نگاهش کرد. 

 

 کرد؟ چرا سایه اینهمه مِن مِن می

ترس، از نسبتش با مرد توانست راحت و بدون نمب

 بگوید؟ مگر نه اینکه آن دو عاشق هم شده بودند؟! 
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ک با طولایی شدن نگاهِ منتظرِ مادربزرگش، سرش را  دخبی

ی انداخت و به کفش  هایش نگاه کرد: پایی 

 آره ایشون منو آورد.  -

 

سلیمه سرش را به معنای فهمیدن تکان داد و دوباره تکرار 

 کرد: 

سم این آمی -  قا چه نسبنی با تو داره؟تونم ببی

 

آکو تند و سری    ع و بدون آنکه به کسی اجازه حرف زدن  

 بدهد، پادرمیایی کرد و گفت: 

 همو دوست داریم.  -

 

 اش گرفت. چشمان سایه گرد شد و سارا خنده 

 

آید و دانست خواهرکش از آکو خوشش میاز اول هم می 

 چندان به او یر 
ی  میل نبود. آکو نب 
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اش با سایه اما، هیچگاه به طور مستقیم حرقی از رابطه 

 آکو نزده بود. 

 به حسابش 
ً
از گوشه ی چشم به خواهرش نگاه کرد و بعدا

 رسید... می

 

 

سلیمه که از جواب تند و ضی    ح مرد، اخمانش در هم  

شده بود، نگاهش را گرداند که صدای دندان قروچه کردنِ 

ی شان را تشنج و   ار کرد. یاسر، فضای بی 

 

 

سلیمه نگاه محکم و اخم آلودش را به آکو دوخت و  

 پرسید: 
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 که همو دوست داریم، این  -
ی

وقنی انقدر محکم میکی

ی تون رسمی هست؟ اصلا کسی ازش خبر  رابطه بی 

 داره؟
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ی جدی نگاهش کرد و پاسخ داد:   آکو نب 
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ولی ما هم نخواستیم که دزدکی نه کسی خبر نداره،  -

باشه، این چند وقت انقدر مشکلات پیش اومده که 

 ها رو در جریان بذاریم. حنی وقت نشد خونواده

 

دانست مرد از کدام جریانات چشمان سلیمه کدر شد و می

 می گوید. 

 حیاییش، به وجود آورده بود. همان جریانایی که عروس یر 

ان را خمیده کرده بود و عروسی که با کارش، کمر همه ش 

 گذرد! دانست که در دلش چه میفقط خدا می

 

دانست که دلش آنقدر تکه و پاره شده، که فقط خدا می

 دیگر جای زخم جدید ندارد. 

 

 مگر آسان بود؟

 مگر دیدن این وضعیت آسان بود؟ 

 جان روی تخت افتاده! دیدن وضعیت پسرش که یر 
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ویلان و سرگردان شده  هایش که هرکدامدیدن وضعیت نوه

 بودند! 

 مگر دیدن این ها آسان بود؟ 

 

 

 بازهم سرش را به معنای فهمیدن تکان داد و زیر لب گفت: 

آره حق با شماست، این اواخر انقدر مشکلات پیش  -

 اومده که فرصت هیچ کاری به هیچکس داده نشد. 

 

تر شدنِ مادربزرگش را دید، دندان روی هم یاسر که نرم

سائید و دستش را به سمت آکو دراز کرد و باصدای بلندی 

 گفت: 

و وقت نشد؟ حواست هست داری چیکار می حیی حیی  -

کنی مامان؟ این مرتیکه ی پررو بدون اینکه کسی 

بدونه این دخبی عموی احمق منو گول زده، الانم 

کنه و دیگه همو دوست گاه میراست راست تو چشام ن

 خوری که دوسش دار..... داریم، دِ تو گه می
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های پسرک به سیم آخر زده بود، آکو که با شنیدن حرف 

به سمتش یورش بُرد و قبل از آن که کسی بتواند جلویش را 

د، پشت سرهم چند مشت بر روی دهان و بینی  اش بگب 

 کوبید. 

 

ی که بود، بد ی تر کرد و سروصورتش را، وضعش را از آن چب 

 تر کرد. خویی 

 

کنان جلویش را گرفتند و مرد با اعصایر جیغهرسه زن، جیغ

د، دستانش را داغان و چهره ی ای که خشم از آن فواره مب 

ی نگاه کرد.   مشت کرد و به پسرک افتاده روی زمی 

 

 گذاشت! نمی  

 گذاشت که آرام بماند. این پسرکِ لعننی نمی
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اد و حسایر تنش کوفته شده یاسر چند فحش د

ی  بود،آنقدری که حنی در توان خود نمیدید که از روی زمی 

 بلند شود. 

 

کرد، یاسر بعدتر به پر و هرچقدر که مرد خودداری می 

های بیش از حدِ این پیچید و هیچ از این تعصبپایش می

 آمد. پسر عموی تازه پیدا شده، خوشش نمی

 

ی خم شده و   اینگاهِ خشمگینی به سایهنیم که روی زمی 

کرد، نگران، صورت خویی پسر عمویش را بررسی می

 انداخت.. 

 

 

سلیمه با خشم زیاد، به طرف آکو برگشت و انگشت 

 اش را بالا برد و تهدیدی گفت: اشاره

کنم، فکر نکن ازش این کارتو هیچ وقت فراموش نمی -

 گذشتم. 
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ی همهسارا نگاه کلافه  جا کرد و با شان جابهاش را بی 

هایی که داخل دستش مانده بود، دماغ یاسر را دستمال

ی برد:   گرفت و نگران سرش را پایی 

؟! می -  تویی بلند سیر
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یاسر که گویی حسایر درد داشت، با خشم دست سارا را 

ی  پس زد و به ی از سلیمه، روی زمی 
سخنی و کمک گرفیی

 نشست. 

 

با همان حال خرابش، بازهم نگاه غضب آلود و  

 خشمگینش را از مرد دری    غ نکرد. 

 

 

ی دعوای دو تن از عزیزانش  ، بی  سایه که نگران و عصنر

ی هردو نفرشان جابه جا کرد و با مانده بود، نگاه نالانش را بی 

ی آکدیدن نگاه مواخذه و، که رویش زوم شده گر و خشمگی 

 بود، آرام از کنار یاسر بلند شد. 
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ک اخطار داد که  آکوبا اخم و گشاد کردن چشمش به دخبی

 تر بایستد و این از چشم یاسر دور نماند. عقب

 

ون داد و هیچ از این اش را از بینی های حرضنفس اش بب 

 آمد. مردک پررو خوشش نمی

 

ای که از او پرسیده بود که چه شاید اگر از همان لحظه 

نسبنی با دخبی عمویش دارد، درست و حسایر جوابش را 

کرد؛ اما این پسر، زیادی داده بود، او هم منطقی برخورد می

 گذاشت. پررو بود و باید حقش را کف دستش می

 

از جایش بلند شد که سلیمه و سارا با نگرایی خود را 

: مقابلش س ِ
ی  د کردند که یاسر کنارشان زد و با گفیی

" کاری ندارم، می خوام برم داخل، ولم کنید." از کنار 

آکوگذشت و هنگامی که شانه اش به شانه او برخورد کرد، با 

 : ِ
ی  گفیی

 " حساب من و تو بمونه به وقتش"
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 به سمت خانه رفت و در ورودی را محکم به هم کوبید.  

 

ِ یاسر گرفتند و نگاه هر سه زن، نگاه از مسب  
ی رفیی

ی   شان به آکو دوخته شد. سنگی 

 

 بود. نگاه آکو اما، تنها و تنها به سایه دوخته شده 

 

هایش، برای این پسر عموی ای که با نگرایی به سایه

فش، روی مخش رفته بود. یر   سرر

 

نگاهش هزاران و هزار اشعه داشت و سایه عصنر از  

 ند. نخواندن خط نگاهش، سرش را پیچا

 

ی با غیظ نگاهی به مرد انداخت و دوست نداشت   سلیمه نب 

امی کند، هرچه باشد نوهزیادی به این پسر یر  اش او را احبی

 های سایه خوانده بود. دوست داشت و این را از نگاه
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ی به سمت خانه  شان نگاه پرغیظش را از آکو گرفت و او نب 

 رفت. 

 

 مانده بودند.  در حیاطِ بزرگ تنها آکو و سایه و سارا 

 

ی با جو سنگینی که احساس کرد، مِن مِنی کرد و با  سارا نب 

 : ِ
ی  گفیی

 ها را دور بریزم.""من برم آشغال

 تنهایشان گذاشت.  

 

آکو که دور و اطرافش را خلوت دید، دست به کمر زد و با 

هایِ کبود و موهایی که حسایر شلخته و پریشان شده گونه

 . بود،شاکی به سایه نگاه کرد 
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فهمید، سایه که دلیل این همه عصبانیتش از خود را نمی 

 سرش را کج کرد و گفت: 

 نباید من شاکی باشم؟  -
ً
ی شده؟! احیانا ی  چب 

 

مرد پوزخند زد و گام به گام به آن عروسک ظریف، که 

تش را قلقلک داده بود، نزدیک شد.   امشب بدجور غب 
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 روبه
ً
هایِ صاف و رویش ایستاد و از آن بالا به عسلیدقیقا

 زلالش نگاه کرد. 

 

دوست داشت دست دور گردنش حلقه کند و گلویش را  

 بفشارد. 

 اش بکوبد. دوست داشت او را به درخت کنارش 

، لب  ی های باز مانده و اصلا دوست داشت تا جان داشیی

ک برایخشک شده  خودش بود!  اش را ببوسد و این دخبی

 

حق نداشت برای کسی دیگر نگران شود و این تا حد جنون 

 کرد. اش میدیوانه

 

ای که نفسِ عمیقش را فرو خورد و با صدای بم شده

 خاطر عصبانیتش بود گفت: به
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 منتظرِ توضیحم.  -

 

 کرد و گفت: 
ی

 سایه اخم گنکی

؟ -  توضیح؟ توضیح حیی

 

 مرد پوزخند زد و با شصتش، عصنر گوشه لبش را خاراند:  

؟ این پسره چرا باید اینقدر سر تو تازه می - گه توضیح حیی

یی شه؟ها؟  غب 

 

سایه آب دهانش را قورت داد و اینهمه عصبانیتش فقط  

ی بود؟  برای همی 

 

 مِن مِن کنان گفت:  

یی شه؟ -  خوب.... خوب... پسر عمومه. نباید غب 
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 رویش را بالا داد و چشم گشاد کرد: آکو تای اب 

؟الان داری ازش دفاع می -  کنی

 محکم دستش را روی سینه خود کوبید و ادامه داد: 

؟داری مقابل من ازش دفاع می -  کنی

 

ک که از این همه تنش و جنگ و دعوا، سرش سوت   دخبی

 کشید، چشمانش را گشاد کرد و دندان روی هم سائید: می

کنم؛ حق نداشنی اینجوری اصلا دارم ازش دفاع می -

 بزنیش. 

 

هایش را روی هم سائید و تا مرد با همه خشمش دندان 

ک به خود بیاید، دستش را دور گلویش به حالت خفه  دخبی

لش کردن حلقه کرد و محکم تنش را به درخت کناری

 کوبید. 
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های هایش را باز کرد، لبچشمان سایه گرد شد و تا لب

ی مرد روی لبش نشست و با همه حرض که به  خشمگی 

 جانش افتاده بود، لب سایه را داخل دهانش کشید. 

 

 

اش را بوسید و حنی خوردهبا حرص لب های کوچولو و ترک

 گازی هم که گرفت، از سر حرص و عصبانیتش بود. 

 

زد، قلبش سارا که از پشت پنجره، یواشکی دیده شان می 

 اش گذاشت: فرو ریخت و دستش را روی سینه

، چقدر حرکتش کیوت بود! خدا خفت کنه  وای - وحسیر

ی صحنه ! اِیر که داغ همچی   ای رو به دلم گذاشنی
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سایه که در شوک فرو رفته بود، چشمانش را آرام آرام باز 

 کرد و دلش حالی به حولی شده بود. 

 

 لی بود؟! پشت زانوانش عرق کرده و این دیگر چه حا 

 

ک را گرفته بود.   مردک وحسیر با این کارش، کل جان دخبی
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تر شده بود، فشارِ آکو که با چشیدن طعم لبانش، کمی آرام 

ک کمبی کرد و آرام هایش را تر لبدستش را روی گلوی دخبی

 بوسید. 

 

ک، بوسیده شدن در کنجِ حیاط خانه پدربزرگش  برای دخبی

ی نبود که حنی فکرش را هم  ی  بکند! چب 

 

شد و دروغ های مرد، چلانده میهای لرزانش، میانِ لبلب

گفت که دلش برای این حرکتِ پُر از خشونت، بود اگر می

 ضعف نرفته! 

 

هایش زد، سرش را کمی عقب مرد با گاز ریزی که از لب 

ک را کشید و با نگاه ملتهبش، نگاهِ نم دار و معصومِ دخبی

 کاوید. 

 

، چه از جانش  آب دهانش را قورت داد و این فرشته لعننی

 می خواست؟ 
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 چرا خواستنش اینهمه زیاد شده بود؟

چرا از اینکه نگران پسر عمویش شده بود، حال او به جنون  

 رسیده بود؟ 

 

مگر نه اینکه همه اینها از عشقی که داشت قلبش را 

 گرفت؟! ترکاند، نشات میمی

 

ون اش را آشدهنفس حبس  ک بب  رام آرام روی صورت دخبی

 تر کرد. داد که سایه را هوایی 

 

 

ک لب زیرینش را به داخل دهان کشید و مرد با همان   دخبی

 نگاه شیفته، چشم به صورتش دوخت. 

 

انگشت شستش را از روی گلویش آرام آرام به سمت بالا  

د. آورد و پس از گذر از چانه  اش، بر روی لبش فسرر
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ون کشید و خیسی لب زیرین دخبی  ک را از داخل دهانش بب 

 و برق روی لبش، چشمش را زد. 

 

ل کند، خم شد و   قبل از آنکه بتواند بار دیگر خود را کنبی

 خیسی لبش را داخل دهانش کشید. 

 

 دلِ دخبی دیگر جا نداشت که فرو بریزد.  

 

دیگر بیشبی از این جا نداشت که برای این مرد، شوریده  

 حال شود. 

 

 قهار خوب لِم دلش را در دست گرفته بود.  مردک

اش را روی سینه مرد گذاشت و با حالی که دستان گره کرده

د.   چندان خوش نبود، آن را فسرر
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 آکو با نفسی عمیق، کمی فاصله گرفت.  

ک را ببیند.    نه قدر که نتواند ریز به ریز حالات چهره دخبی

 

ی حال   ک گویی بدجور مغلوب شده بود و همی 
مرد را دخبی

 کرد! خوب می

ی بود که به او می  فهماند، سایه کوچولویش فقط و همی 

فقط برای خودش است، نه حنی آن پسر عموی 

 پفیوزش... 

 

 سایه برای خودش بود، برای خودِ خودش! 
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روی تختش نشسته بود و سرش را روی زانوانش گذاشته 

 بود. 

 

 شنید. شنید و نمیصدایِ پُرهیجانِ سارا را می

 

پرسید و سایه در ذهنش، آبروریزی خواهرش مدام سوال می

 کرد. بود را تحلیل میکه راه افتاده

 

 اتفاقِ امشب، گویی پیش زمینه شده بود. 

های بیکار، بعد از زنکای شده بود تا آن خالهپیش زمینه

 سناریو بچینند. فهمیدنِ فرارِ مادرشان، حسایر 
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ون داد که سارا حرض بامشت روی بازویش  نفسش را بب 

 کوبید و گفت: 

شعور؟ میگم از کِی انقدر با آکو حواست کجاست یر  -

 تو بخوره؟صمیمی شدی که تو حیاط لب و لوچه

 

 سایه باتندی اخمی به لحن ضی    ح خواهرش کرد و غر زد: 

 حیا هم نداری؟ -

 

سارا نوچ کنان ابرویش را بالا انداخت و به بازوی خواهرش 

 چسبید: 

گم سایه، حسایر دلت ضعف رفت، نه؟ الهی می -

 کوفتت بشه، منم دلم خواست. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

خواست به سایه باحرص چشمی گرداند و هرچقدر می

امشب وآن بوسه داغ فکر نکند، مگر این دخبی 

 گذاشت؟! می

 

ی میسارا می - ؟ همچی  کنی انگار تو عمرت شه بس کنی

شعور مگه دوست پسرت بوسیده نشدی، اون اِیر یر 

 . ی  نیست؟ تا اونجاییم که خبر دارم، تا تهش رفتی 

 

، اخمانش درهم شده بود، بغ  سارا که از شنیدنِ اسم اِیر

ی دستانش جمع  کرده گوشه تخت نشست و زانوانش را بی 

 کرد: 

ف حرف نزن که حسایر دلم خونه! از اون یر  -
 سرر

 

ای نگاهی به سمتش انداخت و بدون آنکه حوصلهایه نیمس

 برای ادامه بجثِ اِیر داشته باشد، دوباره به پنجره نگاه کرد. 
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 سارا کلافه روی بازویش کوبید: 

ح، دمغ شدم بابا، چته تو؟ -
َ
 این چه حالیه سایه؟ ا

 

 سایه اینبار به خواهرش نگاه کرد: 

 شه؟نظرت حیی میبه -

، حیی می -  شه؟حیی

 این وضع زندگیمون؟  -

 

ک شانه هایش را  رو به هایش را بالا انداخت و لبدخبی

ی کِش داد:   پائی 

 شه! من چه بدونم، هرحیی بخواد بشه، می -

 خیالی؟ چرا انقدر یر  -

ی درست می - ی  شه؟الان بشینم بزنم تو سِر خودم، چب 
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 ِ
ش را گرفت و با دستش، روی رو تخنی سایه نگاه دلگب 

 تخت، طرح فرضی کشید: ی ساده

یعنی نگران این نیسنی که بقیه بفهمن چه واکنسیر نشون  -

 میدن؟ 

ذارم هروقت فهمیدن خب فعلا که نفهمیدن! پس می -

 خورم. شو میغصه
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 تری ادامه داد: خیالسپس بالحن یر 

ی ام که دوبار غصهمگه دیوونه - ی رو بخورم؟ ی چب 

 خورم. شو میذارم هروقت اتفاق افتاد، یکجا، غصهمی

 

ی را قبلا، در  سایه لبخندی به تحلیلِ جالبش زد و این میی

 جایی خوانده بود. 

 

 گفت! راه هم نمیخواهرش چنان یر 

ی که هنوز اتفاق نیفتاده بود  ی یعنی خودش، غصه چب 

د و خورد و گویی ذهنش عادت داشت که سناریو بچینرامی

 حالش را بهم بزند. 

 

نما، سرش را به سِر آهی کشید که سارا، با لبخندی دندان

 خواهرش نزدیک کرد و نچ نچ کنان گفت: 
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، اصلا فکر  - لبشو ببینا، چه کبودم شده، پسره وحسیر

بخار بود کردم انقدر هات باشه، این قبلا از بس یر نمی

 ست. کردم خواجهکه من فکر می

 

گِرد کرد و محکم کفِ دستش را روی سر سایه چشمانش را  

 سارا کوبید: 

ون. خفه شو یر  - ه بب   شعور، صدات مب 

کنی یاسر خره؟ آی خواهرِ من، دلت خوشه؟ فکر می -

ه؟ کنی با این لبای کبودت نفهمید چهواقعا فکر می خبر

غضب نگات می  کرد؟ ندیدی چشای قرمزشو که مثل مب 

 

ک محکم لب گزید و دستش را  د: روی گونه دخبی  اش فسرر

؟ یعنی فهمید سارا؟ -
ی

 جدی میکی

 کرد. خدا، بد نگات میآره به -
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ی هردودستش پنهان کرد و زمزمه وار  ک صورتش را بی  دخبی

 زیرلب "ای وای" ضعیقی تکرار کرد. 

 

اش کنان ازروی تخت بلند شد و باشیطنت ذایی سارا خنده

 گفت: 

بخوره، باید پای شو میده به آکو آره عزیزم، هرکی خربزه -

 ترسِ از یاسرشم بشینه! 

 

گونه غرید:   سایه تسرر

ی نفهمیده بودن، با این صدای  - ی ون اصلا، اگرم چب  برو بب 

 نکره تو، همه چیو فهمیدن. 

چیکار به من داری؟ خدایی من چیکارم که حرصتو سر من  -

؟ لبو یکی دیگه داده، یکی دیگه گرفته، غرش رو خالی می کنی

 م! من باید بشنو 
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اش ای حرض، محکم دستش را به پیشایی سایه با خنده

 روی هم سائید:  کوبید و دندان

؟یواش حیوون، چرا داد می -  زیی
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ی کشیده شد و یاسر با  نگاهی  ه در پائی  به یکباره دستگب 

 ناک و اخمایی خشن، به دو دخبی نگاه کرد: غضب

 اگه زحمنی نیست، بیاین شام.  -

 

 گفت و محکم در را بهم کوبید. 

 

 ! ی هم ردوبدل کردند و لعننی ، نگاهی بی   دو دخبی

ی را فهمیده بود؟   یعنی پسرعمویش، همه چب 

 

، به سارا چشم غره رفت و  سایه با نگاهی شاکی و عصبایی

 ی اینها، زیرِ سر این مارموز بود. همه

 

 رفت؟! ون میحال چگونه از این اتاق بب  

 

ی بود یاسر همه ی را شنیده و وای به حالش! مطمی   چب 
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صدای مادربزرگشان بلند شد که گویی از مرد پرسید که 

ها را صدا زده یانه، که او هم تایید کرد.   دخبی

 

سارا در مقابلِ نگاه درنده سایه، دستانش را بالا گرفت و 

 بامظلومیت گفت: 

موقعه که اومدی تو خدا ربظ به من نداره، همون به -

چیو فهمید، ندیدی فورا چشاش خونه، خودش همه

قرمز شد؟ اصلا شاید از پنجره هال دیده باشه، از کجا 

 معلوم؟

 

ل کند.  ک نفسی گرفت و سعی کرد خود را کنبی  دخبی

 

 دستش را به سمت در گرفت و گفت: 

برو، محض رضای خدا فقط جلو چشم نباش، بگو سایه  -

 خوابید. سرش درد گرفت، 
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؟اگه مامان -  بزرگ اضار کرد بیام بیدارت کنم حیی

ون، فقط  - سارا، سارا، انقدر رو مخم راه نرو، فقط برو بب 

 برو! 

 

 گفت و دست خواهرش را گرفت و تاکنار در کشید. 

 

ون کشید و غر زد:   سارانچ نچ کنان، دستش را بب 

ی جلو آکو ناز میاد و نرم و نازکه، که آدم میگه  - همچی 

تو عمرش یه داد هم زده؟ تا حالا این  خدایااین بسرر

وقتم نبینه، وگرنه روی سگیت رو ندیده، خدا کنه هیچ

 تاعمر داره، طرفت نمیاد والله. 
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سایه که چپ چپ نگاهش کرد، سارا لبخند دندان نمایی زد 

 و از در خارج شد. 

 

ک به سمت  تخت رفت و رویش نشست نگاهش را  دخبی

به سمت تلفنش که روی پاتخنی افتاده بود، کشاند که 

 همان لحظه پیامکی روی صفحه نشست. 

 

دست جلو برد  و آن را برداشت که نام آکو را روی صفحه  

 دید. 
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ناخودآگاه لبخند زد؛ با آن که تا حدودی از دستش  

 عصبایی بود، اما پیامکش را باز کرد. 

 نوشته بود: تنها 

؟ -  خویر

 

لبخندی زد و بدون آنکه پاسخ بدهد، صفحه را قفل کرد و  

 تلفنش را روی پاتخنی گذاشت. 

 

بعد از آن جنجالی که به پا کرده بود، گفته بود به هتل می  

 رود تا فردا باهم دیگر به تهران بازگردند. 

 

ی نبود که می خواهد دوباره به تهران بازگردد سایه اما مطمی 

اش ای نداشت که به وسیله آن  خانواده پدریه، بهانهیا ن

را توجیه کند و از طرقی حال پدرش آنقدرها خوب نبود که 

 بتواند تنهایش بگذارد. 
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گفت که دستش را روی صورتش کشید و مطمئنا اگر می 

فهمیدند که تنها شان میخواهد به تهران بازگردد، همهمی

 دلیل بازگشتش همان مرد است! 

ان مردی که امشب با یاسر دست به یقه شده و جنجال هم

 به پا کرده بود. 
ی
 بزرکی

 

ساعت از نیمه شب گذشت و او همچنان خود را داخل 

ی چند باری به پدرش  اتاق حبس کرده بود؛ البته در این بی 

دید؛ سر زد که هر بار او را خوابیده و یر رمق روی تخت می

 
ی
ش گفته بود که شوک عصنر بزرکی

به او وارد شده و دکبی

 
ی
اش روز به روز نباید در این حال رها شود، چرا که افسردکی

 شود. حادتر می

 

ها خاموش شده و خانه در سکوت و آرامشِ تمامی لامپ

 عجینر فرو رفته بود. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی تخت به خواب فرو رفته و هرازگاهی،  ی در پائی  سارا نب 

ی غر غر می ی  کرد. زیرلب چب 

 

ک اما، همچنان ازپنج ره، به درختِ بزرگِ داهل حیاط دخبی

 چشم دوخته بود. 

 

ی  ی هم از آکو نشد و همی  بعد ازآن پیام، دیگر خبر

 کرد. ترش میکلافه

 

هایش دوباره تلفنش را در دست گرفت و ابتدا تمامی اعلان

صدا کرد تا خدایی ناکرده، صدایش، به داخل هال  درز را یر 

 نکند و آن یاسِر وحسیر را بیدار نکند. 
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نتش، چندین عکس از آکو به  به محض روشن کردنِ اینبی

دستش رسید،که باز کردن آنها همانا و شکوفه کردنِ لبخند 

 روی لبانش همانا. 
ی
 بزرکی

 

های دونفره شان را برایش فرستاده بود و در همه عکس

 آخر همه آنها نوشته بود: 

خودت معتادم کردی،که وقنی خودت  " یه جوری به

ه می ، خب  کنم که شم به عکسات و اونقدر نگات مینیسنی
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شه، من کِی انقدر عاشقت شدم فنچِ صفحه خاموش می

 عسلی؟"

 

 فنچ عسلی؟

ی باری بود که این کلمه را از زبان مرد می شنید و این اولی 

هایش به جریان افتاد و کل دوکلمه، همچون عسل در رگ

ین کرد. جانش   را شب 

 

ترها به او "عسل خانم" یا "فرفری" هم گفته بود، اما قبل

 فنچِ عسلی؟

 نه هرگز! 

 

ها را دانه به دانه نگاه هایش بیشبی کش آمد و عکسلب

 کرد. 
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هایِ عکسی که با هم داخل رستوران گرفته بودند، عکس 

ک با  شان، همه و همه را فرستاده بود و دخبی چند وقتِ اخب 

 کرد. شان را نگاه میهر کدامعشق 

 

 نفس عمیقی کشید و در پاسخ به پیام مرد، نوشت: 

جوری معتادم کردی به بغلت؟ به اون " تو بگو چه

م و بازوهات، که وقنی نیسنی تا دور تنم بپیچیشون، کلافه

 بره!"جوره خوابم نمیهیچ

 

نوشت و بدون آنکه به خود فرصت فکر کردن بدهد، 

 ارسالش کرد. 

 

هایش از خجالت هایش را داخل دهانش کشید و گونهلب

 داغ شد. 
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ی نوشته و بعدها هم ممکن دقیقا می ی دانست که چه چب 

اش،حسایر خجالت بکشد، اما است از یادآوری

ی کوچولو را نمی د و آن میی توانست جلوی خودش را بگب 

 نفرستد. 

 

به محض اینکه پیام توسط مرد دیده شد، فورا صفحه را 

 کرد و سرش را به زیر پتو فرو برد. قفل  

 

دلش از هیحان ضعف رفت و یعنی آکو چگونه جوابش را 

 داد؟می

 

ی عاشقانه را فرستاد  ِ خودش بود که اول آن میی اصلا تقصب 

ک را اینگونه هیجان  زده کرد. و دخبی

 

ون داد و دوباره صفحه را باز کرد.   نفسش را پرصدا بب 
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های سرخ شده، پیام مرد ههای کش آمده و گونباهمان لب

باران را از قسمت نوتیفکیشن خواند و چشمانش ستاره

 شد: 

م نکن. الان که بیشبی ازهروقنی لعنت بهت، دیوونه -

تون و تابتم، دیوونه نکن. کاری نکن بیام جلو خونهیر 

این بازوهارو جوری دورت بپیچم که نتویی نفس 

 !  بکسیر
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 هایش را چلاند و پیام را کامل باز کرد. لب

 

ی حرف ی باری بود که چنی  هایی را هیجان داشت، خب اولی 

اش، با چند مرد ودو سالهشنید و مگر در عمرِ بیستمی

 رابطه داشته؟

 

 تند تند نوشت: 

 خوای برگردی تهران؟می -

اینه؟باهم برمی -  گردیم، مگه غب 

 

نگاهی به سارای غرقِ خواب، زیر دندان کشید و نیملبش را 

 که سرش رو به سقف و دهانش باز مانده بود، انداخت: 

 نمیدونم!  -
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 ازآن طرف مرد، اخم درهم کشید و روی تختش نشست: 

 دونم! قرار بود باهم برگردیم. یعنی حیی نمی -

 بابام حیی پس؟ -

 باباتم برگردون!  -

 

 گفت. راه هم نمیدر فکر فرو رفت و آکو چندان یر 

 خواست پدرش را اینجا رها کند؟تاکِی می

 
ی
شان معلق مانده بود و باید هرچه زودتر، اوضاع  همه ِزندکی

 کرد. وجور میرا جمع

 

ی برای این موضوع را به فردا موکول کرد.   تصمیم گب 

 کرد! بهبی بود با سارا هم مشوریی می

 آورد،ها؟شاید او هم دلتنگ اِیر بود و به روی خود نمی

 به هرحال چندوقنی بود که اینجا مانده و او را ندیده بود. 
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 پیام دیگری از آکو، از راه رسید: 

 گردی، خب؟فردا با من برمی -

 

 اختیار نوشت: لبخند زد و یر 

گردم،ولی نه فردا، تو برو تهران، من بعدش با بابام برمی -

 شه! میام. زود میام... چون دلم برات تنگ می

 

اش را از یاد برده وگویی امشب،همت کرده بود ناراحنی پاک 

 کرد، دیوانه کند. قراری که اتاقِ هتل را گام میتا مردِ یر 

 شد؟ دلش تنگ می

 ی خوشایندی! چه جمله

 

ون داد و سایه داشت راه می  آمد. مرد نفسش را محکم بب 

ِ این نشانهداشت کم کم اعتماد می
ینی هایِ کوچک کرد و شب 

عتمادش، آنقدر زیاد بود که تلجی اتفاقات امشب را از ا

د.   بشورد و با خود ببر
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ی آخرت، کل اعصاب خوردیای امشب رو " اون جمله

 شست و با خودش برد."

ک خندید و گویی با خواندنِ این پیام، جان تازه
ای دخبی

ِ تمام جملات عا
ی ها در ذهنش ای که سالشقانهبرای گفیی

 تلنبار کرده بود، پیدا کرد. 
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ون داد و راحتنفس خوش تر بر روی حالش را عمیق بب 

 تخت دراز کشید. 

 

اش گذاشت و با لبخند به سقف نگاه تلفنش را روی سینه

 کرد. 

 

های امید را در گرچه مشکلات کم نبودند، اما روزنه  

 دید. های زندگیش، میلای ترکلابه

 

 چشمانش را روی هم گذاشت و دم عمیقی گرفت.  

 

 

ی خواهد بود.   روز بهبی
ً
 فردا مطمئنا

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

های سلیمه و سارا خواب را از چشمانش صدای صحبت

 پراند. 

 

و ورود نور، کمی با چشمایی که به خاطر باز شدنِ ناگهایی  

 جمع شده بود، دستانش را کش داد و روی تخت نشست. 

 

آرام گوشه چشمش را باز کرد و نگاهی به ساعت انداخت. 

هنوز هم چند ساعنی وقت داشت تا بخوابد، اما صدایِ 

ون از اتاق به گوش میپچ پچ رسید، خوابش هایی که از از بب 

 را مختل کرده بود. 

 

شانش کشید و با کلیپسِ افتاده بر دسنی داخل موهای پری

، جمعشان کرد.  ی  روی زمی 
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رود، پس بدون می دانست یاسر صبحِ زود به باشگاه می

اش داشته باشد، از اتاق کردهآنکه نگرایی برای صورت پف

ون زد.   بب 

 

رویش نشسته و با هم سارا و مادربزرگش روی کاناپه روبه 

ساکت شدند و به  زدند که با ورود سایه، هر دو حرف می

ک نگاه کردند.   دخبی

 

آلودش زد و با اشاره به سلیمه لبخندی به چهره خواب 

خانه گفت:  ی  آشبی

 چای حاضی مادر، برو بخور.  -

 

ک سرش را به علامت مثبت تکان داد و به سمت   دخبی

ون از خانه رفت، تا ابتدا آیر به سر و رویش بزند.   بب 

 

 های_طرد_شده#سایه
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وقنی که دست و صورتش را شست به داخل خانه برگشت 

 تر از حد عادی خورد. اش را خیلی سری    عو صبحانه

 

ی بلند می  شد، صدای هیس مانندِ وقنی که از پشت مب 

 سلیمه را شنید که گویی سارا را وادار به سکوت کرد. 
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ی را از او پنهانچهره  ی  اش را در هم فرو برد و چب 

 کردند؟! می

 

استکان خالی چای را درون سینک گذاشت و شستنش را  

 به زمایی دیگر موکول کرد. 

 

وقنی که وارد هال شد، چهره در هم فرو رفته سارا فکرش  

را درگب  کرد؛ مبل کناریِ مادربزرگش را انتخاب کرد و 

 همانجا نشست: 

؟ - یم دکبی  مامان جون، امروز بابا رو ببر

؟ دکبی بر  - ؟دکبی  ای حیی

خوب حالش بد شده، یادتون نیست دیروز چه حالی  -

 داشت؟

 سارا به میان حرفش آمد و گفت:  

ِ خودشم دکبی خوبیه سایه، حالا لازم نیست این  -
دکبی

یمش اون سر شهر... بابا تو  همه اذیتش کنیم و ببر
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وضعینی نیست که بتونیم از این مطلب به اون مطلب 

 بگردونیمش. 

 

ک ابرو بالا انداخت:    دخبی

 از دیروز تا حالا اصلا بیدار نشده؟  -

سلیمه سرش را به معنای نقی بالا انداخت و آه جانسوزی 

 کشید: 

م انقدر ضعیف شده که حنی نا برای نه مادر، بچه -

ِ این حالش 
بیدار شدن نداره، خدا از باعث و بایی

 نگذره! 

 

خت؛ گویی او سارا نگاهش را گرفت و به فرش زیر پایش دو  

 هم حسایر در فکر فرو رفته بود. 

 

دانست حال سایه هم نگاهی به انگشتانش انداخت و می

 پدرش خوب نیست! 
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این را از همان وقنی که او را داخل انباری خانه  

 مادربزرگشان پیدا کرده بودند، فهمیده بود. 

از همان روزی که به زور حاضی شد در را برایشان باز کند،  

 روزی که حالتِ چشمانش طبیعی نبود!  از همان

 

ی در نگاهش مرده بود و سایه می ی دانست حالِ گویی چب 

 پدرش بدتر از این حرفاست. 

 

شان دیده ای که در خانهاتفاقایی که افتاده بود، آن صحنه 

بود، همه و همه به کنار، اما این اتفاقِ آخر، تب  خلاص را 

 زده بود. 

 

ون داد و با   لرزید، رو به نگاهی که کمی می نفسش را بب 

 مادربزرگش گفت: 

مامان جون دکبی دقیقا حیی گفت؟ می خوام جمله به  -

 ..
ی

 جمله حرفاش رو بهم بکی
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 حوصله گفت: سارا نیم نگاهی به خواهرش انداخت و یر 

 بگه؟ همون حرفایی که دیشب بهت حیی می -
خواسنی

 گفتم دیگه، گفت بهش شوک عصنر وارد شده. 

 

ا به علامت مثبت تکان داد و هرسه اما سایه سرش ر  

ی بیشبی از یک شوک می ی دانستند، مشکلِ آن مرد، چب 

 عصنر است! 
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https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

گذشت و سایه هر روز بیش از پیش روزها پشت سر هم می

 آرامی تلاش می
ی
کرد تا زندگیشان را جمع و جور کند، تا زندکی

بود را به دست بیاورد و تاحدودی هم موفق  که مدنظرش

 شده بود. 

 

تر بود و این روزها، نه آنکه اوضاع نسبت به قبل، آرام

ی خوب باشد، نه! همه  چب 

ی عادی بود.   اما همه چب 

ی هم خوب بود.  ، حالت روتینش را گرفته و همی 
ی
 زندکی

 

ی  سایه، پس از چندین و چند روز صحبت با سارا و همچنی 

سنر پدرش، توانست متقاعدشان کند که راضی کردنِ ن

 دوباره به تهران باز گردند. 
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داد و تنها با همان هرچند که مرد، نظرِ چندان واضج نمی 

ش هم  چشمانِ یر روحش، در حد چندین کلمه با دخبی

ی را به او واگذار میصحبت می  کرد. شد و تقریبا همه چب 

 

ه پا بگذارد و خواهد به داخل آن خانگفته بود که دیگر نمی

ی چندان مایل نبود که آن خانه پُر از خاطرات تلخ را  سایه نب 

 دوباره ببیند. 

 

 در مقابلِ خواست پدرش، لبخند زده و تنها گفته بود:  

م تهران خونه رو می فروشم و یه خونه دیگه "خودم مب 

م."می  گب 

 

ی طی چندین و  ش وکالت تام داد و سایه نب  اردلان به دخبی

 سخت، به همراه آکو سرانجام توانست خانه شان چند روزِ 

 را عوض کرده و خانه موردنظرش را بخرد. 
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ی  انتقال وسایل از خانه قدیمی به خانه جدید و همچنی 

ک حسایر 
جمع و جور کردنشان، مدیی زمان برد و دخبی

 خسته شده بود! 

 

دانست تنهایی چه بلایی بر های آکو نبود، خدا میاگر کمک

 آمد... سرش می

 

توانست خانه را دانست اگر آن مرد نبود، حنی مینمی

عوض کند یا نه؛ اما او، حسایر کمک حالش شده بود و 

ک از این بابت بسیار ممنونش بود.   دخبی

 

سرانجام روزی که اردلان و سارا از گیلان راهی تهران  

 دند، فرار رسید. ش
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ی کرده و منتظر    زیر پوسنی کل خانه را تمب 
سایه باذوقی

 آمدنشان بود. 

 

شان را نسبت به خانه جدید ببیند، دوست داشت واکنش

تر، برای سارا فرستاده هایش را قبلهرچند که عکس و فیلم

 بود. 

 

سارایی که اضار داشت به کمک خواهرش بیاید، اما سایه  

 د. قبول نکرده بو 

تر دوست نداشت پدرش تنها بماند و حال او، برایش مهم 

 بود! 
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ای که آکو خریده بود را باز کرد و داخل های خوشمزهرولت

 ظرف چید. 

 

ی چند دقیقه پیش از اینجا چایی  اش را هم دم کرد و مرد همی 

هایی که خودش گرفته رولترفته و حنی نمانده بود تا از 

 بود، بخورد. 

 

هایش را دوست داشت؛ چقدر این چقدر این حمایت 

 را دوست داشت! 
ی
 حضورش در لحظاتِ سختِ زندکی
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هایِ این چندوقتشان لبخندی از یادآوریِ همکاری 

ِ ملیح،لب
ی هایش را کش داد و روز به روز به دوست داشیی

ی  ی و مطمی   شد! تر میاو مطمی 

 

 

ینی  ی  و در کنار میوهشب  ی روی مب  هایِ چیده شده ها را نب 

 ها را هم مرتب کرد. گذاشت و کوسن

 

ی نمانده بود که سارا و پدرش از راه برسند و حتما   ی چب 

خسته بودند و چند دقیقه بعد بود که با به صدا درآمدنِ 

 زنگ خانه، سری    ع به سمت در رفت. 

 

و سارا ذوق زده در را  از چشمی که نگاه کرد، با دیدن پدرش

 باز کرد. 
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ای که معلوم بود حسایر خسته شده، اما سارا با چهره

لبخندی بزرگ و واقعی، خود را در آغوش خواهرش 

ای از کنارِ لبش برداشت، که انداخت و با شیطنت بوسه

 سایه چشم غره رفت. 

 

کش را   اردلان با لبخندی آرام و چشمایی خسته، اول دخبی

د و پس از بوسیدن روی موهایش، نگاهش را در برانداز کر 

 خانه جدید چرخاند. 

 

 ی خوب و جمع و جوری بود. خانه 

 

خانه  ی  متوسط و آشبی
ً
ای کوچک داشت. در کنار هال تقریبا

خانه، راهرویِ باریکی قرار داشت که اتاق ی  در آشبی
ی

ها همکی

 آنجا قرار داشتند. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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سارا با ذوق و هیجان هر سه اتاق خواب را زیر و رو کرد و 

ون می آمد، همزمان که از داخل آخرین اتاق خواب بب 

ند و گفت: 
َ
 شالش را از روی موهایش ک

تره،خیلی خوشگل شده سایه، حنی از تو عکسم خوشگل-

 دمت گرم بابا. 
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ش نگاه کرد.   ی لبخند زد و با قدردایی به دخبی اردلان نب 

زحمت همه این کارها به دوش او افتاده بود و سایه همیشه 

ی بود؛ آرام و حمایت  گر! همی 

 

 بودنِ راه، پدرش حسایر خسته و سارا می
دانست از طولایی

ی خاطر دستش را روی کتفِ او  کلافه شده، به همی 

 اش کرد: نمایی ها راهگذاشت و به سمت مبل

ی بابا، خسته شدی.  -  تو بشی 

 

ی روی مبل کناری  اش لم داد و همان طور و سپس خود نب 

ی می انداخت، رولنی برداشت و داخل که پاهایش را روی مب 

 دهانش گذاشت. 

 

سایه که شاکی نگاهش کرد، سارا پرروتر از قبل گاز دیگری  

خانه اشاره کرد  ی  : به رولت زد و با دستش به داخل آشبی

ت یه چایی بردار بیار. بدون سایه جون، جونِ عمه -

 چسبه این لامصب. چایی نمی
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خانه رفت و از همان جا   ی سایه غرغر کنان به سمت آشبی

 بلند گفت: 

سارا از این به بعد از این رفتارها نداریم ها، کارها رو  -

کنیم. قرار نیست من همه رو انجام بدم. تو تقسیم می

! کنی و بهم کمک میهم تنِ لشتو جمع می  کنی

 

ایش را محلی، انگشتِ خامهسارا خونسرد نگاه گرفت و با یر 

 داخل دهانش فرو برد. 

 

 چایی را به 
اردلان به کل کل بینشان لبخند زد و سایه سینی

 مقابل پدرش گرفت. 

 

مرد دست دراز کرد و چایش را برداشت و سپس با نگاه به  

کش سر صحبت را باز کرد:   دخبی

 تنهایی اینجا رو پیدا کردی؟خودت  -
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یگذاشت و با نیمسایه هول   سینی را روی مب 
ً
نگاهی شده فورا

 به سمت سارا، لب زد: 

آره دیگه، خودم تنها بودم. ولی کار زیادی نداشت،  -

دم به بنگاهی اون پیدا کرد.   سبی

 

اردلان نگاه سنگینیش را گرفت و سرش را به علامت مثبت 

 تکان داد: 

 نکنه! دستت درد  -
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در میان خواب و بیداری بود که با صدای پیامکش، کلافه 

غرغری کرد و بدون آنکه تلاسیر برای باز کردن چشمانش 

 بکند، غلنی روی تخت زد و پتو را روی سرش کشید. 

 

هنوز خوابش عمیق نشده بود که دوباره صدای پیامکش 

و کلافه دستش را در جستجوی تلفنش روی  بلند شد 

تختش کشید، اما وقنی اثری از آن پیدا نکرد، لای 

 ، چشمانش را باز کرد و با دیدن صفحه روشنِ روی پاتخنی

 دست دراز کرد و آن را برداشت. 
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خاطر نور زیاد، جمع شده بود، شان بهبا چشمایی که گوشه 

 صفحه را باز کرد. 

 

ها، چشمانش باز تر شت که با دیدن آنچند پیام از آکو  دا 

 شد و پیام اول را باز کرد، که تنها نوشته بود: 

 " بیداری؟"

 

 های بعدی: و پیام 

 "اگه بیداری بیا یه دقیقه کارت دارم."

 "من جلو درتونم."

 و آخرین پیامش: 

 "سایه؟" 

 

 با چشمان متعجب صاف سر جایش نشست. 

 یعنی اتفاقی افتاده بود؟ 
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ی بوق به دومی نرسیده بود   شماره مرد را گرفت و هنوز اولی 

 که صدایش داخل تلفن پیچید: 

 سایه؟  -

 آکو؟ -

 جانم؟ -

 

باصدای خوابالود گفته بود "آکو" و مرد در دل قربان 

 اش رفت. گرفتهی صدای خشصدقه

 

ی شده که این وقت شب اومدی در خونمون؟ - ی  چب 

ی شده باشه؟ چند رو  - ی زه که خواهر و بابات باید چب 

سیدی، هربار که گفتم بیا  اومدن، حنی حالی از من نبی

 ببینمت، هی بهونه آوردی! الان بیا. بیا منتظرم. 

 

 گفت و تلفن را قطع کرد. 
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ک متعجب به صفحه تلفنش نگاه کرد و مردکِ  دخبی

 دیوانه! 

 

 کلافه نفسش را پوف کرد و از روی تختش بلند شد. 

 

های مرتنر تن زد و حیف که وقتِ گونه، لباسوسواس

 آرایش نداشت. 

 

 خواست که پدرش را بیدار کند. آرام در اتاق را باز کرد و نمی

شد، آنقدر منطقی بود هرچند که او حنی اگر بیدار هم می

د، اما سایه  ش را نگب  ِ دخبی
ی ون رفیی که جلویِ بب 

ی از رابطه او و آکو بداند. نمی ی  خواست فعلا کسی چب 
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ترین حالت ممکن، در خانه را باز کرد و سوار با آرام

 آسانسور شد. 

 

اختیار در آینه آسانسور، دسنی به موهایش کشید و یر 

 لبخند زد. 

 

محلی کرده بود و هرچند در این چندروز، حسایر به مرد یر 

 که از عمد نبود. 
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ریخته بود، که وقت نداشت حنی به آکو آنقدر کار سرش 

 فکر کند. 

 

 

 اش گرفت. خنده

ی میها، بهانههمچون پسربچه ی هم جذاب گب  کرد و همی 

 بود. 

ی بدخلقی  ک. همی   هایش برای دیدنِ دخبی

 

ک گفته بود  ی عصر پیام داده و به دخبی آخرین بار هم، همی 

گفته بود که یکدیگر را ببینند، سایه اما، تنها با یک جمله،  

 که سرش شلوغ است و وقت ندارد. 

 

 آسانسور ایستاد و او پیاده شد. 
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ِ مرد را در آنطرف خیابان دید و با گام
ی هایِ کوتاه، به ماشی 

 سمتش رفت. 

 

، تنها هاله ی ای از مرد پیدا بود و سایه با در تاریکی ماشی 

 لبخندی عمیق، درِ جلو را باز کرد و نشست. 

 

آکو، بدون آنکه جواب بدهد، به زیرلب سلام کرد که 

اش را کامل از زیر سمتش برگشت و با اخمی عمیق، چهره

 نگاهش گذراند. 

 

اش، روی نقطه چشمان حریص و دلتنگ و صد البته شاکی

ک، و حنی آن موهایِ فِر ریخته در به نقطه ی صورت دخبی

 صورتش، گشت. 

 

ون داد و بالاخره زیرلب جواب داد:   نفسش را آرام بب 

 سلام.  -
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سایه لبخندی عمیق به رویش پاشید و عجیب این دیدارِ 

 شنر به جانش چسبیده بود. نیمه

 

 باید کسل می
ً
بود، اما با آنکه از خواب بیدار شده و طبیعتا

 دیدن مرد، سرحالش آورده بود. 

 

ه اش را روی چشمان قهوهنگاهِ عسلی ای و درشت مرد، خب 

ی بود   . کرد و عجیب این چهره، دلنشی 

 

های افتاده و درشتش، بینی متوسط و چشمانِ لب

 درشتش، از او مردی جذاب ساخته بود. 

 

 لبخندی دیگر زد و با سِر کج توضیح داد: 

به خدا سرم خیلی شلوغ بود، کارهای بابام مونده بود.  -

ش و باقی   مونده کارای خونه بودیم. همش دوروبر دکبی
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ی رفته بود،  ون داد و با آنکه اخمش از بی  مرد نفسش را بب 

 اما لبخند هم نداشت: 

سی؟ -  حنی یه وقت کوچولونداشنی که حالمو ببی

 ببخشید.  -
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 با چشمان مظلومش گفت و نبخشیدن، سخت شد. 

 

آکو چشمانش را از آن دوچشمِ معصوم، که حسایر لمِ 

ی را روشن دلش را در دست گرفته ب ودند برداشت وماشی 

 کرد. 

 

 سایه چشم گِرد کرد و گفت: 

ون، بفهمن نیستم   - ی؟ من به کسی نگفتم میام بب  کجا مب 

 شن. نگران می

یم بخوریم، گشنمه.  - ی بگب  ی  بریم یه چب 

 

 اش گرفت و زیرلب زمزمه کرد: سایه خنده

 شکمو.  -

 

 که مرد شنید و نامحسوس لبخند زد. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی به راه افتاد و خلویی خیابان ها و هوای خنک، ماشی 

 حسایر دلچسب شده بود. 

 

سایه اما، به جای تماشای خیابان، مشغولِ تماشایِ مرد 

 بود. 

 

خواست این دانست حسایر از دستش دلخور شده و میمی

 دلخوری را رفع کند. 

 

 و عجیب هم امشب دلبر شده بود. 

 

رسد و ها، احساس به اوج میگویی حقیقت داشت که شب

 خوابد. عقل می

 

 آکو از گوشه چشم نگاهش کرد و با اخمی کمرنگ پرسید: 

؟چیه اینجوری نگام می -  کنی
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سایه لب گزیده نگاه گرفت و از شیشه کنارش، به خیابانِ 

 خلوت، نگاه کرد: 

- ! ، خیلی بد اخلاقی  هیجی

 

شد و به سمت صورت دست آکو از روی دنده بلند 

ک رفت.   دخبی

 

پش را میان انگشت اشاره و 
ُ
سایه نگاهش کرد و آکو ل

 وسطش گرفت و کشید: 

ی ناز میای که  - وارد شدی خانوم. مقصری ولی همچی 

 باید منتت روهم بکشم. 

 

ای از موهایش را ای کمرنگ، طرهسایه خندید و باعشوه

 پشت گوش زد. 
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 خب من که عذرخواهی کردم. این مدت خیلی درگب  بودم.  -

آره عذرخواهی کردی، ولی یه جوری کردی که مجبور شم  -

 ببخشمت. 

 

ک چشمانش را در حدقه گرداند:   دخبی
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 انگار قتل کردم، یه دو روز ازت دور خب یه جوری می -
ی
کی

 بودم ها. 

 واسه تو دو روز  بود واسه من...  -

 

ک لبخند زد و باهمان لبخند بازیگوشش پرسید:   دخبی

 واسه تو؟ -

 

مارکت پارک کرد:  ون داد و جلوی هایبی  مرد نفسش را بب 

 الان که جایی بازنیست، برم یکم خرت و پرت بخرم.  -

 

ک را پشت سرش جا گذاشت.   رفت و لبخند دخبی

 گر! خوب از زیر جوابِ سوالش در رفت،مکارِ حیله

 

ک تنقلات بازگشت که سایه ابرویش را با چندین پلاستی 

 بالا انداخت و گفت: 
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 ت بود؟انقدر گشنه -

 

ِ حرفش، خجالت
ی زده پشیمان شد و بلافاصله پس از گفیی

 خیال گفت: که آکو یر 

بیشبی از اینم گشنمه، حواست به خودت باشه، ممکنه  -

 خوراکی کم بیاد، بیام سراغ خودت. 

 

سایه چشم غره رفت و او دو بستنی باز کرد و یکی را به 

 دست سایه داد. 

 

ک آن از دستش گرفت و با آنکه میلی نداشت، اما رد  دخبی

 هم نکرد. 

 

ی هله هوله  هایش بود. اصلا کیفِ این شبگردی، به همی 

 

: مرد باقی پلاستیک ِ
ی ک گذاشت و با گفیی  ها را روی پای دخبی
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 "بقیش سهم توئه، بخور."

ی را روشن کرد و راه افتاد.   ماشی 

 

 اختیار پرسید: اش زد و یر سایه گازی از بستنی 

ی از اِیر نیست، می -  دونه سارا برگشته؟خبر

 دونه. آره، می -

؟ -  تو بهش گفنی

 دونست. نه خودش می -

 

ی کرد و با  سایه ابرویی بالا انداخت و روی لبش را با زبان تمب 

 حالنی کنجکاوانه پرسید: 

 سارا و اِیر باهم در ارتباطن؟  -

 نباید باشن؟ -

 خب... خب مثل اینکه جدا شده بودن!  -
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، بالا داد و دنده را عوض کرد.   آکو سرش را به علامت نقی
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ی بودن، هردقیقه به ظاهر از هم جدا  - اینا از ازل همی 

 ی همدیگه رو دارن. به لحظهشن، اما آمارِ لحظه می

 سارا الگ گفته که ازهم جدا شدن؟ یعنی می -
ی
 کی
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نه الگ نگفته، جدا هم شدن، ولی بعد دوباره آشنی  -

دونم، مدلشون اینطوریه، دو کردن. تااونجایی که من می

 .  دقیقه قهرن، دو دقیقه آشنی

 سری خیلی جدی ازهم جدا شدن. ولی این -

ا تکلیفشون با خودشونم مشخص بهت گفتم که، این -

ی همدیگه نیست، مثلا کات بودن ولی آمارِ ثانیه به ثانیه

 . ی  رو داشیی

 

 سرش را به علامت مثبت تکان داد و حق با آکو بود. 

 

گرفتند و این اواخر، آنقدر آن دو هرلحظه، یک تصمیم می

ی شان  تق و لق شده بود، که سایه، هیچ آیندهرابطه

کی برایشا  دید. ن نمیمشبی

 

وع شد و اگر آن اتفاق همه ی از آن شب در کویر سرر چب 

افتاد، شاید اکنون، اِیر پایبندتر بود و نسبت به سارا، نمی

 خیال نبود! اینهمه یر 
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اِیر دیگر ترسی برای از دست دادنِ سارا نداشت و چه کسی 

گفته که رابطه جنسی، ضمانتِ پایبندکردنِ یک شخص 

 است؟

 

رود، حال تو هی چوبِ حراج به نی باشد، میآنکس که رفت

 جان و روحت بزن! 

هایی بده که هیچ دلت نمی
ی  خواهد! حال تو هی، تنِ به چب 

 

 

کِ غرقِ در فکر انداخت. آکو نیم  نگاهی به دخبی

 

 ِ
با آنکه هنوز هم از دستش دلخور بود، اما بستنی

اش را داخل پلاستیکِ زباله انداخت و آرام خوردهنیمه

ک از جا پرید: دس  تش را روی دست سایه گذاشت، که دخبی

 هیس، آروم عزیزم، چرا ترسیدی؟ -
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اش گذاشت و زیرلب سایه دست آزادش را روی سینه

 گفت: 

ی پرید رو به - ی  چب 
خدا یه لحظه فکر کردم حیوویی

 دستم. 

 

تر اش را شنیده بود، خندید و دستش را محکمآکو که زمزمه

 فشار داد: 

؟ زدی صحنهحیوون کجا  - ی ی بود تو این ماشی 

 عاشقانه رو نابود کردی. 
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ی خندید و گفت:   سایه نب 

 رفت باید تعجب میاگه عادی پیش می -
ً
کردی، اصلا

خواد که یه سکانس تخصص ما همینه. انگار خدا نمی

ه درست حسایر به چشم ببینیم. همیشه باید گند زد

 .  بشه به همه حیی

 

ی با لبخند سرش را به علامت مثبت تکان داد و   آکو نب 

ک را گرفت:   دنباله حرف دخبی

دقیقا؛ مثل همون روزی که زیر بارون قدم زدیم و تو  -

 ! ی  خوردی زمی 
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سایه خندان دسنی به پیشانیش کشید و با حالنی بامزه  

 گفت: 

زنم و همه دقت کردی همیشه هم من گند می -

 کنم. رو خراب می ها سکانس

 

اش را آکو دستش را از روی دست سایه برداشت و بینی  

 اش گرفت و کشید: میانه انگشت وسط و اشاره

-  .  تو که خیلی بلا شدی دخبی

 

ی پخش می ی آهنگ زیبایی که از سیستم ماشی  شد، فضای بی 

 شان را در حد زیادی عاشقانه و دلچسب کرده بود. 

 

ی به  سایه همانطور که نگاهش از شیشه جلوی ماشی 

 خیابان خلوت بود، همراه با آهنگ زمزمه کرد: 
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ی قلبمی، واسه دلم مرحمی، حالمو تو می - کنی نگی 

ت ازم نشه دور، دلم قرصه که پشتمی، خوب، فاصله

 مثل یه کوه! 

 

ی شان شباهت داشت.   و چقدر این آهنگ به رابطه بی 

بود، به آکویی که دور شدن از او به آکویی که مرهم شده  

سخت شده بود، به آکویی که پشتش بود، مثل یک کوه؛ 

 مثل معنای اسمش... 

 

ی کردند و به اتفاقات روتینی که آنقدر خیابان ها را بالا و پایی 

کردند، خندیدند، که چند ساعنی برای یکدیگر تعریف می

 گذشت. 

 

 ها و خنده هایشان آنقدر خوب بود که پا حرف 
ی

ک خستکی

ک در آورد...   این چند روز را از تنِ دخبی
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به راسنی که وجود این مرد، برایش مرهم بود... مرهم همه  

 ها بر تنش نشسته بود... هایی که سالزخم

 

هایشان هم شان که می رفتند، صدای خندهبه سمت خانه

 تر شده بود. آرام

سایه،  روی خانهبه داخل کوچه رسیدند و مرد دقیقا روبه

ی را پارک کرد.   ماشی 

 

  : ِ
ی ک آماده خداحافظی شد که مرد با گفیی  دخبی

 " باید باهات حرف بزنم."

 متوقفش کرد و باعث شد تا سر جایش بنشیند. 
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کنجکاو و منتظر نگاهش کرد که آکو دسنی داخل موهایش 

 کشید. 

 

ی بارش نمی  دانست چگونه سر صحبت را باز کند و این اولی 

بود که می خواست درباره موضوعی به این مهمی حرف 

 بزند. 

 

ای برای خواست کند، یک جورایی مقدمهصحبنی که می

 بود! 
ً
 خواستگاریِ بعدا
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رفت و سایه ای که باید کم کم به سراغش میخواستگاری 

 نگران نگاهش کرد. 

 

زد و شاید دلیلش این سکوت چرا دلش شور میدانست نمی 

 هی میان موهایش می
ی

کشید، مرد، و دسنی بود که از کلافکی

 بود! 

 

خواست ترسیده آب دهانش را قورت داد و نکند که آکو می

 از او جدا شود! 

گفت که برای یکدیگر مناسب نیستند و دلِ نکند می 

ون می ک داشت کم کم از دهنش بب   زد... دخبی

 

سش بیشبی میلح  شد و اگر این چند ظه به لحظه اسبی

روزی که ارتباطشان قطع شده بود، کارش خودش را کرده 

 باشد، چه؟
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 !  لعننی

 گذاشت. کاش هیچ گاه این همه او را یر خبر نمی

شد و چرا زودتر اصلا کاش اینهمه وابسته این مرد نمی

 زد؟حرفش را نمی

 چرا مکث کرده بود؟! 

 

 تر بشه! مون رسمیرابطهخوام می -

 

با شنیدن این جمله گویی تمام سناریوهای که در ذهنش 

چیده بود به یکباره پوچ شد و نگاهش حالت سوالی و کمی 

 گرفت: 
ی

 هم ذوق زدکی

؟ -  یعنی حیی

 

ه در چشمانش لب زد:   آکو مستقیم نگاهش کرد و خب 

یعنی اینکه می خوام بابات رو ببینم، دوست ندارم  -

وری دزدکی باشه، کلافه شدم. دوست رابطمون این ط
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دارم اگه کسی حرقی زد و نسبتمونو خواست، سینمو 

م. 
َ
م جلو وبگم همه کارَت  بگب 

 

ک ضعف رفت و این حرف ها حسایر به مزاجش دل دخبی

 وقنی که از زبان آکو بود! 
ً
 خوش آمده بود، مخصوصا

 

کی دیگر،  در دلش افتاده 
َ
ون داد و حال، ش نفسش را بب 

 بود. 

 

مستقیم، به خاطرِ این بود که مرد، شاید این خواستگاریِ غب 

شان، در مقابل آن شب نتوانسته بود دفاع چندایی از رابطه

 مادربزرگش و یاسر بکند! 

 

 که گویی  
ناخداگاه دستانش را در سینه جمع کرد و با حالنی

 ناراحت شده بود گفت: 
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 که با من یعنی فقط به -
ی

خاطر اینکه جلوی یاسر بکی

؟رابطه رسمی داری، می  خوای با بابام حرف بزیی

 

آکو عاقل  اندر سفیه نگاهش کرد و کامل به طرفش  

 پیچید. 

 

ی صندلی و دست دیگرش را روی یک دستش را روی لبه 

 فرمان گذاشت: 

 اینو دیگه از کجا در آوردی؟!  -
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گفنی که انگار منظورت خوب.... خوب یه جوری   -

ی بود!   همی 

 

 

ابروهای مرد در هم فرو رفت و هیچ از این برداشت 

 خوشش نیامد! 

 

 باشد قبول. 

آمد؛ اما دلیل هیچ از آن پسرک سوسول خوشش نمی 

ک، لج کردن با او نبود!  ِ دخبی
ی  خواسیی
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ی  - ربظ به اون نداره، خوشم نمیاد در موردم همچی 

 که بچه ب
ی
، زندکی ازی نیست، به خاطر فکری بکنی

 لجبازی با یه نفره دیگه خودمون رو سرکار بزاریم؟ 

 

ی  سایه که از برداشتش حسایر خجالت کشید، سرش را پایی 

 انداخت و انگشتانش را در هم پیچاند. 

 

ک ثابت نگه داشت و با دیدن  مرد، نگاهش را روی دخبی

 حالت مظلومش، گوشه لبش کش آمد. 

 

ک را بالا داد. دستش را جلو برد و چانه    دخبی

 

شان پیش آمده بود، تر شدنِ رابطهاکنون که بحثِ جدی

 نمی خواست ناراحت ببیندش. 
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خواست این لحظه را به هردویشان زهر کند و با بالاتر نمی

ی بالاتر آمد و به نگاه مرد  ک، چشمانش نب  ِ چانه دخبی
ی رفیی

 دوخته شد. 

 

 نگاه آکو نوازش دهنده بود، امید دهنده بود. 

اصلا نگاهش یک مدلی بود که هرکسی برای ادامه 

 
ی
 دید! اش، باید حداقل یکبار، نظب  آن را میزندکی

 

 

ک کرد.  ی جلو برد و گِرد صورت دخبی  مرد دست دیگرش را نب 

 حال صورت کوچولویش در میان دستان بزرگ مرد بود.  

 

های لطیف دخبی کشید آکو انگشتان شصتش را روی گونه

 افسونگرش لب زد: و با همان نگاه 

من اگه تورو خواستم، فقط و فقط به خاطر خودت  -

بوده، به خاطر چشمای خوشگلت، وقار و حیای یر 
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ت، فکرشو بکن! با ازدواج کردن، یه موجود نرم و  نظب 

ی کنه، مگه میکوچولو هی تو خونه شه ت راه بره و دلبر

 اینو نخواست؟

 

مردها آسان اش گرفت و سایه از تحلیل جالب مرد، خنده 

 بودند! 

 را آسان
ی
گرفتند و مثلا کلِ دیدگاه آکو به ازدواج، تر میزندکی

 اش بود... چرخیدنِ یک موجودِ نرم و کوچولو در خانه

 

لش ای که هیچ جوره نمیناخودآگاه با خنده توانست کنبی

 کند گفت: 

ت راه بره، خوای موجود نرم و کوچولو تو خونهاگه می -

، چه کاریه این همه دردسر دست   خوب یه سگ بگب 

 خودت بدی؟! 
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آکو با صدای بلندی خندید و تا سایه به خود بجنبد، با 

هایش شعف لپش را گاز گرفت و درهمان حال که لب

ک بود پچ پچ کرد: روبه  روی گونه دخبی

آخ آخ، این روی خوردنیتو فقط شبا نشون میدی  -

م بودی از این پرنسسم؟ پس چرا وقنی خونه

 ترسیدی بخورمت؟در نمیاوردی؟ می خوشمزگیا 
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ی خنده ی سایه نب  شان، اش گرفت و تحت تاثب  فضای دنج بی 

 پچ پچ کرد: 

گم دیگه، یه جوری گفنی انگارداری از یه خب راست می -

! عروسک حرف می  زیی

-  !  خب توام عروسکی، عروسک منی

 

ک، در  هایش چلانده شد و چرا سب  زیر دندانلبِ دخبی

 ها؟شد از این حرفنمی

 شد؟! همه احساسِ خویر که داشت، تکراری نمیچرا این

 

ی   از فضای بی 
شان گرفت و نگاهِ معصومش را نفس عمیقی

 صاف به چشمان مرد داد: 

 خوام. من ازت یه اطمینان می -

؟ -  اطمینان برای حیی

. برای اینکه با بابام صحبت ک -  نی
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ک را تر حرفمرد کمی عقب کشید، تا واضح هایِ دخبی

 تحلیل کند: 

 منظورت رو واضح بگو.  -

 

یکلافه، موهای ریخته روی صورتش را به پشت  سایه نب 

ون داد:   گوشش هدایت کرد و نفسش را بب 

، یعنی اینکه یه اطمینان ازت می - خوام، یه باور قلنر

ی شم، بعد می با پدرم خوام اول.... اول ازت مطمی 

 صحبت کنیم. 

 

 ابروی آکو بالا رفت و کمی متعجب شد. 

 

 یعنی هنوز هم به مرد اطمینان نداشت؟ 
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همه خود را ثابت کرده بود و همه تلاش کرده بود، ایناین

 بازهم لایق اطمینان این دخبی نبود؟ 

 

یعنی حیی سایه؟ یعنی هنوزم بهم اعتماد نداری؟ درسته  -

دونم مدت خیلی زیادی نیست که باهمیم، اما هردو می

مون، خیلی بیشبی از این زمانیه که باهم که عمق رابطه

 بودیم! غب  اینه؟ 

 

ون داد و ناچارا برای آنکه آکو را  ک نفسش را بب  دخبی

 اد. ناراحت نکند، سرش را به علامت نقی تکان د

 

 دانست چگونه احساسش را بیان کند. نمی

با آنکه به آکو اعتماد داشت، اما یک حس، یک حس 

 کرد. موزی، هی دلش را زیر و رو می

ی را زیرسوال میهی همه برد و آخر این فکرهای چب 

 کشت! وار، او را میموریانه
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 گاهش را خواند. مرد اما، حرف ن

ک ادعا دارد، به او اعتمادی  فهمید آنقدرها هم که دخبی

ی حالش را دگرگون کرد!   ندارد و همی 
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، عجیب  د و گفته بود این دخبی چشمانش را روی هم فسرر

 است؟ 

ایی که دیده، قابل قیاس گفته بود با هیچ کدام از دخبی

 نیست؟

 

ِ اینکه گاهی بسیار یر 
ی شد، اما گویی مینفس اعتمادبهدر عی 

 شد. یک ارزش بزرگ برای خود قائل می

ی برای مرد گویی روحش را خیلی باارزش می دانست و همی 

 باارزش بود. 

 

ی باعث شد، چشم روی یر  اش ببندد و بابتِ اعتمادیهمی 

یاین سخت  هایش، تحسینش کند. گب 

 

چشمانش را که باز کرد، با چشمانِ مظلوم و نگران سایه 

 د: رو شروبه
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اینطوریه سایه خانوم؟ یعنی تا خودم رو ثابت نکنم  -

ذاری با بابات حرف بزنم؟ در واقع تا خودمو ثابت نمی

 مون رسمی بشه؛ درسته؟ذاری رابطهنکنم، نمی

 

 سایه فورا مخالفت کرد: 

 نه، اونطور که تو برداشت...  -

اش را تمام کند، آکو دستش را به علامت قبل از آنکه جمله

 آورد:  سکوت بالا 

، تو ازم اطمینان میدونم حیی میمن می -  دخبی
ی
خوای، کی

ی خوای بفهمی موندی هستم یا نه، میمی ترسی همه چب 

کنم، جدی شه و یهو تو زرد از آب دربیام، درکت می

! من خواد بهنمی
ی

خاطر اینکه ناراحت نشم، دروغ بکی

کنم، اما دروغ چرا، از خاطر این اخلافات تحسینت میبه

 نکه هنوز باورم نداری، یکمی دلخور شدم. ای

 آکو من تو رو قبول دارم، ولی ولی...  -
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ی  ک چشم به کف ماشی  مرد مستقیم نگاهش کرد و دخبی

 دوخت و دیگر ادامه نداد. 

 

 گفت؟ اصلا چه می

گفت از کودکی اعتمادش شکسته و دست خودش مثلا می

 نیست که به کسی اعتماد ندارد؟ 

 

از اینکه بعد از معرقی به پدرش، رهایش کند  گفتیا نه، می

ماند و خجالنی ابدی، که و برود، ترس دارد، آن وقت او می

د؟! گریبانش را می  گب 
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ون دادو با صدایی گرفته گفت:   آکو نفسش را بب 

؟ من  - دونم باید واقعانمیچیکار کنم که قبولم داشته باسیر

 چیکار کنم! 

وقت کدوم تقصب  تو نیست، مقصر منم که هیچاینا هیچ -

، یه مرد کاملی ولی نمی ، مهربویی تونم اعتماد کنم، تو خویر

 من... 

، ولی تو اون فنچ خوشگل و  - ولی تو جوجه کوچولوی منی

 وجنر هسنی که دل کندن ازت کارِمن نیست! نیم

 

ک ی از  اشک به چشمان دخبی نیشبی زد و به خدا که گذشیی

 این مرد، کارِ او نبود. 
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، این اسطوره  از این کوهِ خویر
ی ، که ی دوستگذشیی داشتنی

 کرد، کار او نبود! مدام حالش را خوب می

 

اینبار با میل و رغبت خودش، با عقل و دلش، جلو رفت و 

قبل از آنکه مرد حرکتش را تحلیل کند، خود را میان 

 هان کرد. آغوشش پن

 

ی مرد تکان خورد و عجیب این سِر کوچک، که روی سینه

ی میسینه  کرد. اش جا گرفته بود، دلبر

 

های ظریف با لبخندی عمیق و دلی، دستش را دور شانه

د. فنچش حلقه کرد و او را محکم به سینه  اش فسرر

 

 اش... جایگاه او همینجا بود، جایی در میانِ سینه
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 بوسه زد و با آرامش چشم بست... روی موهایش را 

 

چقدر بودنش خوب بود، چقدر گم شدنش در میان این 

 آغوش بزرگ لذیذ بود و مرد... 

 

 کرد. مرد حنی اگر لازم بود، تا ته دنیا خود را اثبات می

 

ین، خودش را ثابت می ِ این دو عسلِی شب 
ی  کرد! برای داشیی

 

ون داد و سایه نفس لرزانش را در میان سینه ی او بب 

 داد. عجیب عطرش، بوی اعتماد می

 

 کس نداشت.. همان اعتمادی که دیگر به هیچ
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 همان اعتمادی که نداشتنش، قانون شده بود و این مرد... 

 این مرد آمده بود، تا قانون شکنی کند! 
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ی شخصی که در وقنی که وارد خانه شد، با دیدنِ سایه

ها نشسته بود، قالب تهی کرد و تاریکی خانه، روی مبل

 زانوانش شل شد. 

 

تند دست به سمت پریز بُرد و لامپ را روشن کرد، که با 

ون داد، اما یادآوری  دیدنِ هیبت پدرش، نفسش را آرام بب 

ی از اینکه این ون زده،  وقت شب بدون هیچ خبر خانه بب 

د. باعث شد گونه  هایش رنگ بگب 

 

آرام جلو رفت و با مهربایی رو به اردلایی که اخم هایش 

 حسایر در هم فرو رفته بود گفت: 

ی لازم نداری؟ - ی  خویر بابا؟ چب 

 

ی جلومبلی بود.   ه به مب   نگاه مرد اما خب 

هایش نگه دستانش را در هم حلقه کرده و جلوی لب 

 داشته بود. 
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گویی در جایی دیگر غرق شده بود که هیچ حواسش به 

ش نبود. صحبت  های دخبی

 

سایه کنار پاهایش چنباتمه زد و دستش را روی زانویش  

 گذاشت: 

؟!  - ؟ چرا اینجا نشسنی  بابا خویر

 

ی کنده شده به   ی مرد از گلِ روی مب  ه و سنگی  نگاه خب 

 چشمان عسلی سایه دوخته شد. 

 

 رنگِ چشمان ترانه بودند!  همان چشمایی که دقیقا هم

 شان... رنگشان، حالت شان و حنی درشنی 

ها، معصومینی داشتند که در چشمان ترانه اما این چشم

 وجود نداشت! 
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خوب بود، خوب بود که آن حالت مکار، که در چشمان  

گرفت، در آن زن وجود داشت و گریبان هرکسی را می

 چشمان سایه وجود نداشت! 

 

ی ب ه در چشمان و شاید همی  اعث شده بود که بتواند خب 

ی باعث شده بود که حالش از  کش نگاه کند، شاید همی  دخبی

 او بهم نخورد. 

 

سایه که از سنگینی نگاه پدرش هول شده بود، نگاهش را به 

 اش را باز کرد: های چفت شدهقسمت دیگر داد که مرد لب

 کجابودی؟ -

 

مشت  آب دهانش را قورت داد و مستاصل دستانش را 

 کرد. 
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دانست چه بگوید. تا به حال در این هول شده بود؛ نمی

 داد. موقعیت قرار نگرفته بود و قلبش بوم بوم صدا می

 

ی پدرش، آب دهانش را قورت داد و خجالت   زیر نگاه سنگی 

 کشید که بگوید کجارفته! می

ون زده خجالت می کشید که بگوید دزدکی با آکو از خانه بب 

 و نگاهش را به پاهایش دوخت. 

 

لب زیرینش رابه داخل دهانش فرو برد و اردلان با پوزخند 

 به پشنی مبل تکیه داد. 

 

طور که با کینه و خشمی عمیق، که در قلبش جوابه همان

کش نگاه می  کرد، زیرلب غرید: زده بود، به دخبی

 ام یکی شدی مثل مامانت؟! تو  -
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ان و متعجبش،  سایه ناباور سرش را بلند کرد و چشمان حب 

اش، عمق زخمی که آن جمله به قلبش ی گونهرنگ پریده

 داد. زده بود را نشان می

 

اش لرزید که اردلان با سرش را به دو طرف تکان داد و چانه

اش کشید و چشم عصبانیت کف دستش را روی پیشایی 

 بست. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

خواست خشمی که با خواست آنقدر تلخ باشد؛ نمینمی 

یادآوری چشمانِ ترانه، به جانش رسوخ کرده بود را سر 

کش خالی کند، اما ناخودآگاه حساس شده بود، به  دخبی

ی حساس شده بود!   همه چب 

 

داشت، اما عمقش  ترها هم از کارهایِ ترانه خبر گرچه قبل

 دانست! دانست، فلاکتش را نمیرا نمی

 

فهمید که اکنون، اکنون که در میان این ماجرا بود، می 

 چقدر روحش متلاسیر شده! 

 

ترها، موضوع فقط در میان خانه کوچک خودشان قدیم

شد، اما این اتفاقِ آخر و فرار ترانه، موضوع را حل می

آبروریزی یک خانواده، به  حسایر بزرگ کرده بود؛ به اندازه

 اندازه آبروریزی یک خاندان! 
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سایه بغض مانده در گلویش را قورت داد، حنی اگر سیلی 

آمد، آنقدر درد نداشت، آن اش فرود میمحکمی روی گونه

 کشید! قدر وجودش را به پوحیی نمی

 

 خواست! گاه نمیخواست مانند ترانه شود، هیچنمی 

 

 
ی
رده بود که مانند او نشود، اصلا اش را تلاش ککل زندکی

 فوبیایِ مانندِ ترانه بودن، را داشت. 

 

داد حرف لرزید؛ با آنکه بغض اجازه نمیحال، کل جانش می 

 دهان باز کرد و با صدایی که به شدت 
بزند، اما به سخنی

 لرزید، لب زد: می

 من مثل اون نیستم من مثل اون عوضی نیستم!  -

 

ش، پشیمان اردلان چشم باز کرد و با  دیدن حالت دخبی

 شد. 
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کش را می نباید آن حرف را می ی دل دخبی زد، نباید چنی 

 شکست! 

 

 کرد! های آنها هم سنگینی میاین بارِ بزرگ، روی شانه 

 داد! نباید او را مورد آماج خشمش قرار می 
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سمت سایه بُرد، دستان مشت شده و لرزانش را باز کرد و به

ک خود را عقب کشید.   که دخبی

 

دستان مرد با دیدنِ این حرکت، روی هوا ماند و سایه 

 کرد! ها نمیگاه از این حرکتهیچ

 

 ی مظلوم که از این حرکات بلد نبود. ی آرام، سایهسایه

 

ی و بغض   کردن بود! نه نهایتِ خشمِ او، سر به زیرانداخیی

 اینکه خود را ازمیان دستانِ پدرش عقب بکشد. 

 نه اینکه محبتِ پدرش را پس بزند. 

 

اردلان آب دهانش را قورت داد و گویی این بار حسایر 

 خراب کرده بود. 
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شاید باید می فهمید که تمام ترس سایه از کودکی تا به  

 حال، شبیه شدن به ترانه بوده! 

 

 

 سایه؟ -

 

ک بدتر نِ لباسمش که میا  های اردلان زمزمه شد، دخبی

 شد. 

 

ی  بغض کرد و همانطور که دو قطره اشک از چشمانش پایی 

 ریخت با بغض گفت: 

ش باشم متنفرم. کل کابوس ازش بدم میاد، از اینکه شبیه-

ی یه  ی بوده... تو.... تو بابا بدترین کار ممکنو با همی  من همی 

 جمله با من کردی! 
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کِ آرامش، اشک  بغض گلوی مرد را فشار داد و دخبی

 ریخت؟ می

 

پشیمان شد، آنقدر پشیمان که قلبش تب  کشید و او که 

 تحمل نداشت. 

انش را نداشت!   تحملِ این حالِ دخبی

 

فورا بازوی سایه را چنگ زد و با دست دیگرش، زیرچشمِ او 

 را را از اشکِ خیس شده، پاک کرد: 

 م. ببخشید، ببخشید دخبی  -

 

سایه بازهم خود را عقب کشید و با پشتِ دستش، زیرِ 

 چشم دیگرش را پاک کرد: 

-  ! ی  دیگه عادت کردم که همه درداشونو رو من خالی کیی
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ی

سینه مرد مالامال از غم شد و سایه با حالنی مانندِ خفکی

 ادامه داد: 

ترسیدم که همه بگن... اینم  من بیشبی از همه از این -

ِ همون 
شبیه مادرشه.... بگن.... بگن... مگه اینم دخبی

مادرنیست، پس نهایت یکی میشه شبیه خودش... 

اولیش رو خودت گفنی بابا، مگه گناه من چیه که دخبی 

 اون شدم؟ 
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 و با هق هق ریزی ادامه داد: 

 مگه گناه من چیه دخبی اون هرزه شدم؟  -

 

 ای از ته گلویش غرید: و با صدای گرفته و کشیده

 ها؟  -

 

زد و حال شد، سرش نبض میحال اردلان داشت بد می

 سایه، حالِ سایه بد بود! 

 

او باعث شده بود حالش بد باشد و هزار بار خود را لعنت 

 کرد: 

م... من.... من نمی - خواستم این و بگم... یه لحظه.... دخبی

 فقط.... عصبایی شدم... 
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ی بوده، هرکی عصبایی بوده، مشتش رو  - همیشه همی 

کوبیده تو دهنِ کیسه بوکسِ این خونه! من.... چه حکمی 

؟  به گب   براتون دارم؟ کیسه بوکس؟ خدمتکار؟ ضی

 

 ه کرد. و دست روی صورتش گذاشت و های های گری

 

اشک از چشمان اردلان فرو ریخت و با زانو، جلوی پاهای 

کش نشست.   دخبی

 

ی کشید. دست روی مچ  هایش گذاشت و پائی 

ش آمده بود؟!   دلش تکه تکه شده بود و چه به سر دخبی

 

 های پدرش آرام نگرفت. سایه اما، حنی با دیدنِ اشک

 

وع شده بود، گویی تازه ز 
بان باز گویی تازه دردِ دلش، سرر

ِ زخم هایش، سر برآورده بود: 
ی  کرده و دمل چرکی 
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 میکاش می -
ی

مردم و تو این خانواده مردم، کاش تو بچکی

خواب ی کارتناومدم، کاش اصلا یه بچهبه دنیا نمی

ی زندویی نمی  بودم. بودم ولی تو همچی 

 

اش دلِ مرد شکست و مگر تمامِ تلاشِ او، رفاهِ خانواده

 نبود؟ 

ی اینگونه بهم ریخته زندگیشان آمد که همه چه به سرِ  چب 

 شد؟! 
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کش  د و گویی هر جمله دخبی
چشمانش را روی هم فسرر

 چاقویی شد که به درون قلبش فرو می رفت. 

 

ک آرام توجه نکرده بود؟    چرا هیچ گاه به دردهای این دخبی

سیده بود؟زخمگاه از چرا هیچ  هایش نبی

 

 مگر پدرش نبود؟  

ش نبود؟ مگر وظیفه  اش مراقبت از روح و جسمِ دخبی

ی فراتر از سب  کردنِ شکمِ فرزند  ی مگر نه اینکه پدر بودن چب 

 بود؟! 

 

ک با همان بغضِ  ل شد و دخبی
ُ
دستانش از روی مچ سایه ش

ه به پاهایش بود. خرابخانه نش، خب 
ُ
 ک
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 ب
ی
ه پایه مبل تکیه داد و زانوانش را جمع کرد مرد با درماندکی

 هایش را روی پاهایش گذاشت: و دست

 و  -
ی
کل تلاش من خوشبخنی شما بود، کل دوندکی

بدبخنی کشیدنم فقط برای خوشحال بودنِ خونوادم 

اهه  اهه رفتم، خیلی هم بب  بود... ولی مثل اینکه بب 

 رفتم که وضع زندگیم این شده. 

 

 

ده و حال این اردلان بود که  هایشسایه دست روی لب فسرر

ه به دیوار روبرویش قطره قطره اشک می ریخت با نگاهی خب 

 زد: و حرف می

از همون اولش اشتباه کردم، از همون جایی که  -

کردم محبت خواستم به زور برای من باشه، فکر می

مونه! کردم پای زندگیم میشه، فکرمیکنم نمک گب  می

 کردم بچه دار کفکر می
ی
ه بشیم، سرش گرم زندکی

شد و بیشبی فاصله شه؛ اما نشد! روز به روز بدتر میمی
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دویدم بیشبی فرار گرفت! هرچقدر من به سمتش میمی

کرد. تا آخرش که هست و نیستمو به باد داد.... می

هرحیی که داشتم و نداشتم رو به باد داد... هزاران بار 

شاید  گفتمخاطر خطاهاش بخشیدمش  ، چون میبه

حق داشته، هیچ وقت فرصت جوویی کردن نداشته، 

وقت فرصت نداشته که غب  از من، کسی دیگه رو هیچ

گفتم شاید واسه درآوردن حرصِ من، این بشناسه... می

تر از این ها رو درمیاره... اما فهمیدم قضیه جدیبازی

حرفاست... فهمیدم زندگیم رو روی هیچ بنا کردم، 

 روی هیچ مطلق! 

 

 سایه دست در موهایش کشید و چشم بست. 

د، دوست داشت این  
َ
دوست داشت موهایش را بِکِش

ون  ی مغزش، بب  دردی که در سرش پخش شده را با شکافیی

شد تمام آن شد، حیف که نمیبکشد؛ اما حیف نمی

ون بریزد... دردهایی را که روی دلش سنگینی می  کند را بب 
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 مرا از شد بگوید این اشتباهِ حیف که نمی
ی
 تو، زندکی

 بست ویران کرد! پای
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 من... من... اونقدر...  -
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د و ادامه نداد، نمیلب خواست هایش را روی هم فسرر

هایش بگوید، نمی خواست بیشبی از بیشبی از این، از ضعف

 اش بگوید و پدرش نباید این از کودکی آتش گرفته شده

 فهمید! می

کش بیشبی از این فهمید عمق زخمنباید می هایِ دخبی

 حرفاست! 

 

ش  مرد اما دست از روی سرش برداشت و مستقیم به دخبی

 نگاه کرد. 

خواست بشنود، یک جورایی دوست داشت خودش را می

آزار دهد، دوست داشت به خاطر آن همه اشتباهی که 

 داشته، خود را آزار دهد. 

 

 ی سرش برداشت و زمزمه کرد: دستش را از رو  

 بگو.  -
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هایش را روی هم سایه اما سرش را به زیر انداخت و لب

د.   فسرر

 

 اردلان اضار کرد:  

 حقمه، خواسته یا ناخواسته اونقدر در  -
ی

بگو، هرحیی بکی

حقتون بدی کردم که حنی لایق یک نگاه هم نیستم. 

 همیشه اون شخص مظلومه تو بودی، راست می
ی

کی

شکست تو ها سرش میهمه کاسه کوزه همیشه اویی که

 بودی! 

 

بذار یه.... یه بار با خودم رو راست باشم... یه بار  -

اف کنم...  حقیقت رو حنی شده پیشِ خودم اعبی

من.... من همیشه یر دست و پا بودم. اون آدم 

های ترسید خوراکی خودشو از بچهمظلومه که حنی می

ه، اون آدم مظلوم ی تو هزورگوی مدرسه پس بگب 

مدرسه، من بودم. من خیلی از خودم بدم میومد. 

خیلی بیشبی از حد تصور! انقدر بهم یاد داده بودن که 
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ون از توسری خور باشم، که ناخودآگاه تو محیط بب 

خونه هم همونطوری شده بودم... یاد گرفته بودم هر 

؟ حرف  کسی هر حیی بهم میگه ، گوش کنم! میدویی

 . کن بار اومده بودمگوش

 

 

 پوزخند زد و دل مرد لرزید.. 

ش چقدر بود؟! عمق زخم   های دخبی

چقدر سخنی کشیده بود و او کورکورانه تمام حواسش را به  

 تهیه نیازهای بیکرانِ ترانه داده بود؟! 

 

رفت و یا خواست، سفرهایی که میهایی که میخریدِ لباس

 هایی که دوست داشت! آن مهمایی 

 

 یاد گرفته بود که ک 
ی
 اش را ضف رضایت ترانه کند. ل زندکی
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ی
 اش غافل شده بود. آنقدری که از دو گلِ زندکی

 

 خور شده بود؟اش، توسریداشتنی ی دوستسایه... سایه 

 

از فکر ظلمی که دیگران ممکن است در حقش کرده باشند، 

 اش درهم شد و کل جانش لرزید. چهره

 گاه یادش نداده بود که از حق خودش دفاع کند؟چرا هیچ 

گاه یادش نداده بود که حنی اگر شده کمی سلیطه چرا هیچ

 باشد؟! 

کردند؟! شد اگر دو نفر هم او را سلیطه خطاب میچه می

 بهبی از آن بود که تو سری خور باشد؛ نه؟
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ک به رنگِ پریده ی پدرش افتاد و گویی تازه، به نگاه دخبی

 عمق ماجرا یی بُرد! 

 

 چه کرده بود؟ 

 با حال و روزِ پدر مریضش چه کرده بود؟ 

او اکنون توانایی شنیدنِ این موضوعات را نداشت و خدا 

 لعنتش کند. 

 

 هایش را پاک کرد: تند دستش را زیرچشمانش کشید و اشک
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به هیجی فکر نکن... گذشت... ن... نباید  با.... بابا...  -

دم... شما... شما...  ی  این حرفا رو مب 

 

 نتوانست حرفش را ادامه دهد و هق خشکی زد. 

 

ه  اردلان اما، همچون کسی که روح در بدن ندارد، خب 

ش بود.   دخبی

ه چشمان قرمزشده و بدنِ لرزانش...   خب 

 

 کرد. سرش درد می

رفت و دستش مغزش رژه می گر در ی ملامتهزاران زمزمه

 را به سرش گرفت. 

 

 ترسید. سایه با ترس نگاهش کرد و ازحالتِ چشمانش می

 از آن تاریکی و سردیِ نگاه! 
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خانه رفت و از میان جعبه داروهای  ی فورا به سمت آشبی

 پدرش، قرصِ قوی خوابش را برداشت. 

 

با آنکه حرکتِ ترسناکی انجام نداده بود، اما حالش هم، 

 چندان خوب نبود! 

 

 از شب  آب پر کرد که بخسیر از آن روی کف 
تند لیوایی

خانه ریخت و قرص را از ورق جدا کرد.  ی  آشبی

 

 لرزید. های اردلان گرفت، دستانش میلیوان را که مقابلِ لب

 

مرد سرش را بالا برد و بدون آنکه توجهی به لیوان داشته 

ش نگاه کرد.   باشد، مستقیم به چشمان دخبی

 

های سایه آب دهانش را قورت داد و قرص را روی لب

 پدرش گذاشت: 
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 بخور.  -

 

 مرد بدون حرف، لب باز کرد و آن را بلعید. 

 

ون داد و چقدر خوب که پدرش،  ک نفسِ راحتش را بب  دخبی

 لجبازی نکرد. 

 

ون  دست زیر کتفش انداخت و همزما که نفسش را بب 

 داد گفت: می

شو تا بریم. الان خوابت بریم تو اتاقت بابا، بلند  -

ه. می  گب 

 

مرد با کرخنی و بغصیی که درگلویش مانده و تخلیه نشده 

بود، از جایش بلند شد و شاید خود هم دوست داشت آن 

 قرص را بخورد. 
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ها بخوابد و یادش برود که چه برسِر دوست داشت سال

 
ی
 اش آمده. زندکی
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ک پدرش را به سمت اتاقش برد و آرام روی تخت  دخبی

 خواباند. 
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از سکوت و مظلومیت پدرش، دلش آب شد و هزاران با 

 خود را لعنت کرد. 

 

نباید یادِ چندین سالِ پیش را زنده  زد،ها را مینباید آن حرف

کرد و به وسیله آن اتفاقایی که دیگر گذشته بود، حالِ می

 کرده بود. شان را خراب  اکنون

 

خاطر پتو را تا روی گردن پدرش بالا کشید و با بغصیی که به

 پشیمایی بود، کنار تختش ایستاد. 

 

 که بعد از شنیدن حرف 
ی

کی های چشمان مرد با همان خب 

ش دوخته شد.   دخبی دچارشان شده بود، به چشمان دخبی

 

ی تخت سایه با عذاب وجدان سری تکان دادن و لبه 

 نشست. 
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روی بازوی پدرش کشید و با لبخندی مظلوم دستش را 

 شده گفت: 

چشماتو ببند و بخواب بابا، به هیچ حرقی هم فکر  -

 نکن. 

 

 

ن، چشمانش را روی هم مرد همچون طفلی حرف گوش
ُ
ک

 گذاشت و طولی نکشید که به خوایر عمیق فرو رفت. 

 

کردند. سایه ها قوی بودند و سری    ع هم عمل میقرص 

ای دسنی روی بازوی پدرش کشید و ناخودآگاه بوسه

 همانجا کاشت. 

 

 شان خوب می 
ی
 شد! شد، باید خوب میوضع زندکی
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ون رفت. در اتاق را آرام   از جایش بلند شد و از اتاق بب 

هایشان روی هم گذاشت و همینکه سارا از صدای صحبت

 بود. بیدار 
ی
 نشده بود خود معجزه بزرکی

 

ی عسلی برداشت و داخل سینک  لیوان را از روی مب 

 گذاشت. 

ورق قرص را هم روی کانبی انداخت و یر حوصله شال را از 

ند. 
َ
 روی موهایش ک

 

وارد اتاقش شد و تند مانتویش را از تنش خارج کرد و 

 خودش را روی تخت انداخت. 

 

های لحظایی پیش، کار خودش را چشمانش سوخت، گریه 

 کرد. کرده بود و سرش حسایر درد می

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

د. با آنکه   غلنی روی تختش زد و چشمانش را روی هم فسرر

خواب از سرش پریده بود، اما بر اثر گریه، چشمانش 

ی بود.   سنگی 

 

ی که چشم روی هم گذاشت، نفهمید کِی از دنیا غافل   همی 

 عمیق فرو رفت.  شد و به خوایر 
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ک خندان لب داخل دهانش فرو برد و دست به کمر  دخبی

خانه ی  کوچک زد. چرحیی داخل آشبی

 

 از تمامی نمی 
ً
دانست ناهار چه درست کند و آکو تقریبا

 آمد. غذاها خوشش می

 

اش را پشت گوشش زد و از داخل کابینت موهای باز شده 

ون آورد. قابلمه  ای بب 

 

تر از دفعات قبل شده بود و گویی 
ی خانه کوچک مرد تمب 

مدیی که سایه اینجا بود و همیشه خانه را مرتب نگه 

 داشت، حسایر روی مرد تاثب  گذاشته بود. می
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ه ی به این  اش، مدامبا آن دستان کوچک و هیکل ریزه مب 

رد عشق را در آن مکان 
َ
طرف و آن طرف می رفت و گ

 پاشید. کوچک، می

 

ی را روی اجاق گذاشت و تا آب جوش بیاید، بار دیگر    کبی

 در قابلمه را برداشت. 

 

عطر بوی خوش خورشت را به مشام کشید و حسایر خوش

 شده بود. 

 

ی میگفتند که عشق به غذاها طعم یر راست می   دهد! نظب 

 

ِ مرد، مبنی بر اینکه  
وقنی که امروز صبح با پیام درخواسنی

ک ناهار را با دستپخت خودش برای او درست کند،  دخبی
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رو شده بود، دست و دلش لرزیده و نتوانسته بود در روبه

 مقابل آن بخشِ احساسی وجودش، مقاومت کند. 

 

طبق گفته آکو به اینجا آمده و کلید را از زیرِ کفسیر که 

دری بود برداشته و به داخل خانه آمده بود، تا جلوی پا

رسد، بوی خوش غذا را به مشامش وقنی که مرد از راه می

 بکشد. 

 

ی کرد، گویی که خانهناخودآگاه در اینجا،احساس راحنی می

 خودش بود. 

 باران شد. از این فکر، لبخند زد و چشمانش ستاره

ی خانهچه می کو ی او و آ ی کوچک، خانهشد اگر همی 

 شد؟! می
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 گذشت. از آخرین باری که او را دیده بود، یک هفته می

 آخرین بار همان شب او را دیده بود.  

 همان شنر که هنوز هم عذاب وجدانش را داشت. 

 هایی که به پدرش گفته بود. عذاب وجدانِ حرف 

 

برای فرار از فکرِ آن شب، سرش را تکان تکان داد و  

 خواست حال امروزش را خراب کند. نمی
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آب که به جوش آمد، چایی خشک را داخل قوری ریخت  

 و رویش آب ریخت. 

 

واری که روی در کوبیده شد، با صدای تق تقِ ریتمیک

 دسنی به موهایش کشید و 
ً
نیشش شل شد و فورا

 شان کرد. مرتب

 

دلهره و لبخندی عمیق و آرام آرام، به سمت در رفت و پا با 

ون نگاه کرد.   بلند کرد و از داخل چشمی به بب 

 

مردِ پشت در، با لبخندی واقعی و چشمایی برقدار، ایستاده 

ی را پشت سرش پنهان کرده بود.  ی  و گویی چب 

 

ک لب داخل دهان فرو برد و فورا در را باز کرد و   دخبی

ی شان که درهنگاه ک عمق بیشبی م گره خورد، لبخند دخبی
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زد، سر تا گرفت و آکو با ابرویی بالا رفته و نگاهی که برق می

 پایش را از نظر گذراند. 

 

قدمی داخل آمد و دسنی که پشتش پنهان کرده بود را جلو 

های نرگس داخل دستش، ابرویش آورد که سایه با دیدن گل

 مرد نگاه کرد. را بالا انداخت و با ذوق به چشمان 

 

دانست که او عاشق نرگس دانست؟ ازکجا میاز کجا می 

 است؟

 

د خندید و خود را جلو کشید تا گل  ها را از دست مرد بگب 

 که آکو کمی عقب کشید. 

 

 با نگاهی شیطان شده سرش را کج کرد و گفت:  

، اول  - نه دیگه، قرار نشد بیشبی از من به اونا توجه کنی

 من، بعد اونا! 
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سایه خندید و با آنکه درذهنش، هزاران صحنه از بوسیدنِ 

آن ته ریش ودست کشیدن میان آن موهایِ پریشان شکل 

 کشید. گرفته بود، اما خجالت می
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بالبخندی ریز به مرد نگاه کرد که آکو با دل ضعفه، لپش را 

 اش کاشت. ونهای روی گمحکم کشید و بوسه

همانطور که صورت مرد روی صورتش خم شده بود،  

ک، در پاسخ بوسه ی ریزی روی صورتش اش، بوسهدخبی

 هایش سرخ شد. کاشت و فورا گونه

 

 ای زد: خندهاش را احساس کرد و تکآکو بوسه

 قربون اون لبای کوچولوت برم!  -

 

 ها را به سمتش گرفت: سایه لب زیردندان چلاند که مرد گل

شون که هیجی جایگزین بوی  - بیا خانوم خانوما، بیا بگب 

 شه! خودت نمی

 

 ها را گرفت و زیرلب زمزمه کرد: سایه ذوق زده گل

 مرسی آکو.  -
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نگاه مرد با مهربایی به صورتش دوخته شد و تلفظ اسمش 

 های او، زیبا بود: از میان لب

 قابلِ چشماتو نداره!  -

 

 لایق اینهمه مهربایی بود؟ 

 بردند چه؟ین کلمایی که دلش را به تاراج میلایق ا

 

 نفس عمیق و خوشحالی کشید و گفت: 

 دونسنی نرگس دوست دارم؟ازکجا می -

 

 مرد زیرچشمی نگاهش کرد وبه سمت اتاق راه افتاد: 

ی  - از اونجایی که تو عکس پروفایلت، که پشت به دوربی 

ی  ایستاده بودی، یه دسته نرگس تو دستت بود. مطمی 

  حدسم درست ازآب دراومد. نبودم، ولی

 

 سایه از اینهمه توجه کیفور شد و ازهمانجا صدا بلند کرد: 
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ی، منم غذا رو میتا تو دوش می -  کِشم. گب 

 مانند اضافه کرد: و زمزمه

 عزیزم.  -

 

ی از داخل اتاق صدا بلند کرد وگفت:   مرد نب 

 باشه عزیزم، زود میام.  -
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ی رابا نهایت سلیقه چید و نرگس ها را هم داخل گلدان و مب 

ی ناهار خوری گذاشت.   بر روی مب 

 

ی رنگ زرد و سفید نرگس ِ مب  ها، حسایر به رنگ چویر

 آمد. می

 

لبخند زد و نگاهش را چرخاند، که همان موقع آکو وارد 

خانه شد.  ی  آشبی

 

هرکایر جذیر پوشیده بود و نگاهِ  ِ مفصلِ برقدارش، خب 
ی ی مب 

 ناهار بود. 

 

ی گفت:  ون کشید و با تحسی   صندلی را برای خود و سایه بب 
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گم هفده سالته، رفتار بینم میت رو میخدایی من چهره -

ای گم چهل سالته! عجوبهبینم، میو کارات رو که می

خانوم.   هسنی دلبر

 

ن شده سایه بازهم باذوق خندید و آکو، امروز زیادی مهربا

 بود. 

 

سُراند و کلماتش، رنگ و بوی دیگری حسایر دلش را می

 داشت. 

 

 نوش جونت، خورشت رو دوست داری؟  -

 اوهوم، عالیه عزیزم.  -

و قاشقش را جلو برد و ناخنکی به خورشت زد که سایه با 

 اخم و چشمان گرد شده غر زد: 

ه، نکن، دهنیه!  -
َ
 ا

 نداریم. عزیزم من و تو که دیگه دهنی  -
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 و زیرلب و باشیطنت اضافه کرد: 

ی می -  گه انگار تا حالا دهنشو نخوردم. همچی 

 

سایه بور شد و به این نتیجه رسید که در کنار این مرد، حنی 

ی شد حرفنمی ی ی هم زد، چرا که یک چب  های ساده و روتی 

ی پیدا می  کرد. برای دست انداخیی

 

ی را  جمع کردند و  ناهارشان را که خوردند، با کمک هم مب 

این سایه بود که آکو را به نشیمن راهنمایی کرد، تا خود 

 چایی بریزد. 

 

ی برای او را دوست داشت.   چایی ریخیی

 کرد را  دوست داشت. اصلا هرکاری که برای او می
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ِِ گل نرگس را داشتند، از داخل کابینت فنجان هایی که طرحِ

ون آورد و دلش ضعف رفت.   بب 

 

 ها پیدا کرده بود. پیش اتفاقی در کابینتها را ساعنی آن
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 هایِ پُرعشقش را داخل فنجان ریخت و نزد مرد رفت. چایی 

 

ک اشاره  آکو دستش را روی پشنی کاناپه گذاشت و به  دخبی

 کرد تا به آغوشش بیاید. 

 

 سایه بالبخندپذیرفت و به میان آغوشش خزید. 

 

پاهایش را روی به آکو بر روی کاناپه جمع کرد و همزمان 

ی بر روی سینه  اش گذاشت. دست و سرش را نب 

 

ای روی موهایش کاشت و دستش نوازش مرد بالبخند بوسه

 مانند، میان تارهایِ فِرش، فرو رفت. 

 

انه چشم بینی  یز شد و او دلبر ک، لبر اش ازبوی موهایِ دخبی

 بست. 
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، بد دل و دینش را برده بود.  قی  این عروسکِ سرر

کرد و بعد از پایان باید زودتر فکری برای ازدواجشان می

شد، حتما اقدام مسابقاتشان که دستش کمی بازتر می

 کرد. می

 

مش جوجه کوچولویش را میان آغوشش چلاند و با آرا

 چشم بست. 

ی و آسمان، نزد این لحظه، کم می  آورد. آرامشِ زمی 

 

ی با لبخند، تنش را کرخت کرد و عجیب این  ک نب  دخبی

 آغوش، مزه میداد. 

 های هوی    جِ مامان سلیمه. ی کیکمزه

ی ی شهربازیمزه  گرفت. هاییکه گاهی، از پدرش، جایزه میرفیی

 های عالم را میداد. ی همه خوسیر اصلا مزه

 

 آکو کمی چرخید و دودستش را به دور سایه حلقه کرد. 
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موهایش را نوازش کرد، سرش را بوسید، تنش را میانِ 

ش شده بود.   آغوشش طواف داد و اسب 

ِ این دوچشم عسلی، که پاکی شان، مرد را از پا درآورده اسب 

 بود. 

 

هردو نفهمیدند که چه مدت گذشت و چقدر از یکدیگر 

 آرامش گرفتند که سایه، آرام سرش را بلند کرد. 

 

چشمانش حالت خمار و خوابالود گرفته بودند و مرد، به 

 ی گیجش خندید: چهره

 خوابیدیا وروجک. داشنی می -

برد، گفتم چاییا شدم، خوابم مییه لحظه دیگه بلند نمی -

 شه. سرد می

 

 ها را به دست مرد داد. دست برد و یکی از فنجان و 
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آکو با دیدن طرحِ فنجان، ابرو بالا انداخت و باشیطنت 

 گفت: 

خوای کل اینو دیگه ازکجا پیدا کردی؟ لابد فردا می -

خونه طرح  ی ، آشبی خونمون رو پُر از طرح نرگس کنی

نرگس، نشیمن طرح نرگس، اتاق طرح نرگس، لباس 

؟ طرح نرگس... ای باب ی ا چرا اینجوری هستی 
ا شما دخبی

ی دیگه با هیچ کلیدی باز نمی ی قفل کنی  ی ! رو چب  ی  شی 
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 سایه خندید و پیچسیر به چشمانش داد: 

. به من چه خودت از این فنجون -  ها داشنی

 

ی کش داد و   ی روبه پایی  مرد لبش را به علامت ندانسیی

 ای از چایش را خورد: جرعه

 دونم والا، لابد مامانم خریده. چه می -

ی اضافه کرد:   سپس با شیطنت بیشبی

دونه داره طبق سلیقه عروسش خریده، خودش می -

 چیکار میکنه! 

 

 هایش رنگ گرفت. سایه با خجالت خندید و گونه

 

 کردن را، یا حنی به هم بودن با این مرد 
ی

را، کنارش زندکی

 شان را دوست داشت. پیوند خوردن
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 شد. حنی با فکر به او، غرقِ شادی می

 

ترین روز شدند، قشنگآن روزی که متعلق به هم می

 
ی
 شد... اش میزندکی

شدند، روزی که غرق دنیای هم نفس هم میروزی که هم

 شدند... می

 

او هم خوسیر های این دنیا را شاید وقتش رسیده بود که  

 ببیند. 

 روزهای خوب را ببیند.  

 عشق را تجربه کند. 

مگر نه اینکه هزاران نفر در این دنیا وجود داشتند که  

 
ی
 بردند؟شان لذت میحسایر از زندکی

پس چه دلیلی داشت که او هم سهمی از این شادی و لذت  

 نداشته باشد؟! 
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را از چشمانش دانست قصد آکو جدیست... این می

خواند، خواند، این را از درخواستش برای دیدن پدرشِ میمی

امی که برای خود و وجودش قائل می شد این را از احبی

 خواند. می

 

کشید خود را کمی به مرد نزدیک کرد و با آنکه خجالت می

وع کننده یک لب د و سرر هایش را برای بوسه جلو ببر

 داد. شتیاقش را نشان میبازی گرم باشد اما چشمانش اعشق

 

ی نگاه دودل و  ک و همچنی 
آکو که نزدیک شدن دخبی

ی کمی جلو کشید. فراری  اش را دید، خود نب 

  ِ
قبل از آنکه فرصت تحلیلی بدهد، پیشایی به پیشایی

ک چسباند و دستانش را پشت گردن نازکِ او گره کرد.   دخبی
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دوست داشت ببویدش، دوست داشت ببوسدش،این 

 دخبی برای خودش بود. 

اش، عطر تنش، گرمای نگاهش، تن داغ و چشمانِ عسلی

 برای خودش بود. 
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ه در چشمانش با لبخندی که دیگر روی لبش وجود   خب 

 نداشت و تنها در دلش جوانه زده بود، پچ پچ کرد: 

 خوای؟ تو هم همینو می -

ک با باز و  بسته کردنِ چشمانش، تایید کرد که لب دخبی

 های مرد کمی بالا رفت: 

 خوای؟ تو هم منو می -

 آره. -

می خوام با بابات حرف بزنم که بعد از پایان مسابقات  -

 و رسمی کنیم. همه حیی 

 

 های سایه کِش آمد و زیر لب زمزمه کرد: لب 

 یعنی با هم ازدواج کنیم؟ -

 آره.  -

 زود نیست؟ -

 داشتنت هیچ وقت زود نیست.  نه؛ برای -
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د.   خندید و دستان مرد، گردنش را بیشبی فسرر

 چشمان مرد، خروشان شد. 

ون میدلش داشت ازهوای نفس زد و طعم هایِ او بب 

 کرد. هایش را یادآوری میلب

 

ی برد و در فاصله ی ی میلیبا چشمان خمار، سرش را پائی  مبی

ک پچ زد:   لبان دخبی

، با چشای عسلیت، دلمو خوام زودتر عروسمی - م بسیر

، من پُر از عشقم سایه، پُر از عشقی که می خوام بلرزویی

 فقط واسه تو خرجش کنم. 

خوام که مال تو بشم، هرروز تو رو ببینم، با م..منم می -

م از خواب بیدار شم، می ی خوام فکر اینکه ناهار برات حیی ببی

، تو کلِ دنیات باشم...تو منو غرق کردی تودنیای خودت

 وقت ندیده بودم. بهشنی که هیچ
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ون داد.   آکو چشم بست و نفسش را عمیق بب 

 

 خیالش راحت شده بود، اما... 

 اما موضوعی که بیخِ گلویش گب  کرده بود، آزاردهنده بود. 

 

دست کرد آرامشش را بهعصنر پلک زد و طوری که سعی می

ک مالید: بیاورد، بینی   اش را به بینی دخبی

...پول ندارم...یعنی اینکه، کل تلاشمو سایه....من -

 که میمی
ی

خوای رو برات بسازم، کنم که اون زندکی

ی اول خونه اما...اما نمی تونم قول بدم که از همی 

 .... ِ
ی  و ماشی 

 آنچنایی

 

ک درهم رفت و با "هیسی" آرام، صدایش را  اخمان دخبی

 قطع کرد: 

 برام مهم نیست آکو، واقعا برام مهم نیست. من مرام -

ریزی رو، به دنیا و معرفت تو رو، عشقی که به پام می
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دنیا پول، نمیدم. بهم اعتماد داشته باش. من این خونه 

کنم، اون موتور گرم رو با هیچ کاحیی عوض نمی

ِ گرویی عوض نمی
ی کنم. من پُرخاطره رو با هیچ ماشی 

 فروشم. تو رو به هیچ آدم پولدارتری نمی
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ک فرود آمد و با های مرد به سرعت،روی لبلب های دخبی

 تمام جانش، دهانش را بوسید. 

 دیگر تحمل نداشت. 

ی کند و او تحمل نداشت که این الهه ی پاک، مقابلش دلبر

 فقط نگاهش کند... 

 

هایش را بیشبی روی سایه با دل ضعفه چشم بست و لب

 های مرد کشید. لب

 

مرد، دهانش را بیشبی و بیشبی مزه کرد و عرقِ زبان 

ک به راه افتاد.   سردی،روی کمر دخبی

 

هایی که درحالِ زخم گرمش بود، عرق کرده بود، این لب

 هایش بود، متعلق به او بود. کردنِ لب

کرد روزی حضورش واقعی گاه فکر نمیبه اویی که هیچ

 شود، اما اکنون... 
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و گره دستان آکو به دورِ آن  هایِ هردویشان تندتر شد نفس

 ...  موهایِ پُر، محکمبی

 

ک بیشبی کش آمد و آکو گویی وحسیر شده لب  های دخبی

 بود. 

بوسید که تن سایه گویی دل را به دریا زده بود و چنان می

 سست شد و میان دستان مرد، وا رفت. 

 اش را کجا پنهان کرده بود؟کنندهاین روی دیوانه

 

 چنگ انداخت و این قلب،برای او بود. مرد  سایه به سینه

ک تاآخرش به پایش می  ماند... برای او بود و دخبی

 تاآنجایی که نفس در سینه داشت... 
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شان،کم و کمبی شد و وقنی چند دقیقه بعد، شدت بوسه

هایشان ازهم جدا شد، نگاه هردو، خمار و پُر از لب

 احساس بود. 

 

حرف زدن،روی هایی که هنگام مرد عقب نکشید و بالب

ک کشیده میلب  شد، زمزمه کرد: های دخبی

؟ حنی با اینکه آنچنان پولی ندارم! پیشم می -  مویی

 مونم! می -

 

ون داد:   نفسش را سخت بب 

ِ من نره.  -  قول بده حنی نگاهت سمت کسی غب 

 قول میدم؛ قول میدم آکو!  -
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 «وقت بعدچند »

 

ی بود.   نگاهش به گلدانِ روی مب 
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شده را در خود های خشکگلدایی که چندوقنی بود نرگس

 جای داده بود. 

با عشق به دورشان حصار کشیده و هیچ از خشکی و 

 کرد. شان گله نمیروحییر 

 

ک، گویی سرما داشت، اشعه داشت، پر از 
نگاهِ دخبی

ی نرگسیر  های خوشبو را خشکانده حسی بود که اینچنی 

 بود... 

 

هایش انگشتان باریکش، انگشتانِ همان دسنی که ناخن

ی ومعوج شده بود، بالا آمد و شقیقهشکسته و کج

د... نبض  دارش را فسرر

 

ه بود!  ه خب   نگاهش اما، همانطور خب 

 

 ش یک تفنگ داشت. کا
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 که ماشه
ی

 کشید و بنگ! اش را میتفنکی

 کرد. درست وسطِ پیشایی افکارش شلیک می

 

 گویی مرده بود. 

 در خود مرده بود. 

 روحش مرده بود. 

 

ی این اتفاقات، جهنمِ شاید هم واقعا مرده بود و همه

 دنیای دیگر بود! 

 

قب ای رنگ را عحواسی، صندلی قهوهبا گیجر و پریشان

 ساز رفت. سمتِ چایراند و به

 

ای نرگس را رویش فنجانِ سفیدش، همایی که عکسِ شاخه

 جا داده بود، برداشت. 

 همان فنجان را...  
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 همان فنجایی که.... 

 

ِ انگشتانِ 
ی درونش را پُر از آبِ جوش کرد و هیچ به سوخیی

 ساز، اهمیت نداد. باریک و سفیدش، بر اثر بخارِ چایی 

 

سوخت، ر احساسی نداشت، کل جانش میاو که دیگ

ی نبود!  ی  انگشت که چب 

 

ِ چویر کوبید و از  صدای بلندش، 
ی فنجان را رویِ مب 

 هایش را جمع کرد. شانه

 

 ها.... لعنت به تمامِ نشدن
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بار دگر رویِ صندلی خشک و منحوسش جا گرفت و 

های آب ریخته در اطرافِ فنجان، آن را توجه به قطرهیر 

 طرف خودش کشید. به

 

ی هات چاکلت را از کنارش برداشت و درون فنجان بسته

 ریخت. 

 

دانست از کجا کنارِ دستش سر برآورده هم با قاشقی که نمی

 زد و هم زد. 
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مچون چرخش قاشق در محتویات آنقدری که اعصابش ه

 باره رهایش کرد. فنجان، درهم پیچید و او به یک

 

به پشنی صندلی تکیه داد و سعی کرد جلوی نگاهش را 

د.   بگب 

سمتِ جایی که نباید، گرفت و بهنگاهی که داشت گوشه می

 شد... کشیده می

 

اش را زدههای یخاما... اما گویی هرچقدر جلوی مردمک

 شد. ورشان بیشبی و بیشبی میگرفت، ز می

 

ی کوچک آب دهانش را قورت داد و با یک جهش آن بسته

 را برداشت. 
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کارتنش را به جایی در همان حوالی پرتاب کرد و با دستایی 

لرزان، نایلکسش را باز کرد و آن را کامل داخل فنجان خالی 

 کرد. 

 

 وار هم زد! خالی کرد و دیوانه

 

ی جز آب دهانش را بارها و  ی بارها قورت داد و هربار، چب 

 شد. سوزشِ بیشبی نصیبش نمی

 

چشم خواباند و با دو دستش، فنجان را چنگ زد و همچون 

 طناب دار، بالا کشید. 

 

 آرام و لرزان! 

 

 تفاویی هم با طنابِ دار نداشت! 

ی بود! فقط روششان فرق داشت، وگرنه پایانِ هردو، یک  چب 
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با صدای مشت محکمی که رویِ درِ چویر خانه کوبیده 

 شد، تنش لرز برداشت. 

 تر کوبید. قلبش پر تپش و پر تپش
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جانش باید قبل از آنکه دستِ آن نامردان به جسمِ یر 

 کرد. رسید، کار را تمام میمی

 

گویی فشارِ و گرمایِ مغزش، یخِ چشمانش را ذوب کرد که 

 اشک درونشان حلقه زد. 

 

های معصومش حلقه زد و او آخرین اشک درونِ عسلی

هایی که رد اش را با خود، یا شاید هم آن نرگسیزمزمه

 های او را داشتند، کرد و فنجان را بالاتر آورد: دست

؟ آها آ آخرش تلخه، ولی از قدیم حیی می - ی گفیی

ِ باریک
 پایانه! یر الله! یه پایان تلخ، بهبی از یه تلجی

 

ی آتشفشان، رویِ ی داغ فنجان، همچون گدازهلبه

 هایش نشست و سوزاندشان! لب

 

به  تری که به در خورد، لبخند زد. ی محکمضی
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 هایِ تلجی که از کودکی همراهش بودند. از همان لبخند 

هایی که ترانه در هایی که در جوابِ ظلماز همان لبخند 

 نشست! ان میشکرد و او به نظارهحقش می

 

 باره، محتوای داغِ فنجان را بلعید! چشم خواباند و به یک

 

 اش اهمیت نداد. بلعید و به سوزش گلو و معده

 بلعید و اشک حلقه شده در چشمانش را کتمان کرد. 

هایی که گویی چشم داشتند و با غم بلعید و به نرگسی

 کردند، پشت کرد. نگاهش می

 

ها دستشان به ن از خدا یر قبل از آنکه در بشکند و آ خبر

 معصومیتش برسد، کار را تمام کرده بود. 

 

 حال خیالش راحت بود! 
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 بخشید نه؟! خدا او را می

 

 ترانه و بابا اردلان چه؟! 

 بخشیدند دیگر، نه؟! می

 

 کردند! خاطرِ این کارش، حلالش میکاش به

 

 هایش رو به خاموسیر رفت. کم پلککم

س و یر شاید به
 اش. حالیخاطر فشارِ اسبی

! یا شاید هم به  خاطرِ محتویاتِ آن فنجان لعننی

 

شت و گردِ غم را اش اما، گویی نرگسیآخرین زمزمه
ُ
ها را ک

 ی نقلی و پر از عشقش پاشاند: در خانه

 منو ببخش آکو!  -
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 م آرام باز کرد. چشمانش را آرا

ی به پلکگویی وزنه  هایش وصل شده بود. ای سنگی 
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قبل از آنکه چشمانش به طور کامل باز شود، احساس 

 بدی در تنش پیچید. 

 

ی شبیه بوی وایتکس یا بوهای عجینر می  ی آمد؛ یک چب 

 ضدعفویی کننده. 

ی داد و با ناله  هایش را ای ضعیف، لای پلکدماغش را چی 

 باز کرد. 

 

خاطر نوری که به یکباره به چشمش هجوم آورده بود، به

ی برداشت و صورتش جمع شد.   گوشه چشمانش چی 

 

کرد و جای سرمی که به دستش وصل بود، گردنش درد می  

 سوخت. می

 

ی به حال بدش دامن می می دانست نجات پیدا کرده و همی 

 زد. 
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از فکری که در سرش بود، تنش لرزید و همان گردن 

ی کش را چرخاند و در یک لحظه... در یک لحظهدردنا 

وحشتناک، در میان تاریکی و روشنی اطرافش... چشم در 

 چشم آن هیولای وحشتناک شد. 

 

 جیعیی کشید و کل تنش لرزید.  

دست خودش نبود که بدنش را منقبض کرد و هیولای  

 ترسناک پوزخند زد. 

 

 نگاهش کدر بود.  

 کدر، سرد و ترسناک!   

ی بود. توضیح واضحِ     این مرد، همی 

 

دوست داشت آنقدر جان در پاهایش بود که از تخت  

ی می  کرد. پرید و از این جهنم فرار میپایی 
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ی کاری را ندارد.    اما خود هم خوب می دانست که توان چنی 

 

ه  ی هیولا از پشت شیشه کنار رفت و پس از آن دستگب 

ی قوس گرفت و در باز شد.   در، رو به پایی 

 

ی فضای ا های تر شده بود، گویی کل انرژیطرافش سنگی 

، در اطراف آن مرد، به گردش درآمده بود.   منقی

 

اش، پا به داخل اتاق گذاشت و با همان آرامشِ روایی کننده

ک نزدیک شد.   گام به گام به دخبی

 

اش لرزید و آنقدر نفسش را حبس قلب سایه درون سینه 

 کرده بود، که حال به نفس نفس افتاده بود. 

 

 لعننی آکو کجا بود؟ 

 معرفت کجا بود؟! آن یر 
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ک رسید و با  مرد با همان پوزخندِ سردش، به بالای سر دخبی

 سری کج نگاهش کرد. 

 

 هایِ بدِ داخل کارتونشبیه آن آدم 
ی

 ه بود. اش شدهای بچکی

، همان چشمان کدر و همان  همان ابروهای شیطایی

 انداخت. هایِ باریک، که ترس را در دل همه میلب

 

ی  چشمان سایه با وحشت گِرد شده و سر مرد آرام آرام پایی 

 آمد. 

ک رسید و    به روبه روی صورت دخبی
ً
، که دقیقا ی آنقدر پایی 

ی تا سایه لب جنباند که حرقی بزند، دست قوی و ورزیده

ک حلقه شد و آن را محکم  او، محکم، به دورِ گلوی دخبی

 فشار داد. 
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سایه ترسیده دست و پا زد و لمسش آنقدر وحشیانه و دور  

 از انتظار بود که از درون لرزید. 

 

 آورد... نمی دوام 

 آورد... پیش این مرد، دوام نمی 
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ده شد و با دندان های سفید و مرتبِ مرد، روی هم فسرر

د، روبه روی صورت  ی ون مب  چشمایی که از آن آتش بب 

ک، طوری که گرمای نفس هایش روی صورت او دخبی

 نشست، غرید: 

-  ، ی کاری میبد کردی دخبی کردی، نباید نباید همچی 

کردی... فکر نکردی اینطوری منو دست به سر می

 پدرتو درمیارم؟ فکر نکردی ب** میدم؟

 

د و رو به صورت قرمز شده و گلوی سایه را محکم تر فسرر

ک، بلندتر، طوری که آب دهانش روی  ترسیده دخبی

ک ریخت، فریاد زد:   صورت دخبی

حیی فرض کردی؟ منتظر منو حیی فرض کردی، ها؟ منو  -

خوام برات بسازم، باش، منتظرِ اون جهنمی که می

 باش! 
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 و به یکباره گلویش را رها کرد و دو گام عقب رفت. 

 

ی سرش را به علامت تهدید تکان داد و سایه... سایه

جان بود، که ترسیده، آنقدر نفس کم آورده بود و آنقدر یر 

 کرد. حنی به سخنی سرفه می

 

خت شده بود و در این لحظه، چه کسی کل تنش 
َ
ل

 خواست به دادش برسد؟! می

 

های اشکی که بر اثر چشمانش را روی هم گذاشت و قطره

 از چشمانش می
ی

 ریخت، شدیدتر شد. نفس تنکی

 

کرد؟ از این طوری از این جهنم نجات پیدا میحال چه 

ی گناه وسطش جهنمی که حنی نمی دانست به کدامی 

 ایستاده. 
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ط جهنمِ این مردی که گویی عزرائیل شده و آمده بود وس 

د.   تا جانش را بگب 

 

اش،  گلویش را خراش داد و با صدایی ناله صدای گرفته 

 مانند زمزمه کرد: 

من هیچ گناهی ندارم، به خدا هیچ گناهی ندارم. وسطِ  -

 این بازی کثیقی که راه انداخنی من هیچ کارَم. 

 

ی   ترشد: نگاه مرد، کثیف و تحقب  آمب 

 اصلِ این داستان تویی و خودت نمی -
ً
... البته اتفاقا دویی

زیی آخه تو دویی و خودتو به اون راه میشایدم می

! هر*زه  تر از این حرفایی

 

ده شده و حنی نمی ک روی هم فسرر دانست چشمان دخبی

ی ها را تاب بیاورد.   چرا باید این توهی 
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شد آنقدر داد و فریاد بزند، تا کسی به دادش برسد؛ کاش می

ی شبیه  ی اما این اتاق کوچکی که در آن گرفتار شده بود، چب 

ات لازم را  ی به یک بیمارستان عمومی نبود. گرچه همه تجهب 

 داشت اما راه فراری نداشت. 
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ی تاریک مرد، روی سرش افتاده بود و هر لحظه حجم سایه

ی مانده بر ر   کرد. تر میوی دلش را سنگی 

 

 آکو کجا بود؟  

 چه بلایی به سرش آمده بود؟ 

 

از فکر آنکه اتفاقی برایش افتاده باشد، گلویش باد کرد و 

ند شد. نفس
ُ
 هایش ک

 

توانست تصور کند که آسیب دیده توانست.... نمینمی 

ه مرد  باشد و چشمان پر التماسش را باز کرد و به نگاه خب 

 دوخت. 

 

خواند یا نه، دانست این ضعفِ داخل چشمانش را میمین 

ی از آکو، هر کاری می ی خبر  کرد، هر کاری! اما برای گرفیی
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 آکو، آکو کجاست؟ -

 

گوشه لب مرد به علامت پوزخند کج شد و دستانش را   

 پشت کمرش گره زد: 

 گفتم که، فروختت.  -

 

ک سایه سرش را تکان داد و این ابله فکر می  کرد که دخبی

 کند؟هایش را باور میحرف

 کرد. هایِ این مرد را باور نمیکدام ازحرفهیچ 

 

خواهش می کنم بهم بگو، من....من... که تو چنگتم،  -

 واسه قانع کردنم نیازی به دروغ نداری. 

 

 تر شد و ابروانش بالا رفت: پوزخند مرد بزرگ 

کردی انقدر مهمی که برای گب  انداختنت نیاز به   فکر  -

دروغ داشته باشم؟! دیدی که آخرشم بدون اینکه 
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حنی خودت بفهمی، افتادی تو چنگم. من نیازی به 

 دروغ ندارم، چون قدرت دست منه! 

 

ها اما باز هم خزعبلات دلِ سایه ریخت و با همه این حرف 

 کرد. او را باور نمی

 

ک نمی آکو اینکار را با   ی دخبی کرد، حنی اگر آسمان به زمی 

ی میمی ی آمد، حنی اگر خورشید به دور زمی  چرخید، آکو چنی 

 کرد. کاری با سایه نمی

 

 اش کجا بود؟آکوی دوست داشتنی  

ی فکر، نمی  دانست چه بلایی بر سرش آورده بودند و همی 

ی فکر باعث شد که غدد اشکی اش تحریک شده و همی 

 ند. هایش خیس شو گونه
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اش پُر از غم شد و به خدا که طاقت چشمان عسلی

 نداشت. 

 طاقتِ یک از دست دادنِ دیگر را نداشت.  
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مرد که چشمان خیسش را دید، انگشتان باریک و 

ک کشید و سایه با انزجار کشیده اش را روی صورت دخبی

 سرش را عقب کشید. 

 

ه و طولایی به مرد  دستش را انداخت و پس از نگاهی خب 

 چشمان سایه، به سمت شیشه رفت و پشتش را به او کرد. 

 دستانش را پشت کمرش گره زد و استوار ایستاد. 

 

ک نمی  ی نگاه میدخبی ی کند، دانست مردک دیوانه به چه چب 

 روی شیشه؟! به دیوار سفید روبه

 

ستم، داداشم ناراحت نباش اینجا تنها نیسنی من ه -

 هست، حنی اونیم که خیلی دوسش داری هست! 

 

و سرش را از روی شانه برگرداند و با نیشخند به سایه نگاه 

 کرد. 
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ک سخت کوبید و یعنی منظورش آکو بود؟   قلب دخبی

 اکو این جا بود؟ 

 

ِ این یر 
ی فان شده بود، اما با آنکه نگرانِ حضور مرد در بی  سرر

 منیت، آرام گرفت. ای ته دلش، ازاحساس الحظه

 

 آب دهانش را قورت داد و اشک هایش بند آمد: 

 آکو اینجاست؟ -

 ی قدیمیته. نه عزیزم، منظورم معشوقه -

 

 سایه چشم ریز کرد و معشوقه قدیمی؟ 

 او که غب  از آکو، کسی را نداشت. 

 غب  از او... 

 

 ای زد. ذهنش جرقه
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 چشمانش ناباور گشاد شد و نه، نه دروغ بود. 

 

ک وحشت زده، خود را روی به خدا که دروغ بود و دخبی

 تخت عقب کشید. 

 

ه زده بود، بیشبی از این  عمق ترسی که درجانش چنبر

 ها بود... حرف

 

؟ اس...اسمت...چ...چیه؟ -  ت.... ت.... تو کی هسنی

 

، پشتش  نی
ُ
مرد کامل برگشت و با خونسردی اعصاب خوردک

ش را حفظ کرد: را به شیشه تکیه داد و نیشخند تمسخرآ ی  مب 

چ  -
ُ
سی، ن آه عزیزم، تو حنی یادت رفته بود اسممو ببی

چ، میگن عاشقی و حواس
ُ
پریی ها! ببینت، انقدر ن

دویی کجا اومدی، خیلی حواس پرت شدی که حنی نمی

 جالبه. 
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رحم شد و باصدای سرعت چشمانش خشک و یر و به

 ای لب زد: خراشیده

 مهیار...  -

 

 ! تن سایه لرزید و نه، نه

 ی اینها کابوس بود. همه

 ی اینها، کابوس بود. خدا که همهبه

 

اش، اش گب  کرد و برای بازشدنِ حنجرهنفسش میان سینه

 هق زد. 

 

د و کارش تمام شد.   هق زد و چشمانش را روی هم فسرر

 اینجایی که ایستاده بود،آخرِ خط بود. 

 آخرِ خطِ هرچه که داشت. 
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مهیار بازوی دخبی را رو به جلو هل داد و سایه چندقدم، 

 تلوتلوخوران جلو رفت. 
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دانست حال بود و خود هم نمیهنوز هم تنش، سست و یر 

، چرا باید هنوز هم زنده باشد!   با آن طرز خودکسیر

 

ی که به زیر تنش  نفس عمیقی کشید و سعی کرد تحقب 

د. دویده بود را نادیده ب  گب 

 

 ها اشاره کرد: سرجایش ایستاد و مهیار با دست به بالای پله

 برو بالا، منم الان میام.  -

 

 ای جز اطاعت نداشت. لرزید، اما چارهبا آنکه کل تنش می

 

 های منفور گرفت و دلش پیچ خورد. دست به نرده 

 

 کرد به اطرافش نگاه نکند. ها بالا رفت و سعی میآرام از پله
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 جایِ این خانه نگاه کند. خواست به هیچنمی

 ای که... این خانه

 

 

 آنقدر انرژی منقی اطرافش زیاد بود، که حالش بهم خورد. 

 

وع به بالاآمدن از  چند دقیقه بعد، آن مردک بدخلق، سرر

 خواهد! دانست او را برای چه میها کرد و سایه نمیپله

 ش داشته بود؟برای چه نگه

 

هر اتفاقی هم که افتاده باشد، باز هم اینجا اصلا در گذشته 

 ماندنش عجیب بود. 

 

دانست سارا و بابااردلان کجا هستند و لابد تا الان تمام نمی

یبیمارستان  ها را گشته باشند. ها و یا شایدهم کلانبی
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 هیچ امیدی نداشت. 

دانست آکوکجاست و چه بلایی سرش خصوصا آنکه نمی

 آمده. 

 

د، که صدای مهیار باعث شد چشمانش را روی ه م فسرر

 باوحشت چشم باز کند. 
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 ت خوب به کارای سرپایی واردی! سرپا خوابیدی؟ مثل ننه-

 

اشک به چشمانش نیشبی زد و با کینه، به آن مردک نگاه 

 کرد. 

 

سایه هم کینه داشت، شاید بیشبی از او و اکنون اما، اسب  

 بود. 

 توانست حرقی بزند و آب دهانش را قورت داد. نمی

 

 حرف راه افتاد. مهیار به جلو اشاره کرد و سایه یر 

 

های انتهای راهرو که رسیدند، سایه مکث کرد و به اتاق

 مهیار به یکی از درها اشاره کرد: 

 ینم چه بلایی سرت بیارم. فعلا برو اون تو بب -
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ه لرزید و چشمانش را روی هم فشار  دستش روی دستگب 

 داد. 

 

 اینهمه طعنه شنیدن حقش نبود. 

 حق آکو هم نبود. 

دانست که آکو هم، از وقنی که مهیار را شناخته بود، می

 بازیچه دست او شده! 

 بیچاره آکویش... 

 مرد مهربانش!  بیچاره

 

 اش جمع شد. دیدنِ فضایش، چهرهوارد اتاق شد و با 

 

ی اتاق افتاده زده، در گوشهی فلزی و زنگنفرهتخت تک

 بود و بیشبی شبیه انباری بود تا اتاق! 
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مهیار دست به جیب، از پشت سر نگاهش کرد و به این 

، نیاز داشت، وگرنه عمرا جنسِ کثیفش را در  دخبی

 کرد! اش تحمل مینزدیکی

 

ضای بسته و بوی ناخوشایندش سایه نفسِ عمیقی در ف

ی اتاقی داشت؟کشید و در این خانه ، چرا چنی 
 ی اعیایی

 

مهیار قدمی دیگر جلو آمد و به یکباره با صدای بلندی که 

 در ویلا پیچید، سایه تند چرخید و مهیار، خشکش زد. 
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ء ب ود و مهیار با درد، دوید و صدایی شبیه به افتادنِ یک سیر

ون زد.   از اتاق بب 

 

سمت اتاقِ مهدی رفت و لابد بازهم برادرش، از ویلچر به

 افتاده بود. 

 

ِ تختش 
ی وقنی به داخل اتاق رسید، بادیدنِ مهدی که پائی 

افتاده و کفِ دستش روی چرخ ویلچر بود، قلبش پُر از درد 

 شد و آرام جلو رفت: 

 حیی شد؟  -

، تا خودمو خواستمی - ی م از رو این تختِ لعننی بیام پائی 

 کِش دادم که بشینم روش، تعادلمو از دست دادم. 
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د و دیگر به این وضعیت عادت کرده بود.   و چشم فسرر

 کسِ دیگر را... خواست و نه هیچنه ترحمِ بردارش را می

 

مهیار کمکش کرد که روی ویلچر بنشیند و سپس همراه 

ون   رفتند. هم، از اتاق بب 

 

سایه گیج وسط اتاقِ انباری مانند، ایستاده بود و حالت 

 داد. تهوع، امانش نمی

 

ی که او به خوردِ  ی زنده بودنش معجزه بود و با آن چب 

انمعده ناپذیری را اش داده بود، باید هم انتظارِ عوارضِ جبر

 داشت. می

 

ی تخت خاک گرفته نشست و برخلاف انتظارش، روی لبه

 ذشت و کسی به سراغش نیامد. چندساعنی گ
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خسته پاهایش را در شکمش جمع کرد وبه تاج تخت، تکیه 

 داد. 

 

 چشم روی هم گذاشت و چشمانش سوخت. 

 

آه کشید و به امیدِ خوایر راحت، گردنش را روی شانه کج 

 کرد. 

 

در میانِ خواب و بیداری، با صدای "ویژ"مانند و پس از آن 

 باز کرد.  چرخشِ کلیدی، تند چشمانش را 

 

گیج به ویلچر و فردی که رویش نشسته بود نگاه کرد و 

کرد، ذهن سایه همزمان که چشمانشان روی هم مکث می

 ای زد و به چندین ماه قبل بازگشت. جرقه
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رو شده بود به آن روزی که جلوی رستوران، با این مرد روبه

 و چشمانِ سردش، کل وجودش را یخ زده کرده بود. 

 

ده شد و کاش آن زمان، این مرد را هایش لب روی هم فسرر

 شناخت. می

 گذاشت کار به اینجا بکشد. شناخت و نمیکاش می

 

سرنوشت، دست به دستِ این دوبرادر داده بود تا 

 ی آن روز را دوباره بازسازی کند. صحنه

 

همان نگاهِ سرد و پُرکینه از مرد و همان نگاه معصوم و گیج، 

 از سایه! 

تفاوت که اینبار دیگر آکویی نبود که رو به سایه با این 

 بگوید: 

 "شما برین داخل، منم میام" 

 و از این مردِ تلخ،  دورش کند. 
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 فورا نگاهش به پشتِ سِر مرد و درِ بسته شده، دوخته شد. 

 

 بود.  نگرایی در دلش ریشه دواند و نگاهش هنوز هم گیج
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اش ندارند اما دانست این دو بردار، قصد خویر دربارهمی

ای ی اینکه قرار بود چه بلایی سرش بیاورند، هیچ ایدهدرباره

 نداشت. 

 

ها، کرد، شباهتی مهدی نگاه میحال که خوب به چهره

 داد. بیشبی خودش را نشان می

 

 اش را روی زانویش گذاشت. بغض گلویش را گرفت و پیشایی 

 

اش از آدمی که هنوز هفتاد و دو ساعت از خودکسیر 

نگذشته بود، زیادی انتظار داشتند که به وجودشان اهمیت 

 بدهد و ترسش را واضح نشان دهد. 

 

 تب  میسایه اما، با آنکه سینه
تر کشید، خستهاش از نگرایی

سد.   از آن بود که ببی
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تر از آن بود که بیشبی از این به آن مرد اهمیت دهد خسته

اف می کرد که دست به سینه، منتظر و شاید باید اعبی

 خواهد پیش بیاورد. سرنوشت ایستاده بود تا هرچه را که می

 

 صدای مهدی، خشک و گرفته بود. 

ش: 
َ
 صدایی تقریبا نازک، اما پُر ازخط و خ

 ازت متنفرم.  -

 

! بدون آنکه سر بلن  د کند، پوزخند زد و چه تفاهم جالنر

 خودش هم ازخودش متنفر بود. 

 

ار بود، آکو را هم توی دردسر  ی خودش هم از خودش بب 

فهمید که حالش خوب است، انداخته بود و فقط اگر می

 برای باقی عمرش، کاقی بود. 
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ون آورد و به مهدی نگاه  ی زانوانش بب  آرام سرش را از بی 

 کرد: 

 م متنفرم. منم از خود -

-  . شنی
ُ
 همش تقصب  تو بود. تو اونو ک

 نه؛ همش تقصب  من نبود، مقصِر اصلی یکی دیگه بود.  -

 

رمق، کرد و سایه خسته و یر نگاه مهدی، اشعه پرتاب می

 کرد: نگاهش می

ی ازت بدم میاد سایه، از وجود نحست، از قیافه -

نما و باطن کفتارصفتت. خودت رو به همه مظلوم

ی شون میدی، اما من اون گرگِ کثیف و هرزهمظلوم ن

 درون تورو دیدم. 

 

 هایش جمع شد. چشمان سایه کدر شد و شانه

 

 های_طرد_شده#سایه
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 من بچه بودم.  -

ی را بگوید و خشم مهدی، هزاران برابر  تنها توانست همی 

 شد. 

، بهم چهره اش از خشم سرخ شد و حالش از این دخبی

 خورد. می

 خورد اما بازهم... حالش بهم می
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هایش را روی هم نفسش را درون سینه حبس کرده و دندان

 چفت کرده بود: 

حیی بهم ریخت. از وقنی تو اومدی تو زندگیمون، همه -

چیو بهم زدی. لعنت بهت هرزه، لعنت بهت همه

 هرزه. 

 

 شید: و فریاد ک

 هرزه، هرزه هرزه.  -

 های ویلچرش کوبید. و چندین بارمشتش را روی دسته

 

ی تخت جمع شده بود و آشکارا اشک تن سایه گوشه

 ریخت. می

 

ها، بازهم آن آمد و بازهم آن صحنهنفسش بالا نمی

 ها و... کابوس
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هایش گذاشت تا صدای لعننی و او دست روی گوش

 د. مهدی را در ذهنش، خاموش کن

 

خورد، سکوتِ های محکمی که به در میصدای تقه

ی لحظه شان را شکست و مهیار از پشتِ درِ بسته ای بی 

 شده غر زد: 

؟ واسه حیی رفنی اون تو؟ باز کن مهدی، چیکار می - کنی

 درو. 

 

مهدی اهمینی به صدای برادرش نداد و نگاهِ بُرانش، به 

 سایه بود. 

 

تر از بود و سری    ع هایش گذاشتهسایه اما، دست روی گوش

 ریخت. قبل، اشک می

 

 کشید. کرد و روی رگش میکاش تیعیی پیدا می
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 کرد. کرد و خود را حلق آویز میکاش اصلا طنایر پیدا می

 

د و مهدی یر 
رمق و با هق هق ریزی، سر به زانویش فسرر

نالان، به پشنی ویلچرش تکیه داد و سرش را رو به سقف 

 گرفت. 

 

 کرد. ها را مرور مینباید دیگر آن صحنه

کرد و سایه اینجا بود تا تقاص پس نباید دیگر فکروخیال می

 بدهد. 

 

 همه شب و روزهایِ تاریکش را... تقاصِ آن
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ی داخل حمام، تنها صدای پیچیده ی لولهصدای چکه

 شده در اتاق بود. 

 

ی تختش نشسته  موهای خیسش اطرافش رها شده و او پائی 

 بود. 

 

زانوانش را درآغوشش جمع کرده و به ساعایی قبل فکر 

 کرد. می
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ای که مهدی، پس از خط و نشایی جدی، اهرم به آن لحظه

ون زده بود.   ویلچرش را فشار داده و از اتاقش بب 

 

جر، وارد ای که مهیار، با چهرهبه آن لحظه ی شده و رو ای مبی

 به سایه هوار کشیده بود: 

 "حیی بهش گفنی که عصبانیش کردی؟" 

 

وی کرد.   حنی ذهنش بیشبی پیسرر

 

 مهیار اذیتش کرده بود. 

با پشت دست، به طرف چپِ صورتش سیلی زده و لبش را 

 پاره کرده بود. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

اش را گرفته و جِر داده بود و پس از آنکه بدتر از آن، یقه

رزان سایه افتاده بود، زمزمه کرده چشمش به بدنِ لخت و ل

 بود: 

خواستم ببینم داشِمون آکو، دلشو به حیی خوش می -

 ! ی مالی هم نیسنی  کرده، ولی همچی 

 

ده بود، و پس آنکه شکم سایه را با دسنی هوس آلود فسرر

ون زده  ، بب  ی روی تخت رهایش کرده و با نیشخندی زهرآگی 

 بود. 

 

رفت و ه میها، جلوی چشمانش رژ ی این صحنههمه

ون آمد. نفسش آه مانند از سینه  اش بب 

 

خواست روی آن تختِ لعننی بخوابد و این حنی دلش نمی

ی روزِ حضورش در این خانه بود، وای به حالِ  که اولی 

 اش... مابقی 
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اش را روی موکت کهنه و کثیف کشید و انگشت اشاره

 زمزمه کرد: 

؟ -  کجایی آکو؟ کجایی لعننی
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دانست چقدر گذشته بود، که چشمانش گرم شد و نمی

ی نفهمید.  ی  دیگر چب 

 

، در کل 
ی

چشمانش را که باز کرد، احساس گلو درد و کوفتکی

 تنش نشسته بود. 

 

 با ناله کمی تکان خورد و تنش را صاف کرد. 

 

ی خوابش برده و حسایر احساس  با موهای خیس، روی زمی 

 می
ی

 کرد. خستکی

 

 کمی بدن خود را ماساژ داد و آرام آرام ازجایش بلند شد. 

 

اش بود، اما داد داخل اتاق بماند و باآنکه گرسنهترجیح می

ی نداشت و روی تخت دراز کشید و  ون رفیی  برای بب 
رذیی

 پتوی سوراخ شده را رویش انداخت. 
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، که همان چند نفس عمیق کشید و چشمانش را بست

 ش را جلب کرد. لحظه، صدای جر و بحثِ ریزی، توجه

 

ی گوش دادن نداشت، پتو را کمی بالاتر کشید و حوصله

ای بعد با فکر اینکه ممکن است این گفتگو درباره امالحظه

ی رفت.   آکو، یا حداقل نشایی از او باشد، از تخت پائی 

 

ی ا ز تپش قلب گرفته بود و یعنی ممکن بود که خبر

د؟  وضعیت آکو بگب 

 

اختیار هق خشکی زد و سری    ع دست روی دهانش یر 

 گذاشت. 

 

خود را به در رساند و هوا هنوز هم تاریک بود و این 

ی معمولی نبود.  ی  گفتگوی اول صبح، قطعا چب 
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ِ زیادی 
ی س گوشش را روی در گذاشت و هنوز هم چب  با اسبی

 شنید. نمی

 

د و کاش در را کلید نکرده بودند، تا لای آن  کلافه چشم فسرر

 کرد. را باز می

 

ون نگاه کرد، اما تاریکی، مانع  خم شد و از درزِ زیرِ در، به بب 

ی ببیند. از آن می ی  شد که چب 

 

ی را احساس کرد و با دقت ی تر که در یک لحظه چرخش چب 

 هایی مردانه شد. نگاه کرد، متوجه کفش

 

ا، آنقدر دور بودند، که نتواند تصویر واضج از هاما کفش

 آن داشته باشد. 
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بان قلبش بالا رفت و آب دهانش را قورت داد. یر   اختیار ضی
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ی پچپچ ی ها، متعلق به دونفر بود و سایه کلافه از اینکه چب 

گوشش را روی در فهمید، از جایش بلند شد و دوباره  نمی

 گذاشت. 
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ای بعد، صدای یک نفرشان کمی بالا رفت و گویی لحظه

 عصبایی شده بود. 

 

 سایه خوشحال لبخند زد و با دقت گوش داد. 

 

 ای که شنیده بود را در ذهنش مرور کرد: چندکلمه

؟ خودت  ! الان من باید بگم چه غلظ بکنی " برگشته لعننی

."دربیاد، راستباید قبل از اینکه گندش   وریستش کنی

 

 صدا، صدای مهیار بود و دهان سایه خشک شد. 

 

 زدند؛ مگر نه؟ ی آکو حرف میدرباره

 

 شنید و آکو برگشته بود؟ هایش میصدای قلبش را در گوش
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ی از دلش سرشار ازپروانه ی  شد و هرچند که چب 
ی

های رنکی

باقی جملات مهیار نفهمیده بود، اما دست روی قلبش 

 ذاشت و بیشبی خود را به در چسباند. گ

 

 صدای مهیار بود که بازهم بالا رفت: 

، ها؟ قرار بود چیکار  - بسه رضا. تو قرار بود چیکار کنی

؟  کنی

 

کرد تا تر بود و مهیار را تشویق میصدای طرف مقابل آرام

ی اخمان سایه را درهم برد:   آرام باشد که همی 

، الان اد میمهیار محض رضای خدا خفه شو. چرا د - زیی

. بیدارشون می  کنی

ه - ی به جهنم! خواب به خواب بشن، مخصوصا اون دخبی

ی رضا، به ولای علی این ماجراها باعثِ  . منو ببی  عوضی

 ذارم. اینم حرف آخرِمن! ت نمیخراب شدنِ کارم بشه، زنده
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 هایی پیچید و گویی مهیار از آنجا دور شد. و صدای تندِ قدم

 

 افتاد؟را به در تکیه داد و چه اتفاقی داشت میسایه پشتش 

 

 لبش را گاز گرفت و دوباره به سمت تخت رفت. 

 

ی "برگشته" کرور کرور دانست که همان کلمهفقط خدا می

 امید به دلش تزریق کرده بود و جایی دوباره به او داده بود. 

 

د و به یکباره حسی  چشمانش را با لبخند روی هم فسرر

 موزی تلنگر زد: 

؟"  " اصلا اگه درمورد آکو حرف نزده باشن، حیی

 

اخمی به فکرش کرد و ذهنش را به سمت حدس اولش 

 کشاند. 
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 آکو برگشته بود؟ 

 کرد؟! یعنی پیدایش می
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هایش را باز کرد، هنوز هم از د، وقنی چشمصبحِ روزِ بع

 هایِ شب قبلش، خوشحال و خندان بود. حدس

 

 نفس عمیقی کشید و روی تختش نشست. 

 

ای که پوشیده بود هیچ با آنکه از لباسِ گشاد و زنانه

ی پوشش خوشش نمی آمد، اما در مقابلِ آن کفتارها، همی 

 بهبی بود. 

اهنش را پاره کرده چشم و رو پب  وقنی که شب قبل، آن یر 

ی ای جز پوشیدنِ این لباس کهنه که در گوشهبود، چاره

 اتاق پیدا کرده بود، نداشت. 

 

 

ی  بردن سرش، بارِ دیگر نگاهی به جلوی در زانو زد و با پائی 

ون انداخت.   بب 
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ی باعث شد نفسش را هوف ی نبود و همی  ون خبر مانند بب 

 بدهد. 

 

بود، اما اگر قبل از آنکه آکو فکراینکه آکو بیاید، امیدبخش 

 افتاد چه؟آمد، اتفاقی برایش میمی

 

 سرش را تکایی داد و روی تخت نشست. 

اش شد و حسایر گرسنهدانست کِی این درِ لعننی باز مینمی

 بود. 

 

 نفسِ عمیقی کشید و روی تخت دراز کشید. 

 پاهایش را در شکمش جمع کرد و چشمانش را دوباره بست. 

 

ی به روال قبل کرد و همهشد اگر چشم باز میچه می چب 

 گشت؟! بازمی
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اش را خواست آخرین مسابقهبه همان روزی که آکو، می

ی منعش کرده بود.   بدهد و سایه، نگران، از رفیی

 

 دستانش را به دور پاهایش پیچید و همان روز سفر کرد. 

 

ک سرش را کج کرد و کف دستش را روی سینه ی مرد " دخبی

 : گذاشت

خدا، تازه داشتم بابام رو آماده نرو. خیلی نگرانم به -

کم موضوعِ خودمون رو بهش بگم... کردم که کممی

 همه اون شور و شوق کوفتم شد. 

 

ک را کشید و باشعف گفت:  پ دخبی
ُ
 مرد لبخند به لب، ل

ه گرفتم که آخرین مسابقه  - ی کوفتت شد؟ من تازه انگب 

م و دِ برو که رفتیم... ا ونموقعست که دیگه روهم ببر

دویی بحثِ چقدر پوله؟ شه. میخیالم راحت می

م خیالم از بابت شبنم راحت میمی  اگه ببر
 شه؟! دویی
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سایه ناراضی سرش را به علامت مثبت تکان داد و نگاه 

 هایشان دوخت. اش را به دمپایی کلافه
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 با ذوق و شوق از آکو های دمپایی 
ی
ِ سِنی که به تازکی

روفرسیر

ی با لبخند برای ذوقی  خواسته بود که آنها را بخرند و مرد نب 

ک کرده بود، آنها را خریده بود.   که دخبی

 

؟ -  اگه اتفاقی برات بیفته حیی

 

ک را بالا داده و سایه بود که آن را گفت و مرد چانه ی دخبی

 هایش نگاه کرد: به لب

 افته سایه، بهت قول میدم. اتفاقی برام نمیمن هیچ  -

 

سایه اما، با اشکی که تنها در چشمانش جمع شده بود، لب 

 برچید و گفت: 

؟ مگه خودت نگفنی امکانِ هراتفاقی از کجا می - دویی

 هست؟

هست ولی من اویی نیستم که راحت کنارم بزنن. من یه  -

ه قوی برای برگشت دارم.  ی  انگب 
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ه سرش را بلند کرده و با علاقه ونگرایی و هنگامی که سای

 نگاهش کرد، لب روی لبش گذاشت و آرام بوسید: 

جاش یه ماکارویی خوشمزه انقدر نگران نباش عزیزم، به -

 برگردم حسایر گرسنه
 م. برام درست کن که وقنی

 

ک یر 
ی مرد اختیار گردن خم کرده و سرش را روی سینهدخبی

 گذاشت. 

 

شد این مرد را تا ابد کشید و کاش میبوی تنش را به مشام  

ل و زنجب  کند. 
ُ
 به خودش غ

 

اهن او مالید و پچ و پچ کرد: گونه  اش را روی پب 

م، قول میدم برات خوشمزه - ی  دنیارو ببی
ترین ماکارویی

 توام قول بده که سالم برگردی. 
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 مرد موهایش را بوسه زد و زمزمه کرد: 

ِ دیگه هم هست.  -
ی  قول میدم. ولی یه چب 

 

ی  تر آورد تا دقیقا سایه سرش را بلند کرد و آکو سرش را پائی 

ک باشد: روبه  روی صورت دخبی

خواد تا جون دارم تو بغلم بچلونمت و خیلی دلم می -

حسایر ببوسمت. ولی الان وقت نیست، باید برم.... 

 ،  برگشتم، یه عشق بازی حسایر
اما قول بده وقنی

 .  باهام داشته باسیر

 

 اغ شد و ابروی آکو، بالا رفت. های سایه دگونه
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ی مرد گذاشت و تا خواست فورا دستش را روی سینه

 عقبش بزند، آکو بانیشخند اضافه کرد: 

هاشو... حیی اومد تو ذهنت که اینطوری سرخ گونه -

 شدی کلک؟

 

گذارد تااز سرش میدانست که مرد، سربهسایه خندید و می

ونش بیاورد.   این حال و هوا، بب 

 

 مشت کوچکش را روی سینه او زد و غرغر کرد: 
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 که من بحث رو عوض نکن. می -
ی

ایی بکی
ی خوای چب 

 خجالت بکشم و دیگه حرف نزنم، تا تو راحت بری؟

 

خم شد آکو که دلش برای این بلبل زبایی ضعف رفته بود، 

 اش را بوسید: و محکم گونه

گردی واسه ها. از وقنی بامن میحسایر کلک شدی -

ای شدی... ولی در مورد اون خودت یه ماموزِ حرفه

بازی کاملا جدی بودم. فکرکنم حقمه بعد از عشق

 اینهمه مدت یکمی بهت نزدیکبی شم. 

 

سایه که حسایر از این بحث گرم و بیشبی از آن از چشمانِ 

زده شده بود، کمی خود را ی مرد، خجالتو پُر اشعه داغ

 دور کرد. 

 

گفت دلش ضعف نرفته و این گرمی که دروغ بود اگر که می

ی بود. از شکمش عبور کرده بود، نشان دهنده  ی همی 
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خانه رفت: فورا از جایش بلند شد و به ی  سمت آشبی

 چایی بیارم؟ -

 نه.  -

 

ی بود. صدای آکو، کمی گرفته و تاحدودی سن  گی 

 

 برگشت و از روی شانه نگاهش کرد. 

ه و ناخوانا بود و ناخودآگاه، دلِ سایه،  نگاهِ مرد، خب 

 یکجوری شد. 

 

ی رفت تا چایی را داخل لیوان بریزد،  لب گزید و به سراغ کبی

ای مرد، به دور کمرش که همان لحظه، دستان عضله

ک از جا پرید.   پیچیده شد و دخبی

 

د و لب به گوشش چسباند: مرد محکم کمرش ر   ا فسرر
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تونه بغلت ترسی؟ مگه غب  ازمن، کسی میهیس. چرا می -

 کنه؟

 

سایه آب دهان قورت داد وقبل از آنکه چای داغ رویش 

 بریزد، قوری را روی کابینت گذاشت. 
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 دستانش را روی کابینت مشت کرد و چشمانش را بست. 

 

 مرد، گردنش را بو کشید و همانجا زمزمه کرد: 

 چرا عطرتوعوض کردی؟ -

 

 سایه غر زد: 

خسته شدم ازش، اونسری باز رفنی یکی از همون برام  -

 خریدی، من اینو بیشبی دوست دارم. 

 ولی من اون یکی رو بیشبی دوست دارم. همون رو بزن.  -

 

 ایه کمی سرش را کج کرد و نگاهش کرد: س

-  ، دقت کردی تو این چندماهی که مسابقه داشنی

 اخلاقت چقدر تندتر شده؟ 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آکو خندید و کنار گردنش را گازِ ریزی زد: 

حرف درنیار آشوبگر. من که مثل موم تو دستتم.  -

گفت انقدر که واسه ما شاخ و شونه مامانم همیشه می

، دیگه خودتو خالی می ، میکسیر کنی و فردا که زن گرفنی

. یه زن ذلیل حسایر می  سیر

 

دل سایه ضعف رفت و ازدواج با او، چه احساسِ خویر 

 داشت! 

 آکویِ زن ذلیل! 

 

 خندید و چرخسیر به چشمانش داد: 

خوره.تو فقط یه آخه کجای تو به ذلیل بودن می -

اژدهایی که خودتو پشتِ نقابِ یه مرد مهربون و حرف 

 دی! گوش کن،پنهون کر 
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د و او را کامل به تنش  ک را بیشبی فسرر مرد شکم دخبی

 چسباند: 

 من قویم؟یعنی می -
ی
 کی

. تو قوی -  ترین مرد دنیایی

 

باصدای ریزی این را گفت و مرد،دست خودش نبود که 

صدای غرسیر از گلویش خارج شد و از احساسِ قدریی که 

ای محکم،کنار گوش کل وجودش را در برگرفته بود، بوسه

ک کاشت. دخ  بی

 

ون داد و صدای مزاحمی که مدام  نفس عمیقش را بب 

 گفت "دیر شد" در سرش زنگ زد. می

 

 ی زبرش را به گردن سایه مالید و همانجا پچ پچ کرد: گونه

 برگشتم، حسایر کارت دارم فنچِ  -
آماده باش که وقنی

 عسلیم... 
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گذار ادامه داد:   و تاثب 

 دوستت دارم.  -

 

ت ممکن، دستانش را از دور شکم گفت و باتندترین حال

ین سرعت وسایلش را برداشت و  ک کنار زد و با بیشبی دخبی

ون زد.   از خانه بب 

 

ون زد و صدای نگران سایه، که اسمش را  از خانه بب 

 خوانده بود نشنید. 

 

ک به کانبی تکیه داد و دستش را روی شکمش گذاشت.   دخبی

 

پشت و پناهش دانست چرا انقدر نگران است و خدا نمی

 بود، مگرنه؟! 
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 سمتِ سوله رفت. مرد، موتورش را گاز داد و به

 

 رسید. دیرش شده بود و باید زودتراز اینها، به آنجا می

 

ی  ِ ماشی 
ی د و از بی   ها، لایی کشید. گاز را بیشبی فسرر
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د که مواظب خودش اش گرفت. به سایه قول داده بو خنده

، ممکن بود که حنی سالم به 
ی
باشد و با این وضعِ رانندکی

 مسابقه هم نرسد. 

 

 موتور را پارک کرد و داخل رفت. 

 

ی ترین مسابقهآماده شدنشان، طول کشید و امشب مهم

 این دوره بود. 

 

شد و آکو امشب سرنوشتِ اینهمه ماه تلاششان، معلوم می

ه داشت.  ی  انگب 

 

ه ی  به نامِ سایه و بودنِ آن فنچ، دلگرمی بود.  ایانگب 
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باند را به دورِ دستانش پیچاند و در میان هیاهوی 

 جمعیت،به سمتِ رینگ رفت. 

 

مردِ قوی هیکل و جوایی که وسط رینگ بود، با اخم نگاهش 

 کرد. می

 

آکو کمرش را خم کرد و از زیر رینگ، داخل رفت و در همان 

ه مهیارِ برقنورد، که در بالاترین  یحال، نگاهش در نگاهِ خب 

قسمتِ سوله به همراه چندین نفر دیگر،ایستاده بود، 

 نشست. 

 

، تایر به گردنش داد و مقابل حریفش ایستاد. 
 نمایسیر

 

 مردِ جوان، پوزخند زد و به آکو نگاه کرد. 

 

 های قدری بودند. هردو حریف
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های قدری بودند که به اینجا رسیده بودند و هردو حریف

 دانستند. این را خوب می

 

به  ی کسی که ضی وعِ مسابقه را اعلام کرد، اولی  داور که سرر

 زد، آکو بود. 

 

مردِ حریف، بازهم پوزخند زد و آکو مشتِ دوم را زیر 

 اش زد. چانه

 

 هیاهوی جمع بالا رفت و آکو نفسش را آزاد کرد. 

 

ِ حریفش را نخورد و لحظهگولِ یر 
ای بعد که مشت حرکنی

تعادل مِ آن مرد غول پیکر روی دهانش نشست، یر محک

 عقب رفت و اما، خم به ابرو نیاورد. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 مشت سوم را آکو زد و لگد اول را حریفش. 

 

مسابقه اوج گرفته بود و صدای فریادها، هرلحظه بالاتر 

 رفت. می

 

 نگاهِ مهیار، به روی آکو، قفل شده بود. 
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زد و دستانِ توانایی آکویی که کلِ صورتش، از عرق برق می

 داشت. 

 داد. زد و به موقع هم جاخالی میخوب مشت می

 

 صدالبته که آکو، حریقی قوی هم داشت. 

حریفش،پاهایی قوی داشت و به خویر از آن استفاده 

 کرد. می

 

مهیار دستانش را پشت کمرش گره زده بود و صدایِ 

شنید و در چندمردی که کنارش بودند را چندان واضح نمی

 میان این هیاهو، طبیعی هم بود. 

 

ی آکو نشست و درد در لگد محکم حریف، روی سینه

انش، چند مشتِ پشت سرهم، سینه اش پیچید، به جبر

جمعیت روی سروصورت مرد مقابلش وارد کرد و صدای 
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" را فریاد می ی زدند انرژی که بلند لقب "مشت آهنی 

 مضاعقی به جانش تزریق کرد. 

 

 " ی  "مشت آهنی 

ی مسابقه اش، نصیبش شده و لقب جدیدی که بعد از دومی 

 او، آن را دوست داشت. 

 

ی حریفش کوبید و او را اینبار پا بلند کرد ومحکم روی سینه

 روی کف تشک، انداخت. 

 

خند و سری افراشته، و مهیار، با کججمعیت هو کشید 

 ایش فرو برد. هردو دستش را درونِ جیب شلوار پارچه

 

 نگاهِ آکو بالا رفت و در نگاهِ مهیار نشست! 

 

 با غرورنیشخند زد و یعنی این پایان مسابقه بود؟
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وع به  شمارش کرد و هنوز به عدد ده نرسیده بود داور سرر

که حریف از روی تشک بلند شد و باز هم صدای نیمی از 

 جمعیت بالا رفت. 
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این بار ابروی مهیار بالا رفت و پوزخندِ گوشه لبش،  

 تر شد. عمیق

برد و باخت این بازی برایش فرقی نداشت؛ سرانجام او به  

 رسید. هدفش می

 

ای به تشویقِ حریف آکو، از گوشهاینبار صداهای ریزی از 

 کم بالا رفت. گوش رسید و، کم

 

ی وع شد. درگب   ها دوباره سرر

ها و لگدها، به سوی هم پرتاب شد و هردو مرد، مشت

 روی هم قرار گرفته بودند. ریزان روبهعرق

 

 

مسابقه مهمی بود و گویی هیچ کدام قصد نداشتند که 

 نتیجه را به حریف واگذار کنند. 
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ی جایی که برایش مانده بود، در آخرین حرکت، آکو باهمه

 ی حریف را نشانه گرفت. پایش را بلند کرد و سینه

 

ی افتاد و همزمان با  حریفش، با صدای مهینر روی زمی 

" را  ی صدای افتادنش، داد و قال جمعیت که "مشت آهنی 

 کردند، بالارفت. تکرار می

 

ی ی داور، بالا رفت و همدست مشت شده  زمان با گفیی

ی عدد دو  عدد یک، انگشت کوچکش را باز کرد و با گفیی

 اش را. انگشت حلقه

 و این چرخه تا باز شدنِ تمامِ ده انگشتش ادامه داشت. 

 

ی دراز به دراز افتاده بود و داور   حریف؛ همچنان روی زمی 

های آکو عمیق شد و که به عدد ده رسید، لبخندِ روی لب

د دنیا را پشت سر گذاشته باشد، ترین نبر گویی که سخت

ون داد.   نفسش را بب 
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دستش توسط داور بالا برده شد و مهیار از همان بالا با 

 کرد. پوزخند نگاهش می

 

جمعینی که طرفدار آکو بودند، با هلهله و شادی بالا و 

ی می هپایی  ای که به چشم پریدند که مهیار با همان نگاه خب 

ش را کج کرد و به مردِ ایستاده آکو دوخته شده بود، کمی سر 

 در کنارش، که نقش محافظش را داشت گفت: 

وع کنید." -  حالا نوبت شماست، سرر
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هایش بالا پرید و نگاهش را از باصدای ناآشنای مرد، شانه

رویش گرفت به مردی که با اخمی درهم و باغچه روبه

 کرد، نگاه کرد. طلبکار نگاهش می

 

 سرش را به علامت "چیه؟" تکان داد. 

 مرد اخمانش را بیشبی در هم فرو برد و گفت: 

ی برید آقا مهیار می - خواد باهات صحبت کنه.گفیی

 شون. دفبی 

 

سایه با آهی کوتاه از جایش بلند شد و خاک نشسته بر 

 روی لباسش را تکاند. 
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ای که به این خانه آمده بود، جز همان در این یک هفته 

شنر که مهیار اذیتش کرده بود، دیگر کاری به کارش 

ی از آینده و اتفاقی که قرار بود  ی بیخبر نداشتند و همی 

 کرد. ش میابرایش رخ بدهد، داشت دیوانه

 

 پرسید: 

 چیکارم داره؟ -

، اتاق نمی - ی سی. طبقه پایی  دونم. باید از خودشون ببی

 سمت راست. 

 

ک، مطیع، سرش را به علامت مثبت تکان داد و بدون   دخبی

ک خوشش نمی آمد توجه به مردی که گویی هیچ از دخبی

 راهش را گرفت و به سمت جایی که گفته بود، رفت. 

 

داد قال قضیه را لرزید، اما ترجیح میبا آنکه انگشتانش می 

 زودتر بکند. 
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هایِ بیهوده، راه به جایی دانست که دست و پا زدنمی

گفتند که باید به آن اتاق برد و اگر این ظالمان به او مینمی

 رفت! برود، پس باید می

 در اینجا، جوایر نمی 
 داد. سرکسیر

 

نفسِ عمیقی کشید و سعی کرد لرزش  قبل از آن که در بزند،

ل کند.   انگشتانش را کنبی

 

با انگشت اشاره، در زد که از آن طرف صدای بلند مهیار 

 پیچید: 

 بیا، بازه.  -

 

د و داخل رفت.  ه فسرر  دستش را روی دستگب 

 

 اتاقش، اتاقی کوچک با فضایی کاری و کاملا رسمی بود. 
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ه در میان انگشتانش مانده بود،   همانطور که دستگب 

حوصله سرش را از روی برگه جلوی در ایستاد که مهیار یر 

ی ترسیده جلوی در نگاه جلوی دستش بالا آورد و به سایه

 کرد. 

 

ک باید اطاعت  لق اشاره کرد که داخل بیاید و دخبی
ُ
بدخ

 کرد. می

 

سید در را کامل ببندد، ب ی بدون آنکه دروغ چرا، میبی رای همی 

 چفتش کند، آن را روی هم گذاشت و داخل آمد. 

 

ِ صندلی
ی  های چیده شده ایستاد. قسمتِ پایی 

 

مهیا خودکار داخل دستش را روی برگه گذاشت و با  

ک نگاه کرد.   دستایی گره کرده و نگاهی کینه توزانه به دخبی
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شم و ابرو به صندلی اشاره کرد و با صدای زمخنی با چ

 گفت: 

. باید هر کاری و صد بار بهت گفت؟ خودت  - ی بشی 

 عقل نداری؟
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ها عادت   ک نفس عمیقی کشید و باید به این تحقب  دخبی

 کرد. می

ام را   اینجا برای مهمایی که نیامده بود و انتظار عزت و احبی

 هم نداشت. 

 

ترین صندلی به در نشست و منتظر روی آخرین و نزدیک 

 به مرد رو به رویش نگاه کرد. 

 

مهیار دسنی داخل موهایش کشید و برگه جلوی دستش را 

ش خم  می ی شد دقیق به کنار زد. همانطور که روی مب 

 چشمان سایه نگاه کرد. 

شان و از هایی که از آنها نفرت داشت، از رنگبه چشم

 شان... حالت

 

؟ -  چرا اینجایی
 میدویی
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ک پوزخند زد و دست خودش نبود که نگاهش رنگ  دخبی

 تمسخر گرفت. 

 

 های آن روزِ این مرد را به خاطر آورد. حرف 

 هیچ کدام از آنها را باور نکرده بود، هیچ کدام را...  

 

 ای زمزمه کرد: با صدای گرفته 

 انتظار داری حرفات رو باور کنم؟ خیلی بچگونه بودن.  -

 

ی زمزمه کرد: بل  های مهیاد کش آمد و او نب 

؟ چون دوست داری حقیقت نداشته چرا باور نمی - کنی

؟باشن، نمی  خوای باور کنی

 

سایه دستش را روی دسته صندلی مشت کرده و آهسته و  

 خسته گفت: 
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دونیم که آکو هیچ ربظ به این هر دومون خوب می -

 ماجراها نداره. اون هم وارد بازی تو شده. کاش

 که دقیقا برای حیی منو به 
ی

، کاش بکی روراست باسیر

ترسی که پیدات اینجا آوردی و زندانیم کردی. نمی

؟ نمی ی  ترسی که بابام شکایت کرده باشه؟کیی

 

ی در دل به حرف بچگانه   اش پوزخند زد. و خود نب 

 

ها را با یک شکایت دانست که این گردن کلفتخوب می

 شود گب  انداخت. ساده، نمی

 

ی خم شد:    مهیار با صدا خندید و بیشبی روی مب 

دویی حرفات هیچ ارزسیر خوشم میاد که خودت هم می -

. هیچ تخم حرومی نداره و بازم بلغورشون می کنی

منو رو کنه، چه برسه به اون بابای تو ونه دستنمیت

 تونه زنشو *** که نره سمتِ این و اون.... که حنی نمی
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د ها، خودِ چشمان سایه روی هم فسرر ه شد و این تحقب 

 خودِ مرگ بود. 
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ک در سینه اش خفه شود و خود هم خوب آه دخبی

اش را تواند دست این مرد و دار و دستهدانست که نمیمی

 رو کند. 
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 خواست هدفش را بداند. تنها می

دازی این بازی خواست که بفهمد هدف از راه انتنها می 

 کثیف چیست؟! 

 

 
ی

در این یک هفته، آنقدر که فکر کرده بود، به مرز دیوانکی

 رسیده بود. 

 

دانست چه بلایی بر سرش دانست آکو کجاست، نمینمی

کرد که آمده و انقدر این دو جمله را در مغزش تکرار می

 ای آرام و قرار نداشت. لحظه

 

خود را گول می زد که حال او خوب است اما خود هم 

خوب می دانست که او در وضعیت خویر قرار ندارد، چرا 

گذاشت که اگر حالش خوب بود، اگر مشکلی نداشت، نمی

ان سایه یک هفته ناپدید شود و زیردست این از خدا یر  خبر

 گب  بیفتد... 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

به هر آمد و دانست اگر حالش خوب بود، به سراغش میمی

 کرد. طریقی که بوده، پیدایش می

 

ی تابه گریه   ی رو به مهیار با التماس و حالی که دیگر چب 

 افتادنش نمانده بود گفت: 

ی ازت می - خوام، بهم بگو که حالش چطوره؟ فقط یه چب 

 بگو که چه بلایی سرش آوردی؟

 

وع کرده و از زجر مهیار گویی که بازی مورد علاقه  اش را سرر

ک لذت میدادن این دخ بُرد، به پشنی صندلی تکیه داد و با بی

 بدجنسی لب زد: 

بیچاره، اون داره تو سواحل آنتالیا عشق و حال  -

خوری که کنه، اونوقت تو اینجا داری غصه میمی

 بفهمی حیی به حال و روزش اومده؟
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ون داد و کل کل با این مرد یر   فایده سایه نفس عمیقش رابب 

 بود. 

 

 کند؟ هایش را باور نمیبگویید که حرف لازم بود باز هم

اش را لازم بود که باز هم یادآوری کند که آکو هرگز سایه

 فروشد؟نمی

اما به جای همه اینها، کمی خود را روی صندلی جلو کشید  

 زد زمزمه کرد: و با قلنر که داخل دهانش می

 همه این کارها به خاطر مهدیه، مگه نه؟ -

 

 تش سخت شد. چهره مهیار جدی و صور  

آمد، با هیچ کسی شوحیی پایِ برادرش که به میان می

 نداشت. 

 

اش فاصله داد و با نفرت به پشتش را از صندلی راحنی  

 سایه نگاه کرد: 
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همه این کارا به خاطر مهدیه، حنی نزدیک شدنِ آکو به  -

خاطر مهدی بود. اونقدر ماهر بود که بهت تو هم، به

 ه بندازه. نزدیک شه و آخر سر تو رو گب  
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ک در سینه اش خفه شود و خود هم خوب آه دخبی

اش را تواند دست این مرد و دار و دستهدانست که نمیمی

 رو کند. 

 

 خواست هدفش را بداند. تنها می

خواست که بفهمد هدف از راه اندازی این بازی تنها می 

 کثیف چیست؟! 

 

 
ی

در این یک هفته، آنقدر که فکر کرده بود، به مرز دیوانکی

 رسیده بود. 

 

دانست چه بلایی بر سرش دانست آکو کجاست، نمینمی

کرد که آمده و انقدر این دو جمله را در مغزش تکرار می

 ای آرام و قرار نداشت. لحظه
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خود را گول می زد که حال او خوب است اما خود هم 

او در وضعیت خویر قرار ندارد، چرا خوب می دانست که 

گذاشت که اگر حالش خوب بود، اگر مشکلی نداشت، نمی

ان سایه یک هفته ناپدید شود و زیردست این از خدا یر  خبر

 گب  بیفتد... 

 

آمد و به هر دانست اگر حالش خوب بود، به سراغش میمی

 کرد. طریقی که بوده، پیدایش می

 

ی تابه گریه رو به مهیار با التماس و   ی حالی که دیگر چب 

 افتادنش نمانده بود گفت: 

ی ازت می - خوام، بهم بگو که حالش چطوره؟ فقط یه چب 

 بگو که چه بلایی سرش آوردی؟

 

وع کرده و از زجر مهیار گویی که بازی مورد علاقه  اش را سرر

ک لذت می بُرد، به پشنی صندلی تکیه داد و با دادن این دخبی

 بدجنسی لب زد: 
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اره، اون داره تو سواحل آنتالیا عشق و حال بیچ -

خوری که کنه، اونوقت تو اینجا داری غصه میمی

 بفهمی حیی به حال و روزش اومده؟

 

ون داد و کل کل با این مرد یر   فایده سایه نفس عمیقش رابب 

 بود. 

 

 کند؟ هایش را باور نمیلازم بود باز هم بگویید که حرف

اش را یادآوری کند که آکو هرگز سایهلازم بود که باز هم 

 فروشد؟نمی

اما به جای همه اینها، کمی خود را روی صندلی جلو کشید  

 زد زمزمه کرد: و با قلنر که داخل دهانش می

 همه این کارها به خاطر مهدیه، مگه نه؟ -

 

 چهره مهیار جدی و صورتش سخت شد.  
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 آمد، با هیچ کسی شوحیی پایِ برادرش که به میان می

 نداشت. 

 

اش فاصله داد و با نفرت به پشتش را از صندلی راحنی  

 سایه نگاه کرد: 

همه این کارا به خاطر مهدیه، حنی نزدیک شدنِ آکو به  -

خاطر مهدی بود. اونقدر ماهر بود که بهت تو هم، به

ه بندازه.   نزدیک شه و آخر سر تو رو گب 
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ی شد.   چشمان سایه غمگی 

آمد، کلِ حال و روزش  را به هم اسم مهدی که به میان می 

 ریخت. می

 

ترین بوده؟کردند که او در این قضیه یر چرا باور نمی  تقصب 

 کردند که او هم خود یک قربایی بوده؟ چرا باور نمی 

 از یک کودک کم سن و سال چه انتظاری داشتند؟! 

 

ی نداشتم.  -  من تو اون قضیه تقصب 

مقصرترین آدم تو بودی. تو بودی که همه چیو بهم  -

... تو بودی که باعث مرگ"اون" شدی.   ریخنی
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ده شد و احساس می  کرد چشمان سایه با درد روی هم فسرر

 که کل تنش از هم گسسته شد. 

بازهم بحثِ آن قضیه لعننی به میان آمد و عذاب وجدان  

 را در بر گرفت.  سراسر تنش

 

ی نداشته اما باز هم  با آنکه می دانست در آن قضیه تقصب 

 عذاب وجدان داشت. 

 

ی اگر آن روز دهانش را بسته نگه می ی داشت، اگر چب 

 افتاد. ها نمیگفت، هیچ کدام از این اتفاقنمی

 

 شاید کینه
ً
ای آن وسط وجود نداشت و آکو هم به اصلا

 عادی خود ادامه 
ی
 داد... میزندکی
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من کم تقصب  ترین بودم و بیشبی از همه تاوان پس  -

دادم... من... من تاوان کارهای مادرمو... تاوان کارهای 

پدرتو و تاوان یر گناهی خودمو پس دادم... دیگه بیشبی 

تونم تحمل کنم که تاوان از این جا ندارم. دیگه نمی

سی های تو رو هم پس بدم. دیگه بریدم. دیگه تر عقده

 ترسن. ندارم. به آخرِ خظ رسیدم که همه ازش می

 

 مهیار با تمسخر دست زد و زیر لب گفت:  

 تاثب  گذاری.  -
ایی  واو چه سخبی

 

اش حالت یر روحی گرفت و با دستان مشت سپس چهره

 اش ادامه داد: شده

 ما بهم بریزه، باعث  -
ی
تو یه الف بچه باعث شدی زندکی

شم. باعث شدی  ها با عقده و کینه بزرگشدی سال

کودکی و نوجوویی و جوویی من حروم شه.... عوضی ما 

 رو هم مثل خودت عقده
ی
ای کردی... نزاشنی زندکی

 کنیم. 
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 سایه از این همه یر عدالنی بغضش گرفت.  

 

ی از نوجوایی   ی  اش فهمیده بود. نه کودکی کرده بود و نه چب 

هایی که خود را محق اش هم زیرِ دستان این آدمحال جوایی  

 دانستند، داشت از هم میپاشید. می
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من نذاشتم؟ من نذاشتم یا بابات؟ یا اون بابایی که هم  -

 شماها رو بهم ریخت؟ به جای 
ی
 من و هم زندکی

ی
زندکی

؟ زورتون تونو سر کینه از اون، کینه ی  من خراب می کنی 

خواین عقده هاتونو سر من خالی رسه، میبه اون نمی

؟ من این وسط چیکارم؟ مگه غب  از اینه که کل  ی کنی 

 زندگیم رو پای اون قضیه کوفنی گذاشتم؟

 

 

 تو باعث شدی مهدی فلج شه.  -

 

ک ناگهان به گریه افتاد و دستانش را جلوی صورتش  دخبی

 گرفت. 
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هاش واضح و روشن ز این شد که جملهبغضش مانع ا 

 باشد: 

ی نداشتم... من نمی - خواستم اون به خدا من تقصب 

اتفاق بیفته... من کاری نکردم. همش تقصب  اون بود. 

 به خدا همش تقصب  اون بود. 

 

 

اش را روی مهیار با انزجار از جایش پرید و محکم صندلی

ی کوبید:   زمی 

خوام اون دهنتو. نمیخفه شو، خفه شو هرزه. ببند  -

خوام وجود نجس و تو بشنوم... نمیصدای لعننی 

 خوره. کثیفتو تحمل کنم. حالم ازت بهم می

 

 

کنان دستش را جلوی دهانش گرفت و تند سایه هق هق

 تند پلک زد. 
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 خواستند واقعیت را ببیند؟! کردند؟ چرا نمیچرا باورش نمی

 

یچ نقسیر نداشت سایه در ماجراهایِ چندین سالِ پیش، ه

ها سر او خراب شده بود.   و گویی همه تقصب 

 

با برخوردِ محکمِ در به دیوار، نگاه هردو نفر به سمت در، و 

 مرد نشسته بر روی ویلچر کشیده شد. 

 

مردی که اخمانش به شدت در هم فرو رفته و نگاه  

ه به برادرش بود.   مستقیم و عصبانیتش خب 

ه به مهیاری که وسط اتاق   ایستاده بود و با موهای خب 

 کشید نگاه کرد. شلخته، لب زیر دندان می

 

 

 صدایش سرد و جدی بود: 
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ته؟ مگه نگفتم تو این قضیه دخالت نکن؟ تو  - چه خبر

قرار بود یک کار رو برای من انجام بدی، انجام دادی! 

نباید دیگه این قضیه رو کشش بدی، از این به بعدش 

 داره... به من
ی

 و تصمیم من!  فقط به من بستکی

 

ون داد و به برادرش پشت کرد و   مهیار نفسش را کلافه بب 

ش رفت.  ی  دوباره به سمت مب 

 

ک با برادرش بحث کند.    دوست نداشت جلوی این دخبی

 رفتارش را نمی
ی

فهمید... رفتار برادری که این همه دوگانکی

 گویی از سایه متنفر بود و اما.... 
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 مهدی اهرم ویلچرش را فشار و وارد اتاق شد. 

ی نشسته بر روی نگاهش از مهیار کنده شد و به سایه 

ده تا بتواند  صندلی که دستش را محکم روی دهانش فسرر

ل کند، داد. صدای گریه  هایش را کنبی

 

 آمد. اش در هم شد و از این دخبی بدش میچهره 

ِ این دخبی بدش می 
ی  آمد. از همه چب 

 

ی که باعث شده بود سال ی شود. از دخبی  ها ویلچرنشی 
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 از تمام این  
ی
ی تقصب  او نبود اما بخش بزرکی شاید همه چب 

ک چندین سال  ماجراها، برگرفته از کاری بود که این دخبی

 پیش انجام داده بود. 

 

نگاه  ای کهاش را جمع کرد و به سایهبا انزجار چهره

ه به سرامیکاشکی  های کف اتاق کرده بود گفت: اش را خب 

؟ همه جواب - ها پیش منه! من دنبال جواب سوالایی

! من از مهیار خواستم که تو رو برام  خواستم که تو اینجایی

بیاره... من ازش خواستم که به هر طریقی شده تو رو گب  

میم بندازه... از این به بعد هم من هستم که برات تص

. می م کجا باسیر و چیکار کنی  گب 

 من برده دست شماها نیستم.  -

 

 

 مهدی پوزخند زد: 
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. میدویی  - ! هرحیی که من بخوام هسنی چرا اتفاقا هسنی

ای نداری، همانطور که من چرا؟ چون چاره دیگه

ای ها روی این صندلی نشستم و چاره دیگهسال

 نداشتم. 

 

 

 نفس سایه تنگ شد. 

 

 خواستند این بازی را ادامه دهند؟ تا کی می

 خواستند؟این دو برادر چه از جانش می

 

 

د و سعی کرد به خود مسلط  چشمانش را روی هم فسرر

 باشد. 

ی را درست نمی   ی  کرد. گریه و زاری چب 

ی را درست نمیغصه خوردن و گوشه ی  کرد. نشینی چب 
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 کرد تا آکو را نجات دهد. باید همه تلاشش را می 

 

همه بغض مانده در گلویش را پس زد و دستش را زیر   

 چشمانش کشید. 

 

اش، به چشمان سرد و یجی مهدی با چشمان قرمز و اشکی 

 نگاه کرد و گفت: 

باشه منو نگه دارین، چون میدونم با همدیگه خورده  -

دارین... حالا حساب داریم. چون میدونم از من کینه 

تون درسته یا نه، که کاری به این ندارم که کینه

تون به حقه یا نه! اما تو روخدا، توروخدا کاری به کلینه

ی تو گذشته  آکو نداشته باشید. اون هیچ تقصب 

ی داشته  نداره... اون اصلا نبوده که بخواد تقصب 

، اگه میباشه. ولش کنید اگه نگه ی خواین ش داشتی 

ش بیارین، اون بلارو سرمن بیارین. بذارین بلایی سر 
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و که گرفتار کردین. پس دیگه بره... من که هستم، من

 . ی  کاری به اون نداشته باشی 

 

های نفرت را به حالت چشمان مهدی به وضوح اشعه

ک پرتاب می  کرد. سمت دخبی

 

د   د و آن گلوی نازک را بگب  دوست داشت دستش را جلو ببر

 در بدن دارد بفشارد... و تا آنجایی که جان 

خانه را   ی اصلا دوست داشت چاقوی بزرگ داخل آشبی

د...   بیاورد و گلویش را ببر

 

د و دندان روی دندان سایید.    چشمانش را روی هم فسرر

 از او نفرت داشت!  

 گفت؛ از او نفرت داشت! به چه زبایی می

 

 های_طرد_شده#سایه
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 500#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

د و آن را تا جلوی پاهای دست روی  اهرم ویلچرش فسرر

 سایه کشاند. 

ه در چشمان مظلوم و قرمز شده   اش، با نفرت زمزمه خب 

 کرد: 

زارم، همونطور که تو داغ "اون" داغش رو به دلت می -

... نمی ذارم یه آب خوش از گلوی رو به دل من گذاشنی

ی بره. من پر از نفرتم. من پر از هیچ کدومتون پایی 
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از توی لعنتیم، که همه چیو خراب کردی.. که  نفرت

 ..  اونو ازم گرفنی

 

ک تنها نگاهش کرد و می  دانست که در این لحظه، دخبی

 توضیح، هیچ فایده ای ندارد. 

 

 پذیرند. دانست که این دو مرد، هیچ توجیهی را نمیمی 

 

اند تا رحمشان، روی چشمان خود را گرفتهبا دستان یر  

 حقیقت را نبینند. 

 

هایش گذاشت و یر رمق و آهسته، دستانش را روی ران 

 نگاهش را به همان نقطه دوخت. 

 

ی حرف خود را میتاکی توضیح می   زدند؟داد و آنها نب 
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کرد و آنها  او را مقصر می تا کی کارهایش را توجیه می 

 دیدند؟ 

 

ای ندارد و این دو برادر، هایش هیچ فایدهدانست حرفمی

 کردند. لشان می خواست، میهر کاری که د

 

آمد که آکو در دردسر آمد، لعننی دلش نمیاما دلش نمی

 بیفتد. 

 

کرد تا بتواند برایش مهم نبود؛ حنی اگر لازم بود التماس می

 جان آکو را نجات دهد. 

 

دادند تا این ذهنِ پر از تشویش، کم یک خبر هم نمیاقل

د.   یک لحظه آرام بگب 
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د و مهدی دست مشت شده اش را روی دسته ویلچرش فسرر

 غرید: 

یه جوری همه حیی و تو دستم گرفتم که نتویی تکون  -

 من به 
ی
بخوری.. یه تصمیم تو باعث شد که کل زندکی

! از اینجا  ی گوه کشیده بشه، منو نگاه کن سایه، منو ببی 

م... از اینجا به بعد رو من به بعد رو من تصمیم می گب 

. تصمیم می م که باقی زندگیتو چجوری بگذرویی گب 

... این تازه  کاری کنم نتویی حنی یه نفس راحت بکسیر

... ببینی و  اولشه! تازه از این به بعد قراره خیلی ببینی

 بفهمی که هر کاری عواقنر داره! 

 

 های_طرد_شده#سایه

 501#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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دای تِق تِقی در میان خواب و بیداری بود که با شنیدن ص

ریز، نق نق کرد و روی تختِ خشک و زهوار در رفته، غلت 

 زد. 

 

برد که این بار صدای تق تقی که داشت دوباره خوابش می

فت، بلندتر شد و سایه بدون آن که،  روی اعصابش راه مب 

 ای کشید. چشمانش را باز کند، پوف کلافه

 

ی بر روی سرامیک ی  ها، باعث شد صدای کشیده شدنِ چب 

 با تردید،لای چشمانش را باز کند. 
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ک درکی از موقعیتش نداشت؛   همه جا تاریک بود و دخبی

اما برای بار سوم که صدای تق تق بلند شد، نگاهش به 

 پنجره بالای سرش افتاد. 

 

 تنش از ترس جمع شد و پتو را بیشبی روی خود کشید. 

 

 ی بالا سرش بود؟! این صدای تق تق، مربوط به پنجره

 

دهانش را قورت داد که همان لحظه صدای مردی که  آب

 کرد صدایش را آرام نگه دارد، به گوشش رسید. سعی می

 

 کرد، نه؟! ابتدا ناباور چشم درشت کرد و اشتباه می

 کرد. حتما اشتباه می

 شاید خواب دیده بود، یا نه! 

 اصلا توهم زده بود. 
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ه کرد و   با نفهمید چگونه اشک از گوشه چشمانش سرر

ه زده بود، روی زانوانش ایستاد.   بغصیی که در گلویش چنبر

 

 صدای آکو بود؟ 

 اشتباه نمی کرد؟  

 یعنی صدای آکو بود؟! 

 

با اشک خندید و دستش را به دیواره کنارش گرفت و روی  

 تخت ایستاد. 

 

ه پنجره  ی بلند پاهایش را بلند کرد تا دستش به دستگب 

برسد.حنی طاقت نداشت که لایِ پرده را کنار بزند تا از 

ی شود.   صحتِ حدسش، مطمی 

 

ی لعننی را از دست بدهد و خواست حنی یک لحظهنمی

 آکو بود دیگر، مگرنه؟! 
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 فقط می خواست او را ببیند.  

 آکو را ببیند و پنجره را باز کرد. 

 

ی که چشمش به صورت عرق کرده مرد افتاد، هق زد و  همی 

بدون آنکه مهلنی به مرد بدهد، از همان پشت پنجره، 

 دستانش را جلو برد و دور گردن مرد حلقه کرد. 

 

 اش را پیدا کرده بود! نفس آکو بند آمد و سایه، سایه

 

 های_طرد_شده#سایه

 502#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ک گذاشت و با یر نفس دست  بزرگش را کنار گونه دخبی

 آمد پچ پچ کرد: هایی که به سخنی بالا مینفس

 سایه من، کوچولوی من.  -

 شه...اومدی....اومدی... آ...آکو باورم نمی -

 

ک هق هق کنان بغضش را قورت داد و مرد پاهایی که  دخبی

د تا  وایی پنجره پایینی تکیه زده شده بود را فسرر روی شب 

 بالا بکشد. خود را 

 

 عقب کشید و آکو با فشاری محکم که بر روی 
ً
سایه فورا

 لبه پنجره وارد کرد، خود را داخل کشید. 
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با آنکه عبور از آن دریچه کوچک برای تن بزرگ و حجیم  

او مشکل بود، اما شوق رسیدن به سایه، بیشبی از این 

 ها بود. حرف

 

ی که پایش روی تختِ  ک  خود را داخل کشید و همی  دخبی

ای که قرار گرفت، نفهمید چگونه دستش را دراز کرد و سایه

دست هایش را جلوی دهانش گرفته تا هق هقش را خفه 

 کند، در آغوش کشید. 

 

ک گذاشت و با   هر دو دستش را دو طرف صورت دخبی

د، بینی نفس ی اش را های سنگینی که صورت سایه را آتش مب 

 به بینی او،مالید. 

 

 گشاد شده بود و در میانِ سایه و 
ی

با چشمایی که از دلتنکی

ِ اتاق، هر ساننی 
ک را میروشنی بلعید، مبی صورت دخبی

 زمزمه کرد: 
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 کجا بودی؟ کجا بودی عمر آکو؟! -

 

 

 

دانست سایه خود را به سینه مرد چسباند و فقط خدا می

س کشیده بود.   که در این چندوقت، چقدر اسبی

 درندشت، ترسیده بود!  چقدر در این خانه

 

ک را بوسید. نفس هر دو گونهآکو یر    ی دخبی

 اش را... های طلایی چشم 

انه  اش را... حنی آن ابروان نازک و دخبی

 گذشت، که آکو نبود... هایش نگذشت و اگر میاز لب

 

 های_طرد_شده#سایه

 503#پارت_ 
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

ت و دانست که در این چند روز، فقط خدا می چه بر سِر غب 

 اش آمده بود. غرورِ مردانه

چقدر زنده شده و مرده بود.. فقط به خاطر او... فقط به  

کی که روبه رویش ایستاده و سردرگریبانش خاطر این دخبی

 فرو برده بود. 

 

ک  مرد با آحیی کشدار، خم شد و سرش را میان گردن دخبی

 فرو برد. 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ا تاب آورده بود؟اش ر بوی بهشت را میداد و چگونه دوری

 

-  ... شنی منو دخبی
ُ
 سایه، سایه، ک

 

اهن مرد چنگ زد و محکم آن را در  سایه با ترس، به پب 

د.   مشتش فسرر

 

ترسید دستش را بردارد و بازهم آکو را از دست بدهد، می 

ترسید دستش را از روی سینه او بردارد و مرد همچون می

ی برود.   خوایر که تعبب  نشود، پوچ شده و از بی 

 

 ترسید. حنی از اینکه بودنِ آکو یک خیال باشد هم می 

 

سری که در میان سینه مرد پنهان شده بود را عقب کشید  

ان آکو که بالایِ چشمانش قرار گرفت، بابغض و چشم

 زمزمه کرد: 
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ی مگه نه؟ اومدی از این  - اومدی منو با خودت ببر

! از اون  زندان نجاتم بدی، از این انباری تاریکِ لعننی

نن.  ی  که حالم رو بهم مب 
قی  دوتا یر سرر

 

های مرد روی هم ساییده شد و به خدا قسم که حق دندان

 گذاشت. آن دو را کف دستشان می

 

حق آندویی که بدجور روی اعصاب آکو راه رفته بودند و  

 دادند.. باید تاوانش را پس می

 

 تاوایی که چندان آسان هم نبود!  

 

ون داد و دوباره هر دو دستش را دو  نفس سنگینش را بب 

 طرف صورت دخبی گذاشت. 
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های اشک از سایه چشمانش را با آرامش بست و قطره

ه  ریخت، کرد و روی دست مرد میمیگوشه چشمانش سرر

 کرد. اعصاب مرد مقابلش را بیشبی و بیشبی متشنج می

 

مرد، چشمانش را بست و سعی کرد به اعصاب خود مسلط 

 باشد. 

گرفت... بهانه اینکه به سراغ اعصایر که بدجور بهانه می 

آن دو شیاد برود و تا آنجا که جان در بدن دارد، هسنی 

 د. شان را به تاراج بر 

 

ون داد و با چشمایی  ک بب  نفسش را آرام روی صورت دخبی

د پچ پچ کرد:  ی  که میانِ صورت او گشت مب 

منو نگاه، منو نگاه کن سایه، باید کاری که ازت می خوام  -

ون، گوش میدی  مت بب  رو انجام بدی! باید از اینجا ببر

 به حرفام؟! 
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ی کشیده شد،  ه در که پائی  در یک لحظه باصدای دستگب 

چشمان هردو به سرعت به سمت در رفت و نفس سایه 

 بند آمد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 504#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

مهیار میان چارچوب در ایستاد و دستان سایه، روی 

 ی مرد شل شد. سینه
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 لعننی الان وقتِ آمدن بود؟

 

های آکو را در زیر دستش احساس کرد سفت شدنِ ماهیچه

 ِ جب   در، سکوت میانشان را شکست.  و صدای جب 

 

تابید، روی صورت مهیار نشست و نوری که از پنجره می

 پوزخندش را به رخِ سایه و آکو کشید: 

به به، جناب آکو خان! تاحالاکجا بودی؟ اصلا اینجا  -

ی! چیکار می و ببر ؟ نکنه اومدی این دخبی  کنی

 

ی آکو بلند شد و سایه ترسیده، دستش را خرناسی از سینه

د. روی سینه  ی او فسرر

 

سی که به  ی شده بود و اسبی فضای اطرافشان حسایر سنگی 

 کرد. هایش را یکی درمیان میجان سایه نشسته بود، نفس
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 یعنی گب  افتادند؟

 دیگر راه فراری نداشتند؟! 

 

هایش لرزید و آکو دست دراز کرد و سایه را به پشت لب

 سرش فرستاد. 

 

ه به نگاهِ یر  تفاوت مهیار چشمان عصنر و خشمگینش، خب 

 بود. 

 

 مهیاری که سایه را دزدیده و دراینجا زندایی کرده بود. 

مهیاری که بدجور پا روی دمش گذاشته بود و مگر 

، خطِ قرمزِ آکوست؟! نمی  دانست که این دخبی

 

مرد گام تندکرد و دست مشت شده سایه، که در پشت 

تش چنگ شده ی افتاد.  تیسرر  بود زمی 
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ک یر 
اختیار قدمی به دنبال آکو رفت و قبل ازآنکه دخبی

بتواند کاری کند، مشت پرقدرت آکو، روی دهان مهدی 

 کوبیده شد و صدای آخ پردردش را بالا برد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 505#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

ی مشت را هم از آکو  ی و سومی  تا به خود بجنبد، دومی 

 د و صدای حرض مرد، بالا رفت و غرید: خور 
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ف... چطوری تخ *م کردی کشمت یر قرآن میبه - سرر

ورش داری بیاری اینجا، من پدرتو در میارم. 

 مادرتو***. 

 

اسم مادرِ مهیار که به میان آمد، گویی جنویی آیی کل تنش 

را در بر گرفت که با فریادی بلند، خود را از زیر دست آکو 

ون کشید و   مشت محکمی در دهانش کوبید: بب 

ف، اسمشو نیار. اسم مادرمو نیار یر  -  سرر

ون زدهجملاتش را فریاد زد و رگ ی پیشایی و های بب 

 اش را وحشتناک کرده بود. اش، چهرهچشمان قرمز شده

 

ی مشت را، در  د و آکو چهارمی  سایه دست روی دهانش فسرر

 شکم مرد کوبید: 

و کندی، زنده خفه شو، خفه شو که بدجور قبر خودت -

؟ آره  یی ی ی، فکر کردی منو دور مب  ون نمب  از اینجا بب 

؟همهیر  ی  چب 
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و مشت پنجم  و ششم را در شکمش کوبید که مهیار بادرد 

 خم شد و شکمش را گرفت. 

 

 درد در پاهایش پیچید و پیچک وار، کل تنش را گرفت. 

 

توانست مقابل این غول نفس عمیقی کشید و یعنی می

 ام بیاورد؟ بیابایی دو 

 

غولی که خود، حسایر آموزشش داده بود و گویا اینبار، 

 اشتباه کرده بود. 

 

ی نشست که سایه تند به سمت  از دردش نالید و روی زمی 

آکو آمد و قبل از آنکه مشت هفتم را بزند، دستش را 

 گرفت: 

 آکو توروخدا، وقت نداریم، باید بریم.  -
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مان منتظر و مرد رویش را به سمت سایه کرد و به چش

سش نگاه کرد.   پراسبی

 

 ها، دنیایش بودند. این چشم

 ی دنیایش... همه

 

 ی مهیار نگاه کرد. شدهنفس عمیقی کشید و به جسم له

 

 توانست بگذرد. نمی

 توانست! نمی
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 سایه را به عقب هول داد و روی مهیار خم شد. 

 

مشت در دهانش کوبید، همایی دهایی که جرات کرده و به 

 سایه اهانت کرده بود. 

های آکو قرار اش، زیر آماج مشتسر و صورت و سینه

 هایش که مهم نبود، بود؟گرفت و در آن میان، صدای ناله

 

سایه ترسیده از اینکه آکو کاری دست خودش بدهد، به 

تا از روی مرد  اش چنگ انداخت و بازویش را کشید،گونه

 بلند شود: 
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توروخدا، نکن، نکن آکو... کشتیش، خدا مرگم بده  -

 کشتیش. 

 

ای را میدید که از آکو اما، گوشش بدهکار نبود. تنها لحظه

ک، داشت جان میدوری و یر  ی از دخبی داد، تنها خبر

دید که این مرد، کل پولش را بالاکشیده ای را میلحظه

 وسرش را کلاه گذاشته بود. 

 

س، عرق روی شقیقه هایش راه گرفته بود و سایه با اسبی

س لب زد:  هایش را کشید و اینیار شانه  پراسبی

هاش نگهبانا میان بالا... حداقل الان از صدای ناله -

نت به خاطر من نکن آکو... من باهاتم... اگه بگب 

 چه بلایی سِر من میاد؟ پاشو، پاشو. می
 دویی

 

 شنید. مرد اما، هیچ نمی

کرده و فولادینش را روی صورت مهیار، های گرهمشت

 کرد: پیاده می
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سِر این مادر*** تا نکشمش آروم  کل بدبخنی من، زیر  -

 شم. نمی

 

 سایه به گریه افتاد و دستش را جلوی دهانش گرفت: 

م. توروخدا ترسم، اگه اینجا بمونم میآکو من می - مب 

 بریم. 

 

اش اش را کرد و مشت بعدی که روی چانهمهیار آخرین ناله

 کوبیده شد، گردنش کج شد. 

 

 ه کرد: جان مهیار نگاسایه ترسیده به جسم یر 

 کشتیش، کشتیش.  -

 

 آکو دستانش را عقب کشید و از روی شکم مرد، بلند شد: 

س نمرده، بیهوش شده. می - مردم برام مهم نبود، یه نبی

 !  لاسیر کمبی
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 سپس گشنی داخل اتاق زد و زیرلب با تمسخر پچ پچ کرد: 

مردک پفیوز جون هم نداره. با دومُشت راهی جهنم  -

 شد. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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آنقدر گشت که سرانجام طناب موردنظرش را از زیر تخت 

 پیدا کرد و به سمت مهیار رفت. 

 

ش شدهتنِ یر  
َ
ی جان و ل اش را از یقه گرفت و از روی زمی 

 بلند کرد. 

 

دوباره با پا لگدی به پهلویش زد و بدون آنکه به سایه 

سمت تخت برد و روی ترسیده کنارش نگاه کند مرد را به 

 آن انداخت. 

 

با طناب داخل دستش، او را به تخت بست و نیشخندی به 

 ضعفش زد. 

ری
ُ
 گویی کجا رفته بود؟خوایی و یاوهآنهمه ک

 

قبل از آنکه اوضاع از دستش خارج شود، دست سایه را  

ون رفت.   گرفت و آرام آرام از اتاق بب 
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ی پله  ش از نبودِ کسی ها کشید و وقنی خیالسرکی به پایی 

 راحت شد، سرش را به سمت سایه برگرداند و گفت: 

ون، فقط  - یم بب  نگران هیجی نباش. زود از اینجا مب 

 .  حواست باشه که هیچ سر و صدایی نکنی

 

س سرش را به علامت مثبت تکان داد و دست  سایه پر اسبی

د؛ حنی اگر او هم  مرد را محکم تر در میان دستانش فسرر

 کرد. صدایی به پا نمی گفت، سر و نمی

 

ی نفس عمیقی کشید و پشت سر مرد آرام آرام از پله  ها پایی 

 رفت. 

 

عجیب بود که هیچ واکنش یا صدایی از مهدی به گوش 

ک مینمی ی ترس در دل دخبی  انداخت. رسید و همی 
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آکو آرام لای در ورودی را باز کرد و سرکی به داخل حیاط 

 کشید. 

 

ی نقطه آنطور که معلوم بود،  ی از کسی نبود و همی  خبر

قویی شد تا دست سایه را بکشد و از آن خانه منحوس 

د.  ون ببر  بب 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 #آیدا_جعفری
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ی رفتند و او خوب میاز روی پله دانست که های ایوان پایی 

 زنند. چندین نگهبان در این اطراف پرسه می

 

آکو که نگرایی برای خود  روی نوک پاهایش راه رفت و 

خواست هنگامی که سایه نداشت، اما به هیچ عنوان نمی

شان بیاندازند. همراهش بود، آن نگهبان  ها، گب 

 

شان را به به سمت قسمت تاریک حیاط رفتند و پشت 

 دیوار تکیه دادند. 

 

ی برد و کنار گوش سایه پچ پچ کرد:    مرد سرش را پایی 

م از دیوار بقلاب می - رو بالا و همونجا وایسا، خودم گب 

ی و توام میمیام بالا و بعدش می  پری تو بغلم. پرم پایی 
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ک با نفسی که تنگ می شد تند سرش را به علامت دخبی

 مثبت تکان داد و همانند مرد پچ پچ کرد: 

ترسم یکی از اون باشه فقط توروخدا زود باش، می -

 سگای ولگرد ببینتمون. 

 

 دستانش را  آکو "نگران نباش"ی زیر 
ً
لب زمزمه کرد و فورا

ک را از دیوار بالا بفرستد.   قلاب کرد تا دخبی

 

ک نشسته بود، اما   با آنکه نگرایی در کل جانِ دخبی

 خوشحال بود. 

 

 شد خوشحال بود. از اینکه از این جهنم راحت می

 از اینکه از این اسارت راحت می شد، خوشحال بود.  

 

گذاشت و دستانش را روی لبه پایش را روی دستان مرد  

 دیوار قفل کرد. 
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با یک حرکت خود را بالا کشید و با لبخندی که روی لبش  

 نشسته بود، بالای دیوار نشست. 

 

ی که نیم   ی دستش را به لبه دیوار قفل کرد و همی  آکو نب 

اش را بالا کشید تا روی دیوار بنشیند، صدای زمخنی تنه

 آرام گفت: 

ی پسرخوب.  -  بیا پایی 
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نفسِ سایه بند آمد و شوکه شده به مرد غول پیکری که در 

ی پایشان  ایستاده و لوله تفنگش را به سمت سِر آکو  پایی 

 نشانه گرفته بود، نگاه کرد. 

 

 دست و دلش با هم لرزید و تکان سخنی خورد. 

 کارشان تمام بود!   

 

د و لعننی الان وقتش آکو چشمانش را م حکم روی هم فسرر

 نبود. 

 در این لحظه حساس وقتش نبود.  

 

د، لبش را گاز گرفت و طوری که گویی می  ی ببی خواست پایی 

ه در چشمان سایه زمزمه کرد:   خب 

 ببی اونور دیوار و فرار کن.  -
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 مرد نزدیکبی آمد و غرید: 

ی حرومزاده.  -  بیا پایی 

 

 و ابرویی برای سایه آمد.  آکو دندان روی هم سائید و چشم

 

ی پرید و لوله تفنگِ مرد، درست روی  سپس از دیوار پایی 

 اش نشست. پیشایی 

 

نگهبانِ غول پیکر، که چهره آشنایی هم داشت لوله تفنگ  

د و زمزمه کرد:   را به سِر آکو فسرر

؟! اینجا چه غلظ می -  کنی

 

ی مرد سایه  بی  ی  ی لرزان، روی دیوار مانده بود که چشمان تب 

ک دوخته شد:   بالا رفت و به دخبی

-  . ی  بیا پایی 
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ک همه ش شده بود. مرد، گویی با دیدن دخبی ی دستگب   چب 

ی بود که چند وقت پیش، به همراه مهیار   این همان دخبی

 به اینجا آمده بود. 

 

ک را گرفته و مشتلقی  با فکر به اینکه جلوی فرارِ دخبی

 فت: حسایر پیش مهیار دارد، لبخند زد و دوباره گ

م یه وجب روغن روش  - ی ی ببینم، یه آسیر برات ببی بیا پایی 

 باشه. 

 

بانش را  سایه لبش را داخل دهانش کشید و با قلنر که ضی

کرد، خود را کش داد تا از روی دیوار در گلویش احساس می

د، که آکو با صدای بلندی فریاد زد:  ی ببی  پایی 

 نه. -

عقب رفت مرد که از صدای بلندِ آکو هول شده بود، کمی 

ی از این حواس پریی استفاده کرد و قبل از آنکه مرد  و آکو نب 
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ی بفهمد، مشت محکمش را روی گونه ی ی او، فرود چب 

 آورد. 

 

 دوباره  
ً
نگهبان تلوتلو خوران چند قدم عقب رفت و فورا

اش را بالا آورد، اما همزمان با آن، پای آکو هم بالا اسلحه

 رفت و محکم روی دست مرد کوبیده شد. 
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ی باعث شد که اسلحه اش، از میان دستانش سُر بخورد همی 

ی بیف  تد. و روی زمی 

ی برداشتند و آکو با حرکنی  هر دو به سمت اسلحه خب 

ی برداشت و مستقیم به سمت مرد  سری    ع، آن را از روی زمی 

 گرفت. 

 

نگهبان که از مهارت آکو چشمانش گرد شده بود، چند  

 قدم عقب رفت و دستانش را به علامت تسلیم بالا گرفت: 

 برین، فقط شلیک نکن. ذارمباشه باشه، می  -

 

شخند زد و سایه همان طور، با چشمان گرد شده، آکو نی 

هایی که دیده بود، روی دیوار مانده بود و نفسش از صحنه

 آمد. بالا نمی
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ی باری بود که یک دعوای واقعی می   دید و از اینکه این اولی 

های دیگر را هم به اینجا سر و صدای آکو و آن مرد، نگهبان

 بکشاند، ترس داشت. 

 

چگونه این را به آکو بگوید. ثنباید زمان را از دانست که نمی

دادند و گویی آکو هیچ حواسش به این موضوع دست می

 نبود. 

 

 مردِ نگهبان، نیم گام دیگر عقب رفت و دوباره زمزمه کرد: 

توروخدا شلیک نکن، یه بچه کوچیک دارم. اصلا  -

مو بنداز صد مبی اونورتر و خودت فرار کن. اصلحه

گم که دیدمت. اصلا اگه به کسی هم نمیکاریت ندارم، 

 شه فقط تو رو خدا شلیک نکن. بگم برای خودم بد می

 

تر برود و مرد آکو با اسلحه علامت داد که کمی عقب

 اطاعت کرد. 
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سپس خود عقب عقب به سمت دیوار رفت و به مرد 

 دستور داد: 

 دستاتو بزار رو سرت و برگرد.  -

 

 و پشتش را به آکو کرد.  مرد دستانش را روی سرش گذاشت

 آکو ادامه داد: 

 حالا زانو بزن.  -

 

ی زانو زد.    نگهبان اطاعت کرد و روی زمی 

 

آکو با لبخند و همانطور که اسلحه میان دستانش بود، 

دستش را به لبه دیوار گرفت و خود را بالا کشید، اما قبل از 

آنکه بتواند روی دیوار بنشیند، صدای جیغ سایه به همراه 

یده شدنِ پایش توسط نگهبان، یکی شد و آکو با پشت کش

ی افتاد.   روی زمی 
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سایه دستانش را روی دهانش گرفت و مرد نگهبان روی 

 شکم آکو نشست و مشت محکمی روی دهانش خواباند: 

 کذرم حرومزاده. فکر کردی ازت می -
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اما قبل از آن که مشت دوم را آکو با خشم چشم بست، 

بخورد، دستش را بالا برد و محکم یقه مرد را کشید و 

 پایینش آورد. 

مشت روی دهانش کوبید و غلت زدند و اینبار آکو بود که 

 روی شکم مرد نشست و مشت به مشت بر دهانش کوبید. 

 

آنقدر یکدیگر را غلت دادند و آنقدر مشت روی سر و  

که در یک لحظه، پشتِ آکو به   صورت هم فرود آوردند،

ی گب  کرد و دوزاری ی تب  ی  اش افتاد. چب 

 

 دستش را کج کرد و اسلحه را برداشت، قبل از آنکه 
ً
فورا

مردِ نگهبان بتواند حرکنی کند، آکو اسلحه را به سمتش 

 نشانه گرفت و زیر لب غرید: 

ف.  -  برو عقب یر سرر

 

یگر کارش مردِ نگهبان، دندان روی هم سائید و اینبار د 

 تمام بود. 
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گذرد و نفسش رویش، از او نمیدانست که این مرد روبهمی

ون داد.   را محکم بب 

 

هایش راه گرفته بود، بلند آکو با عرقی که از روی شقیقه

شد و با دو دسنی که محکم اسلحه را گرفته بود روبه روی 

 مرد ایستاد. 

 

 با پایش لگدی به پهلوی او زد و غرید: 

 تم شلیک کنم، ولی خودت مجبورم کردی. خواسنمی -

 

، در میان  د و صدای شلیک دو تب  دست روی ماشه فسرر

 سکوتِ ویلا به هوا رفت. 

 

قبل از آنکه سایه حرکتش را تحلیل کند، مرد اسلحه را در  

 خود را روی دیوار بالا کشید. 
ً
 کمر شلوارش فرو بُرد و فورا
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ه    گِرد، خب 
به خویی که از سایه شوکه شده و با چشمایی

ی جاری شده بود، باقی ماند.   مردِ نگهبان، بر روی زمی 
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حس شده بود و امکان نداشت آکو هایش، یر کل اندام

 اینکار را کرده باشد. 
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 کرد. او  اینکار را نمی

 این مرد گفته بود که بچه کوچک دارد و نه! 

 کرد! آکویش اینکار را نمی

 

 اگر مرده باشد، چه؟

 

ی پرید و رو به سایه غرید:    از روی دیوار پایی 
ً
 آکو فورا

، وقت نداریم.  - ی  زودباش سایه، ببی پائی 

 

ی آن طرف دیوار، که آکو  سایه اما، شوکه شده نگاهش را بی 

ایستاده و و این طرف دیوار، به مردی که در خون خود 

د، گردان ی  د. غلت مب 

 

دانست که تصمیم درست مغزش فلج شده بود و نمی 

 چیست! 
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اما در یک لحظه، با صدای تندِ پاهایی که به این سمت  

جانش، رویش آمدند، به خود آمد و با دست و پاهایِ یر می

را به سمت آن طرف دیوار و آکو گرداند و خود را روی 

 دیوار سر داد. 

 

 حکم میان بازوانش گرفت. در آغوش مَرد افتاد و آکو او را م

 

ای که روی موهایش زد، پاهایش را روی همزمان با بوسه

ی گذاشت:   زمی 

شه.الان به هیجی نگران نباش همه حیی درست می -

 فکرنکن، فقط به این فکرکن که باید بریم. 

 

وقت چندایی نداشتند و مرد دست سایه را در میان 

د و با سرعت به سمت ماشینی که چند  صد  دستانش فسرر

ی   پایی 
تر از این ویلای درندشت و دورافتاده پارک شده مبی

 بود، دوید
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وقت چندایی نداشتند و مرد دست سایه را در میان 

د و با سرعت به سمت ماشینی که چند صد  دستانش فسرر

ی   پایی 
شده  تر از این ویلای درندشت و دورافتاده پارکمبی

 بود، دوید. 
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سایه به دنبالش کشیده شد. هیچ درکی از موقعیتشان  

ی آن مرد، جلوی چشمانش  نداشت و تنها تصویرِ خونی 

 کرد. خودنمایی می

 

 یعنی مرده بود؟ 

 

اش به هم ریخت و همان طور که بر اثر دویدن، نفس معده

د، یر 
ی  اختیار عقی زد. نفس مب 

 

ما وقنی برای تلف کردن  بد سایه شد، ا ِآکو متوجه حال 

 نداشت. 

 

د و   ک را در میان دستان بزرگش فسرر ، دست دخبی محکمبی

با آنکه دلش برای حال بدِ او به درد آمده بود، اما اگر 

ی سایه را تهدید میتوقف می  کرد. کرد، خطر بیشبی
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ک هم که شده، گام  هایش را تندتر برای محافظت از دخبی

ی که ماشینش را از دور دید، با خیالی  برداشت و همی 

د و گام  تر برداشت. هایش را سری    عراحت، چشم بر هم فسرر

 

شد و کاش سایه گیج و یر حواس، به دنبال مرد کشیده می 

 ماند! آن نگهبان زنده می

 

ِ آن خونِ ریخ ته رفته بود که حنی آنقدر نگاهش یی

ای که در مغزش پیچیده دانست صدای آن دو گلولهنمی

 بود، دقیقا به کجای مرد اثابت کرده بود. 

 

ی که رسیدند، آکو درِ جلو را باز کرد و سایه را روی   به ماشی 

 صندلی نشاند. 

 

ی را دور زد و از سمت دیگر وارد شد.   ی ماشی   خود نب 
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هایی که از اش ریخته و عرقپیشایی موهایِ پریشانش، روی 

سی که امشب تحمل شقیقه ان اسبی ی اش راه گرفته بود، مب 

 داد. کرده بود را نشان می

 

ی را روشن کرد و با تیکاقی بلند به راه افتاد، که    ماشی 
ً
فورا

ی پیچید.   صذای عق سایه، میان فضای بسته ماشی 
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آکو نگران به سمتش برگشت و به چهره رنگ پریده و 

 پریشانش نگاه کرد. 

 

ک می ی فراتر از تصور دخبی ی دانست که اتفاقات امشب، چب 

 اند... بوده

دانست که هضم این اتفاقات، برایش دشوار است و می

 دلش به درد آمد. 

 

ی کاقی بود   سایه کوچولویش، حسایر اذیت شده بود و همی 

ی کند.   تا مرد را حسایر خشمگی 

 

 

ف بود و باید تههمه اینها تقصب  آن مهیارِ یر   وتوی این سرر

آورد؛ اما ماجرا و دشمنی آن مرد با خانواده سایه را در می

 قبل از آن، حالِ سایه برایش مهم بود. 
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ک گذاشت: دستش را دراز کرد و روی د  ست دخبی

رسیم. یکم دیگه از این تحمل کن عزیزم. یکم دیگه می -

زنم کنار...  فقط یکم ویلای تخ *ی دور بشیم، می

 تونم وایسم، خطرناکه! تحمل کن، چون فعلا نمی

 

د. و پریشان   تر از قبل، پایش را روی گاز فسرر

 

سایه اما، هر دو دستش را جلوی دهانش گرفته و سرش را  

 ده بود. خم کر 

د.  ی ی و فکرش هزاران جا، پرسه مب   نگاهش به کفپوشِ ماشی 

 

کدام از این آمد و هیچدلش داشت از دهانش در می

 دید. اتفاقات را نمی
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 دید. کاش مرگ آن مرد را نمی  

 راسنی مرده بود یا هنوز هم جان در بدن داشت؟ 

 

 زد. سرش دیوانه وار نبض می 

 

 

ی را روی آسفالت ا توجه به تکایی که نداخت و یر آکو ماشی 

ک را کشید و با دست آزادش او را بغل  خوردند، بازوی دخبی

 کرد. 
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ل می ی را کنبی  کند. مهم نبود که با یک دستش ماشی 

 با یک دست، در آن سرعت بالا،  
ی
مهم نبود که رانندکی

 چقدر خطرناک است! 

 

ی مهم   وقنی حالِ فنچ کوچولویش بد بود، دیگر هیچ چب 

 نبود. 

 

رویش بود، سرش را کج همانطور که نگاهش به جاده روبه 

ک گذاشت: کرد و بوسه  ای روی موهای دخبی

، الان فکر نکن. بذار برسیم  - ی فکر نکن به هیچ چب 

 خونه، الان وقتش نیست. 
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ک یر  
، محکم هوا پقی زیر گریه زد و با هر دو دستدخبی

 روی دهانش را پوشاند. 

 

هایش راه افتاد و چهره اشک همچون سیل، بر روی گونه 

 مرد، درهم شد: 

م گریه نکن دردت به جونم، می - م؟ بمب  خوای من بمب 

 اشکاتو نبینم. 

 

توانست دلش سایه اما، آنقدر حالش بد بود، که حنی نمی

 های پُر از عشق مرد، ضعف برود. برای این جمله

 

د را از میانِ بازوی آکو عقب کشید و تکیه زده به خو 

 صندلی، زانوانش را در شکمش جمع کرد. 

 

 اش را روی زانویش گذاشت و های های گریه کرد. پیشایی  
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ی  س کشیده بود، که تنها راه خالی شدنش، همی  آنقدر اسبی

هایی بود که گویی مذاب شده و قلب مرد را اشک

 سوزاند. می

 

ک آکو با چهره  ی جمع شده، دستش را روی شانه دخبی

 گذاشت و نوازشش کرد: 

دیوونم نکن سایه، الان وقتش نیست. گریه نکن دردت  -

 تو سرم. 
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ی  س کشیده بود، که تنها راه خالی شدنش، همی  آنقدر اسبی

ب مرد را هایی بود که گویی مذاب شده و قلاشک

 سوزاند. می

 

ک آکو با چهره  ی جمع شده، دستش را روی شانه دخبی

 گذاشت و نوازشش کرد: 

دیوونم نکن سایه، الان وقتش نیست. گریه نکن دردت  -

 تو سرم. 

 

ی صدای هق هق سایه، بلندتر شد، که آکو یر   تحمل، ماشی 

را گوشه جاده کشاند و قبل از اینکه سایه سرش را بالا 

 م شد و کل حجم تن او را به آغوش کشید. بیاورد، خ
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دخبی کوچولویش را محکم به سینه سنجاق کرد و دیگر  

مهم نبود که گب  بیفتند، دیگه مهم نبود که چندان از آن 

ی که ویلای لعننی دور نشده ی اند و در این لحظه، تنها چب 

 هایِ سایه بود. اهمیت داشت، اشک

 

ک را به مشام   ، سرش را خم کرد و بوی دخبی
ی

با دلتنکی

 کشید. 

خواست این حالش را ببیند و تند تند، روی سر و نمی

 زد. صورتش را بوسه می

 

 طور جمع شده، در میان آغوش مرد ماند. سایه همان 

 

ه میگویی اشک   کردند، کمی دردش هایی که از چشمانش سرر

ی دادند، کمی اضطرابش را   کم کردند و دروغ بود اگر را تسکی 

 گفت که کار اصلی را، آغوش مَرد نکرده! می

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 این آغوش، معجزه بود. 

 

اش های بازشدهی مرد، که از میانِ دکمهسرش را روی سینه

 نمایان بود، گذاشت. 

 

هایش لرزان بوی خوشبویِ تنش را به مشام کشید و نفس

 هایش همچنان به راه.... بود و اشک

 

 در همان حال، زمزمه کرد: 

 نه؟اون مَرد مُرد، مگه -

 

ی آکو لب  هایش را روی هم فشار داد و با آنکه خود نب 

کرد صدایش را عادی عذاب وجدان داشت، اما سعی می

 نگه دارد: 
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یش   - ی زنده ست عزیز دلم، به دستش شلیک کردم. چب 

 نشد. 

 

 سایه با همان چشمان خیس، سرش را بالا آورد و با حالنی  

خواست راست و دروغ حرفِ مرد را بفهمد، به که گویی می

 چشمانش نگاه کرد. 
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سایه با همان چشمان خیس، سرش را بالا آورد و با حالنی 

خواست راست و دروغ حرفِ مرد را بفهمد، به که گویی می

 چشمانش نگاه کرد. 
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صداقت بود، پُر از عشق بود، پُر از همان نگاه آکو، پُر از 

 حسی که سایه دل و دینش را به آن باخته بود. 

 

 

هایش نشست و زمزمه اختیار لبخندی لرزان روی لبیر  

 کرد: 

؟ -
ً
 واقعا

د وزیر لب  آکو چشمانش را به نشانه اطمینان روی هم فسرر

 زمزمه کرد: 

 واقعا.  -
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د دور نکرد. پشت سایه خندید و باز هم نگاهش را از نگاه مر 

 دستش را روی چشمانش کشید و بلندتر خندید. 

 

 شد. باورش نمی 

 

 

ی از آن ویلای  زنده بودنِ آن مرد و صد البته نجات یافیی

 شد... لعننی را، باورش نمی

 

 

ِ لبخندی خنده 
ی ی باعث نشسیی هایش، شدیدتر شد و همی 

 های آکو شد: پُر از عشق، بر روی لب

 برم. هات قربون اون خنده -
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ک لرزید و اینبار به جای آنکه نگاه خجالنی   اش را دل دخبی

 بدزدد، مستقیم به چشمان مرد نگاه کرد. 

 

 

خواست خجالت، مانع از آن شود که تر خندید و نمیعمیق

ه شود. یر   محابا به آکویش خب 

 

 

در آن روزهایی که در آن ویلای لعننی زندایی بود، هزاران  

 بار، حسرتِ ابن لحظات را خورده بود. 
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 داد. دیگر به راحنی از دستشان نمی

 

بغضِ مانده در گلویش را قورت داد و لبخندش آرام آرام از 

 روی لبانش محو شد. 

 

های وچک و لرزانش را بلند کرد و بر روی گونهدو دستِ ک 

 مرد گذاشت. 

 

ی   ته ریشش را نوازش کرد و با چشمایی که حال کمی غمگی 

 شده بود، به چشمان آکو نگاه کرد. 
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ه داد و شصت  ی جواب نگاهش را با نگاهی خب  آکو نب 

ک، روی گونه  های مرد کشیده شد. دخبی

 

نگ نگاهش از چشمان قهوه ی ای و خوسرر آکو، آرام آرام پایی 

 هایش نشست. آمد و بر روی لب

 

 ای که بدجور دلتنگشان شده بود. های برجستهلب 

 

ه و دلتنگش به همان نقطه دوخته شد و دل مرد را  نگاه خب 

 بیقرار کرد. 

 

ه به چشمان   سرش آرام آرام جلو رفت و نگاه آکو اما، خب 

ک بود.   دخبی

ه به چشمایی که لحظه به لحظ  شدند و تر میه، نزدیکخب 

ی همزمان کج شد و به سر دخبی نزدیک شد.   سِر مرد نب 
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ای هایشان، به هم وصل شد و جرقهدر یک لحظه، لب 

 بزرگ، در دل هر دویشان زده شد. 

 

ون داد و مرد نفس لرزانش را روی لب  ک بب  های دخبی

ی زیبایش را  هایش را از هم فاصله داد تا بتواند الههلب

 د. ببوس

 

 

ک میان لب های بزرگ مرد محصور شد و سایه لب دخبی

ی لب  هایش را برای همراهی با او، از هم باز کرد. نب 

 

ک خفه شد و دستانِ سایه، ناله مرد، میان لب  های دخبی

د. های آکو را محکمگونه  تر فسرر
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های بزرگش را.... تنش را... لبخواست، بوی این مرد را می

های زبری که کف دستانش را خط حنی این ته ریش

 انداخت. می

 

خواست و اگر آکو نبود، خدا می ی این مرد را میهمه 

 آمد. دانست که چه بلایی بر سرش می
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ک را محکممرد، لب  های خود کشید تر میان لبهای دخبی

 
ی

 او را بوسید. اش، هایِ تلنبار شدهو با همه دلتنکی

 

، جانش شده بود.   این دخبی

 

 

ی لب  هایش را تکان داد و آکو را بوسید. سایه نب 

  
ی

های این همه وقتش، به اندازه اضطراب به اندازه دلتنکی

 هایی که کشیده بود.... 

 

 

 ی پُر شور و شوق، حقشان بود؛ مگر نه؟! این بوسه

 

ی   ی و پایی  ک پایی 
تر رفت و به دستانِ آکو، از روی گردنِ دخبی

 دور کمرش حلقه شد. 
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ک که روی   محکم او را به خود چسباند و انحنای دخبی

 بدنش کشیده شد، حالش را دگرگون کرد. 

 

د و باید قبل از آنکه دیر می شد، چشمانش را روی هم فسرر

 کرد. تمامش می

 

 

هایش را ده بود را جمع کرد و لبای که برایش مانهمه اراده

حرکت نگه داشت، که سایه یکی از دستانش را از روی یر 

 گونه مرد برداشت و به پشت گردنش رساند. 

 

ی گردنِ آکو را چنگ زد و  گویی این حرکت، ضامن اسلحه

های تندی که به خودداری مرد را کشید و آکو با نفس

ل را بالا آورد و کرد، یکی از دستانش شان میسخنی کنبی

ک را چنگ زد.   موهای دخبی
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توجه به اینکه ممکن است وار او را بوسید و یر دیوانه

توجه به اینکه ممکن است هایش را پاره کند، یر لب

 افتند! هرلحظه در این جاده تاریک گب  یر 

 

کسی به گب  های پُر از شور و حرارت، چهدر این لحظه

 کرد؟افتادن فکر می

 

شد از این حجم از بوسید و بوسید و انگار گویی خسته نمی  

 ! ی  خواسیی

 

ک خم شد و عمق بوسه را بیشبی کرد.    آکو روی دخبی

 

 

ک را  در این میان دستانش بیکار نماند و شکم و کمر دخبی

 کرد. نوازش می
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ی   سایه سست شده روی صندلی وا رفته بود و همی 

سی را برای مردِ حریصِ مقابلش ب  کرد. یشبی میدسبی

 

ک لغزید، سایه به   اهن دخبی در یک لحظه که دستش زیر پب 

 شان را به یاد آورد. خود آمد و موقعیت

 

با حرکنی سری    ع، سرش را عقب کشید و روبه آکویی که گیج  

 کرد لرزان لب زد: نگاهش می

 بریم، دنبالمونن!  -

 

ی دو کلمه کاقی بود تا مرد به خود بیاید و متعجب،   همی 

 اش بنشیند. روی صندلیصاف 

 

ِ روشن را به راه انداخت و کمی از مسب  را که 
ی ، ماشی 

ی
با منکی

 حواسیش، لعنت کرد. طی کردند، خود را به خاطر یر 
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هایی که کرد و در آن لحظهنباید این همه سهل انگاری می

اگر آن نوچه ها پیدایشان غرق شور و هیجان شده بودند، 

 رفت. هایش به باد میکردند، همه نقشهمی

 

د و بار دیگر خود را لعنت کرد.   چشمانش را روی هم فسرر
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 اش تقصب  آن دخبی کوچولوی کنارش بود. اصلا همه 

ی و زمان غافلش او بود که حواسش را پرت می  کرد و از زمی 

 می کرد. 

 

کی که با حالنی کوچک و معصوم  انه، روی صندلی دخبی

رویش نگاه های قرمزش به جاده روبهجمع شده و با گونه

 کرد. می

 

با آنکه مرد، حسایر از دست خود شاکی بود، اما دستاورد  

آن لحظات، حالِ خوبِ دخبی کنارش بود و با حالنی 

مظلومانه از خود پرسید: "ارزشش رو نداشت؟" و 

 . جسورانه پاسخ داد:  "داشت؛ خیلی هم داشت"

 

بار سرش را تکان داد و پاک دیوانه شده ای تاسفبا خنده 

 بود. 
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د و از آینه، پشت سرش را پایید. گاز را محکم    تر فسرر

 

ی کمی خیالش را راحت   هیچ مورد مشکوکی ندید و همی 

 کرد. می

 

شدند، امنیت دخبی کوچولویش هر چقدر از ویلا دورتر می 

ی باعث شد که آسودبیشبی می ون شد و همی  ه نفسش را بب 

 بدهد. 

 

تر رویش را را به سمت سایه برگرداند اینبار با خیالی راحت 

 اش نگاه کرد. و به چشمان بسته شده

 

شان نداشتند ی جنگلیراه چندان دوری را تا رسیدن به خانه

احت می  بود در این فاصله، حسایر اسبی
 کرد. وب  هبی

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 
ی

 های مرد زیاد بود و طاقتش کم... دلتنکی

 

 می
ی

 کرد. حریصانه لبخند زد و امشب حسایر رفع دلتنکی

، که حاصلش، همان کبودی های ریز و درشنی آنقدر حسایر

ک بابتمی زد و او هی کیف شان هی غر میشد، که دخبی

 کرد! می

 

د و چشمانش ستارهگاز را محکم  باران شد. تر فسرر

ی تا وصال، نمانده بود.  ی  چب 
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 وقنی که به ویلا رسیدند، سایه غرقِ خواب شده بود. 

هایِ مرد نشست و چقدر نم نمک لبخند، روی لب

 تر شده بود. معصوم

 

ی را کنارِ کلبه ی جنگلی پارک کرد و دستش را روی ماشی 

ک بازگشت.   فرمان گذاشت و به سمتِ دخبی

 

سی که تحمل کرده بود، حسا یر خسته شده با اینهمه اسبی

 بود. 
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ً
ک کشید و نفسش را عمیقا دستش را روی موهای دخبی

ون داد.   بب 

چقدر امشب سخت گذشته بود و با آنکه فکرش پیشِ آن 

ای که به او زده بود، مانده بود، اما خدا را شکر مرد و گلوله

ی به خب  گذشت. کرد،که همه  چب 

 

کردند و میهرچند که باید از این به بعد بیشبی مراعات 

 بودند. مواظب اتفاقات اطرافشان می

 

ها دست بردار نبودند و قبل از آن دو برادر به این زودی 

ی، باید ماجرای کامل را از زبان سایه می ی  شنید. هر چب 

 

 شاید امشب و یا شاید هم فردا... 

 

 فهمید. فرق چندایی نداشت، درهر حال، موضوع را می 
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ک را نوازش کرد، دستش را جلوتر برد و این بار گونه دخبی

قبل از آنکه بتواند صدایش کند، سایه چشمانش را باز کرد 

 و گیج به مرد مقابلش نگاه کرد: 

 کجائیم؟ -

 

ی نگاهی به اطراف انداخت و گفت:   اکو از داخل ماشی 

 اومدیم توی کلبه.  -

 کلبه کی؟  -

 خودم.  -

 تو کلبه داری؟ -

 بهم نمیاد داشته باشم؟ -

 نگفته بودی!  نه آخه -

 

 های_طرد_شده#سایه

 523#پارت_ 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 مرد به کلبه مقابل شان اشاره کرد و گفت: 

مت داخل؟ می -  خوای بغلت کنم و ببر

 

ک سرخ شده و فورا دستش را به سمت گونه های دخبی

ی پیاده شد.  ه برد و از ماشی   دستگب 
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ون داد  ی با لبخندی آسوده، نفسش را بب  و به دنبال آکو نب 

ی پیاده شد.   سایه از ماشی 

 

وقنی که هردو به سمت کلبه می رفتند سایه رو به آکو  

 پرسید: 

ی از بابام و سارا نداری؟ -  خبر

 

مرد از گوشه چشم نگاهش کرد و سرش را به علامت مثبت  

ک سر جایش ایستاد و کامل به سمت مرد  تکان داد که دخبی

 برگشت: 

؟حالشون چطوره؟ خیلی دنبالم   - ی  گشیی

 

 با نگرایی پرسید و آکو با اشاره به کلبه لب زد: 

 بریم تو، همه حیی رو برات  -
ً
نگران نباش خوبن، فعلا

 کنم. تعریف می
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ک دوباره برگشت و به کلبه دوخته شد.   نگاه دخبی

 

ای کوچک و چویر با سقف ها، کلبهدرست مانند قصه

وایی بود که دو پله ی وصل  شب   کرده بود. ی زیبا، آن را به زمی 

 

اش را هایی که سرتاسرش کشیده شده بود، زیبایی نرده 

دوچندان کرده و با آنکه تنها نوری که باعثِ دیدشان 

ی می ی شد، هوایِ گرگ و میش اول صبح بود، اما باز هم چب 

 کرد. از زیبایی کلبه کم نمی

 

ک نشست و پا به پای مرد به لبخندی روی لب  های دخبی

 سمت در رفت. 

 

خم شد و از زیر گلدایی که در کنار در قرار داشت، کلید  آکو 

ون آورد و رو به سایه گفت:   را بب 
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زارم اینجا، واسه وقنی که بخوام کلیدشو همیشه می -

 یهویی بیام. 

 

ک سرش را تکان داد و پس از آنکه در باز شد هردو  دخبی

 وارد شدند. 
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ی که فکرش را هم مید ی  کرد، زیباتر بود. اخل کلبه، از آن چب 

ای که در گوشه نشیمن نصب شده بود، به همراه شومینه

ای که جلویش قرار گرفته، فضایی آشنا و زیبا کاناپه سه نفره

 را ساخته بود. 

 

کفِ پارکت کلبه هم با گلیمی نازک که در وسط آن پهن    

یی هم در آن قرار شده، پوشیده شده و وسایل چندا

 نداشت. 

 

خانه  ی ، در گوشه کلبه آشبی ی خانه نب  ی ای کوچک و در کنار آشبی

 یک اتاق وجود داشت. 

 

با آن که از فضای کلبه خوشش آمده بود، اما آنقدر خسته 

 بود که حال و حوصله ذوق کردن را هم نداشت. 
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ی دو   دی سخت بازگشته بود دستش را بی  مرد هم که از نبر

ک    اش کرد: گذاشت و به سمت اتاق راهنمایی کتف دخبی

احت کنیم - ه یکم اسبی و بعدش حسایر صبح شده؛ بهبی

 باهم حرف بزنیم. 

 

ی سرش را به علامت مثبت تکان داد و جلوتر از مرد  سایه نب 

 وارد اتاق شد. 

ای، جز آن گلیمی که وسط داخل اتاق هم هیچ وسیله

 ها پهن شده بود، وجود نداشت. پارکت

 

مرد اما، به سمت کمد دیواری رفت و از آنجا تشک و پتو،  

ی پهن کرد.   به همراه بالشت برداشت و روی زمی 

 

شک 
ُ
هایی که دقیقا کنار هم قرار گرفته بود، نگاه سایه به ت

دوخته شد و دروغ چرا، خودش هم دلش آغوش این مرد را 

 خواست. می
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از  ها خواب را همان آغوسیر که فکر به آرامشش، شب 

پراند و مگر آسان بود که آن همه وقت، با حسرت سرش می

ی آغوش صبح هایش را شب و شب هایش را صبح  همی 

 کرده بود؟

 

 

ک اشاره کرد تا نزدش بیاید و  آکو با چشم و ابرو به دخبی

 
ی

 گویی به دنبال فرصنی بود تا همه دلتنکی
ی هایش را سایه نب 

 برطرف کند، به سمتش رفت. 
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ی با لبخند کنارش جای گرفت.   روی تشک نشست و آکو نب 

 

دست به سمت شالی که سایه، در آخرین لحظه خروج  

، به سر کرده بود، برد و آن را از دور  شان از آن اتاق کذایی

 گردنش باز کرد. 

 

ت بلند و شال را در جایی همان حوالی پرتاب کرد و  تیسرر

ک بود، نیازی به تعویض  مانتو مانندی که در تن دخبی

 نداشت. 
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لبخند زد و قبل از آن که سایه واکنسیر نشان بدهد، دست  

 اش حلقه کرد و او را به آغوش کشید. دور شانه

 

طور که در آغوش هم فرو رفته بودند، آکو دراز همان

ی با خود همراه کرد.   کشید و سایه را نب 

 

آکو، بر روی بالش و سِر سایه بر روی بازوی مرد افتاد سِر  

دانست که چقدر این لحظات برایشان و فقط خدا می

 خوشایند و رویایی بود. 

 

ک را به عمق وجودش کشاند و   مرد بوی موهای دخبی

 پتوی دونفره را روی هر دویشان کشید. 

 

د و حال دیگر چشمان قرمز شده  اش را روی هم فسرر

 شده بود. خیالش راحت 
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ک در میان آغوش خودش بود، خیالش از  حال که دخبی

ی راحت شده بود.   همه چب 

 

ساکنون می هایی که توانست به اندازه تمام آن ترس و اسبی

ک را در آغوشش بچلاند و عقده های مانده کشیده، دخبی

 بر روی دلش را خالی کند. 

 

ی که انتظارش می  ی  رفت، چشمانشسایه زودتر از آن چب 

 روی هم افتاد و به خوایر عمیق و راحت فرو رفت. 

 

ی بود که   ی احساسِ امنیتِ این آغوش، بیشبی از آن چب 

 کرد. فکرش را می

 

ک نگاه کرد و دلش برای آن   آکو به چشمانِ بسته دخبی

 های رنگ پریده فرو ریخت. های پر و گونهمژه

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اش را بوسید. خم شد و آرام شقیقه 

 

د و نفهمید در میانِ کدام فکر محکمبی سایه را ب  ه خود فسرر

هایش، چشمانش بسته شد و به خوایر عمیق فرو و خیال

 رفت. 

 

ها و خوایر خوایر آرام، که گویی دستمزد تمام آن یر 

 هایش شده بود. رنج

 

** 
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چشمانش را شد، هایی که روی صورتش کاشته میبا بوسه

 باز کرد. 

 

چشمانش را باز کرد و نگاهش در نگاه شیفته و مهربان مرد  

 نشست. 

 

 لبخندش ناخودآگاه بود و حنی برق زدن چشمانش هم...  

 

اش با ذوق لب گزید که بوسه بعدی مرد روی بینی  

 نشست. 
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 اش زمزمه کرد: با صدای خواب آلود و گرفته 

 کنی اول صبج؟چیکار می -

 

ک پچ پچ کرد: مرد خندی  د و مانند دخبی

-  !  اول صبح کجا بود؟ سر ظهره دخبی

 

 

سایه با احساسی خوشایند، چشمانش را روی هم گذاشت  

 و خود را بیشبی در آغوش مرد جمع کرد. 

 

ی  ی با احساسی خوب، سرش را پائی  تر کشید و اینبار آکو نب 

ک را بوسید. گونه  ی دخبی

 

 رسید: اش ریز به ریز بوسه زد و به چانه

شنی منو.  -
ُ
 میدویی چقدر دلتنگت بودم؟! ک
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سایه نفس عمیقی کشید و سِرمرد، به میان گردنش فرو 

 رفت. 

 

ک در زیر دندانش، چلانده شد و مرد نفس لب های دخبی

 عمیقی کشید. 

 

 بوی گردنش... 

 لعننی بوی گردنش، اعتیادآورتر از هزاران مخدر بود. 

 

تِ ش به یقهاجا کرد که بینی سرش را کمی جابه ی تیسرر

ک کشیده شد و در یک لحظه، با بویی که استشمام  دخبی

 کرد خون به مغزش نرسید. 

 

ی چشمان وحسیر  د و فورا سرش را پائی  تر اش را روی هم فسرر

ت را بو کشید.   برد و تیسرر
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 !  لعننی

 

هایی که سابقه و دندانچشمانش قرمز شد و با خشمی یر 

 الا آورد: شد، سرش را بروی هم سائیده می

ت مال کیه؟  -  این تیسرر

 

با صدایی آرام پرسیده بود، اما لحنش آنقدر خشن بود، که 

ک بلافاصله باز شد و به چشمان مرد، دوخته  چشمان دخبی

 شد. 
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با دیدنِ حالت عصبایی و چشمان عصیانگرش، دلش فرو 

 ریخت و آب دهانش را قورت داد: 

 هی .... هیچکی... چرا اینطوری شدی؟ -

 گفتم مال کیه؟  -

 های سایه، بالا پرید. صدایش بلندتر شد و شانه

 

 

ی می - ؟ م .... مال خودمه، چیشده آکو؟ چرا همچی  کنی

 مگه؟

 چرا بوی عطرمردونه میده؟  -
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گفت و چنان دندان قروچه کرد، که دل سایه فرو ریخت و 

ی باعث  تش را بو کرد که همی  ی بُرد و  تیسرر فورا سرش را پائی 

 شد آکو با عصبانیت فریاد بکشد: 

ت کدوم یر  -
ناموسیه؟ مال مهیارِ پفیوزه؟ میگم تیسرر

تشو می ؟انقدر باهم راحت شدین تیسرر  پوسیر

 

ده در گلویش، خود را سایه با چشمان گرد و بغضِ لانه کر 

، تکان  روی تشک عقب کشید و سرش را به علامت نقی

 داد: 

ت خودمه.  -  نه، نه، این... این... تیسرر

 

ک را کشید و رخ به آکو با جهسیر بلند یقه ت دخبی ی تیسرر

 رخش ایستاد: 

ت توعه، چرا بوی اونو میده؟  -  اگه تیسرر
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هایِ ریزِ روی اش، ورم کرده بود و عرقرگ پیشایی 

 داد. اش، عمقِ خشمش را نشان میپیشایی 

 

ک آب دهانش را بار دیگر قورت داد و نمی دانست چه دخبی

 بگوید! 

 !  اصلا چگونه این گند را جمع و جور کند و لعننی

ت برای مهیار بود و اما، هیچ ی آنطور که آکو در این تیسرر چب 

 یو چیده بود، نبود! ذهنش سنار 

 

دانست که سایه، اسب  دستانِ مهیار بوده و چرا مگر نمی

 اینهمه عصبایی شده بود؟ 

 یعنی به سایه شک داشت؟! 

 

ت را از داخلِ لباس چرک ها، کِش چندروزِ پیش، این تیسرر

 رفته بود و حق هم داشت. 
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وقنی لباسی نبود که تن بزند، وقنی حنی زیی هم در آن خانه 

 کرد؟ ، باید چه مینبود 

 پوشید؟هایِ چه کسی را میباید لباس

 

این لباس را هم دور از چشم مهیار برداشته بود و فقط 

 پوشید. ها، آن را میشب

 

بعد از آنکه آن را شسته بود، حنی به بویش هم دقت 

ت حسایر راحت بود. 
 نکرده بود و لعننی این تیسرر

 

بُرد و ن، خوابش نمیهای تنگ و چسباسایه هم که در لباس

 کرد؟باید چه می

 

 های_طرد_شده#سایه
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 نه؟نمی -
ی

 کی

 

ت برای خودم است، مگر می شد حال که گفته بود تیسرر

 ی قبل خود را انکار کند؟حرف چندلحظه

ی کلمه به  آن لحظه که چشمان قرمز آکو را دید، همی 

 ذهنش رسید. 

 

 مال خودمه.  -
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آکو اما، با خشم پوزخند زد و دست خودش نبود که دست 

ت را از یقه پاره کرد.   برد و تیسرر

 

ی باز شده و انگشتانِ ی سایه، به یقهچشمان خشک شده

 ی مرد بود. سفید شده

 

اش کشید و از فکرهایی که در آکو، دست روی پیشایی 

 مغزش جولان میداد، سرش درد گرفت. 

 

 اگر.... 

 اگر.... 

 

 خواهد به احتمالات ذهنش فکر کند. نمی حنی 

ی میان سایه و آن مردک پیش   ی به اینکه ممکن است چب 

 آمده باشد... 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دانستبا آنکه به سایه اعتماد داشت، با آنکه می

کند، اما این افکار موریانه وار، ذهنش دست از پا خطا نمی

 را پر از تشویش کرده بود. 

 

خنی بدنش را سایه دستش را جلویِ سینه
ُ
اش گرفت تا ل

 بپوشاند. 

 

ها توجه کند. آکو اما عصبایی  ی  تر از آن بود که به این چب 

 

هایی که مشت شده بود، سرش را سایه مسکوت و با دست 

ی انداخته و دندان روی دندان می  سایید. پایی 

 

ند از رفتارِ آکو، حسایر عصبایی و متعجب شده بود. هرچ 

 فهمید! روی را نمیکرد، اما اینهمه زیادهتا حدودی درکش می
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مرد به سمت کمد دیواری رفت و از حجم افکاری که به 

هوا مشت محکمی روی درِ آن مغزش هجوم آورده بود، یر 

کوبید، که چوبِ کمد دیواری شکست و جای مشتش 

 داخل رفت. 

 

 از جایش پرید.  
ً
 سایه ناخودآگاه جیغ زد و فورا

 

ای به این سادگ، ی در این حد مرد را فکر نمیکرد مسئله 

 به هم بریزد. 

 چه فکری با خود کرده بود؟

 

هایی تند، دست مرد را گرفت و به سمت خود با نفس 

کشید تا دستش را وارسی کند که مبادا آسینر به خود زده 

ی رو  باشد، اما آکو، محکم دستش را عقب کشید و خشمگی 

 اش را تکان داد و گفت: به سایه انگشت اشاره

ی  - ی تو اون خونه کوفنی چه اتفاقی افتاده؟ کسی به چب 

بگو بهم. به خدا قسم که یه مجبورت کرده سایه؟ 
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زارم... دیشب تو پیشم بودی، شونو زنده نمیدونه

، توام تونستم رو تو ریسک کنم؛ اگه منو مینمی ی گرفیی

... اونوقت باید می زدم خودمو هیچ راه فراری نداشنی

شتم... می
ُ
 ک

 

سایه اما ناباور، سرش را به علامت نقی تکان داد و زیر لب 

 زمزمه کرد: 

 من شک داری؟تو به  -
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سایه اما ناباور، سرش را به علامت نقی تکان داد و زیر لب 

 زمزمه کرد: 

 تو به من شک داری؟ -

 

 

 

ی بگوید. آکو تنها نگاهش کرد و نمی ی  توانست چب 

 

توانست بگوید از فکرِ اینکه به کاری مجبورش کرده نمی 

 های مغزش به هم ریخته... باشند، کل سیستم

 

توانست بگوید که حنی به وفاداری سایه هم شک نمی 

 کرده... 
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ک که جوایر نشنید، با 
درد پوزخند زد و همان طور که دخبی

اش گذاشته بود، به سمت یک دستش را روی یقه باز شده

 ها نشست. ای اتاق رفت و روی پارکتانته

 

زانوانش را در آغوش کشید و سرش را روی پاهایش 

 گذاشت. 

 

ی به اندازه کاقی آکو به وفاداری  اش شک کرده بود و همی 

ی بود.   برایش سنگی 

ی که حنی نمی   توانست نفس بکشد.... آنقدر سنگی 

 

 مرد  

ازقبل شد، به سمت سایه رفت و دست به کمر بالای  

 سرش ایستاد: 

 برام توضیح بده.  -
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سایه بدون آنکه سرش را بلند کند، چشمانش را بست و 

ی بشنود. اکنون نمی  خواست هیچ چب 

 

 اکنون آنقدر پُر شده بود که جا برای هیچ حرقی نداشت.  

 

 ای نداشت. جا برای هیچ توضیح و مواخذه 

 

 کرد که شک آکو، آنقدر برایش گران شود. فکر نمی 

ی   که مرد، چب 
او که همیشه به این مرد وفادار بود، حنی زمایی

 دانست. از احساسش نمی

 

 آکو حق نداشت به این دخبی شک کند. 

حق نداشت به پاکی و معصومیتش شک کند، اما شک  

 کرده بود. 

 

 شان بود، شک کرده بود. به عشقی که میان
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ون داد و اکنون وقت قهر نبود.   مرد نفسش را عمیق بب 

 

 شنید، دست بردار نبود. تا توضیح سایه را نمی
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با همان اخمانِ در هم فرو رفته و شاکی، کمی دیگر خم شد  

 و تکرار کرد: 

 خوام. با شمام، توضیح می -

 

 که گویی سایه ناراحت و شاکی سرش را بالا 
برد و با چشمایی

 قصدِ خفه کردن مرد را داشت، نگاهش کرد. 

 

 تر از او، چشم گشاد کرد و با تسرر گفت: و آکو، عصنر  

ی رو اعصابم.  -  اون لعننی را از تنت دربیار، داری مب 

 

 سایه پوزخند زد و گفت: 

چرا در بیارم؟ تو هرجور دلت خواست، راجع به من،  -

م مهم نیست، به فکرت فکر کردی، الانم دیگه برا

 ادامه بده. 
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ک گرفت و  مرد دندان روی دندان سایید و از بازوی دخبی

 بلندش کرد. 

 

ون بیاید، که آکو   سایه دست و پا زد تا از میانِ آغوشش بب 

ت ای با جذبه، محکم نگهبا اخم و چهره ش داشت و تیسرر

ند. 
َ
 پاره شده را به زور از تنش ک

 

هایی که داخل صورتش ریخته شده سایه نفس زنان و با مو 

بود، دستش را جلوی تنش گرفت و با دست دیگرش روی 

 سینه مرد کوبید: 

ولم کن، به تو ربظ نداره، لباس هرکی و دلم بخواد  -

 پوشم. می

 

ک   فشار این چند وقت، به همراهِ شکِ مرد، آنقدر به دخبی

ونفشار آورده بود، که یر  د و کلماتش را بب  ی  محابا جیغ مب 

 ریخت. می

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ت پاره شده را گوشه اتاق پرت کرد و همانطور که  آکو تیسرر

با یک دستش سایه را محکم نگه داشته بود، با دست 

ت خود را از تنش در آورد و در میان تقلاهای  دیگرش، تیسرر

 سایه، آن را به تنش پوشاند. 

 

ک از این حرکت مرد تا حدودی نرم شد، اما سرش را   دخبی

ی انداخت و همچنان موضعه  اش را حفظ کرد. پایی 

 

خواست به زودی کوتاه بیاید، اقل کم سر این موضوع، نمی

 آمد. به زودی کوتاه نمی

 

ی   افتش میان بود و اگر قرار بود با چنی  در اینجا بحثِ سرر

هایی آکو به وفاداری
ی ند، پس از رابطه میان اش شک کچب 

 شان چه ارزسیر داشت؟! 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ون داد و مدام داخل موهایش  آکو نفسش را محکم بب 

 کشید. دست می

 

های سایه را بشنود، خواست قبل از اینکه حرفنمی 

لش را از دست بدهد، اما گویی هر چقدر او مدارا  کنبی

 شد. کرد، سایه بدتر میمی
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کش شک کرده بود، اما حرف بدی   شاید در دلش به دخبی

 هم نزده بود. 

 

 

ی تند برخورد می  کرد. سایه نباید این چنی 

 

 

ک چنباتمه زد   اش و دست به چانهجلوی پاهای دخبی

گرفت، که سایه سرش را عقب کشید و آکو محکمبی آن را 

 چنگ زد: 

جای اینکه من شاکی باشم، تو شاکی شدی؟ مگه حرف  -

 بدی بهت زدم؟ فقط ازت توضیح خواستم. 

، تو قشنگ نشون دادی که به من  - نه تو توضیح نخواسنی

چیکار اعتماد نداری! یه جوری پرسیدی این لباس تنِ تو 

کنه، که خودم هم از خودم چندشم شد. تو حق نداشنی می

 اگه بلایی سرم می
. حنی اومد، اینطور فکری درباره من بکنی

ی نداشتم.... من میونِ دست اونا یه بازیچه  من تقصب 
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تونست حرف بزنه، بودم، یک گروگان... کسی که نمی

 تونست از خودش دفاع کنه. نمی

 

 را بیشبی کرد. ها، درد مرد این حرف 

 

کش آن مدت، در میان دستان آن مردان  از این که دخبی

 کشید. بوده، زجر می

 کرد. آنقدر زیاد که حنی به ذهن سایه خطور هم نمی 

 

ی دستایی که بنده چانهسایه نمی اش دانست، آکو با همی 

ی کرده، چندین بار در و دیوارها را شکافته، نمی دانست همی 

خم شده، چندین بار داخل دیوار سری که روی صورتش 

 کوبیده شده. 

 

 کرد... این مرد را قضاوت می 

 مردی که همه فکر و ذکرش، این دخبی شده بود. 
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ک چانه  ی سایه را بالاتر آورد و وقنی که نگاه ناراحتِ دخبی

 در نگاهش نشست، زمزمه کرد: 

دویی چه حال و بهم حق بده که دیوونه بشم، تو نمی -

ی روزی داشتم. و  قنی که گم شده بودی و هیچ خبر

ترسیدم، شدم. بلایی که میازت نبود، داشتم دیوونه می

دویی حنی یه لحظه حالم رو درک سرم اومده بود. نمی

 ...  کنی
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اش را به یاد تر شد و دوباره روزهای تنهایی نگاه سایه نرم

ی دیدنِ این مرد، آورد، روزهایی که در حسرت یک لحظه

ی شده بود.   سبی

 

شان را زهر حال که در کنارش بود، چرا باید لحظات خوش

 کرد؟ می

 

ی نگفت، حنی لبخندی هم نزد. اما نگاه نرم شده ی اش چب 

 برای آکو کاقی بود. 

 

، کاقی بود تا مرد با نگاهی شیفته هم  ان نگاه معصوم و دلبر

 لب بزند: 
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کنی سایه؛ حنی اینکه لباس یه نفر تو منو درک نمی -

کنه... تو دیگه تنِ تو رو لمس کنه، منو دیوونه می

دویی از دویی من چه اندازه روت حساسم. نمینمی

اینکه نگاه کسی روت بچرخه، چقدر دیوونه 

اومد از فکرهای مزخرقی که تو سرم میدویی شم..نمیمی

چندبار سر خودمو کوبیدم تو دیوار... بهم بگو! فقط 

 بهم بگو که اذیتت نکردن... 

 

ک با اطمینان سرش را به علامت منقی تکان داد و  دخبی

 دوست نداشت حال مردش را بد کند. 

 

دوست نداشت که بگوید گرچه آزاری آنچنایی ندیده، اما  

، یک بار اذیتش کرده بود.  مهیارِ یر همه ی  چب 

 

تر خواست قضیه را باز کند و اکنون حالِ    آکو  مهمنمی

 بود. 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

حالِ آکویی که با شنیدن جمله سایه، چشمانش را بست و  

ون داد.   عمیق نفسش را بب 

 

 از روی سینه  
ی
 اش برداشته شده بود. گویی حجم بزرکی

 

کش خوب بود، برایش کاقی  ی که حال دخبی  بود. همی 

 

 

ی ریز لبخند، نرم نرمک روی لب هایش نشست و سایه نب 

 لبخند زد. 

 

شان هم یکهویی همانقدر که دعوایشان یکهویی بود، آشنی 

 شد. 

 

ک را نوازش کرد و مرد با انگشت شصت، گونه ی دخبی

 وار گفت: زمزمه
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. باید حرف  - ا رو برام روشن کنی ی وقتشه یه سری چب 

 بزنیم، هوم؟ 

 

 سایه سرش را به علامت مثبت تکان داد و  وقتش بود. 

ی را به آکو بگوید.   وقتش بود همه چب 

 

ِ مهدی و از رابطه
، تا دشمنی ی ترانه و محمدصادق بگب 

 مهیار... 

 

ی را بگوید و آکو حق داشت بداند. خواست همهامروز می  چب 
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ی رو بگم، ولی قول بده تا وقنی امروز می - خوام همه چب 

شه، کامل گوش بدی. قول بده که که حرفام تموم می

ایی که می
ی ، چب  ی منه... گم گذشتهازم متنفر نسیر

 ای که بیشبی از من، اطرافیانم اون رو رقم زدن. گذشته

 

آکو سرش را به علامت مثبت تکان داد، اما ناخودآگاه حس  

ک گرفت. های دخبدی از حرف  بی

ی   های خویر بشنود و همی 
ی می دانست قرار نیست چب 

 اش شده بود. باعث دلهره
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سرش را از روی صورت سایه عقب کشید و دقیقا 

 رویش نشست. روبه

ک فضا بدهد تا بتواند حرف هایش را می خواست به دخبی

جمع و جور کند و پرده از اسراری که در گذشته مانده بود، 

 بردارد. 

 

 

سایه دسنی داخل موهای پریشانش کشید و همانطور که 

کشید و نگاهش به همان خطوطی فرضی روی زانویش می

وع کرد:   سمت بود، سرر

، از اینکه مادرم چندان کم و بیش از گذشته من می - دویی

آدم پایبندی نبود... بزار رُک باهات حرف بزنم! مادر 

پدرم من آدم وفاداری نبود. از وقنی یادم میاد به 

 نداشتیم آکو، خونه ما خیانت می
ی

 قشنکی
ی
کرد. ما زندکی

خواست برای یکبار همیشه سرد بود، همیشه دلم می

هم که شده، هممون دور هم بشینیم و بگیم و 

ا نبود، چون همیشه  بخندیم؛ اما تو خونه ما از این خبر
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شو بخوام بهت بگم، ما یا  پدرم نبود یا مادرم. خلاصه

زدیم  یم که دو کلمه هم با هم حرف نمیاز اونهایی بود

البته بیشبی مامان و بابام، چون من او سارا جز همدیگه 

 مجبور بودیم که کل وقتمون 
ً
کسی رو نداشتیم و ناچارا

 رو با هم بگذرونیم. 
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هایش نشست و نیم نگاهی به لبخند غمگینی روی لب

 هایش گوش میداد، انداخت. که با دقت به حرف  آکویی 

 

هایش،همینقدر آرام وساکت شد در آخرِ حرفیعنی می

 باشد؟

 

من و سارا خیلی باهم جور بودیم، اما سارا بیشبی طرف  -

رفت... نه اینکه بیشبی اونو دوست داشته باشه بابام می

ها، نه، سارا بیشبی به کارهای مردونه علاقه داشت. 

 دوس
ً
ت داشت با بابام بره محل کارش، یا اینکه مثلا

کرد، اون دوروبرش وقنی بابام ماشینش رو درست می

کرد؛ اما من بیشبی چرخید و تو کاراش کمکش میمی

 و گوشه
ی

گب  بودم، یعنی اتاقم رو به همه جا خونکی

ی باعث میترجیح می شد که تو خیلی از دادم... همی 

ه، من تو ها، که سارا همراه بابام موقعیت ون مب  بب 

 خونه بمونم. 
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ی های سادهاخم آکو در هم فرو رفته بود و ربط این حرف

 باشد، ای که فکر میسایه را به گذشته
ی
کرد پر از پیچیدکی

 فهمید. نمی

 

ون داد، ادامه صحبتش را از  سایه اما با نفسِ عمیقی که بب 

 سر گرفت: 

ی گفتم بهت من بیشبی تو خونه می - باعث  موندم و همی 

ی که واسه سن من  شد کهمی ی ا رو ببینم. چب  ی خیلی چب 

 بارش اونجایی بود که با 
ی زیاد مناسب نبود. اولی 

صداهایِ عجینر از خواب بیدار شدم. صداهایی که تا 

حدودی برام ناشناخته بود و باعث شد که تو تاریکی 

سم و بخوام برم پیش ترانه... آخه جز  خونه حسایر ببی

 خونه نبود، سارا و بابام جایی مونده من و ترانه کسی

 یادم نیست کجا، اما یادمه که خونه 
ً
بودن، دقیقا

 نبودن. 
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ک از اینکه، این حرف ها را به آکو بگوید، خجالت زده دخبی

ی را  منده بود، اما باید یک بار برای همیشه، همه چب  وسرر

 کرد. روشن می

 

 های لرزانش را روی هم فشار داد و ادامه داد: پلک 

ی که نباید می - ی دیدم بدو بدو رفتم تو اتاق ترانه، اما چب 

رو دیدم. مامانم....با..... با یه مرد که من 

شناختمش... روی تخت خوابیده بود....نه اینکه نمی

خوابیده باشن ها.... بیدار بودن یعنی اینکه..... 

 منظورم اینه... 

 

خواد چهره آکو جمع شد و سرش را به معنای اینکه "نمی 

ک تکان داد و سایه با  ادامه بدی خودم فهمیدم" برای دخبی

 لبخندی بغض دار ادامه داد: 

وع شد، از اون شب بود که ترانه همه - ی از اونجا سرر چب 

وع به تهدید کرد... می ی سرر ی گفت اگه از این ماجرا چب 

ون، خونه می به بابام بگم، بابام ما رو از  ندازه بب 
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چیو کشه...یه جورایی گناه همهگفت اگه بگم منو میمی

ترسیدم! انداخت گردن من... بچه بودم دیگه، می

ترسوند که حنی اگه زبونم رو هم از اونقدر منو می

ون، لام تا کام حرف نمیحلقومم می زدم. از کشیدن بب 

وع به استفاده ازم ک رد... یعنی اون روز به بعد ترانه سرر

داد... بابام اعتماد و پوشش میبا من، بخسیر از کاراش

ی زیاد بهش اجازه  چندایی بهش نداشت برای همی 

و نمیداد که جایی بره، اما ترانه برای اینکه خیالش

خواست بره پیش اون مرد، من راحت کنه، وقنی که می

دید منم برد و وقنی که بابا میو هم با خودش می

داد که هر شد و اجازه مییالش راحت میهمراهشم، خ

 خواد بره. جایی دلش می
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 های آکو تند شد و از آن زن متنفر شده بود. فس

هایی درباره او فهمیده بود، اما  
ی  هم چب 

ً
از آن زیی که قبلا

 شان را تا این حد درک نکرده بود. عمق

 

هدست داخل   ها اش را به پارکتموهایش کشید و نگاه خب 

 دوخت: 

اون مردی که با مامانم ارتباط داشت، اسمش محمد  -

صادق بود. زن و بچه داشت، اما با وجود زن و 

ااش، همچنان با ترانه رابطه داشت. ازش بدم بچه

... وقنی که میاومد.... بد نگاه میمی اومد کرد....وقنی
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رفتیم خونشون، با خنده و خونمون یا منو ترانه می

..... همش بهم.... دست.... می زد، نگاه و شوحیی

لبخندش جوری بود که حنی منِ بچه هم متوجه 

لنگه..... حس بدی شدم که یه جای کار میمی

 گرفتم.... می

 

هایی خشک، وق زده به رنگ از رخسار آکو پرید و با لب 

 کرد. های سایه نگاه میلب

 

هایی  
ی  خواست بشنود، وحشت کرد. که میاز آن چب 

 

یک دستان   اصلا احساس خویر نداشت و سایه هیسبی

لرزانش را بالا برد و موهایی که هنوز هم پشت گردنش 

 بودند را دوباره و دوباره عقب زد: 

ی... نداشتم، من فقط یه  - به خدا.... من هیچ تقصب 

تونستم از خودم....از خودم... دفاع بچه بودم، نمی

دونستم باید چیکار کنم، به خدا ازش بدم .. نمیکنم... 
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دیدمش دلم اومد.... ازش متنفر بودم... هر وقت میمی

 خواست بشینم و زار زار گریه کنم ولی..... می
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ک نگاه می  کرد. آکو با چشمایی گِرد و قرمز شده، به دخبی
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، نمیآنقدر شوکه شده   توانست لب از لب باز بود که حنی

 کند و به سایه بگوید که ادامه ندهد. 

 

توانست دست دراز کند و آنقدر شوکه شده بود که نمی 

 نمی
ً
د و اصلا ک را بگب  خواست هیچ کدام جلوی دهانِ دخبی

 ها را بشنود. از این حرف

 

ی از گذشته بداند!   ی  دوست نداشت که چب 
ً
 اصلا

 

داد که شد و تن کرختش اجازه نمیجر میمغزش داشت منف 

ک را حنی از جایش بلند شود و جلوی حرف های دخبی

د.   بگب 

 

سایه اما بدون آنکه به چهره یر روح و چشمان قرمز  

 ی مرد نگاهی بیاندازد، ادامه داد: شده
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ی بگم، میولی من می - ی ترسیدم بگم ترسیدم به کسی چب 

اونقدر که از کنه! من که این آدم منو اذیت می

 خونوادم وحشت داشتم، از یه غریبه متجاوز نداشتم! 

 

 شد و گویی هزاران بار پتک   
کلمه "متجاوز" در سرش تیبی

 شدو بر فرق سرش کوبیده شد. 

 

چشمان وق زده اش قرمزتر شد و اینبار خون به صورتش  

ون زد و نفسهجوم آورد، رگ هایش آنقدر های صورتش بب 

 اش را به خس خس انداخته بود. نهتند شده بود که سی

 

خواست ادامه این ماجراها را خواست، نمیلعننی نمی 

 بشنود و باید به چه کسی می گفت؟

 

خواست تا یک لحظه دیگر در این اتاق لعننی باقی نمی 

 بماند... 
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مامانم وقتایی که میومد خونمون... وقتایی که  -

اومد سراغ من... هرچقدر بیشبی گریه خوابید، میمی

اومد... اون... اون یه مریض کردم، بیشبی خوشش میمی

 و 
ی
بود که منم مریض کرد... یه عوضی بود که کل زندکی
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کرد که باهاش راه خوشیامو ازم گرفت... مجبورم می

 بیام... که.... 

 

 بمنر بزرگ در سر مرد منفجر شد. 

 

د، از جایش پرید. با چشم  ی  که خون از آنها فواره مب 
 ایی

 

دانست اصلا باید خواست چه کار کند، نمیدانست، مینمی 

 چه کار کند! 

 

دیوانه وار دور خود چرخید، به سمت کمد دیواری رفت و  

 با مشت به جانش افتاد. 

ی را پرت کرد و دور خود تشک های افتاده بر روی زمی 

 چرخید. 
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عرق از کنار شقیقه هایش راه گرفته بود و چشمانِ گشاد  

ک  شده و خون وارش، آنقدر ترسناک شده بود،که دخبی

هق هق کنان بدون آنکه اشکی از چشمش فرو بریزد، در 

 کرد. خود جمع شده و به او نگاه می

 

د و چشمان وحشت زده اش دستش را جلوی دهانش فسرر

ه به مردی بود که دیوانه وار   چرخید. دور خود میخب 

 

ی که جلوی دستش می آمد می   ی شکست و نابود هر چب 

 کرد. می

 

 گویی مغز مرد، از هم پاشیده بود.   

 

دانست به چه آنقدر ویران و فرو ریخته بود که حنی نمی

ی چنگ بیندازد.  ی  چب 
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ِ گم شدنِ سایه را فکر نمی   از آن روزی که خبر
کرد ویرانبی

، اکنون در این لحظه،  گویی کل شنیده بشود، اما اکنون

ای شده و مستقیم وسط قلبش فرود آمده جهان، گلوله

 بود. 

 

ویران شده بود، آن قدر له و از هم فرو پاشیده، که حنی  

 دانست به کدام ریسمان چنگ بزند! نمی
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دانست در این کلبه دور افتاده، گردن چه کسی را نمی

 بشکند. 

 

 چه بلایی سر دخبی کش آمده بود؟ 

 اش آورده بودند؟چه بلایی سر سایه 

 

شد، تصاویر وحشتناکی که از جلوی چشمانش رد می 

 آمدند. هرکدام پتکی شده که مستقیم بر سرش فرود می

 

ردن تصاویر وحشتناکی که هر کدام قدرت خورد ک

... استخوان  هایش را داشتند و لعننی

 

لعننی راحت نبود، دردی نبود که بشود به راحنی آن را 

 اش چه کشیده بود؟پذیرفت و سایه
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از فکر غم و غصه و درد و رنجر که کشیده بود، کل  

هایی که روی هم کیپ هایش درد گرفت و با دنداناستخوان

 شده بود، نعره زد. 

 

کنمی  ساند، به خدا قسم که خواست دخبی ش را ببی

 خواست. نمی

 

 کرد؟اما باید چه می

 

توانست جلوی غول خشمی که از وجودش سر برآورده نمی 

د.   بود را بگب 

 

د و آرام باشد. نمی   توانست جلوی خودش را بگب 

 

ل کند. توانست این افکار لعننی نمی  اش را کنبی
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وار مشت آنقدر دور خود چرخید و آنقدر به در و دی 

اش تحلیل رفت و در کوبید، که در یک لحظه، کل انرژی

ی نشست.   وسط اتاق روی زمی 

 

 

ک شد.   ه به دخبی  نگاه تو خالی و سردش، خب 

 

کی که وحشت زده و گریان، نگاهش می   کرد. دخبی

 

 خواست؟یعنی دیگر را که او را نمی 
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ی شده بود که دیگر نگاهش نمی  با این رفتارهایش مطمی 

 کند! 

ی شده بود که آکو، او را مقصر می داند و از این همه   مطمی 

 خشم ترسیده بود... 

 

 از خشم این مرد ترسیده بود.  

 حنی بیشبی از وقنی که در دستان مهیار اسب  شده بود!  
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 از اینکه آکو رهایش کند و برود، وحشت کرده بود. 

 

 

 ناامیدی، درست وسط قلبش  فرود آمده بود. تب   

 

 کرد،مگر نه؟آکو رهایش می 

 کرد! حتما رهایش می 

 

هایی که شنیده بود، دیگر امکان نداشت سمت  
ی با این چب 

ک بیاید و از همه بدتر، از آن قسمت ماجرا بود که  دخبی

ِ سایه را آکو، تنها بخش کوچکی از واقعیت
ی
های زندکی

شنید، معلوم نبود شنیده بود و اگر ادامه این ماجراها را می

 به چه حال و روزی بیفتد! 

 

ه و توخالی مرد، ک بود.  نگاه خب  ه به دخبی  خب 
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ِ آن نگاه، شانه 
هایش خمیده شده سایه اما، زیرِ سنگینی

 بود. 

 

 دانست؟یعنی آکو هم او را مقصر می 

یعنی آکو هم سایه کوچک را مقصر آن ماجراها  

 دانست؟ می

 

ی انداخت و شانه هایش را جمع کرد.   سرش را پایی 

 

 تمام شد.  

ی تمام شد.    همه چب 

 

ی درست نمیاین بار دیگر   شد و گویی سایه نحس هیچ چب 

 
ی
ترانه و نزدیکانش، قرار نبود هیچ وقت از روی زندکی

ک برداشته شود.   دخبی
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 اینجا آخر خط بود.  

 اینجایی که دیگر امیدی به ادامه نداشت...  
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د و دیگر ادامه دستش را روی لب  داد. نمیهایش فسرر

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ای نداشت، جز اینکه او را بیشبی و بیشبی ادامه دادن، فایده 

ی وحشت زدهاز چشم مرد می  کرد. اش میانداخت و همی 

 

هایی که از  
ی هر چند که دیگر امیدی نبود، مانند تمامِ چب 

 داد. دست داده بود، آکو را هم از دست می

 

ِ خودش بود. باید از همان اول هم می  دانست اصلا تقصب 

، نمی ی که این گذشته لعننی گذرد آیر خوش از گلویش پایی 

 برود. 

 

هایی که در این دانست که او، سهمی از عاشقانهباید می 

 دنیا وجود دارد، ندارد! 

 

ک به سخنی می  توانست آکو با صدایی آرام، طوری که دخبی

 بشنود، زمزمه کرد: 

 محمد صادق کیه؟  -
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 چشمانش را بالا 
ً
برد و به مرد نگاه کرد، به مردی  سایه فورا

 کرد. که حال، به جای سایه، به گوشه دیوار نگاه می

 

ی باعث شد دل  چشمانش رنگ تنفر و کینه داشتند و همی 

ی بریزد.   سایه هری پایی 

 

دانست در این لحظه درست است که به او بگوید نمی 

 محمد صادق چه کسی است یا نه! 

ی نگوید. یح میاما آنقدر ترسیده بود که ترج ی  داد چب 

 

ِ در این لحظه
ی ی به هم ریخته بود، دانسیی ای که همه چب 

هویت محمدصادق، خود نوعی تله برایشان حساب 

 شد... می
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خواست جواب هایش را روی هم چفت کرد و نمیلب 

 دهد. 

 

نگاه خونبار و ترسناک مرد، گوشه گرفت و به سایه دوخته  

 شد: 

 پرسیدم محمد صادق کیه؟ -

 

ترین صدایی که از خود سراغ چشمان سایه لرزید و با آرام 

 داشت زمزمه کرد: 

 گفتم که، دوست ترانه بود.  -

 _ همویی که مزاحمت می شد؟ 

 

 رنگ از رخسارِ سایه پرید و دلش گواهی بدی داد. 
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

آمده را بفهمد یشخواست  مرد، ارتباط این ماجراهایِ پنمی

 برد. فهمید، به هویت محمدصادق هم یی میو اگر می

 

سرش را به علامت منقی تکان داد که پوزخندِ مرد، خاری 

 شد و در چشمش فرو رفت: 

 دروغ گفتنتو پای حیی بزارم؟ -
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ک وا   صدایش آنقدر خش دار و ترسناک بود که چهره دخبی

 رفت و آب دهانش را قورت داد. 

 

 کاش حرقی نمی 
ً
ی زد؛ کاش میاصلا گذاشت همه چب 

نگ باقی بماند: 
ُ
 همانگونه سربسته و گ

 الان.... الان چه فرقی داره که محمدصادق کیه؟!  -

 

اش های آکو روی هم فشار آورد، تا توانست جملهدندان 

 را سر هم کند: 

پرسم، محمد خیلی فرق داره، آخرین باره که ازت می -

 صادق کیه؟! 

 

 

ک با زاری نگاهش کرد و میدخ دانست تا وقنی حرف نزند، بی

 دارد. دست از سرش برنمی
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آکو که از سکوتش عاض شده بود، آرام آرام با همان 

 ژست ترسناکش به سمتش آمد. 

 

سایه پاهایش را بیشبی در شکمش جمع کرد و با اینکه  

کند، اما از استایل دانست آکو آسینر به او وارد نمیمی

 ترسید. اکش میترسن

 

نگاه به اشک نشسته را دزدید و آکو جلوی پاهایش   

 چنباتمه زد. 

 

ک دندان روی دندان سایید:  ه در چشمان دخبی  خب 

 کنی هویتش رو مخقی نگه داری! خیلی تلاش می -

 

ی قلب    گزنده و پر از احساسِ انزجار گفته بود و همی 

د.  ک را فسرر  دخبی
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 اش کرده بود؟! چه فکری درباره  

 خواهد از محمدصادق دفاع کند؟اینکه می 

 یا اینکه ترسی برای لو دادنش دارد؟ 
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ه در نگاه دردمند لب هایش به پوزخندی تلخ کش آمد و خب 

 مرد، زمزمه کرد: 

 خوام تو دردسر بندازمت! من نمی -

 

کسی می دانست آکو چشمانش را روی هم فشار داد و چه  

 را تحمل می
ی
 کند؟که چه زجر بزرکی

 

هایش جمع دانست که چقدر فشار روی شانهچه کسی می 

 شده؟! 

 

هایی که در ها، مدام صحنهبا نگاه در این چشمان عسلی

ذهنش ساخته بود جلوی نگاهش پدیدار می شد و آزارش 

 داد. می

 

زمزمه باز هم نگاهش را از نگاه سایه گرفت و غیض دار 

 کرد: 
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، باید خودم بفهمم! مثل اینکه تو نمی -  خوای حرف بزیی

 

 سایه نفسش را حبس کرد و از این کار مرد دلش لرزید. 

 

ک گرفته بود،   از اینکه با انزجار نگاهش را از نگاه دخبی

 لرزید. 

 

 یعنی در این حد از او متنفر شده بود؟

توده بغض در گلویش بالاتر آمد و آب دهانش را به سخنی  

 قورت داد: 

 همویی که مامانم باهاش فرار کرده!  -

 

های آکو فعال شد و اینبار سایه بدون توجه به شاخک

داد بیشبی از این ادامه حسی که مدام در مغزش هشدار می

 ندهد، بابغض ادامه داد: 

 نقشه بود. وارد شدنِ تو به این مسابقات هم یه -
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ی تر شد.   بی  ی  چهره آکو اخمالوتر و نگاهش تب 

 

ک با خود لج کرده بود و می   ی را گویی دخبی خواست همه چب 

 روی دایره بریزد. 

 

دیگر مهم نبود که بعد از آن چه بلایی سرش می آید، دیگر  

کند و حنی نیم نگاهی هم به مهم نبود که آکو ولش می

 اندازد! سمتش نمی

 

مهم نبود، شاید هم مهم بود و خود را به آن راه  دیگر اینها  

 زد! می

 

ی را بگوید و خود را از در این لحظه می  خواست همه چب 

 کند رها کند. هایش سنگینی میباری که روی شانه
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ی را بگوید حنی اگر به قیمت از دست دادن آکو  همه چب 

 باشد! 
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ایی فهمیدی، اما کامل  -
ی میدونم خودت هم یه چب 

نیست. تو برای این وارد اون مسابقات کوفنی شدی، 

 که به من نزدیک شدی! 
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م دستش را  د که دخبی آکو دهان باز کرد تا میان حرفش ببی

 بالا برد و ادامه داد: 

اشته ای د دونم... میدونم قبل از اینکه ما باهم رابطهمی -

ت پیشنهاد شد، اما اون عوضی حنی باشیم، این کار به

قبل از اینکه ارتباطی هم با هم داشته باشیم، 

دونست دونست من از تو خوشم میاد.... مهیار میمی

که برای دیدنت هر روز میام کلاسِ ویولن. خودِ 

عوضیش گفت. فهمیده بود که از تو خوشم میاد برای 

ی وارد این بازی شدی!   همی 

 

 

د و با آنکه سرش داشت منفجر آکو نفسش را حبس کر  

های خواست قبل از تمام شدن حرفشد اما نمیمی

ساند.  ک، حرکنی انجام دهد و او را ببی  دخبی
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 هایش را بشنود. خواست همه حرفمی 

 

ی دندان روی جگر سوخته  اش گذاشت و برای همی 

 خشمش را تنها با مشت کردنِ دستانش خالی کرد: 

وارد اون مسابقات کردن که  مهیار گفت برای این تورو  -

ت بندازن... می دویی چرا اینقدر طولش دادن؟ چون گب 

ی رابطه ما عمیق ی تر بشه... چون میمی خواسیی خواسیی

ی  به بیشبی من بیشبی به تو وابسته بشم و با رفتنت ضی

های کثیف نقشه اون دوتا بخورم... همه این بازی

الایام از من کینه برادر بود... اون دوتا برادر که از قدیم 

ی که نمی ی ... سر چب  ی ین گم یر داشیی گناه بودم، اما کمبی

 تقصب  رو داشتم. سِر مرگِ مادرشون! 
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مردمک های آکو ثابت شد و سایه هر دو دستش را جلوی 

 صورتش گرفت و با صدای بم شده ادامه داد: 

دونم دقیقا چند سالم بود اما میدونم نمیبچه بودم،  -

حنی سنم دو رقمی نشده بود، یکی از همون روزایی که 

خواست محمدصادق رو ببینه، برای رد گم مامانم می

خواستیم بریم کنی بازم منو همراه خودش کشوند... می

 خونشون. 
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ی آورد؛   پوزخندی زد و دستانش را از جلوی صورتش پایی 

 به آکو نگاه کند نفسش را فرو خورد: اما بدون آنکه 

خواست خودشو خواست بره آرایشگاه، میمامانم می -

واسه.....واسه....اون مرتیکه درست کنه. رفتیم ویلا 

شون.... یادمه خیلی بزرگ بود.... هیچکی خونه نبود! 

فقط خودِ محمدصادق بود! مامانم منو گذاشت 

م آرایشگاه سایه پ یش تو پیشش و بهش گفت "من مب 

باشه" هرچقدر گریه و زاری کردم و نِق زدم که منم با 

ه، قبول نکرد. آخرش با توپ و تسرر منو  خودش ببر

 نشوند تو اون جهنم و خودش رفت آرایشگاه. 

 

 

ی تا فوران   ی  که چب 
موهای تن آکو سیخ شد و با چشمایی

هایی لرزان، باحالی ها نمانده بود، با مردمکزدنِ خون از آن

ده بود. با قلنر که دیگر نمیآشفته،   تپید، گوش به سایه سبی
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 از مرور آن روزها به هم ریخته بود: 

خواست بهم خواست... میاونجا بود که باز هم می -

درازی.... کنه. ترسیدم، جیغ زدم و دست..... دست

فرار کردم. با اینکه سنی نداشتم، اما از ته دلم خدا رو 

تم کمکم کنه و از دست صدا زدم، از ته دلم ازش خواس

دونم حیی شد که یه دفعه با اون دیو نجاتم بده، نمی

ر، هردومون خشک شدیم.... من انگار که 
َ
صدایِ د

همه دنیا رو بهم داده بودن، با همون چشمای خیس و 

سر و وضع شلخته، برگشتم سمت در... یه زن بود، یه 

 زن خیلی خوشگل! 
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 از مرور آن روزها به هم ریخته بود: 

خواست بهم خواست... میاونجا بود که باز هم می -

درازی.... کنه. ترسیدم، جیغ زدم و دست..... دست

فرار کردم. با اینکه سنی نداشتم، اما از ته دلم خدا رو 

صدا زدم، از ته دلم ازش خواستم کمکم کنه و از دست 

دونم حیی شد که یه دفعه با ه، نمیاون دیو نجاتم بد

ر، هردومون خشک شدیم.... من انگار که 
َ
صدایِ د

همه دنیا رو بهم داده بودن، با همون چشمای خیس و 

سر و وضع شلخته، برگشتم سمت در... یه زن بود، یه 

 زن خیلی خوشگل! 
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هایش بیشبی هایش که رسید، از اشکبه  اینجای صحبت 

 روان شد و پقی از گریه زد: 

تا چشمش به من افتاد، چشمانش از تعجب گِرد  -

دونستم اون زن کیه، اما شد... اون لحظه دقیقا نمی

انگار فرشته نجاتم شده بود.... با همون حال پریشون 

.. و چشمای گریون دویدم سمتش و پشتش پناه گرفتم. 

ای هم همه لباسام کج و معوج شده بود، هر کس دیگه

ی درست نیست! یادمه قشنگ، بود، می ی فهمید یه چب 

لرزید و ساکی که روی دستش بود دستاش داشت می

ی گذاشت. از محمد صادق پرسید "این  رو، روی زمی 

 بچه کیه؟"

 

 

ون داد و اضافه کرد: نفسش را تکه   تکه بب 

ه یکی - از رفیقام، یه جای کار داشت، اونم گفت "دخبی

شو گذشت پیش من!" ولی اون زن معلوم بود که باور  دخبی

نکرده، آخر سرم منو کشوند تو اتاق و ازم پرسید " حیی 
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؟ " به خدا ترسیده بودم، من خیلی  شده، تو کی هسنی

ها، ترسیده بودم آکو! نمی خواستم حرف بزنم، حرفم نزدم

کردم. آخر سرم تهدیدم میپرسید، فقط گریه هر حیی ازم می

ه، تا پیش کرد که اگه نگم حیی به چیه، تنهام می زاره و مب 

 محمدصادق بمونم. 
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 که 
ی

ر گرفتکی
ُ
نش فاصله داد و از گرما و گ

َ
ت را از ت تیسرر

 یکباره به جانش افتاده بود، نفس نفس زد: 

خواستم حرف ترسیدم. من نمیبه خدا ترسیدم، خیلی  -

ِ ترسناک 
بزنم، اما از اینکه یه بارِ دیگه با اون عوضی

تنها باشم، وحشت کردم. به اون زن گفتم که اون 

کنه، بهش گفتم که دوستِ مامانمه! مرتیکه اذیتم می

کردم اگه بگم دوستِ مامانمه، اون ها فکر میاون موقع

فهمم که با ن میشه، اما الازن از رابطشون باخبر نمی

همون لحنِ بچگانه همه چیو بهش لو داده بودم. اون 

ای که ای که گفتم دوستِ مامانمه نه، اما لحظهلحظه

اف کردم اون مرتیکه همیشه اذیتم  با گریه زاری اعبی

ی چشمای خودم دیدم می کنه، اون زن شکست. با همی 

 که کل وجودش نابود شد. 

 

 

د و دست به سمت های لرزانش را روی هم فسرر پلک

 گردنش بُرد: 
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ی تختش زانو زد و  - نفسش تنگ شد. پایی 

هی....هی....د... دستش رو، روی قفسه سینش 

تونست نفس بکشه.. به خدا من مالید، اما نمیمی

خیلی ترسیده بودم. حنی انقدر جرأت نداشتم که برم 

ه... با همون به محمدصادق بگم این زن داره می مب 

ی جمع کرد و حال بد و نفس تن ، خودشو از رو زمی 
ی

کی

ون... منم لرزون و ترسیده، دنبالش رفتم..  رفت بب 

اومد، ها بالا میهمون لحظه اون مرتیکه داشت از پله

 بالای پله
ً
ها بود که وایساد و زنشم مقابلش دقیقا

وایساد.... اول یه کشیده محکم تو گوشش خوابوند. 

م به پلیس لوت م یدم. گفت بعدم بهش گفت که مب 

م و نشون میدم....   این بچه رو میبر
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ی دیوار داد،گویی که تصویرِ آن نگاه لرزانش را به گوشه

 روزها،روی دیوار کلبه، نقش بسته بود: 

من گوشه دیوار خودمو قایم کرده بودم، اما اون  -

ف چنان نگاه ترسناکی بهم یر  انداخت که هنوزم که سرر

ک کمرم می  لرزه... هنوزه، بافکرکردن بهش، تب 

 

 

شد و تند تند پلک های آکو روی هم ساییده میدندان 

د.  ی  مب 
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 چقدر سخت بود.  

 ها سخت بود. چقدر شنیدن این حرف

 

سایه، مظلوم و با چشمان قرمز شده به آکو نگاه کرد و با  

ی لب  کشیده هایی که از بغض مدام به سمت پایی 

 شدزمزمه کرد: می

ی سگ پشیمون شدم  - به خدا تقصب  من نبود آکو. عی 

که اون حرفا رو زدم... اما من بچه بودم، ترسیده 

دونستم باید چیکار کنم! تقصب  من نبود که بودم، نمی

دعواشون بالا گرفت، زنه با مشت افتاده بود به جونِ 

کنه   محمدصادق و اونم مدام برای اینکه بتونه مهارش

خواست بغلش کنه.... تو گرفت و میدستاشو می

همون....تو همون گب  و دار، من بازم ترسیدم! مثل 

همیشه ترسیدم! از اینکه بلایی سر زن بیاره و بعدشم 

من و تنها گب  بیاره! دویدم سمتشون.... با اینکه جویی 

تو تنم نبود، اما با همون دستای نیمه جونم، محمد 

 دم تا نتونه بلایی سر اون زن بیاره. صادق رو هول دا
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ی چمشانش روان هایش چون دو جویبار از گوشهاشک

 بودند و یادآوری آن روزها چقدر سخت بود: 

اما یک لحظه، یک لحظه نفهمیدم حیی شد که تعادل  -

محمدصادق به هم خورد و اون زن پاشو گذاشت روی 

ها تا فرار کنه، محمد صادق هم برای اینکه بتونه پله
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ه، پاش رو جلوی پای اون  جلوی فرارش رو بگب 

ی افتاد.... هنوز... انداخت و زن از همه اون پله ها پایی 

 .... هنوز صدای جیغش تو گوشمه

 

د: گریان دستش را روی گوش  هایش گذاشت و فسرر

....وقنی به آخرین پله رسید، خون، کلِ کف  - وقنی

 سرامیکا رو پوشوند. 

 

 

 نفس آکو بند آمده بود.  

هایی را دیده بود!  
ی  لعننی سایه چه چب 

هایِ لعننی را دیده بود!   ی  چه چب 

هایی که هر کدام برای کودکی به سن و سال او، فاجعه 
ی  چب 

 بود! 
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من... من....انقدر ترسیده بودم... که نگاهم روی اون  -

ها خشک شده بود. تقصب  من شد، مهدی خون

ِمن شد.... منِ لعننی اگه محمد  راست میگه، تقصب 

صادق رو هول نمی دادم، شاید اون زن الان زنده بود. 

ها پرتش شاید محمدصادق از هولِ فرارش، از پله

قصر بودم.... اما بیشبی از همه، کرد.... آره من منمی

فِ یر 
 ناموس مقصر بود! اون یر سرر

 

 

هایی که حال، آکو سرش را میان دستانش گرفت و با چشم

 کرد... کرد، به کف اتاق نگاه میها چکه میخون از آن

 

 

هایش را توانست  شنیدهآنقدر گیج شده بود که حنی نمی

 باور کند. 
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من... من....انقدر ترسیده بودم... که نگاهم روی اون  -

ها خشک شده بود. تقصب  من شد، مهدی خون

ِمن شد.... منِ لعننی اگه محمد  راست میگه، تقصب 

صادق رو هول نمی دادم، شاید اون زن الان زنده بود. 

ها پرتش شاید محمدصادق از هولِ فرارش، از پله

کرد.... آره من مقصر بودم.... اما بیشبی از همه، نمی

فِ یر 
 ناموس مقصر بود! اون یر سرر
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هایی که حال، آکو سرش را میان دستانش گرفت و با چشم

 کرد... کرد، به کف اتاق نگاه میها چکه میخون از آن

 

 

هایش را توانست  شنیدهآنقدر گیج شده بود که حنی نمی

 باور کند. 

 

 

 

هایش را توانست  شنیدهر گیج شده بود که حنی نمیآنقد

 باور کند. 
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دانست ربطِ مرگ آن زن، با مهیار و مهدی چیست! نمی

 سایه اما، لب باز کرد، تا ابهامات ذهن او را حل کند: 

دونم چقدر نگاهم به اون خون ریخته، خشک نمی -

لرزیدم.... داشتم شده بود، فقط میدونم داشتم می

 زنده موندنم یه معجزه بود.... دیدن مردم.. می
ً
. اصلا

ها، واسه آدم بزرگا هم فاجعه بود، چه اون صحنه

برسه به منی که یه بچه آسیب دیده بودم! اونقدر نگام 

ها و کِش اومد که دوتا کفش بچگونه اومد روی خون

 همون لحظه نگام افتاد به دوتا بچه! دوتا پسر بچه! 

 

 

 ها: داد و لعنت به آن لحظه آب دهانش را با بغض قورت

یکیشون که دورتر هاج و واج مونده بود و اون یکی هم  -

ها ها و آروم آروم از پلهکه پاشو گذاشت روی خون

بالا اومد.... همونجا عق زدم. کل جونم داشت بالا 

اومد... با بالا آمدن اون بچه، انگار محمدصادق هم می

ه کشید و از جا تازه به خودش اومد که موهای منو از ت
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بلندم کرد... حنی جون نداشتم مقاومت کنم، حنی 

 تونستم جیغ بزنم. نمی
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ها باز هم در ذهنش جان گرفته بود، در گویی که آن صحنه

 جای خود وول خورد و موهایش را میان دستانش کشید: 
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.... نمیپسر بچه اومد بالا، با همون کف - دونم شای خویی

چه قدریی تو بدنش بود که اون صحنه رو دیده بود و 

بازم رو پا بود... محمد صادق خواست به سمت اتاق 

بکشونتم که اون پسر بچه، محکم لباسشو گرفت و 

 دویی اون پسر بچه کی بود؟! کشید.... می

 

 

ک واکنسیر نشان دهد،   آکو بدون آنکه به سوال دخبی

 شده سر جایش مانده بود.  همانطور شوکه

 

 

پوزخند سایه پخش شد و محکم سرش را به دیوار پشت  

 سرش کوبید: 

 مهدی!  -
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ده شود و کل   ی کاقی بود تا چشمان مرد، روی هم فسرر همی 

د. اندام  هایش نبض بگب 

 

 

 آمد. جانش داشت از دهانش بالا می 

ای که هایِ لعننی دوست داشت عُق بزند و تمام حرف

 شنیده بود را بالا بیاورد. 

 

دوست داشت زیر دوش آب یخ برود و گرد و غبار ه حرف 

 هایی که روی کل مغزش نشسته بود را پاک کند. 
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د و   دوست داشت دست جلوی دهان سایه بگب 
ً
دیگر اصلا

هایش را نشنود، اما به جای همه آنها، سرش را بالا حرف

ه  ی نگاه دخبی شد. آورد و خب 

 

 

مهیار و مهدی پسر محمد صادقن... همون دو پسری  -

 منو نابود کرده، اما خودشون منو 
ی
که باباشون زندکی

دونن... شاید هم حق دارن، مقصر مرگ مادرشون می

فتم، اون زن الان گر شاید اگه منِ لعننی خفه خون می

 زنده بود! 
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 هق زد: 

دونستم، به خدا قسم شاید الان زنده بود.... اما نمی -

دونستم این اتفاق دونستم، به پب  به پیغمبر من نمینمی

ه! ذاشتم! نمیافته.... وگرنه نمیمی ذاشتم اون زن بمب 

ذاشتم ذاشتم، میافته....میدونستم اون اتفاقا میاگه می

 یی اون اتفاق خودم باشم! تنها قربا

 

 

 

د و سایه دست و پای  آکو محکم موهایش را در چنگش فسرر

 لرزانش را بیشبی و بیشبی در خود جمع کرد: 

ه، نه  - مهدی نذاشت محمدصادق منو با خودش ببر

دونم، شاید با اون سن اینکه به خاطر من باشه! نمی

ه... از اینکه مادرشو کمش می خواست ازش جواب بگب 

داده! وقنی که برگشتم به اون بچه نگاه کردم،  هول

انقدر کینه و نفرت تو چشماش دیدم که لرزیدم... 
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مهدی فقط یک کلمه از باباش پرسید "تو مامانمو 

؟" اونم مثل دیوونه گفت ها، تند تند میکشنی

"مامانت نمرده، مامانت حالش خوبه" نمیدونم انگار 

منو ول کرد  محمدصادق هم گیج شده بود... یه دفعه

ی رفت تا... تا به اون زن برسه! اون بالا و از پله ها پایی 

ی هم فقط من موندم و مهدی! من موندم و اون بچه

سن و سالم، که شوکه شده بود.... از مرگ مامانش 

؟"  شوکه شده بود.... از من پرسید "تو مامانمو کشنی

شد که دونستم حیی بگم، حنی زبونم باز نمیمن نمی

ی شو بدم.... من میجواب دونستم مردن چیه، آدم کشیی

ی چیه،اما هیچ درکی نداشتم که منم می تونم همچی 

 کاری بکنم! 
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 اش کوبید: مشتش را روی پیشایی 

خیلی سعی کردم حرف بزنم..... خیلی.... اما هیچ  -

ون نمی . انگار که بختک اومد...اِ.. صدایی از گلوم بب 

افتاده باشه روم و نتونم حرف بزنم... یه دفعه انگار 

جنون گرفتش که موهامو محکم کشید و گفت "تو 

کشتیش." نمیدونم بعدش حیی شد! و... وقنی به اون 

کنم، انگار خواب دیدم! انگار یه ها فکر میلحظه

هایی انقدر برام دردناک هایی رو یادمه و یه تیکهتیکه

 م پاک شده.... ه که به کلی از حافظهبوده ب
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 کرد. آکو نگاه می

 ها دروغ باشد؟ شد این حرفکرد و یعنی میفقط نگاه می

 

 

کشون کشون موهامو دنبال خودش کشید و دوباره به  -

دونم حیی شد که های کوفنی بُرد... نمیسمتِ اون پله

ی ی درگب  زدم از دستش فرار هامون، من دست و پا میبی 

ها خواست منو از پلهکشید و میم و اون موهامو میکن

ی بندازه.... به خدا یادم  ه، یا شاید هم پائی  ی ببر پایی 

نیست......یادم نیست حیی شد که یه لحظه به خودم 

اومدم و دیدم جیغِ مهدی بلند شده و داره از روی 

خاطر خیسِی کفِ دونم بهخوره... نمیها غلت میپله

ن هولش دادم، من..... به خدا...... هاش بود یا مکفش

ی افتاد و..... به خدا من یادم نیست. فقط می  دونم پایی 
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 ای زد. آکو تک خنده

 اش عمیق شد. کم خندهای دیگر و کمپشت بندش خنده

 

 

 از جایش بلند شد و دوباره دور خود چرخید.  

 موهایش را چنگ زد.  

 فهمید! نمی

ک سر هم کرده بود را کدام از داستانهیچ  هایی که دخبی

 فهمید! نمی
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 اش گرفته بود؟نکند شوحیی 

 آخر مگر می شد همه این اتفاقات، در یک لحظه؟!  

 یعنی دلیل فلج شدنِ پای مهدی این بود؟! 

 

 

 

 سایه هق هق کنان ضجه زد: 

، سِر فلج شدنِ اون دوتا  - ی برادر، از من کینه گرفیی

مهدی، سِر مردنِ مامانشون! انقدر کینه از من تلنبار 
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کردن که حاصلش شد یه عمر نقشه کشیدن، برای 

نابودی من! منی که خودم قربایی بودم، منی که تا 

دیدم و با ها بعد از اون اتفاق، مدام کابوس میسال

ها که بعد از مدتشدم... منی  جیغ از خواب بیدار می

ها لال تونستم با لکنت حرف بزنم، منی که تا مدت

 شده بودم. 

 

 

 باچشمان گشاد شده ادامه داد: 

ها نفهمیدم که جنازه اون زن چه بلایی سرش اون موقع -

ی چند سال قبل  اومد و بعدش حیی شد، اما همی 

ای برای فهمیدم که محمدصادق ماجرا رو جور دیگه

به مامانم گفته بود من و سایه  مامانم تعریف کرده،

خونه بودیم که زنم برگشته و سایه همه حیی رو درباره 

رابطه ما بهش لو داده! اونم هول هولگ وسایلشو 

جمع کرد و خواست بره، که یه لحظه پاش از روی 

ی و مرده! بهش گفته بود پله ها سُرخورده و افتاده پایی 
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باهاش که پسرم هم که دستش تو دستِ زنم بوده، 

ی فلج شده!  ی افتاده و به خاطر همی   پایی 
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چرخید و سرش را به علامت منقی آکو اما مدام دور خود می

 تکان میداد: 
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 امکان نداره، امکان نداره!  -

 

 

تر شده بود، محکم سایه که گویی با دیدن حالِ آکو پریشان

 گره کرد و با صدای بلند زیر گریه زد.   دستانش را روی سرش

 

 

آکو با اعصایر داغان و چشمایی گشاد شده، جلوی  

ک را محکم در دست  پاهایش چنباتمه زد و هر دو مچِ دخبی

 گرفت: 

کردی، آخه بگو دروغه سایه، بگو داشنی شوحیی می -

 شه؟مگه می

 

 

 سایه هق هق کنان نالید:  
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گفته بودم از من شه، من یه آدم کثیفم، بهت  آره می -

دور بمون! من آدم خویر نیستم، من خودم طعمه 

 کردم، بودم، اما خواسته یا ناخواسته گناه
ی
های بزرکی

خوره، از خودم بدم میاد، حالم از خودم ب ...بهم می

بعصیی وقتا به اون دوتا حق میدم که این همه دنبال 

نابودی من باشن... اما تو نباید قاطی این بازی 

شدی.... همش تو نباید وارد این ماجراها می شدی،می

 تقصب  منه، همش تقصب  منِ لعنتیه. 

 

 

 سایه موهای خود را محکم کشید. 

 

 

 آکو چشم روی هم گذاشت و الان وقتش نبود. 

 الان وقتِ به هم ریختنش نبود!  
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ک را جمع و باید خود را جمع و جور می کرد، تا بتواند دخبی

 جور کند! 

 

چشمان خودش، ذره ذره آب شدن این دخبی را داشت با 

 دید. می

ی حینی که آن خاطرات تلخ   داشت نابود شدنش را در همی 

 دید. کرد، میرا تعریف می

 

 

تر روی هم فشار داد و چندین نفس چشمانش را محکم 

 عمیق کشید. 

 

 

تر از لحظایی پیش شده بود، مشت در حالی که آرام 

د و دس ک را محکمبی فسرر تانش را از میان موهایش دخبی

ون کشید.   بب 
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قبل از آن که سایه بتواند خود را عقب بکشد محکم او را 

به آغوش زد و دستانِ لرزانش را در میانِ آغوشش قفل 

 کرد. 
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سایه میان آغوش مرد ضجه زد و حالش بد بود، این که  

ی نداشت.   نیازی به گفیی

 

 

 رفت. لرزید و سرش گیج میکل تنش می  

هر لحظه منتظر بود تا آکو او را عقب بزند و برود، او را  

 عقب بزند و از اینجا برود و هیچگاه هم باز نگردد! 

 ند! دیگر ممکن نبود با شنیدنِ این حقایق، کنارش بما

 

 

ی آدمی بماند؟  حق هم داشت، چه کسی حاضی بود با چنی 

ی آدمی که مرتکب این همه گناه شده بود!    چنی 

ی آدمی که گذشته  ی ای به آن سیاهی داشت و سایهچنی 

 
ی
اش سنگینی ترسناکِ چند مردِ قدرتمند هم، روی زندکی

 کرد. می
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ک کینه  ای شدید داشتند و چند مردی که به از این دخبی

هایی نبود که کینه دارند، چند که محمد صادق شبیه آدمهر 

ی را دیوانه ی  شبیه آنهایی بود که چب 
 خواهند! وار میبیشبی

 

 

ک می دانست آن مردک، شیادتر از آن است که دخبی

 ی مردنِ زن و فلج شدنِ پسرش را بخورد! غصه

 

او یک لاشخور عوضی بود، که تنها به فکر سب  شدن 

 هوسش بود. 

 

 

 

با همان صدای گرفته و تو دماغیش، میان سینه مرد زمزمه  

 کرد: 
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، منو ببخش آکو، نباید می - ذاشتم وارد این بازی بسیر

. نباید هیچ جوره اجازه می دادم درگب  زندگیم بسیر

هرچند که خیلی مقاومت کردم، به خدا قسم که خیلی 

مقاومت کردم، اما نشد! نفهمیدم حیی شد که وارد 

نفهمیدم حیی شد که بخسیر از زندگیم زندگیم شدی، 

 شدی، بخسیر که نه، کل زندگیم شدی! 

 

 

آکو محکم سرش را به چپ و راست تکان داد و اکنون 

هایِ سایه را آنقدر مغزش پر بود که گنجایش هزیان

 نداشت. 
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ون بز با آنکه دلش می  ند و تا آنجایی خواست از این کلبه بب 

ل می  کرد.. که جان در بدن دارد فریاد بزند، اما خود را کنبی

 

 

ک را از اینی که هست، بدتر بکند. نمی  خواست حال دخبی

 

 

کی که گویی رد و نشانِ آن تعرض 
هایِ لعننی هنوز هم دخبی

 در روحش باقی مانده بود. 
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هایی که حنی با فکرکردن به نامش هم،مغزش به تعرض

نجوش  می
ُ
 فیکون کند. آمد و دوست داشت کل جهان را ک

 

 

ت، بیخِ گلویش راگرفته بود و داشت خفه  کرد. اش میغب 

 

هایش باد کرده بود و تا آن عوضی را ی رگهمه

 گرفت. کشت،که آرام نمینمی

 گرفت. لعننی آرام نمی
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د و ناخواسته بود که تن چشمانش را م حکم روی هم فسرر

د و استخوان ک به سایه را در میان دستانش فسرر های دخبی

 فغان آمدند. 

 

 

 حرص داشت. 

ی و زمان حرص داشت و ترجیح می داد تا زمایی که   از زمی 

ک آرام  شود، آن را بروز ندهد. تر میدخبی

 

ایِ ههقی ساکت و آرام، با هقچشمانش را باز کرد و سایه 

رسید میان آغوشش مانده ریزی که همچنان به گوش می

 بود. 

 

 

هایی که شنیده بود را در آنقدر فکر کرد و آنقدر گفته

ی کرد، که نفهمید چندین ساعت گذشت.   مغزش بالا پایی 
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نفهمید چندین ساعت خشم روی خشم تلنبار کرد و  

 طور خشک شده در یک حالت ماند. همان

 

 

اش را وقنی که گردن خشک شده پس از چندین ساعت 

ک نگاه کرد، با دیدن چشمان بسته اش، تکان داد و به دخبی

ون داد.   نفسش را آرام بب 

 

 

دست زیر گردن و پاهایش گرفت و آرام او را میان آغوشش 

 بالا کشید. 

ک را روی آن گذاشت.    به سمت کاناپه رفت و دخبی
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ترین حالت ممکن، پتویی رویش کشید و از آن با سری    ع 

ای که گویی هوایش پر از سموم شده و نفسش را تنگ کلبه

ون زد. می  کرد، بب 

 

** 
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اش را باز کرد و سایه آرام آرام چشمانِ به هم چسبیده

 سرش تب  بدی کشید. 

 

د و گویی مشنی نمک در دست روی پیشایی 
اش فسرر

 چشمانش پاشیده بودند. 

 

ک حنی قبل  حسی بد و تلخ، در جانش جامانده بود و دخبی

هایش را به از اینکه چشمانش را باز کند، اتفاقات و حرف

 یاد داشت. 

 

 

 که حسایر درد 
گلویش خشکِ خشک شده بود و با تنی

 کرد روی کاناپه نشست. می
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 کسی در کلبه نبود. نگاهش را به اطراف دوخت و هیچ

 

ی ترس در دلش می انداخت و هوای رو به غروب باعث همی 

تر از وقنی که به یاد داشت، شده بود که داخل کلبه، تاریک

 بشود. 

 

ی باعث شد از جایش بلند شود و چرحیی داخل کلبه   همی 

 بزند. 

 

 

 هیچ اثری از آکویش نبود!  

 

بان قلبش بالا رفت.    ضی

 نکند رفته باشد؟! 

 

 یعنی آکو ترکش کرده بود؟
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 یعنی بدون آنکه اطلاعی بدهد، قالش گذاشته و رفته بود؟! 

 

 

ی رفت. هق خشکی زد و فورا از پله   های کلبه پایی 

 

 حنی ماشینش هم نبود!  

 

 

وع به بارش کرد و صدای برخورد قطرهباران نم ها، نمک، سرر

، غریب و هایی به برگ ی افتاده بودند، سمفویی  که روی زمی 

 غمگینی را به وجود آورده بود. 

 

 

 ها نشست. پاهایش تاب نیاورد و با حالی زار روی پله
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 آکو رفته بود. 
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چرحیی داخل کلبه تاریک شده زد و هنوز هم صدای نم نم 

خورد، به هایش میدیوار کلبه و شیشهبارایی که به در و 

 رسید. گوش می
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ل قِل  
ُ
بوی نم خاک، کل کلبه را برداشته بود و صدای ق

ی که روی گاز می تر کرده بود، او اما جوشید، فضا را گرمکبی

 دلش آرام نبود. 

 

کردند و آخر این ای رهایش نمیفکر و خیالات، که لحظه 

شت. همه دلشوره، او را می
ُ
 ک

 

 

ار دیگر به سمت پنجره رفت و پرده سفید و ساده را کنار ب

ی را خیسِ از آب کرده بود،   که کل زمی 
سرر بارایی زد و به سرر

 نگاه کرد. 

 

 

 دروغ چرا، ترس هم داشت.  
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ای دور افتاده که معلوم در این تاریکی هوا، در میان کلبه

 نبود در کجای دنیا قرار دارد، تک و تنها ایستاده بود. 

 

 

گشت داد و گاهی با ترس برمیام آب دهانش را قورت میمد 

 کرد. و به پشت سرش نگاه می

 

 

ی رفت تا اقل  کم مستاصل پرده را انداخت و به سمت کبی

 کمی خودش را مشغول کند. 

 

 

 قوطی چای را از داخل کابینت درآورد. 

ریزی شده بود شان به اینجا برنامهگویی از قبل برای آمدن

که وسایل خورد و خوراکی که بتوانند نیازهای اولیه شان را 

 برآورده کند، چیده شده بود. 
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کمی چای دم کرد و با همان پاهایی که دیگر نا نداشتند، به 

 سمت پنجره رفت. 

 

 

ک نفسش را عمیق بب    ی نبود و دخبی ون باز هم هیچ خبر

 داد. 
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 قوطی چای را از داخل کابینت درآورد. 

ریزی شده بود شان به اینجا برنامهگویی از قبل برای آمدن

که وسایل خورد و خوراکی که بتوانند نیازهای اولیه شان را 

 برآورده کند، چیده شده بود. 

 

پاهایی که دیگر نا نداشتند، به  کمی چای دم کرد و با همان

 سمت پنجره رفت. 

 

 

ون   ک نفسش را عمیق بب  ی نبود و دخبی باز هم هیچ خبر

 داد. 
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تِ متعلق به مرد، که برای تن کوچک او،  با همان تیسرر

 بزرگ بود، روبه روی شومینه نشست. 

 

 

ون زده بود و شانه لاغرش،از یقه  ی گشادِ لباس، بب 

 کشید. اش را به رخ میترقوه

 

 

د مدام فکر،های   ی ی و آسمان دست و پا مب  میان زمی 

د و او در یر 
ی کارآمد ترین حالت مختلف به سرش نیشبی مب 

 ممکن گب  افتاده بود. 

 

 

 نفهمید چقدر گذشت که برای خود چایی ریخت.  
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ون کلبه را چک کرد و سرانجام با پاهایی  چندین بار دیگر  بب 

که میان دستانِ   اش جمع شده بود و چایی که در سینه

ده می  شد، به شومینه زل زد. سردش فسرر

 

ی که از درِ کلبه بلند شد، تند از جا پرید.    با صدای جب  جب 

اش بر روی پاهایش آنقدر تند، که چندین قطره از چایی  

ک با سرعت گردنش را چرخاند و همان لحظه   ریخت و دخبی

 مرد را دید. 

 

 

 به یکباره، آرامش وهیجان زیادی، به وجودش تزریق شد. 

 خاطر امنیت حضورِ آکو. آرامش، به 

ک را به حال خود رها   و هیجان از اینکه بازگشته و دخبی

 نکرده. 
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ی گذاشت و با قدم   چای را روی زمی 
ً
هایی بلند، به فورا

 سمت مرد رفت. 

ک نداد تا  چهره لق آکو، این اجازه را به دخبی
ُ
عبوس و بدخ

 خود را میان آغوشش فرو برد. 

 

کرد، و سایه، برای احساسِ نیازی که به آغوش مرد می 

 دستانش را پشت کمرش گره زد. 

 

 خواست با حرکنی نابجا، او را کلافه کند. نمی 
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باز نکرد، اما چشمانش حسایر مرد را بازجویی  لب از لب

 کردند. می

گویی از این که چندین ساعت تنهایش گذاشته بود،   

 حسایر دلخور شده بود. 

 

 

 چشمانش را 
ً
ک انداخت و فورا آکو نیم نگاهی به دخبی

 دزدید. 

های بارایی که سرشانه و روی دستش را بر روی قطره 

تکه سایه نفسش را تکهموهایش را خیس کرده بود، کشید و 

ون داد.   بب 
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رفت زیر لب دل را به دریا زد همزمان با گامی که عقب می 

 زمزمه کرد: 

 کجا بودی؟-

 

 مرد درِ کلبه را آرام روی هم گذاشت و به سمت اتاق رفت.  

 در همان حال کوتاه جواب داد: 

 رفتم. جایی کار داشتم باید می -

 

 

هایش را ده بود، لبسایه دلخور از جواب سردی که شنی 

 داخل دهانش فرو برد و به سمت کاناپه رفت. 

 

غرورش اجازه کنکاش بیشبی را نداد و او با همان پاهای  

 جمع کرده، دوباره روی کاناپه نشست. 
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ون آمد و آکوبا لباس هایی که عوض کرده بود، از اتاق بب 

ک انداخت.   نیم نگاهی به حالت دخبی

 

 

 سر صحبت را باز کند، اما باید حسایر با نمی 
ً
خواست فعلا

 زدند. هم حرف می

 

ی رفت و برای خودش چایی ریخت و در همان  به سمت کبی

 گرفت لب زد: حال که کنار سایه جای می

ی از مادرت نداری؟ -  خبر
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مادرش، به حال  سایه گنگ نگاهش کرد و ربط موضوع

 فهمید... شان را نمیاکنون

 

 

لابد بازهم مشکلی پیش آمده بود و او خسته از این همه 

ماجرا، چشمانش را کوتاه باز کرد و سپس با پلگ طولایی که 

 زد، گفت: 

 پرسی؟! نه ندارم چرا می -

 

 

  : ِ
ی ی کرد و تنها به گفیی  آکو سرش را بالا و پایی 
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ی مهمی نیست.  -  هیجی چب 

 اکتفا کرد.  

 

ون داد و رو به سایه   ب کنجکاو گفت: سپس نفسش را بب 

 خوام بیشبی بدونم. می -

 

 

ک افتاد که آکو می  خواهد بیشبی از فورا دوزاری دخبی

سد و شاید اصلا اشتباه گذشته بداند، اما ترجیح می داد ببی

 کرد، ها؟می

 

؟ -  از حیی

-  !  از همه حیی
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وافقت تکان داد و آکو سایه آرام سرش را به معنای م

گذاشت هایش را بر روی زانوانش میهمزمان با آنکه آرنج

 پرسید: 

 از وقنی که زنش مُرد دیگه پِیِت نیومد؟ -

 خواست بداند. می

خواست بداند خدایی نکرده،زبانش لال، سایه که بعدها می

،ادامه نداده همهاش را با آن یر به خواست خود، رابطه ی چب 

 باشد. 

تش، بدجور شکاک شده بود و باید ادکردهاین رگِ ب ی غب 

 فهمید. می

ی را می  فهمید. باید مو به مو،همه چب 

 

 

ک، از شقیقه باد کرده مرد گرفته شد و ریز لب   نگاهِ دخبی

 زد: 
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نه؛ اونقدر اوضاع به هم ریخته بود که حنی رابطه  -

، کات شد. نمیدونم کِی دوباره با  مامانم و اون عوضی

، اما بعد از اون ماجرا، من دیگه همدیگه جور شدن

ازش خبر نداشتم و هیچ خط و نشویی ازش تو زندگیم 

نموند.... مثل یه گرداب اومد؛ همه چیو زیر و رو کرد و 

 غیبش زد. 
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ک، از شقیقه باد کرده مرد گرفته شد و ریز لب زد:   نگاهِ دخبی

اوضاع به هم ریخته بود که حنی رابطه مامانم  نه؛ اونقدر  -

، کات شد. نمیدونم کِی دوباره با همدیگه جور  و اون عوضی

شدن، اما بعد از اون ماجرا، من دیگه ازش خبر نداشتم و 

هیچ خط و نشویی ازش تو زندگیم نموند.... مثل یه گرداب 

 اومد؛ همه چیو زیر و رو کرد و غیبش زد. 

ی چند وقت -  پیش مزاحمت شد!  ولی همی 

ی چند وقت پیش! - آره، گفتم که، ازش خبر نداشتم تا همی 

ایی فهمیده بودم! مثل اینکه چند سال تو زندان 
ی البته یه چب 

 دونم. بود، اما درست و حسایر نمی

 

 

آکو آرام سرش را به علامت مثبت تکان داد و چشمان قرمز 

 دوخت. هایی از خون داشتند را به سایه اش که رگهشده
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ک متوجه عمق غم و خشمش شده یا نه! نمی  دانست دخبی

، آرام نمی  گرفت. اما این دلِ لعننی

ت شکسته شده  ای چشمانش گذاشت لحظهاش، نمیغب 

 را ببندد و نفسی آسوده بکشد. 

ک گفته بود را مرور می  هایی که دخبی
ی کرد و چه مدام چب 

 کسی گفته که اینها برایش آسان است؟

گفته که این مرد، راحت با همه این حقایق   چه کسی 

، که روی دلش تلنبار شده بود، کنار می  آید؟! لعننی

 

دانست چگونه باید پُر از خشم بود، پُر از تعصنر که نمی

 آرامش کند. 
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اش را میان دستانش گرفت و با صدای خش دار لب پیشایی 

 زد: 

شم سایه، دارم زیر بار این همه فشار دارم دیوونه می -

 شم. خفه می

 

 دستش را روی رگ بادکرده گردنش کوبید و غرید:  

کنه، رگ گردنم از این همه عصبانیت، کل بدنم درد می -

خواد منفجر شه، انگار مغزم ترکیده، نمیدونم چه می

شم... تا تونم هضمش، کنم دارم دیوونه میجوری می
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ون ک*** رو گب  نیارم و تقاص گوهایی که وقنی ا

م، آروم نمی شم... حنی تصورشم کل خورده و ازش نگب 

 کنه... و مختل میزندگیم

 

 

اشک به چشمان سایه نیشبی زد و با بغض لیوانش را روی  

ی گذاشت.   زمی 

 

کمی خود را به مرد نزدیک کرد و اکنون دلیل آن همه سردی 

 فهمید. مرد را می

ک غم و خشمی  که صدایش را خشدار کرده بود، گلوی دخبی

 کرد. تر میرا حجیم

 

 

 دانست... می
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دانست پذیرشِ آمدنِ اینهمه بلا، بر سِر کسی که می 

دوستش داری، سخت است. آن هم برای مردی مانند 

 آکو! 

ت از کل وجودش چکه می   کرد. مردی که غب 

 

 

اش آرام دستش را نوازسیر روی پشت آکو کشید و پیشایی  

 را به شانه او تکیه داد. 

 

خواست آرامش کند و در این لحظه، هیچ مهم نبود که می 

کرد، اما هایی افتاده، فراموششان نمیدر گذشته چه اتفاق

 کرد... یادآوریشان هم دردی را دوا نمی

 

 

ی مهمبی بود.   ی  اکنون آرامش آکو برایش از هر چب 

 آرامش این مردی که آمد و دنیایش را زیر و رو کرد.  
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آرامش مردی که نشانش داد عشق به آن زشنی که همیشه  

 دیده، نیست! می

 

 

تواند سرشار از خوسیر و لحظات ناب نشانش داد عشق می 

 باشد. 

 

نشانش داد که عشق قرار نیست همیشه با گریه و خوندل  

 همراه باشد. 
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 آب دهانش را قورت داد و زمزمه مانند به آکو گفت: 

کنم کنم فراموشش کنم، دارم سعی میمن دارم سعی می -

شه اما کنار باهاش کنار بیام... میدونم فراموش نمی

 کمکم کن آکو.... این حال تو باعث 
ً
میشه اومد! لطفا

دونم سخته، شه بیشبی به اون روزا فکر کنم... میمی

 به من هم فکر میدونم چقدر درد می
ً
، اما لطفا کسیر

 کن! 

 

 

آکو با نفسی بلند سرش را به علامت مثبت تکان داد و زیر 

 لب گفت: 
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ی باعث می - دونم سخته، میدونم حیی کشیدی و همی 

شه که هر لحظه بخوام برم اون لعننی رو پیدا کنم. می

جونِ خودم  به والله قسم، به علی قسم، اگه دردم تنها 

فتم اون  بود، یه لحظه هم تردید نمی کردم و اول مب 

کشتم و بعدش اون پدر یر دوتا بچه ک*** رو می

، از این میناموس ترسم که شونو. اما دردم فقط تویی

خاطر انتقام همه چیو نکنه یکی از اونها زنده بمونه و به

ه، دردم فقط تویی وگرنه من فقط یه جون   از تو بگب 

رفتم... اما دادم و میم، که اونم به جهنم، میدار 

تم اینطوری پایمال بشه. نمی  ذاشتم غرور و غب 

 

 

ک با اشک هایی که از چشمانش می   ریخت لبخند زد. دخبی
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ین بود، چقدر این همه احساس چقدر دغدغه های مرد شب 

ک داشت، قشنگ بود!  مسئولینی که نسبت به  دخبی

 

 

آرام روی شانه مرد را بوسید و خود را بیشبی به مرد  

چسباند که آکو دستش را از روی زانویش برداشت و بغلش 

 کرد. 
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 اش را روی موهای دخبی گذاشت و آرام بو کشید. بینی  

 

ی جا بود.   کل آرامش جهانش، همی 

کش در میان آغوش کسی دیگر بوده، کل   از فکر اینکه دخبی

 تنش لرزید. 

 شد. حنی فکرش هم باعث ترکیدن مغزش می

 

خدا لعنتش کند، خدا لعنتش کند سایه که سنی نداشت،  

اش را دور او که گناهی نداشت، باید این افکار مالیخولیایی 

 کرد. می

 

 

ک را مقصر می   دانست. نباید دخبی

پناه و یی برای دفاع از خود نداشت. کودکی یر او که جا

ف افتاده بود.   مظلوم بود که به دست کفتاری یر سرر
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نفس عمیقی کشید و اینبار سایه را بیشبی میان آغوشش 

 چلاند. 

 

 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 مال خودمی؛ فقط خودم.  -

 

 

ک از آرامش آغوش مرد، چشم بست و می دانست درد دخبی

 کرد. میآکو چیست، درکش 
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 دانست چقدر سخت است کنار آمدن با این موضوع! می

 

 

 آرام زمزمه کرد: 

به خدا قسم من تو زندگیم همیشه سعی کردم راهِ  -

ای ی عاشقانهصاف و درستُ برم... من حنی تجربه

 من، مربوط به همون 
ی
هم نداشتم... کل سیاهی زندکی

ِ چندایی هم اتفاق می  تقصب 
شه. اتفاقی که حنی

ها خودمو مقصر نداشتم... من خیلی بچه بودم، سال
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دونستم، اما چندین ساله که کمی باخودم کنار اومدم. 

تر شدم و فهمیدم من یه دونم...شاید الان بزرگنمی

بازیچه بودم برای دستای کثیف اونا، من عشق و با تو 

و و تازه معنی خطر کردنتجربه کردم آکو! با ت

ون رفتنای دزدکی چه مزه ای فهمیدم... با تو فهمیدم بب 

... با تو تو  میده... با تو فهمیدم که آب بازی یعنی حیی

؟ کل بارون قدم زدم، خندیدم، رقصیدم.... می بینی

 خاطرات خوش من برمیگرده به تو! 

 

 

ی حرفآکو لبخند یر    زد و شاید همی 
 توانستها، میجایی

 هایش شود! مرهم عمیقی برای زخم

ک فقط او را دوست دارد، همینکه همینکه می  دانست دخبی

ک فقط بند آغوش خودش بوده و اگر  می دانست دخبی

ی هم پیش آمده، جز در زمان کودکی ی اش نبوده، به چب 

 قلبش آرامش میداد. 
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ای او را بوسید و سایه از آرامسیر که به بار دیگر روی موه

 هایش منتقل شده بود، روی گردن مرد را بوسه زد. رگ
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هایش سوخت از حجم حراریی که از تن مرد بوسه زد و لب

د.  ی ون مب   بب 

 

 که گویی وسیله 
نِشش شده حراریی

َ
ِ ت
ی ون ربخیی ای برای بب 

 بود. 

بوی خوشِ آکویش را به مشام کشید و این تن مردانه بوی  

 عشق میداد. 

 

ای از طرف خدا بود، آن فرشته به خدا قسم که آکو هدیه 

 هر شخصی می آمد و این مرد، فرشته 
ی
ای که یکبار به زندکی

 
ی
 اش بود. نجات زندکی

 

 

 دلیل حال خوبش، شوق روزهای قشنگش بود!  
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ک را از روی گر  دنش برداشت و مستقیم مرد سر دخبی

 نگاهش کرد. 

 

کل وجودش از آن بوسه به هم ریخته بود و سایه   

 کوچکش، داشت دل به دلش میداد. 

 

 

ک را از روی چشمانش کنار زد و با آن دستان   موهای دخبی

 زمخت، که نوازش را بلد نبودند، نوازشش کرد. 

 

 

 غب  منتظره، 
ً
گردی صورتش را در دست گرفت و کاملا

های ای، محکم لبهایش را روی لبهیچ پیش زمینهبدون 

ک گذاشت.   دخبی
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های آکو باز شد و سایه از شوک تکایی خورد و وقنی که لب 

ک با نفسی بلند لب هایش را به داخل دهانش کشید، دخبی

منتظره دولب افتاده اش را از هم باز کرد و در این بوسه غب 

ن، همراه شد. 
ُ
 و دل آب ک
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ک سُراند و محکم گردن و  آکو دستش را به پشتِ گردن دخبی

 صورتش را در دست  گرفت... 

 

این بوسه از عشق بود، از حسی که قلبش را احاطه کرده  

بود. شاید... شاید در لابلای آن، راهی برای رهایی از 

 دید. افکارش هم می

 

 

این بوسه راهی بود تا کمی ذهنش را نظم دهد و بتواند کمی  

د.   آرام بگب 

 

بتواند از این منبع انرژی و آرامشِ وجودش، کمی آرامش  

د و بعد از آن همه اتفاقات ناخوشایند، یک بوسه  بگب 

 پرتب و تاب، حقش نبود؟
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ی تر از مرد،   ی شورانگب  به خدا که حقش بود و سایه نب 

 د. اش کر همراهی

 

 

ی زیادی نمی  دانست، اما دل با آنکه ناوارد بود، با آن که چب 

ک را چشید.  ین دخبی  به دل مرد داد و آکو دهان شب 

 

 

 به خدا قسم که طعمی به این بکری و نایر نچشیده بود.  

 

 

های های ترش نوبرانه؛ یا آن سیبطعمی شبیه به آلوچه 

ینی که در زمان کودکی با هزاران شیطنت ا ز بالای شب 

چید... شبیه به آن قهوه داغ در یک هوای سرد و درخت می

 !  بارایی
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 نبود!  

ِ این بوسه، در هیچ کجای دنیا، نبود.    نظب 
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ک را بیشبی فتح کرد.   زبانش چرخید و چرخید و دهان دخبی
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 سایه مال او بود، کل وجودش مال او بود. 

 

 

دوست داشت فنچ کوچولویش همیشه بوی خودش را  

 بدهد و این جرم بود؟ 

 

 به خدا قسم که جرم نبود. 

 

 

ک را بالا کشید و روی پاهایش نشاند.    دخبی

 

 

ی دو پایش را باز کرد و دو طرف ران  های مرد سایه نب 

 گذاشت. 
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د و شکم  ک را فسرر هایشان که به دستانش، کمرِ باریک دخبی

 اش خارج شد. هم چسبید، نفس سایه با فشار از بینی 

 

 

هوای کلبه اکنون آنقدر داغ شده بود که داشت هر  

 سوزاند. دویشان را می

 

 

عشقی عمیق، میانشان جریان داشت و گویی خیالِ سایه،  

 تر از قبل بود. راحت
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د و شکم ک را فسرر هایشان که به دستانش، کمرِ باریک دخبی

 اش خارج شد. هم چسبید، نفس سایه با فشار از بینی 

 

 

هوای کلبه اکنون آنقدر داغ شده بود که داشت هر  

 سوزاند. دویشان را می
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یالِ سایه، عشقی عمیق، میانشان جریان داشت و گویی خ 

 تر از قبل بود. راحت

 

 

تر از وقنی که حقایق را به مردش گفته بود، خیالش راحت 

 توانست کمی آزادانه عشق را بچشد. بود و شاید او هم می

 

 

دل به دل آکو دهد و بدون هیچ شک و تردیدی، پا به 

 پایش برود... 

 

 

دانست تصمیمش درست است یا اشتباه! اما در این نمی 

کرد، بدون تردید، قبولش لحظه، اگر آکو هر درخواسنی می

 کرد. می
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ک را کشید و سر سایه که بالا رفت،   مرد، کمی موهای دخبی

ک شد. مقصد بعدی لب  هایش، گردن نازک و ظریفِ دخبی

 

ت و بوی گرفهای مرد قرار میگردیی که مورد آماج بوسه

 کشید. بکرش را به مشام می

 

 

ون آمد و او با خجالت، ناله  های خفیقی از دهان سایه بب 

 لب گزید. 

 

 

های مرد، کش آمد و همانطور که دهانش روی گلوی لب

ک بود، زمزمه مانند پچ زد:   دخبی

 قایمش نکن، بزار بشنوم.  -
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ک  لبش را بیشبی گاز گرفت و اما هیجانش چندین برابر دخبی

 شد. 

 

 کرد، قابل توصیف نبود. هایی که با آکو تجربه میلحظه 
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ش را در هیچ کجای لحظه  هایی که آنقدر ناب بود، که نظب 

 دنیا ندیده بود. 

 

 ترکیبِ عشق و شهوت و هیجان! 

 

 

ک خراببوسه  ی تر رفت و حال دخبی ی و پایی   های مرد پایی 

 تر شد. و خراب

 

 

ی میحسی از عمق وجودشد، دلش را می رفت... سُراند و پایی 

 شدند. رفت و پاهایش مدام منقبض میدلش هی ضعف می
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اش را فرو بُرد و دست آزادش را در آب دهانِ خشک شده 

 موهای مرد چنگ کرد. 

 

 

 سِر آکو به کنار گوشش رسید و همانجا زمزمه کرد:  

 خیلی خرابتم.  -

 

 

ک برای بار هزارم فرو بریزد   ی حرف کاقی بود تا دل دخبی همی 

 و با هیجایی عمیق، شبه صوت هوس آلودش بلند شود. 

 

 

ک را میانِ لب  هایش گرفت و آنقدر کمرش آکو گوش دخبی

ک به گزگز  د که رد دستانش، بر روی پوست کمر دخبی را فسرر

 افتاد. 
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 تاب بود. دروغ چرا، خودش هم یر  

 تاب بود. رای لمشِ مردش، یر خودش هم ب 

 

 

مردی که روی پاهایش نشسته بود و آنقدر عمیق در هم  

ی قادر به جداکردنشان ازهم نبود.   لولیده بودند، که هیچ چب 

 

 

ی   ت خودش که بر روی دستان آکو کمی پایی  تر رفت و تیسرر

ک خوش نشسته بود را آرام بالا زد.   تنِ دخبی

 

 

ست  دون دون دست روی شکم تختش کشید و پو 

 اش کرد. اش، حالی به حولیشده
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 با نفس نفس، لب زد:  

 کنی سایه! چرا انقد خوشگلی تو؟! داری دیوونم می -

 

 

دست دیگرش را روی شانه مرد چنگ کرد و همان طور که 

اش را تن یر تاب و یر قرارش را پیچ و تاب میداد، پیشایی 

 روی شانه مرد گذاشت. 

 

 

 کرد: در همان حال زمزمه  

 خوامت آکو! خیلی می -
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ی حرف بود.   گویی مرد لنگ همی 

ک را روی کاناپه بخواباند   د تا دخبی ی ی کلمه را مب  جلز ولز همی 

 و رویش خیمه بزند... 

 

 

 

 چشمان قرمزش، قرمزتر شد و سایه، شوق وصال داشت.  
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 لرزه انداخته بود. شوق وصالی ک کل تنش را به  

 

 

ی  ی ی پُر کرده بود و آن هم چب  کل حجم مغزش را یک چب 

 نبود، جز "سایه". 

 

 

 

ای که بدجور خانه خرابش کرده بود و اگر در این سایه

شد، وجودش گرفت مغزش منفجر میلحظه، کمی آرام نمی

از هم می پاشید و فقط خدا می دانست که چگونه می تواند 

 آرام شود! 
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ک فرو رفت و نفس سرش های داغش به میان گردنش دخبی

ک  را سوزاند.   گردنِ سفید و بلوری دخبی

 

 

، پچ پچ کرد: آرام و نفس  گب 

 لباستو در بیارم؟  -

 

 

ی شد، چشمان سر سایه که به نشانه ی مثبت بالا و پائی 

تر شد و دستان فرزش، با نهایت مرد، حریص و حریص

ک را از یقه گ ت دخبی رفت و به دونیم، تقسیم هیجان، تیسرر

 کرد. 
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چشمان سایه، باتعجب گرد شد و همینکه لب باز کرد تا 

اضی کند، لب هایش فرود آمد و های مرد، بر روی لباعبی

ی رفت. دستانش، از کمرِ برهنه ک، پائی 
 ی دخبی
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ای که رو آتش شومینه سایه آرام چشمانش را باز کرد و به

 به خاموش شدن بود، زل زد. 

 

کلِ ذهنش خالی شده بود و آرامسیر عمیق سرتاسر   

 وجودش را فرا گرفته بود. 

 

ون داد و لبخندی که روی لب   نفسش را با آرامش بب 

 داد. هایش نشست، نشان از حال خوبش می

 

ی   تر برد و به چشمانش را با آرامش بست و دستش را پایی 

 پُرزدار مرد رساند. دست 

 

ای که دور شکمش پیچیده و به آن دستِ بزرگ و مردانه 

 تنش را به تن خودش چسبانده بود. 
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خورد و های داغِ مرد، از پشت سر به لاله گوشش مینفس 

آرامش وجودش آنقدر خوب بود که رگ هایش را به غلیان 

 انداخته بود. 

 

 

وایی خانه های بارایی که هنوز هم به شصدای قطره  ب 

کرد، ملودی زیبایی ساخته بود و کلبه تاریک، با اصابت می

شد، های ورودی به داخل تابیده مینور ضعیقی که از چراغ

 را رویایی 
ی  کرد. تر میکمی روشن شده بود و همه چب 

 

 

ک روی کاناپه کوچک چرخید و رویش را به سمت مرد  دخبی

 کرد. 
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ک را به آکو با چشمان بسته و خواب  آلود، محکم دخبی

 اش را روی سِر او گذاشت. خود چسباند و اینبار چانه

 

ی عمیقی که آنقدر خوابش عمیق بود که متوجه بوسه 

 اش گذاشت، نشد. سایه بر روی سینه

 

 

 تنِ مرد آنقدر داغ بود که برای گرم کردنش کاقی بود.  

 

 

که داشت، در آغوش آکو   سایه با همه احساس خویر  

تر به دور او پیچید و جمع شد و مرد دستان بزرگش را محکم

 در خلسه نایر که در آن قرار داشت بیشبی فرو رفت. 

 

د و آنقدر به   سایه چشمانش را محکم روی هم فسرر

هایش از های ساعایی پیش فکر کرد، که گونهصحنه
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وی هم خجالت قرمز و  قرمزتر شد و آنقدر چشمانش را ر 

هایش در فشار داد که نفهمید کِی دوباره خوابش بُرد و نفس

 سکوت کلبه آرام گرفت. 
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مرد آرام آرام چشمانش را باز کرد و نگاهش به حجم کوچکی 

 که در آغوشش مچاله شده بود، افتاد. 
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حالش خوب  هایش را کش داد و چقدر پوزخندی عمیق لب

 بود. 

 

 

امروز را با لبخند از خواب بیدار شده بود و فقط خدا  

 دانست که حالِ دلش چقدر خوب بود. می

 

ای روی موهای دخبی با همان لبخند عمیقش، بوسه 

 کاشت و حجم کوچکش را بیشبی در میان آغوشش چلاند. 

 

 

سایه غرق در خواب، چشمانش را با آرامش بسته بود و  

 داد. آکو با دستان نوازشگرش، موهای لطیفِ او را بازی می
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های نیمه باز و درشتش نشست و با نگاهش روی لب 

ی کشید.   انگشت شصت، لب پایینش را رو به پایی 

 

ک را لمس کرد.  انگشتش را حرکت داد و اینبار گونه دخبی

د که او را داشت، چقدر خوب بود که فنچ چقدر خوب بو 

 کوچولویش در میان آغوشش خوابیده بود. 

 

 

دانست که این لحظات، چقدر برایش فقط خدا می 

 خوشایند است. 

 

 

سی که کشیده بود، این خیال راحت و   پس از آن همه اسبی

 آرامش، حقش بود. 
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این بار نگاهش به سمت چشمانِ بسته دخبی کشیده شد و  

هایش را جلو بُرد از آنکه صورت سایه تکایی بخورد، لب قبل

 اش را بوسه زد. و دو چشمانِ بسته
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ی عمیقی بینشان شکل نگرفته بود، اما باز هم با آنکه رابطه

ک گرفته بود، نمی توانست منکر آرامسیر که از وجود دخبی

 بشود. 

 

 

هردویشان آرام شده بودند و شاید اگر ممانعتِ سایه نبود،  

 کردند. کار را تمام می

 

 

ک کشید و به سمت چشم لب  هایش را روی چشم دخبی

 دیگرش بُرد، که سایه تکایی میان آغوشش خورد. 

 

 

های داغش را باز کرد و همان لحظه اول، نگاه آرام پلک 

 عسلی رنگش، در نگاه مرد نشست. 
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هایش را شمان آکو را که دید، لبخندی بزرگ، لببرق چ

بارِ آکو کش داد و آرام نگاهش را از چشمان شیطنت

 گرفت. 

 

 

دست خودش نبود که فکرش باز هم به سمت دیشب و  

ک به اتفاقاتش پرواز کرد و آکو که خوب می دانست دخبی

ی فکر می ی  کند، با پررویی و شیطنت لب زد: چه چب 

داری خانوم! انگار دیشب خیلی چیه؟ لبخند به لب  -

 راحت خوابیدی! 

 

هایش را روی سایه که منظورش را خوب فهمیده بود، لب

د و فقط خدا می دانست که چقدر خجالت هم فسرر

 کشد. می
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کرد و تا آنجا که راه داشت، آکوی نامرد هم که کوتاهی نمی 

 گذاشت. سر به سرش می

 

 

خواهد چه بلایی سر دانست از این به بعد میفقط خدا می 

ک بیاورد.   دخبی

 

 

سرش را میان سینه مرد فرو برد و برای آن که بحث را 

 عوض کند، آرام زمزمه کرد: 

-  .  صبح بخب 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 #آیدا_جعفری
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هایش را روی سایه که منظورش را خوب فهمیده بود، لب

د و فقط خدا میهم  دانست که چقدر خجالت فسرر

 کشد. می

 

 

کرد و تا آنجا که راه داشت، آکوی نامرد هم که کوتاهی نمی 

 گذاشت. سر به سرش می
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خواهد چه بلایی سر دانست از این به بعد میفقط خدا می 

ک بیاورد.   دخبی

 

 

سرش را میان سینه مرد فرو برد و برای آن که بحث را 

 ام زمزمه کرد: عوض کند، آر 

-  .  صبح بخب 

 

 آکو کوتاه خندید و زمزمه کرد: 

-  .  بخب  عزیزم، صبح پر انرژی شما بخب 

 

 

ک هیچ نگفت و دوباره در میان سینه مرد چشمانش   دخبی

 را بست. 
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آکو دستش را روی موهایش کشید و به سمت شانه و  

 کمرش بُرد. 

 

ک را بوسید و همزمان که لب  هایش آنجا اینبار ابرویِ دخبی

 بود، زمزمه کرد: 

والله که خیلی گشنمه، ولی شیطونه میگه، دیگه  -

ت نمیاد، حسایر ازش استفاده  ی موقعینی گب  همچی 

 کن! 

 

 

سایه که درست منظورش را متوجه نشده بود، سرش را از  

نگ نگا
ُ
 هش کرد: میان سینه او بالا برد و با حالنی گ

؟ -  از چه موقعینی استفاده کنی

، تو بغلم خوابیده  - از این موقعیت که یه خانم لخت و دلبر

 کنه. م میو حسایر داره وسوسه
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سایه چشم گرد کرد و همزمان با مشنی که روی سینه او 

ون آمد و پتوی مسافریی و  کوبید، از میان آغوشش بب 

به دور خود نازکی که روی هر دویشان پیچیده بود را 

 پیچید. 

 

 

چند قدم از کاناپه دور شد که آکو با صدای بلند خندید و  

 ی کاناپه گذاشت. سرش را روی دسته

 

 های_طرد_شده#سایه
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 دستش را به سمت سایه دراز کرد با شیطنت پچ پچ کرد:  

بیا؛ قول میدم نخورمت. فقط یه بوس کوچولو ازت  -

 بیا دیگه.  کنم،می

 

 

ای رفت و خم شد و اینبار سایه دلش سُرید اما چشم غره 

ت پاره شده اهن مردانه آکو را، که در کنار تیسرر اش افتاده پب 

 بود، برداشت. 

 

 

ت، باز هم لحظات لب گزید و یقه پاره شده ی آن تیسرر

 دیشب را برایش یادآوری کرد. 
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هایی کند، با قدمهایش را شکار  قبل از آنکه آکو سرحیی گونه 

 هایش را بپوشد. تند، به سمت اتاق رفت تا لباس

 

 

شد، باید خودش جلوی او را اش نمیاین مرد که حیا حالی 

ند زده بود، اما می
َ
گرفت. هرچند که خودش هم بدجوری گ

ند بدجور به مزاجش خوش می آمد. 
َ
 این گ

 

 

 زد را لبخندی زد و لباسِ بزرگِ مرد، که در تنش زار می

 پوشید. 

 

 

اهن مردانه  ی پب  ی آکو را تا زد و با لبخندی عمیق، آستی 

 هایش را بست. دکمه

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

ی   از اتاق خارج شد و آکو با بالاتنه برهنه، در حال گذاشیی

ی بر روی اجاق بود.   کبی

 

 

صدای پای سایه را که شنید، رویش را به سمتش برگرداند  

د،  ی ک زار مب  اهن بزرگ خودش که در تن دخبی و با دیدن پب 

ی کردن نگاهش روی تن لب هایش کش آمد و با بالا و پایی 

ک، لب زد:   کوچک دخبی

قربونش برم اندازه یه کف دسته، بالا و پایینش معلوم  -

 نیست. 
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ین و آنقد  ر کلماتش پر از احساسِ عشق آنقدر لحنش شب 

ک را کش آورد و ذوقی عمیق را در بود، که لب های دخبی

 دلش کاشت. 

 

 

ه بودنش   ی ی بار بود که از کوچولو و ریزه مب  شاید برای اولی 

 خوشحال بود. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ی ای که با کنجکاو هایش را پوشید و رو به سایهآکو  لباس

 نگاهش کرد، لب زد: 

ی  - م، چب  م یکم خرت و پرت برای صبحونه بگب  من مب 

زیادی تو یخچال نیست، فقط یکم پنب  هست. 

 کنیم. اینطوری ضعف می

 

ک را برانداز کرد.   و با نگاهی معنی دار دخبی

 

 

هایی قرمز، سرش را سایه باز هم چشم غره رفت و با گونه  

ی انداخت.   پایی 
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ی    به خاطر همی 
ً
مرد، خوب بلد بود دستش بیاندازد و اصلا

هایِ سرخش بود که مدام دوست داشت دستش گونه

 تر کند. بیاندازد و فنچ کوچولویش را خجالنی 

 

 

د به   ی لباسش را که پوشید، در حالی که آستینش را بالا مب 

ک حرکتش را  سمت سایه رفت، خم شد و قبل از آنکه دخبی

 ای از لبانش برداشت: هتحلیل کند، بوس

 گردم. مراقب خودت باش، زود برمی -

 

 

 سایه با لبخند سرش را تکان داد و او هم لب زد: 

 مراقبم، زود بیا.  -
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آکو از خانه خارج شد و سایه پس از آنکه حسایر داخل  

ی  کلبه را مرتب کرد، به سمت آبِ جوش آمده داخل کبی

 رفت تا چایش را دم کند. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ی برق می ی ک را داخل کلبه از تمب  ی لبخند دخبی زد و همی 

 کرد. تشدید می
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 خم شد و قوطی را از داخل کابینت برداشت.  

 

در همان حال صدایِ باز شدنِ درِ کلبه، به گوشش رسید و  

ک با لبخندی پُرذوق، صاف ایستاد.   دخبی

 

 

بود و تند به سمت در چرخید و همینکه  آکو برگشته

 چشمش به صحنه مقابلش افتاد، جان از پاهایش رفت. 

 

 

قوطی چایِ مانده در دستش، بر روی کف چویر کلبه افتاد  

ها، همچون ناقوس مرگ، در و صدای برخوردش با پارکت

 گوشش پیچید. 
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ی بیفتد، دستِ یر   جانش قبل از آنکه تنِ کرختش روی زمی 

 پشت، روی کابینت چنگ شد و زیر لب زمزمه کرد: را از 

 یا ابوالفضل!  -

 

 

هایی مردِ رو به رویش، با صوریی اخمو و جدی، با گونه 

 کبود شده و چشمایی باد کرده، آرام آرام جلو آمد. 

 

 

ک گویی که می ی حرکات نرم و آرامش، دخبی خواست با همی 

را دیوانه کند و دو مرد غول پیکرِ پشت سرش هم، همراه با 

 های مرد جلو آمدند. قدم
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د و قلبش در دهانش   سایه خود را بیشبی به کابینت فسرر

 زد. می

 

 

 چرخید تا حرقی بزند. آنقدر ترسیده بود، که حنی زبانش نمی

 

 

ه به قدمشدهچشمان خشک  هایی بود که آرام آرام اش خب 

 آمدند و کارش تمام بود، مگر نه؟به سمتش می

 

 

به خدا قسم که کارش تمام بود و آنقدر ته دلش خالی شد،  

ک با همه جانش، روی  که زانوهایش تاب نیاوردند و دخبی

ی فرود آمد.   زمی 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ه به قدمخشک شده چشمان هایی بود که آرام آرام اش خب 

 آمدند و کارش تمام بود، مگر نه؟به سمتش می

 

 

به خدا قسم که کارش تمام بود و آنقدر ته دلش خالی شد،  

ک با همه جانش، روی  که زانوهایش تاب نیاوردند و دخبی

ی فرود آمد.   زمی 
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 ایستاد. مرد پوزخند زد و به کنار کانبی که رسید، 

 

 

ک نگاه کرد و پوزخندش عمیق تر با تنفر به تنِ سست ِ دخبی

 شد. 

 

 

ی را می   خواست. همی 

ی ضعف و سسنی را...    همی 

 

 

د و آکو کدام گوری سایه لب  هایِ لرزانش را روی هم فسرر

 بود؟! 
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ی جز   ی آب دهانش را قورت داد و قورت داد و هر بار چب 

ِ گلویش، نصیبش نمی
 شد. خشکی بیشبی

 

 

ی چنگ شد و مرد نزدیکدستانِ یر   تر جانش، روی زمی 

 آمد: 

 جای بدی رو واسه پنهون شدن انتخاب کردین!  -

 

 

 

سایه سرش را به علامت منقی تکان داد و خودش را روی  

ی عقب  تر کشید. زمی 
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 مرد جلوتر آمد.  

 تر رفت. سایه عقب 

 مرد پوزخند زد.  

 سایه بغض کرد.  

 

 

 مرد جَست زد و سایه خشک شده، در جایش ایستاد. 

 

 

دست مرد روی گلویش نشست و چشمان دخبی روی هم 

 افتاد. 

 

 

 رسید... رسید، کاش آکو میکاش آکو  می  
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تر شد و دستان بزرگ مرد، بیشبی بغض گلویش حجیم

د:   گلویش را فسرر

خواسنی بری که پیدات نکنم؟ میدویی این کجا می -

ست؟ میدویی این دفعه دیگه هت کند دفعه دیگه قبر 

 راه فراری نداری؟

 

 های_طرد_شده#سایه
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ک زیرلب واگویه کرد:   دخبی

 تو دیگه از کجا پیدات شد؟ -

 

 

کرد که در سرش به دوران افتاده بود و هنوز هم باور نمی

 دستان این مرد، گب  افتاده بود. 

 

 

ک را گرفته بود، از جا   مرد با همان دسنی که گلوی دخبی

بلندش کر کرد و سایه با پاهایی که نایِ ایستادن نداشت، به 

 کابینت تکیه داد. 

 

 

شد در این لحظه آکو در دلش خدا را صدا زد و یعنی می

 برگردد؟
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 شد باز هم از دست این مرد نجات پیدا کند؟یعنی می 

 

 

و صدای به  خورد هایش چیلیک چیلیک روی هم میدندان 

هم خوردنشان، آنقدر برای خودش وحشتناک بود، که لرزِ 

 کرد. تنش را بیشبی می

 

 

دانست دانست باید به چه ریسمایی چنگ بزند، نمینمی 

دانست که نباید بگذارد این باید چه کار کند اما خوب می

 مرد به هدفش برسد! 

 

 

ون نمی ی دستانشان بب   آمد. اینبار دیگر زنده از بی 
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برد، معلوم نبود در کجای این کره خاکی اینبار اگر او را می

 اش کند و گویی این مرد قصدِ عقب کشیدن نداشت! زندایی 

 

 های_طرد_شده#سایه
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سایه اما؛ با همان نیمه جایی که برایش مانده بود، تنش را 

دیو داد تا بتواند خود را از دست این کش و قوس می

 دوسری که مقابلش ایستاده بود، خارج کند. 
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 مرد با تمسخر تای ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

تویی در بری؟ خیلی احمقی نکنه فکر کردی هنوز می -

! تک و تنها تو این جنگل، چه غلظ می تویی دخبی

؟ می ایط به نفع من شد تا بتونم بکنی ؟ همه سرر بینی

رات برسونم! آخ آخ تویِ ج **** رو به جزایِ کا

 کنه. و خوب میفکرش هم حالم

 

 

ک زد.    و نیشخندی عمیق به چهره ترسیده دخبی

 

 

ک وارد کرد و در یک لحظه   مرد فشار دیگری به گلوی دخبی

د، سایه با  که دستش را عقب کشید تا بازوی سایه را بگب 
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آخرین توایی که برایش مانده بود، جَسنی زد و از آن طرفِ 

ی کانبی دو  ی ید و همینکه پایش به داخل هال رسید و چب 

نمانده بود که از دستشان خلاص شود، درهمان لحظه، 

قبل از آن که پایش به خروحیر برسد، یکی از آن مردان غول 

ی کوباندش.   پیکر، موهایش را کشید و روی زمی 

 

 

ک به هوا رفت و دستش را روی کمر   صدای جیغ دخبی

 دردناکش گذاشت.. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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ک وارد کرد و در یک لحظه  مرد فشار دیگری به گلوی دخبی

د، سایه با  که دستش را عقب کشید تا بازوی سایه را بگب 

آخرین توایی که برایش مانده بود، جَسنی زد و از آن طرفِ 

ی  ی کانبی دوید و همینکه پایش به داخل هال رسید و چب 

نده بود که از دستشان خلاص شود، درهمان لحظه، نما

قبل از آن که پایش به خروحیر برسد، یکی از آن مردان غول 

ی کوباندش.   پیکر، موهایش را کشید و روی زمی 

 

 

ک به هوا رفت و دستش را روی کمر   صدای جیغ دخبی

 دردناکش گذاشت.. 
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 خدا لعنتشان کند. 

 

 

ر بر گرفته بود، از مرد با پوزخندی که حال کل صورتش را د

ون آمد و باآرامش، روی کاناپه سه نفره لم داد.  خانه بب  ی  آشبی

 

 

پیکر اشاره کرد تا سایه را جلوی با نیشخند به مردغول

ک با تنی دردناک و حالنی تحقب   پاهایش بیاندازد و دخبی

، جلوی پای مرد افتاد.  ی  آمب 

 

 

وک کفشش مرد دستانش را روی پشنی کاناپه دراز کرد و با ن 

 پایی به پهلوی سایه زد: یی 

 پاشو جمع کن خودتو، پاشو باید بریم.  -
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، با نفرت نگاهش کرد و مرد روبه یکی  ی ک از همان پایی 
دخبی

 از همراهانش غرید: 

، هر وقت کارتون  - ی ی بذارین تو ماشی  اینو جمعش کنی 

هاشو تموم شد منو صدا بزنید. حوصله جیغ جیغ

 ندارم! 

 

 های_طرد_شده#سایه

 584#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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، با نفرت نگاهش کرد و مرد روبه یکی  ی ک از همان پایی 
دخبی

 از همراهانش غرید: 

، هر وقت کارتون  - ی ی بذارین تو ماشی  اینو جمعش کنی 

هاشو تموم شد منو صدا بزنید. حوصله جیغ جیغ

 ندارم! 

 

 

 زاند. سو وسایه ماند و دردی که دائم قلبش را می

 سایه ماند و تنی که نا نداشت. 

 
ی
 اش... سایه ماند و درماندکی

 هایش و بیچاره سایه... سایه ماند و تنهایی 

 بیچاره سایه و قلبِ پُر دردش... 

 

 

 خواست برود، چرا نمی فهمیدند؟نمی 
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 کردند؟ چرا رهایش نمی 

 

 

ِ شب قبل را از او گرفتند. 
 لعنت به آنها که تمام خوسیر

 

 

ای در بر ماند و تقلاهایی که گویی هیچکدام نتیجهسایه 

 نداشت. 

سایه ماند و دست و پایی دردناک، که مدام به در و دیوار  

 آمد. کوبیدشان و کاری از دستش بر نمیمی

 

 

دانست چرا آکو اینهمه دیر کرده بود و کاش.... کاش نمی 

 رسید. ای زودتر میلحظه
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ک را نجات کاش می    دهد! توانست دخبی

 مانندِ همیشه که فرشته نجاتش شده بود. 

 

 

ی آن طور که سایه کاش زودتر می رسید و اما همه چب 

 آرزویش را داشت، پیش نرفت. 

 

 

سرانجام با دست و پایی بسته، در صندلی عقب آن ون 

داغان اسب  شد و آن مرد که با غروری که از سر تا پایش 

 از آنجا می
ی

ی شد و همکی  دور شدند. ریخت سوار ماشی 

 

 

 

هیچکس به تقلاهای سایه اهمیت نداد، به جیغ و 

 هایش نگاه نکرد. هایش گوش نداد، به دست و پا زدنگریه
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ور و اش را به اینو سایه آنقدر جیغ زد، آنقدر دستان بسته

اش تحلیل رفت و کل ور کوباند که نفهمید کِی همه انرژیآن

خت شد. 
َ
 جانش ل

 

 

ی که از چاله چوله  ی شدنماشی  های جنگل ها و بالا و پایی 

رد شده و روی آسفالت صاف افتاد، دیگر همه امیدش را 

 از دست داد. 

 

 

 کرد! پایان دردناکی داشتند و کاش خدا کمی نگاهشان می 

 فقط کمی...! 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 که پُر از پلاستیکآکو با لبخند نگاهش را به 
ی
های بزرکی

انه شده بود، انداخت.   لباس و وسایل دخبی

 

 

 صندلی عقب و حنی صندلی جلو، پُر از وسایل شده بود. 
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ک خریده بود و نمی  خواست وسایلی که همه را برای دخبی

 او کمبودی را احساس کند. 

 

 

ی که هر کدام را سری    ع، اما با لباس  های رنگارنگ و دلبر

 عشقِ زیاد، خریده بود! 

 

 

شد، شور و شوقِ قلبش تر میهر چقدر به کلبه نزدیک

ِ خفیف ته دلش نهیب میبیشبی می
 زد. شد، اما یک نگرایی

 

 گذاشت! نباید سایه را برای این مدت طولایی تنها می

 

 

ک را خوشحال نکند! کرد که دلش نمیاما چه می  آمد دخبی
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اش به نزدیکی کلبه که رسید، با دیدن درِ بازِ آن، نگرایی 

 کرد آن را پس بزند! بیشبی شد و اما سعی می

 

 

 

ی باکسِ ابتدا نایلون  های خوراکی را برداشت و در کنارش نب 

 ای، که پر از گل رُزِ قرمز بود را هم برداشت. قلبِ شیشه

 

 ههای_طرد_شد#سایه

 586#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ی باکسِ ابتدا نایلون  های خوراکی را برداشت و در کنارش نب 

 ای، که پر از گل رُزِ قرمز بود را هم برداشت. قلبِ شیشه

 

 

ک را با این باکسِ پُر از رز قرمز می  خواست ابتدا دخبی

ها و وسایلی که برایش سوپرایز کند و سپس همه لباس

 خریده را، نشان دهد. 
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ی را   با لبخندی که حال کمی چاشنی نگرایی داشت، در ماشی 

ون آمده بود سری به اطراف بزند و  بست و شاید سایه بب 

 ا؟یادش رفته بود در را ببندد، ه

 

 

د و سپس با گاملحظه  هایی بلند، به ای چشمانش را فسرر

 سمت کلبه رفت. 

 

 

 ی کفِ کلبه افتاد. ابتدا نگاهش به گلیم نامرتب و لول شده 

 

 

 اش بالاتر رفت و به کاناپه کج شده رسید. نگاه خشک شده
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های پخش شده کف و تب  خلاص هنگامی زده شد که چای

خانه را دید!  ی  آشبی

 

 

های خرید از دستش رها شد و روی کباره پلاستیکبه ی 

ی افتاد.   زمی 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 ای که زیر بغل زده بود، از دستش افتاد. باکسِ قلب شیشه

 

 

صدای تکه تکه شدنش که به گوشش رسید، گویی از شوکی 

 که در آن فرو رفته بود، خارج شد. 

 

 

ی تا ایستادنش نمانده بود،  ی با حالی خراب و قلنر که چب 

 دوید و داخل اتاق را گشت. 

 

 

ی از سایه نبود!   خبر
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 بلند صدا زد: 

 سایه؟ -

 

 

ی نفس مرد را تنگ کرد.     کسی جواب نداد و همی 

 

 

آنقدر آشفته بود که نمی دانست چه کار کند، دور خود  

خانه را گشت، روی کانبی  ی  را، همه جا را چرخید. دوباره آشبی

ی پیدا نکرد.   به دنبال ردی از سایه گشت و هیچ چب 

 

 

ی پیدا نکرد و قلبش به درد آمد.   هیچ چب 
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 سایه!  

 چه بلایی سرش آمده بود؟
 لعننی

 

 

ای بلند  دستش را زیر کاناپه جک زد و زیر و رویش با نعره 

 کرد. 

 

 

 ی روشنِ اجاق، گویی قلبش ایستاد. با دیدن شعله

 

 

ی شد!   دیگر مطمی 

 شد بلایی سِر سایه آمده و او که کلبه را با اجاقی 
ی مطمی 

 کرد! روشن رها نمی
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با دست و پاهایی که لرز گرفته بود، تلفنش را از جیبش 

ون آورد و تند تند شماره گرفت.   بب 
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ون زده بود و صورتش آنقدر رگ شقیقه و پیشایی   اش، بب 

ی تا انفجارش سرخ و پُر از دانه ی هایِ عرق شده بود، که چب 

 نمانده بود. 

 

 

 

  .... س و قدم زنان، داخل کلبه راه رفت و لعننی پُر اسبی

 داشت؟لعننی چرا برنمی

 

 

 داشت؟ چرا آن مردک بر نمی 

 

 

ست که دانست که اکنون آکو همچون انبار بارویی مگر نمی

ی تا انفجارش نمانده؟!  ی  چب 
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با فکری که در یک لحظه به ذهنش نقش بست، از کلبه 

ون زد و با گام  هایی بلند، به سمتِ ماشینش رفت. بب 

 

 

ی  در یک لحظه، نگاهش روی رد تایرهایی که بر روی زمی 

 خیس باقی مانده بود، خشک شد. 

 

 

کش را پیدا میچشمانش را محکم  د و باید دخبی  کرد! تر فسرر

 کرد! شد، باید پیدایش میقبل از آن که دیر می

 

 

 

 لعننی هیچ سِر نجی نداشت! 
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ی زیادی را نشان نمی  دادند با مرد این ردهایِ نامعلوم که چب 

 ای بلند، لگد محکمی روی در ماشینش کوبید. با نعره

 

 

ون آورد و همان شماره قبلی را دوباره تلفنش را  از جیبش بب 

 گرفت. 

 

 صدای بم مردی در پشت خط پیچید: 

 های پشت هم رو مدیون حیی باشم آکو؟این تماس -

 

 

 مرد اما، با همه جانش نعره زد: 

ی من هیجی حالیم نیست، فقط اون عوضی رو - ببی 

ی می خوام، من فقط اون مهیار بچه**** رو می خوام! همی 

 الان ! 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 تر شد: دای بم جدیص

ته؟ مگه بهت نگفتم باید صبر  - آروم پسر، چه خبر

؟ نباید با یه تصمیم عجله ای همه چیو داشته باسیر

 !  خراب کنی

 

 

 آکو بلندتر نعره زد: 

اون مادر**** کل دارایی منو برداشت و برد، اونوقت  -

ی در کار نیست!   باید صبر کنم؟ هیچ صبر
ی

تو بهم میکی

ی الان اونو برا ، یا هرحیی بوده ی من پیدا مییا همی  کنی

 شه! همینجا تموم می

 

 های_طرد_شده#سایه

 589#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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صدای بم و کلافه مرد، پشت تلفن پیچید و با لحنی 

 دهنده زمزمه کرد: آرامش

؟می -  دقیقا حیی شده؟ چرا انقدر به هم ریخنی
ی

 شه بکی

 

 

آکو دسنی داخل موهایش کشید و چشمانش را روی هم  

د.   فسرر
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ی را تعریف می   کرد و قبل از آنکه دوباره به باید همه چب 

 سمت کلبه برگردد زمزمه کرد: 

 رفته یکم وسیله بخرم.....  -

 

* 

 

 

 دانست راه، کِش آمده یا او عجله دارد. نمی

 رسید. رفت، نمیهرچقدر تند می

ی لعننی را با  هر چقدر گاز می داد،  هر چقدر این ماشی 

 رسید... راند، نمیسرعت می

 

 

 

، لحظه ای سرش مدام دینگ دینگ صدا میداد و نگرایی

 کرد. رهایش نمی
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ک خبر نداشت و فقط خدا   چندین ساعت بود که از دخبی

 دانست که چه آشویر در دلش بر پا شده. می

 

 

ی که می ی به او برسد؛ تر خواست، این بود که سری    عتنها چب 

ای سایه پیش تر نجاتش دهد و حنی فکر اینکه لحظهسری    ع

 داد. پدر باشد، آزارش میآن مهیارِ یر 

 

 های_طرد_شده#سایه

 590#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ک خبر نداشت و فقط خدا  چندین ساعت بود که از دخبی

 دانست که چه آشویر در دلش بر پا شده. می

 

 

ی که می ی تر به او برسد؛ ن بود که سری    عخواست، ایتنها چب 

ای سایه پیش تر نجاتش دهد و حنی فکر اینکه لحظهسری    ع

 داد. پدر باشد، آزارش میآن مهیارِ یر 

 

 

 افتاد چه؟! اگر اتفاقی برایش می

 

ده شدند و مشتش از این فکر، دندان  هایش روی هم فسرر

ین قدرت، روی فرمان کوبیده شد.   با بیشبی
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ی الان باید جمشید حکمگاز را محکم و م تر فشار داد و همی 

 دید... را می

 

 

توانست سرنجی به او بدهد، فقط آن مرد تنها کسی که می

 بود و بس... 

 

 

 

د و همانطور که یک چشمش پایش را محکم تر روی گاز فسرر

به جاده و یک چشمش به داشبورد بود، خم شد و تلفن 

ون آورد. قبلی  اش را از داخل آن بب 

 

 

د و روشنش کرد.    دکمه پاورش را فسرر

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

قبل از آنکه بتوانند شماره مورد نظرش را پیدا کند، تلفن در 

" افتاد، نفسش را  دستانش لرزید و چشمش که به اسم "اِیر

ون داد.   کلافه بب 

 

 

 

ی، باز هم او را در نمی  توانست پس از این همه یر خبر

 نگرایی بگذارد. 

 

ی رنگ را کشید و   تلفن را روی گوشش گذاشت،  آیکون سبر

، به گوشش  که صدای خوشحال و تا حدودی هراسیده اِیر

 رسید: 

آکو؟ کجایی پسر؟! خدا رو شکر، خدارو شکر گوشتیتو  -

 کردی! روشن کردی... داشنی روانیمون می
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 های_طرد_شده#سایه
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ی، باز هم او را در نمی توانست پس از این همه یر خبر

 نگرایی بگذارد. 

 

ی رنگ را کشید و تلفن را روی گوشش گذاشت،   آیکون سبر

، به گوشش  که صدای خوشحال و تا حدودی هراسیده اِیر

 رسید: 

آکو؟ کجایی پسر؟! خدا رو شکر، خدارو شکر گوشتیتو  -

 کردی! روشن کردی... داشنی روانیمون می

 

 

مرد چشمانش را محکم روی هم فشار داد و اکنون در  

ای  های رفیقش را بدهد. ظ نبود که بتواند جواب نگرایی سرر
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ی گوش و شانه اش گذاشت و دنده را عوض گوسیر را مابی 

 کرد. 

 

 

ی مهم   تر از رسیدن به سایه نبود... در این لحظه، هیچ چب 

 ! ی  هیچ چب 

 

 

، من که بهت گفتم یه مدت نیستم.  -  خوبم اِیر

 

 

 صدای اِیر کمی جدی شد:  
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، ولی نگفنی قراره از نگرایی بُکشیمون، تو  - گفنی

ی دویی حیی به روزمون اومده؟ داشتیم از یر نمی خبر

، این دخبی بیچاره چه دیوونه می شدیم... من هیجی

ه و زنده   هر روز بمب 
گناهی کرده که باید از نگرایی

 بشه؟ 

 

 

 اکنون وقتِ این اراجیف را نداشت. 

 رفت. صابش میوقت نداشت و اِیر داشت روی اع

 

 

ون داد و صدای سارا از دوباره و دوباره نفس کلافه اش را بب 

 آن سمت خط، با نگرایی به گوشش رسید: 

س سایه پیششه؟ بگو گوسیر رو بده بهش!"  "تورو خدا ببی
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 هایش گزید. آکو لبش را میان دندان 

 حال چه جوایر داشت که به سارا بدهد؟

 

اصلا تقصب  خودش بود که به اِیر خبر داده بود که سایه را  

 پیدا کرده! 
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ی مشخص می شد به آن نباید قبل از اینکه تکلیف همه چب 

 داد. دخبی و پدرش، دلخوسیر می

 

 دانست که حالش چگونه است! به پدری که نمی 
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ش را برایش  گویی او هم از آکو انتظار    داشت که دخبی

 بیاورد و حال مرد، رو سیاه شده بود. 

 

 

 

د.   چشمانش را روی هم فسرر

ی  نتوانست بگوید که بازهم سایه از میان دستانش لب 

ک محافظت  خورده، نتوانست بگوید که نتوانسته از دخبی

 کند و... 

 

 

 

کلافه تلفن را روی گوش دیگرش گذاشت و با صدایِ   

 ه اِیر گفت: زمزمه مانندی روب
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ما حالمون خوبه، فقط به پدر و خواهرش بگو که هیچ  -

ها از آسیاب بیفته....  بگو کاری انجام ندن تا آب

ِ پرونده ای که برای گم شدنِ سایه تشکیل دادن، پیگب 

 نباشن! 

 

 

قبل از آنکه اِیر فرصت کند و حرقی بزند، سارا گوسیر را از 

 نفس نفس زد:  او گرفت و با صدایی نگران داخل گوسیر 

ی  - ی حال سایه چطوره آکو؟ خوبه؟! تو رو خدا یه چب 

م.... میشه یه دقیقه باهاش بگو، دارم از نگرایی می مب 

 حرف بزنم؟ فقط یه دقیقه! توروخدا! 

 : 
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 آکو دندان روی دندان سائید و با لحنی درمانده گفت: 

ایطنمی - ای و درک کن. تو بد مخمصهشه سارا، سرر

 گرفتار شدیم. 

 

 

 

نگاهش را از آینه جلو به پشت سرش دوخت و در همان 

ی   تر آورد و زمزمه کرد: حال صدایش را پایی 

ی یکم برو اونورتر اِیر صدام رو نشنوه، می - ی خوام یه چب 

 بهت بگم. 

 

 

 

ک با صدایی پایینبی زمزمه کرد  
 : و وقنی که دخبی

 اومدم تو اتاق، بگو.  -
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های ریز و آکو دل را به دریا زد و برای آنکه از دست سوال

 درشت سارا نجات پیدا کند، تنها گفت: 

ی حیی میگم، دزدیده شدنِ  - دقیق گوش کن سارا، ببی 

سایه زیر سر یه آدمیه با شما دشمنی قدیمی داره... 

ی خیلی پیچیده تر از اونیه که بخوام تو دو همه چب 

ی خوب گوش کن، دقی قه برای تو تعریف کنم. ببی 

ای که برای گم شدنِ سایه تشکیل دنبال اون پرونده

. کسی که سایه رو دزدیده خیلی  ی داده بودین،نباشی 

 هاست..... تر از این حرفگردن کلفت

 

 

 

 قرار میان حرفش و پرید و با ترس زمزمه کرد: سارا یر  

نکردی؟ پس مگه نگفنی سایه پیش توئه؟ مگه پیداش  -

 گفت؟ابراهیم حیی می
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آکو کلافه نچ کرد و با صدایی که حال کمی بالا رفته بود رو 

 به سارا غرید: 

، دارم میگم این یارویی که  - دو دقیقه زبون به دهن بگب 

تر از اینهاست سایه رو دزدیده بود، خیلی گردن کلفت

ش انداخت... نگران که با دو تا پل یسِ عادی بشه گب 

ه این همه  سایه نباش، حالش خوبه! گوش کن سارا بهبی

تونم هردقیقه باهات نگرایی و بذاری کنار، من نمی

ایط اصلا حرف بزنم... الانم نمی تونم برگردم تهران، سرر

مناسب نیست، تا وقنی که آب از آسیاب بیفته، سعی 

... هرچند زن ای گم بزیی فایدهکن به من زنگ نزیی

 نداره، چون گوشیم خاموشه! 
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 فهمیدش؟ هوا بغض کرد و چرا این مرد، نمیسارا یر 

فهمید چقدر دلتنگ خواهرش شده و چقدر نگران چرا نمی

 است! 

 

 

 توجه به بعض سارا ادامه داد: و یر 

 یه جوری هم پدرتو قانع کن که دنبال این پرونده نره.  -

 

 

هایی  
ی   که شنیده بود، زمزمه کرد: سارا یر نفس از چب 

یعنی کسی که سایه رو دزدیده، دشمنی قدیمی ما داره؟  -

 ما با کسی دشمنی نداشتیم که! 
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 آکو از کامیون جلویی سبقت گرفت و صدایش را بالاتر برد: 

دونستیم اینارو ولش کن، خودمون از همون اول می -

دونستیم ناپدید شدنش زیر سر سایه گم نشده، می

کنم فقط تو کسیه، به وقتش همه رو برات تعریف می

 حواست به بابات باشه. 

 

 

 

ون داد:   سارا نفسش را باصدا بب 

بیچاره بابام، اونکه اینقدر افسرده شده که نایِ تکون  -

ش و حواسِ درست حسایر هم براش خوردن نداره. هو 

پرسه سایه نمونده... فقط چند وقت یکبار ازم می

ز کجاست؟ که منم می
ُ
ها هر روز د پیچونمش.... دکبی

 برن! هاشو بالاتر میقرص
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دانست که ی آکو بیشبی درهم شد و فقط خدا میچهره 

 سوخت. چقدر دلش برای آن مردِ از دنیا بریده، می
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ی  صدای لرزش تلفن کوچکی که روی کنسول ماشی 

 قرارداشت بلند شد. 
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 داخل گوسیر گفت:  
ً
 آکو با نیم نگاهی به آن، فورا

من وقت ندارم سارا، باید برم. فقط حرفامو یادت نره.  -

نگران سایه هم نباش، حالش خوبه. خودم بهت زنگ 

 زنم. می

 

 

 

 ای به سارا بدهد، تلفن را قطع کرد. اجازهو بدون آنکه 

 

 

 

ِ کوچک روی کنسول را برداشت و با نگاهی به   
گوسیر

 تماس را وصل کرد و آن را کنار گوشش 
ً
شماره، فورا

 گذاشت: 
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 بله؟ -

 

 

 صدای مرد کلافه و گرفته بود:  

 کجایی پسر، نرسیدی؟   -

سم.  -  تو راهم دارم میام کرج، یه ساعت دیگه مب 

 

 

اش را به کفِ دستش تکیه داد و رو ت تلفن، پیشایی مردِ پش

 به آکوی جوان زمزمه کرد: 

 باشه من بیدارم، بیا ویلا. -
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ی   که زد، درهای بزرگ حیاط باز شدند و ماشی 
با تک بوقی

ین سرعت، داخل رفت.   مرد با بیشبی

 

 

 

 اش را خاموش کرد و داخل داشبورد انداخت. تلفنِ اصلی 
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به جایش، آن تلفنی که به وسیله آن، با مردِ داخل ویلا 

های محکمش را به سمت ارتباط داشت را برداشت و قدم

ی و بزرگ،  آن خانه بزرگ و سفید که در وسطِ حیاط سرسبر

 کرد گذاشت. فخرفروسیر می
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وسط جمشید، باز شد ها بالا برود، در تقبل از آنکه از پله 

 و خوش و بسیر با هم کردند. 

 

 

 

ی و کنار راه  مرد سرش را به سمت اتاقی که در قسمت پایی 

 پله قرار داشت دراز کرد: 

 بریم اونجا، با هم حرف بزنیم.  -

 

 

 

 و به سرعت، به سمت اتاق رفت و مرد در را  
ی

آکو با کلافکی

 باز کرد تا ابتدا آکو وارد شود 
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ی آکو قبل از   آن که روی مبلمانِ چسبی و چرم جلوی مب 

 بنشیند، رو به مردِ مو جوگندمی گفت: 

 و بده وقت ندارم. آدرسش -

 

 

 

کن تکان داد و روی  مردِ میانسال سرش را به علامت صبر

ش نشست.  ی  صندلی پشت مب 

 

 

 

ی گذاشت.    دستانش را در هم گره کرده و روی مب 
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آورد و جنس این های این مرد، لبخند به لبش میبیتایر  

 شناخت. ها را میقرارییر 

 

 

 

یک نوع یر قرار عاشقانه، که آن را سالها پیش تجربه کرده 

 بود! 
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https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ون داد و زیر لب گفت:   نفسش را آرام بب 

 رسیم. عجله نکن پسر، به اونجا هم می -

 

 

 

آکو اما برای آنکه آرامش خود را حفظ کند، چشمانش را  

د و سپس باز کرد:   محکم روی هم فسرر

من وقت اینکارا رو ندارم، پشت تلفن آدرسو ندادی،  -

منو تا اینجا کشوندی، حداقل الان آدرس بده من 

 بتونم یه گوهی بخورم! 

 

 

کنم پسر، اما الان اگه من آدرس تمام حالتو درک می -

سنبه های مهیار رو بهت بدم به هیچ دردیت سوراخ 

 خوره. نمی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

هایش را روی هم آکو دست داخل موهایش کشید و دندان 

 سائید: 

م دهنشو آسفالت میخیلی به دردم می - کنم، خوره، مب 

زارم زنده بمونه؟ تیکه فکر کردی این دفعه دیگه می

 کنم. ش میتیکه

 

 

 

 جمشید لبخند زد و با همان آرامشِ هم
ی

اش دوباره یشکی

 توضیح داد: 

ی راحتیه که فکر فکر می - ی به اونجا، به همی  کنی رفیی

؟ اونا وایسادن که تو بری و نامزدتو ازشون پس می کنی

ا نیست... هزار تا سوراخ  ی؟ نه پسر از این خبر بگب 
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سنبه دارن که پنهون بشن. محافظ هاشون رو چندین 

، برابر کردن. حنی اگه آدرس دقیق هم داشته  باسیر

کاری از دستت بر نمیاد. تک و تنها با دستای خالی 

؟! می
ی

 تویی با چندتا آدم مسلح بجنکی

 

 

 

 شد. سِر آکو داشت منفجر می 

های این مرد مغزش تق و تق صدا میداد و هیچ، حرف

 فهمید. میانسال را نمی

 گوید! فهمید که چه میهیچ نمی 

 

 

 

جمشید خبر  آشویر بزرگ در دلش به راه افتاده بود و  

رویش چه زجری را تحمل دانست مرد روبهنداشت، نمی
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کند تا بتواند ساکت و آرام روی این صندلی کوفنی می

 بنشیند! 
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آشویر بزرگ در دلش به راه افتاده بود و جمشید خبر 

رویش چه زجری را تحمل دانست مرد روبهنداشت، نمی

کند تا بتواند ساکت و آرام روی این صندلی کوفنی می

 بنشیند! 
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رفت و همه آن یر پدرها را از پا در اصلا خودش تنهایی می 

 می آورد. 

 با تک به تک
ً
 گرفت. جنگید و سایه را پس میشان میاصلا

 

 

 ی ناموسش بود. قضیه

 شوحیی بردار که نبود! 

 

 

نتظر شانس و توانست دست روی دست بگذارد و منمی

 تقدیر باشد! 

 گزینه دیگری نداشت؛ یا باید بیخیال سایه می 
ً
شد؛ یا اصلا

فان میباید تک و تنها به جنگ آن یر   رفت. سرر
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، در کار آنها دانست پلیس هم نمیمی  تواند هیچ دخالنی

 بکند. 

 

پشتِ آن برقنوردها، حسایر گرم بود و آنقدر دستشان می  

عادی، هیچ کاری از دستشان های رفت که این پلیس

 آمد. برنمی

 

 

ها را در جاهایی دور از شهر و از آن گذشته، همه این خلاف

 دادند! شلوعیی انجام می

 گویی نه خایی آمده و نه خایی رفته!   
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هایش گذاشت و اش را جلوی لبجمشید دستان گره شده

 روبه آکو گفت: 

به خدا قسم اگه حنی یک درصد شانس داشنی  -

دادم که هر کاری دلت گفتم برو، بهت آدرس میمی

، اما هیچ شانسی نداری. به معنای واقعی می خواد بکنی

، این بار  کلمه هیچ شانسی نداری. اگه اشتباهی بکنی

ه. باید عاقلانه بریم جلو. شاید  ی از دستمون مب  همه چب 

تر باشه، اما حداق تره. بهم ل راهش اطمینایی زمانبر

 اعتماد کن. 

 

 

دانست چه کار آکو سرش را میان دستانش گرفت و نمی

 کند. 
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دو راهی که در آن گب  افتاده بود، آنقدر وحشتناک بود،   

 اش را به هم می ریخت. که کل سیستم عصنر 

 

 

 

اش، در حال خوردن مغزش بودند و اگر.... اگر افکار سمی

 آمد! بلایی سر سایه می

 

 

 

 چشمانش را بیشبی روی هم فشار داد و لعنت... 

 

 

 

ون نمی  رفت. اصلا کاش، کاش از خانه بب 
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 از یر کاش سایه را با خود می  
ی عقلی که برد و حنی خود نب 

 کرده بود، در تعجب بود. 

ک را در آن کلبه  کرد. ی کوفنی رها مینباید دخبی

 

 

 

اما پس از آن شب، پس از آن شنر که با هم گذرانده  

بودند، آنقدر حواس پرت شده بود که هیچ، به این 

 کرد. موضوعات فکر نمی

 

 

 

 یر 
ی  از همی 

ً
 اش بود که این بلاها به سرشان آمد. فکریاصلا
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یان افکار تر کشید و صدای جمشید در مموهایش را محکم

 وارش به گوشش رسید: موریانه

ی رو  - ی الان غصه خوردن و تو سِر خودت زدن چب 

کنه. باید با هم یه فکر اساسی کنیم. دروغ درست نمی

چرا از وقنی که زنگ زدی اون حرفا رو زدی، من کلی 

 فکر کردم. 

 

 

 

اش بلند شد و مقابل آکو روی سپس از روی صندلی 

 های چسبی وچرم نشست. مبل

 

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نیست، باید یه نقشه  -
ی
ی به این سادکی ی همه چب  ببی 

نقص بریزیم. من تا حدودی از کارهاشون خبر دارم، یر 

ی رو نمیاما طبیعیه که همه دونم... تا اونجایی که من چب 

 میدونم، محافظ هاشون رو شیش هفت برابر کردن. 

 

 

 

 تر. های داخل مغز آکو بیشبی شد و نفسش تنگتپ تپ

 

 

د و   ی کلافه دسته مبل را بیشبی میان دستش فسرر جمشید نب 

 ادامه داد: 

چاره ای نیست آکو. باید همون نقشه قبلیمونو اجرایی  -

 می
ی

خبر از کردی و یر بکنیم. سری قبل هم نباید بچکی

زاشنی اصولی پیش شدی. اگه میمن، وارد اون خونه می

 افتاد. بریم، هیچ کدوم از این اتفاقا نمی
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ی نگاهش کرد و جمشید خوب حرف نگاهش را آک و تب 

 خواند. 

 

 

 این مرد عاشق بود و کم طاقت! 
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زاشتم هر بلایی سرم نامزدم بیاد تا ببینم یعنی می -

 تصمیم نهایی تو حیی میشه؟

 

 

 

 حوصله تکان داد و بحث را عوض کرد: مرد سرش را یر  

ین حرفا دیگه فایده نداره. باید فکری به الان مرور ا -

حال الان بکنیم. اگه بخوای باز هم سرخود عمل بکنی 

ی به هم می ریزه. سری قبل شانس آوردی که همه چب 

تونسنی از دست اونهمه محافظ در بری، البته خبر 

 دارم که زدی یکیشونو هم ناکار کردی. 

 

 

 

ی وسط مبل داد.   آکو نگاهش را گرفت و به مب 
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اه گرچه حق را به خود می   داد، اما این مرد هم چندان بب 

 گفت. نمی

 

 

اگر سری قبل که آدرس مهیار را گب  آورده بود سر خود  

ای که آدرس را فهمیده بود کرد و در همان لحظهعمل نمی

داد، رفت و سایه را نجات نمیبه سراغ آن مردک *** نمی

 ِ آن مردک را برای  شاید با نقشه اصولی می توانستند سرر

ی کم کنند.   همیشه از روی زمی 

 

 

 

 جمشید ادامه داد:  

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

باید بریم سراغ همون نقشه اولمون. البته الان یه سری  -

 اینکه دارن محافظ جدید 
ً
ا هم به نفع ما شده، مثلا ی چب 

ن و این می تونه یه پله صعود برای ما باشه. می  گب 

 

 

ب نقشه سری آکو با مکث به مرد مقابلش نگاه کرد و خو  

 قبلشان را به یاد داشت. 

 

 

 دانست باید چه کار کند! می 

ی فکر را هم به زبان   اما انجام آن نقشه زمانبر بود و همی 

 آورد: 

ها منتظر بمونم تا بتونم تو انتظار نداری که من ماه -

 نقشِ محافظ واردِ تشکیلاتشون بشم. 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 دانست باید چه کار کند! می

ی فکر را هم به زبان   اما انجام آن نقشه زمانبر بود و همی 

 آورد: 

ها منتظر بمونم تا بتونم تو انتظار نداری که من ماه -

 نقشِ محافظ واردِ تشکیلاتشون بشم. 

 

 

 

 جمشید سرش را بالا انداخت و لب زد: 

، بهت گفتم که اونا نیازی نیست ماه - ها منتظر بمویی

ی به محافظ نیاز دارن. اگه بتویی  ی الان بیشبی از هر چب 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

، تا خودِ اون تشکیلات  مرحله اولشون رو رد کنی

 .  کوفتیشون هم رفنی

 

یادت نره هدف من رسیدن به تشکیلات نیست،  -

 هدف اصلی من نامزدمه و البته نابودی اون ک ***. 

 

 

 

ی به آکو نگاه کرد:   اینبار جمشید بود که تب 

نره منوتو هم یه قول و قراری داریم...  آره ولی یاد  -

 من، به
ی
ائیه که هدف کل زندکی ی دست آوردن همون چب 

 بهت گفتم. پس حواست به اونم باشه. 

 

 

آکو تنها سرش را به علامت مثبت تکان داد، اما اخطار هم 

 داد: 
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ندازم هدف اول من، نامزدمه! جون اونو به خطر نمی -

. اگبه ایی که گفنی
ی ه برای اون خطر خاطر اون چب 

ایی که نداشته باشه، همه کار می
ی کنم که اون چب 

خوای رو برات بیارم، اما بهت قول نمیدم که می

 اولویت اولم باشه. 

 

 

 

ون داد و دستش را به علامت  جمشید نفسش را بب 

ی بالا برد:   ندانسیی

ایی که بهت گفتم رو  -
ی من نمیدونم آکو، من اون چب 

که چجوری میاریشون، منم   خوام. برام فرقی ندارهمی

ب ِ نیستم که برای تو آدرس پیدا کنم و بهت راه و چاه 
َ
خ

ایی که گفتم رو می
ی  خوام. بدم، در ازاش ازت اون چب 
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ی سرش را به علامت مثبت تکان داد و زیرلب گفت:   آکو نب 

 اوکیه!  -

 

ی لبخند زد.   مرد نب 

 لبخندهای عادی ها. نه از آن 

از آن لبخندهایِ آرامی که گویی پشتش، میلیاردها درد پنهان 

 شده بود. 

 

 

ی داد.   چشمانش را از آکو گرفت و به قاب عکسِ روی مب 
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همان قاب عکسی که کج شده بود و لبخندِ زیبایِ 

کوچولو را نصفه و نیمه، نشانش داد.   دخبی

 

لبخندِ همان قاب عکسی که به جانش وصل بود و آن 

ه ی ی ادامه داخل عکس، آن لبخند داخل عکس، انگب 

 
ی
 اش بود. زندکی

 

 

کوچولو  چشمانش را روی هم گذاشت و بازهم صدای دخبی

 در سرش پیچید: 

؟ -
ی
 بابا، چرا تو انقدر بزرکی

 

 صدای شاد خودش، در گوشش اِکو شد: 

 چون حسایر غذا خوردم و بزرگ شدم.  -

 شم؟منم اگه غذا بخورم، بزرگ می -
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، توام بزرگ می - ، خانوم میآره بابایی ، تو قراره انقدر سیر سیر

ی، تو قراره یه   بابایی رو دستت بگب 
ی
قوی بسیر که کل زندکی

ام بذارن، تو ی آدمخانوم رئیس بسیر که همه ها بهت احبی

م، خیلی بزرگ.   قراره خیلی بزرگ بسیر دخبی

 

کش، در های کودکانهو پس از آن صدای خنده ی دخبی

 یچید: گوشش پ

 خورم که زودتر بزرگ شم. ی غذاها رو میمن الان همه -

 

ی پابه کوچولو خندیده پای خندهاینبار او نب  ی دخبی های دلنشی 

 بود. 
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ش را در هایی که دیگر هیچپایِ آن خندهپابه وقت نظب 

 کجای دنیا ندید! هیچ

 

 

بلند، از میان خاطرات قدیمی صدای آکو، همچون طنایر 

ونش کشید:   بب 

 من چیکار کنم؟ -
ی

 الان تو میکی

 

 اش گرفت تا کمی حواسش را جمع کند. دستش را به پیشایی 

 

 راه کرد و لب زد: باچندنفس عمیق، کمی حال خود را روبه 

تو فردا میگم گریمور بیاد که بتونه کارای تغیب  چهره -

اره به زودی وارد انجام بده. صبح اینجا باش که قر 

 !  تشکیلات برقنوردها بسیر
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قراری از جایش بلند آکو دسنی میان موهایش کشید و با یر 

 شد: 

 اوکی فردا صبح زود اینجام.  -

 

 جمشید سرش را به علامت مثبت تکان داد و تعارف زد: 

؟ اینجا نمی -  مویی

م، صبح میام.  -  نه مب 

 

عجیب، از اتاق  باز هم سرش را تکان داد و آکو با سردردی

ون زد.   بزرگ بب 

 

،آماده بود. همه ی  چب 

 آماده برای یک بمب ساعنی بزرگ... 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 جمشید سرش را به علامت مثبت تکان داد و تعارف زد: 

؟ اینجا نمی -  مویی

م، صبح میام.  -  نه مب 

 

عجیب، از اتاق  باز هم سرش را تکان داد و آکو با سردردی

ون زد.   بزرگ بب 

 

،آماده بود. همه ی  چب 
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 آماده برای یک بمب ساعنی بزرگ... 

 

 

 کرد. بالای پل ایستاده بود و دم به دم، سیگار دود می

 

کرد تاکمی وزید، کمکش میتاریکی اطراف و باد سردی که می

 وجور کند. افکارش را جمع

 

 

حالش باید گفت که کسی میحسایر بهم ریخته بود و چه

 خوب باشد؟ 

 

 اش را خالی کند. امشب فرصت داشت حسایر دق و دلی

حسایر فرصت داشت خود را زیر و رو کند و غمی که روی 

 ها بود. تر از این حرفاش نشسته بود، بزرگسینه
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ی انداخت و باید   رسیده بود را پائی 
سیگاری که به فیلبی

 خوابید. چندساعنی می

 

رفت و بود که دست و دلش به خواب نمی اما آنقدر نگران

 آورد. نگرایی برای سایه، داشت دمار از روزگارش درمی
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شمرد، تا صبح شود و ی آن ساعت لعننی را میثانیه به ثانیه

 تر، به آن خانه لعننی برود. سری    ع
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خواست هرچه زودتر، وارد آن تشکیلات شود و اگر می

موشِ توانست به لانهبود، خیلی زود میشانس یار می

 برقنوردها، راه یابد. 

 

کرد، باید اطلاعاتِ لازم برای جمشید را باید سایه را پیدا می

 آورد. هم می

 

د و اصلا می ی ببر خواست از بُن و بیخ، برقنوردها را از بی 

 اش با مهیار هم به وقتش. بِ شخصیحساتسویه

 

 

ای اعمالش میهمهآن کفتار یر  ی را هم به سری رساند و چب 

 پدرشان را هم همینطور و.... 

 هاه! 
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، خونش به جوش می آمد و حنی بافکرکردن به آن مردک پب 

 کرد، چه؟اگر در میان، بازهم سایه را اذیت می

 

 

ده شدند و صدای از این فکر، دندان هایش روی هم فسرر

 غرش مانندی، از گلویش خارج شد. 

 

 شد. عزرائیلش می

 شد. خدا قسم که عزرائیلش میبه

 

نفهمید چقدر روی آن پل ماند، نفهمید چقدر قدم زد و 

سیگار دود کرد، اما وقنی به خود آمد، که خورشید طلوع 

 سوخت.  میخوایر کرده بود و چشمانش از یر 
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، لبخندی آرام روی لبش نشست و  پس از یک عالمه نگرایی

های بلندش  را به سوی ماشینش بانگاه به ساعتش، گام

 برداشت. 

 

 گاهِ برقنوردها... پیش به سوی مخقی 

 ی جدید.... آن هم با یک استایل و قیافه
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اش را کاملا متفاوت دوساننی کوتاه شده و چهرهموهایی که 

هایِ سیاه کرده بود، همگویی قابل توجهی با مردمک

 اش داشت. شده

 

خظ که همچون ردی از چاقو، در میان یکی از ابروانش  

ی تر نشان میکشیده شده بود، چهره اش را خشن داد و همی 

 هم خوب بود. 
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ا به چهره مردی باید تا آنجا که می توانست چهره اش ر 

هایی که روی صورتش کرد و ریشقوی و سنگدل تبدیل می

ممکن می  کرد. چسبانده بودند، تشخیصش را غب 

 

 

دید ای که در آینه میآکو چشمانش را روی مرد غریبه

های مشکی، این موهای کوتاه شده و حنی  ی گرداند و این لبی

ه کاقی هایی که روی صورتش را پوشانده بود، به انداز ریشه

هایی که به وسیله اش را تغیب  داده بود، ولو از آن خالچهره

دانست، روی صورتش آن ماژیکی که حنی اسمش را هم نمی

 کرد. ایجاد شده بود، چشم پوسیر می

 

 

اش کشید و صدای کف دستش را روی موهای تراشیده

 خوشحالِ سعید، حواسش را پرت کرد: 

ریش و رنگ خیلی خفن شدی پسر، خیالت از رنگ  -

پوستت راحت، عمرا اگه کسی حنی بهت شک کنه، 
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فقط یادت نره با اون ماژیکی که بهت دادم خال های 

روی صورتتو درست بزاری! ولی خودمونیم برنز هم 

حسایر بهت میادها، از این به بعد هرچند وقت یکبار 

 بیا پیشم یه سولار برو. 

 

 

 

 آکو چشم غره
ً
ون داد:  ای رفت و سپس  نفسش را عمیقا  بب 

 ها خوشم نمیاد. از این جنگولک بازی  -

 

 

 گفت. راست می

کرد که آمد، اما چه میها خوشش نمیبازیاز این جنگولک

 مجبور بود! 
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داد و تا وقنی که نسلِ باید یک جوری این بازی را خاتمه می

ی از خاتمه این بازی برقنوردها را منقرض نمی کرد، خبر

 نبود! 

 

 

ی   سفید رنگ گذاشت و سرش را در دستش را روی مب 

هایی کوچک و ای که دور تا دورش توسط لامپآینه

 سفیدرنگ احاطه شده بود، خم کرد. 

 

 

 

 کرد. رویش نگاه میدقیق به مرد روبه 

هیچ شباهنی به آکویِ سابق نداشت؛  نه رنگ پوستش،  

 آن خالکویر 
هایِ عجیب و غرینر که نه چشمانش و نه حنی

 فته بود. روی تنش جا گر 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

وری خالکویر   هایی که هرچند موقت بود، اما وجودشان ضی

 بود! 
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سعید چسنر که داخل دستش بود را مقابل آکو گرفت و 

 زمزمه کرد: 

ی، تا وقنی ریشای خودت دربیان  - اینم یادت نره ببر

 بهش نیاز داری. 

 

 

 

هایِ شلوارِ شش جیبش از جیبآکو چسب را در یکی 

 که پوشیده بود، کل عضلات 
ی

ت تنکی گذاشت و تیسرر

 گذاشت. حجیمش را به نمایش می

 

 

 

 

 از آینه فاصله گرفت و سرتاپایش را بار دیگر کاوید.  
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حسایر متفاوت از استایلِ قبلش شده بود  و حال بیشبی به  

چرخاندند  و در هایی که تسبیح در دست میهمان جوان

 دادند، شباهت داشت. بست کشیک میهای بنکوچه

 

 

ی دیگر بگوید اما قبل از آن که  ی سعید دهان باز کرد تا چب 

حرف در دهانش بچرخد، جمشید در اتاق را باز کرد و 

 داخل آمد. 

 

 

 

با ابروهای بالا پریده به استایل جدید آکو نگاه کرد و با تک 

 گفت: ای ناباورانه دستانش را باز کرد و  خنده

 چقدر عوض شدی پسر، یه لحظه نشناختمت.  -
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آکو نیشخند زد و با همان صدایی که از صبح برای عوض 

 شدنش با آن استادِ بدقلق تمرین کرده بود، گفت: 

؟ -  جدی؟ در چه حد نشناخنی

 

 

ی گفت:  ی برانگب   جمشید با خنده برایش دست زد و تحسی 

 عوض شده،  -
ً
مرتصیی کارش حرف نداره، صداتم واقعا

. مگ  ه با دقت زیاد بشه فهمید خودیی

 

 

مرد، لبخند اجباری زد و آنهمه تمرین و تکنیکی که از صبح 

ین و صدالبته اعصاب نبا یکی از بهبی
ُ
ترین مربیانِ خوردک

شد؛ ولو که آن تهران انجام داده بود، باید هم ثمربخش می

مرد، تمرین زیادی هم به آکو داده بود تا هر روز مستمر 

ن صدای تغیب  کرده را  بیشبی تقویت  انجام دهد 
ُ
و این ت

 کند. 
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ون داد و با مرتب کردنِ لبه تش، مصمم نفسش را بب  ی تیسرر

 در چشمان جمشید زل زد: 

 م. من آماده -
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سی  چشمان جمشید، برخلافِ ظاهرِ مصممش پُر از اسبی

رابطِ شان اعتمادِ کامل داشت، اما از پنهایی بود. گرچه به 

فرستاد، عذاب اینکه داشت این پسر را در دل خطر می

 کشید. می

 

 

 

بخشید و وقت خود را نمیافتاد، هیچاگر اتفاقی برایش می

کرد تا از او صد البته که تا پای جان، تلاشش را می

 محافظت کند. 

 

 

روی آکویی که به طور قابل گامی دیگر جلو رفت و روبه  

 توجهی از او بلندتر بود، ایستاد. 
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، حسایر پژمرده شده بودو 
ی
مردِ در آستانه چهل وپنج سالگ

 همه اینها تقصب  او بود! 

  
ی

ات تقصب  آن برقنوردی که کل زندکی اش را دستخوش تغیب 

 بارش کرده بود. لجن

 

 

 

ین صدایی که به سرش را مقابل آکو بالا 
ی کرد و با کمبی  و پایی 

 رسید لب زد: گوش می

ه.  -  مراقب خودت باش. جون تر از همه حیی مهمبی

 

 

 

های آکو چشمانش را روی هم فشار داد و با همان گام

 ای لرزش نداشتند به سمت در رفت. مصممی که حنی ذره
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 قبل از آنکه خارج شود، برگشت و رو به جمشید گفت:  

 کنم. ان میممنون جبر  -

 

 

ون    ین سرعت از آن خانه ویلایی و زیبا بب  گفت و با بیشبی

 زد. 

 

 

 عجله داشت.  

 برای رسیدن به سایه عجله داشت.  
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رویش آنقدر بزرگ بود که پوزخندی عمیق روی ویلای روبه

 هایش کاشت. لب

 

 

پیکان قدیمی را در جایی همان حوالی پارک کرد و به سمت  

 ویلا رفت. 

 

 

ی نگهبان  ها و وسایل امنینی که ویلا هایِ غول پیکر و دوربی 

 را احاطه کرده بود، پوزخندش را تشدید کرد. 

 

 

با آن همه گندی که به بار آورده بودند، باید هم این همه  

 کردند. از خود محافظت می
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ها که به روبه روی در که رسید، یکی از همان نگهبان 

ت و شلواری اسلش  پوشی  ده بود، جلوتر آمد: تیسرر

 و بگو. اسم خودت و معرفت -
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آکو همان اسمی که از قبل برایش برنامه ریزی کرده و تمام 

اش را با همان گرفته بودند، در ذهنش بالا و مدارک جعلی

ی کرد و لب زد:   پایی 
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، معرف غلام.  -  جلال فرحیر

 

 

 

مرد نیم نگاه کنجکاوش را در چهره آکو و گرداند و پس از  

اش تطابق داد، اجازه ورود آن که صورتش را با کارت ملی

 داد. 

 

 

 

 آکو سری تکان داد و پا به ویلای برقنوردها گذاشت. 

 

 

ه و مصممش را   پاهایش را به عرض شانه باز کرد و نگاه خب 

 درون ویلای بزرگ گرداند. 
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وع شده بود. بازی تازه    سرر

 

پس از آن که در کنار چندین مرد که به اندازه خودش 

هیکلی و صدالبته ورزشکار بودند، ایستاد، اجازه ورود پیدا 

 کرد. 

 

 

ی خوب   مدارکش بررسی شد و مطابق با انتظارش، همه چب 

 پیش رفت. 

 

 

 نوبت به آزمون عملی رسید.  

 ترسی نداشت. 

ی میدان بود!   او مردِ همی 
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 ها انجامش داده بود، ترسی نداشت. بابتِ کاری که سال 

 

 

 

ی آن ویلا گرداند چشمان کنجکاوش را اما، در گوشه گوشه

کرد، کارش هم و هرچقدر اطلاعاتش را زودتر تکمیل می

 افتاد. تر راه میسری    ع

 

 

 

ی از مهیار نبود.    خبر

فش.    از آن پدر یر سرر
 نه از او و نه حنی
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قدرها هم شان آنش، امتحان عملیبر خلاف انتظار  

 سخت نبود. 

 داده بود!  
ً
 نه سخت تر از آن مسابقایی که قبلا
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شان، آنقدر عادی و به دور از انتظاش بود که بیشبی مبارزه

شبیه یک شوحیی مسخره بود؛ اما برای آنکه زیاد جلب 

کرد خودش را آنقدرها هم قوی نشان میتوجه نکند، سعی 

 ندهد! 

 

 

 

شان که تمام شد، کنار آنهایی که قبول شده امتحان عملی 

 بودند ایستاد و منتظر انجام کارهای نهایی شد. 

 

 

 

ی رنگ و بوی جدی به خود گرفته بود و تازه کار  همه چب 

وع میاصلی  شد. اش در آن ویلا سرر
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شیده بود و باد خنکی که از روی تخت سفت و چویر دراز ک

 لای پنجره داخل می
ی

ر گرفتکی
ُ
اش را کم آمد، تا حدودی گ

 کرد. می

 

 

 

ای بود که به اینجا آمده و عاض شده بود و یک هفته 

ش نشده بود!  ی به درد بخوری دستگب   تاکنون چب 
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نه اتفاقِ جالنر افتاده که به دردِ جمشید بخورد و نه حنی 

د. نتوانسته بود  ی از سایه بگب   خبر

 

 

د و روز به روز، بیشبی  ی در جایی میان جهنم دست و پا مب 

 کرد. خودخوری می

 

 

 

ِ اش گذاشت و نگاهش به زیرهدستش را روی سینه ی چویر

 تخت بالاسرش دوخته شد. 

 

 

 

 دلش برای سایه تنگ شده بود. 

، نگران حالش بود!   دیوانه وار دلتنگ بود و از آن مهمبی
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د و در این یک هفته  ای که چشمانش را روی هم فسرر

زد، های عجینر به سرش میگذشته بود، آنقدر فکر و خیال

 رفت! که گاهی تا مرز دیوانه شدن هم می

 

 

 

ی که در    همه جا را در بر گرفته بود و همی 
سکوت عمیقی

وچهار ساعتِ شبانه روز، دوازده ساعتش را آف بیست

 اش مرهم باشد. رای تنِ زخمیبود، می توانست کمی ب
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کی که از دور دست جب  رسید، ها به گوش میصدایِ جب 

 کشید. فضای غریبانه و دور را به رخ می
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رسید، از وگویی که گویی از دور به گوش میبا صدای گفت

ی شد.   روی تخت نیم خب 
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فورا خود را به کنار پنجره رساند و نیم نگاهی به سهراب که  

در تخت بالایی غرقِ در خواب بود، انداخت و لبش را 

 جوید. 

 

 

 

 

ی کمی دورتر، مهیار را دید که پرده را کنار زد و از فاصله 

کند و گاهی صدایش را بالا قدم زنان با تلفن صحبت می

 برد. می

 

 

 

 

 باز هم صدایش مفهوم نبود! پنجره را باز کرد اما  
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توانست این ابروانش را بیشبی در هم فرو بُرد و لعننی نمی 

 فرصتِ بکر را از دست بدهد! 

 

 

 

ی بود که باید می  ی  شنید! شاید در آن مکالمه، چب 

 

 

 

 

ی یر   ترین قسمتِ ویلا و صدا و آرام، از در اتاقکی که در پائی 

ون زد. مخصوص نگهبان  ها ساخته شده بود، بب 
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پشت یکی از همان درختان قطور و بلند که در میان تاریکی 

 ویلا دید چندایی نداشت قایم شد. 

 

 

 

هایی که ورودی ویلا را روشن کرده بود، مهیار زیر چراغ 

ی  د و گاهی به سمتِ جایی که آکو پنهان همچنان قدم مب 

ی باعث شد تا صدایش را واضحشده بود، می تر آمد؛ همی 

 بشنود: 

لعننی فقط یه هفته شده، انتظار داری باور کنم؟ آخه  -

فت  تو چرا اینقدر ابلهی؟ کل اراده و خودداری بیسرر

 همینقدر بود؟
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 کرد و گویی به صدای شخصِ مقابلش گوش میداد. 
 مکنی

 

 

 

 فریاد زد: 
ً
 در یک لحظه صورتش قرمز شد و تقریبا

؟ این همه از هول بازی  های این پدر  -
ی

چرا **شعر میکی

پفی *وزت کشیدم الان باید از دست تو بکشم؟ کاری 

نمیکنی مهدی! خوب به من گوش میدی، تا وقنی من 

، مفهوم شد؟میام اونجا، هیچ غلظ نمی  کنی

 

 

 

 فن را قطع کرد. حرفش را با صدایی بلند گفت و تل

 

 های_طرد_شده#سایه
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 در دلِ آکو نبود.  دل

دانست این ماجرا، ربظ به سایه دارد و دقیقا یک هفته می

کش از میان دستانش ربوده  شده بود! پیش بود که دخبی
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ده شد و مشتِ سفت شده دندان هایش روی هم فسرر

ی همهدر دهان آن مهیارِ یر  کردند کهدستانش، تمنا می چب 

 فرود بیایند. 

 

 

 

 بود! چه می 
ی
 کرد که این کار ریسک بزرکی

 باید نمی 
ً
کش ریسک کند و فعلا توانست روی جان دخبی

 گذاشت! دندان روی جگر می

 

 

 

ی را هم به وقتش کف دستش همهحسابِ آن یر  چب 

 گذاشت. می
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 کرد. باید صبر می

 انتقامش را هم می
ً
 شد! گرفت، اما باید وقتش میاصلا

 دانست چه بلایی سرشان بیاورد. می

 

 

 

 

د و سردردی که اش را روی شقیقهمشت گره شده  اش فسرر

ش شده بود، هر لحظه بیشبی مغزش را یر  هوا گریبانگب 

د. می  فسرر

 

 

 

اگر در این لحظایی که او بدون هیچ دستاوردی در این  

 آمد چه؟ چرخید، بلایی سر سایه مینی میویلای لعن
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رشان تمام دانست این وقت تلف شدنمی ها، آخر به ضی

ی شود و کاش میمی توانست قبل از آنکه دیر بشود، همه چب 

 را ردیف کند. 

 

 

 

 

شد، شنید و سرش را به های مهیار را که دور میصدای گام 

سمت نگهبانایی که پس از مکالمه مهیار با هم پچ پچ 

 کردند، گرداند. می
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ترین صدا بدون آنکه اجازه بدهد ردی از او را ببینند با آرام 

 وارد اتاق شد و در را روی هم چفت کرد. 

 

 

 آرام و قرار نداشت.  

 توانست بنشیند. اه برود و نه میتوانست ر نه می

د و تند به سمت   آخرسر کلافه پرده را میان دستانش فسرر

 تختش رفت و رویش نشست. 

 

 

 

اش را به دستانش را روی زانوهایش گذاشت و پیشایی  

 اش تکیه داد. انگشتان مشت شده

 

 

 شد؟آخرِ این بازی به کجا ختم می 
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 های_طرد_شده#سایه
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 عفری#آیدا_ج

 

 

 

 

 

 

 

های عمارتِ بزرگ را دوان دوان بالا رفت و به بهانه پله

، خود را به اتاقِ کارِ آوردنِ لباس هایش در اتاقِ رختشویی

 بذقنوردها، رساند. 
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ین صدایِ   ش را به چپ و راست چرخاند و با کمبی ی نگاهِ تب 

 ممکن، کنار در جای گرفت. 

 

 

 

های طنازِ آن هایِ محمدصادق و خندهصدای ریزِ صحبت 

 رسید. زن، از داخل به گوش می
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هایش را روی هم فشار داد و لعننی به آن زنِ دندان 

 چشم و رو فرستاد. یر 

 زنِ یر عجیب بود که سایه
ی ِ چنی 

حیایی ی باوقارش، دخبی

 باشد! 

 

 

 

 عقب رفبا صدای پایی که از دور می
ً
ت و خود را آمد، فورا

 ها انداخت. به داخل یکی از اتاق

 

 

 

صدای صحبتِ دو مرد که یکیشان سهراب و دیگری همان  

 آمد. مهمان مهم و پر قدرت برقنوردها بود، می
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ی که صدای باز شدنِ درِ  لبش را زیر دندان کشید و همی 

اتاقِ کناری را شنید، به سمت در رفت و چندین لحظه 

ون زد.   که در آن پنهان شده بود، بب 
 بعد، از اتاقی

 

 

 

ی میصدایِ پاهای سهراب، که گویی از پله رفت را ها پایی 

 ند. شنید و لابد تنها، آمده بود تا مهمان مهمشان را بدرقه ک

 

 

 

حال صدای ترانه و محمدصادق و آن مهمانِ  

شنید و گویی فراموش تر از قبل میشان را واضحناشناخته

 کرده بودند درِ اتاق را کامل ببندند. 
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 آرام خود را به گوشه دیوار رساند و سرش را خم کرد. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 615#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

و با آن که دیدِ کاملی نداشت؛ اما  کمی از لایِ در باز بود 

 توانست پاهای لختِ ترانه را ببیند. 
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اش، یک پایِ مردانه، که آکو حدس روی صندلی کناری

د متعلق به محمدصادق باشد، قرار داشت.  ی  مب 

 

 

 

با دیدن آن پاها و حنی کفسیر که متعلق به آن کفتارِ  

ف بود، خون در مغزش جمع شد و رگهیر  های قرمز، سرر

 چشمانش را پوشاند. 

 

 

 

 

 اش پچ پچ کرد: های کیپ شدهاز لای دندان 

فِ مادر****. یر  -  سرر
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تر سپس سرش را به دیوارِ پشت سرش تکیه داد تا کامل

 هایشان را بشنود. حرف

 

 

 

رخلاف انتظارش، هیچ صحبتِ کاری در میان نبود و ب 

 بیشبی به یک دورهمی عصرانه  شباهت داشت. 

 

 

 

صدای مردی که هیچ شباهنی به صدای محمدصادق  

 نداشت، بلند شد و ابرو یآکو را بالا بُرد: 

قی داری ترانه جون.  -  چه چهره زیبا و سرر
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هم ی توگلویی محمدصادق و تشکر ترانه با صدای خنده 

 همزمان شد و ابروهای آکو در هم فرو رفت. 

 

 

 

 لحنِ آن مرد، یکجوری بود و آکو این را خوب فهمید. 

 

 

 محمدصادق اما، از این تعریف لذت برد!  

 یعنی تعصنر روی ترانه نداشت؟ 

 هاه. 

 کدام تعصب؟! 

ت و تعصب حالیش می ف مگر غب   شد؟! آن یر سرر
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 هایش روی هم کیپ شد و عجب احمقی بود ترانه! دندان 

 

 

ِ این مرد، دلخوش کرده بود؟!  
ی  به چه چب 

 

 های_طرد_شده#سایه

 616#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ی باعث شد که  صدای مردِ غریبه، دوباره بلند شد و همی 

ی کند: توجه به افکارش، گوشآکو یر   هایش را تب 

 چند سالته عزیزم؟ -

 

 

 

 

ای سکوت شد و پس از آن صدای ضعیف ترانه به لحظه

 گوشش رسید: 

م.  -  چند سال از صادق کوچکبی
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جورایی معذب بود و پس از آن صدای صدای ترانه یک

اق محمدصادق روی اعصاب نداشته اش خط سرحال و قبر

 کشید: 

 عزیزم جام ها رو برامون پُر کن!  -

 

 

 

 

 رانه را دید. آکو سرش را کمی جلوتر برد و بلندشدنِ ت

 

 

اب در صدای برخورد شیشه  ِ سرر
ی ها نشان از ریخیی

 هایشان داشت. جام
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اب را به دست دو مرد داد که صدای ،جامترانه های سرر

 تشکر هر دو ، باهم همزمان شد. 

 

 

ی کنارِ من عزیزم. می -  خوام بیشبی بشناسمت. بیا بشی 

 

 

 

دستان آکو مشت شد و پس از چندین ثانیه، صدای  

 ترانه بلند شد: 
ی
 پُرگلگ

ممنون من همینجا راحتم. صادق همیشه میگه فقط  -

 کنار من باش. 

 

 و در پایان حرفش، مصلحنی خندید. 
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دانست صدای محمدصادق واقعا تمسخرداشت، آکو نمی

 یا او خیالایی شده بود: 

ی کنارش عزیزم، آقای بزرگیان -  از خودمونه!  بشی 

 

 

 

، صدایِ تق تق کفش های ترانه بازهم پس از مکنی طولایی

 بلند شد. 

 

 

 

 یعنی واقعا به سمت آن مرد رفت تا کنارش بنشیند؟! 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 یعنی واقعا به سمت آن مرد رفت تا کنارش بنشیند؟! 

 

 

 

 افکار آکو حسایر به هم ریخت. 
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ناخودآگاه دوباره به داخل اتاق نگاه کرد و چشمش که به  

جای خالی ترانه و پاهای محمد صادق افتاد،  دست بُرد و 

 اش را مالید. شقیقه

 

 

 

 

 درست فهمیده بود؟!  

محمد صادق هیچ علاقه و تعصنر نسبت به ترانه نداشت  

ی غب  از این را نشان نمی ی  داد! و رفتارهایش چب 
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شان طول های معمول و مسخرهقه صحبتچندین دقی 

هایِ  ی کشید و آکو یه لنگه پا در هوا، منتظر بود، چب 

ش شود.  ی دستگب   بیشبی

 

 

 

 

ون داد که همان لحظه نفس کلافه  اش را آرام آرام بب 

س ترانه باعث شد صاف بایستد و کمی  صدای پُر اسبی

ر بکشاند: سرش را به سمت گوشه
َ
 ی بازمانده د

 رو بردارین؟ میشه دستتون -

 

 

 

ده شد و با این حرف، دندان های آکو روی هم فسرر

 هایش از عصبانیت تند تند باز و بسته شد. پلک
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! به خاطر سایه  ی لعننی

اش از کرد و سایهی لعننی باید سکوت میبه خاطر سایه

ی مهم  تر بود! همه چب 

 

 

 

 

 هرچند این حال و روز، انتخاب خودِ آن زن بود اما خون

 آکو، به جوش آمده بود. 
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رفت و دهن آن دو مرد حنی اگر به داخل آن اتاق می 

ت و یر یر  م را هم صاف میغب  ی عوض سرر ی کرد، بازهم چب 

 شد. نمی

 

 های_طرد_شده#سایه

 618#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

رفت و باید برای همیشه با علاوه بر آن، هویتش لو می

کش خداحافظی می  کرد! دخبی
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 دندان روی دندان سائید و خودخوری کرد. 

 

 

ی محمدصادق باز هم روی اعصابش صدای جدی شده 

ف: رفت و لعنت به آن یر   سرر

؟ترانه جان می -  شه بیای جام منو پِر کنی

 

 

 

 

ِ همان مرد بلند شد و آکو این بار صدایِ خنده  هایِ توگلویی

ِ ترانه درکنار محمدصادق را دید، آرام سرش ر 
ی ا که نشسیی

 عقب کشید. 
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با خیالی که کمی، تنها کمی، آرام گرفته بود، سرش را به  

 ، قی دیوار تکیه دادو هرچند که محمدصادق از هر بیسرر

فیر  تر بود، اما این زن مادرِ سایه بود و آکو تر و کثیفسرر

خواست اینگونه چرخشش در میان مردان مختلف را نمی

 ببیند. 

 

 

 

دست به دست شدنش در میانِ این مردانِ کثیف و  

 ریخت. هوسباز، اعصابش را به هم می
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ی قرارِ دیگری   چندین دقیقه دیگر گذشت و آن مرد با گرفیی

ی باعث شد که  از محمد صادق، از جایش بلند شد و همی 

آکو باز هم عقب عقب به سمت همان اتاقِ قبلی برود و 

 در آنجا پنهان شود. 

 

 

 

یِ   ی نشنید و گویی در این سه هفتهچب 
ای که مهمانِ  بیشبی

ی بود! این ویلای لعننی بود، مهم  ترین دستاوردش، همی 

 

 

 

 

ی حرف   که هرکدام را در گوشه و کناری از همی 
ی

نکی
ُ
هایِ گ

 خورد. این و آن شنیده بود و هیچ کدام به دردش نمی
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 سرش را به دیوار تکیه داد و چشمانش را بست.  

 

 شدند؟! ها کی تمام میین کابوسا

 

 های_طرد_شده#سایه

 619#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ون زد، آکو بدون  م، از ویلا بب  پس از آن که مهمان نامحبی

ی رفت و مستقیم به سمت آنکه کسی ببیندش، از پله ها پایی 

 اتاقکِ نگهبایی به راه افتاد. 

 

 

 

 

 به اطرافش نبود. آنقدر فکرش درگب  بود که هیچ، حواسش 
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مردی جوید و حنی نمیمدام لبش را می دانست ترانه و آن پب 

که چندروزی بود پایش به این ویلا باز شده بود، کجا 

 رفتند! 

 

 

 

 

به سمت اتاقک نگهبایی رفت و باید شیفت را با  

 کرد. های دم در عوض مینگهبان

 

 

 

 

حیاط را هایی که کلِ کفِ پاهایش را محکم رویِ سنگریزه

پوشانده بود، کوبید  که همان لحظه صدای بوقی بلند، 
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باعث شد با اخم به عقب برگردد و مهیار را در پشت 

 فرمان، ببیند. 

 

 

مردک، دست بلند کرد و علامت داد تا آکو به سمتش 

 برود. 

 

 

 

 

 آکو در دلش پوزخندی زد و به چه روزی افتاده بود! 

پلکید و به زرهایش، ها، دور و بر آن **خل میشبیه نوچه 

 گوش میداد! 
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کاش دستش باز بود، کاش دستش باز بود تا آن مردک ریقو   

را در همان پشت فرمانش به صندلی میخ کند و با کمربندی 

د.   که روی شکمش افتاده بود، نفسش را بگب 

 

 

 

ی آمبا اکراه جلوتر رفت و کنار شیشه  ده، خم شد: ی پائی 

 بله؟ -

 چند وقته اومدی اینجا پسر؟ -

 شه. سه،چهار هفته می -

 

 

 

مهیار با لبخند سرش را تکان داد و پس از آنکه نگاه دقیقش 

اش اشاره را در چهره آکو گرداند با ابرو به صندلی کناری

 کرد: 
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 ببی بالا، کار داریم.  -

 

 

 

 

سد،   آکو باکنجکاوی اخم کرد، اما بدون آن که سوالی ببی

ی را دور زد و سوار شد.   ماشی 

 

 های_طرد_شده#سایه

 620#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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د و از دری که توسط  مهیار خندان گاز را زیر پاهایش فسرر

ون زد. نگهبان  ها باز شده بود، بب 

 

 

 

 

، وارد چرخاند همانطور که فرمان را با کف دستش می 

نگاهی به آکو انداخت و با حالنی خیابان اصلی شد و نیم

ی گفت:   تهدید آمب 

؟  -  قابل اعتماد که هسنی
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آکو پوزخند زد و بدون آنکه به نقشش توجهی داشته باشد 

 گفت: 

 انتظار داری بگم نیستم؟ -

 

 

 

 

د: لبخند مهیار پر رنگ   تر شد و گاز را بیشبی فسرر

نه! چند روزه زیر نظر صداقت قشنگه،ولی گستاحیی  -

ی حیی  دارمت، شیشه خورده نداری، خوب گوش کن ببی 

یم، برای من جای مهمیه،  میگم، جایی که الان مب 

تونه و نباید وارد اونجا بشه! هیچ کس هم هرکسی نمی

نباید آدرسی از اونجا داشته باشه. از اعتمادی که بهت 

ر  کردم، پشیمونم نکن. چون در آخر اویی که ضی

. بمی  ینه، تویی
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 صدا قورت داد. دلِ آکو ریخت و آب دهانش را یر  

 

 

 

دانست به سمت جایی که دانست، به خداقسم که میمی

 رود. اند، میسایه را پنهان کرده

 گفت، همانجا بود! آن جایِ مهمی که می 
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رویش را برگرداند و برق چشمانش را از دید مهیار پنهان 

 سعی کرد عادی نگه دارد: کرد. صدایش را اما، 

 کنم. ممنون، پشیمونت نمی -

 

 

 

 

مهیار سرش را تکان داد و همانطور که حواسش به آینه 

بغلش بود، "خوبه"ای زیر لب زمزمه کرد  و به سمت جای 

 مورد نظرش حرکت کرد. 

 

 

 

 

 آکو اما، حسایر غرقِ حال خوبش بود. 

 شد؟ هایش تمام مییعنی نگرایی 
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 دید؟ سایه را می

 

 

مویش کشید و لبخندش که ی یر دستانِ بزرگش را روی کله

 پاک شدیی نبود! 

 

 های_طرد_شده#سایه

 621#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ی یک ساعت و خورده ای در راه بودند که سرانجام ماشی 

 مهیار، در یک سراشینر افتاد و وارد جاده خاکی شد. 

 

 

 

د و  ی به خدا قسم که اگر در این لحظه  قلب آکو تند تند مب 

کردند، به این اندازه خوشحال دنیا را دو دسنی تقدیمش می

 شد. نمی

 

 

 

 

ده بود و می  دانست اینکار، به مسب  را کامل به خاطرش سبی

 خورد. دردش می
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ویلایِ بزرگ و در سیاه، که از دور پیدا شد، دستانِ آکو، 

ه د. محکم دستگب   ی در را فسرر

 

 

 

 

ه آن ویلای بزرگ که دورتر از سایرِ   چشمان حریصش، خب 

ه شد.   ویلاهایِ اطرافش ساخته شده بود، خب 
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گفت ویلای برقنوردها، همان است و وقنی احساسش می

ی تبدیل  که مهیار مقابل آن در، توقف کرد، حدسش به یقی 

 شد. 

 

 

 

 تمامی نداشت این ویلاهای برقنوردها؟! 

آورند و تا پول را از کجا بدست می معلوم نبود این همه

 آنجایی که می دانست از راه درسنی نبود! 

 

 

 

 

 مهیار بوق زد و باز هم در، توسطِ نگهبانان باز شد.  
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چشمش که به شخصِ کنارِ در خورد، ابروهایش با تعجب 

 بالا پرید. 

 

همان نگهبایی که سریِ قبل با تفنگ دستش را زخمی کرده 

 بود! 

 

 

های زردی که از گردنش آویزان شده  و لکه آتلی که

هایی که آکو روی سر و صورتش فرود باقیمانده آن مشت

 ی درست بودنِ گمانش بود. آورده بود، همه نشان دهنده

 

 های_طرد_شده#سایه

 622#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

ی را به داخل  ی برای تحلیل نداد و ماشی 
مهیار فرصتِ بیشبی

 د. حیاطِ ویلا کشان

 

 

 

 از آن مرد گرفته شد و به ایوانِ ویلا  
ً
نگاهِ کنجکاوِ آکو فورا

 رسید. 
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ناخودآگاه با دیدن آن صحنه، قلبش لرزید و با آنکه دیدِ  

کی  واضج نداشت، اما متوجه باز شدن گره دستان دخبی

که از پشت روی آن صندلی ویلچردار خم شده و دستانش 

 ود، شد! را به دورِ گردن مهدی قفل کرده ب

 

 

هایِ هایش لرزید و تاریکی هوا و نورِ اندک لامپمردمک

ی آن دخبی را کوچکی که روی ایوان بودند، اجازه نداد چهره

 کامل ببیند. 

 

 

 

ی را   ی که مهیار ماشی   زد و همی 
حسی تلخ، به قلبش نیشبی

جلوی ویلا پارک کرد، چشمان آکو تند به سمت چهره 

ک مشخص نبود.  ک رفت و اما چهره آن دخبی  دخبی
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ِ مهیار، از آغوش 
ی کی که گویی با شنیدن صدایِ ماشی 

دخبی

نده و روی صندلی
َ
اش که در پشتِ صندلی مهدی دل ک

 نشسته بود. مهدی قرار داشت، 

 

 

 

 

 

ی پرید.   ی را باز کرد و پایی   آکو بدون توجه به مهیار، در ماشی 

 

 

 

ی که چشمش به چهره آن دخبی  چند گام جلوتر رفت و همی 

ی از میان سینه ی  اش سقوط کرد. افتاد، چب 
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های قویش کم کم شل شد و گویی دینامینی بزرگ، در مشت

 مغزش منفجر شد. 

 

 

 

 

ک نگاه کرد و هاناباور و با لب  یی باز شده، به چهره دخبی

اش گذاشت، به مهیار که از پشت دست بر روی شانه

اش چشم سرعت خود را عقب کشید و به مرد کناری

 دوخت. 

 

 

 

 

 مشت دستانش سفت شد و نگاهش دوباره برگشت خورد.  
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 خطای دید بود!  
ً
..... حتما

ً
 حتما

ی کاری نمی  کرد! سایه چنی 
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 ای که دیده بود، قابل هضم نبود. صحنه

ی کاری نمیسایه  کرد. اش چنی 

کرده، لعننی آن کرد و آن دستان گرهخدا قسم که نمیبه

 کردند؟ کرده، در دور گردن مهدی چه میدستان گره

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 اصلا شاید اشتباه کرده بود. 

دی نزدیک شده و شاید خدمتکاری یا شخصی دیگر، به مه

 آکو اشتباها، او را سایه دیده بود. 

 

 

 

 تر شد. مشت دستانش سفت

هایش روی هم کیپ شد و پاهای چسبیده به دندان

 زمینش، جلوتر رفت. 
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، متوجه ی  ش شده بودند. حال، مهدی و سایه نب 

هردو نگاهی گذرا به مرد انداختند و سایه فورا نگاهش را 

 گرفت. 

 

 

 

های ای کردن آکو بلند شد و رگقروچهصدای دندان 

ون زد.   گردنش بب 

 کرد، نه؟سایه که خیانت نمی

ی کرد و این مرد، این مرد به اندازهاو که به آکو خیانت نمی

 چشمانش، به آن دخبی اعتماد داشت. 
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های با به رفتارهای باوقارش، به نگاهای باحیایش، به حرف

 ....  احتیاطش و لعننی

ین افکار مسموم چه بود که داشت جانش را بالا لعننی پس ا

 آورد؟می

 

 

 

 

ر کننده شده بود و چرا سایه با چرا تپش
َ
های قلبش ک

 موهای باز جولان میداد؟

 

 

 

 اصلا چرا راحت روی صندلی و درکنار مهدی نشسته بود؟
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ون آمد و ناخنهای تندش،از راه بینی نفس هایش را اش بب 

د.   کف دستش فسرر

 

 

 

 بود. لعننی باید آرام می

ک را به خطر می  انداخت. نباید جان آن دخبی

ی را خراب مینباید همه  کرد. چب 

 

 

 

ل کردنِ آن هیولایِ تاریکی که داشت از عمق وجودش  کنبی

 آمد،کار راحنی نبود. بالا می
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ی کار راحنی نبود و نگاه وحسیر و پُر تهدیدش،به چهره

هایش را روی و دندانهمیشه خونسرد مهدی دوخته شد 

 هم کیپ کرد. 

 

 

 

 

اش نشست و اینبار آکو با دست مهیار، دوباره روی شانه

 غضب به او نگاه کرد. 
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کاش دستش باز بود، کاش آنقدر دستش باز بود که جانِ 

د. این دوبردارِ یر   پدر را بگب 
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د  ک یاعیی هم به  جانِ این دو را بگب  و حسابِ این دخبی

 وقتش... 
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 کرد. اش میاصلا شکنجه

گرفت و تا اون موقع،کاش خدا حسابِ این کارش را می

ش میداد.   صبر

 

 

 

 

ش میداد که آن مشت سفت اش را روی شدهکاش خدا صبر

 صورت مهدی، خالی نکند! 

ش میداد که از گیس د و از کاش صبر ک نگب  های آن دخبی

 لندش نکند. کنار مهدی ب
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 اصلا چرا موهای فِرش باز بود؟

انه چه می اهنِ سفید و دخبی  گفت آن وسط؟این پب 

 

 

 

ای باز و بسته کرد و صدای جدیِ چشمانش را لحظه

 مهیار، باعث شد کمی به خودش بیاید: 

هی پسر، مشکلی پیش اومده؟ یه جوری به داداشم  -

! نگاه می  کنی

 

 

 

 فورا نگاهِ خونینش را از سایه و مهدی گرفت و به مهیار داد. 
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ر گرفت که یر 
ُ
توجه به سوال مهیار، آنقدر سرش گ

 توانست. هایش را روی هم فشار داد و نمیلب

 

 توانست راحت از کنارِاین قضیه بگذرد و... نمی

 

 

 مجبور بود. 

ی،به ذهنش نمی حفظ خاطرِ رسید و حداقل بههیچ راهِ بهبی

ک یر 
افت آن دخبی چشم و رو هم که شده،باید دندان سرر

 گذاشت. روی جگر می

 

 

شدند، برای دانست اگر این دوبرادر از هویتش باخبر میمی

اذیت کردن او هم که شده، ممکن بود سایه را آزار دهند و 

د.  ی باعث شد خفقان بگب   همی 
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ی باعث شد یوق یر   را به گردن بیندازد و همی 
ی

عرضکی

 ت کند. سکو 

 

 سکوت کند و خودخوری! 

 سکوت کند و خون دل بخورد. 

تش آب شود.   سکوت کند و ذره ذره جان و غب 

 

 

 ای اما، نداشت. چاره

توانست بیشبی از این، این دو برادر را به خود مشکوک نمی

رساند و خشمش را تر خود را به جایی میکند و باید سری    ع

 کرد. خالی می
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نگرفت، نفسش را کلافه فوت کرد و با مهیار که جوایر 

 لحنی خسته، به انتهای حیاط اشاره کرد: 

ها باش، فردا کارت رو کامل توضیح فعلا پیش بچه -

 میدم. 

 

 

آلود و خونینش را از آکو بدون آنکه حرقی بزند، نگاهِ غضب

 مهیار گرفت و به سایه داد. 

 

 

ک با  نگاهش چنان اشعه و خشمی داشت که چشمان دخبی

عجب گِرد شد و آکو گام تند کرد و از آن هوای منحوص ت

ون زد.   بب 

 

 

 اکنون چشمانش، رنگ عجینر داشت. 
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 و.... 
ی
ی شبیه به حسِ تلخِ رکب خوردکی ی  چب 

 

 کینه! 

 

 

* 
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آنقدر به آن کیسه بوکس بیچاره مشت زده بود، که هنوز 

ِ ضخیمش تاب می  خورد. هم روی زنجب 

 

 

 

ی سکو نشسته بود و سرش را میان دستانش گرفته روی لبه

 بود. 

 

 

 

توانست اتفاقات امشب را هضم زد و نمیسرش نبض می

 کند. 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ای با مهدی داشته توانست هضم کند که سایه، رابطهنمی

... با  شد و لعننی

 

 

 

 داد. های تنش، واکنش نشان میحنی از فکرش هم، کل ارگان

 

 

 

ون داد.   موهایش را چنگ زد و نفسش را محکم بب 

 

 

 خیلی فکر کرده بود. 

اش، آن کیسه بوکسِ های وحشیانهمادامی که با مشت

 پدر را هدف گرفته بود، خیلی فکر کرده بود. یر 
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 سایه اهل خیانت نبود. 

ک، معصوممی هاست و اما تر از این حرفدانست آن دخبی

 شد؟ چرا باید به مهدی نزدیک می

 

 

 کاسه بود. ای زیر نیمدوباره دندان روی هم سائید و کاسه

 

 

خبر بود و مگر نه موضوعی وجود داشت که او از آن یر 

ها طول کشید تا با خودش جور شود؟ تا آنکه سایه، ماه

س چگونه امکان داشت که در عرض وجودش را بپذیرد؟ پ

ف را به او ترجیح دهد؟ یک  ماه، آن مهدی بیسرر
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 ناموس را بپذیرد؟ چگونه امکان داشت پسِر آن یر 

 

 

د.  ی فکرها باعث شد کمی قوت قلب بگب   همی 

د و اما هنوز هم، فکرش   آرام بگب 
کمی آن هیولای یاعیی

 درگب  بود، عصنر بود، شاکی بود. 

 

 

 گذاشت. ا کف دستش میحساب سایه ر 

 کرد. ش میحسایر تنبیه

 

 

ی کاری بکند.   او حق نداشت چنی 

ای کنار مهدی بنشیند چه برسد به حق نداشت حنی لحظه

 هایش را.... آنکه دست
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با خشم، مشنی به سکو کوبید و صدای نعره بلندش، 

 درمیان باشگاه خالی پیچید. 

 

 

 در میانِ باشگاهِ برقنوردها، در میان ویلای برقنوردها... 

 لعنت، لعنت به برقنوردها.. 
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https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

آمد اما در این لحظه عاجزتر از کاش کاری از دستش بر می

 آیی بود که بتواند کاری بکند. 

 

 

 برد... داشت و میسایه را بر می

 زندانیش می
ً
کرد، اما قبل از آن، باید حساب مهدی و اصلا

 رسید. مهیار را می

مرده بد طینت را هم...   حسابِ آن پب 
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فهمید و هرچند دلیلش هم موجه دلیلِ کار سایه را هم می

ی نداشت... می  بود، توفب 

 کارِسایه، موجه نبود. 

 حلقه کردنِ دستانش به دورِ گردنِ مهدی؟! 

 هاه! 

 

 

 

ی شده بود چقدر بیچاره شده بود، چقدر ذلیل و رقت انگب 

ی حالا، آن گلولهکه نمی ای که در کلتش قرار توانست همی 

 داشت را میان مغز مهدی خالی بکند! 

 

 

 نگران سایه بود. 

 دید. نباید آسینر می
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هرچند که از کارش شکار بود، هرچند حسایر شاکی بود، اما 

ی، باید امن ی  کرد و بعد... یتش را فراهم میقبل از هرچب 

 رسید. بعد حسابش را می

 

 

 

ای که انگشتانش را دندان روی هم سائید و آخ از آن لحظه

ک حلقه می  رسید. کرد و حسابش را میدور گردن دخبی

 

 

 

کوبید و ای که تن کوچکش را به دیوار میآخ از آن لحظه

 کرد. حسایر بازخواستش می
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اش کشید و نفسش را از شیده شدهدست روی موهای ترا

ون داد.   بینی بب 

 

 

 

 دانست با شکی که در دلش رخنه کرده، چکار کند! نمی

 

 

کرد و هرچقدر که سعی هرچقدر هم که خودش را توجیه می

ی این می ی عه کند، اما بازهم چب  کرد سایه را در ذهنش تبر

 وسط کم بود! 
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یک نشخوار فکری، یک گمان بد، به جانش افتاده بود و 

ک معرقی می  کرد؟ اصلا چرا باید خودش را به دخبی

 چه دلیلی داشت؟

 

 

 

گذاشت سایه بدون ترس به رفتارهایش ادامه اصلا می

 دهد، ها؟! 

 

 

 بهبی بود. 

 اینگونه بهبی بود! 

 

 

ک را ببیند و آنوقت بدا می  توانست تک تک رفتارهایِ دخبی

 کرد. به حال سایه اگر دست از پا خطا می
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 زد. بدا به حالش اگر به عشق آکو، پشت پا می

 

 

 

 

 های_طرد_شده#سایه
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 #آیدا_جعفری
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 رفت. نزدیک ظهر بود و هوا رو به گرم شدن می

 

 

 باغ، آنجایی که دقایقی  
آکو آرام به سمتِ قسمتِ پشنی

ِ سایه به آنجا را دیده بود، رفت. 
ی  پیش، رفیی

 

 

 

 

 

ی  ، ممکن است هیچ برایش مهم نبود که دوربی  های امنینی

 رفتنش را ثبت کنند و مگر نه اینکه او نگهبان این باغ بود؟! 

 باید به جای جایش سرک میکشید یا نه؟ 

 کرد یانه؟! جا را حفظ میباید امنیت این
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تر هایش را سری    عاش پوزخندی زد و گامبه دلیلِ مسخره

 برداشت. 

 

 

 

ی و کوچکی قرار داشت.    پشتِ ساختمانِ ویلا، فضای سرسبر

 

 

 

فضایی که حسایر رویایی بود و تاب کوچکی که در وسط 

ی آن به چشم میخورد، حسایر دنجش کرده بود. 
ی  سرسبر
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آکو از کنار دیوار سرک کشید و گوشه به گوشه آن مکان  

 دنج و کوچک را از نظر گذراند. 

 

 

 

 

ی یا وسیله  خورد، جز ی محافظنی به چشم نمیهیچ دوربی 

آن سیم خاردارهایی که روی دیوارها نصب شده بود تا 

 عبور و مرور را غب  ممکن کند! 
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ش آورد!   نیشخندی زد و بالاخره گب 

 

 

از چندین ساعت خودخوری و خون دل خوردن، با بعد 

 سایه تنها شد و ناخوداگاه دستانش را مشت کرد. 

 

 

 

 

ک نزدیکگام   ی کوبید و به دخبی تر های محکمش را روی زمی 

 شد. 
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سایه اما، فارغ از عالم و آدم، زانوانش را در شکمش جمع 

 کرده و روی تاب نشسته بود. 

 

 

زنجب  تاپ تکیه داده و  با آن حالنی که سرش را به 

چشمانش را بسته بود، حسایر مظلوم و تنها به نظر می 

 رسید و اما این باعث نشد که دل آکو به رحم بیاید. 

 

 

 

 

شد و ها توجیه نمیکاری که کرده بود با این مظلوم نمایی 

گذاشت که هرچند که آکو تصمیمش را گرفته بود و نمی

ک، هویتش را بفهمد، اما با تفاوت توانست یر زهم نمیدخبی

 از کنارش بگذرد. 
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ی از وجودش بداند. نمی  ی ک چب   گذاشت دخبی

 

 

خواست آن سایه ای که در ذهنش ساخته بود را با این می 

ی  ی ک، آن چب  سایه که میدید، تطبیق بدهد و شاید این دخبی

 کرد نبود، ها؟! که او فکر می

 

 

 

 

ین ناخودآگاه دندان روی هم سائید و بدون  ایجاد کوچکبی

، جلوتر رفت.   صدایی
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 سایه خانوم منتظر باش، طوفایی جدید در راه است. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 628#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 

ک حسایر در خیالاتش غرق شده بود و آنقدر 
دخبی

زد، که بدون توجه فکرهای جورواجور در ذهنش پرسه می
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ماه فکر کل این یکبه اطرافش، چشمانش را بسته بود و به  

 کرد! می

 

 

 

  
ی
 اش را تغیب  داده بود. به این یک ماهی که گویی کل زندکی

 

 

 

به این یک ماهی که در این ویلا مانده بود و برخلاف 

 انتظارش، هیچ آسینر ندیده بود. 

 

ی روزی که به اینجا آمده بود!    نه الان و نه حنی اولی 
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ون داد و در یک لحظه با احساس  نفسش را عمیق بب 

ای که جلوی تابش نور بر روی صورتش را گرفت، سایه

زده چشمانش را باز کرد و تا چشمش به هیبت وحشت

ی مقابلش افتاد، صدای جیغش بلند پیکرِ مردِ غریبهغول

 شد. 

 

 

 

 

ی گذاشت و همینکه  هول شده، پاهایش را روی زمی 

ی گب  کرد و  د، پایش به زمی  ی ببی  خواست از روی تاپ پایی 

 تعادلش را از دست داد. 
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ها فرود بیاید، مرد غریبه قبل از آنکه با صورت روی چمن

 خم شد و بدون تعلل بازویش را چنگ زد و بالا کشید. 

 

 

 

سایه با لرز، دستش را عقب کشید و با چشمان گشاد شده، 

 به جسارت مرد مقابلش نگاه کرد. 

 

 

 

 

زدیک شدن یا ها حقِ نهیچ کدام.... هیچ کدام از نگهبان 

لمس کردنِ او را نداشتند و مهدی از همان اول این را به 

 گوشِ همه شان رسانده بود! 
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کم در آب دهانش را قورت داد و با ابروهایی که حال کم 

ی در یکدیگر بودند، گفت:   حال فرو رفیی

؟تو اینجا چیکار می -  کنی

 

 

 

مرد مقابلش با تمسخر تای ابرویش را بالا انداخت و با  

ک را در می  آورد زمزمه کرد: صدایی که حسایر حرصِ دخبی

م؟  -  نکنه برای رفت و آمدهام باید از تو اجازه بگب 
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سایه با چشمان گشاد شده نگاهش کرد و این همه جسارت 

 را از کجا آورده بود؟

 

 

  این همان نگهبان دیشنر  نبود؟ 

ی مهدی  ی از قوانی  ی  که تازه به اینجا آمده و لابد چب 
همایی

 دانست! نمی

ی جساریی به خرج نمی  داد. حتما همینطور بود وگرنه چنی 

 

 

 

، چقدر برای مهدی مهم است و نمی  دانست که این دخبی

ی نگاهش  ی بود که دیشب و حنی اکنون، این چنی  برای همی 

 کرد! می
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 اضافه کرد:  پوزخندی زد و با لحن بدی

مهدی بدونه اینطوری با من حرف زدی، اصلا برخورد  -

 کنه! خویر نمی

 

 های_طرد_شده#سایه

 629#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 سایه دید. 

چشمانِ خونباری که با آوردنِ اسم مهدی، خونبارتر شده 

 بود را دید. 

 سفت شدنِ دستان آن مرد را...  

تر خشمِ چشمانش، انقباضِ تنش، همه و همه را دید و گیج

 از قبل شد. 

 

 

 

 

کنجکاوانه نگاهش را در چهره زمخت مرد گرداند و هیچ 

ه آشنایی در آن پیدا نکرد، جز...جز آن حالتِ نگاه 
ی چب 

 ...  لعننی
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 خواست بیشبی از این به آن حالت نگاه فکر کند. نمی

ه زد. به آن حالتِ چشمان و بغصیی عجی  ب، در گلویش چنبر

 

 

 

 شناخت. فورا نگاهش را گرفت و او این مرد را نمی

 نه! 

 شناخت. نمی

 

 

ی اما صدایی در پس سرش زمزمه می  ی کرد که این مرد چب 

 بیشبی از یک نگهبان عادیست. 
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 تا الان باید  
ً
هر چند که تازه وارد و نابلد باشد، اما طبیعتا

فهمید که سایه جزی  از این ویلای لعننی شده و همه می

ام بگذارند!   باید به او احبی

 

 

 

 

گامی دیگر عقب رفت و حال با نگاهی که از قدرتِ نگاه مرد   

 مقابلش فراری بود، گفت: 

 نیا.  برو به کارت برس. دیگه هم این دوروبرا  -

 

 

 و سپس زیر لب زمزمه وار ادامه داد:  

 حداقل این یه جا رو بزارین برای خلوت خودم بمونه.  -
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د.   ی  آکو اما، نقطه به نقطه سرش نبض مب 

ک، از تهدید   از هجر شدنِ نام مهدی در میان دولب دخبی

کردنش با آن اسم و چه کسی... چه کسی می توانست این 

ل کند؟! خشمی که به جانش افتاده ر   ا کنبی

 

 

 

 

 داد. نفسِ عمیقی کشید و نباید دسته گل به آب می 

 

 اما اکنون هیچ حالیش نبود!  

ی را نمی  فهمید و این غول سیاهی که بر عقل و هیچ چب 

ه شده بود، هیچ حالیش نمی  شد. منطقش چب 
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لی که به هزاران زور در دست گرفته  در یک لحظه، کلِ کنبی

و تا سایه بفهمد چه اتفاقی افتاده، بود را از دست داد 

ک چنگ کرد و با دستانِ قوی اش را به دورِ چانه دخبی

ده میدندان  شدند، غرید: هایی که روی هم فسرر

اگه همینجا بکشمت و چالت کنم، اون مهدی  -

 قر*ساق میخواد نجاتت بده؟

 

 های_طرد_شده#سایه

 630#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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ی صدایش   را بالا برد و اضافه کرد: با حرص بیشبی

ی جا آره؟ اون پفی *وز می - خواد نجاتت بده؟ اگه همی 

نم پدر بزنم بکشمت می ی ؟ من مب  خوای چه غلظ بکنی

و پدر جدِ جا*ش اون پفی *وز قر*ساق رو درمیارم. 

 خواد چه غلظ بکنه! ببینم می

 

 

 

ک در زیر انگشتان یغور مرد، در حال خرد شدن   چانه دخبی

بود و سایه... سایه چشمانش جایی برای بیشبی بازشدن 

 نداشت. 
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 چشمانش از حدقه درآمده بود و این دیگر چه کسی بود؟

 

 

 

 این همه شجاعت یا حماقت را از کجا آورده بود؟  

 

 

 

اید و بگوید ای از دهان سایه دربیدانست اگر کلمهمگر نمی

که امروز با او چه رفتاری داشته، گور خودش را با دستان 

 خود کنده؟

 

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ک حسایر عصبایی شده و ترسیده بود.  
 دخبی

عصبایی از این رفتار گستاخانه مرد و ترسیده از اینکه نکند  

 در این جای سوت و کور، بلایی سرش بیاورد! 

 

 

 

 

 

 دست دی
ً
گرش را به پهلوی تا نیم گام عقب رفت، آکو فورا

ک رساند و چنگش زد.   دخبی
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 گذاشت جایی برود! گذاشت، نمینمی 

 

 

ک یاعیی شده را کف دستش می   باید حسابِ این دخبی

گذاشت و به چه جرأیی اسمی از مهدی در مقابل او آورده 

 بود؟

 

 

 

 این همه حماقت را از کجا آورده بود؟ 
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لش کند، با عصبانینی که هیچ جوره نمی  توانست کنبی

ک را محکمدندان د و چانه دخبی تر هایش را روی هم فسرر

 میان دستانش له کرد: 

کنم، قبل از تو، اون میکشمت و همینجا دفنت می -

مهدی مادر*** رو.... واسه من زبون درازی نکن که 

 بدجور ازت پُرم. 

 

 های_طرد_شده#سایه

 631#پارت_ 

 دا_جعفری#آی
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 بدجور ازت پُرم؟

 چرا این حرف را زد؟ 

اش چه معنایی داشت و نکند... نکند این مرد، از این جمله

 دشمنان مهدی، یا حنی مادرش باشد، ها؟ 

 

 

 

 

کردند، سایه نقطه ضعف مهدی شده دشمنایی که فکر می

 و هاه! 

ی خبر نداشتند!   ی  آنها که از چب 
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مشکوکی به مرد مقابلش دوخت و چشمانش را با حالتِ 

قبل از آنکه آکو حرکتش را تحلیل کند،دست بلند کرد و 

 اش،هوش از سِر مرد پراند: برقِ سیلی

با من درست حرف بزن! اینهمه از این و اون شنیدم،  -

حالا فقط مونده یه غریبه که حنی تاحالا رنگشو 

 ندیدم،بیاد برام نطق کنه! 

 

 

 

ار داد و الحق که دستش هایش را روی هم فشآکو لب

ی بود، اما نه برای این مرد.   سنگی 

ی  ها را خورده بود و ترین مشتنه برای این مردی که سنگی 

! معروف بود به مشت ی  آهنی 
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کشید و پوزخندی روی همان لقنر که ماها یدک می

 هایش نشست. لب

 

 

 

 به چه روزی افتاده بود. 

 

ی  ک برگرداند و تب  با خشمی تصنعی، سرش را به سمت دخبی

 نگاهش کرد. 

 

 

ی شده بود، اما دروغ  گرچه ظاهرا از این حرکتش خشمگی 

چرا، حسی از درونش، از اینهمه جسارتِ سایه، خوشش 

 آمد. می
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دست و پا نبود، خوشش از اینکه در مقابل دیگران، یر 

 آمد. می

 

 

ه در آن  ، با نگاهی عنبیهسرش را جلو برد و خب  های طلایی

ه ی  جو لب زد: گستاخ و ستب 

-  !  زیادی هاری، بهت نمیاد از این غلطا بکنی

 

 

سایه اما، با خشمی که تنش را به لرزه انداخته بود، پچ پج 

 کرد: 

! هیچکس حق  - نم، که حدتو بدویی ی لازم باشه بازم مب 

 نداره بامن اینطوری رفتار کنه! 

 

 های_طرد_شده#سایه

 632#پارت_ 
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 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 هیچکس؟ حنی مهدی؟ -

 

 آکو این را ناخودآگاه پرسید و چهره سایه درهم شد: 

 حنی مهدی!  -
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ر گرفت و به چه کسی می
ُ
گفت که حنی از سِر آکو بازهم گ

ِ لب
ی ک، دارد از هجر شدنِ آن اسم لعننی در بی  های دخبی

د؟! حسادت می  مب 

 

 

 

گفت که دارد از زورِ خشم سر به بیابان به چه کسی می

 گذارد و لعنت. می

 ای نداشت. لعنت، که چاره

 

 

 کرد. کاش سایه زودتر خودش را ثابت می

ِ او و مهدی،  هیچکاش زودتر به آکو می
ی ِ فهماند که بی 

ی چب 

کی نیست و این مرد داشت دیوانه می  شد. مشبی
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گری بدهد، از اینکه معشوقش از اینکه معشوقش دل به دی

 شد. دورش بزند، داشت دیوانه می

 

 

هرچند که فهمیدنِ اینها، هیچ خللی در رفتنشان از این ویلا 

 کرد. کرد اما در عشقِ آکو که میایجاد نمی

 

 

ک داشت، که در این جنونِ دیوانه واری که به این دخبی

 کرد. تفاوت ایجاد می

 

 

ون داد و رو به سایه عصبایی پچ پچ  نفسش را از راه بینی بب 

 کرد: 
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دونم، ولی مثل اینکه اویی که حدش رو من حدمو می -

 !  فراموش کرده، تویی

 

 

 

اش، ریز شد ی پنهانِ پشت جملهنگاه کنجکاوِ سایه، از کنایه

 و چرا این مرد انقدر مرموز بود؟

 

 

 

ی به طرز واضج چرا اینهمه با کینه حرف می زد و همه چب 

 . مشکوک بود 
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آرام نگاهش را از آن چشمان وحسیر گرفت و به پشت سِر 

 او، دوخت. 

 

 

 

گر، او را با این یک از نگهبانانِ دیخواست مهدی یا هیچنمی

مرد غریبه ببینند واعتماد مهدی، بیشبی از اینها برایش 

 ارزش داشت. 

 

 

 درونش که بدجور به  ِآنقدری که برخلاف احساس یاعیی 

ندگام عقب رفت و رو به آکویی که سطح رسیده بود، چ

 کرد لب زد: وار نگاهش میکنایه

دیگه هیچوقت به پروپای من نپیچ، قول نمیدم که  -

 ی بعد، گزارش کارتو ندم! دفعه
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توجه به مرد، به توجه به اعصاب داغانش، آنجا گفت و یر 

 راترک کرد. 

 

 

آنجا را ترک کرد و تیپای محکمی که آکو روی تاب کوبید را 

 ندید. 
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حنی غرش در گلویش را و خشم مانده در چشمانش را هم 

 ندید. 

 

 

 

کدام را ندید و اکنون این مرد، انبار بارویی شده بود، هیچ

ی که در اطرافش  ی که هرلحظه امکان ویران کردنِ هرآن چب 

 وجود داشت را دارا بود. 

 

 

اش شده بود و اگر ن مردی که اسب  نشخوارهای فکریای

 سایه خیانت کرده باشد، چه؟ 
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 اگر عاشق مهدی شده باشد و لعنت... 

 

 

این فکر، قادر بود که جانش را به لب برساند چه برسد به  

 واقعی بودنِ این گمان! 

 

 

ی رفت، اگر خیانت میاگر سایه می ی کرد، این مرد دیگر چب 

 برای از دست دادن نداشت. 

 

 

هایی که دیگر دلیلی برای خودداری نداشت و پس آن گلوله

اش جا خوش کرده بود، به چه دردی در کلت کمری

 خورد؟! می
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کرد ها را درمغز هردویشان خالی میدوعدد از همان گلوله

 کرد، ها؟ ان میوهمینجا هم دفنش

 

 

 اش، ترسناک بود. خولیایی پاک دیوانه شده بود و افکار مالی

 

 

ون زد و به سمتِ  آنقدری که باسرعت، از آن مکان دنج بب 

 ی ته باغ رفت. خانه

 

اش، در میان انبوهی از همانجایی که کلت کمری

شمرد، هایش را میهایش، پنهان شده بود و باید گلولهلباس

 نه؟ 

 

ی میبا ، گلوله برای پایان دادن ید مطمی  شد که به اندازه کاقی

 آن دوبرادر و پدر یر 
ی
فشان را دارد! به زندکی  سرر
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ی روی تختش دراز کشیده بود و انگشتانِ کشیده اش را در بی 

 کشید. موهای بلندش می

 

 

ه به سقف بود و  های بلندش، مژهنگاهِ عسلی رنگش خب 

 اش سایه انداخته بود. روی چشمان کشیده

 

 

ِ آن مرد بود. نمی  دانست چرا، اما فکرش مدام درگب 
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 آن مردِ مشکوکی که در باغ دیده بود؟

 

 

د!  ی  دلِ بازیگوشش مدام به مغزش ناخونک مب 

 یعنی ممکن بود آن مرد آکو باشد؟

ی می ی ی چب   شد؟ یعنی چنی 

 

 

ون د  اد و شک داشت. نفسش را کلافه بب 

شک داشت که آن موهای تراشیده شده، آن چشمان 

 مشکی رنگ و گردنِ تتو شده، متعلق به آکو باشد. 

 

 

توانست روحش را اما امان، امان از آن طرزِ نگاه، که می

 درهم بشکافد. 
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 امان از آن طرزِ نگاه که فکرش را بدجور درگب  کرده بود. 

 

 

 

لای ی لابهفت، با کنایهگر اصلا نگاهش را فاکتور می

 کرد؟! هایش چه میحرف

 

 

 

 

 ها، برای یک غریبه نبود. آن حرف

 

 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

چشمانش را بست و از شوقِ آنکه آن مرد آکو باشد، 

 لبخند  زد. 

 

 

ی به او می ی اش با مهدی، فهماند که رابطهباید قبل از هرچب 

ی که او فکر می ی  کند نیست! آن چب 

 

 بود! البته اگر واقعا آن مرد آکو می

 

 

 چرحیی روی تخت نرمش زد. خندید و نیم

 

 

 

 چقدر خوب که مهدی به سراغش نیامده بود. 
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ک تاقبل از عقد، تنها  چقدر خوب  که اجازه داده بود دخبی

 کرد. بخوابد و سایه آنچه در مغزش بود را اجرایی می

 

 

 

ی برقنوردها چهرهکرد و آنوقت اش میدیر یا زود اجرایی 

 دیدیی بود. 

 

 

 های ریزش کشید و به آکویش فکرکرد. لبش را زیر دندان

 

 کار هرشبش شده بود. 

 های عاشقانه! فکرکردن به او و رویاپردازی
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ون داد و چشمانش را روی هم  نفسش را آرام آرام بب 

 گذاشت. 

 

 

ی را ثابت می  کرد. همه چب 

 

 اش... داشتنی به همه، مخصوصا آکوی دوست 
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در سه روز گذشته، جای جای آن باغ بزرگ را گشته بود و 

ش شده بود، این بود که  در  ی که دستگب  ی تقریبا تنها چب 

های مهمی نگهاتاق طبقه ی  شود. داری میی دوم ویلا، چب 

 

 

ی ممکن، همه ترین زمانکرد که در سری    عتمام تلاشش را می

 دست بیاورد و سایه را بردارد و برود. اطلاعاتش را به

 

 

ک را ندیده بود.   هرچند که در این سه روز دخبی

ی دیروز... در پشت  جز آن روز در انتهای باغ و همی 

 ی بزرگ ویلا. پنجره
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ست که به جانش افتاده و اجازه دانست چه بلایی نمی

 دهد که هویتش را برای سایه فاش کند. نمی

 

 

ک را می  شکافت یا نه؟اما باید درون دخبی

 

 فهمید که او اهل خیانت هست یانه؟باید می

 

 

 

صداترین حالتِ نگاهی به پشت سرش انداخت و با یر 

 ها بالا رفت. ممکن، از پله

 

 

ی نگهبانانِ دیگر، پایید و طبقِ گفتهسرش را میمدام پشت 

 داخلِ ساختمان اصلی، هیچ دوربینی نداشت. 
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ی به بالای پله ها رسید و بازم پشت سرش را پائید، خبر

 نبود! 

 

 

ه درِ اتاق  نفسش را حبس کرد و آرام دستش را روی دستگب 

 گذاشت. 

 

 

صدای چیکِ بازشدنِ در، لبخندی روی لبش کاشت و 

 که قفل نبود، گویی نیمی از مسب  را رفته بود. همین
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هرچند که باز بودنِ در، کمی به شکش انداخت اما با فرضِ 

اینکه کسی غب  از برقنوردها در ساختمان اصلی تردد ندارد، 

د.   باعث شد آرام بگب 
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 وارد اتاق شد. 
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مبلمایی اداری در صدر اتاق چیده شده بود و تابلو 

های گران قیمنی که به دیوارها وصل شده بود، به فرش

 کرد. هایش دهن کجر میاخم

 

 

ش را در یی ردی از توجه به همهیر 
ی ، چشمان تب  ی چب 

ی ندید.  ی  گاوصندوق گرداند و چب 

 

 

 کلافه نوچ کرد و آرام در را روی هم گذاشت. 

 

 

 

دی نداشت و باید قبل از آنکه کسی متوجه فرصت زیا

د. حضورش در ساختمان اصلی می ی ون مب   شد، از اینجا بب 
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ی کنفزانس را گشت.  ی کار و حنی مب   فورا زیر مب 

 

ی پیدا نکرد. زیر تابلوفرش ی  های را هم چک کرد و چب 

 

 

ی همینجا بود. دستش را به پیشایی   اش گرفت و همه چب 

ی همینجا بود. همه  چب 

 

 

 انداخت. لعننی باید مغزش را به کار می

افتاد، کار سایه زار بود و دیگر چه کسی بود که اگر گب  می

 نجاتش دهد؟! 
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 داره دوخت و پوزخند زد. های دوجهنگاهش را به پنجره

 

 

لابد از ترسِ سری قبل که آکو به ویلایشان نفوذ کرده بود، 

 کردند. اینبار حسایر احتیاط می

 

 

های بلند رفت و با بلند کردنِ یکیشان،  گلدانبه سمتِ 

 ی ریزی روی دیوار شد. متوجه دکمه

 

 

 اخم کرد و با دقت نگاهش کرد. 

ِ دیگری در اطرافش وجود نداشت. 
ی  هیچ چب 
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 لب گزید و با احتیاط دستش را به سمتش برد. 

 ممکن بود زنگ خطر باشد؟

 

 

 چشمانش را بست و دل را به دریا زد. 

ی دکمه گذاشت و درکمال تعجب، هیچ اتفاقی دست رو 

 نیفتاد. 

 

 

د و بازهم هیچ!   اخم کرده دوباره دکمه را فسرر
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 ای جوید و ازجایش بلند شد. زیرلب لعننی 

 

 فایده نداشت. 

ِ خاض نبود. 
ی  چب 

 

 ی قدی رفت. اینبار به سمتِ آینه

با دقت اطرافش را بررسی کرد و به نظر یک آینه معمولی 

 آمد. می
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در آخرین لحظه که قصد داشت عقب بکشد، با دیدنِ 

ی شبیه به لولا درگوشه ی  ی آینه، ثابت ماند. چب 

 

 

 های عادی، اینگونه بودند؟همه آینه

 

 

 چشم گرد کرد و لبخندی بزرگ، روی لبش نشست. 

 

 

فورا دستانش را دوطرف آینه گذاشت و از روی لولاها، 

 بلندش کرد. 

 

آینه را کناری گذاشت و با دیدنِ گاوصندوق، چشمانش به 

 برق نشست. 
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 دست به سمت اهرمش برد وچرخاندش. 

 

 دانست؟چه کسی گفته که رمز را نمی

 دانست! رمز را خیلی خوب می

م خوب از پسِ ی جمشید بود و او هپیدا کردن رمز، وظیفه

 اش برآمده بود. وظیفه

 

 

ی درد سال ِ جمشید و محمدصادق، به همی 
ها دوسنی

 خورد. می

 

 
ی
ِ زندکی  دانست. اش را میاینکه تاری    خِ طلایی
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آکو تاری    خ موردنظرش را وارد کرد و صدای چیک بازشدنِ 

 هایش تا انتها کش آمد. آن که در گوشش پیچید، لب

 

 

 بود.  آخرِ این بازی، نزدیک
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ی گذاشت.   فورا تمام مدارک را برداشت و بر روی زمی 

 

 آینه را بلند کرد و روی لولاهایش قرار داد. 

 

 

ی الان می رفت، دیگر داشت و میرفت و سایه را برمیهمی 

ی  های حیاط ورودش را به ساختمان مهم نبود که دوربی 

اند و زمایی که برقنوردها متوجه این ثبت کرده اصلی ویلا 

ها از اینجا دور بودند. موضوع می  شدند، او و سایه، کیلومبی

 

 

 

ها را زیربغل زد و همینکه یک قدم به سمت در رفت، پوشه

 صدای پایی شنید. 
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 هیچ جایی نبود که 
ش را در اتاق چرخاند و لعننی ی نگاه تب 

 پنهان شود. 

 

 

سائید و در دلش حسایر مهدی را  دندان روی دندان

 باران کرد. فحش

 

 

 

تر شد و آکو در یک لحظه و با فکری صدای پاها،نزدیک

،خود را به در رساند و به دیوار پشتش تکیه داد.   آیی

 

ه  صدایِ پا، جلوی در،متوقف شد و دسنی رو دستگب 

 نشست و بازش کرد. 
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 چشمان آکو روی هم افتاد و نفسش را حبس کرد. 

 

 

 لعننی گب  افتاد. 

 هایش به باد رفت. لعننی گب   افتاد و کل نقشه
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اش چسبیدند و قبل از آنکه مدارکِ داخل دستش، به سینه

 چشمانش را باز کند، صدایی ظریف در گوشش پیچید: 

 مهیار؟ میشه بیای کمک کنی مهدی بره تو حیاط؟ -

 

 

کش بود؟صدای دخ  بی

کش بود که اسم این دو جاک *ش را با آنهمه ناز صدا  دخبی

د.  ی  مب 

 

 

ده شد و صدای کلافه مهیار، دندان هایش روی هم فسرر

 خونش را به جوش آورد: 

اینهمه آدم اینجا جمع کردم که آخرش خودم مهدی رو  -

 جا کنم؟جابه

 خودت گفنی کسیو به داخل ویلا راه ندم.  -
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های محکمش که دور نوچ کرد و صدای گاممهیار کلافه 

 شد، همچون سمفویی مرگ، در گوش آکو پیچید. می

 

 

اش آزاد که نشد، هیچ، بدتر هم حبس نفس حبس شده

 شد. 

 

 

 کرد؟! چرا سایه اینکارها را می

 لعننی چرا؟! 

 

 

ای مشتش را روی دیوار کوبید و از اتاق بامکنی چنددقیقه

ون رفت.   بب 
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، هیچکس داخل  ویلا نبود و آکو اینبار با جساریی بیشبی

ون رفت.   بب 

 

 

دانست آن سه نفر کجا رفتند و اما به زودی مشخص نمی

 شد. می

 

 

فهمید سایه چه گندی به زندگیشان زده و به زودی می

ی را مشخص میآنوقت بود که حساب همه  کرد. چب 

 

هان هایش، پنوارد اتاق نگهبانان شد و پوشه را در زیرِ لباس

 کرد. 
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ی بود.   جایشان اینجا امن بود و امشب، وقتِ رفیی

 

 

ها را خراب می ی کرد و اینجا پایانِ رفتنی که خیلی چب 

 برقنوردها بود. 

 

 

 شان. جایی در میانِ ویلای شخصی

 

 های_طرد_شده#سایه
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 کرد. رفت و امشب کار را تمام میهوا رو به غروب می

 

 

 پیدا کند، از 
ی

به امید آنکه سایه را در آن جایِ همیشکی

ون آمد و به سمت انتهای باغ رفت.   بب 
 اتاقک نگهبایی

 

 

ک را ملتفت می کرد که امشب باید هرجوری شده، دخبی

ی است.   وقتِ رفیی

 

ی را کرد و همهاش را  رو میحنی شده، خودِ واقعی چب 

 کرد. مشخص میکرد، اما وقت را تلف نمی
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 به جمشید خبر داده بود که 
چندساعتِ پیش، پنهایی

دست آورده و صدای خوشحال و خندانش، مدارک را به

 اش را از این اتفاق سری    ع، نشان میداد. اوجِ خشنودی

 

 

ی ورودی ویلا انداخت و قبل از چکِ آن نیم نگاهی به دوربی 

، سایه را فراری میداد.  ی  دوربی 

 

 

، خود را به کنارهبا احتیاط و بدون ایجاد هیچ  ی صدایی

 ساختمان بزرگ رساند و به سمتِ قسمت پشنی آن، رفت. 
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اش را کنار دیوار استاپ کرد و قبل از آنکه گام بلند شده

ی بگذارد، صدای صحبت های ریزی، باعث شد روی زمی 

 توقف کند. 

 

 

 فورا کنار دیوار پناه گرفت و دزدکی نگاه کرد. 

 

 

 کرد. رو نگاه میو به روبهمهدی روی ویلچرش نشسته 

ی به میله ی تاب، تکیه داده بود. سایه نب   ی آهنی 

 

 

 

آرام نگاهش را بینشان چرخاند و این صمیمیت را درک 

 کرد. نمی
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مگر نه آنکه سایه همان کسی بود که از آن دوبردار متنفر 

 بود؟ 

مگر نه آنکه مهدی همان کسی بود که سایه را مقصِر مرگِ 

 نست؟! دامادرش می

 پس اینهمه صمیمیت، اینهمه آرامش.... 

 

 

ک، آرام آن ها را کلافه چشمانش را بست و با صدای دخبی

 باز کرد: 

 من هنوز نتونستم کامل بهت اعتماد کنم.  -

 

 های_طرد_شده#سایه
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 صدای مهدی کلافه بود: 

 کردم که نکردم؟باید چیکار می -

 

 سایه پریشان غر زد: 

ی  - قول دادی بیاریش که ببینمش، ولی هنوز هیچ خبر

 نشده. 

 کنم. گفتم بهم زمان بده، همه چیو درست می  -
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رویش ایستاد و دستانش را تکان سایه عصیان کرده روبه

 داد: 

کنم؟ یک ماهه داری بازیم میدی، همش  - چقدر صبر

، خسته شدم دیگه. امروز و فردا می  کنی

 

 

 رویش نگاه کرد. و خشک شده، به دیوار روبهآک

 پس درست حدس زده بود. 

ای این وسط بود وسایه.... سایه داشت چکار یک معامله

 کرد؟! می

 

 

اینبار صدای مهدی بود که حواسش را جمع کرد و نگاهِ 

ش را به همان سمت کشاند:  ی  تب 

فکر کردی من خیلی خوش به حالمه؟ من خرم سایه؟  -

بینم؟ فکر کردی فرار کردنات رو نمیفکر کردی 
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ای؟ تو بهم قول فهمم هنوزم تو فکرِ اون پسرهنمی

دادی. قول دادی تا زمان جشن نامزدیمون خودتو 

! ولی کو؟ دو روز دیگه مراسم  راست و ریست کنی

 داریم و بازم همون آشه و همون کاسه. 

 

 

 مکث... 

 مکث... 

 مکث... 

 

 

 چه شنید؟

 دقیقا چه شنید؟ 

 

 

 نامزدی؟
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 نامزدی چه کسی؟! 

 

 

 اش، خشک شد. چشمان یکه خورده

 روی تصویری که میدید، خشک شد. 

 

 

 لابد اشتباه شنیده بود، ها؟

 تفاهم بود. اصلا سوء

 

 

 ای زد و نگاه ناباورش را چرخ داد. هوا تک خندهیر 

 

 

 سایه... 
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 سایه... 

ش را به آخر رسانده بود.   لعننی سایه صبر

 

 

 کرد و نامزدی دیگر چه کوفنی بود؟! غلظ میداشت چه 

 

 های_طرد_شده#سایه

 642#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 بر آمده شدند و این همه های گردن و پیشایی رگ
ی

اش همکی

اعصاب خوردی و فشار و تنش، برای روح و جانِ 

 اش زیادی بود. خسته

 

 

 

ی را باور کند. نمی ی  دانست چه چب 

توانست حرکنی ه بود که حنی نمیآنقدر گیج و متعجب شد

 انجام دهد. 

 

 

ی می کرد و هر ذهنش مدام آن کلمه "نامزدی" را بالا و پایی 

ی این کلمه، توانست رابطهکرد، نمیچقدر تلاش می ای بی 

 مهدی و سایه پیدا کند! 
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د، ناخنمشتش را محکم  هایش در پوست دستش تر فسرر

 فرو رفتند و اما اینها که مهم نبود. 

 

 

 

خواست شد هم مهم نبود، تنها میاین که داشت دیوانه می

 راز آن کلمه را بفهمد! 

 

 

 

 سایه....  

 مهدی...  

 و نامزدی؟! 
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همچون کودکی که کل کلمات و جملاتش را گم کرده باشد،  

، نگاهش را روی آن دو نفری که در با پریشایی  یی  و حواسبی

ه نگه داشت.   انتهای باغ خلوت کرده بودند،خب 

 

 

ی را مرتب کرد.   باید همه چب 

ی را جمع و جور می  کرد و قبل از همه، ذهنش را... همه چب 

 

 

 

 خب! 

ون بزنند.    امشب قرار بود که از این ویلا بب 

ی را به مدارک را به دست آورده بود و می  خواست همه چب 

 سایه بگوید! 
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اش به اینجا، به این جایِ دنج، آمد تا سایه را از نقشه

دار کند و اما در اینجا...   خبر

 

، روی سرش فرود آمد.  ی  ناگهان گویی پتکی سنگی 

 

 

ی جلوی چشمانش شفاف شد و حقایق ریز و  همه چب 

 قلب و تن و روحش  فرو رفتند. درشت، همچون دشنه در 

 

 

 

 سایه می خواست با مهدی نامزد کند؟!  

 

ی از این واضح تر؟!  ی  و چب 
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 اش رفت و لعننی بد دردی بود. جان از پاهایِ منقبض شده

 

 

به ی بود و عینر داشت اگر  او هم ضی اش حسایر سنگی 

 شد؟! ضعیف می
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خت پلک
َ
های سنگینش روی هم فرود آمد و کل  جانش ل

 شد. 

 

 

 

 از سایه رکب خورده بود... 

 شد... باورش نمی

 باورش نمیشد... 
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 بلایی بر سرش 
ی کِ معصوم، چگونه توانست چنی  آن دخبی

 بیاورد؟ 

 

 

ی بار عاشقش شده بود،  باورش نمیشد کسی که برای اولی 

ی کاری بکند؛ اما گ ی بتواند چنی  ویی هر چقدر انتظار بیشبی

به ی ای هم که از او میاز او داشت، ضی ر بود. خورد سهمگی 
َ
 ت

 

 

 

 اش نبود. دیگر هیچ حالی

ی دیگری  ، برای معامله یا هر چب  حنی اگر، این نامزدی کوفنی

 بود، مهم نبود! 
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ک این بلا را بر سر آکو آورده بود.   مهم این بود که دخبی

 فروخته بود.  مهم این بود که آکو را 

 

 

 آکویی که هیچگاه برایش کم نگذاشته بود!  

آکویی که حنی یک "دوستت دارم" از زبان او نشنیده بود و  

 ها را برای داشتنش، گام کرده بود. اما همه راه

 

 

 

او حنی از جانش هم دری    غ نکرده بود و یر انصاقی بود این 

 بلایی که بر سر این مرد آورده بود. 

 بود. یر انصاقی 
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اش چنگ کرد و انگشتان لرزانش را میان موهای شلخته

ی بود، که با هزاران زحمت و امید،  حالش همچون فقب 

ای مهیب آمده و آن کاحیی بزرگ ساخته بود و ناگهان زلزله

 را ویران کرده بود. 

 

 

 

ی برایش به پایان رسیده بود و چشمانش درد    گویی همه چب 

 می کرد. 

د.   ی  سرش نبض مب 

 حالش خوب نبود.  

 حالش هیچ خوب نبود!  
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ک را حلقه شده به دور گردنم   همان موقع که دستان دخبی

ی را می  فهمید. مهدی دید، باید همه چب 

 

 

ای که فهمید که این سایه، دیگر آن سایهباید می 

 شناخت، نبود. می

 

 

کِ یر 
ک خودش نبود. این دخبی  وفا، دخبی

 

 

 

 چشمانش سیاهی رفت.  

 آب دهانش را قورت داد.  

 بود. باید قوی می
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های خرد شده داد و تکهنباید از خودش ضعف نشان می

ی افتاده بود.   قلب و غرورش، با هم روی زمی 

 

 

 

اش را های افتادهدستش را روی دیوار چنگ کرد و شانه

 چرخاند و مستقیم به آن دو موجود کریه نگاه کرد. 

 

 

 

 خواست. دیگر سایه را هم نمی 

پوزخند زد و چقدر احمقانه گولِ ظاهرِ مظلومش را خورده 

 بود. 
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هایش را باور کرده بود و او را از نمایی چه احمقانه مظلوم

ی و زمان جدا می  دانست. زمی 

 و چه احمقانه کل باورهایش شکسته بود!!  

 

 های_طرد_شده#سایه
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ک که  جیغ زد:  با صدایِ بلند دخبی
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 ولم کن!  -

ی که دست سایه را در میان    گویی به خود آمد و همی 

 دستان مهدی دید، خون به مغزش هجوم آورد. 

 

 

 

کرد دستش را از میان دیگر مهم نبود که سایه تقلا می

ون بکشد، دیگر مهم نبود که حنی مهدی  دستان آن مرد بب 

 به زور دستان او را گرفته بود. 

 

ی را می   دید! فقط یک چب 

 دستانِ گره شده سایه، در میان دستان دیگری... 
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هایی که آنهمه نه به مدارک و نه حنی به خراب شدنِ نقشه 

 برایش زحمت کشیده بود، توجه نکرد. 

 

 

 تنها قلبش بود که به پاهایش فرمان داد جلو برود.  

 

 

با قدم های بلند و پر حرض که تا آخرین حد ممکن، 

 مت آن دو رفت. محکم بودند،به س

 

 

 

هر دو، از صدای قدم های محکمِ آکو، نگاهشان را به او 

دوختند و مرد بدون آنکه حنی یک کلمه حرف بزند، جلوتر 

ی بشنود، مشت محکمش را بالا  ی رفت و قبل از آنکه چب 

 برد و بر روی دهان مهدی کوبید. 
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هایش صدا  داد جیغ سایه همچون صور اسرافیل در گوش

 هایش روی هم کلیک صدا دهد. دندان باعث شد 

 

 

 

مهدی شوکه شده، هر دو دستش را روی دهان پُر خونش  

گذاشته بود و با حالی که گویی هنوز هم از حرکت آکو سر 

 کرد. در نیاورده بود، نگاهش می

 

 

مرد اما، به او فرصت تحلیل نداد و قبل از آنکه بتواند  

د. حرکنی کند دستش را روی گلوی مهدی گذا  شت و فسرر
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اش را محکم تر روی هم سائید و های کلید شدهدندان

 غرید: 

ف!  -  خونت حلاله بیسرر

 

 

 

اش از دهانش خارج شود، دستان قبل از آنکه ادامه جمله

 کوچک و لرزایی روی بازویش نشست. 

 

 

ی باعث شد که پلک  هایش با عصبانیت روی هم همی 

کوچولوی لرزایی که بیفتند و وقنی سرش را برگرداند و به آن  

ه شد، خشمش بیشبی با ترس و وحشت نگاهش می کرد خب 

 شد. 
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ک کمر  ی باعث شد تب  نگاهش حسایر ترسناک بود و همی 

ک بلرزد.   دخبی

 

 

ی مردی که  ی این مرد وحشت داشت. همی  از نگاه سنگی 

 شک داشت آکو باشد یا نه! 

 

 

 

ی پیدا کرد!   اما... اما با این حرکتش، با این جسارتش، یقی 
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نگاه لرزانش پُر از امید شد و آکو چشمانش را محکم روی 

د.   هم فسرر

 

 

های مظلوم را بخورد و خواست بازهم گولِ آن عسلینمی

ی را با گوش  های خود شنید. اینبار همه چب 

 

 

و حنی  ها اینبار فهمید که رکب خورده و مظلوم نمایی  

د. های سایه، نمیتوجیه  توانست کاری از پیش ببر

 

 های_طرد_شده#سایه

 645#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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د و دلش میدندان خواست دستش را هایش را روی هم فسرر

ک را بفشارد.   بلند کند و گلوی دخبی

 

 

 دلش می 
ً
کم یک خواست یک سیلی نثارش کند و اقلاصلا

 سیلی حقش بود. 
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 لعننی نتوانست. 

ک دست بلند کند. لعننی دلش طاقت نمی   آورد روی دخبی

 

ه و  دستان لرزان از عصبانیتش را مشت کرد و نگاه خب 

 عصبانیش را در چشمان سایه گرداند. 

 

 

قبل از آنکه حرقی بزند، صدای مهدی خط نگاهشان را  

 پاره کرد: 

؟ دیوونه حواست هست داری چه غلظ می - کنی

 شدی؟! 
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کو دندان روی هم سایید و بدون توجه به غرش مهدی، آ 

ک نگاه کرد.   دوباره به دخبی

 

 

 

 های عسلی که ستاره باران شده بودند! به آن عنبیه 

 

 

دانست که آتش به کرد، مگر نمیچرا اینگونه نگاهش می

 جانش زده؟! 

 

 

 خودش زد و با تنه
ی
ی محکمی که به سایه پوزخندی از سادکی

 رد شد.  زد، از کنارش
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دانست که مشت دستانش سفید شده بود و فقط خدا می

ی بارش نکند.  ی  چه زجری کشید،تا چب 

ی به سایه نگوید و مگر آسان بود؟ ی  تا چب 

 

ی لو رفته.   میدانست همه چب 

دانست که دیگر راه به جایی نمی برد، اما هیچ کدام از می 

 اینها برایش مهم نبود. 

 

 

 

بود و آنقدر عصبایی و گر آن قدر دلش ترک ترک شده  

 شد. گرفته بود، که هیچ کدام از اینها حالیش نمی
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گام های محکم و سنگینش را به سمت همان اتاقک 

ی بار پوزخند زد.   برداشت و برای چندمی 

 

 

 

 نامزدی؟!  

 کدام نامزدی؟  

 

 

گذاشت که در اینجا نامزدی برگزار شود؟ مگر مگر آکو می

 او بازیچه دست آنها بود؟

 

 

 وارد اتاق شد و سر و گوسیر جنباند. 

 هیچکس داخل نبود، در را به هم کوبید.  
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آمدند و بابت حداکبی تا نیم ساعت دیگر به سراغش می

ی جیم  می  شد. کاری که کرده بود، سی 

 

 

ی جیم؟!   سی 

 خنده دار بود. 

 

 

حنی برایش مهم نبود که چه جوایر بدهد تا وضعیت پیش 

 کند.   مالیآمده را ماست
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ی را به هم می   هر وقت به سراغش می آمدند همه چب 

 ریخت.. 

 

 

 ته این داستان، به سر رسیده بود. 

 اما نه آن طور که فکر می کرد!  

 

 

کرد که در پایان این داستان گاه تصورش را هم نمیهیچ 

 سایه را در میدان دشمن ببیند. 

 

 

ای عصنر کرد و مشت محکمش را روی فلز تک خنده 

 دوطبقه کوبید. تخت
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صدای جب  جب  فلز بیچاره درآمد و آکو دستانش را روی  

ی روی دستانش گذاشت.   لبه تخت جک زد و سرش را نب 

 

 های_طرد_شده#سایه

 646#پارت_ 

 #آیدا_جعفری 

 

 

 

 کرد شانه هایش افتاده شده. احساس می

 رش شکسته. احساس میکرد کم 

 

 

ی نبود.    ی  کم چب 
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ی گذشته   ی که به خاطرش حنی از جان خود نب  آن دخبی

 بود، خیانت کرد. 

 

 

 

سایه خیانت کرده بود و جواب آن همه اعتمادش چه 

 میشد؟ 

 

 جوابِ آن عشقی که به آن نامرد داشت؟! 

 

 

تش داشت آتش می گرفت و هزاران بار ذهنش را زیر و   غب 

 رو کرد. 

منطقش را میان گذاشت؛ اما هر چقدر که فکر هزاران باز 

ک پیدا نکرد. می  کرد، هیچ دلیلِ منطقی برای کار دخبی
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 هیچ دلیل منطقی نداشت. 

 ای! هیچ دلیل منطقی 

 

 

رفتارهای سایه و صمیمیتش با آن دو برادر، طرز برخورد 

ک همه اینها نشان می ِ مهدی و مهیار با دخبی
ی داد که هیچ چب 

 نت سایه، در میان نیست! دیگری جز خیا

 

 

 

ای شکل گرفته، آنقدر مهم نبوده که اگر هم معامله 

ک به خاطر آن با مهدی نامزد کرده باشد!   دخبی
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تر از قبل، دوباره روی فلز دستش را بلند کرد و اینبار عصنر 

 تخت مشت کوبید. 

 

 

 دلش آرام نشد... 

 دوباره کوبید. 

فلز تخت کوبید،  اینبار مشت هر دو دستش را محکم روی

آنقدر که تخت دو طبقه جابجا شد و صدای فریاد پر از 

 شکست مرد در دل اتاق کوچک پیچید. 

 

 

 های_طرد_شده#سایه

 647#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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های داخل ی بدون مویش کشید و لباسدستش را روی کله

ون ریخت.   کشو را بب 

 

 

 

هایش کج شد و فورا چشمش که به آن سیر سیاه افتاد، لب

 برش داشت. 

 

 

ون می آمد و آکو قبل از آنکه او داخل صدای صفدر از بب 

 اش فرستاد. بیاید، اسلحه را به زیر کمرِ شلوار ارتسیر 
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ی پخش شده بود از بدون توجه به لباس هایی که روی زمی 

ون زد و از میان کارگرایی که م شغولِ چیدنِ چند اتاقک بب 

ی وصندلی شیک بودند، گذشت.   مب 

 

 

کردند و حیاط را برایِ جشنِ کوچکِ امشب آماده می

هرچند که مهمایی کوچک بود، اما حسایر پُر زرق و برق 

 بود. 

 

 

ترین آدم دنیا، از میان کارگران عبور کرد و تفاوتهمچون یر 

 به سمت قسمت بالای باغ رفت. 
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ِ کوچک داخل 
جیبش بازهم لرزید و از دو روز گوسیر

 گذشته، از دست جمشید کلافه شده بود. 

 

 

 شد؟اش نمیاین مرد حالی

 فهمید؟یعنی پیامی که فرستاده بود را نمی

 

 

ی نوتیفیکیشن پیامش باعث شد با صدایِ دوباره

ون بیاورد:   عصبانیت غرسیر کند و آن را از جیبش بب 

پیش قرار بود اون " یعنی حیی اونجا کار داری؟ دوشب 

مدارک رو برام بیاری! اصلا مدارک به جهنم، میدویی اگه 

، چه دماری از روزگارت  ی ی هارو چک کیی اون دوربی 

 درمیارن؟"
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بدون جواب، گوسیر را به جیبش برگرداند و غروب نشده، 

آن مدارک در دستانِ جمشید بودند و اما او این را 

 دانست! نمی

 

 

ی وسیلهآن مدارک را به دانست که آکو تمامنمی

ی   مطمی 
ی
 اش، برایش فرستاده. ترین آدم زندکی

 

 های_طرد_شده#سایه

 648#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 صدای صفدر، اینبار از جهت دیگری بلند شد: 

لحظه چشمت به این کارگرا باشه، برم دستشویی آکو یه -

 بیام. 
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 یش را به دست کارگرایی سرش را تکان داد و نگاهِ خننی 

چیدند و دوخت که با احتیاط کامل، وسایل لوکس را می

رفت، درخشش و زیبایی باغ هرچقدر هوا رو به تاریکی می

 بیشبی میشد. 

 

 

ی چندنفره، دیگر ها از راه رسیدند و جز چندخانوادهمهمان

 کسی دعوت نبود. 

 

 

ها شد و مهمانجشنشان در باغ برگزار می ی ها که کنار مب 

 موسیقی آرامی پخش شد. جای گرفتند، 
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ی برای ورود عروس و داماد، مهیا بود.   همه چب 

 

 هاه. 

 عروس و داماد! 

 ای! چه لقب مسخره

 مخصوصا اگر قرار بود لقب مهدی و سایه باشد! 

 

 های_طرد_شده#سایه

 649#پارت_ 

 #آیدا_جعفری
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 او مقابلش بود. 

 خودش بود، نه رویا و نه خواب... 

  خودِ خودش بود. 

 همان خطوطِ چهره... 

های درشت و افتاده، همان بینی کشیده و همان همان لب

 ها... چشم

 ای رنگ... اما... اما نامهربان... هایِ قهوههمان چشم

 اینبار چشمانِ مهربانش، پر از سردی و آرزوهایِ مرده بود. 

د.  ک را فسرر  دسنی گلوی دخبی

 این مرد، مردِ او نبود... مهربانِ او نبود. 

د...   بغصیی عمیق و کهنه گلویش را فسرر

 ها را به کجاها که نکشانده بود. توفانِ این عشق، آن

ِ عمیق، کل رویاهایشان را بر باد داده 
ی توفانِ این خواسیی

 بود... 
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روزگاری این مرد، سهمِ او بود. اکنون اما، تنها با حسرت 

 کرد... نگاهش می

ای نبود، خودش خواسته بود، خودش رهایش کرده گله

 بود. 

 اما دلش، لک زده بود آغوشش را... 

همان آغوش گرمی که گویی کل امنیت جهان، در آن جمع 

 شد. می

همان عطری که به جانش وصل بود، از این پس، سهم کِه 

 شد؟می

لباسِ سفیدی که بر روی تنش نشسته بود، گویی به 

هایش هایِ جهان وزن داشت و روی شانهی تمام کوهاندازه

 کرد. سنگینی می

 شد؟بعد از او، سرنوشت مردش چه می

 رفت؟اش به سراغ دیگری میبرای فراموسیر 

 کشید؟ کرد و عربده میبه یادش مست می

 داد؟بعد از امشب، به دگری دل می 
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 اش نشست. شدهوحش پرواز کرد و کنار مردِ شکستهر 

 جسمش اما، در همان جایگاهِ منحوسِ عروس باقی ماند... 

از دور آمدنِ کسی را دید و نگاهِ ناامیدش از مردی که نشد 

سمت آن ویلچر و دامادِ سهمش باشد، کنده شد و به

 اش رفت. آینده

ک را  همان دامادی که چشمان سردش، کل تنِ دخبی

 بندان کرده بود. یخ

 
ی
اش، رنگ نگاهشان یکی بود. سردِ حال دو مردِ زندکی

 سرد...تلخِ تلخ... 

د و ویلچر، کنارِ  دامادش با پوزخند دست روی اهرم فسرر

ک جای گرفت.   صندلی سفید دخبی

، پُر از اشک شد و او مردِ مقابلش را  چشمان دخبی

 خواست نه این مردی که کنارش جای گرفته بود. می

هایی که از دانست، اما آن قطرهک بود یا خون را نمیاش

 چشمانش جاری شد، سوزان بودند... سوزان و کشنده! 

ی کشیده شد و بوهایِ مختلف عطرهایِ  سرش پائی 

ین و ترش...   گرانقیمت در سرش پیچید... تلخ، شب 
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های سفید خواست، این ناخنرنگ را نمیاین دسته گلِ آیر 

 که  و حلقه
ی

دار شده و حجم نفسش گویی طنابی زردرنکی

 را بند آورده بود. 

د و شاید این آخرین شانسش بود. لب  هایش را فسرر

 کرد... باید خوب به مرد مقابلش نگاه می

سوز به آیی که سردی نگاهش، بدتر از سرمای استخوان

 قطب شمال بود. 

سر بالا گرفت و صندلی خالی، گویی خار شد و در چشمش 

 فرو رفت. 

 رفت؟

گفت: مرد کنارش سرد پوزخند زد و گویی با پوزخندش می

 و نداری!"کس"دیدی اونم رفت؟ تو هیچ

د و اشک هایش شور هایش فرو ریخت، اشکچشم فسرر

هایی که داد، طعم همان فلفلنبود، تلخ بود، طعم زهر می

یکبار ترانه بر روی زبانش ریخته بود و او عادت داشت، به 

ی  ها، به ایناین تلجی   ها... ها و به این نشدنرفیی

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی امید، در دلش مرده بود. عشق در دلش مرده بود، پروانه

 اصلا امید از دلش رخت بسته بود. 

کرد، برای هرروز مردن و هرروز در باید خود را آماده می

 ... ی  خود فرو رفیی

 شد؟اش چه حالی میمردش، مردِ شکسته

نبود، مردش خود که دیگر مهم نبود، خود که جسمی بیش 

شد، شکست، بعد از امشب دیگر آدم سابق نمیاما، می

 آورد و کاش کاری از دستش برآمد. دوام نمی

 هایی که خود زده بود... شد برای زخمکاش مرحم می

قلبش تب  کشید، اهمیت نداد. دوباره تب  کشید و اینبار 

 تر. طولایی 

د و لبخند زد.    دست روی قلنر که شک داشت بزند فسرر

ی تمام شود؟ یعنی میشد اکنون همهیعنی می شد این چب 

کابوس تمام شود و برای همیشه با خیالِ راحت چشم 

 ببندد؟
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قلبش بازهم تب  کشید، پشت سرهم، درد داشت، قلبش 

بان زدن زور میمی زد و زد،زور میزد، زور میسوخت،برای ضی

 . کرد تر تپش پیدا میزد،کمگویی هرچقدر بیشبی زور می

ه کرد و این آخر راه بود، این را اشک هایش تندتر سرر

 احساس کرده بود... 

با درد لبخند زد و شاید برای یکبار هم که شده، خدا 

 گرفت، ها؟کرد و جانش را مینگاهش می

ی که دید، مردِ رویاهایش بود که گویی از دور  ی آخرین چب 

دانست رویا بود یا واقعیت، اما چشمانش، آمد، نمیمی

رخصت بیشبی دیدن نداد و در یک لحظه با صدای مهینر 

اش تنهکه در گوشش پیچید و درد عمیقی که میان نیم

 نشست، چشمانش خشک شد... 

 

دهانش باز شد و دردی که در شکمش پیچید،گویی بالا آمد 

 و به قلبش رسید! 
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دانست چه اتفاقی افتاده،خواست سرش شوکه از اینکه نمی

ما چنان جان از پاهایش رفت که صدای را بالا بیاورد ا

هایش پیچید و بعدش، یک تاریکی، یک سقوطش در گوش

 صدای جیغ بلند و یک هیچ مطلق! 
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ی چند وقت اخب  غرغر  صدایش را بلند کرد و مانند همی 

 کرد: 

ی خیلی دیرم شده، ای بابا.  -  زود باشی 

 

 

 صدای نزار و بیحال پدرش از داخل اتاق به گوشش رسید: 

 دو دقیقه صبر کن بابا، دکمه هامو ببندم... اومدم. -

ی منتظرم.  -  باشه پس من تو ماشی 

 

ی یر   حوصله دسنی در موهایش کشید و سوئیچ را از روی مب 

 عسلی برداشت. 

 

 

ون بگذارد، یادش آمد   قبل از آنکه پایش را از درِ خانه بب 

ظرف خرما را برنداشته، دوباره به عقب برگشت از روی  که

 کانبی ظرف را هم برداشت. 
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گذاشت، صدای وقنی که خرما را روی صندلی عقب می 

سلام بلند سارا در گوشش پیچید و هول شده سرش را به 

ی کوبیده  عقب برگرداند و پشت کله، اش به سقف ماشی 

 شد. 

 

 

، به عقب  ی برگشت و رو به سارا ای که با درد و آحیی اقرارآمب 

 اش را قورت دهد، غرید: کرد خندهسعی می

نه اومدنت مثل آدمه، نه رفتنت... بیماری تو... دو دقیقه  -

ون، بعد سکته  م بدی! زبون به دهن میگرفنی تا من بیام بب 

 اونجوری که دیگه مزه نداره!  -

 

 

 اخمی کرد و در مقابل سوال سارا که پرسید: 
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ی  -  حالا؟کجا مب 

 جواب داد: 

یم سرخاک ترانه، زود میایم، اگه دستت از  - با بابا مب 

ی بزار برای ناهار که نامزدبازی خالی شد، برو یه ی چب 

ی بخورم و سری    ع برم سرکار. تا همینجاشم  ی برگشتنی چب 

 غیبت خوردم. 

 

 

ش که این روزها بیشبی  ک در مقابل خواهربزرگبی دخبی

قابل تحمل شده بود، ِ  بدعنق و غب 
ی سری تکان داد و با گفیی

 های احتمالی را گرفت. چشمی بلند بالا، جلوی بحث

 

 

ی نشست و حسایر  ک توی ماشی 
تا اردلان از راه برسد، دخبی

 های آفتاب غر زد و غر زد. به جانِ گرمای هوا و حنی اشعه
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ه در را کشید و روی صندلی جلو نشست،  مرد که دستگب 

ک سعی کرد کمی بداخلاقی  ایش را کمبی کند و بالحن هدخبی

ی لب زد:   آرامبی

 خدا. کجایی بابا؟ دیر شد به  -

 پوشیدم. داشتم لباس می -

 

 

 تر از قبل شده بود. حرفسری تکان داد و پدرشان حنی کم

 

گرفت، همان مردِ اگر لاغری بیش از حدش را فاکتور می

 هایی جدید. سابق بود، اما با اخلاق

 

 

افسرده نبود و این روزها داروهای  دیگر به اندازه قبل

ی مصرف می  کرد. کمبی
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به هرحال، از آن قضیه، دوسال گذشته بود و به طبع، 

 ترشده بود. هضمش هم راحت
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 فرمان را پیچاند و از خیابان اصلی خارج شد. 
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ی بود. شنبهکار هر پنج  شان همی 

 آمدن سِر مزار ترانه و سکوت و غمبادِ پدرشان. 

 

ی که پیاده می شدند، اردلان آه کشید و به سمت آن از ماشی 

 رفت. 
ی

 قطعه همیشکی

 

 

 
ی

ِ همیشکی اش اینجا بود و مگر یک دوسالی بود که مسب 

ی میعشقِ کهنه، به این راحنی   رفت؟ها از بی 

 

 

 

از مرگش ترانه هیچگاه او را نخواست و این موضوع،حنی 

 تر بود. هم دردناک

 تر بود. حنی از مرگِ پر از ذلتش هم دردناک
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انگشتانش را روی سنگِ داغ شده در زیرآفتابِ تابستان 

ی گرفت. کشید و لب  هایش طرحِ لبخندی غمگی 

 

 

گذشت، آنها روزهای خوش هم اگر از همه دردها می

 داشتند،نه؟

 

 

و ترانه با گشت همان روزهاییکه خسته از سرکار برمی

ی د و از اینطرف به هایِ ذایی دلبر ی ها غر مب  اش،به جان دخبی

 رفت... آنطرف می

 

 

رسیدند و اکنون در چقدر آن روزها دور به نظر می

ی  ترین روزهایِ رندگیشان بودند. خاکسبی
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د بودند و اما همینکه اکنون یک خانواده ی خسته از نبر

خدا به آنها هم  سایه بود، همینکه زنده بود، یعنی نگاه

 افتاده بود. 

 

 

ش را داشت. چقدر خوب که اقل  کم، دخبی

اقی سابق نبود، هرچند که اعصابش  هرچند که به آن قبر

ضعیف شده و گردوغبار غم، روی چشمان دلربایش 

 کشید، کاقی بود. نشسته بود، اما همینکه بود و نفس می

 

 

ی کنارِ پدرش نشست و دستش را روی سنگ کشی  د. سایه نب 
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کرد خاطرات خوبش بعد از مرگ مادرش، همیشه سعی می

را به یاد بیاورد و هرچند که گاهی ذهنش به سمتِ خاطرات 

 رفت، اما خاطرات خوب هم، کم نداشتند. تلخ هم می

 

 

شان را به نامِ سایه مثلا همینکه ترانه قبل از فرارش، خانه

ی نبود.  ی  زده بود، کم چب 

ِ بودند آهمینکه توانسته
ن خانه را بفروشند و از سرر

ی نبود.  ی  خاطراتش خلاص شوند، کم چب 

 

 

ی بود...   آخرین کارِ خویر که ترانه در حقشان کرده بود، همی 
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های پدرشو ترانه، چندین و چند مثل همیشه صحبت

 دقیقه طول کشید و سایه هم صبورانه، تحمل کرد. 

 

 

دانست که پدرش عاشقانه ترانه را دوست داشته و شاید می

ی عشق بود که هرهفته، غرغرهای خسروی  ام همی 
به احبی

های ساعنی پدرش را به خرید و با مرخصیرا به جان می

 آورد. اینجا می
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ام عشق!   به احبی

 هاه! 

 عشق... 

 

 

ه و تار، جلوی چشمانش را گرفت و داعیی اشکی  تصویری تب 

هایش نقش دقه چشمانش جای گرفت، روی گونهکه در ح

 بست. 

 

 

ک را به  برای مادرش تلقی اردلان که اشک دخبی
ی

خاطر دلتنکی

کش زد و دلجویانه  کرده بود، دستش را روی شانه دخبی

د.   فسرر
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سایه بدون آنکه به پدرش نگاه کند، لبخندِ غمگینی زد و 

د.   چشمانش را محکم روی هم فسرر

 

 

ی را فراموش میهمه  کرد... چب 

ی را فراموش میهمه  کرد.. چب 

 از فردا... 

 

 

تر، از کنار مزار بلند ساعت بعد، هردو با حالی گرفتهنیم

، به راه افتادند.  ی  شدند و سوار بر ماشی 

 

 

کرد، اردلان برخلاف همیشه که در این مواقع سکوت می

 هوا لب زد: یر 

 تقصب  خودش بود.  -
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 سایه اخم کرده به سمت پدرش برگشت. 

 متوجه منظورش نشده بود. 

ی گفنی بابا؟  - ی  چب 

 میگم تقصب  خودش بود.  -

 

هایش را سایه که تا حدودی متوجه منظورش شده بود، لب

د و هیچ از این بحث خوشش نمی  آمد. روی هم فسرر

 

 

دونم کنم، نمیهربار که میام اینجا خودمو لعنت می -

مو کجا بکوبم که یکم آروم شم...ترانه کجا برم و سر 

 شد یه بغض ابدی که تو گلوی من موند. 
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د و سایه انگشتان باریکش را محکم تر روی فرمان فسرر

 دانست چه بگوید. نمی

در واقع این بحث را دوست نداشت و مرور خاطرات، 

ی جز تلجی نداشت.  ی  چب 

 

 هدف لب زد: یر 

 بهش فکر نکن.  -

 آسونه! گفتنش برای تو   -
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 پوزخند زد. 

 دانست! گویی پدرش معنای آسان را نمی

 داد. دانست که آنرا به سایه نسبت میلابد نمی

 

 

کش نبود؟مگر شاهدِ درد و رنج  های دخبی

 مگر شاهد گریه های شبانه و قرص خوردن هایش نبود؟ 

در این سال ها، هیچ آسایی مگر نمی دانست دخبی که  

ندیده و شاید به کار بردن کلمه آسان برای او، کمی ظالمان 

 بود. 

 

ی برای من آسون نبود. هیچ -  چب 
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سایه بود که با آرام ترین لحن ممکن این جمله را لب زد و 

 اردلان در جوابش گفت: 

 برای تو هم آسون نبود، آسون نبود همون  -
ی

راست میکی

از دست دادی، جسد مادرتو وقنی که اون پسره رو 

 برای هیچ
ی
کدوممون تحویلت بدن. هیجی این زندکی

 آسون نبود. 

 

 

ک لرزید و نمیلب خواست آن خواست، نمیهای دخبی

 لحظات را مرور کند و چرا پدرش درکش نمی کرد؟! 

 

ی   ی چرا درک نمی کرد که بازگو کردن آن لحظات، هیچ چب 

 گذارد؟! جز حال خراب برایش باقی نمی

 

نده دعا  صدای زنگ تلفن که بلند شد، به جان تماس گب 

 گوسیر را برداشت و بدون توجه به نامِ نقش 
ً
کرد و فورا

 بسته بر روی آن، کنار گوشش گذاشت. 
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خسروی بود که مانند همیشه، با غرغر احوالش را گرفت و 

 گفت زودتر به سر کارش بیاید. 

 

 

نشد و لبخندی برخلاف همیشه از غرغر هایِ او، عصبایی  

 هرچند محو و کمرنگ، گوشه لبش نشست. 

 

 

د   ی بهانه که دیرش شده، پایش را روی پدال گاز فسرر با همی 

 و صدای آهنگ را بلندتر کرد. 
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پدرش را جلوی خانه پیاده کرد و در مقابل:" ناهار بخور و 

بعد برو"، " دیرم شده"ای زمزمه کرد و پایش را روی پدال 

 ر شد. گاز فشار داد و دو 

 

 

 
ی

 ها... دور شد از تمامِ دلتنکی
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 برگه ها را دسته کرد و داخل فایل گذاشت. 

کارهایش را برای پسفردا مرتب کرده بود و از این بابت 

 خیالش تا حدودی راحت شد. 

 

های خسروی داخل سالن پیچید و صدای تق تق کفش 

 چشمانش را بالا برد. 
ی

 سایه با خستکی

 

 

ی "خسته   ک انداخت و با گفیی زن نیم نگاهی به دخبی

ون زد.   نباشید"ی سرسری، از کارخانه بب 

 

د.  ی می بود، اما حیف که زیاد غر مب   خانم خوب و محبی
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ک از فکر های درهم و برهمش نیشخندی زد   و با دخبی

ون زد.   جمع کردنِ وسایلش از کارخانه بب 

 

ماشینش را در پارکینگ بزرگ پارک کرده بود و هرچند که  

کارهایش زیاد بود، اما اینجا آنقدر محیط یر حاشیه و آرامی 

بود که کار کردن در اینجا را به هر جای دیگری ترجیح 

 میداد. 

 

 

 

، در آن حد که باید، زیاد  نبود اما هرچند حقوق یک منسیر

 بود. 
ی
 شان کمک خرج بزرکی

ی
 برای گذراندن زندکی
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 را 
ی
ِ پدرشان آنچنان که باید کفاف زندکی

ی
حقوق از کار افتادکی

داد و سایه هم مجبور بود در کنارش برای امرار معاش، نمی

 نرمال داشته باشند. 
ی
 کار کند تا بتوانند یک زندکی

 

 

 

 کیفش را روی صندلی کنارش گذاشت و با سرعت از 

ون زد.   کارخانه بب 

احت فکر به اینکه فردا جمعه است و می  تواند حسایر اسبی

 کند باعث لبخندش شد. 

 

 

 

کمی از مسب  را که رفت خشکی گلویش آزاردهنده شد نگاهی 

ی انداخت و نفسش را شدهبه بطریِ آبِ گرم ی داخل ماشی 

ون داد.   کلافه بب 
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ی دکه نگه داشت و برای خرید آب معدیی پیاده  جلوی اولی 

 شد. 

 

 

شد، در یک لحظه، چشمش به وقنی که داشت سوار می

 تصویر آشنایی افتاد و پاهایش تکان شدیدی خورد. 

 

 

 یک موتور سوار. 

 هایش... یک موتوار سوار که کلاه کاسکت داشت و چشم

 هایش از زیرکلاه معلوم بود. چشم
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ک لرزید و با آنکه شوکه شده بود، اما لب این  های دخبی

 شناخت... ها را میچشم

 شناخت... خدا قسم که میبه

 

 

 بعد از دوسال... 

، رنگشان را دیده بود و...   بعد از آن شبِ کذایی

 لعنت! 

 لعنت.. 

 

 

کلمات از ذهنش پرکشیدند و موتورسوار اما، همانطور 

 کرد. ایستاده در آنطرف خیابان، نگاهش می
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 کوبید و او بالاخره آمد. قلبش در دهانش می

بعد از دوسال بالاخره آمد و سایه دوسال بود که انتظارش 

 کشید. را می

 

 

گردد و اما بازهم دیدنش، دانست برمیآید، میدانست میمی

 اش کرده بود. به همان اندازه که انتظارش را داشت، شوکه

 

 

اش، شدهسق خشک کوبید و کوبید، ناکوک میقلبش تند می

 تر شد. خشک

 

 

ر شد و مرد اما، تنها نگاهش میکاسه
َ
 کرد. ی چشمانش ت

 

 آمد؟چرا جلو نمی
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ی را بشنود؟  مگر قرار نبود بیاید و همه چب 

ک را مواخذه کند؟   مگر قرار نبود که بیاد و دخبی

 اصلا هرکاری خواست بکند، فقط بیاید، فقط بیاید! 
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 ای لعننی اما، گاز داد... آن چشم قهوه
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ک بیاید، گاز داد و  به جای آنکه پیاده شود و به سمت دخبی

 دور شد. 

 

 

ک یر 
اش گذاشت و خود را حال دست روی پیشایی دخبی

 روی صندلی راننده پرتاب کرد. 

 

 

 لعنت به او... 

 لعنت به رفتارهای عجیبش... 

 

 

 بود که خود را نشان دهد و برود؟فقط آمده 
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توانست هایش آنقدر سست شده بود که حنی نمیدست

ی را روشن کند.   سوئیچ را بچرخاند و ماشی 

 

 

 در گلویش حجیم و حجیم 
ی
تر شد و آکو چه بغض بزرکی

ک آمده می دانست در این دوسال، چه بلایی بر سر دخبی

 بود! 

 دانست! چه می

 

 

ی بکند، دستانش بدون آنکه تلاسیر برای  روشن کردن ماشی 

 را روی فرمان زد و سرش را هم روی دستانش گذاشت. 

 

 انتظار دوساله اش به پایان رسیده بود... 

 آکو  برگشته بود اما نه آنطور که باید....  
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 کلید را که در قفل چرخاند و داخل شد. 

 

کرد عادی هنوز هم حالش روبه راه نشده بود اما سعی می

 نظر برسد. به 

 

در را به هم کوبید و به محض اینکه پا داخل خانه  

خانه نیم نگاهی روانه اش کرد  ی گذاشت، سلرا از داخل آشبی

ی  ِ "خوش اومدی" قوری پُر از چای را روی کبی
ی و با گفیی

 گذاشت. 

 

 

ک برای آنکه تا حدودی حال وخیمش را پنهان کند   دخبی

 ت. "ممنون"ی زیرلب جوید و به سمت اتاقش رف
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هایش بود که سارا در میان چارچوب در حال درآوردن لباس

 در ایستاد. 

 

 

ند و بر روی مانتویش 
َ
سایه تایر که داخل تنش بود را هم ک

 انداخت. 

 

 

نگاه ساره باز هم در میانِ سینه خواهرش، آن جایی که رد  

 یک گلوله هنوز هم بر جای مانده بود، چرخید. 

 

از زیر نگاه خواهرش فرار کند،  سایه اخم کرد و برای آن که

 به سمت کمد رفت و تایر دیگری برداشت و پوشید. 
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دانست که سایه هیچ از سارا نگاه از خواهرش گرفت و می

 آید. جای آن گلوله خوشش نمی

 

 

ر کرد و و به سراغ موضوعی که به خاطر آن لب 
َ
هایش را ت

 آمده بود رفت: 
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ی بگم؟  - ی  سایه؟ یچب 

 بگو.  -

 امروز با یاسر صحبت کردم.  -

 

 

ش نگاه کرد:  ک منتظر به خواهر کوچکبی  دخبی

 خب؟ -

خب، خب اون میگه سریعبی عقد کنیم. اینطوری  -

فته ها هردومون تو عذابیم. من اینجا اون شمال، آخره

 تونیم همو ببینیم... یاسر.... زور میبه

 

 سایه کلافه میان حرفش پرید: 

؟ خب به بابا بگو، اونه که باید نظر بده.  -
ی

چرا به من میکی

 م؟ مگه من چیکاره

 بابا که راضیه ولی من دلم نمیاد تنهاتون بزارم.  -

ی انداخت و مغموم اضافه کرد:   سرش را پایی 
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، تازه اگه توام بخوای ازدوا... تو و بابا تنها می - ی  شی 

 

ی سایه، حرفش را قطع کرد و نادم نگاهش  با نگاهِ تند و تب 

 کرد. 

 

 

آید و بعد از دانست سایه چقدر از این بحث بدش میمی

 آکو، او دیگر هیچوقت آن آدم سابق نشد. 

 دانستند... این را همه می

 

 

ک که چهره ش را دید، ی گرفتهدخبی ی خواهرکوچکبی

ی برداشت و میان دستانش مچاله لباس هایش را از روی زمی 

 کرد. 
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با حالنی گرفته خود را روی تختش انداخت و سارا فورا 

 کنارش جای گرفت و دستش را روی شانه خواهرش زد: 

؟ ناراحت شدی من می - خدا خوام برم؟ بهسایه خویر

 من... 

 نه نه سارا، من.... امروز آکورو دیدم!  -

 

 

ت گرد شد و به چهره خواهرش زل زد.   چشمان سارا با حب 

 

 سایه اضافه کرد: 

هیجی نگفت، حنی جلو هم نیومد. فقط سوار  -

موتورش از دور دیدمش... ولی نگاهش... سارا نگاهش 

 کنه! م میداره دیوونه

 

 های_طرد_شده#سایه
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اخمان سارا کم کم درهم شد و باحرص، صاف روی تخت 

 نشست: 

ه بیشعور، بعدِ اون همه بدبخنی اومده بگه  - بره بمب 

 چند منه؟ محلش که ندادی سایه؟

 

 

ک دستش را به پیشایی  اش گرفت و او در چه فکری دخبی

 بود و خواهرش در چه فکری! 
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به سمت کلافه نوحیی کرد و از کنار خواهرش بلند شد و 

 حمام رفت: 

؟ من دارم دیوونه میشم، چرا چرت و پرت می -
ی

 کی

 

 

 سارا صدایش را بلندتر کرد و با دندان قروچه گفت: 

من چرت و پرت میگم؟ باز دیدیش و همه حیی یادت  -

رفت؟ اون عوضی ولت کرد سایه، رو اون تخت 

بیمارستان ولت کرد. میدونم گرفتار شد ولی بعدش 

؟ بعدش نمی  ای یا مُرده؟یاد ببینه زندهتونست بحیی

 

 

ک گردنش را چرخاند و لب زد:   دخبی
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خاطر من تو خاطر من وارد اون ویلا شد، بهاون به -

ی کاری  دردسر افتاد، حنی شوهر واسه زنش هم همچی 

ست... اون.... اون کنه سارا، اون به من ثابت شدهنمی

 کرد من بهش خیانت کردم... حق میدم که... فکر می

 

ا از جایش پرید و انگشتش را تهدیدی مقابل خواهرش سار 

 گرفت: 

خاطر اون و رفیق حق نداری بهش حق بدی، کم به -

 خوره. پف *یوزش اذیت نشدیم. حالم ازشون بهم می

 

 

 سایه با تاسف نگاهش کرد: 

کارای اِیر چه ربظ به آکو داره؟ مگه اون باهم  -

به اِیر آشناتون کرد که بخواد جداتون کنه؟ مگه اون 

 گفت بره با یکی دیگه بخوابه و شکمشو بالا بیاره. 
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 سارا بغض کرده از فکر به روزهایِ گذشته، لب برچید: 

من دوسش داشتم... بد باهام بازی کرد... اگه یاسر  -

 دونم من الان کجا بودم. نبود، نمی

 

 

 سایه کلافه در حمام را تا انتها باز کرد و وارد شد: 

وع نکن سارا. م - که. سرر  خم داره میبی

 

 

 گفت و درِ حمام را بهم کوبید. 

 

 

، فکرش به  ه به آن درِ چویر سارا اما، پشت در، خب 

 ها سفر کرد. گذشته
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 اِیر بد تا کرده بود... 

 خیلی بد... 

 

 

 های_طرد_شده#سایه
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پایش را از روی گاز، شل کرد و دست خودش نبود که 

 بود. منتظر 
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دست خودش نبود که مدام نگاهش را اینطرف و آنطرف 

ی نبود؟می  چرخاند و چرا خبر

 

 

ی از آکو نبود و مگر نه اینکه دیروز خودش را نشان  چرا خبر

 داده بود؟

 

 

عصنر پوزخند زد و لابد آمده بود که فقط فکرش را درگب  

 تر از این کند و لعنت به او... 

 

 

اش را کشید و عینک آفتایر   های کوچکش را زیر دندانلب

 از روی موهایش برداشت و به چشم زد. 
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چقدر وسوسه شده بود این موهایِ فِر را صاف کند و اما 

 کرد. بازهم فکرِ به آکو، از اینکار منصرفش می

 

 

 او عاشقِ موهای فِرش بود... 

 

 

ی جلوی ماشینش، فورا ترمز گرفت  ی  چب 
با پیچیدن ناگهایی

ای که ممکن بود رخ دهد، چشمانش جعهزنان از فاو نفس

 را بست. 

 

 

ها در گوشش و بوی لنتِ سوخته، در صدای جیغ لاستیک

 اش پیچید. بینی 
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با دست و پاهایی سست شده، چشمانش را باز کرد و 

 همینکه موتورِ جلو رویش را دید، نفسش هم بند آمد... 

 

 

 آمده بود. 

 

 

آنقدر بدنش کرخت و سست شده بود که حنی 

توانست لبخند بزند و لعنت به این مرد و نمی

 هایش! خرایر کله

 

 گرفت چه؟ اگر زیرش می

 

 

مغزش سوت کشید و آکو بدون فوت وقت، موتورش را به 

 درخت کناریشان بست و در جلو را باز کرد و سوار شد. 
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 های_طرد_شده#سایه
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 سایه تکان سخنی خورد و این دیگر چه امتحایی بود؟ 

 

 

د، بوی عطرِ  قبل از آنکه جرات کند و سرش را بالا بگب 

 مرد، داخل بینی 
ی

 ترش کرد. اش پیچید و کرختهمیشکی
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ی نمیآب دهانش را یر  ی  گفت؟صدا قورت داد و چرا چب 

 

 

خواست نگاهش خواست سرش را بالا بیاورد، نمینمی

 کند؟! 

 ی دوسالِ پیش بود... او هنوز هم سایه

نفسش، تغیب  کرده بود، گرچه جایگاه اجتماعی و اعتمادبه

 اما برای آکو، همان سایه بود. 

 

 

 ی خجالنی و عاشق پیشه... همان سایه
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گذراند، در میان آکو اما، در میان لحظات سخنی که می

چشمانِ هایِ تند قلبش، سرش را آرام حرکت داد و تبش

ِ دیدنِ تکهتشنه ، ای از آن موجود دوستاش، یی داشتنی

 چرخ خورد. 

 

 

، که از داخل مقنعه  نگاهش که به آن موهای فِر و خرمایی

ون آمده و همچون شمسیر از طلا در زیر آفتاب  بب 

 درخشید، دوخته شد. تابستان، می

 

 

خواست از دستش دلش برای بار هزارم لرزید و دیگر نمی

 بدهد. 
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دری و خونِ دل خواست و چندین سال دربهاش را میسایه

 خوردن، بس نبود؟
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 اش جرات داد و نگاهش را بالاتر کشید. به قلب مرگ گرفته

 

 نگاهش روی آن مژگان پُر زوم شد. 
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 کرد؟چرا نگاهش نمی

 

 

د.  ی  سایه اما، میان موحیر از گرما و عشق، دست و پا مب 

کرد و حال... حال حالِ مدام دوسالِ نبودنش را مرور می

 دلش خوب بود. 

 

 

 همینکه آکو بود، همینکه کنارش نشسته بود، خوب بود. 

 

؟ نگام نمی -  کنی

 

 لعنت! 

 لعنت! 
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آن صدای خش گرفته با آن لحنِ دلتنگ، دیگر چه کوفنی 

 بود؟! 

 

 

بات قلبش اوج گرفت و گونه  هایش آتش گرفت... ضی

 

ک، حنی حضورش را هم به سخنی نمی دانست قلب دخبی

 تاب آورده! 

 

 

سایه اما، پلک زد و با همه جرایی که جمع کرده بود، سرش 

 را کج کرد. 

 

 

 یک لحظه زمان ایستاد... 
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ه به هم شد و چه کسی گفته که  دوچشمِ عاشقشان، خب 

 توان شنید؟را نمیها صدایِ قلب

 

 

به خدا قسم که آندو، خوب صدایِ قلب یکدیگر را 

های لرزانش را روی هم شنیدند و این سایه بود که لبمی

 حرکت داد و لب زد: 

؟ -  چرا برگشنی
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 چرا برگشته بود؟! 

شق که پرسید، اما عسوالی بود که هر لحظه از خودش می 

شناخت و این قلب شناخت، عشق ک منطق نمیدلیل نمی

 خواست. تپید، تنها سایه را میاش میزبان نفهمی که در سینه

 

 

ها با خیانت ها زجرش داده بود، ماهای که ماهسایه 

هایش را از هم شکافته بود و اما، دروغینش، تک تکِ سلول

جودش به هم با روشن شدنِ ماجرا، گویی دوباره بند بند و 

 متصل شده بود. 

 

ی بود دیگر!    خاصیت عشق هم همی 

 

 نرفته بودم که بخوام برگردم!  -
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ک پوزخند زد و آکو از گوشه چشم آن لب  های کج دخبی

 شده را رصد کرد. 

 

 چقدر دلتنگش بود.  

 

 

ون چشم  نگاهش را گرفت و از شیشه ی کناری به بب 

 دوخت. 

 

 

 بزرگ شده بودند...  

 هردویشان!  

، از وقت  بزرگ شده بودند و دو سال یا شاید هم بیشبی

 شان حرام شده بود. 
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 آوردند. نباید دیگر بچه بازی درمی

نباید دیگر زمان باقیمانده شان را با لجبازی هدر می دادند  

 دانستند. و این را هر دو خوب می

 

 

 مسب  آسایی نگذرانده بودند..  

یکدیگر مهلت کم سخنی نکشیده بودند و اگر کمی به   

ی قشنگبی میمی  شد. دادند، همه چب 

 

 

 

 

ون داد و دست بزرگش را آرام آرام  مرد، محکم نفسش را بب 

ک که بر روی پاهایش  به سمت دست کوچولویِ دخبی

 افتاده بود، بُرد. 
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با برخورد دست هایشان در یک لحظه، سایه از جا پرید و  

 هایی لرزان، به آکو نگاه کرد. بالب

 

 در چشمانش میبه 
ی

 درخشید. آکو ای که برق دلتنکی

ون می زد و این دخبی به   به آکویی که از نگاهش عشق بب 

ی بود.   عشق او مطمی 

 به عشقی که در کارها و در نگاهش می دید.  

 

 

حسابِ دو سال نبودنش به کنار، اما این مرد به او احساس 

 دوست داشته شدن، داده بود. 

ی عشقش بود و چه می  شد اگر کمی کوتاه میامد؟ اولی 

چه میشد اگر می گذاشت دستِ کوچک و لرزانش در زیر 

 آن دست محکم باقی بماند؟! 
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ی که انگشتانش را جمع  ون داد و همی  نفسش را آه مانند بب 

ون بکشد، آکو محکمبی مشت  کرد و خواست دستش را بب 

ک ر  د و نگاه سایه بالا آمد. کوچک دخبی  ا فسرر

 

نگاهش بالا آمد و به آن چشمان قهوه ای و پر اعتماد 

 دوخته شد. 
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 آکو لبخند زد. 

از جنس همان لبخند هایی که پر از دلگرمی بود، پر از نور  

 بود، پر از نویدبخش روزهای روشن بود. 

 

 

 سایه اما نگاهش را دزدید. 

 نه اینکه از دستش ناراحت باشد ها، نه!  

ین ناراحنی از او نداشت، اما نمی   دانست که چه کوچکبی

 مرگ شده ! 

 

دوست داشت برایش ناز کند، دوست داشت لوس شود و 

 آکو مانند همیشه نازش را بخرد.. 

 

 

 دوسال نبودن، اسمش چیه؟ -
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! لازمه توضیح ب - ایط رو میدویی دم سایه تو بهبی ازهمه، سرر

 کردم؟ت میبرات؟ لازمه بگم چه فکری درباره

 بعد دوسال فکرت عوض شد؟  -

ا رو فهمیدم.  - ی  نه! ولی خیلی چب 

 

 

ک دست دیگرش را به پیشایی گرفت و گرمایِ  اینبار دخبی

کرد، بدجور دسنی بزرگ، که داشت انگشتانش را ذوب می

ن، شده بود. پرتحواس
ُ
 ک

 

 

 آکو را دوست داشت. 

 دوست داشت. خیلی هم 

 شد؟! اما حسابِ اینهمه ناگفته چه می
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 من ازت ناراحتم!  -

 ای از آکو نداشت و.. دروغ گفت، هیچ ناراحنی 

نیم. سایه؟ نگام کن!  - ی  حلش میکنم. باهم حرف مب 

 

 

 ! ی ک لرزید و لعنت به این صدایِ دلنشی   نگاه دخبی

 

 

 نگام کن میگم.  -

 

ها  ی نتوانست مقاومت کند و این قلب درپیت که این چب 

 شد. اش نمیحالی

 

ایش را  ی و دلبر آب دهانش را قورت داد و چشمانِ سحرآمب 

 بالا کشید و نگاه به نگاه مرد دوخید. 
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ها رفت و کِی دل آکو بازهم برایِ معصومیت آن چشم

 اینهمه عاشق شده بود؟ 

 کِی اینگونه دیوانه شده بود؟

 

 

 سرش را جلو برد و در جایی حوالی چشمانش، زمزمه کرد: 

 من هنوز دوسِت دارم...  -
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 رویِ مرد نشسته بود. روبه

هایی رسمی، که برای محیط کارش پوشیده بود و با لباس

 اما، گویی امروز قسمت نبود که به محل کارش برود. 

 

 

ک داد:   آکو منو را بلند کرد و به دست دخبی

 انتخاب کن.  -
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، نوشتهنگاهش را به منو دوخت و با حواس هایی که پریی

ی کرد. هیچ، از آنها نمی  فهمید را بالا و پایی 

 

 نگاه آکو اما، روی آن مجسمه چویر نشست. 

ی  ک را برای اولی 
ی که دخبی ی ی بود، همان مب  اینجا همان مب 

 دیده بود. بار، در اینجا 

 

 

، همان شیشه  چویر
ی ای که از همان کافه دنج، همان مب 

کردند، قابل دیدن بود پشتش، عابرایی که از خیابان گذر می

 و... 

 

 

 لبخند زد. 

چندسالِ پیش هم در این مکان، کنار یکدیگر نشسته بودند 

 و اما آکوی آن زمان کجا و آکوی الان کجا! 
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دهها، بویی از آکویِ آن موقع بود و اما آکویِ عشق نبر

 الان.... 

 

 

ی آورد:   نیشخندی زد و سایه، مِنو را از مقابل صورتش پایی 

 آب پرتقال.  -

 دیگه؟  -

-  !  هیجی

 

سری تکان داد و بعد ازآنکه ویبی آمد و سفارششان را 

ک نگاه  گرفت، مرد دست درهم گره کرد و به چشمان دخبی

 کرد: 

نگ مونده!  -
ُ
ی ما گ ا بی  ی  خیلی چب 
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 سایه سرش را به علامت مثبت تکان داد و تایید کرد: 

ا...  - ی  آره، خیلی چب 

 

 

من دوسال نبودم، قبول دارم، ولی مقصِر همه حیی هم،  -

هایی که من نبودم! متوجهی سایه؟ نمی
ی خوام چب 

خودت میدویی رو دوباره بگم، تو از ماجرای اومدنِ من 

دونستم که مهیار به اون خونه خبر داری، من نمی

 رفتاری 
ً
فهمیده که من وارد ویلا شدم. یعنی اصلا

نشون نداد که من اینو بفهمم... امان عوضی مارموز تر 

 از این حرفا بود. 

 

 

 سایه بود که میان حرفش پرید: 

خوام حاشیه سازی کنم، بزار رُک و راست همه حیی نمی -

رو بهت بگم... من نخواستم بهت خیانت کنم، حنی 

ی کاری  اگه هزار سال دیگه هم می گذشت همچی 
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کردم. ولی وقنی وارد به زور وارد اون ویلای کوفنی نمی

ط مهدی رو قبول کنم... بهم  شدم مجبور شدم که سرر

کنی یا میدمت دست مهیار گفت یا باهام نامزد می

ی  هرکاری دلش خواست باهات بکنه. مجبور شدم بی 

 بد و بدتر، بد رو انتخاب کنم. 

 

 یان حرفش پرید: آکو با اخمایی درهم م

! اینارو میدونم، نمی -
ی

 خواد بکی

نه! باید بگم. بزار یکبار برای همیشه، همه حیی روشن  -

ی برام داشت  شه... من اون موقع با مهدی که خطر کمبی

نامزد کردم تا حداقل مهیار ازم دور بمونه. نمیگم تصمیمم 

ترین تصمیم بود... نمیدونم علاقه عاقلانه بود اما مطمئت

ِ نفرتش، دونم مهدی به من، از کِی شکل گرفته بود، نمی
ی بی 

ی که  ی چه جوری بهم علاقه مند شده بود، ولی طبق چب 

ها بود که هم منو دوست داشت همه گفت سالخودش می

ی این حرفا به تو، درسته یا نه؛ ازم متنفر بود. نمی دونم گفیی

ی ناگفته باقی نمونه!  ی  اما ترجیح میدم دیگه چب 
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نگاهش را از گوشه چشم به عابرایی که در حال تردد بودند 

 دوخت و اضافه کرد: 

کردن... ولی انگار مهیار از اولاش اینطوری تهدیدم می -

همون روزی که تو رو دیده بود، فهمیده بود که تو 

آکویی و خودت رو تو قالب بادیگارد جا زدی...نمیدونم 

تو رو هم تر از این حرفا بود چه جوری، اما زرنگ

کشونده بود تو اون ویلا تا شاهدِ نامزدی من باسیر و 

، اونطوری  برای همیشه بری و پشت سرتو نگاه نکنی

ی سِر من بیارن... من هربلایی می ی میتونسیی خواسیی

! اما دقیقا یک روز نمی دونستم که اون بادیگارد، تویی

قبل از نامزدی اینو فهمیدم. خواستم دور از چشم 

و ت بگم که فهمیدم آکویی و قضیه نامزدیهمه بیام به

برات تعریف کنم، اما بازم مهیار همه چیو به هم 

ریخت. نمیدونم چه جوری فهمید، ولی تهدید کرد و 

،می ی گفت میدونه که تو آکویی گفت از دوربی 

. گفت اگه  مداربسته دیده که مدارکشونو هم برداشنی

میکنم... دست از پا خطا کنی فقط یه گلوله حرومِ آکو 
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به خدا ترسیدم؛ خیلی هم ترسیدم. ترجیح دادم خودم 

 بدبخت شم اما رو جون تو قمار نکنم. 

 

 

د و دستانش را محکمآکو  دندان تر هایش را روی هم فسرر

 مشت کرد و باصدایی گرفته لب زد: 

شاید هردومون کمی اشتباه داشتیم  ولی همه حیی بر  -

جمشید از  علیه ما شده بود... اون شب اگه آدمهای

رسیدن، نمیدونم حیی پیش میومد... اما مطمئنم راه نمی

موندم. همون لحظه که من بلند شدم که آروم نمی

 همه رو به گلوله ببندم، آدماش دست به کار شدن! 

 

 ازکجا پیداشون شد؟ -

و فهمیده بود. فهمیده بود که تو قراره با  - ی جمشید همه چب 

دونست که من آروم می اون پف *یوز نامزد کنی و اینو هم

وهاشو آماده کرده بود که نمی شینم. برای همون همه نب 
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ی پیش اومد، از ما دوتا محافظت کنه، ولی اون  اگه درگب 

 زدن به هدف! تورو زخمی کردن! یر 
ً
فا، دقیقا  سرر
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ِ این حرف، دندان
ی د و هایش را مرد پس از گفیی روی هم فسرر

 سرش را میان دستانش گرفت: 

فکر نکن اون زمایی که رو تخت بیمارستان افتاده  -

بودی، ولت کردم... درسته هیچ وقت خودمو نشونت 
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ندادم اما ثانیه به ثانیه اون لحظات، اون اطراف 

اتِ حالت، خبر داشتم، اما  ین تغیب  بودم... از کوچکبی

دارم، خواستم بفهمی که هنوزم دوسِت نمی

خواستم بفهمی که بهت حسی دارم... با وجود نمی

کردم بهم کردی، دوست داشتنت خیاننی که فکر می

 برام ننگ بود! 

 

 

 

 سایه لبخند تلجی زد و نگاه مستقیمش رابه آکو دوخت. 

 کرد. درکش می 

ی رفتار را می   کرد. شاید اگر او هم بود، همی 

 

 

 چه جوری فهمیدی بهت خیانت نکردم؟ -
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هایی که به نمیدونم حیی شد بعد دو سال همه اون نامه -

شدم، جمشید داده بودی رو خوندم. داشتم دیوونه می

شبیه یه آدم بازی خورده بودم که انگار یه عمر تو خواب 

بوده... رفتم تاتویِ همه چیو درآوردم... از دیدن مهدی 

ی پیش جمشید و هرجایِ دیگه تونست ای که میبگب  تا رفیی

 ت رو برام عیان کنه. حقیق

 

 

د:   سایه آه کشید و ناخنش را روی پوست نازک دستش فسرر

من خیلی سعی کردم بهت بفهمونم که اشتباه کردی،  -

خیلی سعی کردم بهت بگم که من خیانت نکردم، اما 

هیجی از خودت به جان نذاشته بودی. نه شماره تلفنی 

یه  ازت داشتم و نه آدرسِ جدیدتو... من مونده بودم با 

 
ی
خط خاموش و خونه ای که آدمایی جدید توش زندکی

میکردن...تنها نشون از تو، آقاجمشید بود که اونم 

خودش اومد و گفت ازت خبر داره...منم هرسری کلی 

نامه و پیغام بهش میدادم که به دستت برسونه و اون 
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، گفت که هیچکدوم رو نمیمی ی ! اما بازم از نوشیی خویی

 ناامید نشدم. 

 

 ند زد  و اضافه کرد: پوزخ

کردم خدا تو رو دیگه ازم بعد از مرگ مادرم، فکرمی -

ه، ولی توام رفته بودی! انقدر عصنر و داغون نمی گب 

تونست آرومم کنه! حنی مرگِ بودم که هیجی نمی

 محمد صادق! 

 

 

ده شدند و اسمِ آن مردک دندان های آکو روی هم فسرر

 ریخت. بش به هم میآمد، کل اعصاناموس که به میان مییر 
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فت دیگر وجود خارحیر نداشت، با آن که  با آنکه آن بیسرر

مُرده بود، اما باز هم اسم نحسش، قادر بود کل اعصاب 

 مرد را به هم بریزد. 

 

 

 سایه اما با لبخندی تلخ اضافه کرد: 

با اینکه مُرد، اما تو آخرین لحظه هم انتقام خودشو  -

شت... تیکه تی
ُ
کش کرد... گرفت... مادرمو ک

خواست بهم نشون بده که حنی وقتِ رفتنشو هم می

ای که بهم خبر میتونه برام کابوس کنه. اون لحظه

خواسته فرار کنه ولی تو دریا غرق شده، رسید که می

خیلی خوشحال شدم. دروغ چرا؟ یه نفس راحت 

 کشیدم. 

 

 

ی چید.   ویبی آمد و سفارش هایشان را روی مب 
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به محضِ رفتنش، سایه زبان روی لبش کشید و دوباره  

وع به تعریف کرد:   سرر

هرچند که مهیار قسر در رفت و تونست فرار بکنه، اما  -

ی که وجود نحسش توی این کشور نیست، برام  همی 

 آرامشه! 

 

 

اکو دسنی در موهایش کشید و هر چند که آن خانواده 

ست از فکر تواندیگر خطری برای سایه نداشتند، اما نمی

ک را تهدید کند، دست  کردن به خطرایی که ممکن بود دخبی

 بردارد. 

 

 

 کاری با  
ی

هرچند که مهدی آنقدر ناتوان شده بود و افسردکی

توانست لب باز کند و حرقی بزند، او کرده بود که حنی نمی

هرچند مهیار قاچاقی از ایران خارج شده بود و دیگر رد و 
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ه بود، هرچند که محمدصادق نشایی از او بر جای نماند

های آکو هنگام فرار در دریا غرق شده بود، اما بازهم نگرایی 

 پابرجا بود. 
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کش را تنها گذاشته بود،  هنوز هم از اینکه دوسال دخبی

ان عذاب می ی را جبر کشید، اما حال آمده بود که همه چب 

 کند. 
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کش نشان دهد خوشبخنی چه طعمی   آمده بود  که به دخبی

 دارد و این بار دیگر عقب نمی، کشید. 

 

 

کشید و با وجود همه اینها، سایه برای گاه عقب نمیهیچ 

 او بود و او هم برای سایه... 

 

 

 
ی

فت، رانندکی کش بزرگبی شده بود، سرکار مب  این روزها دخبی

ِ اعتماد به نفسش می
ی کرد و طرز برخوردش نشان از بالا رفیی

 میداد. 

 

 

ی   ها خوب بود. همی 

ی که سایه   اش یاد گرفته بود که خودش را بسازد. همی 
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یاد گرفته بود حنی در نبودِ آکو، روی پاهای خودش  

 بایستد. 

 

ی   با بود. ها هم زیهمی 

 

های آتش گرفته این دخبی همچو ققنوس، از میان تکه 

 وجودش، دوباره شکل گرفته بود. 

 این دخبی خود را ساخته بود...  

 

با لبخند نگاهش کرد و سایه، از سنگینی نگاه آکو چشمانش 

 را دزدید. 

 

 

اش را جلو کشید و یی را داخل دهانش گذاشت و آبمیوه 

 ای نوشید. جرعه
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ون آمدن از آن آکو نف ون داد و برای بب   بب 
ً
سش را عمیقا

ه در  ی جلوتر کشید و خب  حال و هوا، کمی خود را روی مب 

 کردند، زمزمه کرد: چشمایی که نگاهش نمی

 کشم. با وجود همه اینها، من ازت دست نمی -

 

 

 به چشمان مرد دوخته شد و هر بار که این 
ً
نگاه سایه فورا

 نید، دلش میلرزید. شجملات را از زبان آکو می

 

 

 

هایِ هایش از شنیدنِ این زمزمهدو سال بود که گوش 

عاشقانه، محروم شده بود و اما در این لحظه، عشق را 

 داشت. 
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همان عشقی که سالها آرزویش را داشت و آکو اکنون برای 

 او بود. 

ی لذت بخش تر از این؟!   ی  دوستش داشت و چه چب 

 

 همه حیی عوض شده آکو.  -

ی مییکزبانش  ِ دیگر. چب 
ی  گفت و دلش، چب 

 

ِ تو هم عوض شده؟ -
ی  دوست داشیی

 

ه ماند.  ک، در نگاه مرد خب   نگاه مرددِ دخبی

 

 دانست چه بگوید! نمی

البته که دوست داشتنش عوض نشده بود، اما  

اف کند. نمی  خواست به این زودی، این را اعبی
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 خواست از این سوال فرار کند و کاش خدا راهیدلش می

 جلوی پایش می گذاشت. 

 

 

گویی خدا صدایش را شنید که در همان لحظه، تلفنش 

 زنگ خورد و سایه با خوشحالی آن را از کیفش در آورد. 

 

 

کت افتاد، آه از نهادش بلند شد.    چشمش که به شماره سرر

 به کل، کارش را فراموش کرده بود. 

 

 

ی را کشید و گوسیر را کنار گوشش گذاشت.    آیکون سبر
ً
 فورا
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خانم خسروی بود که با لحن کمی سرسختانه، دلیل 

 ِ
نیامدنش را پرسید و سایه فورا خراب شدنِ ناگهایی

 ماشینش را بهانه کرد. 

 

 به محض قطع تماس از جایش پرید و کیفش را چنگ زد.  

 

ک   را چنگ زد: آکو هم اخم کرده از جایش پرید و مچ دخبی

 کجا؟  -

 دیرم شده باید برم.  -

 

 ولی حرفامون هنوز تموم نشده!  -

کنم دیگه حرقی باقی مونده همه چیو گفتیم، فکر نمی -

 باشه. 

 

ینی لب زد: آکو اخمش را پررنگ  تر کرد و اما، با لحن شب 

 ولی هنوز جواب سوال منو ندادی!  -
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 دستش را از میان انگشتان مرد بب  
ً
ک فورا ون کشید و دخبی

هول شده، کیفش را روی شانه انداخت و به سمت در کافه 

 رفت.. 

 

ه نشست؛ آکو صدایش کرد:   انگشتانش که روی دستگب 

 سایه؟  -

ک برگشت و مرد لب زد:   دخبی

 از دستت نمیدم.  -

 

 رویش را برگرداند و پشت کرده به مرد، از در چویر 
ً
فورا

ون زد و اما آکو، لبخند پنهایی روی هایش را لب کافه بب 

 ندید. 
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 های_طرد_شده#سایه

 666#پارت_ 

 #آیدا_جعفری

 

 

 

 

 

 

 "یک هفته بعد"

 

ک آخرین سیب را هم با دستمال خشک کرد و در جا  دخبی

 ای قرار داد. میوه
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صدایِ پدرش از داخل اتاق به گوشش رسید و سایه به  

 سمت اتاق رفت در را باز کرد که نگاهش به پدرش افتاد: 

 بهم میاد بابا؟  -

هایش نشست و با برقی که در لبخندی عمیق روی لب

 چشمانش افتاده بود، به پدرش نگاه کرد. 

 

 

مدتها بود که پدرش را اینگونه شاد ندیده بود و صد البته  

 که خوشحالی امروزش، مرتبط به سارا بود. 

 

 

یاسر چند روز پیش با پدرش صحبت کرده بود که برای 

آیند و از شان میمشخص کردن تاری    خ عقد، به خانه

دیشب، سارا و پدرش، حسایر برای آمدنِ مهمانان، تدارک 

 دیدند. می
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 لبخندی زد و با دل ضعفه لب زد: 

 عالی شدی بابا؛ این کراوات چقدر بهت میاد.  -

 

 کرد. پدرش لبخند و با عشق نگاهش  

 

 و اما زمزمه زیرلنر اش را سایه هم شنید: 

 ایشالا عروسی خودت باباجان.  -

 

 از اتاق پدرش فاصله گرفت، که در همان 
ً
لبخندی زد و فورا

 لحظه زنگ در به صدا درآمد. 

 

 صدای بلند سارا از داخل اتاق به گوشش رسید: 

 سایه میشه درو باز کنی دستم بنده.  -
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 مت در رفت. کلاف نوحیی کرد و به س

 

 ها و موهایش انداخت. از آینه قدی کنار در، نگاهی به لباس

ی مرتب بود.    همه چب 

شد، اما با آنکه یاسر پسرعمویشان بود و غریبه حساب نمی 

 ، ی دیدارِ امروزشان، تاحدودی رسمی بود و برای همی 

 شان لباس هایی مناسب به تن کرده بودند. همه

 

ی که لبخندی روی لبش کاشت و قفل  در را باز کرد. همی 

نگاهش به شخص پشت درخورد، یکه خورده قدمی عقب 

 
ی
ون آمد. اش، نالهرفت و از جا خوردکی ی لبانش بب   ای از بی 
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قبل از آنکه کسی حرقی بزند، زنِ خوشبویِ پشت در، گامی 

ک را برانداز کرد:   جلو آمد و با لبخند دخبی

م، حالت چطوره؟  -  سلام دخبی

 

 و با زبایی که به تته پته افتاده بود، لب زد: به خودش آمد 

؟ بفرمایید.  - ی  مم ...نون شما خوبی 

 

 

شناخت چندین سالِ پیش، عکسش را دیده بود زن را می

 و... 

 

پس از او مردی جا افتاده و قدبلند، با لبخندی مهربان وارد 

 شد و او هم احوال پرسِی گرمی کرد. 
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شان کرده بود، جلو دو پسر شیطان هم که قبل از زیارت

سی آمدند و گرم ک سلام و احوالبی تر از همیشه، با دخبی

 کردند. 

 

 

هایِ خواهر و پدرش با در میان حال و احوال پرسی

ِ آن زن خوشبو در مهمان های جدید، صدای زیر لنر

 گوشش نشست: 

م مثل تیکه ماه میمونه.  -  ماشالله دخبی

 

این بار که نگاهش را به جلوی در دوخت، گویی همه 

 صداها قطع شد. 

 

 
ی
فقط او ماند و آن مردِ چشم قهوه ای، با دسته گلی بزرکی

 که میان دستانش مانده بود. 

 بارید. فقط او ماند و مردی که از چشمانش شیطنت می 

https://t.me/VipRoman


ایه های طرد شدهس   آیدا جعفری  

EXCHANGE GROUP کاری از 

مردی که در گول زدنِ سایه، بدجور تبحر پیدا کرده بود و 

ِ این مرد با اعضای خانوادهباز هم با تبا
اش، گول خورده یی

 بود. 

 

ی بود این نقشه نظب  را،آکو با همکاری خواهر و ی یر مطمی 

 پدرش کشیده! 

 

 

 مرد جلو آمد. 

ه در مردمک  ی و پر از عشقش، خب  های عسلِی نگاهِ مطمی 

ک شده بود.   دخبی

 

درخشید و چشمانِ پر از عشقش، ستاره باران لبخندش می

 بود. 
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 که در میان دستانش جای گرفته بود را  به 
ی
سبد گل بزرکی

ی آورد که دقیقا  ک گرفت و سرش را انقدر پایی  سمت دخبی

ک قرار گرفت:   مقابل صورت دخبی

 اجازه هست بیام تو فنچِ عسلی؟!  -

 

 

 

 های طرد شدهپایانِ سایه

 ۴٠۱خرداد  ۱۷

 

 

 

 

 نویسنده نوشت: 
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تکتون چقدر برام عزیزین، مثل نمیتونم بگم تک  -

دوستای چندین و چندساله کنارم بودین و همیشه 

 توقلبم جا دارین... 

 

ِ این رمان، خیلی اذیت شدم، چون کارم 
ی راستش سِرنوشیی

رسیدم به اون صورت که باید، خیلی زیاد بود و واقعا نمی

 ️❤پارتگذاری کنم

رتها دیر به بیشبی ازهمه، ناراحتِ شما بودم که این اواخر پا

سیدن.   دستتون مب 

 

ی و آخرین اثرِمن هم، به پایان رسید.   ، دومی 

 

 بله آخرین اثر... 

 ازاین به بعد قرار نیست دیگه بنویسم. 

های بابت بودن درکنارم چه برای طراری لبخند و چه سایه

 طرد شده، تشکر میکنم. 
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 . ی  همیشه توقلبم هستی 

 

 

  
ی
 رو بزارم کنار، برای هدف بزرکی

ی
که دارم، مجبورم نویسندکی

هایی که میخوام 
ی ی که موفق بشم و به اون چب  برام دعاکنی 

 ️❤برسم

 

راستش فکرمیکردم بعدازپایان سایه، حسایر خوشحال 

 بشم، ولی الان خیلی دلتنگ شدم... 

 

دلم حسایر براتون تنگ میشه... اما همیشه دوستای خوب 

 ! ی  من میمونی 

 

 دوستون دارم خلاصه که کلی

 یاحق
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 #آیدا_جعفری
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